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	مقدمه ناشر
  

ه طور کامل" تاريخ انقلاب روسيه"کتاب  ار و ب ين ب رای اول ون ب  در که اکن

رين  دسترس خواننده ی فارسی زبان قرار می گيرد را به حق می توان بزرگ ت

ی انقلاب روسيه  شر يعن اريخی ب ه ی ت رين واقع زرگ ت ورد ب اريخی در م اثر ت

ی طرف"نويسنده ی اين کتاب شخص . خواند ا " ب ايع"ي ر وق اظری ب ا " ن و ي

ر انقلاب روسيه،. يک مورخ تنھا نبوده است اور لئون تروتسکی رھب ار و ي  ي

ر و  ه ی زي ه در کلي ت ک صی اس ر و شخ ام اکتب ده ی قي ازمان دھن ين و س لن

او با درک عميق خود از اوضاع و . زبرھای انقلاب روسيه شرکت داشته است

ر املش ب سيزم تسلط ک ه  مارک م بافت ه ھ ان رشته و ب اريخ را چن اب ت ن کت در اي

ر  ده از براب ا است که ھر صحنه ی آن مانند تصويری زن ذرد و ب چشمان می گ

ی ھر  رای يک انقلاب وده و ب اريخی صرف نب ر ت اين حال اين کتاب فقط يک اث

 صفحه اش درسی است از تجربيات انقلاب روسيه و گنجينه ای است از کاربرد

  .در آفرينش تاريخ و در عين حال نگارش آنمارکسيزم 

ی ننده رانبوغ ادبی و طنز منحصر به فرد تروتسکی نيز در اين کتاب خوا  حت

د  سحور خواھ ی شک م د، ب ته باش ه داش وعات علاق ن موض ه اي ا ب ر تنھ  اگ

  .ساخت

سد ی نوي اب م ن کت ورد اي روف، در م ورخ مع ر م زاک دويچ املاً : "اي ن ک م

ستم باشد رن بي ائی در ق اب اروپ رين کت ده ." موافقم که شايد اين عظيم ت    خوانن

ر  ه اگ ت ک د ياف اب در خواھ ن کت ه ی اي ا مطالع د ب رده باش اھی نک ر کوت  دويچ

  .حداقل کلام را گفته است

 ٤



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ست ناخته ني صی ناش سکی شخ ون تروت ی لئ اب يعن ن کت سنده ی اي او . نوي

ده ی ١٩٠٥رئيس شورای کارگران پتروگراد در انقلاب   روسيه، سازمان دھن

ر  ام اکتب وروی، ١٩١٧قي ت ش ين حکوم ه ی اول ور خارج ر ام        ، وزي

اه معرف يک . است... رخ وسازمان دھنده ی ارتش س ين تاريخچه ی کوت ھم

ا و  روزی ھ ا و پي لاب ھ اريخی از انق ک دوره ی ت ه در ي ت ک ی اس    انقلاب

  .شکست ھا شرکت داشته است و آن ھم در رھبری آن

لاب  روزی انق س از پي ه پ اريخی را ک ک دوره ی ت ين ي م چن سکی ھ تروت

ری ه رھب شويک ب اط حزب بل د و انحط ود آم ه وج ين روسيه ب تالين و از ب  اس

ورد  ت، م ال داش ه دنب يه را ب لاب در روس ای انق ت آوردھ ی از دس تن برخ رف

ه نگارش در  اره ب ن ب سياری در اي ار ب رار داد و آث تجزيه و تحليل و بررسی ق

دايش. آورد ل پي ورد عل ار وی در م ار  استالينيزم در اين دوره آث ين آث م چن و ھ

وردی ب مارش در م يزم ش ران فاش اربھ از گ سيزم اترين آث مار  مارک ه ش        ب

ی رود ه. م ود علي ارزه ی خ سکی در مب تالينيزم تروت دنظرطلبی در اس  و تجدي

و بالاخره دو سال .  تأسيس کرد١٩٣٨بين الملل چھارم را در سال مارکسيزم، 

ل ١٩٤٠بعد در اوت  ه قت  توسط مأمورين استالين در تبعيدگاھش در مکزيک ب

  .رسيد

  

*******************  

ا  یترجمه ه و در عين حال ب تن انگليسی آن صورت گرفت  کتاب حاضر از م

سه شده است اب مقاي ز برخی . ترجمه ی فرانسوی اين کت د اول ني ان جل در پاي

ه و چاپ  اً ترجم ود، عين رجم انگليسی اضافه شده ب ه توسط مت ا ک يادداشت ھ

  .شده است
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  چين و انقلاب روسيهچين و انقلاب روسيه
  به زبان چينی»  انقلاب روسيهتاريخ«به مناسبت انتشار 

 

اب  رار است کت ه شنيدم ق اريخ انقلاب روسيهروزی ک ه ت ن، ب ، نوشته ی م

ار . زبان چينی منتشر شود، روز پرسروری برايم بود اکنون باخبر شده ام که ک

د  شار خواھ ده انت ترجمه ی اين کتاب تسريع شده و نخستين جلدش در سال آين

  .يافت

دمن سخت اميدوارم که خو اب را سودمند بيابن ن کت ر . انندگان چينی اي ن اث اي

ه را مسلم  من ھر چقدر ھم نقص و عيب داشته باشد، باز ھم می توانم يک نکت

ه طور : بشمرم در اين کتاب به ھنگام ارائه ی واقعيات شرط وجدان و امانت ب

ابع  ه من ه ب ات براساس مراجع ن واقعي ی صحت اي کامل رعايت شده است، يعن

ه ی اصلی تع ا آن نظري ن ي يين شده است؛ و در ھر حال، ھيچ واقعيتی به نفع اي

از پيش گزيده، و يا بدتر از اين، به نفع آوازه ی فلان يا بھمان شخص، عوض 

  .کاری نشده است يا دست

چه برای نسل جوان کنونی در ھمه ی کشورھا، از جمله در چين، مايه ی  آن

کارخانه ی غول آسائی برای ارکسيزم  مشوربختی بوده است آن است که به نام

ده است اد ش اريخی و نظری ايج ات ت سام جعلي واع و اق د ان ه . تولي ن کارخان اي

ست" ل کموني ين المل ام دارد" ب ان. ن م فرم ی رژي ب، يعن امی طل م تم ی  رژي دھ

ان ا فرم اگزير می کوشد ت   روائی خود  بوروکراسی در ھمه ی شئون زندگی، ن

سازد م ب ته ھ امل گذش رای . را ش امی ب اده ی خ ه م اريخ ب ان ت ن مي       در اي
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ده است ديل ش اکم تب ب ح امی طل ته ی تم وب دارودس ازھای مطل اخت و س . س

شويک زب بل اريخ ح ر و ت لاب اکتب ت انق وده سرنوش ين ب رين و . چن ازه ت     ت

تاريخ حزب کمونيست کامل ترين سند جعلی و ساختگی در اين خصوص ھمانا 

شار يافت است که اتحاد شوروی ر نظر مستقيم استالين انت در . چندی پيش زي

دارم  کتاب خانه سرتاسر ابی را سراغ ن شريت، من کت ال قوی  -ی ب ه احتم و ب

دارد راغ ن م س ری ھ ناد -کس ديگ ات و اس ه در آن واقعي ات و - ک م واقعي آن ھ

ناخته شده ناد ش ريم يک -اس ل و تک ه منظور تجلي ا ب ر و ري ه تزوي ن ھم ا اي  ب

ه سادگی  ، يعنی آقای استالين، دگرگون و دستشخص واحد ا ب اری شده و ي  ک

  .از سير حوادث حذف شده باشند

د،  ه ان رار گرفت از برکت منابع مادی نامحدودی که اينک در اختيار جاعلان ق

ه شده و  اين جعليات بی آزرم و ناشيانه به ھمه ی زبان ھای بشر متمدن ترجم

  .ميليون نسخه منتشر شده اندبه ضرب زور در ميليون ھا و ده ھا 

ين دستگاه عظيمی ه چن م و ن ار داري الی ای در اختي ا . ما نه چنين منابع م ام

يم ه خرج دھ ری اسراف ب م ت ا: می توانيم در چيزھای مھ ايق ی پ ه حق دی ب بن

جعلياتی که به وسيله ی يک  حتی جعليات،. تاريخی و روش ھای صحيح علمی

ده اخته ش ی س د دولت تگاه قدرتمن اب دس ان ت ون زم د در آزم ی توانن ند، نم  باش

دابي د ش اره خواھن ه پ ود تک ی خ ضات درون ت تناق ه عل رانجام ب د و س . ورن

ه ثبت رسيده باشند، دارای  برعکس، حقايق تاريخی، اگر به شيوه ای علمی ب

د ی کنن اب م ان را مج رانجام اذھ ستند و س ده ھ اع کنن درتی اقن رورت . ق ض

 -يا دقيق تر بگوئيم، تحريف -کاری  جدد و دستبازنويسی، يعنی قالب ريزی م

دنافی وجا ناشی شد که بور تاريخ انقلاب از آن کراسی خود را ناچار از قطع بن

ی تحريف . ديد که او را به حزب بلشويک وصل می کرد زی مجدد، يعن قالب ري
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تاريخ انقلاب، برای بوروکراسی ای که انقلاب را غصب کرده و ناچار شده بود 

  .را کوتاه بکند، ضرورت مبرمی يافته بودشويزم  بلسنت

وھر شويزم ج ت  بل ط آن سياس ه فق ود ک ا ب اتی پرولتاري ت طبق ا سياس     ھمان

ا  بلشويزم .می توانست به فتح قدرت در اکتبر بينجامد در سراسر تاريخ خود، ب

د ذير مخالفت ورزي ه نحوی آشتی ناپ ورژوازی ب ا ب ضاد . سياست ھمکاری ب ت

ينبنيادی موجو شويزم د ما ب شويزم و بل ود من ين ب ارت از ھم اً عب  علاوه . دقيق

ه پيش از ظھور ارگری، ک ارزه در محدوده ی جنبش ک ن، مب شويزم بر اي  و بل

ی منشويزم  زی، يعن رد يک مسأله ی مرک آغاز شد، ھمواره در نھايت امر برگ

ا: برگرد يک شق دوگانه ی مرکزی، دور می زد اکاری  ھمي ورژوازی و ي ا ب  ب

وان " جبھه ی خلق"سياست . مبارزه ی آشتی ناپذير طبقاتی ين عن ه جز ھم ب

داردپُ  ر ن ازه ای درب صر ت يچ عن ه، ھ اً مزوران راق و اساس ه ی . رطمط در ھم

اح چپ استثمارگران  ه جن ا ب اد سياسی پرولتاري ا انقي موارد، اصل مطلب ھمان

سه(د است، صرف نظر از آن که نام اين کار ائتلاف يا اتحاد چپ باش ل فران ) مث

  .به زبان کمينترن" جبھه ی خلق"و يا 

ه " جبھه ی خلق"سياست  بيشتر از آن جھت ثمره ی ناگواری به بار آورد ک

د سته ش ار ب ه ک ورژوازی ب ستی ب لاب . در عصر زوال امپريالي تالين در انق اس

لاب  د در انق يده بودن ا کوش شويک ھ ه من تی را ک ان سياس د ھم ق ش ين موف چ

رد به آن ١٩١٧ ه پيش بب ا ب ا انتھ م . تحقق ببخشند، ت ين امر در اسپانيا ھ ھم

ری . تکرار شد ه شيوه ھای رھب ود ک ن دو انقلاب عظيم آن ب علت شکست اي

  .بودند منشويزم، م، يعنی پليدترين شکلزشيوه ھای استاليني

ورژوازی " جبھه ی خلق"در طول پنج سال تمام، سياست  ادت ب ل قي با تحمي

ا، مب ر پرولتاري اختب اممکن س گ را ن ه جن اتی برعلي ست . ارزه ی طبق شک

 ٨
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رای  ت، شرايط لازم را ب رن صورت گرف ری کمينت ر رھب ر اث ه ب انقلاب چين، ک

پانيا و  لاب اس ست انق راھم آورد، و شک ا ف ی ھ يله ی ژاپن ه وس ين ب غال چ اش

سليم مشئوم  ق"ت رای تعرض و " جبھه ی خل م شرايط لازم را ب سه ھ در فران

  .می بی سابقه ی ھيتلر فراھم آوردموفقيت ھای نظا

ستند اريخ ني لام ت ار . پيروزی ھای ژاپن و پيروزی ھای ھيتلر آخرين ک ن ب اي

د د آم لاب از آب در خواھ ادر انق م جنگ م سائل . ھ ه ی م ار ديگر ھم لاب ب انق

سان  مربوط به تاريخ بشريت را در کشورھای پيش رفته و عقب افتاده به يک

ايز مطرح و مرور خواھد کرد، ر تم ائق آمدن ب رای ف  و سرآغازی خواھد شد ب

  .موجود مابين کشورھای پيش رفته و عقب افتاده

ده ی  ه دست کوبن سندان ب ان، و عرف پ ان، فرصت طلب اه اصلاح طلب آن گ

ه از . حوادث به کنار پرتاب خواھند شد ده ای ک ون آبدي و فقط انقلابيون، انقلابي

دادھای عظيم شوندتجارب گذشته سرشارند، خواھند توانست الی روي در .  ت مق

د ام نخست را اشغال کنن شريت مق ی ب . است که مردم چين در سرنوشت ھای آت

د  ی قواع ين برخ شرو چ ون پي ر انقلابي ود اگ د ب ن خواھ وقتی م ه ی خوش ماي

ن قواعد . بنيادی در سياست ھای طبقاتی را از اين تاريخ فرا بگيرند باشد که اي

ز خطاھای مرگبار شوند، خطاھائی که به تلاشی انقلاب در آتيه مايه ی احتراز ا

  . منجر شدند١٩٢٥ -١٩٢٧

  

  لئون تروتسکی 

  ١٩٤٠ژوئيه 
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   تروتسکی تروتسکیگفتارگفتار  پيشپيش
  

ا ١٩١٧در دو ماه اول  انوف ھ ود و روم  روسيه ھنوز يک کشور سلطنتی ب

ه دست . بر آن حکومت می کردند ا سکان کشور را ب ھشت ماه بعد بلشويک ھ

ه شان آغاز سال کمتر کسی آنان را می شناخت، و رھبراندر . گرفتند ھنگامی ک

د ه کشور تحت تعقيب بودن ه جرم خيانت ب وز ب چرخش . به قدرت رسيدند، ھن

وان يافت اريخ نمی ت ين سريع ديگری در ت ه خاطر داشته -چن ر ب ژه اگ ه وي  ب

روشن است . باشيد که اين چرخش صدوپنجاه ميليون انسان را دربر می گرفت

اره١٩١٧ حوادث سال که ه درب د، درشان  ، ھر طور ک ه فکر کني خور مطالع

  .ھستند

ه  د ک ز شرح دھ تاريخ ھر انقلاب، مثل ھر تاريخ ديگری، بايد پيش از ھر چي

افی نيست. چه رخ داد و چگونه ائی ک ه تنھ ان شرح و تفصيل . اما اين ب از ھم

ر ور ديگ ه ط ه ب ور رخ داد و ن را آن ط ه چ ود ک وم ش د معل ه .باي وادث را ن      ح

می توان يک سلسله ماجرا انگاشت، و نه می توان آن ھا را بر ريسمان برخی 

ته در آورد ه رش اخته ب يش س ات از پ ود . اخلاقي وانين خ ابع ق د ت وادث باي  ح

  .کشف اين قوانين وظيفه ی مؤلف است. باشند

ا در حوادث وده ھ  بارزترين خصوصيت ھر انقلاب ھمانا مداخله ی مستقيم ت

اريخی است ک، . ت ه دموکراتي د و چ لطنتی باش ه س ت، چ ادی، دول در ادوار ع

ت  ه دس اريخ ب اه ت د، و آن گ ی دھ اء م ت ارتق افوق مل طح م ه س ود را ب خ

س، و  لای مجل ا، وک وروکرات ھ اھان، وزرا، ب ه پادش ن حرف صان اي متخص
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ام .  ساخته می شود-روزنامه نگاران ه نظ ا در لحظات حساس، ھنگامی ک ام

ه از صحنه ی کھن بر وانعی را ک ا م وده ھ ای توده ھا تحمل ناپذير می شود، ت

ه شان سياست دور نگاھ دگان سنتی خود را ب می داشت درھم می شکنند، نماين

ی  ازه را پ م ت ای رژي ه ھ ستين پاي ود نخ ه ی خ ا مداخل د، و ب ی روبن ار م        کن

ذا. می ريزند ون واگ ه قضاوت اخلاقي ن امر را ب يمخوبی يا بدی اي ا . ر می کن م

ا  ه م خود، واقعيات را ھمان طور در نظر می گيريم که در جريان عينی تکامل ب

ز . داده شده اند اريخ ورود قھرآمي ز ت ا پيش از ھر چي تاريخ ھر انقلاب برای م

  .توده ھا به عرضه ی حاکميت بر سرنوشت خويشتن است

. می ستيزنددر جامعه ای که دستخوش انقلاب شده است، طبقات با يکديگر 

انی  ان انقلاب در مب ين آغاز و پاي اما کاملاً روشن است که دگرگونی ھائی که ب

رای توضيح مسير  د، ب اقتصادی جامعه و در بنياد اجتماعی طبقات رخ می دھن

اه نھادھای  دتی کوت د در م را انقلاب خود می توان د، زي انقلاب کفايت نمی کنن

 ديناميزم .ند، و دگر بار آن ھا را براندازدکھن را براندازد، نھادھای جديد بيآفري

ونی ھای سريع و شديد و پُ  ه وسيله ی دگرگ ی مستقيماً ب  رشور حوادث انقلاب

ين  د، تعي ه ان کل گرفت لاب ش يش از انق ا پ ه ی آن ھ ه ھم ات، ک      در روان طبق

  .می شود

ن ه اي ايل  نکت اج وس ابر احتي ه بن اری ک رخلاف تعميرک اع، ب ه اجتم جاست ک

ارش دک ر نمی دھ ود را تغيي ای خ از نھادھ ضای ني ه اقت د، ب .  را عوض می کن

دارد دی می پن ا . برعکس، اجتماع عملاً نھادھائی را که بر او مسلط ھستند اب ت

ده ھا سال انتقادھای مخالفان چيزی نيست جز يک سوپاپ اطمينان برای تعديل 

اختمان جامع ات س رای ثب ت ب رطی اس ن ش ا، و اي وده ھ ايتی ت ثلاً . هنارض   م

 در اساس عبارت از. که نصيب انتقادھای سوسيال دموکراتيک گرديد وجھه ای
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ود ر ب ه ی اخي ين نکت شاندن . ھم ه و ک ه کاران دھای محافظ تن قي رای برداش   ب

راد و احزاب  اً استثنائی و مستقل از اراده ی اف ام، شرايطی تمام توده ھا به قي

  .لازم است

ريع  ای س ونی ھ ب دگرگ دين ترتي ه از ب ا ن وده ھ ساسات ت ات و اح در نظري

ق  اری عمي ه ک رعکس، از محافظ شر، بلکه درست ب انعطاف و تحرک ذھن ب

ازه، . ذھن او بر می خيزند ط از شرايط عينی ت پس ماندگی مزمن عقايد و رواب

رو  ردم ف ر سر م ه ب ه شکل يک فاجع ازه ب  درست تا لحظه ای که اين شرايط ت

زی  ان چي اً ھم د، دقيق ی ريزن ده ی م ت جھن لاب حرک ه در دوره ی انق ت ک اس

ن  ه ی کھ يس جامع ن پل ر در ذھ ن ام ی آورد، و اي د م ات را پدي د و خلجان عقاي

  .می نمايد" عوام فريبان"صرفاً نتيجه ی فعاليت ھای 

توده ھا با يک برنامه ی از پيش ساخته برای بازسازی اجتماع به عرصه ی 

ه م تن ب ام رف د، بلکه ھنگ ه شدت احساس انقلاب نمی رون ط ب دان انقلاب فق   ي

ه د ک ی کنن د م ل کنن ن را تحم ه ی کھ د جامع ی توانن ر نم ه . ديگ ر طبق        در ھ

م  ه ھ ين برنام ازه ھم د، و ت ی دارن ه ی سياس ه برنام شاھنگان آن طبق ط پي فق

د سياسی انقلاب در . نيازمند آزمون حوادث و تأييد توده ھاست از اين رو، رون

ه بنياد خود عبارت ا اعی ب دريجی مسائل ناشی از بحران اجتم ست از ادراک ت

يا سمت گيری فعالانه ی توده ھا از طريق يک رشته  -وسيله ی طبقه ی ذينفع 

وأم است . تخمين زنی ھای پی در پی مراحل مختلف روند انقلاب، که ھر يک ت

ايگزين حزب  واره ج دروتر ھم ه حزب تن ه صورتی ک ائی احزاب ب ه ج ا ب ا ج ب

ه شرط -وتر می شود، بيانگر فشار فزاينده توده ھاست به سمت چپميانه ر  ب

ين برخوردی، . آن که جھش جنبش به موانع عينی برنخورد به ھنگام بروز چن

سرخودگی قشرھای مختلف طبقه ی : واکنشی آغاز می شود که عبارت است از
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. بیانقلابی، رشد بی اعتنائی، و به ھمراه آن، تحکيم موضع نيروھای ضدانقلا

  .چنين است طرح کلی انقلاب ھای کھن

رفتن اش را بدرک نقش حزب ھا و رھبرھا، که ما  ده گ ه ھيچ وجه قصد نادي

ا،  وده ھ ود ت ان خ ای سياسی در مي ان ھ ه ی جري ط براساس مطالع داريم، فق ن

ا  .ميسر است د، ام شکيل نمی دھن ھر چند رھبران و احزاب عامل مستقلی را ت

د .عنصر بسيار مھمی ھستند ا مانن وده ھ روی ت ر، ني دون يک سازمان راھب  ب

ال، بخار باعث . بخاری که در سيلندر محصور نباشد، به ھدر می رود با اين ح

  .حرکت است، نه پيستون يا سيلندر

ا در ادوار  وده ھ اھی ت ای آگ ونی ھ ی دگرگ ه در راه بررس ائی ک واری ھ دش

ا، در طبقات ستمديده تا. انقلابی وجود دارند کاملاً روشنند ريخ را در کارخانه ھ

ازند ی س ھر م ای ش ان ھ تاھا، و در خياب ا، در روس ربازخانه ھ لاوه، . س ه ع  ب

ال و . توده ھا به ندرت عادت به نوشتن مطالب دارند دوره ھای خروشندگی امي

د ی گذارن اقی م ر ب ل و تفک رای تأم دکی ب سيار ان ای ب اعی ج وداھای اجتم     . س

لھه ی روزنامه نگاری عوامانه، با وجود سرين حتی ا -ھمه ی الھه ھای ھنر 

د-ستبرش ه رقص نمی آين ال، وضع مورخ .  به وقت انقلاب آسان ب ن ح ا اي    ب

ست ز ني أس آمي ه ي يچ وج ه ھ ده و . ب اقص و پراکن ه ن ناد ھم دارک و اس   م

تصادفی اند، اما در پرتو خود حوادث، ھمين تکه پاره ھا اغلب امکان حدس و 

اره ی ج ان درب ازندگم ی س راھم م ان را ف ای پنھ ان ھ گ جري ت و آھن د . ھ       ب

به ی  اس محاس ود را براس ای خ ک ھ ی تاکتي زب انقلاب ر ح وب، ھ ا خ     ي

اريخی. دگرگونی ھای آگاھی توده تعيين می کند شويزم سير ت د  بل شان می دھ ن

ه عمل آورديکه می توان چنين محاسبه ای را،  ی آن را، ب م طرح کل . ا دست ک
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ر چ ارزه، اگ رداب مب م در گ لاب، آن ھ ر انق يله ی رھب ه وس به ای ب ين محاس ن

  ميسر باشد، چرا بعد از انقلاب به وسيله ی مورخ ميسر نباشد؟

امربوط و  د، ن ی دھن ا رخ م وده ھ اھی ت ه در آگ ائی ک ان ھ ال، جري ن ح ا اي ب

ن ھوار . مستقل نيستند شتر از اي ه بي م ک در ھ ايدئاليست ھا و التقاطيون ھر چق

دبک ين می کنن ان شرايط . شند، باز کم و کيف آگاھی را شرايط عينی تعي در ھم

تاريخی ای که به کشور روسيه، و به اقتصاد و طبقات و دولتش شکل دادند، و 

ای  شه ھ وان ري د بت تند، باي يه گذاش ر روس ا ب ت ھ اير دول ه س أثيراتی  ک در ت

ر دا ک ر را پي لاب اکتب ی انق شين آن يعن ه و جان لاب فوري ه . دانق ا ک    از آن ج

ه  ود ک ده نخستين کشوری ب بزرگ ترين معما آن است که يک کشور عقب مان

ا را  ن معم ل اي ه راه ح وظفيم ک ا م انيد، م درت رس ه ق ارگر را ب ه ی ک          طبق

وئيم ده بج ب مان شور عق ای آن ک ی ھ اير -در ويژگ ا س ايش ب رق ھ ی در ف  يعن

  .کشورھا

ن ويژگی ھای تاريخ روسيه و وزن نس بی آن ھا را در نخستين فصل ھای اي

ه ی روسيه و  دين ترتيب رئوس تکامل جامع رد، و ب اب توصيف خواھيم ک کت

وئی ھای . نيروھای درونی اش را اجمالاً نشان خواھيم داد اميداواريم که کلی گ

سازد ده را دل سرد ن ا خوانن ن فصل ھ ذير اي اب، . گريزناپ در گسترش بعدی کت

  .را در حين عمليات زنده خواھد ديدخواننده ھمين نيروھا 

ود د ب ی نخواھ صی متک اطرات شخ ر خ وان ب يچ عن ه ھ ر ب ن اث ه . اي ن ک   اي

ا ه اسناد موثق ی مؤلف خود در حوادث شرکت داشته است، او را از پ دی ب بن

ام خويش . رھا نمی سازد ر ن ه حکم مسير حوادث ناچار از ذک اه مؤلف ب       ھرگ

ردمی شود، از خود به صورت س دبير صرفاً . وم شخص مفرد نام می ب ن ت و اي
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ست ی ني کل ادب ک ش اطرات : ي ال و خ رح ح ر ش ه در تقري صی، ک ن شخ  لح

  .اجتناب ناپذير است، در آثار تاريخی جايز نيست

ی  صوصيات روان م از خ م او را ھ ارزه، فھ سنده در مب شارکت نوي ا م ام

ه ی درو م از رابط ل، و ھ ين عم ی در ح ردی و جمع ای ف وادث، نيروھ ی ح   ن

اين مزيت تنھا وقتی نتيجه مثبت می دھد که يک شرط رعايت . آسان تر می کند

ز : شود م، و ني ه در مطالب مھ و آن اين که مؤلف نه در جزئيات کم اھميت و ن

زه و احساس،  ه انگي وط ب ه در مسائل مرب نه در مسائل مربوط به واقعيات و ن

د واه حافظه ی خويش اتکاء نکن ه گ ا مؤلف . ب ه ت د است ک اب حاضر معتق    کت

  .آن جا که به او مربوط می شود، اين شرط مراعات شده است

مؤلف در مقام . له ای که به جا می ماند ھمانا موضع سياسی مؤلف استأمس

وادث  شارکت در ح ام م ه ھنگ ه ب ستاده است ک اھی اي ر گ ان نظ ر ھم ورخ ب م

ور ني. انتخابش کرده بود ده مجب ه خوانن ات سياسی واضح است ک ست در نظري

ده . نمی بيند، سھيم باشدشان نويسنده، که نويسنده دليلی برای اختفاي اما خوانن

ه از يک موضع سياسی  اريخی صرفاً مدافع ر ت ه اث د ک مسلماً حق دارد بخواھ

لاب ی انق ان واقع د از جري ستحکمی باش يف م ه توص د، بلک اص نباش ر . خ اث

املاً  ود را ک الت خ ی رس ا وقت اريخی تنھ ام ت ا تم وادث ب ه ح ی آورد ک ا م ه ج  ب

  .ضرورت طبيعی خود در صفاتش گسترده شوند

ه اصطلاح  ا برخورداری از ب ن منظور، آي ه اي رای رسيدن ب ی"ب ی طرف " ب

ه  داده است ک ه روشنی توضيح ن ه حال ب ا ب  مورخ ضروری است؟ ھيچ کس ت

سو. اين بی طرفی عبارت از چيست ر کلمات کراراً نقل قول شده ی کلمان ر ب  دائ

وقش يک " يک جا"اين که لازم است انقلاب را  ت، ف  و در کليتش در نظر گرف

ه است ره روی زيرکان قاق . طف وھرش از ش ه ج زی را ک وان چي ی ت ه م چگون
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ا  سو ت صار کلمان ات ق ت؟ کلم ر گرف ت در نظ ک کلي ون ي م چ ده، ھ ته ش  سرش

ا حدی اندازه ای از شرمساری او از وجود اسلاف بيش از حد مصمم اش،  و ت

  .به علت خجلت او از سايه ی آن ھا، بيان شده اند

سه ی . ال اب روز، در فران ين رو ب مادلن، از مورخ ھای ارتجاعی، و از ھم

ر لاب کبي ه انق ود ب ايانه ی خ ن آس ه شيوه ی ت ت -معاصر، ب د مل ه تول ی ب  يعن

د ه : "خويش تھمت می زند و می گوي ه ب وار شھری ک الای دي ر ب د ب مورخ باي

دمحا م تماشا کن ا ھ ان ب م زم . صره در آمده بايستد، و محاصر و محصور را ھ

ه"ظاھراً مورخ فقط از اين راه می تواند به " ا . برسد" عدالت آشتی جويان ام

الا  اه ب ين دو اردوگ ا ب وار م کلام مادلن خود گواھی است بر اين که اگر او از دي

ودبرود، اين کار فقط به منظور ديدبانی برای ارتجاع خ د ب ه . واھ خوب است ک

اه ھای جنگی گذشته سروکار دارد ا اردوگ ه ھنگام انقلاب : او فقط ب ه ب وگرن

ه علاوه، ب. ايستادن بر بالای ديوار متضمن خطر بزرگی است ه ھنگام خطر ب

ارديواری" ی جويانهتشعدالت آ"واعظان  شينند  معمولاً در داخل يک چ می ني

  .تا ببينند کدام طرف برنده خواھد شد

ن  را اي ست، زي ه ني ی خائنان ی طرف تار ب ده ی جدی و موشکاف خواس خوانن

ه در تھش زھر نفرت تشبی طرفی ھا جامی از آ گونه ی به او تعارف می کند ک

ا و . ارتجاع نشسته است ی ھ م دل ه ھ ه توجي او خواھان وجدانی علمی است ک

ات، ه ی صادقانه ی واقيع ين انزجارھای آشکار و نھان خود را در مطالع  و تعي

وانين علمی  ين در انکشاف ق م چن ا يکديگر، و ھ ات ب ن واقعي روابط حقيقی اي

د ا بجوي ت آن ھ ست، و . حرک ن ني ز اي ن ج اريخی ممک ی ت ين گرائ ه ع         يگان

ه  قم آن را ن حت و س را ص ت، زي سنده اس املاً ب ين روش ک لاوه، ھم ه ع      ب
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اشد، بلکه قوانين طبيعی خوش نيتی مورخ، که فقط خود او می تواند ضامنش ب

  .روند تاريخ، که به وسيله ی مورخ مکشوف شده اند، تعيين می کنند

ا و  ه ھ شريات ادواری، روزنام منابع اين کتاب عبارتند از تعداد بی شماری ن

ت  ا دس ی از آن ھ ه برخ ر ک واد ديگ ات، و م اطرات، گزارش اتر خ لات، دف مج

اريخ انقلاب  یسهسؤنوشت بوده اند، ولی بخش اعظم آن ھا را م  در مسکو ت

تن . و لنينگراد به چاپ رسانده است به نظر ما اشاره به نشريات مشخص در م

داخت ی ان ر م ه دردس ده را ب ط خوانن را فق ود زي د ب ری زائ اب ام ان . کت    از مي

دی  اب دو جل ژه از کت ه وي د، ب اريخی دارن ی ت ار جمع ه خصلت آث ائی ک اب ھ کت

لاب ا اره ی انق الاتی در ب رمق مکتب رده اي تفاده ک ن .  اس اگون اي ای گون بخش ھ

ساوی  ده، از ارزش م ته ش ف نگاش سندگان مختل يله ی نوي ه وس ه ب اب، ک کت

  .برخوردار نيستند، اما به ھر حال ھمه حاوی واقعيات فراوانند

د ده ان ديم آم ويم ق ی سيزده -در ھمه جای اين کتاب، تاريخ ھا بر طبق تق  يعن

و انی و کن ويم جھ دروز از تق ب ترن وروی عق ه . نی ش ف ب ود را مکل ف خ مؤل

د ی ش رده م ار ب ه ک لاب ب ان انق ه در زم د ک ی دي ويمی م تفاده از تق ه . اس البت

ا حل يک . برگرداندن اين تاريخ ھا به شکل جديد کار شاقی نبود اما اين عمل ب

ه . مشکل مشکلات اساسی تر می آفريد واژگونی سلطنت به عنوان انقلاب فوري

اه مارس در تاريخ ثب ويم غرب در م ر طبق تق ونی ب ت شده است، اما اين واژگ

ه  برعليه تظاھرات مسلحانه. اتفاق افتاد ستی حکومت موقت ب سياست امپريالي

ام  ل"ن ای آوري ابر " روزھ اھرات بن ن تظ ه اي ال آن ک ت، ح ده اس اريخ آم در ت

ت ه صورت گرف اه م اريخ غرب در م دادھا، . ت اير روي اريخ س  صرف نظر از ت

اق فق وامبر اتف اه ن ط يادآور می شويم که انقلاب اکتبر برحسب تقويم اروپا در م

ه . افتاد د ب ه، و مورخ نمی توان ويم خود از حوادث رنگ گرفت ه تق يم ک می بين
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د اری کن ت ک ی را دس ای انقلاب ماری ھ ال ش ض س يات مح يله ی رياض . وس

يش از وا لاب پ ه انق د آورد ک اد خواھ ه ي ت ب ر عناي ده از س ون خوانن         ژگ

ويم را واژگون  ه آن تق کردن تقويم بيزانسی، ابتدا ناچار بود نھادھای چسبيده ب

 .کند

  

  تروتسکی. ال

  ١٩٣٠ نوامبر ١٤پرينکيپو، ترکيه 
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  ::فصل اولفصل اول

  

  ھای رشد روسيهھای رشد روسيه  ويژگیويژگی
  

ند خصيصه ی بنيادی و پرثبات ترين خصيصه ی تاريخ روسيه ھمانا آھنگ کُ 

اعی، و سطح پست رشد اوست،  و عقب ماندگی اقتصادی، بدويت اشکال اجتم

  .فرھنگيش از ھمين خصيصه نشئت می گيرد

رق و  ای ش ر بادھ شاده ب شن، گ ت و خ امون درندش ن ھ ت اي        جمعي

ود . مھاجرت ھای آسيائی، به حکم طبيعت ديری محکوم به عقب ماندگی شده ب

رن ھ ان ق ا پاي ابيش ت شينان کم ا صحران شمکش ب شيد، يک ه درازا ک دھم ب ف

وز  د، ھن ستان را می آورن کشمکش با بادھا، که سرمای زمستان و خشکی تاب

ه دارد م ادام و . ھ ای سطحی جل يوه ھ ا ش د، ب امی رش ن اس تم شاورزی، اي ک

ت ای . رف ه دشت ھ وب ب وزاندند، و در جن د و س ا را بريدن ل ھ مال جنگ در ش

  . نه ژرفنافتح طبيعت گستردگی داشت. باکره دست فراز کردند

ا  د، و در آن ج ا خوش کردن ای فرھنگ روم ج ه ھ ر ويران ای غرب ب بربرھ

ه کارشان  سنگ ھای کھن بسياری يافتند که چون مصالح آماده ی ساختمانی ب

ويش  فته ی خ ت آش ی در دش يچ ميراث رق ھ لاوھا در ش ه اس ال آن ک د، ح آم

د ی شان پيشينيان: نيافتن ری داحت ست ت گ پ طح فرھن م س ا ھ تنداز آن ھ     . ش

د،  ه بودن ه سرعت يافت ه مرزھای طبيعی خود را ب ی، ک  خلق ھای اروپای غرب
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د ا کردن ر پ ارتی را ب ی شھرھای تج صادی و فرھنگی، يعن . آن خوشه ھای اقت

ر  ام، عميق ت شانه ھای ازدح جمعيت ھامون شرق، به محض رؤيت نخستين ن

ده  ت پراکن ه ی دش ر پھن ه ب ا آن ک ت، و ي ی رف رو م ل ف ددر جنگ ی ش . م

رب ای غ ان ھ ت دھق ا ھم سور و ب صرھای ج شين و ،عن ر   صنعت شھرن و گ

ا . بازرگان شدند د، ام ه تجارت پرداختن در شرق برخی از عناصر فعال و دلير ب

اعی . بيشترشان قزاق و مرزبان و کوج نشين شدند جريان قشربندی ھای اجتم

ود داخل . در غرب فشرده ب اد و از ت أخير افت ه ت ا در شرق ب ان گسترش ام جري

د ق گردي ائی رقي ت. جغرافي راول نوش ران پط و، از معاص زار روس، : "ويک ت

د. گرچه مسيحی است ان می ران د"آن ذھن ." اما بر مردمی کند ذھن فرم " کن

اتی،  ط طبق ی شکلی رواب روس ھا انعکاسی بود از آھنگ کند رشد اقتصادی، ب

  .دستی تاريخ داخلیی و تھ

د تانی مصر، ھن ای باس دن ھ د، و تم ا بودن دازه ی لازم خودکف ه ان ين ب ، و چ

ط  علی رغم زمان کافی در اختيار داشتند تا، دی، رواب سطح پست نيروھای تولي

ال و ه صنعتاجتماعی خود را به ھمان درجه از کم شان گران ظرافت برسانند ک

ائی، . فرآورده ھای صنعت خود را رسانده بودند روسيه نه فقط از حيث جغرافي

رار داشتبلکه از لح ا و آسيا ق روسيه . اظ اجتماعی و تاريخی نيز ما بين اروپ

ين طور، و در ادوار  م ھم ا از شرق آسيائی ھ ود، ام از اروپای غربی متمايز ب

ه  اھی ب مختلف و از حيث خصوصيات گوناگون گاھی به آن نزديک می شد و گ

ن ون . اي م چ وغ ھ ين ي رد، و ھم ش ک يش ک يه پ ه روس ار را ب وغ تات رق ي ش

ازع ت روس ب اخت دول ود را در س ای خ م ج صری مھ رد ن من . ک رب دش غ

ود ری ب اک ت ود-خطرن ز ب ار ني مناً آموزگ ا ض ست در .  ام ی توان يه نم      روس

شارھای  ا ف ود را ب ود خ ار ب اً ناچ را دائم د، زي ا خوش کن رقی ج ای ش ب ھ قال
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د ق دھ رب وف امی غ صادی و نظ ه . اقت يه، ک ودالی در روس ط فئ ود رواب وج

ه طور محرز مورخان  پيشين منکرش شده اند، به وسيله پژوھش ھای بعدی ب

ادی. به اثبات رسيده است وداليزم به علاوه، عنصرھای بني ود  فئ ان ب روس ھم

د از راه . که در غرب ودال در روسيه باي ه وجود دوران فئ ين واقعيت ک ا ھم ام

ودناستدلال ھای وسيع علمی به اثبات می رسيد، خود گواھی است بر ناقص   ب

  .روس، بی شکلی اش، و فقرش از لحاظ يادگارھای فرھنگیفئوداليزم 

ی کشورھای ھر ادی و عقلان ده فتوحات م ه کشور عقب مان را در  پيش رفت

د و شان اما اين بدان معنا نيست که برده وار به دنبال. خود جذب می کند می افت

د ی کن رار م ان را تک ته ی آن ل گذش ه مراح رار د. ھم ه ی تک ای نظري وره ھ

اريخی دش - ت روان جدي و و پي دار -ويک ه در م ت ک شابھاتی اس ر ت ی ب  متک

ر نخستين  فرھنگی ھای پيش از سرمايه داری ديده شده است، و نيز تا حدی ب

وعی تکرار مراحل فرھنگی . تجربه ھا در تکامل سرمايه داری استوار است ن

ی و عارضی ان در آبادانی ھای جديد در حقيقت امر به خصلت محل ل آن جري  ک

ت وده اس سته ب ت. واب رايط اس ر آن ش ه ب ای غلب ه معن رمايه داری ب ا س . ام

د  وار می کن شر ھم سرمايه داری راه را برای جھان شمولی و پايداری تکامل ب

ن رو، مسأله ی تکرار . و به يک مفھوم به جامه ی عمل درش می آورد از اي

ی ی منتف ه کل ف ب ل مختل يله ی مل ه وس د ب ای رش کل ھ تش شور .  اس          ک

ه عقب مانده، ھر چند ناچار است به دنبال کشورھای ا امور پيش رفت د، ام    بيفت

اريخی . را به ترتيب ديگری انجام می دھد ين  -امتياز عقب ماندگی ت ه چن و البت

ود دارد ازی وج ر است -امتي ا بھت د، و ي ی دھ ازه م ده اج ب مان شور عق ه ک  ب

د،  ی کن وئيم او را وادار م اده را بگ ای آم ی چيزھ د معين ر موع يش از ھ ه پ ک

دازد م بين ابين را از قل املی از مراحل بين ن راه رشته ی ک . اقتباس کند، و در اي
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د،  ی گيرن ه دست م دازد و تفنگ ب ی ان اره دور م ان را يک ب وحشيان تيروکم

د ن دو سلاح وجود داشت بپيماين ين اي . بدون آن که راھی را که در گذشته ما ب

داستعمار از نکردن دا آغ اريخ را از ابت ا ت ائی در آمريک ادن . گران اروپ يش افت پ

ل  ه دلي ت ب ستان درس صاد انگل ان از اقت ده و آلم الات متح صاد اي ونی اقت     کن

ده است سر ش شور مي ادگی رشد سرمايه داری در آن دو ک از سوی . عقب افت

س اری در صنعت زغال سنگ انگل      تانديگر، ھرج و مرج ناشی از محافظه ک

ی بابت - ھم چنين در کله ی مکدونالد و يارانش-  تاوانی است بابت گذشته، يعن

ود رمايه داری ب شاھنگ س انی دراز پي ستان زم ه انگل امی ک ل . ھنگ       تکام

اص از  ی خ ه ترکيب اً ب د، الزام ده ان ب مان اريخی عق اظ ت ه از لح ائی ک ت ھ  مل

اريخ منجر می شود د ت ه طورکلی خصلتی تکامل . مراحل مختلف رون ا ب آن ھ

  .عاری از طرح، پيچيده و مرکب پيدا می کند

ست ق ني ه مطل يچ وج ه ھ ه ب ابين البت ل بين ش از روی مراح ان جھ     . امک

مدت به وسيله ی ظرفيت ھای اقتصادی و فرھنگی ازدامنه ی اين امکان در در

ود ی ش ين م شور تعي ق . ک ين تطبي ب در ح ده اغل ب مان شور عق لاوه ک ه ع ب

ت ن دس ود، اي دوی خ گ ب ا فرھن ارج ب ده از خ ه ش ه گرفت ه عاري      اوردھای ب

از اين رو جريان جذب و استحاله خصلتی خود . وردھا را تضييع می کند آدست

رد ی گي ود م ه خ تيز ب م. س ان ھ دين س ون و  ب صرھای فن ی از عن ول برخ دخ

ان  نعتی، در زم امی و ص وزش نظ ون و آم ه فن يش از ھم رب، و پ وزش غ آم

ول به تقويت برده داری، به عنوان شکل بنيادی سازمان بندی کار، منتھی پطرا

ائی. گرديد سليحات و وام ھای اروپ ر -ت اً محصول فرھنگی برت ه ھر دو يقين  ک

به نوبت خود رشد کشور  تزاريزم شد، و آن گاه تزاريزم  منجر به تقويت-بودند

  .را به تعويق انداخت
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ا تراکی ب ه اش يچ وج اريخ ھ وانين ت دق ه ندارن الم نمايان ای ع ما سازی ھ .  ش

شورھای  ت ک اريخ، در سرنوش د ت انون رون رين ق ومی ت ن عم اموزونی، اي   ن

ده ی . عقب مانده بحد اعلای شدت و پيچيدگی نمايان می شود  فرھنگ عقب مان

ی شود ه جھش م ی وادار ب ه ی ضرورت برون ه ضرب تازيان شورھا ب ن ک . اي

ه بدين سان از قانون جھان شمول ن اموزونی، قانون ديگری مشتق می شود ک

درشد مرکبچون نام بھتری برايش نداريم می توان آن را قانون  راد - نامي  و م

ز  از آن ادغام مراحل مختلف سفر در يکديگر و آميزش مراحل مجزاست، و ني

د . آميزه ای از اشکال عتيق يا اشکال جديدتر ه باي انون، ک ن ق بدون توجه به اي

امی محت ال در تم يه مح اريخ روس ود، درک ت ه ش ر گرفت ادی اش در نظ وای م

است، و ھم چنين به واقع درک تاريخ ھر کشور ديگری که در طراز دوم، سوم 

  .و يا دھمی از فرھنگ قرار دارد

ه  سبی ب  دولت روس، زير فشار اروپای غنی تر، در مقايسه با غرب بخش ن

ردم را مراتب بزرگ تری از ثروت مردم را می بلعيد، و ب ا م ه تنھ ل ن ن دلي ه اي

ضعيف  م ت ات دارا را ھ ه ی طبق ه بني رد، بلک ی ک وم م ضاعف محک ر م ه فق     ب

ان . می ساخت از داشت، رشد آن اما چون در عين حال به حمايت طبقات دارا ني

ز . را به ضرب زور به پيش می راند وانی ھرگ نتيجه آن شد که طبقات ممتاز دي

م کن د عل املاً ق ستند ک تبداد نتوان ه اس م ب از ھ ت روس ب ل دول ن دلي ه اي د، و ب ن

رن شانزدھم رسماً . آسيائی نزديک تر شد ه در آغاز ق سی، ک امگی بيزان خودک

ه کمک اشراف  ودال را ب ت، خان ھای فئ  مورد اقتباس تزارھا روس قرار گرف

راف،  رای اش تائيان ب اختن روس رده س شاند، و سپس از راه ب ود ن ای خ ه ج ب

ر را ته ی اخي لطنتی دس تبداد س اس، اس ن اس ر اي اه ب رد، و آن گ ود ک ع خ  مطي

ه . پترزبورگ را به وجود آورد ين بس ک ان ھم ن جري دگی اي در اثبات عقب مان
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رن ھ د، در ق رن يبرده داری در آغاز قرن شانزدھم پديد آم ت، در ق ا گرف دھم پ ف

  . قانوناً لغو گرديد١٨٦١جدھم شکوفا شد، و در سال يھ

اء روحانيت، سر به دن بال اشراف، در تشکل استبداد تزاری نقش کوچکی ايف

ه اوج . نکرد، اما با اين حال نقش او نوکرمآبانه بود ز ب سا ھرگ در روسيه، کلي

ه  يه ب ت در روس ت، روحاني يد، دست نياف دان رس ه غرب کاتوليک ب درتی ک  ق

ويش  دنی خ رای ت اوانی ب ن را ت رد، و اي تبداد قناعت ک وی اس اکر معن نقش چ

دار . شمرد وی از اقت درت دني دگان ق ام نماين ا صرفاً در مق اسقف ھا و مطران ھ

در دوره ی . اسقف ھای اعظم ھمراه با تزار عوض می شدند. برخوردار بودند

ر شد ه ت م نوکرمآبان ن ھ ت از اي ه دول سا ب ستگی کلي ورگ، واب ست . پترزب دوي

يس بوروکراسی ھزار کشيش و رھبان عملاً جزئی از وعی پل د و ن ی بودن  انجيل

د ه شمار می رفتن ت در اِ . ب يس رسمی از انحصار روحاني دمات، پل ن خ زای اي

  .ارتدوکس در امور مربوط به ايمان و زمين و درآمد دفاع می کرد

ن فرض  ر اي اسلاوپرستی، اين مکتب پرستش عقب ماندگی، فلسفه خود را ب

د، حال سرتا پا دموکراتيک اشان استوار ساخته است که مردم روس و کليساي ن

وعی می روس ن شکيلات رس ه ت ی آن ک ت  بوروکراس ه دس ه ب ت ک انی اس آلم

ل شده است ه روسيه تحمي ر ب ار نظر . پطرکبي ين اظھ اب چن ن ب ارکس در اي م

کله پوک ھای آلمانی به ھمين سان گناه خودکامگی فردريک دوم : "کرده است

رای تربيت را به گردن فرانسوی ھا می انداختند، تو گوئی بردگان عقب ماند ه ب

د وده ان دن نب ان متم د بردگ واره نيازمن ود ھم ا ." خ ه تنھ اه، ن ه ی کوت ن گفت اي

شفيات  دترين ک ه جدي تان، ک ديمی اسلاوپرس سفه ی ق تان"فل ز" نژادپرس  را ني

  .باطل می کنديک سره 
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ر ا فق ه تنھ وداليزم ن ديم،  فئ يه ی ق اريخ روس ام ت ر تم ه فق         روس، بلک

ی  اسف رين تجل اک ت ه ن رون وسطائی، ب دان شھرھای واقعی ق خود را در فق

د دا می کن ری، پي ز دادوستد و صنعت گ صنايع دستی در روسيه . عنوان مراک

ودن خود  انگی ب د، بلکه ماھيت خ دا کنن شاورزی ج شدند خود را از ک    موفق ن

ه شھرھائی تجاری، اداری، نظامی، . را حفظ کردند ديم روسيه ھم   شھرھای ق

د-ندو تيولی بود ز تولي ه مراک ز مصرف محسوب می شدند، ن  . در نتيجه مراک

ود، حتی  ده ب ا در نيام اد تاتارھ ه انقي سا شباھت داشت و ب نوگورود، که به ھان

ه يک شھر صنعتی ود، ن اری ب ط يک شھر تج دگی . فق ه پراکن د ک ه نمان ناگفت

اب  زرگ ايج اس ب ار را در مقي اگون وساطت تج واحی گون انی در ن  صنايع دھق

ردم ات . ی ک ستند در حي ه ھيچ وجه نمی توان شين ب ان ھای صحران ا بازرگ ام

ورژوازی  ران و ب ه صنعت گ ه در غرب ب د ک اجتماع آن جايگاھی را اشغال کنن

سته ی لاينفک محيط -متوسط و خرده پای صنعتی  تجاری تعلق داشت، و واب

ود تائی اش ب ه آن سوی. روس ارت روس ب ای اصلی تج ته، راه ھ ن گذش  از اي

مرزھا می رفتند، و از اين رو رھبری از ديرباز به دست سرمايه ھای تجاری 

ه  ستعمراتی گرفت ه م اھيتی نيم اری م ان تج ن جري ل اي ود و ک اده ب ارجی افت    خ

ين شھرھای غرب و روستاھای  ا ب ان روس در آن واسطه ای م ه بازرگ بود ک

د ی ش سوب م ی دو. روس مح داً در ط صادی بع ه ی اقت وع رابط ن ن ره ی اي

ت ان خود را در جنگ . سرمايه داری روس گسترش بيشتری ياف ادترين بي و ح

  .امپرياليستی پيدا کرد

بی مقداری شھرھای روس، که بيش از ھر علت ديگر سبب رشد يک دولت 

رد ان ب م از مي وع -آسيائی گرديد، ضمناً امکان تجدد دين را ھ ه ن ی ک دين معن  ب

ای جا ا نيازھ ه ب سيحيت، ک د، متجددی از م ده باش ق داده ش ورژوا وف ه ی ب مع
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ودال دوکس فئ ذھب ارت شين م ست جان شود-نتوان ک ب ارزه.  بوروکراتي رمب    ب

" مومنان قديم"کليسای دولتی از حد ايجاد فرقه ھای دھقانی، که فرقه ی عليه 

  .قوی ترين نشان بود، فراتر نرفت

سه، جنبشی در روسيه رخ دا ر فران د موسوم پانزده سال پيش از انقلاب کبي

 آن شرکت به شورش پوگاچف، که قزاق ھا، دھقان ھا و رعيت ھای اورال در

آميز مردمی چه می خواست تا به انقلاب تبديل شود؟ يک اين قيام تھديد. داشتند

ت ی خواس وم م ه ی س انی . طبق گ دھق ھرھا جن نعتی ش ی ص دون دموکراس    ب

انی نمی توانست به انقلاب منجر شود، درست به ھمان شکل که  فرقه ھای دھق

د ن اوج بگيرن دد دي ضت تج ک نھ د ي ا ح ستند ت ی توان ورش . نم ه ی ش نتيج

ود اً معکوس ب اچف دقيق ام -پوگ ک، در مق تبداد بوروکراتي ت اس ه تقوي ی ب  يعن

پاسدار منافع اشراف، منجر شد و اين پاسدار بار ديگر به وقت خطر موجوديت 

  .خود را توجيه کرد

ماً در زمان پطر شروع شد، در قرن بعد روز به اروپائی کردن کشور، که رس

د ی اشراف، درآم در . روز به نحوی مبرم تر به صورت نياز طبقه ی حاکم، يعن

ال  شر١٨٢٥س ر ، ق ن فک ی داد  روش ابطه ی سياس از ض ن ني ه اي راف ب         اش

ت يش رف امی پ ه نظ د توطئ ا ح تبداد ت درت اس د ق رای تجدي ب، . و ب دين ترتي ب

ی،  راف مترق الی اش ای خ ا ج يدند ت رب، کوش ورژوائی غ ل ب شار تکام ر ف   زي

رال خود . طبقه ی سوم را پر کنند م ليب اما با اين حال، آنان بر آن بودند که رژي

ز از  ل بيش از ھر چي ن دلي ه اي د، و ب اتی خويش در آميزن را با سيطره ی طبق

يم داشتند ه آن. بيدار کردن دھقانان ب ن رو، جای شگفتی نيست ک ه از اي   توطئ

ا  سر ھوشمند ام م از جانب مشتی اف د، آن ھ اقی مان در حد يک تلاش محض ب
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د ه آب دادن د را ب ارزه ای بن ود اھميت . تک رو، که تقريباً بدون ھيچ مب ين ب چن

  .قيام دکابريست

ه  د ک رادی بودن ستين اف ود نخ شر خ ان ق ه دار در مي ای کارخان لاک ھ          م

رده داز نشستن مزدگيری به جای ب اع می کردن زون .  داری دف صادرات روزاف

رد ی ک اد م ين جھت ايج زه ای در ھم ز انگي ه ی روس ني ال . غل  ،١٨٦١در س

انی خود را بوروکراسی  رال، اصلاحات دھق اشرافی، با تکيه بر ملاک ھای ليب

ه اجرا در آورد ات نقش سرود . ب ن عملي روتن در خلال اي ورژوازی ف رال ب ليب

مسأله ی بنيادی  تزاريزم لازم به توضيح نيست که. کردخوانان فروتن را بازی 

ر  سانه ت ه شيوه ای بس خسي روسيه را، که ھمان مسأله ی کشاورزی باشد، ب

رای حل  د ب روس در دھه ی بع ه سلطنت پ رد ک و دزدانه تر از شيوه ای حل ک

رد ار ب ه ک د، ب ی اش باش دت مل ه وح ان، ک ادی آلم سأله ی بني صل . م ل و ف ح

ی مسائل يک طبق ان روش ھای مرکب ه ی ديگر يکی از ھم ه به وسيله ی طبق

  .است که در کشورھای عقب مانده طبيعی می نمايد

اريخ و ماھيت صنعت  رين شکل خود را در ت ان ت انون رشد مرکب عي ا ق ام

د ی دھ شان م شورھای. روس ن املی ک سير تک ده ی روس، م ر جنبن  صنعت دي

ه  يش رفت ود را در پ ه خ رد، بلک رار نک رين را تک د، و آخ سير گنجان آن م

دگی خود تطبيق داد ان شکل . دستاوردھای غرب را به عقب مان ه ھم درست ب

ه تکا ورکلی دوره یک ه ط صادی روس ب ل اقت نعتگری م نعت  ص نفی و ص ص

ته  ک رش م ي نعت ھ ه ی ص ای جداگان اخه ھ ود، ش ه ب ا انداخت تی را ج      دس

ه عمل  جھش ی ب دی و فن ه آن مراحل ھای خاص از فراز مراحل تولي د ک آوردن

ود ا صنعت روس . در غرب ده ھا سال به درازا کشيده ب ن جھش ھ از برکت اي

رددر برخی از ادوار  ا. با سرعتی فوق العاده رشد ک بين انقلاب اول و جنگ، م
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د ر ش اً دو براب يه تقريب نعتی در روس د ص ر. تولي ان روس ب ی از مورخ   برخ

ه د ک ه ان ين رشد نتيجه گرفت د اف: "اساس ھم دگی و رشد کن     سانه ی عقب مان

ت ار گذاش د کن ان ." را باي تابان را ھم د ش ن رش ان اي ر، امک ت ام      در حقيق

ی  ه ی فروپاش ا لحظ ا ت ه تنھ فانه، ن ه، متأس راھم آورد ک دگی ای ف ب مان   عق

روز دوام آورده  ه ام ا ب شور ت راث آن ک وان مي ه عن ه ب ن، بلک يه ی کھ  روس

  .است

ز معيار اساسی سطح اق ه آن ني تصادی ھر کشور ھمانا بارآوری کار است، ک

سته  شور واب ومی آن ک صاد عم نايع در اقت سبی ص ه وزن ن ود ب ه ی خ ه نوب ب

ود . است ت خ ه اوج نعم زاری ب يه ی ت ه روس امی ک گ، ھنگ تانه ی جن در آس

ی در  د سرانه ی مل ه درآم سبت ب رسيده بود، درآمد سرانه ی ملی در روسيه ن

ده  ت متح ا ٨ايال ود١٠ ت ر ب ار کمت گ- ب ه ی ش ه ماي ی است ک ن حقيقت تی ف اي

ود در  ه خ ی ب وس متک نجم از نف ار پ ه چھ د ک ر بگيري ر در نظ ود اگ د ب نخواھ

ر ھر  الات متحده، در براب روسيه به کشاورزی سرگرم بودند، حال آن که در اي

د ار می کردن ر در صنايع ک يم نف شاورز، دو و ن ه در . يک ک يم ک د اضافه کن باي

تان گ، در اِ آس يه ه ی جن ين، روس ع از زم ومتر مرب د کيل ر ص  ٤/٠زای ھ

ان  ومتر، آلم ريش٧/١١کيل تان - و ات تند٧ مجارس ن داش ومتر راه آھ در .  کيل

  .زمينه ھای ديگر ھم نسبت ھا در ھمين حدود بودند

ی خود را در  رين تجل انون رشد مرکب قوی ت اما، چنان که پيش تر گفتيم، ق

د ان .قلمرو اقتصاد می ياب ا زم ی ت ه طور کل انی ب ه کشت دھق ان حال ک  در ھم

رن ھ ی و يانقلاب در سطح ق ود، صنعت روس در ساخت فن ده ب اقی مان دھم ب ف

شورھای طح ک ود در س رمايه داری خ ه س يش رفت ی  پ ت، و از برخ رار داش ق

ات ی جھ ود حت وتر ب م جل ه ھ يش رفت شورھای پ ک، . از ک ای کوچ ه ھ   کارخان
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ا ک ائی ب ه ھ ی کارخان ا در يعن ارگر، در آمريک ر از صد ک    درصد ٣٥، ١٩١٤مت

ط  م فق ن رق يه اي ا در روس تند، ام تخدام داش نعتی را در اس ارگران ص ل ک از ک

ين .  درصد بود٨/١٧ ه ب ا ١٠٠تعداد نسبی کارخانه ھائی ک ارگر را ١٠٠٠ ت          ک

اً  ود يک سان در استخدام داشتند، در ھر دو کشور تقريب ه ھای. ب ا کارخان    ام

الات متحده ١٠٠٠يکر، ھر يک با بيش از پغول   درصد و ٨/١٧ کارگر، در اي

يه  تند٤/٤١در روس تخدام داش ارگران را در اس د از ک رين !  درص م ت در مھ

ر سبت اخي ی نواحی صنعتی، ن ود حت م ب الاتر ھ راد : ب ه ی پتروگ  ٤/٤٤در ناحي

ه ی مسکو  سه ی صنعت روس.  درصد٣/٥٧درصد، در ناحي ا ھنگام مقاي يه ب

ن واقعيت. صنعت بريتانيا با آلمان به نتايج مشابھی می رسيم ه نخستين -اي  ک

ات رسيد١٩٠٨بار در سال  ه اثب ا مفھوم - به وسيله ی مؤلف کتاب حاضر ب  ب

د ادگی . عوامانه عقب افتادگی اقتصادی روسيه جور در نمی آي ا آن عقب افت ام

  .ش می سازدرا نفی نمی کند، بلکه به طور ديالکتيکی تکميل ا

ان  ا چن يه ب ز در روس انکی ني رمايه ی ب ا س نعتی ب رمايه ی ص زاج س امت

ت وان ياف ه در ھيچ کشور ديگری نظيرش را نمی ت  . تماميتی صورت گرفت ک

ایرداری بُ   فرماناما ه معن ل ب ان دلاي انصنايع از بانک ھا به ھم رداری بُ  فرم

فلزات، زغال سنگ، (ين صنايع سنگ. آنان از بازارھای پولی اروپای غربی بود

رار داشتند، ) نفت الی خارجی ق ر سلطه ی سرمايه ھای م اً زي    کم و بيش تمام

رای  ا را در روسيه ب ابين بانک ھ ام کمکی و بين ر نظ ن سرمايه ھای اخي و اي

د. خود ايجاد کرده بود ا . صنايع سبک ھم ھمان راه را دنبال می کردن خارجی ھ

ه  م رفت تند،  درصد از سرماي٤٠روی ھ ار داش يه را در اختي ود روس  ه ی موج

ود د ب ل درص الاتر از چھ سبت ب ن ن نعت، اي لی ص ای اص اخه ھ ا در ش          . ام

سات، و  ا، تأسي ک ھ ده ی بان رل کنن ھام کنت ه س ت ک وان گف ی ت راق م ی اغ ب
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ه  الغی ک ان مب کارخانه ھای روس در خارج از روسيه قرار داشت، و در اين مي

الغ موجود در در انگلستان و فران ر مب اً دوبراب سه و بلژيک يافت می شد تقريب

  .آلمان بود

اخت صنعت روس  شاء و س ورژوازی روس را وضع من اعی ب خصلت اجتم

رد ين . تعيين می ک ا ب ه م ود ک ا ب دين معن ائی ب ه تنھ ن صنعت ب رط اي ز مف تمرک

جود اربابان سرمايه دار و توده ھای مردم سلسله مراتبی از لايه ھای انتقالی و

ت نعتی، . نداش ده ی ص شکيلات عم احبان ت ه ص زائيم ک د بيف ه باي ن نکت ر اي  ب

ذاری ھای خود  ان از سرمايه گ د، و آن بانک داری، و حمل و نقل خارجی بودن

نه تنھا سود تحصيل شده در روسيه را به جيب می زدند، بلکه از نفوذ سياسی 

ن رو د، و از اي ی بردن ره م م بھ ارجی ھ ای خ ان ھ رایدر پارلم ارزه ب   مب

اريزم  ن پارلمانت ا اي ب ب ه اغل ت، بلک ھل اس د، س ی انداختن يش نم روس را پ

ه دولت ی فقط کافی است نقش ب: مبارزه مخالفت ھم می کردند شرمانه ای را ک

زاوی . فرانسه بازی کرد به ياد آوريم ذير ان اره ناپ انی و چ چنين بودند علل بناي

ه در سپيده دم ا. سياسی و خصلت ضدمردمی بورژوازی روس ين بورژوازی ک

ه وجود آورد،  ن ب تاريخ خود نارس تر از آن بود که بتواند يک نھضت تجدد دي

  .به وقت رھبری انقلاب گنديده بود

ارگر روس صنف ه ک ری طبق ع شکل گي  بنا بر راستای کلی رشد کشور، منب

ودصنعت گر  ه علاوه، در روسيه . نبود، کشاورزی بود؛ شھر نبود، روستا ب ب

ار سنگين گذشته را  ا ب طبقه ی کارگر به تدريج و در طول اعصار برنخاست ت

رده داشت، بلکه  ر گ ستان ب ارگر انگل ه ی ک بر گرده داشته باشد، چنان که طبق

ا، و در  ه ھ اد در محيط، در علق رات ح ه متضمن تغيي ه ھم خيزھائی برداشت ک

د ته بودن دی از گذش سيختگی تن ضمن گ ز مت ط، و ني ه تحق. رواب ين ب ه ھم ق ک ي
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ر شرده ی تزاري-ام ای ف ری ھ تم گ ا س راه ب ذيرای -مز ھم ارگران روس را پ     ک

ی ساخت ان شکل -بی باکانه ترين برداشت ھای انديشه ی انقلاب ه ھم  درست ب

رمايه داری  دی س ازمان بن لام در س رين ک ذيرای آخ ده پ ب مان نايع عق ه ص ک

  .بودند

در . ء خويشتن را تکرار می کردطبقه ی کارگر روس دائماً تاريخ کوتاه منشا

ارگران  شری از ک راد، ق ژه در پتروگ ه وي زات، ب نعت فل ه در ص ال ک ان ح ھم

ه ی اورال  ود، در منطق ده ب دا ش تا ج اً از روس ه و تمام ور يافت وروثی تبل  م

ود ان ب ارگران و نيمه دھقان ازه . اکثريت با نيمه ک ان سالانه ی نيروھای ت جري

ادينش نفس کار از روستاھا، پيون اعی بني ع اجتم ا منب ارگر را ب دھای طبقه ی ک

  .در ھمه ی نواحی صنعتی پيوسته تجديد می کرد

ا  ی واسطه از رابطه اش ب ه نحوی ب ورژوازی در عمل سياسی، ب ناتوانی ب

بورژوازی نمی توانست کارگرانی را . طبقه ی کارگر و با دھقانان ناشی می شد

اد در زندگی روزمره خود موضعی خص حتی که ان اوان ي مانه داشتند، و از ھم

ال خويش بکشد ه دنب د، ب . گرفته بودند که به مسائل خود جنبه ی عمومی بدھن

اما بورژوازی به ھمين سان دھقان ھا را ھم نمی توانست به دنبال بکشد، زيرا 

ط  م ريختن رواب ود، و از درھ ار ب ا گرفت در چنبر منابع مشترک خود با ملاک ھ

ر ھنگامی انقلاب روس . ل اش، می ھراسيدمالکيت، به ھر شک بدين ترتيب دي

م  شور ھ اعی ک اخت اجتم ه س من ب ه در ض ت، بلک انی نداش ه ی زم ا جنب تنھ

  .مربوط می شد

امی  ه تم اند ک روزی رس ه پي ود را ب وريتن خ لاب پي امی انق ستان ھنگ انگل

يم  ان ن ن مي ه از اي رد، ک ی ک اوز نم ن تج ون ت يم ميلي نج و ن ت اش از پ جمعي

در دوره ی انقلاب فرانسه نيز، از جمعيت بيست و . يون در لندن می زيستندميل
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تند اريس سکنی داش ون در پ يم ميلي ط ن شور فق ونی آن ک نج ميلي يه در . پ روس

ون  ان سه ميلي ه از آن مي ون جمعيت داشت، ک آغاز قرن بيستم صدوپنجاه ميلي

د دگی می کردن راد و مسکو زن ن در پتروگ ا. ت اس ھ ن قي ای در پس اي رق ھ  ف

فدھم، بلکه نيز فرانسه ينه فقط انگلستان در قرن ھ. عظيم اجتماعی نھفته است

اما در روسيه، . در قرن ھيجدھم، طبقه ی کارگر به مفھوم امروزی آن نداشتند

طبقه ی کارگر در ھمه ی رشته ھای کار، ھم در شھر و ھم در روستا، در سال 

انواده ھاي ده ميليون نفوس داشت، که ھمراه با ١٩٠٥ نج شان خ ه بيست و پ ب

دند ی ش الغ م ن ب ون ت سه در دوره ی -ميلي ت فران امی جمعي يش از تم ی ب  يعن

ر ان مستقل ارتش . انقلاب کبي ر اسطقس و دھقان ران پ ه از صنعت گ انقلاب ک

ه و  شئت گرفت ول ن اريس-کرام ای پ وت ھ ان کول ق س ای - از طري ه کارگرھ  ب

راه  مکانيزم ربه ناچا. صنعتی پترزبورگ رسيده بود ا، و ھم اجتماعی، روش ھ

  .با آن اھدافش را عميقاً دگرگون ساخته بود

ه ١٩١٧ پيش درآمدی بودند بر دو انقلاب ١٩٠٥حوادث  ، يعنی انقلاب فوري

ا . و انقلاب اکتبر ايش حضور داشتند، ام ه ی عناصر نم در اين پيش درآمد ھم

. را به تزلزل افکنده بودم  تزاريزجنگ روس و ژاپن. به اجراء در نيامده بودند

وده ای، دستگاه سلطنت  بورژوازی ليبرال، با بھره گيری از زمينه ی جنبش ت

ود انده ب ود ترس ای خ ت ھ ا مخالف ورژوازی، و در . را ب ستقل از ب ارگران م ک

مخالفت با او، خود را در شوراھا، يعنی در ھمان سازمان ھائی که نخستين بار 

ددرھمان زمان پديد آمدند، م رای تصرف . تشکل کرده بودن انی ب ام ھای دھق قي

نه فقط دھقان ھا، بلکه . زمين، در سراسر خطه ھای وسيع کشور رخ داده بود

ادترين لحظات آشکارا در  بخش ھای انقلابی ارتش به سوی شوراھا، که در ح

تند رايش داش دند، گ ی ش درت م دعی ق لطنت م ر س ه ی . براب ال، ھم ن ح ا اي ب
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د، و نيروھای انقلابی  در آن زمان برای نخستين بار پا به ميدان عمل می نھادن

د ه نفس بودن اد ب ه و اعتم د تجرب ه فاق ه . ھم ه ای ک ا درست در لحظ رال ھ ليب

زم روشن شد تکان دادن د سرنگونش ساخت، خود را  تزاري افی نيست و باي ک

شيدند ار ک ه . آشکارا از انقلاب کن ردم، ک ورژوازی از م ن گسيختگی شديد ب  اي

ه  روشن فکرھای در طی آن بورژوازی محافل وسيعی از دموکرات منش را ب

ر  رای سلطنت آسان ت دازی را در ارتش ب ه ان ار تفرق شيد، ک ود می ک ال خ   دنب

دا سازد و  می کرد، و به سلطنت مجال می داد تا واحدھای وفادار به خود را ج

دازد ه راه بين سويه حسابی خونين ب ان ت ارگران و دھقان د. با ک زم ھر چن     تزاري

ه ی  ا از معرک د ١٩٠٥چند دنده اش شکست، ام در کفايت نيرومن ه ق ده و ب  زن

  .بيرون آمد

ی در  ايش، چه تغييرات د و نم ين پيش درآم ا ب اريخی، م آن يازده سال رشد ت

با مقتضيات رشد تاريخی  تزاريزم تناسب نيروھا پديد آورد؟ در خلال اين دوره،

رد دا ک ادتری پي ضاد ح ا ب. ت د، ام ر ش وی ت صادی ق اظ اقت        ورژوازی از لح

ديم قوت او زايش  ھمان طور که دي ر سيطره ی اف شتر صنعت و ب ز بي ر تمرک ب

ود توار ب ارجی اس رمايه ی خ ه ی س ای . يافت أثير درس ھ ت ت ورژوازی، تح ب

د١٩٠٥ ر ش ون ت ارتر و مظن ه ک ک و . ، محافظ ورژوازی کوچ سبی ب وزن ن

اچي م ن بلاً ھ ه ق ودمتوسط، ک ر شده ب م سبک ت از ھ ود، ب  روشن فکرھای .ز ب

تند اع نداش اھی در اجتم ه پايگ يچ گون ورکلی ھ ه ط نش ب وکرات م ا  .دم     آن ھ

ستند نقش  ا نمی توان می توانستند نوعی نفوذ سياسی انتقالی داشته باشند، ام

ه  ليبراليزم وابستگی آن ھا به: مستقلی ايفاء کنند بورژوائی وسيعاً افزايش يافت

ا . ودب ان ھ ه دھق ارگر می توانست ب ه ی جوان ک ط طبق ين شرايطی، فق در چن

د ه دھ ری ارائ رچم و رھب ه و پ ر . برنام ه ب ايف غول آسائی ک ب وظ دين ترتي ب
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دايش ضرورت مبرمی شد  ود، سبب پي ذارده شده ب ارگر گ ه ی ک ده ی طبق عھ

ژه ای ی وي ازمان انقلاب رای س ای خل ب وده ھ ب سريع ت ه جل ادر ب د ق ه باي      ق ک

ری  ت رھب ی تح ل انقلاب رای عم ان ب اختن آن اده س ه آم ا ب ز توان ود و ني ی ب م

ارگران وراھای . ک ن رو ش م از اي ال ١٩٠٥ھ ائی ١٩١٧ در س ول آس د غ  رش

د د . يافتن رفاً فرزن وراھا ص ه ش اخت ک شان س وان خاطرن ی ت ا م ن ج       در اي

ده ی رشد مرک عقب ماندگی تاريخی روسيه  د ب اونبودند، بلکه زائي در . بودن

ی  ا، يعن رين کشور اروپ ارگر صنعتی ت ه ی ک ه طبق اثبات اين نکته ھمين بس ک

ا ١٩١٨ -آلمان، در اوج انقلابی خود ری از-١٩١٩ ت  سازمان دھی  شکل بھت

  .نتوانست بيابد

لاب  صل انق ه ی بلاف لطنت ١٩١٧وظيف اختن س رنگون س وز س  ھن

روی بوروکراتيک بود، اما در تمايز با انقلاب ھای  شين، اينک ني ورژوائی پي ب

ه  شکيل يافت ز ت ه براساس صنعت متمرک ود ک ه ی نوظھوری ب قاطع ھمانا طبق

ود ده ب ز ش ارزه مجھ ازه ی مب ای ت ازه و روش ھ ای ت ازمان ھ ه س ود، و ب . ب

ه : قانون رشد مرکب در اين جا به عيان ترين شکل خود بروز می کند انقلاب ک

رون و ای پوسيده ی ق ود، ظرف از تخريب يک بن رده ب ار ک ه ک سطائی آغاز ب

  .فقط چند ماه طبقه ی کارگر و حزب کمونيست را بر مسند قدرت نشاند

لاب  ک انق ود ي ه ی خ ايف اولي اظ وظ يه از لح لاب روس ان، انق دين س ب

ود ک ب کل . دموکراتي ه ش ی را ب ی سياس سأله ی دموکراس لاب م ن انق ا اي ام

رد دی مطرح ک ا س. جدي ه کارگرھ ان حال ک ر پوشش در ھم راسر کشور را زي

م در آن شوراھا  ا را ھ شوراھا در می آوردند، و سربازھا و بخشی از دھقان ھ

ود ه زدن ب رگرم چان وز س ورژوازی ھن د، ب ی گنجاندن سان را -م س مؤس  مجل

سأله در  ن م ا، اي صيل م رح و تف ان ش دھيم؟ در جري ا ن دھيم ي شکيل ب       ت
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د شدتماميت خود در برابر ان ظاھر خواھ ه .م ه ب ا فقط آن است ک ل م  فعلاً مي

رده  ی اشاره ای ک ا و اشکال انقلاب شه ھ اريخی اندي جايگاه شوراھا در توالی ت

  .باشيم

فدھم، انقلاب بورژوائی در انگلستان در ھيئت نھضت تجدد يدر اواسط قرن ھ

ت اب دعای ھر . دين گسترش ياف ات کت ر طبق محتوي ا ب رای حق دع ارزه ب مب

ارزه شخص، ا مب ه  برعب سا، و رم،لي رای کلي رافيت، ام اه، اش ان پادش  يک س

وی . تلقی می شد افع دني ه من د ک د بودن اً معتق پرسبيترين ھا و پيوريتن ھا عميق

د خود رار داده ان درت آسمانی ق ذير ق زل ناپ ر حمايت تزل ه . را در زي دافی ک     اھ

ور ات نوظھ شان طبق وی براي ه نح ات ب اھی آن طبق د، در آگ ی کردن ارزه م  مب

ود سائی ممزوج شده ب . تفکيک ناپذير با متون انجيل و قالب ھای مناسک کلي

د انوس می بردن ه آن سوی اقي . مھاجران اين سنت مھمور به خون را با خود ب

ت ين جاس سيحيت از ھم سونی م سير انگلوساک اده ی تف ارق الع رزندگی خ  .س

ی  ه وزرای حت يم ک ی بين ز م روز ني ست"ام ر " سوسيالي ای کبي ی بريتاني  بزدل

رن ھ ردم ق رای م ه ب انند ک ی پوش ون سحرآميزی م ان مت ا ھم ود را ب دھم  يخ ف

  .وسيله ای بود برای توجيه شجاعت شان

سای کاتوليک  ن رد شد، کلي در فرانسه، کشوری که از فرار نھضت تجدد دي

د ا مان ر ج ا ب لاب پ ان انق ا زم ی ت اد دولت ک نھ وان ي ه عن لاب . ب ا انق      منتھ

ل، بلکه در فرانسه بيان و  ون انجي توجيه وظايف جامعه ی بورژوا را نه در مت

ت ان. مجردات دموکراسی ياف ه نفرت فرم سه ب ونی فران ان کن وبينيزم    رواي  ژاک

ن  ه اي ت ک اقی اس ود ب ار خ ه اعتب ه ب ن نکت د، اي ديد باش ه ش م ک در ھ ر چق    ھ

د حاکمي وز قادرن سپير ھن ت فرمان روايان فقط از برکت سخت کوشی ھای روب
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ه ی انفجار  انی ماي محافظه کارانه ی خود را با ھمان ضوابطی بپوشانند که زم

  .جامعه ی کھن گرديدند

ورژوا،  ھر يک از انقلاب ھای بزرگ منادی مرحله ی تازه ای در جامعه ی ب

د ه بودن ه . و اشکال تازه ای از آگاھی طبقات آن جامع ان شکل ک ه ھم درست ب

ن ع راز نھضت تجدد دي سه از ف راز دموکراسی فران م از ف رد، روسيه ھ ور ک ب

ام برداشت امی يک . صوری گ ر تم ود را ب ه انگ خ يه، ک ی روس حزب انقلاب

ه در آن  رد و ن ل جستجو ک ه در انجي ان وظايف انقلاب را ن عصر زده است، بي

اب"مسيحيت اين جھانی شده ای که دموکراسی  ده می شود، بلکه آن " ن نامي

ات ادی طبق ط م ان را در رواب ستبي اعی ج رين، .  اجتم اده ت ورائی س ام ش نظ

شيد ط بخ ن رواب ه اي ن را ب ان ممک رين بي فاف ت رين، و ش ريح ت ت. ص  حاکمي

ه است، و افت و زحمت کشان  ام شورائی تحقق يافت ار در نظ رای نخستين ب ب

ام  د نظ ام درست مانن ن نظ ام ھر چه باشد، اي ن نظ خيزھای تاريخی بلافصل اي

اب در زمان خود، به نحو برگشت ناپذيری در آگاھی تجدد دين و يا دموکراسی ن

  .توده ھا رسوخ کرده است
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:  :  فصل دومفصل دوم

  

  ی تزاری در جنگی تزاری در جنگ  روسيهروسيه
  
  

  

داف  اظ اھ م از لح ا و ھ زه ھ ث انگي م از حي گ ھ يه در جن شارکت روس م

ی خونين اساساً به منظور سيطره بر جھان  آن مبارزه. خصلتی متناقض داشت

اھداف جنگی روسيه . ن بابت از حد توانائی روسيه خارج بودو از اي. در گرفت

ستان( سی، ارمن ه، گالي ای ترکي ه ھ دود ) تنگ ه ای و مح ه ای منطق ه جنب ھم

وئی  ه پاسخ گ ی ک ا ميزان ابق ب داف مط ن اھ ه اي ود ک ن ب ر اي رار ب تند، و ق داش

  .منافع طرفين اصلی آن منازعه بودند، به طور ضمنی حل و فصل شوند

ا ست در در عين ح زرگ، نمی توان درت ھای ب ام يکی از ق ل روسيه، در مق

شورھای ائی ک ه زورآزم يش رفت ان  پ ه ھم د، درست ب ی صنعتی شرکت نجوي

ن و  ه و راه آھ اه و کارخان ود کارگ سته ب شين نتوان ه در دوره ی پي کل ک ش

رد ار نگي ه ک ان مورخان روسی . مسلسل و ھواپيما را ب شات مکرر در مي مناق

ستی مکتب نو، در  رای سياست ھای امپريالي ا چه حد ب ه روسيه ت اره ک ن ب اي

را  ی شود، زي ای مدرسی م ار روده درازی ھ ب دچ ادگی داشت، اغل روز آم ام

يه را  ان روس ستقل  آن املی م اده و ع ک افت شوری ت ان ک حنه ی جھ       در ص

  .می بينند، حال آن که روسيه فقط حلقه ای بود در يک نظام خاص
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ستان در جنگ شرکت ھندوستان رسماً  وان مستعمره ی انگل و اساساً به عن

ست ه ی . ج اھراً جنب د ظ ر چن ين، ھ شارکت چ ه"م ا در " داوطلبان ت، ام داش

مشارکت روسيه در . حقيقت امر مداخله ی بنده ای بود در منازعه ی اربابانش

سه و مشارکت چين ين مشارکت فران ن راه روسيه . جنگ چيزی بود ما ب از اي

ه برای خود خريد که متحد کشورھایاين حق را  باشد، و مجاز باشد  پيش رفت

ردازد ره ی آن را بپ د و بھ ه -سرمايه وارد کن د ک ته باش ی اصولاً حق داش  يعن

د ه حساب بياي ن -مستعمره ی ممتاز متحدان خود ب ا در عين حال روسيه اي  ام

ه طور سی، و ب ران و گالي ر  حق را نيز برای خود خريد که بر ترکيه و اي ی ب کل

د ا را بچاپ د، و آن ھ تم کن ود س ر از خ ده ت ب مان ر و عق شورھای ضعيف ت  .ک

رایامپرياليزم  درت ھای  دوگانه ی بورژوازی روس در اساس نوعی دلالی ب ق

  .رزورتر جھانی بودپُ 

ی ) سرمايه داران وابسته(کمپرادورھا  ورژوازی مل در چين سنخ کلاسيک ب

صاد کشور ھستند، يعنی نوعی ميانجی ما بين سرم الی خارجی و اقت ايه ھای م

وند ی ش سوب م ود مح انی . خ ب جھ سله مرات يه در سل گ، روس يش از جن   پ

ر از چين داشت ه مراتب شامخ ت امی ب شده . قدرت ھا مق ر انقلاب ن ه اگ ن ک  اي

ا استبداد روس . بود پس از جنگ چه مقامی می داشت، مسأله ديگری است     ام

ورژوازی روس ا و، و ب ک س صات از ي سياری از مشخ ر، ب وی ديگ   ز س

ه نحوی  ه روز ب سرمايه داری وابسته را دربر داشتند؛ و اين مشخصات روز ب

د ی کردن روز م ر ب ا. روشن ت ود ب ط خ شمه ی رواب ا از سرچ اليزم آن ھ  امپري

ه ن رو ب اليزم خارجی می زيستند و پروار می شدند، از اي خارجی خدمت  امپري

دمی کردند و بدون پشتيبانی  ه در برن ستند جان ب ه . او نمی توان د ک ه نمان ناگفت

رانجام ی س د حت ه در برن ان ب ستند ج م نتوان شتيبانی او ھ ا پ ان. ب ه  ھم ور ک   ط
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د،  ی کنن دگی م ود زن ای خ افع کارفرماھ ق من انتاژی از طري ای پورس دلال ھ

انی افع جھ وم من ان مفھ ه ھم م ب سته ی روس ھ ه واب ورژوازی نيم  -ب

  .امپرياليستی داشت

ا ارتش است ی . آلت جنگ ھمان سانه ھای مل شی در اف ه ھر ارت ا ک از آن ج

ه  د ک ی نمی ديدن ه ی روس دليل ات حاکم ود می شود، طبق ذير وانم شکست ناپ

د ستثنی کنن ده م ن قاع زار از اي ش ت ط . ارت ش فق ن ارت ر، اي ت ام ا در حقيق      ام

ه در برابر مردمان نيمه وحشی، ھمسايه ھای کوچک، و دولت ھای م شرف ب

ا زار فقط . فروپاشی نيروئی جدی محسوب می شد؛ در صحنه ی اروپ  ارتش ت

تلاف دافعی  به عنوان بخشی از يک ائ می توانست وارد عمل شود؛ در امور ت

ا  ذيری راه ھ ت، و عبورناپ ت جمعي ا و قلِ رزمين ھ عت س دد وس ه م ط ب         فق

د ام دھ ايف اش را انج ست وظ ی توان ای اي. م ی ھمت ردار ب ان س ن ارتش بردگ

وده است ا. سووروف ب شودن درھ ا گ سه ب لاب فران و  انق ه ی ن ر روی جامع     ب

و، حکم مرگ ارتش ھای سووروفی را صادر ود و ھنر نظامی ن رده ب و . ک   لغ

د ارتش را  ا آن ح ط ت ومی فق ه ی عم دمت وظيف اد خ رده داری و ايج د ب يم بن ن

ه دو اق. نوين کرده بود که کشور را ا ک دين معن ه ی تناقضاتی را ب  دام فوق ھم

که خاص کشورھائی ھستند که ھنوز انقلاب بورژوائی خود را نکرده اند، وارد 

ی ساخته و . ارتش ساخت زار از روی الگوھای غرب ه ارتش ت درست است ک

وی ا محت شتر از حيث شکل ت ا بي ود؛ ام سليح شده ب ين سطح فرھنگی . ت ا ب م

ه مناسبتی وجود نداشتسرباز دھاتی و فنون نوين نظامی، ھيچ  ادانی، . گون ن

ه در ھئيت ستاد ات حاکم اول گری طبق ان دھی سبک مغزی، و چپ مجسم  فرم

ود ده ب گ، . ش ان جن شرده ی زم ضيات ف ر مقت ل در براب ل و نق نعت و حم ص

د اھراً در . ورشکستگی خود را دائماً نشان می دادن د ظ نيروھای ارتش ھر چن
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بی زات مناس ستين روز جنگ از تجھي شيد نخ ولی نک ا ط د، ام وردار بودن    برخ

ه د و ن لحه دارن ه اس ا ن د آن ھ وم ش ه معل ی ک زار در جنگ . کفش حت ارتش ت

در دوران ضدانقلاب، سلطنت . روس و ژاپن بی ارزشی خود را نشان داده بود

ه خصوص  ر پيکر ارتش، ب به ياری دوما زرادخانه ھای ارتش را پر کرده و ب

ذيری ا ست ناپ ر آوازه ی شک ودب ه ب سيار دوخت ازه ی ب ای ت له ھ       . ش، وص

  .، آزمون جديد و به مراتب سنگين تری شروع شد١٩١٤در سال 

زات نظامی و مسائل  روسيه در حين جنگ ناگھان خويشتن را از لحاظ تجھي

ت ود ياف ين خ رده وار متفق سته ی ب الی واب امی . م وه ی نظ ر صرفاً جل ن ام اي

شورھ ر ک ود ب ومی او ب ستگی عم ه ایواب يش رفت نعتی پ ای . ص ک ھ ا کم ام

داد . متفقين وضع روسيه را بھبود نبخشيد ات، تع ود مھم ه کمب طولی نکشيد ک

رای حمل  اندک کارخانه ھای لازم برای توليد مھمات، و قلِت خطوط راه آھن ب

د ه کردن ست ترجم نای شک ان آش ه زب يه را ب دگی روس ب مان ات، عق  -مھم

ی روس ای مل رال ھ ه ليب ه ب ستی ک لافشک ه اس د ک ادآور ش ان   ي لاب ش انق

  .بورژوائی را به انجام نرسانده اند و از اين رو خود به تاريخ بدھکارند

د ز بودن ضاحت ني ای ف ای جنگ نخستين روزھ پس از يک . نخستين روزھ

ار  ی، در بھ ه ی جزئ شي١٩١٥رشته فاجع ه عقب ن . ی عمومی رسيدن نوبت ب

ه ی ت کاران اقتی جناي ی لي ين ب ا ک رال ھ از ژن و ب لح ج وس ص ود را از نف   خ

ه تخريب شدند. گرفتند ی رحمان ين ب خ ھای . تکه ھای وسيع زم ائی از مل ابرھ

ده شدند ا ھزيمت . انسانی به نيش تازيانه به پشت جبھه ران ھزيمت خارجی ب

  .داخلی تکميل شد

م سانه ی ھ ه پرسش ھای دلواپ ر جنگ، در پاسخ ب وف، وزي اران  پوليوان ک

ا ون اوض ود پيرام تخ ين گف ه، چن ذير، : "ع جبھ ضاھای نفوذناپ ه ف ن ب         م
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ان  ديس، نگاھب سکی ق يکلا ميرليکي ت ن ه رحم ذير، و ب ل و لای عبورناپ   گ

سته ام د ب دس، امي يه ی مق ارم اوت ." (روس سه ی چھ ه ). ١٩١٥جل يک ھفت

ه رد ک راف ک ان وزرا اعت ر ھم رال روژکی در براب د، ژن ونی : "بع مقتضيات کن

امی ا ون نظ دفن ارج ان ا خ ترس م ا . ز دس ت ب ده ی رقاب ا از عھ ال م ر ح    در ھ

ر ا ب ان ھ يم آلم ی آئ ود." نم ذرا نب ساسات گ ی از اح ه ناش ن گفت روان . اي س

د ی دھ زارش م ين گ ش را چن ان ارت ی از مھندس خنان يک تانکويچ س : اس

اری " ه ک ستيم ک رايطی ني ا در ش را م ت، زي وده اس ا بيھ ان ھ ا آلم دن ب       جنگي

د؛از دست ان برآي ی  م ديل  حت ا تب ست م ل شک ه عل گ ب د جن ای جدي         روش ھ

وند ی ش وع ". م ن ن ت از اي ود اس راوان موج ا ف ھادت ھ ه . ش اری ک ا ک    تنھ

سانی از روستاھا  د، استخراج گوشت ان ده اش برآمدن ژنرال ھای روس از عھ

ه به راستی که ھيچ قصابی با گوشت گاو و خوک آن نکرده است ک. بود و بس

د سان کردن ی لياقت ستاد، . ژنرال ھای روس با گوشت ان ودن و ب دھان ک فرمان

ه ی  زار، ھم مثل يانوشکويچ مرئوس نيکلای نيکلايويچ، و الکسيف مرئوس ت

ا  ين را ب شتن و متفق د و خوي ی کردن ر م ازه پ ای ت سيج ھ ا ب ا را ب کاف ھ    ش

ی از جنگ جويان ستون ھائی از ارقام تسلی می دادند، حال آن که به ستون ھائ

ود اج ب انزده . احتي ن پ د، و از اي ده بودن سيج ش ن ب ون ت انزده ميلي دود پ در ح

رده  ز ک ت را لبري ای حرک ستگاه ھ ا و اي ربازخانه ھ ا و س اه ھ ون قرارگ  ميلي

د، پاھای يکديگر را لگد . بودند ين می کوفتن ر زم ا ب د، پ          آنان ازدحام می کردن

رای . ناسزا می گفتندمی کردند، عصبی می شدند و  سانی ب اگر اين توده ھای ان

سيار واقعی  جبھه عظمتی موھوم به شمار می آمدند، برای پشت جبھه عامل ب

د دند. تخريب بودن شته و زخمی و اسير ش ر ک ون نف يم ميلي نج و ن دود پ . در ح

زايش می يافت ه روز اف ا روز ب ه . تعداد فراری ھ ان ژوئي ، وزرا ١٩١٥از ھم
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ی !وای بر روسيه: "دادند کهنوحه سر می  ه در  حت ان ارتشی ک ارتش او، ھم

ت ی انباش اتش م و فتوح ا غري ان را ب شين جھ صار پي ی آری... اع ش  حت ارت

  ."متشکل از بزدلان و فراريان از آب در آمده است

اره ی  وھن درب ای م وخی ھ ا ش ود ب شينی"وزرا خ س ن ادت در پ     " رش

ه پيرامون ژنرال ھای شان، در آن روزھا ساعت ھا  وقت خود را صرف مباحث

ه  سان را از کيف ب د استخوان ھای قدي مسائلی می کردند از قبيل اين که آيا باي

ست، . جای ديگری منتقل کنند يا خير تزار اذعان می کرد که چنين کاری لازم ني

م "زيرا  ر ھ د، و اگ ا دست بزنن ه آن استخوان ھ آلمان ھا جرأت نخواھند کرد ب

د د، ب ادست بزنن ان ھ ال آلم ه ح ل و ." ا ب ه نق بلاً شروع ب سا ق ا شورای کلي ام

ود رده ب ا ک د. انتقال استخوان ھ ا : "اعضای آن شورا می گفتن ن ج ی از اي وقت

رد ا خود خواھيم ب ا را ب رين چيزھ ان ." برويم، ارزنده ت ه در زم ن حوادث ن اي

ه خب امی ک ی ھنگ اد، يعن اق افت ستم اتف رن بي ه در ق ليبی، بلک ای ص ر جنگ ھ

  .شکست ھای روسيه به وسيله ی بی سيم مخابره شد

ريش ر ات يه در براب ای روس ق ھ ريش-توفي شتر در ات تان بي  - مجارس

يه ا در روس تند ت شه داش تان ري سبورگ از . مجارس نده ی ھاپ لطنت فروپاش س

رددبمدت ھا پيش آگھی داده بود که برای جنازه ی خود به دن ورکن می گ  . ال گ

م  دانی ھ ات چن داردو توقع ورکن ن ر . از آن گ يه در براب م روس ته ھ    در گذش

ران،  ه و لھستان و اي د ترکي د، مانن ه تلاشی بودن ه از درون رو ب دولت ھائی ک

د ی آم روز از آب در م ر . پي ه در براب ش روس، ک رب ارت وب غ ه ی جن جبھ

ن بابت از  اتريش صف آراسته بود، به پيروزی ھای عظيم دست يافت و از اي

ه  اير جبھ دس ايز ش املاً متم ا ک ه . ھ د ک ور کردن رال ظھ د ژن ه چن ن جبھ      در اي

ه  م ب ت ک ا دس د، ام شان ندادن ود ن امی از خ ه ی نظ ه قريح يچ گون د ھ ر چن   ھ
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د تلا نبودن ورده مب شت شکست خ دھان شکست پ ری فرمان ری گ ين . جب از ھم

  .سفيد برخاستند" قھرمان"محيط بعدھا در جنگ داخلی چند 

س ال ک ه دنب ه ب دھم ردن او بيندازن ه گ اه را ب ا گن شتند ت ی گ ا . ی م ودی ھ      يھ

د ه جاسوسی کردن انی داشت از تعرض مصون . را کلاً متھم ب ام آلم ھر کس ن

د ی مان ويدوف . نم اران مياس ان تيرب ويچ فرم يکلای نيکلاي د دوک ن تاد گران س

ه  ال آن ک رد، ح ادر ک ان ص وس آلم وان جاس ه عن دارمری را ب رھنگ ژان س

رد تھی . ذکور يقيناً جاسوس نبودسرھنگ م ر جنگ، آن م سرخوملينوف، وزي

ام خيانت ه اتھ دوبار ب ی بن ود-مغز و ب ه يحتمل سزاوارش ب .  بازداشت شد- ک

ن  انی روسيه در اي ه رئيس ھيئت پارلم ا، ب گری، وزير امور خارجه ی بريتاني

ان جنگ : خصوص گفته بود ه در زم اک باشد ک ی ب سيار ب د ب حکومت شما باي

 دربار را يانت متھم کند، ستاد ارتش و دومارئت می کند وزير جنگش را به خج

د . متھم به آلمان دوستی کردند ھمه ی آن ھا با ھم بر متفقين رشگ می ورزيدن

تند رت داش ان نف ه . و از آن ی ب ربازھای روس سيل س ا گ سه ب دھان فران فرمان

د ی کردن يانت م ود را ص ش خ گ، ارت ه . جن ود را ب ستان خ اده انگل دی آم      کن

ان دھی در سالن ھای پتروگراد و در مقرھای. می کرد ه  فرم ه ب ه، ھم در جبھ

. ..ده است که تا آخرين قطره ی خونانگلستان سوگند خور: "شوخی می گفتند

ه سنگرھا ". سربازھای روس بجنگد رد و ب اين شوخی ھا به پائين نشت می ک

دوزرا، نمايندگان دوما، ژنرال ھا، . می رسيد : و روزنامه نگارھا ھمه می گفتن

هشان آن گاه سربازھا در سنگرھاي!" ھمه چيز فدای جنگ" شيدند ک : می اندي

د... آری، آن ھا ھمه آماده اند که تا آخرين قطره ی" ارتش  ."خون من بجنگن

ا آن روز در يک جنگ  ه ت روس در سراسر جنگ بيش از ھر ارتش ديگری ک

ات دا د، تلف سته بودن رکت ج ی ش ل -دمل ا چھ شته، ي ون ک يم ميلي اً دو ون  تقريب
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ين دون فکر و . درصد از کل تلفات متفق اه ھای جنگ سربازھا ب   در نخستين م

ه روز  ا روز ب د؛ ام ی آمدن ا در م وپ از پ ای ت ه ھ ر گلول م، در زي ر ک ا فک ا ب ي

د شتر اندوختن ه ھای بي ری -تجرب ا جھالت رھب ه ب خ فرودستانی ک ه ی تل   تجرب

ا آنان. می شوند ی ھدف ب داد مانورھای ب  آشفته فکری ژنرال ھا را از روی تع

د ی گرفتن دازه م ورده، ان ای نخ ام ھ داد ش وره و از روی تع اره پ ای پ      . کفش ھ

ه ی عمومی  ا و اشياء کناي ده ی آدم ھ " کثافت"از ميان توده ی خونين و لھي

ه اصطلا اموس سربازان جای خود را ب ه در ق د ک د آم ای جنگ پدي  حی به معن

  .رکيک تر سپرد

رو پاشيد م ف ر از ساير واحدھا از ھ ابر يک . پياده نظام روستائی سريع ت بن

ومی، ده ی عم ه قاع وپ خان ب  ت ه مرات ارگران صنعتی اش ب رت ک از برکت کث

د شان می دھ ی از خود ن ن : آمادگی بيشتری برای پذيرش انديشه ھای انقلاب اي

خانه، برخلاف   توپ١٩١٧ در سال اگر.  کاملاً آشکار بود١٩٠٥نکته در سال 

تش  شان داد، عل ام ن اده نظ شتری از پي اری بي اين قاعده ی عمومی، محافظه ک

ر  ازه ت ه دم ت سانی دم ب آن بود که لشگرھای پياده نظام مثل غربال توده ھای ان

ه علاوه،. و کم تجربه تری را از خود عبور می دادند ه ب وپ خان ات  ت چون تلف

ردافراد، بسيار کمتری می داد ده در واحدھای .  اوليه ی خود را حفظ ک ن پدي اي

د ی ش ده م م دي ر ھ ت. تخصصی ديگ ا عاقب ه ام وپ خان م وا داد ت ين . ھ      در ح

رد ادر ک ه ای ص ان محرمان وا فرم ل ق ده ی ک سی، فرمان شينی از گالي ب ن : عق

د ام . سربازان را به خاطر ترک خدمت و جنايات ديگر شلاق بزني ه ن سربازی ب

دپي ی کن ت م و رواي لاق : "ريک ربازھا را ش ا س لاف ھ رين خ ی ت رای جزئ       ب

ه ثلاً ب د ساعت غيبت نامجاز می زدند؛ م ات سربازھا را . جرم چن اھی اوق و گ

ان  وئی را در وجودش ه ی جنگج دبير روحي ن ت ه اي ه ب ا بلک د ت ی زدن شلاق م
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د ی در ھ." برانگيزن گ، يعن ل جن ان اواي پتامبر يدر ھم دھم س  ،١٩١٥ف

ا شور " :کوروپاتکين از قول گوچکوف چنين نوشت رده ھای پائين جنگ را ب

ای  شينی ھ ب ن ر عق ر اث د، و ب سته ان ه خ ا اينک ھم د؛ ام از کردن و شوق آغ

تقريباً در ھمان ايام، وزير کشور  ".ه اندمتوالی ايمان به پيروزی را از کف داد

سکو دورا ه در م ه ھم رد ک اره ک رباز اش زار س ی ھ ود س ه وج ت را ب      ن نقاھ

د ی گذرانن د، : "م رده ان ضباط نب وئی از ان ه ب د ک شی لاقيدن شتی وح ان م اين

دی پيش سربازھا (اغتشاش به پا می کنند، با پليس دست به يقه می شوند  چن

ل رساندند ه ھزار )پاسبانی را به قت د، و دست ب ا را آزاد می کنن ، بازداشتی ھ

د کار ناپسند ديگر ه. می زنن ن شکی نيست ک شاشات، اي روز اغت  در صورت ب

ه ی وحش تگل د گرف ران را خواھ ب آشوب گ رباز  ".ی جان ان پيريکوی س   ھم

ر آخر صلح می خواستند و بس: "می نويسد دام طرف ... ھمه تا نف ه ک ن ک اي

ود سويه ب ی ال . خواھد برد و چه نوع صلحی برقرار خواھد شد، برای ارتش عل

  ."ی، چون از جنگ خسته بودارتش صلح می خواست، حال به ھر قيمت

 بينی به نام فئودورچنکو، که از روی خيرخواھی پرستار شده بود، بهزن تيز

ی مختلف سربازھا، وگفت و گوھای  را  حت ا گوش ف ه افکار آن ھ م و بيش ب ک

رد ی ک ت م ده ثب ر اوراق پراکن مندانه ب ود را ھوش ای خ ده ھ ی داد، و برچي . م

ا ، کتاب کوچکی که بدينمردم در جنگ د ت  سان آفريده شد، به ما مجال می دھ

ای  يم ھ يش س ا، و ن ب ھ ه در آن بم يم ک ر بيفکن شگاھی نظ ه درون آزماي ب

ه  اه ھای دراز ب دان در طی م درت من خاردار، و گازھای خفه کننده، و رذالت ق

ود، و در داخلش تعصبات  ان روس شکل بخشيده ب ون دھق دين ميلي اھی چن آگ

ا ا استخوان ھ راه ب رين ھم دنددي رد می ش سانی خ ات . ی ان سياری از کلم در ب
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ده  نغزی که خود سربازھا ساخته بودند از ھمان اوان شعارھای جنگ داخلی دي

  .می شدند

امبر رژن ی در دس وربختی ١٩١٦ال روژک ل ش ا عام ه ريگ رد ک کايت ک   ش

ا . جبھه ی شمال بوده است ن ج ين "اي م ھم ات است، دوينسک ھ ه ی تبليغ لان

ور رال پر." ط ردژن د ک ه را تأيي ن نکت يلوف اي ه ی : وس ه از ناحي ائی ک نيروھ

ا اع  ريگ ه امتن ربازھا از حمل د؛ س ه ان ود را باخت ه ی خ ه روحي د، ھم ی آين     م

د شان آن ھا يک فرمانده ی گروھان را بر نکُ سرنيزه ھا ي. می کنند وا بلن به ھ

خ. کردند اران شوند، ال ر تيرب د نف ه چن انکو ک... لازم بود ک سرھا رودزي ا اف ه ب

ه د ک ی کن رار م ت، اق ی رف ه م د جبھ ه بازدي اً ب ت و دائم ی داش د نزديک : پيون

  ."زمينه ی فروپاشی نھائی ارتش مدت ھا پيش از انقلاب فراھم آمده بود"

ه  ود ب شانی از خ ه ن ی آن ک اً ب ر، تقريب دو ام ده در ب ی، پراکن ر انقلاب      عناص

د ا رش ا ب دند، ام رق ش ش غ د در ارت ا گذارن ر ج وم، عناص ائی عم       نارض

د ار رو آمدن ی دگرب ه، صفوف . انقلاب ه جبھ صابی ب ارگران اعت        اعزام تنبيھی ک

زايش داد و ران را اف يج گ ران  تھي يج گ ن تھي ه اي د ک بب ش شينی س ب ن عق

ارتش در : "يک مأمور مخفی آگاھی می نويسد. مخاطبان شنوائی داشته باشند

ژه در جبھه ا پشت جبھه و به وي ه برخی از آن ھ  انباشته از عناصری است ک

قادرند به نيروھای فعال شورشی تبديل شوند، و برخی ديگر ممکن است فقط 

راد ." از شرکت در عمليات تنبيھی امتناع کنند دارمری ايالت پتروگ اداره ی ژان

ر  ر١٩١٦در اکتب ده ی  ب ه نماين ين" اساس گزارشی ک ه ی زم ه " اتحادي تھي

ود، اعلا هکرده ب رد ک ده است: "م ک رابطه ی . حالت روحی ارتش نگران کنن

شنج است، ربازھا سخت مت ا س سرھا ب ی اف م رخ  حت ونينی ھ ای خ ری ھ    درگي

د. می دھد ه چشم می خورن ا ب ه ج راری ھزار ھزار در ھم ه . افراد ف ھرکس ب
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ه ی خود را  راد روحي ه اف ارتش نزديک بشود لاجرم کاملاً متقاعد خواھد شد ک

اً  دتمام ه ان د  ."باخت ر چن ه ھ د ک ی کن افه م اط اض زارش از روی احتي ن گ اي

ند،  ل برس ر نامحتم ه نظ ن است ب ات ممک ه گزارش ن گون ات اي سياری از نک ب

معذلک بايد باورشان کرد، زيرا بسياری از پزشک ھائی که از ارتش رزمی باز 

ا حالت روحی در پشت جبھه ب. تھيه کرده اند می گردند، گزارش ھای مشابھی

ا. حالت روحی جبھه مطابقت کامل داشت رانس ھ ادت در يکی از کنف ی حزب ک

ه   ، بيشتر١٩١٦در اکتبر  انی ب ی ايم  نماينده ھا اشاره کردند به بی علاقگی و ب

در ميان ھمه ی قشرھای مردم، اما به خصوص "نتيجه ی ظفرمندانه ی جنگ 

ھر تان ش تائيان و تھيدس ان روس ر ." در مي ی ام اکتب يس ١٩١٦در س    ، رئ

ا "اداره ی پليس در خلاصه ی گزارش خود نوشت  ه ج خستگی از جنگ را ھم

رای  می توان ديد، و ھمه آرزوی صلح عاجل دارند، و شرايط انعقاد اين صلح ب

يشب." مردم علی السويه است  طول نکشيد ا ھمه ی اين اوصاف، چند ماھی ب

ان ن آقاي ه ی اي ه ھم رای ارت-ک يس و ام ل و پل ا از وکي ه ت دگان  ش گرفت نماين

شين ه انقلاب روح -اتحاديه ی زمين و پزشک و ژندارم ھای پي  مدعی شدند ک

سلمی را از  روزی م ا پي شويک ھ رد، و بل ابود ک ش ن تی را در ارت يھن پرس م

  .ربودندشان چنگ

  

*  *  *  

ه  د ب ی تردي امی، ب تی نظ يھن پرس اگران م ان خني تگی در مي ام سردس مق

بلاً در سال  ليبراليزم تعلق داشت،) کادت ھا(ب مشروطه طل دموکرات ھای که ق

 پيوندھای مشکوک خود را با انقلاب گسسته بود، از ھمان آغاز دوران ١٩٠٥

ده شد. م را برداشتزضدانقلاب پرچم امپريالي ی : اين امر از امور قبلی زائي وقت
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ا سلطه  ستی پيراست ت ی ثابت شد که نمی توان کشور را از زباله ھای فئودالي

رای ده ب اقی مان ا راه ب شود، تنھ أمين ب زم بورژوازی بر کشور ت ود  ليبرالي  آن ب

ت ممکن را در  رين موقعي ه بھت ا بلک ردد ت د گ ا اشراف متح لطنت و ب ا س ه ب ک

انی . بازار جھانی برای سرمايه تضمين نمايد ه ی جھ ه فاجع اگر درست باشد ک

ه ی در مکان ھای مختلف تدارک ديده شد، به طوری ک ان  حت رين باني    مسئول ت

ساوياً  ز مت ه ني ن نکت دند، اي ر ش ل گي روزش غاف دی از ب ا ح م ت ه ھ آن فاجع

ه ت ک ذير اس زم ترديدناپ ارجی  ليبرالي ت خ ش سياس ام بخ ام الھ روس، در مق

ت ده نداش ر عھ ی ب م اھميت ش ک ه نق دارک آن فاجع لطنت، در ت تگاه س . دس

وان ج١٩١٤بورژوازی روس مقدم جنگ  ه عن اً ب د ،نگ خود را حق  خوش آم

ت سه ی پُ . گف ه در جل شم ژوئي ست و ش ی در بي ای دولت ت دوم ، ١٩١٤رابھ

رد ادت اعلام ک روه ک يس گ د، : "رئ واھيم ش ل نخ يچ شرط و شروطی قائ ا ھ م

رازو  ه ی ت من در کف ر دش ه ب رای غلب ود را ب خ خ رفاً اراده ی راس ه ص بلک

اد ت ."خواھيم نھ ين رسمی دول ی در آئ م وحدت مل تدر روسيه ھ رار گرف    .  ق

در حين تظاھرات ميھن پرستانه ای در مسکو، کنت بنکندورف، گرداننده ی آن 

ه ! بنگريد:" مراسم، در گوش ديپلمات ھا فرياد کشيد ی است ک اين ھمان انقلاب

د رده بودن سوی، توضيح !" در آلمان پيش بينی اش ک ر فران وگ، وزي ه ئول پال

ه د ک شا: "می دھ شه ی م ه اندي ود ک ه استآشکار ب ه نھفت     ." بھی در سر ھم

ه ی  در شرايطی که قاعدتاً بايد مانع از بروز ھرگونه توھم می بود، مردم وظيف

  .خود می دانستند که توھمان را بپرورانند و رواج دھند

اره شد شان پ ده چرت ه از درس ھای بيدارکنن دکی . اما طولی نکشيد که ھم ان

ری که ھم وکيل دعاوی بود و ھم آغاز جنگ، روديچف، کادت گشاده فک پس از

اد کشيد ه ی مرکزی حزب خود فري سات  کميت ا : "زمين دار، در يکی از جل آي
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حوادث " واقعاً تصور می کنيد که با اين احمق ھا می توانيم به پيروزی برسيم؟

روزی رسيد ه پي وان ب زم، .نشان دادند که با احمق ھا نمی ت ه بيش از  ليبرالي ک

ری از نيمی از ايمان خود  ره گي ا بھ ا ب را به پيروزی از کف داده بود، کوشيد ت

د و سلطنت را وادار  صفيه کن ار را ت نيروی محرکه ی جنگ خلوت خانه ی درب

ار را . به سازش کند ه دارودسته ی درب ود ک ن راه آن ب ده ی او در اي دبير عم ت

ه به آلمان دوستی متھم کند و مدعی شود که آن دارودسته در فکر صلح جداگا ن

  .است

ار  ه ١٩١٥در بھ ر جبھ ی سلاح در سراس ربازھای ب ه س ال ک ان ح ، در ھم

ه  د ک ين، تصميم گرفتن شار متفق ا حدی زيرف عقب می نشستند، محافل دولتی، ت

د ار بگيرن ه ک ش ب ود ارت ه س صوصی را ب نايع خ ار ص درت ابتک رانس . ق   کنف

ن ه اي ه ب ژه ای ک ور وي ر ب د، علاوه ب شکيل ش ا، مومنظور ت ذترين کرات ھ تنف

ر داشت م درب ين و شھر. "اربابان صنايع را ھ ه ھای زم ه در آغاز " اتحادي ک

ار -جنگ پديد آمده بودند، و کميته ھای نظامی ه در بھ اد ١٩١٥ صنعتی ک  ايج

ورژوازی شدند . شده بودند، در مبارزه برای کسب پيروزی و قدرت تکيه گاه ب

ر برخ د دومای دولتی، که از حمايت سازمان ھای اخي شويق گردي ود، ت وردار ب

  .که با اعتماد به نفس بيشتر ميان بورژوازی و سلطنت واسطه شود

م  اما اين چشم اندازھای وسيع سياسی نتوانستند توجه کسی را از مسائل مھ

زی، . روز منحرف سازند ع مرک وئی از يک منب و گ ژه، ت رانس وي از دل آن کنف

دا صدھا ميليون تا ميلياردھا روبل از طريق مجر ان پي ع جري اھای پخش و توزي

ور آب داد. کرد ه وف م سيراب . صنايع را ب ی شماری را ھ و ضمناً اشتھاھای ب

اخت ی . س ودھای جنگ ی از س ی و در ١٩١٥ و ١٩١٤برخ ای دولت ، در دوم

د شار يافتن ات انت سکو . مطبوع سکی در م دگی ريابوشين ه ی بافن  ٧٥کارخان
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ی داد شان م الص ن ود خ د س ور، : درص رکت ت س ١١١ش نايع م د؛ ص  درص

ه، ١٠کولچوکين از روی  ون سرمايه اولي ود١٢ ميلي رده ب ون سود ب در .  ميلي

وراً،  ر ف م ت ه و از آن مھ خاوت مندان تی را  س يھن پرس ضليت م ه ف ن حيط اي

  .پاداش دادند

ود يده ب ون رس د جن ر ح ه س ازار ب ار در ب ازی و قم ورس ب واع ب از آن . ان

انع . ستندخيزات خونين گنج ھای عظيم برخا کمبود نان و سوخت در پايتخت م

ار  ين کسب و ک ز چن از آن نشد که فابرژه، جواھرساز دربار، لاف بزند که ھرگ

ه در ھيچ فصلی . ررونقی نداشته استپُ  د ک ار، می گوي ه ی درب وا، نديم ويروب

ه ١٩١٥ -١٩١٦چون زمستان  شده و آن ھم ده ن ائی دي ه آن زيب ائی ب ه ھ  جام

ان ھای پشت . بودالماس خريده نشده  د از قھرم باشگاه ھای شبانه لبريز بودن

ه ذات . جبھ رای ل ر و ب ه پي رای جبھ ه ب دی ک ردم آبرومن انونی، و م ان ق فراري

گراند دوک ھا ھم در تمتع از اين ضيافت در وقت مصيبت، . زندگی جوان بودند

روا نداشت. از قافله عقب نبودند داومی از طلا. ھيچ کس از خراجی پ ار م   رگب

ود، " جامعه. "از آسمان فرو می باريد ا و جيب ھای خود را گشوده ب دست ھ

ل و لای خونين  ه در آن ک د، ھم سترده بودن ان دامن ھای خود را گ انوان اعي ب

 بانک دارھا، روسای ادارات، کارخانه دارھا، رقاصه ھای -شاب می کردند شبا

ا، ن ه ھ دوکس، نديم ای ارت ران ھ ا، مط د دوک ھ زار و گران رال، ت دگان ليب ماين

ه، وکلای راديکال، نجيب زاده ھای برجسته از  ژنرال ھای جبھه و پشت جبھ

مرد و زن، خواھرزاده ھا و برادرزاده ھای بی شمار، به ويژه خواھرزاده ھا و 

ادا . برادرزاده ھای مؤنث ه مب د، از ترس آن ک د و بچرن ا بچاپن د ت ھمه می آمدن

شه ی شرم آور صلح پيشرس و ھمه . آن باران رحمت بند بيايد خشماگين اندي

  .را تخطئه می کردند
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ی، حزب ھای  منفعت ھای مشترک، شکست ھای خارجی، و خطرھای داخل

رد ديگر نزديک ک ه يک اکم را ب ات ح ار . طبق تانه ی جنگ دچ ه در آس ا، ک دوم

ه ١٩١٥تفرقه شده بود، در سال  يھن پرستی دست يافت ک اح مخالف م  به جن

ود  ام گرفت" بلوک مترقی"و حائز اکثريت ب اً . ن ن بلوک طبع  ھدف رسمی اي

ا و . اعلام شد" رفع حوائج ناشی از جنگ از سوی چپ، سوسيال دموکرات ھ

ه بلوک مترقی هترودوويک ھا، و از سوی راست، دست دنام صدسياه، ب  جات ب

ا. نپيوستند روه ھای ديگر دوم ه ی گ ا، سه دسته از -ھم ی ھ ا، مترق ادت ھ  ک

ا وارد بلوک مترقی اکتبريست ھا ا، ي ا و بخشی از ناسيوناليست ھ ، ميانه روھ

د روی کردن ا از آن پي دند و ي ا، -ش ستانی ھ ی، لھ ای مل روه ھ ور گ ين ط  ھم

ره زار را . ليتوانی ھا، مسلمان ھا، يھودی ھا و غي ه ت رای آن ک   بلوک مترقی ب

ک ومتی ي شکيل حک تار ت د، خواس انده باش سئول نترس ت م ابطه ی دول ا ض  ب

ر کشور شاه زاده .گرديد" وجيه المله"ارچه مرکب از افراد پ  . شرباتوف، وزي

وک  ن بل ه اي رد ک لام ک ی اع وک مترق ان در توصيف بل ه ای "در آن زم اتحادي

ت رده اس ابش ک اعی ايج لاب اجتم ر انق ه خط ت ک ه ." است موق ن نکت درک اي

ا، و در نتي. تيزبينی چندانی نمی خواست ادت ھ ر ک ر ميلی يوکوف، رھب جه رھب

ه ی : "بلوک، در يکی از کنفرانس ھای حزب خود اظھار داشت ما روی يک قل

افی است ... تشنج به حدغائی خود رسيده است... آتشفشان راه می رويم فقط ک

ا آتش سوزی  ه شود ت ين انداخت ه زم اطی ب که کبريت روشنی از روی بی احتي

ک بيش از ھر وقت  اين- خوب يا بد-حکومت ھر چه باشد... موحشی در بگيرد

  ."ديگر به حکومتی قدرتمند احتياج داريم

ان  د داد، چن ائی خواھ ست، امتيازھ نگين شک ار س زار، زيرب ه ت د ک ن امي اي

اد"بزرگ بود که در ماه اوت مطبوعات ليبرال صورت پيشنھادی  " کابينه اعتم
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در اين کابينه برای رودزيانکو، رئيس دوما، سِمت نخست . را به چاپ رساندند

ری  رای(وزي ن سمت ب ر، اي ت ديگ ر يک رواي ا ب اه زاده بن يس  ش ووف، رئ ل

ود ده ب ه ش ر گرفت ين، در نظ ه ی زم شور، )اتحادي وف وزارت ک رای گوچگ ، ب

خ ه، وال وف وزارات امورخارج ی يوک رای ميل ود... ب ده ب ين ش ن . مع شتر اي بي

ا کمر ب د ت رده بودن زار ک ا ت اد ب امزد اتح ابودی افراد که در اين جا خود را ن ه ن

د" حکومت انقلابی"انقلاب ببندند، يک سال بعد از درون  اريخ . سر در آوردن ت

ائی را داده است ازی ھ ار . بارھا و بارھا به خود اجازه ی چنين شلتاق ب ن ب اي

  .لااقل عمر اين مضحکه کوتاه بود

ا از سير حوادث وحشت ربيشتر وز ادت ھ ر از ک ورمکين کمت ه ی گ ای کابين

تند، و ب ندنداش ق برس ه تواف ی ب وک مترق ا بل ه ب د ک ل بودن ل ماي ن دلي         .ه اي

اه اوت شاه زاده  ر کشورش ١٩١٥شرباتوف در م ه خود وزي ، حکومتی را ک

ان: "بود، چنين ارزيابی کرد اد فرم ه اعتم روا را  حکومتی که پشت سر خود ن

اد انج ه اعتم اد شھرھا را، ن من ھای داشته باشد، نه اعتماد ارتش را، نه اعتم

ارگران را،  اد ک ه اعتم ار را، و ن اد تج ه اعتم اد اشراف را، ن ه اعتم شھر را، ن

د، بلکه ه کن ام وظيف د انج ی چنين حکومتی نه تنھا نمی توان ه وجود خود  حت  ب

م د ھ ه دھ د ادام ی توان امعقول است-نم کارا ن زی آش ين چي ازونوف،  ." چن س

م می گفت ر فقط صحنه را : "وزير امور خارجه، ھ د و مفری اگ  درست بچيني

د داد ازش خواھن شنھاد س ه پي ر از ھم ا زودت ادت ھ د، ک اقی بگذاري م ب       . ھ

زرگ ی يوکوف ب ز ديگر از  ميل ورژوای ممکن است و بيش از ھر چي رين ب ت

د ی ترس اعی م لاب اجتم واپس . انق ان دل ا چن ادت ھ شتر ک ته، بي ن گذش از اي

ميلی يوکوف به سھم ." اده استسرمايه ھای خود ھستند که لرزه بر تنشان افت

ھر دو طرف آماده ی ." بايد اندکی کوتاه بيايد"خود معتقد بود که بلوک مترقی 
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اری شده  ه خوبی روغن ک ز ب ه چي ه ھم ه نظر می رسيد ک د، و ب معامله بودن

ت ورميکين، . اس ی گ ر، يعن ست وزي اب نخ م اوت، جن ست و نھ ا در روز بي ام

ی دراز عمر و نشان ھای افتخار پشتش خم بوروکراتی که از سنگينی سال ھا

شده بود، پيرمرد و قيچی که ما بين ورق بازی ھايش نزد سياست می باخت، و 

وط نيست"در برابر ھمه ی شکايات با گفتن  اع "جنگ به من مرب   ، از خود دف

د ه باي ه ھم رد ک ر مراجعت ک ن خب ا اي   می کرد، به نزد تزار در ستاد شتافت و ب

د در سوم سپتامبر منحل در جای خود ب ه باي ان ک اقی بمانند، جز دومای نافرم

ه. شود ی آن ک ا استماع شد، ب ر انحلال دوم ی فرمان تزار دائر ب ه  حت يک کلم

زار : اعتراض بر زبان کسی بيايد شيدند، و متفرق " ھورا"نمايندگان برای ت ک

  .شدند

رد، چگو ايتش نمی ک راف خودش ھيچ کس حم ه اعت ه حکومت تزار، که ب ن

ای  ت نيروھ ق موق اورد؟ توفي ر دوام بي يم ديگ ال و ن ک س يش از ي ست ب توان

أثير  ن ت م اي لا ھ ک ط اران ني ت، و ب أثير داش ر ت ن ام ک در اي ی ش          روس ب

رد ی ک ت م د، . را تقوي د آم د بن دکی بع ه ان ای جبھ ت ھ ه موفقي د ک ه نمان      ناگفت

ت ه ياف ه ادام شت جبھ ودھای پ ا س ال، پ. ام ن ح ا اي ه ی ب ائی دوازده ماھ ابرج

ه  ت ک راغ گرف ديدی س تگی ش د در دو دس قوطش، باي يش از س لطنت را پ       س

رئيس اداره ی پليس مخفی مسکو در يکی . در نارضائی عمومی پديد آمده بود

أثير  ت ت ورژوازی تح ه ب ود ک ته ب ود نوش ای خ زارش ھ شت از "از گ      وح

ه استبه سوی" ھای احتمالی پس از جنگ گری افراط رايش يافت از .  راست گ

ارتينوف، . قرار معلوم، در خلال جنگ انقلاب ناممکن شمرده می شد ول م ه ق ب

ز ديگر از  لاس زدن ھای "سرھنگ ژاندارمری، کارخانه دارھا بيش از ھر چي

ه ی نظامی ران کميت ارگر-برخی از رھب ه ی ک ا طبق د"  صنعتی ب . نگران بودن
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ه ا  که-جناب سرھنگ د در مطالعه ی حرف ائی چن ستی ردپ ی نوشتجات مارکسي

ود ه سبب -ذھنش به جا گذاشته ب ود ک رده ب ی خود اعلام ک ری کل  در نتيجه گي

ا  اعی از "بھبودی نسبی اوضاع سياسی ھمان ات اجتم زون طبق انفکاک روزاف

ات . ديگر است يک ين طبق ا ب ه م در پس اين انفکاک تضاد حادی نھفته است ک

ه شدت احساس مختلف موجود است، تضادی که  مخصوصاً در دوران کنونی ب

  ."می شود

پتامبر  ا در س ر ١٩١٥انحلال دوم ود در براب ی واسطه ای ب دام ب ، عرض ان

ا فريادھای . بورژوازی، نه در برابر کارگران ا ب رال ھ ه ليب ان حال ک اما در ھم

ورا" ور-!"ھ دان پرش ه چن ائی ن ه ھوراھ د ک ه نمان دند، - ناگفت ی ش رق م  متف

دکارگرھای  ز واکنش نمودن راض آمي ا اعتصاب ھای اعت . پتروگراد و مسکو ب

ا را رال ھ ن واکنش ليب ی اي رد حت ر ک ه راه ت ز از . سر ب ر چي يش از ھ ا ب آن ھ

لطنت  ا س ود ب انوادگی خ ه ی خ ده ای در مباحث ث ناخوان ه ی شخص ثال   مداخل

تند يم داش د؟. ب ی ش ته م د برداش دمی باي ه ق ال چ ا ح زم ام الی  ليبرالي ه در ح ک

ع  ه نف ود را ب رد، رأی خ ی ک ی اش م پ ھمراھ اح چ ی از جن د خفيف غرولن

داخت ندوق ان ه ص ده ب ان ش تورالعملی امتح انون، و : دس ر ق ق ب ه ی مطل تکي

ع  ه منظور رف ان ب  از بوروکراسی" ضرورت"اجرای محض وظايف ميھنی م

ته به ھر تقدير، صورت پيشنھادی وزرا فعلاً تا مدتی بايد کنار گذاش ."موجود"

  .می شد

ه . اوضاع در آن روزھا خود به خود دائماً وخيم تر می شد اه م ، ١٩١٦در م

ه  ا ھيچ کس نمی دانست ک ده شد، ام سه فراخوان شکيل جل دوما بار ديگر به ت

ه . دقيقاً به چه منظور دوما در ھر حال قصد به راه انداختن انقلاب نداشت، و ب

اد می آورد .  بودغير از انقلاب حرف ديگری برای گفتن نمانده رودزيانکو به ي
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ه ور : "ک ه ط دگان ب ت؛ نماين ی گذش ستی م ه س ور ب ان ام سه، جري در آن جل

د سه می آمدن ه جل ه نظر می رسيد، ... نامرتب ب وده ب داوم بيھ آن کشمکش م

ود ود، و . گوش حکومت به ھيچ حرفی بدھکار نب زايش ب ه اف ا رو ب آشفتگی ھ

تافت ی ش ی م وی ويران ه س شور ب لط." ک ا س ال ھ ی س ، در ١٩١٦نت در ط

رفتن  ورژوازی در صورت در نگ اتوانی ب لاب و در ن ورژوازی از انق وحشت ب

  .انقلاب، تکيه گاه موھومی در اجتماع يافت

رھن شده . در پائيز، اوضاع باز ھم وخيم تر شد بيھودگی جنگ بر ھمگان مب

ا . وده ھای خلق ھر آينه تھديد به لبريز شدن می کردتديک خشم . بود رال ھ ليب

در عين حال که دارودسته ی دربار را کماکان متھم به آلمان دوستی می کردند، 

ده ی  ر آين سنجند، و در فک لح را ب ان ص ه امک د ک ی ديدن ود لازم م ک خ اين

ند شتن باش وف . خوي ذاکرات پروتوپوپ وان م ی ت ه م ن نکت و اي ط در پرت   فق

ا ی را ب وک مترق ران بل ا و يکی از رھب ده ی دوم تمدار نماين ورگ، سياس  وارب

ائيز  ه در پ انی، ک ت ١٩١٦آلم يح داد، ھيئ ت، توض ورت گرف تکھلم ص  در اس

ه  ا، ب يس ھ ا و انگل سوی ھ تانه از فران دارھای دوس ا، ضمن دي دگی دوم نماين

ه متحدان عزيزش قصد  د ک انع کن دن ق اريس و لن آسانی توانست خود را در پ

ده دارند شيره ی جان روسيه را بمکند تا پس از پ يروزی، اين کشور عقب مان

د ديل کنن ده ی استثمار اقتصادی خود تب وب در . را به ميدان عم روسيه ی مغل

ود ای روسيه ی استعماری می ب ات . يدک کش متفقين پيروز، يقيناً به معن طبق

شتن را از  ا خوي ند ت ه بکوش ز آن ک تند ج ری نداش اره ی ديگ دارای روس چ

د، و را د، و در آغوش تنگ دول متفق برھانن ه سوی صلح بيابن ستقل ب  ھی م

ا . اين راه از کشمکش دو اردوی قوی تر بھره بگيرند ا ب ملاقات نماينده ی دوم

ود معطوف  سياستمدار آلمانی، به عنوان نخستين گام در اين راه، ھم تھديدی ب
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ات  رآورد امکان رای ب ود ب م سنجشی ب از، و ھ ه منظور کسب امتي ين ب به متفق

ا ت ب ی موافق انواقع زار.  آلم ای ت ات ھ ق ديپلم ا تواف ا ب ه تنھ وف ن         پروتوپوپ

ا - ملاقات مذکور در حضور سفير روسيه در سوئد، صورت گرفت- ز ب  بلکه ني

رد ی ک ل م ت عم ای دول دگی دوم ت نماين ام ھيئ ق تم ا . تواف رال ھ مناً ليب          ض

ه بدي. از طريق اين سنجش ھدف خانگی مھمی را ھم دنبال می کردند ی ک ن معن

ه  د ک ی زدن ه م زار کناي ه ت ار ب ن ک ا اي لح "ب م ص ا ھ اش، و م ی ب ا متک ه م  ب

ر از آن چه استورمر ئن ت ر و مطم ه ای برايت ترتيب خواھيم داد بھت  ١جداگان

ائيش را دارد وف." توان شه ی پروتوپوپ ر نق ا ب انش-بن شه ی حامي ی نق  - يعن

 به متفقين اطلاع دھد که "چند ماه جلوتر"قرار بر اين بود که حکومت روسيه 

ذاکرات  زاری م ين از برگ ر متفق د، و اگ ان دھ ه جنگ پاي ار است ب يه ناچ روس

د  ان خواھ ا آلم ه ای را ب لح جداگان ان ص اگزير پيم يه ن د، روس ر بتابن صلح س

وف در اقرار. ستب وئی پروتوپوپ ت، گ ته اس لاب نوش س از انق ه پ ه ای ک نام

د ی گوي د، م ی دھ ه : "توضيح واضحات م يه، از ھم ول در روس ردم معق ی م

ران حزب ه ی رھب الاً ھم ه احتم ردم " جمل ا"(آزادی م ادت ھ ده )ک د ش ، متقاع

  ."بودند که روسيه قادر به ادامه ی جنگ نيست

زار  ه ت ود را ب ذاکرات خ فر و م ان س شت جري ه محض بازگ وف ب پروتوپوپ

ام استقب ام و تم دلی ت ا ھم ه ب ردگزارش داد، و تزار از طرح صلح جداگان . ال ک

د ه نمی دي ن معامل ه . ولی تزار ضرورت کشاندن ليبرال ھا را به درون اي ن ک اي

صادف  سب ت ی برح وک مترق ستن از بل س از گس ود پ وف خ را پروتوپوپ        چ

ن شخص  رت اي ه فط ه ب ا توج ود، ب ده ب ار در آم ه ی درب وت خان ع خل ه جم    ب

ودش، در دام عشق سبک سر توضيح دادنی است، بدين معنی که او، به قول خ

                                                 
   مترجم انگليسی-١٩١٦ويه تا نوامبر  نخست وزير روسيه از ژان- ١
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ه درعين  و ما به سھم خود می-تزار و تزارينا افتاده بود يم ک وانيم اضافه کن  ت

ال ود ح سته ب م دل ب شور ھ ود وزارت ک صب موع ه من ت . ب ن خيان ا اي ام

ه وف ب زم، پروتوپوپ ر  ليبرالي ا را تغيي رال ھ ارجی ليب ی سياست خ وای کل  محت

  . بزدلی، و خيانت کاری اين محتوا مخلوطی بود از آزمندی،-نمی دھد

رد وامبر اجلاس ک ار ديگر در روز اول ن ل . دوما ب ر کشور قاب اکم ب شنج ح ت

ود ل نب ت. تحم اطع می رف دامات ق ار اق ا انتظ رده . از دوم اری ک ه ک ود ک لازم ب

ی زده شود م حرف ا دست ک اگزير از . شود، ي ار ديگر خود را ن ی ب بلوک مترق

ه، ضمن . توسل به افشاگری ھای پارلمانی يافت ی يوکوف از سکوی خطاب ميل

ا  ام ھ ک از آن گ ر ي ر ھ س از ذک ت، پ ده ی حکوم ای عم ام ھ مردن گ ر ش       ب

ه ھای " آيا اين کار حماقت بود يا خيانت؟: "می پرسيد م نغم نمايندگان ديگر ھ

د ر دادن د س ود. بلن ده ب دافع مان دون م اً ب يوه ی . حکومت تقريب ه ش حکومت ب

ی بدين معنی که انتشار متن: معمول خود پاسخ داد دغن  سخن ران ا ق ھای دوم

شار يافت سخن رانی از اين رو، متن. شد سخه انت ا ن ون ھ در ھيچ . ھا در ميلي

ه  شد ک ه، ن ز در خود جبھ يک از ادارات دولتی، نه فقط در پشت جبھه بلکه ني

ا سخن رانی متن ه ناسخ بن ا اضافاتی ک شود اغلب ب   ھای ممنوعه رونويسی ن

وامبر .  و خوی خود بر آن متون اضافه می کردبر خلق ه ی اول ن پژواک مباحث

  .چنان بود که نويسندگان اتھام نامه خود دچار وحشت شدند

ه از  اقی ک ای قلچم وروکرات ھ ه ب ی، ھم ای افراط ت گراھ ی از راس گروھ

د، آن دم را غنيمت ١٩٠٥سرکوب کننده ی انقلاب  دورنوو، ه بودن ، الھام گرفت

دشمردند تا بر زار کنن ار . نامه ی پيشنھادی خود را تقديم ت ن مقامات ک چشم اي

ا را  رد و دور دست ھ ار نمی ک د ک يس، ب دارس جدی پل رورده در م وده، پ آزم

ه  ود ک خوب می ديد، و اگر نسخه ی آنان به درد نمی خورد، فقط به اين علت ب
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ود ی موجود نب م کھن ھيچ داروئ ن برنام. برای بيماری رژي سندگان اي ا نوي ه ب

ه  ل ک ن دلي ه اي ه ب د، ن ورژوا مخالف بودن سيون ب ه اپوزي دادن ھرگونه امتياز ب

 چنان که صد سياه ھای امل، که اين مقامات -ليبرال ھا قصد زياده روی داشتند

شيدند ين می اندي ستند، چن ا می نگري ر در آن ھ ده ی تحقي ر، -مرتجع به دي  خي

ر چنان ضعي"اشکال کار در آن بود که ليبرال ھا  ان نامتحد، و صريح ت ف، چن

ه پيروزي د شان بگوئيم، چنان سست احوالند ک ات خواھ ی ثب اه و ب ساوياً کوت مت

ود ی ." ب الف، يعن زب مخ رين ح ده ت عف عم ه ض د ک ی دادن ذکر م ا ت آن ھ

ب" شروطه طل ای م وکرات ھ ا" (دم ادت ھ ان نام)ک ن . پيداستشان ، از ھم اي

ه  ورژوا استحزب دموکراتيک خوانده می شود، حال آن ک اً ب د . اساس ھر چن

ه ی اين حزب تا حد زيادی از ملاک ھای ليبرال تشک يل شده است، باز بر برنام

ذارده استباز ين صحه گ اری زم د اجب تفاده . خري ا اس شاورھای سری ب ن م    اي

ه مأنوس ائی ک تعاره ھ دشان از اس ته بودن ت، نوش ن : "اس دون اي ا ب ادت ھ   ک

ا م از مي ده، آن ھ ای برن رگ ھ زی ب ست، چي ان ني ال خودش ه م ائی ک ن ورق ھ

سورھا، و مقامات اداره ھای  رال، پروف ری از وکلای ليب نيستند جز انجمن کثي

س ين و ب ون حساب." مختلف ھم ه انقلابي د ک شان می کردن ا خاطر ن شان آن ھ

ت ه . جداس دان قروچ ی، دن ای انقلاب زب ھ ت ح ه اھمي ان ب من اذع ا ض       آن ھ

د خطر و قدرت: "می کنند ول دارن د، پ شه دارن ه اندي ن احزاب در آن است ک  اي

ر (!) شت س اده ای پ ت آم ه ا، جماع ازمان يافت وبی س ه خ ه ب د ک تدارن   . س

ی" ا حساب " حزب ھای انقلاب ان ھ اطع دھق دلی اکثريت ق د روی ھم می توانن

ين ديگران اشاره  ه سوی زم ی ب ران انقلاب ه رھب کنند، زيرا که به محض آن ک

تکنند، دھقان ھ د رف ارگر خواھن ه ی ک ال طبق ه دنب اه دولت مسئول ." ا ب   آن گ

ت؟ د داش ری خواھ ه ثم رايطی چ ين ش زاب " در چن ائی اح ل و نھ ابودی کام ن
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ابين رال، -راست گرا، بلع تدريجی احزاب بين ا، محافظه کارھای ليب ه روھ  ميان

ادت ای حزب ک ی ھ ا، و مترق ست ھ اطع -اکتبري ت ق ر اھمي دو ام ه در ب ه ھم  ک

د گرفت. ھند داشتخوا م خواھ ا را ھ ادت ھ ان ک ين سرنوشت گريب ا ھم و ... ام

سله ی  دام سل ه انھ ه کمون، ب د رسيد، و ب ی خواھ سپس نوبت به خلايق انقلاب

تائی ای روس زن ھ رانجام راھ ات دارا، و س ع طبق ع و قم لطنت، قل ال ." س مح

ار وعی بينش ت ا سطح ن ا ت ن ج يخی است بتوان انکار کرد که خشم پليس در اي

  .اوج گرفته است

ود الی ب حکومتی : پخش مثبت برنامه ی آنان تازگی نداشت، اما از تناقض خ

ر دو  امی در ھ ت نظ ا؛ حکوم اء دوم تبداد؛ الغ فاک اس واداران س ب از ھ مرک

ای . پايتخت؛ بسيج نيروھا برای سرکوب ھرگونه شورش اساس اين برنامه مبن

اما پشتوانه ی . ب قرار گرفتسياست حکومت در واپسين ماه ھای پيش ازانقلا

 در اختيار داشت، اما در ١٩٠٥موفقيت اش قدرتی بود که دورنوو در زمستان 

ن رو سلطنت کوشيد .  آن قدرت ديگر وجود خارجی نداشت١٩١٧پائيز   از اي

د ه کن ه قسمت خف ه و قسمت ب ر اصل . تا کشور را دزدان ا ب آدم ھای "وزرا بن

 -يد و شرط سرسپرده ی تزار و تزارينا بودند به معنای اشخاصی که بی ق- "ما

دند وض ش ن . ع ا اي ا"ام ای م د" آدم ھ وف مرت ژه پروتوپوپ ه وي ه -ب  ھم

د ار بودن دار و رقت ب ار ديگر منحل . اشخاصی بی مق شد، بلکه ب اء ن ا الغ دوم

ه . گرديد ار گذاشته شد ک اعلام حکومت نظامی در پتروگراد، برای لحظه ای کن

رای . قلاب پيروز شده بوددر آن لحظه ديگر ان سيج شده ب و نيروھای نظامی ب

ا سه . فرونشاندن شورش خود دستخوش شورش شدند ار دو ي ن آث ه ی اي ھم

  .ماه بعد آشکار شدند
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دزليبرالي اره ای بياب ه ی . م در آن روزھا آخرين روزھايش را می زد تا چ ھم

خالف دوما ھای جناح م سخن رانی سازمان ھای بورژوازی حق رأی گرفته، از

د شتيبانی کردن ه سگ. در ماه نوامبر با يک رشته بيانيه ی جديد پ رين بياني تاخ ت

م دسامبر صادر " اتحاديه ی شھرھا"در اين ميان، قطع نامه ی  ه در نھ ود ک ب

ا، شکست و سرافکندگی و بردگی روسيه : "شد جانيان بی وجدان و قشری ھ

تا تشکيل يک "اده شده بود که به دومای دولتی ھشدار د." را تدارک می بينند

ز  حتی ."دولت مسئول متفرق نشود ارگزار بوروکراسی و ني ت، ک شورای دول

رده  املاک وسيع، پشتيبانی خود را از دعوت افراد وجيه المله به قدرت ابراز ک

گری مشابھی در يکی از جلسات خود دست به ميانجی اشراف متحد نيز . بودند

سلطنت . اما ھيچ چيز تغيير نکرد.  باز کرده بودندفسيل ھا ھم زبان حتی :زدند

  .نمی خواست آخرين بقايای قدرت از دستش فرو بلغزد

راوان، در  ا و تأخيرھای ف ی ھ ا، پس از دودل سين دوم سه ی واپ سين جل واپ

ه  اردھم فوري د١٩١٧روز چھ شکيل ش ه .  ت ط دو ھفت لاب فق يدن انق ا فرارس ت

ادت، . انتظار تظاھرات می رفت. مانده بود ان حزب ک ه ی رخ، ارگ  در روزنام

ر  ر ب راد، دائ در کنار اعلاميه ی ژنرال خابالوف، رئيس حوزه ی نظامی پتروگ

ارگران  ه ک ممنوع بودن تظاھرات، نامه ای ھم از ميلی يوکوف به چاپ رسيد ک

د"را از  اک و ب ه از " مشورت ھای خطرن شئت " مه ھای تاريکسرچش"ک ن

ابيش در . حذر داشته بودمی گيرند، بر ا کم علی رغم اعتصاب ھا، گشايش دوم

درت . آرامش صورت گرفت ه مسأله ق اری ب ه ديگر ک ن ک ه اي ا تظاھر ب دوما ب

رد . غذائی مواد:ندارد، خود را با مسأله ای حساس، اما صرفاً عملی، سرگرم ک

ود و  ا وھن آور ب ا را حس "رودزيانکو بعداً به ياد آورد که جو دوم عجز دوم
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رديم،  ارزه ای عبثمی ک ين خستگی او را از مب م چن ود ". و بس. "ھ ين ب چن

 .دومائی که در غرقاب انقلاب فوريه گام نھاد
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::    فصل سومفصل سوم
  

  ھاھا  ی کارگر و دھقانی کارگر و دھقان  طبقهطبقه
  
  
  

  

ی  ی خاص رايط سياس ود را در ش ای خ ام ھ ستين گ ارگر روس نخ ه ک طبق

به راه . ادی ايجاد شده بودندآموخت که آن شرايط به وسيله ی يک دولت استبد

انونی،  ه ھای غيرق ی، اعلامي ل زيرزمين انداختن اعتصاب ھای ممنوعه، محاف

امی ای نظ ا نيروھ يس و ب ا پل ورد ب انی، برخ اھرات خياب ب -تظ ود مکت ين ب  چن

ود . ی کارگر طبقه اين مکتب مولود آميزش يک سرمايه داری سريع التوسعه ب

و ع خ ه مواض ه ای ک ت مطلق ا حکوم ردب ی ک سليم م دی ت ه کن ز . د را ب تمرک

اری حکومت،  کارگران در واحدھای عظيم توليدی، شدت سخت گيری و ستم ک

صاب  ا اعت د ت بب ش ارگر س س ک ازه نف وان و ت ه ی ج رک طبق رانجام تح و س

ه . سياسی، که در اروپای غربی پديده ی نادری به شمار می رفت در روسيه ب

رن حاضر ارق. روش بنيادی مبارزه تبديل شود ه از آغاز ق ائی ک  ام اعتصاب ھ

يه را  ی روس اريخ سياس ری از ت شم گي سيار چ اخص ب د، ش د در گرفتن ه بع ب

د يم، . تشکيل می دھن ام سنگين کن ا ارق تن خود را ب داريم م ل ن داً مي د اب   ھر چن
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ا ١٩٠٣باز نمی توانيم از ارائه جدولی که اعتصاب ھای سياسی روس را از   ت

رين شکل خود .  خودداری کنيم نشان می دھد،١٩١٧ ه ساده ت ه ب ام ک اين ارق

د ی بودن شمول بازرس ه م ستند ک دھائی ھ ه واح وط ب د، مرب ده ان ه ش      . خلاص

ک،  دھای کوچ ورکلی واح ه ط ی و ب دھای فن دن، واح نايع مع ن، ص راه آھ

د شده ان ن قياس ن ل مختلف وارد اي ه دلاي ا . کشاورزی که به جای خود، ب ا ب ام

ه وجود اين نقض ، تغييرات موجود در منحنی اعتصاب در دوره ھای مختلف ب

  .وضوح ديده می شوند

ی خاصی ان منحن رد است-در برابرم ه ف ود منحصر ب وع خ ای - در ن  از دم

د ی کن ل م ی را حم لاب بزرگ ود انق ن خ ه در بط يم ک ی بين ی م در . سياسی ملت

ارگر ل ک ه قلي ا طبق ده ب ب مان شوری عق ه در-ک ل ک ن دلي ه اي ل ب ه ی  قلي  ھم

ون، و در سال ١٩٠٥واحدھای مشمول بازرسی، در سال  يم ميلي  فقط يک و ن

تند١٩١٧ ود داش ارگر وج ون ک ط دو ميلي ادی - فق ان ابع صاب چن ضت اعت      نھ

ود شده ب ده ن ان نظيرش دي يچ جای جھ بلاً در ھ ه ق د ک ه ضعف . می ياب نظر ب

ب وربينی سياسی جن دگی و ک ورژوائی، و پراکن رده ب انی، دموکراسی خ ش دھق

ه  ه ملت رو ب ديل می شود ک اکی تب اعتصاب انقلابی کارگران به دژکوب سھم ن

دگان در . ديوارھای استبداد به کارش  می گيرد برعليه بيداری تعداد شرکت کنن

ر است٠٠٠/٨٤٣/١، ١٩٠٥اعتصاب ھای سياسی در سال  ديھی است - نف  ب

د ب د، چن دکه کارگرانی که در چند اعتصاب شرکت جسته ان  -ار شمرده شده ان

م  ين رق اگر پيرامون تقويم سياسی روس ھيچ نکته ی ديگری نمی دانستيم، ھم

ان انگشت  دول م ی ج ال انقلاب ر س ه ب رد ک ی ک ادر م ا را ق ائی م ه تنھ ر ب اخي

  .بگذاريم
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    تعداد شرکت کنندگان اعتصاب ھای سياسی به ھزار  سال  

٨٧  ١٩٠٣  

٢٥  ١٩٠٤*  

٨٤٣/١  ١٩٠٥  

٦٥١  ١٩٠٦  

٥٤٠  ١٩٠٧  

٩٣  ١٩٠٨  

٨  ١٩٠٩  

٤  ١٩١٠  

٨  ١٩١١  

٥٥٠  ١٩١٢  

٥٠٢  ١٩١٣  

  ٠٥٩/١  )نيمه اول(١٩١٤

١٥٦  ١٩١٥  

٣١٠  ١٩١٦  

  ٥٧٥ ) فوريه-ژانويه(١٩١٧

  

                                                 
 -  دون ١٩٠٤ و ١٩٠٣ارقامی که برای ا ھستند، ب ه ی اعتصاب ھ ه ھم وط ب  آمده اند، مرب

  .شک  اعتصاب ھای اقتصادی در آن سال ھا چيرگی داشتند

 ٦٤



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ا ١٩٠٤در سال  ه ھ ن، بازرسی از کارخان ، نخستين سال جنگ روس و ژاپ

ط  ه فق م رفت د٢٥روی ھ ی دھ شان م صابی را ن ارگر اعت زار ک ال .  ھ در س

ن را در ٠٠٠/٨٦٣/٢، اعتصاب ھای سياسی و اقتصادی در مجموع ١٩٠٥  ت

د ر گرفتن ی -ب ل١١٥ يعن ر سال قب ن .  براب ائی اي ه تنھ ر ب ه ی چشم گي ن نکت اي

ان حوادث ناچار  ه حکم جري ه ب ارگری ک ه ی ک انديشه را الغاء می کند که طبق

د، باي داع کن ابقه ای را اب ی س ی ب ای انقلاب ين فعاليت ھ ر شده است چن ه ھ د ب

ارزه و  اد مب ا ابع ه ب اورد ک د بي ازمانی را پدي ود س اق خ ده از اعم ه ش قيمت ک

ان . وظايف غول آسايش مطابقت داشته باشد ود از ھم ارت ب ن سازمان عب اي

صاب  زار اعت ه اب د، و ب ود آمدن ه وج لاب اول ب يله ی انق ه وس ه ب وراھا ک ش

  .عمومی و مبارزه برای کسب قدرت تبديل شدند

ا ه ی ک امبر طبق ام دس ورده در قي ست خ ال ١٩٠٥رگر، شک ی دو س    ، در ط

ا بلکه بخشی از فتوحاتش را  ه عمل می آورد ت بعد تلاش ھای قھرمانانه ای ب

وز مستقيماً متعلق . حفظ کند د، ھن شان می دھن ام ن ه ارق ان ک ا، چن ن سال ھ    اي

ز ھستند روکش موج انقلاب ني ار .به انقلابند، اما در عين حال سال ھای ف  چھ

د  ال بع ای ) ١٩٠٨ -١٩١١(س ال ھ کل س ه ش صاب ب ار اعت ه ی آم در آئين

وند ی ش دار م روز پدي دانقلاب پي وان . ض ان ت ين زم م در ھم نعت ھ ران ص   بح

رد ی ب ل م شتر تحلي ه بي ر چ ارگر را ھ ق ک ی رم ه ی ب ضيض و اوج . طبق      ح

د ارن کامل دارن ام. افت و خيز با يکديگر تق ن ارق ی در اي شنجات مل ه ت  ساده ب

  .خوبی منعکس شده اند

ه از  نعت، ک ق ص د و ١٩١٠رون ا خيزان ه پ ارگران را ب د، ک روع ش        ش

ا داد ه آن ھ ازه ای ب وان ت وش و ت ه . ت وط ب ام مرب ام ١٩١٢ -١٩١٤ارق  ارق

ه  وط ب ت ١٩٠٥ -١٩٠٧مرب ا در جھ د، منتھ ی کنن رار م يش تک م و ب  را ک
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اريخی . پائين به بالابلکه از . پائين يعنی نه از بالا به: عکس اه ت ون از پايگ اکن

ری د و برت د- جدي ه ان شتری آموخت ه ی بي د و تجرب ارگران کثيرترن ک ک   -اين

ود ی ش از م ازه ای آغ ی ت اجم انقلاب ه ی اول . تھ داد ١٩١٤نيم ث تع  از حي

ک  لاب اول نزدي ال انق ه ی اوج س ه  نقط کارا ب ی آش ای سياس صاب ھ        اعت

داما جنگ در می. می شود نخستين .  گيرد و اين جريان را به ناگاه قطع می کن

ا از  د، ام ود دارن ر خ ارگر را ب ه ی ک ای جنگ انگ رخوت سياسی طبق اه ھ م

ار  ه نقصان می نھد١٩١٥ھمان بھ ی حسی رو ب ن ب ازه ای از . ، اي دوره ی ت

ه ی  ه در فوري ی شود، دوره ای ک شوده م ای سياسی گ صاب ھ  در ١٩١٧اعت

  .رگران به اوج خود می رسدقيام سربازان و کا

ارگر روس را  ه ی ک وده ای، طبق ارزه ی ت ه ی مب ای پردامن ت و خيزھ    اف

از نمی شناختی . پس از فقط چند سال چنان دگرگون کرده بود که سيمايش را ب

کارخانه ھائی که تا ھمين دو سه سال پيش بر سر ھر عمل خودسرانه ی پليس 

اينک رنگ انقلابی خود را باخته بودند، يک پارچه دست به اعتصاب می زدند، 

د زرگ . و فجيع ترين جنايات مقامات را بی مقاومت می پذيرفتن شکست ھای ب

د ا می کنن ر . مردم را دچار ياس ھای ديرپ وذ خود را ب ی نف اه انقلاب عناصر آگ

تعصبات و خرافاتی که ھنوز کاملاً نمرده اند بار ديگر . توده ھا از کف می دھند

ارگران را . رندجان می گي ام صفوف ک ن اي مھاجرھای ساده دل روستائی در اي

 ١٩٠٧ -١٩١١سال ھای. شکاکان پوزخندزنان سر می جنبانند. رقيق می کنند

ه . چنين بود ا ب وده ھ ان ت ال ھای ذره ای در مي اما در ھمان احوال، فعل و انفع

ی شکست سرگرمند ای روان م ھ شفی زخ ا . ت وادث، و ي ازه ای در ح  چرخش ت

د از می کن ازه ای را ب صادی، دوره ی سياسی ت عناصر . يک محرک پنھان اقت
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د ی يابن از م ود را ب نوندگان خ ر ش ار ديگ ی ب الاتر . انقلاب طحی ب ارزه در س مب

  . دگربار در می گيرد

ه  ارگر روس، لازم است ب ه ی ک رايش اصلی موجود در طبق م دو گ رای فھ  ب

شويزم ياد داشته باشيم که د را در سال ھای افت و ارتجاع شکل غائی خو من

رد سب ک شويزم .ک ه از  من ه داشت ک ارگرانی تکي ازک از ک شری ن ر ق دتاً ب عم

ه. انقلاب گسسته بودند شويزم، حال آن ک ه  بل ی رحمان ه در دوره ی ارتجاع ب ک

ازه ی انقلاب در سال ھای پيش از جنگ  ر سينه ی موج ت ود، ب   داغان شده ب

رد ه اعتلا ک ا را در سال ھای .به سرعت شروع ب شويک ھ ار بل يس ک  اداره پل

پرتحرک ترين و جسورترين عناصر، : "پيش از جنگ چنين توصيف کرده بود

ان  سازمان دھی آماده برای مبارزه ای بی امان و مھيای مقاومت و داوم، ھم م

  ."عناصر و سازمان ھا و افرادی ھستند که بر گرد لنين جمع شده اند

ه درون صليبی ، ھنگامی ١٩١٤در ژوئيه  که ديپلمات ھا آخرين ميخ ھا را ب

می راندند که برای تصليب اروپا طرح ريزی شده بود، پتروگراد مثل يک ديگ 

يد ی جوش ی م ان . انقلاب اگزير در مي سه، ن وری فران يس جمھ اره، رئ پوانک

اھرات  ک تظ ای ي ستين نجواھ انی و نخ گ خياب ک جن ای ي ين ھ سين طن   واپ

  .ل خود را بر گور الکساندر سوم گذاشتميھن پرستانه، دسته گ

وده ای  اجم ت ا تھ ود، آي ه ب ر جنگ در نگرفت  می توانست ١٩١٢ -١٩١٤اگ

ن پرسش  تزاريزم مستقيماً به واژگونی ه اي منجر شود؟ به دشواری می توان ب

ا . پاسخی قاطع داد ه انقلاب منتھی می شد، ام آن جريان بدون شک بی امان ب

لاب باي رايط انق ستی در آن ش ه شک لاب ب ا انق ی گذشت؟ آي ی م ه مراحل د از چ

ان و جلب حمايت ارتش  ردن دھقان دار ک ديگر دچار نمی شد؟ کارگران برای بي

سر  ان مي به چه مقدار وقت نياز داشتند؟ در ھمه ی اين جھات فقط حدس و گم
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د . است ا در دوره ی بع رد ت را ب ه قھق در ھر حال، جنگ در بدو امر جنبش را ب

  .نمند به آن ببخشد و پيروزی قاطعش را تضمين کندشتابی توا

رد رو م ی ف بش انقلاب گ، جن ل جن ين طب ستين طن تن نخ ه محض برخاس    . ب

دند سيج ش گ ب رای جن ی ب شرھای انقلاب رين ق ال ت ی از . فع ر انقلاب   عناص

اب شدند ه جبھه پرت ا ب . اعتصاب مجازات ھای سنگين می گرفت. کارخانه ھ

صدھا ھزار . اتحاديه ھای کارگری خفه گرديدند. دندمطبوعات کارگری جارو ش

دند رازير ش ا س اه ھ ه درون کارگ ان ب سربچه و دھق گ. زن و پ ا -جن وأم ب  ت

رای  م زد، و ب ر ھ ارگران را سخت ب ری سياسی ک فروپاشی بين الملل سمت گي

ه  راھم آورد ک ن امکان را ف مديريت کارخانه ھا، که تازه سربلند کرده بودند، اي

ال به نام  ه دنب ارگران را ب ابھی از ک د، و بخش معتن کارخانه ھا دم از ميھن زنن

ه خاموشی و انتظار سازند شند، و عناصر متھور و مصمم را وادار ب . خود ک

ته  اه داش ن نگ ی روش ک و مخف ل کوچ رفاً در محاف ی ص ای انقلاب شه ھ      اندي

دند ی ش و. م رد خ ی ک ت نم س جرئ يچ ک ا ھ ه ھ ا در کارخان د را در آن روزھ

شويک" ک " بل رس کت ز از ت ه ني تگيری، بلک رس دس ط از ت ه فق د، ن بخوان

  .خوردن از دست کارگرھای عقب مانده

ام  ه ھنگ ود ب سته ب ه علت ضعف اعضايش نتوان ا، ب شويک در دوم روه بل گ

سازد ود ب ه ی خ الی وظيف شتن را ت گ خوي روز جن ا . ب راه ب روه، ھم ن گ اي

ردم " داده بود که نمايندگان منشويک، طی اعلاميه ای قول از غنای فرھنگی م

د اع کن ه باشند، دف راوان ." در برابر حملات، از ھر منشائی ک د ف ا تمجي ا ب  دوم

 دسته جات ھيچ يک از سازمان ھا و يا. بر اين تسليم موضع انگشت تأکيد نھاد

ارج  ين در خ ه لن ه ای را ک ست طلبان کارا شک ع آش يه، موض زب در روس ح

اذ رد، اتح ی ک يغش م دتبل ان .  نکردن تان در مي يھن پرس سبت م ال، ن ن ح ا اي ب
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ود اچيز ب ا ن شويک ھ ا و . بل ک ھ رخلاف نارودني ت ب ا، درس شويک ھ   بل

ردم را١٩١٤منشويک ھا، در سال  يج م ه  کتباً و شفاھاً تھي جنگ آغاز  برعلي

د . کردند از يافتن ا صلابت خود را ب  طولی نکشيد که نمايندگان بلشويک در دوم

ت ان دو فعالي ر گرفتن ويش را از س ی خ بکه ی -قلاب ت ش ات از برک  ضمناً مقام

ق  لاع دقي ا اط شويک ھ ت بل زی از فعالي ه انگي ی و فتن سترده ای از خبرچين گ

تند زب در . داش ه ی ح ضو کميت ت ع ه از ھف ويم ک ادآور ش ت ي افی اس ک

د يس مخفی بودن . پترزبورگ، سه تن از آنان در آستانه ی جنگ در استخدام پل

ان دين س زم ب رد تزاري ی ک ازی م دانگ ب شم بن لاب چ ا انق وامبر . ب اه ن در م

در ھم کوبی عمومی حزب در سراسر کشور . نمايندگان بلشويک توقيف شدند

ه ی . شروع شد ه ١٩١٥در فوري رای محاکم ا ب شويک را در دوم دگان بل  نماين

روه، کامنف، مبدأ نظری آن گ. نمايندگان محتاطانه رفتار کردند. به دادگاه بردند

يس  سکی، رئ شيد، پتروف ار ک ود را کن ين خ ه ی لن ست طلبان ع شک   از موض

رد ار را ک ين ک ز ھم رائين، ني ز در اوک ه ی مرک ونی کميت ا . کن يس ب اداره ی پل

ه حرکت  يچ گون دگان ھ ای سنگين نماين ت ھ ه محکومي رد ک خشنودی اعلام ک

  .اعتراض آميزی را در کارگران برنينگيخته است

دازه ی .  ی کارگر جديدی را پديد آورده بودتوگوئی جنگ طبقه اين نکته تا ان

ت ت داش ادی حقيق د : زي ل درص اً چھ زان تقريب ه مي ارگران ب راد، ک در پتروگ

وداتد. عوض شده بودند  ھر چه پيش . وم جريان انقلابی ناگھان منقطع شده ب

شت  ه پ ان ب ا، ناگھ ا در دوم شويک ھ روه بل ه گ از جنگ وجود داشت، از جمل

ن آرامش .  رفته و تقريباً در ديار فراموشی ناپديد شده بودصحنه اما در پس اي

 چاشنی انفجاری جديد رفته رفته -سلطنت طلبی حتی  و تا حدی-و ميھن پرستی

  .در ميان توده ھا تلنبار می شد
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ا ١٩١٥در ماه اوت  ه کارگرھ د ک ه "، وزرای تزاری به يکديگر می گفتن ھم

راب  اروزنی، و خ ت، ن ا خيان د، و ج ی کنن ال م ا را دنب ان ھ ود آلم ه س اری ب ک

د ه در آن دوره ." عاملان شکست ھای ما را در جبھه می جوين درست است ک

رای آن -شم بيدار شده ی انتقاد در توده ھا  تا حدی از روی صداقت و تا حدی ب

را اتخاذ " دفاع از ميھن" اغلب موضع -که انتقادشان رنگ تدافعی داشته باشد

رد ان آورده می شدام. می ک ر زب اد ب ه منظور شروع انتق ن حرف فقط ب . ا اي

ادی  ا و اي اب ھ ود، و ارب ی پيم ر م ق ت س عمي سيری ب ارگران م ائی ک نارض

شويک  ه کارگرھای بل صدسياه و نوکران دولت را به سکوت وا می داشت، و ب

  .اجازه می داد تا سر بلند کنند

ده ميدان عمل نھ بتوده ھا از حيطه ی انتقاد پا ا . ادن دو امر ب ان در ب خشم آن

ه شورش ھ. بروز کمبود در موادغذائی شراره می کشيد ار ب ات ک ای گاھی اوق

ا احساس در بازارھا و مي. محلی می کشيد ا و نوجوان ھ ا، پيرمردھ ادين زن ھ

ه خدمت  ا ب ه ھ شھامت و استقلال بيشتری می کردند تا کارگرانی که در کارخان

د ديل در مسک. نظام مشغول بودن ا تب ان ھ ل عام آلم ه قت ه ب اه م و، جنبش در م

املان د ع ر چن د، ھ ا  ش ه ب د ک ھر بودن اش و اراذل ش دتاً اوب ام عم ل ع ن قت اي

د ده بودن سلح ش يس م ت پل امی  .حماي ل ع ين قت ان چن ان امک ال، ھم ن ح ا اي      ب

ه رد ک ت ک سکو ثاب نعتی م ھر ص ايد  در ش د و ش ه باي ان ک وز چن ا ھن     کارگرھ

شده اه ن ودآگ ضباط خ د شعارھا و ان ا بتوانن د ت ان آشفته فکر و   ان ر مردم را ب

شاشات غذائی در سراسر کشور گسترش . خرده پای شھر تحميل کنند اين اغت

  .يافت، افسون جنگ را شکست و راه را برای اعتصاب ھا ھمواره کرد

ه ی  ت آزمندان ا و رقاب ه ھ ه درون کارخان ام ب ار خ روی ک داوم ني ان م جري

ار شد، و کارخانه زل شرايط ک ا باعث تن ه ج رای سودھای جنگی، ھم  دارھا ب
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د آورد ه .خشن ترين شيوه ھای استثمار را پدي دگی خود ب ه ی زن  صعود ھزين

 ھمان قدر توفانی -خود ارزش دستمزدھا را کاھش داد، اعتصاب ھای اقتصادی

ا وده ھ ان ت ن اوضاع در مي ذير اي ودکه ديررس پژواک گريزناپ ا اعتصاب ھ.  ب

ا  ری ب ای سياسی، درگي ه ھ ع نام صويب قط ف، ت ات مختل ا تجمع د ب وأم بودن ت

  .پليس، و اغلب تيراندازی و تلفات

ساجی در گرفت ه جات ن ه ی مرکزی کارخان در روز . مبارزه عمدتاً در منطق

رد ه : پنجم ژوئن، پليس به روی بافنده ھای کوستروما شليک ک شته، نُ ار گ چھ

وودر روز دھم اوت، نير. زخمی  وزنسنسگ را -وھای نظامی کارگرھای ايوان

د . شانزده کشته سی زخمی: به گلوله بستند ی چن ساجی تن ارگران ن در جنبش ک

شتار . از سربازھای گردان محلی شرکت داشتند ه ک بخش ھای مختلف شھر ب

د-ايوانوو ا اعتصاب ھای اعتراضی پاسخ گفتن ن .  وزنسنسک ب وازات اي ه م ب

ارزه ی اق ا، مب ه داشتکشمکش ھ م ادام ساجی اغلب در . تصادی ھ ارگران ن ک

  . صف مقدم مبارزه گام می زدند

ه اول  ا نيم سه  ب شار و وضوح ١٩١٤در مقاي وت ف ث ق بش از حي ن جن ، اي

د ی ش سوب م ب مح ه عق امی ب عارھا، گ را . ش ست، زي ر شگفت آور ني ن ام   اي

د شانده شده بودن ارزه ک شرھای .توده ھای خام به ميزان وسيعی به درون مب  ق

ود ال،. رھبری کننده ی کارگرھا نيز کاملاً از ھم فروپاشيده ب ن ح ا اي ی ب از  حت

ای  دن نبردھ م صدای نزديک ش ان جنگ ھ ای زم صاب ھ ستين اعت ين نخ ھم

د ی ش نيده م زرگ ش انزدھم اوت . ب ستری، در روز ش ر دادگ توف، وزي خوس

ار داشت ارگران: "اظھ سلحانه ی ک اھرات م ال حاضر از تظ ر در ح شانی اگ  ن

ود  رای خ ازمانی ب وز س ارگران ھن ه ک ت ک ت اس ن عل ه اي ط ب يم، فق ی بين نم

د رد." ندارن ان ک وجزتر بي ود را م ر خ ورميکين نظ ای : "گ ار رھبرھ اشکال ک
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پس از توقيف شان زيرا سازمان. کارگرھا در اين است که ھيچ سازمانی ندارند

م پاشيد ا از ھ نج عضو دوم رد." پ م اضافه ک شور ھ ر ک د اعضای : "وزي نباي

جنبش اند،  سازمان دھی  آن ھا کانون-را مشمول عفو کنيم) بلشويک ھا(دوما 

رين شکلش، آن اک ت ه خطرن م  "ھم ب ستند دشمن دست ک ن جماعت می دان اي

  .کيستشان واقعي

رای دادن  حتی در ھمان حال که دولت، ادگی ب در لحظه ی نوميدی شديد و آم

ه  د ک ی دي رال، لازم م ای ليب ارگرانامتيازھ لاب ک رق انق ر ف ر -ب ر پيک ی ب  يعن

ا شويک ھ اب-بل ا ب شويک ھ ا من ا ب يد ت ی کوش زرگ م ورژوازی ب د، ب   بکوب

اری  شايدھمک بش . را بگ ه ی جن وحش از دامن رال، مت ای ليب ه دارھ کارخان

ای  ه ھ ارگران در کميت ابی ک دگان انتخ دن نماين ا گنجان ا ب يدند ت صاب، کوش اعت

امی ضباط م-نظ وعی ان د صنعتی، ن ل کنن ارگران تحمي ر ک ی ب شور . يھن ر ک وزي

ود،  رش ب وف مبتک ه گوچگ رح، ک ن ط ا اي ت ب ه مخالف ت ک کايت داش        ش

يھن پرستی و : "او می گفت. دشوار است رچم م ر پ کل اين طرح قرار است زي

د راء در آي ه اج دافعی ب ور ت ود ام ه س ه." ب ويم ک ادآور ش د ي ذلک باي ی مع    حت

يس از ری پل را سوسيا دست گي رد، زي ی ک ز م يھن پرست پرھي ای م ست ھ     لي

ه آنان را در مبارزه ا و  برعلي راط گری ھای"اعتصاب ھ م رزم " اف ی ھ انقلاب

ام در خلال . خود می ديد ودن قي ه محال ب در واقع پليس مخفی اعتقاد خود را ب

درت ه ق رده  سوسياليزم جنگ، بر اعتماد کامل خود ب يھن پرستانه استوار ک م

  .بود

ه ھای نظامیدر ا ار -نتخابات کميت ری فلزک ه رھب ا، ب اع طلب ھ  صنعتی، دف

وزدف ام گي ه ن ی ب ی -پرتحرک ت ائتلاف ار در حکوم ر ک ام وزي داً او را در مق  بع

واھيم لاب خ د انق د-دي ت از آب در آمدن ا در .  در اقلي ب ھ اع طل ال، دف ن ح ا اي ب

 ٧٢



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ا ر ه ھ ه سرکوبی کسانی که به رھبری بلشويک ھا قصد تحريم کميت ا داشتند، ن

وردار  ز برخ ت بوروکراسی ني ه از حماي رال بلک ورژوازی ليب ت ب ا از حماي تنھ

د ه. بودن دند ک ق ش ا موف ن  آن ھ ه در اي د ک ور کنن ورگ را مجب ارگران پترزب ک

نعتی ای ص ان ھ ند-ارگ ته باش ده داش ی نماين ا در.  ميھن شويک ھ ع من    موض

ی  داً در حضورشان يکی از نمايندگانسخن ران ه بع ای عضو ک ه دارھ  کارخان

د ان ش راحت بي ه ص د، ب راد گردي ه اي درت : "کميت ه ق د ک د بخواھي ما باي ش

ما ه ش ود را ب ای خ ار رود، و ج حنه کن ود از ص ک موج ام  بوروکراتي  در مق

د ذار کن ونی، واگ اعی کن ا ." وارث ساخت اجتم ای سياسی ب ازه پ ت ت ن رفاق اي

اقت ميوه ی رسيده ی خود پس از انقلاب، ھمين رف. شلنگ تخته پيش می رفت

  .را ھم عرضه کرد

د آورد ی پدي بش زيرزمين اری در جن رگ ب سردگی م گ اف س از. جن         پ

. گروه دوما، بلشويک ھا ھيچ گونه سازمان متمرکز حزبی نداشتنددست گيری 

شين  واحی کارگرن ا ن ب ب تند، و اغل ت عارضی داش ی موجودي ای محل ه ھ    کميت

د ام فقط گ. بی ارتباط بودن اری انج زوی ک راد من ل و اف ده، محاف  روه ھای پراکن

رد و . می دادند ا حدی تقويت ک ان را ت ه ی آن اء جنبش اعتصاب روحي ا احي ام

د . را در کارخانه ھا افزايش دادشان قدرت از يافتن ه يکديگر را ب ه رفت آن ھا رفت

د ه ای کردن ی جان گرف. و شروع به ايجاد ارتباط ھای ناحي . تفعاليت زيرزمين

ه : "چندی بعد در اداره ی پليس نوشتند ا، ک د، لنينيست ھ ه بع از آغاز جنگ ب

شت سر  يه پ يال دموکراتيک را در روس ی سوس ای زيرزمين ازمان ھ شتر س بي

زرگ خود  انون ھای ب راد، مسکو، خارکوف، (خود دارند، در ک ل پتروگ از قبي

امارا ر، س ت ولاديمي تروما، ايال ولا، کوس ف، ت ری) کي داد کثي ه ی تع  اعلامي

انقلابی انتشار داده اند و خواستار خاتمه ی جنگ، سرنگونی حکومت موجود، 
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د ده ان وری ش يس جمھ ای . و تأس ی ھ ی نظم ا و ب صاب ھ ار در اعت ن ک و اي

  ."کارگران نتايج ملموس داده است

اً از  ه سال پيش تقريب اخ زمستانی، ک سالگرد سنتی راھپيمائی کارگران به ک

ه ی انظار دور مانده ب ه وجود ١٩١٦ود، در نھم ژانوي سترده ای ب  اعتصاب گ

ر شد. آورد ن سال دو براب ه ی اعتصاب ھای . جنبش اعتصاب در خلال اي ھم

ا . بزرگ و طولانی درگيری با پليس را به ھمراه داشتند کارگرھا ھنگام تماس ب

ی يس مخف د، و پل شان می دادن ه نيروھای نظامی دوستی آشکاری از خود ن  ب

  .دھنده شده بودوجه اين نکته ی ھشدارکرات مت

ود  ون خ ابع پيرام ه ی من د، ھم اد صنايع جنگ توسعه يافتن د و بني را بلعيدن

ه مردن .  خطر افکندندخويشتن را به ان صلح شروع ب دی زم شاخه ھای تولي

د م .کردن ی رغ داد عل ری ن يچ ثم نايع ھ يم ص ا، تنظ زی ھ ه ري ه ی برنام . ھم

ر مخال ه در براب ی ک امیبوروکراس د نظ ای قدرتمن ه ھ ت کميت نعتی -ف          ص

رد، در عين حال از  ر صنايع را در دست خود بگي نمی توانست امر نظارت ب

رد ی ک اع م ورژوازی امتن ه ب ده ب يم کنن ذاری نقش تنظ الا . واگ رج ب رج و م ھ

د. گرفت اھر را گرفتن ه . کارگرھای غيرماھر جای کارگرھای م طولی نکشيد ک

در جريان . کارگاه ھا و کارخانه ھای لھستان از کف رفتندمعادن زغال سنگ و 

روی صنعتی کشور منفک شد نجم از ني در حدود . نخستين سال جنگ، يک پ

ای ارتش و جنگ می شد د مصروف نيازھ اه درصد از تولي ه در -پنج  از جمل

ساجی کشور٧٥حدود  ه بيش از .  درصد از توليدات ن ل، ک شبکه ی حمل و نق

ام ظرفيت خود کار م دار لازم سوخت و موادخ ه مق ی کرد، ديگر نمی توانست ب

د، . به کارخانه ھا برساند د جاری کشور را می بليع امی درآم ا تم ه تنھ جنگ ن

  . اوليه ی کشور ھم دست درازی می کردبلکه به نحو خطرناکی به سرمايه ی
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ری  ت کمت ه روز رغب ارگران روز ب ه ک از ب نايع در دادن امتي احبان ص       ص

شاناز ود ن ا   خ صابی را ب ر اعت ول ھ ابق معم ت مط د، و حکوم ی دادن          م

ارگران . ستم کاری ھای شديد پاسخ می داد ھمه ی اين امور سبب شد تا ذھن ک

ردد ه : "از خاص به عام رانده شود، يعنی از اقتصاد متوجه سياست گ د ھم باي

شه ی اعتصاب عمومی پدي." با ھم اعتصاب کنيم دبدين سان اندي ان . د آم جري

رين ده ت انع کنن ه ق ارگران ب دن ک اليزه ش صاب  راديک ار اعت ن در آم و ممک نح

ت نعکس اس ال . م ر ١٩١٥در س يم براب ی دو ون ران سياس صاب گ داد اعت ، تع

ود صادی ب ران اقت صاب گ داد اعت ر از تع ر ،١٩١٦در سال . کمت ر کمت  . دو براب

ای  اه ھ ستين م ش برا١٩١٧در نخ ی ش ای سياس صاب ھ ر، اعت شتر از  ب بي

نقش پتروگراد در يک رقم تصوير . اعتصاب ھای اقتصادی شرکت کننده داشتند

 درصد از اعتصابيون سياسی در خلال سال ھای جنگ نصيب ٧٢: شده است

  .او شدند

وختند ارزه س ن مب ش اي ن در آت ادات کھ سياری از اعتق ی . ب يس مخف پل

انون د" دردمندانه" ه حکم ق ر ب ه اگ ر گزارش داده بود ک ھر اھانت و "ر براب

ود ی ش ضرت م ه اعليح ه ب کاری ک ستاخ آش د، " گ شان دھن نش ن داد "واک تع

د ١٠٣محاکماتی که مشمول ماده  م سرسام آوری سر خواھ ه رق د، ب  می گردن

ر استشان عمل با اين حال، آگاھی توده ھا از." زد ا عقب ت شار . فرسنگ ھ ف

ارزه آن چن ان مب ه جري ان شتابی می بخشيدند سھمگين جنگ و ويرانی ملی ب

ود را از  وز خ لاب، ھن ا دم انق ت ت ارگران، درس يعی از ک ای وس وده ھ ه ت       ک

انوادگی  ل خ ا محف تا و ي ه ره آورد روس صباتی ک د و تع سياری از عقاي د ب   قي

اين واقعيت مُھر خود را . در شھر بود، آزاد نکرده بودندشان ی خرده بورژوائ

  .ريه به جا نھادبر نخستين مرحله ی انقلاب فو
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ال  ان س د١٩١٦در پاي ی کردن عود م ام آوری ص رز سرس ه ط ا ب ت ھ . ، قيم

ر علت شد در . ھمراه با تورم و فلج شدن حمل و نقل، کمبود اجناس ھم مزيد ب

ود ده ب ل داده ش صف تقلي ه ن اس ب رای اجن ردم ب ای م ام تقاض ن اي ی . اي  منحن

رد عود ک د س يبی تن ا ش ارگران ب بش ک اه اکت. جن ه در م ارزه وارده مرحل ر، مب ب

رد ه ک ک پارچ ائی را ي ف نارض ای مختل کل ھ ه ی ش د، و ھم ود ش ی خ . قطع

ود ا . پتروگراد برای جھش فوريه دورخيز کرده ب ه ھ ات کارخان موجی از تجمع

د از. را فراگرفت ارت بودن ورد بحث عب ه ی : موضوعات م واد غذائی، ھزين م

ع اعلاميه ھای بلش. سنگين زندگی، جنگ و حکومت ردم توزي ان م ويکی در مي

از شد ای سياسی آغ صاب ھ دند؛ اعت ل . می ش ساعه در مقاب ق ال اھرات خل تظ

ارگران و  ين ک ا ب ت م واردی از مرافق د؛ م ی دادن ا رخ م ه ھ ای کارخان درب ھ

ان بالتيک  ی ناوگ وان ھای انقلاب ه ی مل ر سر محاکم ده می شد؛ ب سربازھا دي

کبير فرانسه توجه استورمر نخست سفير. اعتصابی اعتراض آميز شراره کشيد

ه سوی  د سرباز ب ی چن وزير را به اين نکته جلب کرد که طبق اخبار واصله تن

د رده ان دازی ک يس تيران رد. پل فير را آرام ک اب س تورمر جن رکوبی: "اس        س

ودبی رحمانه  ه خدمت ." خواھد ب ارگرانی ک ری از ک روه کثي وامبر، گ اه ن در م

ه جبھه نظامی خود را در کارخ راد ب انه انجام می دادند، از کارخانه ھای پتروگ

  . در توفان و رعد و برق به پايان رسيد١٩١٦سال . اعزام شدند

ال  ا س ام ب اع آن اي سه ی اوض يس، از مقاي يس اداره پل ف، رئ يلی ي واس

ی رسد١٩٠٥ ده ای م سيار ناراحت کنن ه ی ب ه نتيج ت : "، ب ه ی مخالف روحي

يار بالاتر از آن چه در دوره ی آشوب ھای فوق الذکر  بس-خيلی بالا گرفته است

دی ." در ميان توده ھای وسيع مردم ديده می شد م امي ان ھ واسيلی يف به پادگ

ی نداشت؛ د حت اد نبودن ل اعتم املاً قاب يس ک سرھای پل اء . اف اھی از احي اداره آگ
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رور دد ت راری مج ر برق ی داد، و از خط زارش م ومی گ صاب عم عار اعت . ش

ين سربازھ اره اوضاع موجود چن شتند درب از می گ ا و افسرھائی که از جبھه ب

د؟  يک سره پس منتظر چه ھستيد؟ چرا کار فلان شياد را: "می گفتند  نمی کني

رديم،  ی ک ف نم ر تل ه فک ود را ب ت خ ودم، وق ما ب ای ش ا ج ر م خ"اگ ... ال

ار ابقاً فلزک ود س شويک و خ زی بل ه ی مرک اپنيکوف، عضو کميت  توصيف . پلي

د صبی بودن د ع ه ح ا چ ا ت ارگران در آن روزھ ه ک د ک ی کن ات : "م اھی اوق      گ

دا را  وراً آن ص ارگران ف ری ک دای ديگ ر ص ا ھ ود، و ي افی ب م ک وت ھ ک س       ي

وان ." به علامتی برای متوقف ساختن کار تعبير می کردند ه عن م ب ه ھ اين نکت

: شايان توجه استت روانی ييک عارضه ی سياسی و ھم به مثابه ی يک واقع

  .انقلاب پيش از آن که به خيابان بيايد، در اعصاب مردم منزل می کند

د ين مراحل می گذرن دتر. ايالات ھم از ھم ا کن ه ی . منتھ ه و روحي رشد دامن

ارگران  ان ک رزمندگی جنبش مرکز ثقل جنبش را از ميان کارگران نساجی به مي

صاب ه اعت صادی ب ای اقت صاب ھ ار، و از اعت الات فلزک ی، و از اي ای سياس     ھ

د ی دھ ال م راد انتق ه پتروگ اه اول . ب ارگر در ٥٧٥، ١٩١٧در دو م زار ک  ھ

ه پايتخت  ده ب ھم عم ان س ن مي ستند، و از اي ای سياسی شرکت ج صاب ھ  اعت

ق داشت م .تعل ی رغ ای عل ورش ھ ه،  ي م ژانوي تانه ی نھ يس در آس ازه ی پل ت

د ھزار کارگر در پايتخت در آن سالگرد١٥٠ ضا .  خون دست به اعتصاب زدن ف

ود ارگران. سخت متشنج ب ری در دست ک ود رھب ار ب ه حس . فلزک ارگران ھم   ک

در ھر کارخانه يک ھسته ی فعال اغلب . می کردند که عقب نشينی ميسر نيست

ود ری ب کل گي ال ش ا، در ح شويک ھ رد بل ر گ ر دو. ب ه ی  در سراس          ھفت

ات صابات و تجمع ه، اعت تاول فوري ه داش ه ادام ی وقف شتم.  ب در . در روز ھ

دريافت " رگباری از تفاله ی آھن و آھن قراضه"کارخانه ی پوتيلوف، پليس 
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ت دود . داش ا، در ح شائی دوم اردھم، روز بازگ ارگر ٩٠در روز چھ زار ک       ھ

د صاب بودن راد در اعت ت . در پتروگ ه دس د کارخان ارگران چن م ک سکو ھ      در م

شيدند ار ک راد . از ک ان را در پتروگ د ن صميم گرفتن ات ت انزدھم، مقام   در روز ش

شيده شد. جيره بندی کنند ردم ک ر اعصاب م ه ب ود ک دعت سوھانی ب ن ب در . اي

وزدھم، ا  روز ن ه فروشی ھ ان، در اطراف اغذي ژه زن ه وي ردم، ب وده ای از م ت

د بخش از شھر . جمع شدند؛ ھمه نان می خواستند انوائی ھای چن د، ن روز بع

د . غارت شدند د روز بع ه چن ی ک د، انقلاب اين ھا ھمه آذرخش ھای انقلاب بودن

  .خود از راه در رسيد

  

************************************  

ت شتن نياف ط در خوي ود را فق ی خ ور انقلاب ارگر روس تھ ه ی ک ان . طبق ھم

ت د  موقعي شتيبانی توانمن ر از پ ه اگ د ک ی دھ شان م ت ن ت مل ام اقلي    او در مق

ردم بر ه نحو توده ی م ارزه ی خود را ب ز نمی توانست مب ود، ھرگ خوردار نب

ا حدی -قاطع گسترش دھد ارزه را ت ن مب  و در ھر حال بی شک قادر نبود که اي

رد رار بگي ود در رأس ق د خ ه بتوان د ک سترش دھ د را . گ شتيبانی توانمن آن پ

  .مسأله ی کشاورزی برای طبقه کارگر تضمين کرد

شاورزی ١٨٦١نگام دھقانان در سال ھنگام آزادی نيم بند و دير ھ ، صنعت ک

شتر داشت ه دويست سال پي ود ک ان سطحی ب ديم . تقريباً در ھم ات ق حفظ قطع

ود-زمين اشتراکی ه ب اراج رفت ا - که بخشی از آن در حين اصلاحات به ت وأم ب  ت

ده ی  ه زائي ی شد ک شديد بحران ه خود سبب ت روش ھای عتيق فلاحت، خود ب

ز " سه مزرعه" بحرانی در نظام ل بود، و در عين حاجمعيت مازاد روستاھا ني

ود حتی احساس به تله افتادگی در دھقان ھا. به شمار می رفت چون . شديدتر ب
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رن ھ ه در ق ان ن ن جري ودياي وزدھم رخ داده ب رن ن ه در ق دھم بلک ی در -ف  يعن

ه فقط  پيش رفته شرايط يک اقتصاد اتی داشت ک پولی که از خيش چوبين توقع

ه وس ودب ی ب ور برآوردن ل . يله ی تراکت ه مراح يم ک ی بين ز م ورد ني ن م در اي

اريخ در يکديگر تلفيق می شوند و در نتيجه تناقضات موجود  د ت  مختلف رون

د زاف . به طرز مفرطی شدت می گيرن ه گ ا ب صاددان ھ شاورزی و اقت علمای ک

املاً  ول کشت شوند ک ه نحوی معق ديم ب افی گفته بودند که اگر ھمان قطعات ق  ک

ود د ب رھم زدن آرامش -خواھن دون ب ه ب د ک شنھاد می کردن ان پي ه دھق ی ب  يعن

د ری از فن و فرھنگ بجھ ه سطح عالی ت زار، ب ولی و ت ا ھيچ . ملاک و مت ام

م اقتصادی است،  رين رژي ل ت ه تنب شاورزی ک م ک ژه رژي رژيم اقتصادی، به وي

ان پيش از .ھمه ی امکانات خود ناپديد نشده است ھرگز پيش از فرسودن  دھق

ری  شرده ت صادی ف ه فرھنگ اقت ه حکم احساس خويش وادار شود ب ه ب آن ک

رای گسترش  ود ب سين تلاش را " سه مزرعه"توسل بجويد، ناچار ب  خود واپ

ل آورد ه عم ای . ب ين ھ ت زم ه قيم ط ب سترشی فق ين گ ه چن ت ک ح اس واض

ود ر . غيردھقانی ميسر ب ين خود، و زي ای زم ه در تنگن ان، کلاف ه ی دھق تازيان

ده شتن را  گزن ا خوي د ت د بکوش ور ش اگزير مجب ازار، ن ل و ب ه داری ک ی خزان

  .برای ھميشه از شر مالک خلاص کند

ل کشت در روسيه ی  ين ھای قاب ام زم در آستانه ی انقلاب اول، مساحت تم

دود  ا در ح ياتين٢٨٠اروپ ون دس د ميلي ی ش رآورد م تراکی در .  ب ات اش قطع

زمين ھای خالصه ی سلطنتی . اتين را تشکيل می دادند ميليون دسي١٤٠حدود 

ون دس نج ميلي ساھا و . اتين وسعت داشتنديروی ھم در حدود پ ين ھای کلي زم

 ٧٠از ميان زمين ھای خصوصی، . ھا، در حدود دو و نيم ميليون راھبان خانه
                                                 

- ا ٧/٢ ھر دسياتين برابر است با ر است ب  ٤٠٤٧ جريب فرنگی و ھر جريب فرنگی براب
  .سی مترجم فار-مترمربع
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ه  ه ھر يک بيش از ٣٠ميليون دسياتين متعلق بود ب زرگ ک ين دار ب  ھزار زم

يا٥٠٠ تند دس ين داش ن . تين زم ه ٧٠اي ود ک ی ب ان زمين ياتين ھم ون دس  ميلي

ه  د ب دتاً باي ار ارضی ١٠قاع ن آم ت اي ی گرف ق م ان تعل انواده دھق ون خ  ميلي

  .برنامه ی کامل يک جنگ دھقانی را تشکيل می دادند

ا  ان ھ ه ی دھق شد، ھم يدگی ن ا رس لاک ھ ساب م ه ح لاب اول ب در انق

ارتش . م زمان با جنبش درشھرھا در نگرفتجنبش در روستاھا ھ. برنخاستند

روستائی دودلی به خرج داد، و سرانجام نيروی لازم را برای سرکوب کارگران 

ه وسيله ی . در اختيار حکومت گذاشت ام مسکو ب به محض کنده شدن کلک قي

ز از  ا، و ني ين ھای ملاک ھ د زم ھنگ گارد سمنوفسکی، سلطنت از فکر تحدي

  .استبدادی خود، يک باره منصرف شدانديشه ی تحديد حقوق 

ه  تا ب ود را در روس ای خ ه ردپ يش از آن ک وب پ لاب مغل ال، انق ن ح ا اي        ب

رد و راه . جا گذارد، ناپديد نشد و ک ديم ارضی را لغ  حکومت بازپرداخت ھای ق

ود از نم يبری ب ر س يع ت وچ وس رای ک ت . را ب ط باب ه فق ان ن ا ھراس لاک ھ    م

ز شروع ی بھا امتياز اجاره د، بلکه فروش وسيع اراضی خود را ني ھائی دادن

ائی . کردند ه توان د ک وانگری چيدن سبتاً ت ميوه ھای اين انقلاب را کشاورزھای ن

  .اجاره و خريد زمين ملاک ھا را داشتند

ان  رمايه دار از مي شاورزھای س ور ک رای ظھ ا ب رين دروازه ھ شاده ت ا گ ام

رين .  گشوده شد١٩٠٦ دھقانان، به وسيله قانون نھم نوامبر اين قانون عمده ت

د ه عمل آم روز ب ه وسيله ضدانقلاب پي ه ب ود ک وامبر. اصلاحی ب م ن انون نھ   ق

ه زعم حتی  ه ب ان ھای ھر کمون حق می داد ک به اقليت ھای کوچکی از دھق

ه مالکيت  د و آن بخش را ب دا کن خواست اکثريت بخشی از زمين اشتراکی را ج

ويش در آورد ستقل خ ب ب. م ود از جان ی ب وامبر بمب م ن انون نھ ب، ق دين ترتي
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رمايه داری ه س ون برعلي ن . کم وھر اي ورای وزرا، ج يس ش توليپين، رئ اس

ا"سياست حکومت را در قبال دھقان ھا  ر اقوي د" تکيه ب دين . نامي ن حرف ب اي

ود ا ب تراکی : معن ای اش ين ھ صرف زم ه ت ان ب انی دھقان ای فوق شويق رده ھ     ت

د ا ات از راه خري ن قطع ده"ي ور "آزاد ش شاورزھای نوظھ ن ک ديل اي ، و تب

اما پيشنھاد چنين مھمی ساده تر . سرمايه دار به تکيه گاھی برای رژيم موجود

شاندن مسأله ی . از به عمل در آوردنش بود رای ن ضدانقلاب در کوشش خود ب

  . به جای مسأله ی دھقان، گردن خود را سرانجام شکست٢کولاک

ون دسياتين ١٧، دو ونيم ميليون مستغل دار ١٩١٦ويه تا روز يکم ژان  ميلي

د رده بودن ون مستغل دار ديگر . زمين را شخصاً تصاحب ک ون ١٤دو ميلي  ميلي

وفقيتی . دسياتين سھميه می خواستند ه م چنين می نمود که اصلاح فوق الذکر ب

ت ده اس ل ش يم قائ د، و . عظ اجز بودن اش ع رار مع ا از ام شتر خانوارھ ا بي    ام

د شکيل می دادن ای انسب را ت انون بق ه ی ق ه . فقط مواد اولي ان ک ان زم در ھم

روش  ه ف د ب رده بودن ا شروع ک رده پ ان ھای خ ده و دھق ملاک ھای عقب مان

ی يع اراض ايش را-وس ين ھ اره زم ی پ ش را، و دوم ک و املاک ی مل  - اول

رد ن دو. بورژوازی نوظھور روستائی در مقام خريدار اصلی ظھور ک ره، در اي

صادرات فرآورده ھای . کشاورزی سرمايه داری رونق بی چون و چرائی گرفت

ا ١٩٠٨کشاورزی از روسيه بين سال ھای  ه ١٩١٢ ت ل ب ارد روب  از يک ميلي

وده ھای وسيعی . يک و نيم ميليارد روبل رسيد معنای اين افزايش آن بود که ت

ا د، و رده ھ ديل شده بودن ر تب ارگر مزدگي ه ک ا ب ی بالادست روستا از دھقان ھ

  .روز به روز غلات بيشتری به بازار عرضه می کردند

                                                 
د-٢ رجم - کولاک، واژه ی روسی به معنای مشت، کنايه ای است برای دھقان ھای ثروتمن  مت

  .انگليسی
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اون  ا، تع ان ھ دھای اشتراکی دھق در اين ميان برای پر کردن جای خالی پيون

اين تعاون ظرف فقط چند سال در عمق . داوطلبانه ای به سرعت تمام ايجاد شد

رال توده ھای دھقان رخنه کرد، و فوراً مايه ی خيالبافی ھای دموک راتيک و ليب

د تعلق داشت، . گرديد اما قدرت واقعی در تعاونی ھا فقط به دھقان ھای ثروتمن

رار  د ق ای ثروتمن ان ھ ين دھق افع ھم دمت من ا در خ اونی ھ ار تع ت ک و در غاي

تند ای .داش ن فکرھ ود  روش لی خ ای اص اختن نيروھ ز س ا متمرک ک ب     نارودني

دن ق ش رانجام موف انی، س ای دھق اونی ھ ردم در تع ه م ود را ب شق خ ه ع    د ک

م  بدين سان،. روی خط نيک و محکم بورژوازی، بيندازند اد دست ک اً، اتح جزئ

ی " ضدسرمايه داری"سياسی حزب  ادت، يعن ا حزب ک سوسيال رولوسيونر ب

  .تمام عيارترين حزب سرمايه داری، فراھم آمد

ی نمزليبرالي ت م اع مخالف ت ارضی ارتج ا سياس اھر ب د در ظ ر چن ود، م ھ

د  ار از امي ی سرش ا دل رمايه داری ب ق س ا از طري ون ھ اء کم ه امح ذلک ب     مع

ست ی نگري اه زاده .م ين نوشت ش ن خصوص چن رال در اي سکوی ليب  : تروبت

ه در " ور است ک ال ظھ دی در ح سيار قدرتمن ورژوازی ب رده ب تاھا خ در روس

ان ھای اشرافيت متحد  ا آرم م ب ساوياً ھ ه تمامی ساخت و جوھر خود مت بيگان

  ".است و ھم با روياھای سوسياليستی

از درون ويرانه کمون ھا . اما اين سکه تحسين انگيز روی ديگری ھم داشت

ود" بورژوازی بسيار قدرتمند"نه فقط يک  شيده ب م سربرک . بلکه آنتی تز او ھ

د، در آغاز جنگ  ه بودن اچيز خود را فروخت ين ھای ن  تعداد دھقان ھائی که زم

م   می رسيد، و اين رقم بدان معنا بود کهبه يک ميليون ن دست ک ون ت نج ميلي پ

ود ده ب افه ش ارگران اض ت ک ه جمعي ن . ب ا ت ون ھ ر را ميلي اری ديگ اده انفج م

ان ان  تھی دست دھق ه ھم ه ب ز آن ک تند ج اره ای نداش ه چ د ک ی کردن راھم م ف
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د ه ی . زمين ھای سترون خود در آويزن ه رشد جامع ان تناقضاتی ک اً ھم نتيجت

د، در  ل ساخته بودن بورژوازی روس را در تماميتش از ھمان اوان کودکی مخت

د ميان  روز کردن ود . دھقان ھا نيز ب رار ب ه ق ورژوازی نوظھور روستائی، ک ب

د اد کن اھی ايج ه گ ديمی تکي ر و ق وی ت ان ق رای مالک ادی . ب ای بني وده ھ ا ت  ب

ام  ا تم ديم ب ان ق ه مالک در سر جنگ داشت ک ان ق ا ھم ان ھ يه دھق ردم روس م

تند ه . داش ود ب ام موج رای نظ د ب ه بتوان يش از آن ک انی پ ورژوازی دھق ن ب  اي

ريقش  ا از ط ت ت اج داش ود احتي اص خ امی خ ه نظ ود، ب ديل ش اھی تب ه گ تکي

د ه . مواضع مفتوحه ی خود را صيانت کن ن شرايط جای تعجب نيست ک در اي

ی ب اد دوماھای دولت ان از مسائل ح م چن شاورزی ھ دمسأله ی ک ه . اقی مان ھم

شده است وز ادا ن لام ھن رين ک ه آخ د ک ی کردن و. احساس م ی از . پتريچنک يک

اگر تا روز : "نمايندگان دھقان ھا، يک بار از سکوی خطابه ی دوما اعلام کرد

د ه  پس-قيامت ھم بحث کنيد، نمی توانيد سياره جديدی بيافريني ين را ب د زم  باي

ود اين." ما بدھيد ر عکس، دھقان نه بلشويک ب ه سوسيال رولوسيونر، ب  و ن

  .گرا بود، و يک سلطنت طلب راست نمايندهاو يک 

ال  ر س ارگران در اواخ صاب ک بش اعت د جن ه مانن ی، ک بش ارض  ١٩٠٧جن

ال  ود، در س رده ب روکش ک لال ١٩٠٨ف ت و در خ ان گرف اره ج دی دوب ا ح     ت

ه ناگفته نماند که اين مبارزه ت. سال ھای بعد دائماً قوی تر شد ادی ب دازه زي ا ان

ود ل شده ب ه ارتجاع رويش حساب : درون کمون ھا منتق زی ک ان چي ی ھم يعن

راراً . سياسی می کرد ا ک ان ھ ين دھق ا ب ين ھای اشتراکی، م در خلال تقسيم زم

ی داد سلحانه رخ م ات م ارزه. معارض ا مب ه ام ان  برعلي ز از مي ا ني لاک ھ   م

 خرمن ھا، و جوال ھای مالکان را دھقان ھا با تناوب بيشتری خانه ھا،. نرفت
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رخلاف  ه ب ردی را ک آتش می زدند، و در ضمن اين عمليات پاره زمين ھای منف

  .ميل دھقان ھای اشتراکی جدا شده بودند، تصرف می کردند

ين وضعی داشتند ا چن حکومت در حدود ده . به ھنگام بروز جنگ، دھقان ھ

ون اسب را از روس ب دو ميلي ارگر و قري ون ک ردميلي ارج ک ستغلات . تاھا خ م

ين خود . ضعيف باز ھم ضعيف تر شدند ستند زم تعداد دھقان ھائی که نمی توان

ان حال . را کشت کنند، افزايش يافت ان ھای مي ين سال جنگ، دھق ا در دوم ام

اه شديدتر می شد. نيز از پا در آمدند در . خصومت دھقان ھا به جنگ ماه به م

ه در روستاھا ديگر ، اداره ی ژاندارمر١٩١٦اکتبر  زارش داد ک راد گ ی پتروگ

 اين گزارش براساس گفته ھای مأمورھای -کسی به موفقيت جنگ اعتقاد ندارد

ود توار ب رو ذالک اس ان، و غي اران، بازرگان ه، آموزگ د . "بيم ه در انتظارن    ھم

ند ی صبرانه می پرس د؟: و ب د ش ام خواھ ی تم ت ک ون عاقب ن جنگ ملع و " اي

ا": علاوه بر اين ه مسائل سياسی ھمه جا موضوع صحبت اند، و ھمه ج  برعلي

ود ی ش ته م ه نوش ع نام شت قط ه پ ع نام ار قط ا و تج لاک ھ ای . م سته ھ  ھ

شکلند رف ت ف در ش ای مختل ازمان ھ ده ای ... س د کنن انون متح لاً ک         فع

ا از طريق  ان ھ ه دھق وان گفت ک رائن موجود می ت وجود ندارد، اما به حکم ق

اونی ھ ستند، تع ال رشد ھ ی در سراسر روسيه در ح ه طور روزافزون ه ب ا، ک

ه است. "متحد خواھند شد ه راه اغراق رفت در خصوص برخی . اين گزارش ب

زارش  ن گ ادی اي ات بني ا نک ت، ام رده اس دروی ک دکی تن دارم ان ات، ژان     از نک

  .بی ترديد درستند

ا زود ب صفيه حساب طبقات دارا پيش بينی می کردند که روستا دير ي ان ت ا آن

ه . خواھد کرد ه ب د ک دوار بودن د، و امي ره را پس می زدن اما آنان اين افکار تي

د صه در برون وی از آن مخم سه، در . نح او فران فير کنجک وگ، س ه ی ئول پال
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شاورزی،  بق ک ر اس ين، وزي ا کريووش سأله ب ن م ون اي گ پيرام ای جن روزھ

سکی، ت بوبرين شين، کن ر پي ست وزي سف، نخ زرگ، کوکوفت دار ب  زمين

راد  ا اف زگ، و ب ه دار ب وف، کارخان ی، پوتيل ای دولت يس دوم انکو، رئ رودزي

و برجسته ی ديگر رد گفت و گ ن. ک شفيات او را در اي و ک ان  گفت و گ       از نظرت

ذرانيم شه ای، : می گ ل در آوردن يک رشته اصلاحات ارضی ري ه عم رای ب ب

ام  ھزار٣٠٠لازم بود که ارتش ثابتی مرکب از  انزده سال تم ه مدت پ  مسلح ب

ه  ا ب داد خانوارھ دت تع ن م ا در خلال اي د؛ ام ار کنن ون می رسيد، و ٣٠ک  ميلي

دماتی پس از اتمام ن محاسبات مق ه اي اً ھم ودشان نتيجت د ب ار خواھن ی اعتب    . ب

ا  ک دارھ ات، و بان ان، مقام ن ملاک ر اي ی در نظ لاحات ارض ن رو اص         از اي

ه ی آب ک ه مثاب ودب گ ب ه . وفتن در ھاون ن گون ه اي ست ک يح ني ه توض لازم ب

ه . موشکافی ھای رياضی در نظر دھقان سخت مھمل می نمود او می انديشيد ک

  .حالا تا ببينيم. ..يز بايد کلک ملاک را کند، بعدشپيش از ھر چ

تش  اگر روستا با ھمه ی اين اوصاف در خلال جنگ نسبتاً آرام باقی ماند، عل

ين . يروھای فعالش در جبھه به سر می بردندآن بود که ن سربازھا مسأله ی زم

م  -را فراموش نمی کردند ددست ک شه ی مرگ نبودن ه در اندي واقعی ک  و در -م

دهس ان پيرامون آين ودنگرھا افکار دھق اروت ب وی ب ال، .  مشبع از ب ن ح ا اي ب

ا ان ھ ی دھق رم، ممکن نب حت ری نحوه ی استفاده از اسلحه گ ود پس از فراگي

ک را ی دموکراتي لاب ارض د انق ان را-بتوانن لاب خودش ی انق ام - يعن ه فرج  ب

در شده . دھقان ھا بايد رھبر می داشتند. برسانند اريخ مق برای نخستن بار در ت

د ارگر بياب وان . بود که دھقان رھبر خود را در وجود ک ادی، و می ت اوت بني تف

شين گفت تمامی تفاوت، موجود ما بين انقلاب روسيه وھ ه ی انقلاب ھای پي م

  .در ھمين نکته ی اخير نھفته است
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 -در انگلستان نظام ارباب رعيتی در پايان قرن چھاردھم عملاً ناپديد شده بود

يعنی دو قرن پيش از آن که در روسيه پديدار شود، و چھار و نيم قرن پيش از 

ردد اء گ ه در روسيه الغ شاورزان در طی . آن ک يک سلب مالکيت ارضی از ک

ه درازا کشيد وزدھم ب ن رو تکامل . جنبش تجدد دين و دو انقلاب تا قرن ن از اي

ه ی  ه طبق ا پيش از آن ک ل نمی شد، مدت ھ ه از خارج تحمي سرمايه داری، ک

ان  ا دھق ار داشت ت افی در اختي ان ک د، زم از کن ات سياسی ب ه حي کارگر چشم ب

  .مستقل را از بين ببرد

ا حکومت مط ارزه ب سه مب سا، در فران رای کلي ه ی سلطنت، اشراف، و ام لق

ه ی مختلف در  دين مرحل ا در چن ورژوازی را ناچار ساخت ت اقشار گوناگون ب

ام برساند ه فرج شه ای ارضی را ب رن ھيجدھم انقلاب ري ا . اواخر ق ا مدت ھ  ت

د، و  شکيل می دادن ورژوا را ت ام ب اه نظ ه گ  پس از آن، دھقان ھای مستقل تکي

ا کمون  ھمين د١٨٧١در سال  د ت ورژوازی کمک کردن ه ب ھقان ھای مستقل ب

  .پاريس را سرکوب کند

ت  ی دس سأله ی ارض ی م ل انقلاب ه راه ح ست ب ورژوازی نتوان ان، ب در آلم

رد١٨٤٨بيابد، و در سال  ا خيانت ک ان ھ ه دھق ا ب ع ملاک ھ ه .  به نف درست ب

ع ه نف انی ب شتر در جنگ ھای دھق رن پي دود سه ق وتر در ح ه ل ان شکل ک    ھم

از سوی ديگر، طبقه ی کارگر آلمان . ھا به دھقان ھا خيانت کرده بودشاه زاده 

ا  ان ھ ری دھق د رھب ه بتوان در اواسط قرن نوزدھم ھنوز ضعيف تر از آن بود ک

ت، ھر افی ياف ان مجال ک  را عھده دار شود در نتيجه تکامل سرمايه داری آلم

ام چند نه به اندازه ی انگلستان، تا کشاورزی را، ھ ه از انقلاب ناتم مان طور ک

  .به انقياد منافع خويش در آورد. بورژوائی سر درآورده بود
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ال  تائی در س لاحات روس ای ١٨٦١اص ت ھ شار خواس ر ف يه زي   در روس

ه اجرا  جامعه ی بورژوا به وسيله ی دستگاه اشرافی و بورکراتيک سلطنت ب

ر سياسی مطلق ورژوازی از نظ ه ب الی ک ا در ح د، منتھ وددرآم درت ب د ق . اً فاق

ی کشور در جھت  ونی تحميل ه دگرگ ود ک ا طوری ب ان ھ ماھيت آزادسازی دھق

ورژوازی .  به مسأله ی انقلاب تبديل کردسرمايه داری، مسأله ارضی را قھراً  ب

ارک،  سه، دانم يه براساس الگوی فران شاورزی روس ه ک روس آرزو داشت ک

د،-آمريکا ان می خواھ ه  خلاصه ھر نوعی که دلت وع روسی اشب  - استثنای ن

د دا کن ل پي دريجاً تکام ود. ت رده ب وش ک ا فرام ا  منتھ سه و ي اريخ فران         ت

د ه کن رای خود تعبي ع ب روشن فکرھای  .ساخت اجتماعی آمريکا را ھم به موق

ورژوازی  ار ب دموکرات منش، به رغم پيشينه ی انقلابی شان، سربزنگاه در کن

د ع گرفتن ا موض لاک ھ رال و م یليب تای انقلاب ار روس ه در کن            در . ، ن

رار  انی ق ارگر می توانست در رأس انقلاب دھق ه ی ک ط طبق ين شرايطی فق چن

  .بگيرد

ده ب مان شورھای عق ب ک د مرک انون رش ژه ای -ق زاج وي وم امت ه مفھ           ب

رين شکل -از عناصر عقب مانده با امروزی ترين عوامل ه کامل ت ا ب  در اين ج

ادی انقلاب روسيه را در خود در د معمای بني ان ظاھر می شود، و کلي  برابرم

اريخ . اختيارمان می گذارد ی از توحش ت وان ميراث ه عن اگر مسأله ی ارضی، ب

ل ورژوازی ح يله ی ب ه وس يه، ب ن روس سأله و کھ ن م ر اي ود، اگ ده ب صل ش        ف

يچ وجه به دست بورژوازی روس قابل حل می بود، طبقه ی کارگر روس به ھ

ست در سال  درت برسد١٩١٧نمی توان ه ق ت .  ب ه دول رای تحقق بخشيدن ب ب

اوتی  شوروی، لازم بود که دو عامل، که ھر يک به مرحله ی تاريخی کاملاً متف

آن دو عامل  .يک شوند و در يکديگر تداخل کنندديگر نزد تعلق داشتند، به يک
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ه از مش-جنگ دھقانی: عبارت بودند از ی جنبشی ک خصات سپيده دم رشد  يعن

ورژوازی -بورژوازی است ادی انحطاط ب ه من ی جنبشی ک ارگری، يعن    و قيام ک

  .١٩١٧چنين است جوھر . به شمار می رود
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:  :  فصل چھارمفصل چھارم

  

  تزار و تزاريناتزار و تزارينا
  

  

امربوطی  ژوھش ھای روان شناسی ن ه پ ز ديگر ب ر از ھر چي اب کمت اين کت

اعی خواھد پرداخت که اين روز اريخی و اجتم ل ھای ت ايگزين تحلي ا اغلب ج ھ

ای . می شوند ز ديگر نيروھای سترگ و پوي شتر از ھر چي ا بي در ميدان ديد م

د راد دارن صيت اف افوق شخ اھيتی م ه م ائی ک ستاد، نيروھ د اي اريخ خواھن . ت

ن نيروھاست راد . دستگاه سلطنت يکی از اي ا از طريق اف ن نيروھ ه اي ا ھم ام

سته استو. عمل می کنند رد واب ه شخصيت ف ه حکم اصول خود ب  .  سلطنت ب

ه شخصيت آن پادشاھی  ه ی ماست ب ده ی علاق ه کنن سه توجي ه فی نف  اين نکت

دواريم در . که روند تکامل اجتماع با انقلاب روبه رويش ساخت ه علاوه، امي ب

صيت  ک شخ ود ي ه در وج يم ک شان دھ اً ن م جزئ ت ک د دس فحه ی بع د ص چن

ام می شوندخصوصيات صرفاً  ا تم اً در کج ر از آن چه -فردی دقيق  اغلب زودت

يم ی کن صورش را م صه ی" و -ت فحات مشخ رفاً " ص د ص ه ح ا چ رد ت ر ف ھ

  .فردی اند که به دست قانون عالی تر تکامل پديد آمده اند خراش ھائی 
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ی را  ه انقلاب يم، ک وری عظ ا يک امپرات ه تنھ شينيان خود ن نيکلای دوم از پي

ه  حتی و پيشينيانش. ردنيز به ارث ب يک خاصيت ھم به او ارزانی نداشتند که ب

د حتی مددش بتواند يک امپراتوری يا ا استان را اداره کن سين . يک ايالت ي واپ

ر از  ی نزديک ت ايش را يک زاب ھ ه خي اريخی ک يل ت ر آن س انوف در براب روم

نگش ائی گ ی اعتن ا ب ط ب تاد، فق اخش می فرس ه پشت دروازه ھای ک  ديگری ب

رد ه ک اً . مقابل ا مطلق فاف ام ائلی ش ش ح عور او و دوران ان ش وئی مي توگ

  .نفوذناپذير ايستاده بود

ه در اسف د ک اد می آورن ه ي رين  اطرافيان تزار اغلب پس از انقلاب ب اک ت ن

يکلا ات حکومت ن ان -لحظ ور، و غرق شدن ناوگ ورت آرت سليم پ ام ت ه ھنگ  ب

سو ه وقت -روس در ت د ب يما، و ده سال بع ای روس از  ش شينی نيروھ عقب ن

ان ھنگام  گاليسی، و سپس دو سال بعد در روزھای پيش از استعفايش، در ھم

د فقط او آرامش خود  -که ھمه ی اطرافيانش افسرده و نگران و متوحش بودن

د . را حفظ کرد او طبق معمول سؤال می کرد که در سفرھای خود در روسيه چن

اد ورست پيموده است، ماجرای شکارھای  ه ي ه خاطر می آورد، و ب خود را ب

ود ه . حوادث مضحکی می افتاد که در ديدارھای رسمی ديده ب معمولاً خود را ب

راز  ه برف الی ک رد، در ح ی ک رگرم م ره س ذل روزم اده و مبت ا افت يش پ ور پ ام

ی زد رق م د و آذرخش ب ی غري در م ای . سرش تن رال ھ ی از ژن ار يک ک ب ي

يد ش پرس ست؟ اي: "ملازم ضيه چي اً ق شری و تقريب وق ب شتن داری ف ن خوي

شمه  ی سرچ دير الھ ه تق اد ب ا از اعتق ت، آي ت اس ده تربي اورنکردنی زائي         ب

اقص است؟ ا ناشی از شعور ن شتر پاسخ در بطن پرسش " می گيرد؟ ي يم بي ن

ت ه اس ت. "نھفت شتن داری در " تربي ه خوي ائی او را ب ی توان زار، يعن       ت

را رين ش اده ت ارق الع رورش خ ه پ ه محض ب ط از راه توج وان فق ی ت يط، نم

 ٩٠



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ن  رد؛ جوھر اي ل ک ائی " تربيت"خارجی او تعلي ی اعتن وعی ب ود از ن ارت ب عب

ائی . درونی، فقر نيروھای معنوی، و ضعف انگيزه ھای اراده ی اعتن آن نقاب ب

ی از  يکلا جزئ د ن ه ھنگام تول ده می شد، ب ل تربيت خوان که در برخی از محاف

  .دطبيعت او بو

ت ود اس واھی موج رين گ زار بھت اطرات ت ال . خ ه س ال ب ه روز و س   روز ب

ود ی ش رار م اطرات تک ن خ فحات اي وی در ص لاء معن ار خ ت ب شان ملال     . ن

شتيم" لاغ ک ا ک م و دو ت دم زدي يديم. ق اده روی، ." در روز روشن چای نوش پي

م چای. قايق سواری از ھ رز فيزي. و باز ھم کلاغ کشی، و ب ه در م وژیھم . ول

ه يک  د ک ده ان ت ش اطرات ثب ن خ ان لحن در اي ا ھم سا ب م کلي اطره ی مراس خ

  .ضيافت می گساری

شنج  ه ت در روزھای پيش از گشايش دومای دولتی، ھنگامی که تمام کشور ب

ل١٤: "افتاده بود، نيکلا چنين نوشت م و .  آوري دم زدي ن ق ر ت ازک ب راھن ن پي

ديم ابی ش ايق رک وار ق اره س الک. دوب يديمدر ب ای نوش ام . ن چ ا ش ا م تانا ب اس

د. خورد رديم. ھمراه ما به سواری آم ه ک ه پيرامون ." مطالع غ از يک کلم دري

ا گزارشی از . موضوع مطالعه يک داستان انگليسی عاشقانه و احساساتی؟ ي

رای . استعفای ويت را پذيرفتيم.  آوريل١٥"اداره ی پليس؟  ری ب اری و ديمت م

  ."سانديمآن ھا را به کاخ ر. شام

رال  ل ليب ز محاف ار و ني ه درب امی ک ا، ھنگ لال دوم رای انح صميم ب    در روز ت

ين نوشت ود چن اطرات خ زار در خ د، ت ده بودن شنج ش ار ت رط دھشت دچ   : از ف

ا .  ژوئيه، جمعه، صبحی بسيار پرمشغله٧" رای صحبانه ب أخير ب يم ساعت ت ن

مب. توفان در گرفت و ھوا خيلی گرفته بود... افسرھا ورمکين را . ا ھم قدم زدي گ

ذيرفتيم ضور پ ه ح رديم. ب ضاء ک ا را ام لال دوم ان انح ا ! فرم ا و پتي ا اولگ      ب
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رديم. شام خورديم ه ک ه پس از انحلال ." تا وقت خواب مطالع ی ک علامت تعجب

ت ف اوس ی عواط رين تجل ت، برت ته اس ا گذاش وع دوم ب الوق دگان . قري نماين

رد ه نپ ردم را ب ه م ای منحل ددوم ا فراخواندن ات ھ ته از . اختن مالي ک رش   ي

شت: دش ھای نظامی به دنبال آمرشو شتات، در ک ا، در در سويبورگ، کرون ی ھ

ی سابقه . واحدھای ارتش ه در مقياسی ب ر ضد مقامات بلندپاي ی ب رور انقلاب   ت

د سد. از سرگرفته ش ی نوي زار م ه٩: "ت ار سرگرفته است. يکشنبه.  ژوئي ! ک

ا تعطي روز دوم ای ام ره ھ سح، چھ م م ز صبحانه، پس از مراس ر مي د س ل ش

ود ود... بسياری از افراد گرفته ب وا خوب ب شا را، . ھ ی عمو مي دم زن  درحين ق

اک . که ھمين ديروز از گاتچينا وارد شد، ديديم تا ھنگام شام و تا وقت خواب پ

د." در بلم روی آب رکاب زديم. گرفتار بوديم ن  ا-در بلم است که رکاب می زن ي

ار چه . نکته توضيح داده شده است اما تصريح نمی کند که تا وقت خواب گرفت

  .ھمان طور که ھيچ وقت تصريح نمی کرد. چيزی بود

ه، لباس پوشيديم ١٤: "و اندکی بعد در ھمان روزھای سرنوشت ساز  ژوئي

رديم ی ک ا آب تن ام در دري ذت تم ا ل يم و ب احل رفت ه س ه ب ا دوچرخ  ١٥." "و ب

ود. ار آب تنی کرديمدوب. ژوئيه ر سر. ھوا خيلی گرم ب ان دو نف شام  فقط خودم

. صبح ھنگام آب تنی کرديم.  ژوئيه١٩." توفانی از بالای سرمان رد شد. بوديم

د. در مزرعه به حضور پذيرفتيم ه ." عمو ولاديمير و چاگين با ما نھار خوردن ب

چه کارھای : "کندقيام و به انفجارھای ديناميت با يک عبارت مجمل اشاره می 

ه سطح -!"پستی ز ب ا ھرگ رت آور است، ام ذيرش حي ائی تشويش ناپ  بی اعتن

  .بدبينی آگاھانه نمی رسد

رديم" دتی دراز ... در ساعت نه و سی دقيقه صبح به ھنگ خزر عزيمت ک م

ووف . در دريا آب تنی کرديم. ھوا عالی بود. قدم زديم پس از صرف عصرانه، ل
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ه حضور پ ذيرائی ." ذيرفتيمو گوچکوف را ب ه پ ن ک ه اي غ از يک اشاره ب دري

ران  رای راه دادن س ود ب توليپين ب ده کوشش اس ا زائي رال ھ امنتظر او از ليب ن

لووف، رئيس آتی حکومت موقت، در  شاه زاده .جناح مخالف به کابينه ی خود

ان: "ھمان ايام، پيرامون آن پذيرائی چنين نوشت ه فرم روا را  انتظار داشتم ک

ه ت سد دم ک شاطی را دي ا ن شاش و ب رد ب ا در عوض، م نم، ام دوه ببي خوش ان

ن داشت ر ت ه رنگ تمشک ب ی ب ر از بينش يک ." پيراھن زار وسيع ت بينش ت

 با اين تفاوت که دومی معرفت بھتری از واقعيت داشت -مأمور جزء پليس نبود

د ی ش ات م ار خراف ر دچ ال . و کمت ای س ال ھ يکلا س ه ن ه ای ک ا روزنام       تنھ

ه  ه ب ود ک ه ای ب ه نام ت، ھفت می خواندش و انديشه ھای خود را از آن می گرف

ن. مشچرسکی منتشر می شد شاه زاده خرج دولت و به وسيله ی  شاه زاده اي

ل  ه محاف ه ب ود ک وار ب وه خ ازو رش ل ب ار دغ ه نگ شچرسکی روزنام م

ی بوروکراتيک تعلق داشت، و ود حت ور ب اً منف م دائم ل ھ ين محاف زار . در ھم ت

ی بينش خود را داد حت ر ن ين شعور او . پس از دو جنگ و دو انقلاب تغيي ا ب   م

ذيری ل نفوذناپ ان حائ واره ھم وادث ھم ائی اش-و ح ی اعتن ی ب رار - يعن    ق

دری است. داشت يکلا ق د ن ی گفتن د. م ی گفتن ی راه نم ر ب ط لازم است . و پ فق

الف اعتق ب مخ اً در قط ودنش دقيق دری ب ه ق يم ک افه کن ه اض ی او ب اد عمل

دری گری . نيکلا به واقع خود را بدبخت می شمرد. اش قرار داشت"ستاره" ق

صرانهاو  ه ی سست عن وعی مدافع رفاً ن ل ص ر تکام ود در براب شتن ب  از خوي

اريخ ه. ت ای او ک ا خودسری ھ امی داشت ب ام و تم نخيت ت ری س دری گ ن ق       اي

  .ناک بودند واقب دھشتاز حيث انگيزه ھای روانی مبتذل، اما از لحاظ ع

د : "کنت ويت در اين خصوص می نويسد ه، پس باي اراده ام چنين قرار گرفت

ه فقط -چنين شود نفس ک  چنين بود شعار فعاليت ھای اين فرمانروای ضعيف ال
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د ی او بودن  -از روی ضعف دست به کارھائی زد که صفات مشخصه ی حکمران

ه او خون ھای کم و بيش بی گناھی را بيدريغ م ی آن ک ی ريخت، آن ھم اغلب ب

  ."ھدفی داشته باشد

سه  ل، مقاي ی پ ه اش، يعن ه ديوان زرگ نيم د ب ا ج ات ب اھی اوق يکلا را گ      ن

د رده ان ل، . ک سر پ ا پ انی ب ار در تب ه ی درب وت خان ی از اعضای خل ل را يک پ

ادی . ، خفه کرد"مغفور"الکساندر  ی اعتم ع از حيث ب اين دو رومانوف به واق

ا ه ھمگ باھت ب ت، ش ی گرف شمه م شتن سرچ ه خوي ادی ب ی اعتم ه از ب   ن، ک

ه يکديگر داشتند ازک دل. کاملی ب ين از لحاظ ن م چن ام ناکشان ی ھ سان در مق

ساس از خود ان، و اح ق العن اھمطل ان، و آگ تگی ش ان ی گذش ه ش ن ک از اي

د يش نبودن داری ب ای تاج شتری . منفورھ گ بي ب آب و رن ه مرات ل ب ا پ    ام

او ت؛ ي تندداش ل داش ی از تخي انه، رنگ د بوالھوس ر چن ايش، ھ وئی ھ در . ه گ

ود ود؛ او وج ره ب ز تي ه چي ره ی او ھم ی نبي ره  حت م بھ ارز ھ از يک خصلت ب

  .نداشت

ود م ب سونگر و . نيکلا نه تنھا بی ثبات، که خيانت پيشه ھ چاپلوسان او را اف

زش ھای ويژه ی اما تزار نوا. ساحر می خواندند، زيرا با درباريان مھربان بود

ه عزل ه تصميم ب اه می داشت ک اتی نگ رای مقام ه شان  خود را درست ب گرفت

ود لان. ب ثلاً ف رار  م د و حصر ق ی ح دات ب ورد تفق لان ضيافت م ه در ف ر ک وزي

ه ای می ه در آن از او خواسته گرفته بود، چون به خانه می رسيد نام  يافت ک

د شده ود استعفاء دھ زا. ب ار از جانب ت ن رفت ود بابت اي ه جوئی ب وعی کين          ر ن

  .بی مقداری اش

ود او فقط . نيکلا در برابر ھر نوع قريحه و استعداد واکنشی خصمانه می نم

دان احساس  ا و زاھ ديس نماھ ار ق ز، و در کن ی مغ در ميان مردم کوته بين و ب
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ر  ارت او را ب ساس حق ه اح رادی ک وار اف ی در ج رد، يعن ی ک ايش م           آس

دنمی رای خود عزت نفس خاصی داشت.  انگيختن ع -او ب ه واق  عزت نفسی ب

ساس ود. ح ازنده نب سش س زت نف ا ع ت، و . ام ره نداش ار ذره ای بھ از ابتک

د. حسودانه تدافعی بود ر می گزي داوم ب اھی م . وزرای خود را براساس اصل تب

را  ار ف ه ک ساس ب سيار ح ع ب ط در مواق خيص را فق مند و ش ای ھوش        مردھ

ان  ه ھم ود، درست ب ده ب اقی نمان رايش ب راری ب می خواند که ديگر ھيچ راه ف

ات  رگ نج ه از م ا بلک د ت ی خوان ود م الين خ ه ب راح را ب ار ج ه بيم کل ک       ش

د د. ياب ار آمدن ر سر ک ين ترتيب ب ه ھم داً استوليپين، ب ت، و بع ار . وي زار رفت ت

اه داردخصمانه ی خود را نسبت به اين دو به زور ھم نمی توا . نست پنھان نگ

ی از  ر و گردن ه س شاوران را، ک ن م تابزده اي زار ش ران، ت ع بح ه محض رف      ب

رد ار ک ر کن ار ب د، از ک دتر بودن ان . او بلن زينش را چن وه ی گ ن نح زار اي   ت

تم  ا، در روز ھف رين دوم يس آخ انکو، رئ ه رودزي ست ک ی ب ار م ه ک ه ب مجدان

ه وژان ه ا١٩١٧ي امی ک ان اي ی ھم ت، ، يعن ه در و پنجره ھای می کوف نقلاب ب

ی اعليحضرتا،: "جرئت کرد به تزار بگويد ا صادق  حت اد ي ل اعتم رد قاب يک م

اره  ا کن د و ي ار شده ان ر کن ا ب راد ي رين اف ده است؛ بھت اقی نمان ار شما ب در کن

  ."فقط اشخاص بدنام به جا مانده اند. گرفته اند

اف رای ي ورژوازی ب رال ب ای ليب لاش ھ ه ی ت ار ھم ا درب شترکی ب ان م تن زب

د زارش ھای . بيھوده مان ا گ ا ب اھو کوشيد ت انکوی سخت کوش و پرھي رودزي

ث ه عب ا ب د، ام ه . خود تزار را تکان دھ ه استدلال پاسخ می داد و ن ه ب زار ن    ت

رد اده می ک ا آم ردن دوم د . به جسارت، بلکه در خفا خود را برای منحل ک گران

شيدگان  ری، از برک پوتين، دوک ديميت ل راس ی قت املان آت زار، و از ع شين ت   پي

ود ار خ ه ھمک اه زاده ب ر ش زار در مق ه ت ود ک رده ب کايت ک وپوف ش       يوس

 ٩٥ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ی  ان دھ اتر فرم ی اعتن ذرد ب ی گ رافش م ه در اط ه آن چ ه روز ب       اش روز ب

وی . می شود وای معن د، و آن دوا ق به نظر ديميتری تزار را دواخور کرده بودن

شايعاتی در : "ميلی يوکوف، مورخ ليبرال، می نويسد. حس کرده بوداو را بی 

صرف  ی از م زار ناش ی ت اغی و اخلاق ستی دم ه س ن ک ر اي ر ب ود دائ واه ب اف

ود و بس. "روزافزون الکل است ه ب افی و مبالغ ال ب ا خي . ھمه ی اين حرف ھ

در نداشت ه داروی مخ ازی ب زار ني ود" دوای"آن : ت ونش ب ار در خ رگ ب . م

ا  ث بزرگ جنگحواد د صرفاً سبب شدند ت و بحران داخلی که به انقلاب انجامي

د صوصی بيابن دگی مخ وارض آن دوا زنن ته ای از . ع ر رش ه س پوتين، ک راس

ت ی گف ين م صار چن ه اخت زار ب اره ی ت ت، درب ی داش درون : "روان شناس ان

  ."ندارد

ال-سفاک بود" با تربيت"اين مرد کوردل، ملول، و  ه سفاک فع ا ن ی چون  ام

 نيکلای دوم چه وجه اشتراکی با -ايوان مخوف يا پطر، به دنبال اھداف تاريخی

شتن -آنان داشت؟  بلکه سفاک بزدل دير به ميدان آمده ای که از شوربختی خوي

ان روائيش ھنگ فاناگوريتسی را . وحشت داشت نيکلا در ھمان سپيده دم فرم

" برو بچه ھای نيک"گ را به پاس کشتار کارگران ستايش کرد و افراد آن ھن

اه " با خشنودی می خواند"او ھميشه . ناميد که چگونه دختر مدرسه ھای کوت

ام  ه ھنگ اه را ب ی گن ردم ب ه ی م ور جمجم ا چط د، و ي لاق زده ان سو را ش  گي

اين تاج دار منفور با تمامی روح خود به سوی . کشتار يھوديان داغان کرده اند

ان  ه ھم ردپست ترين قشر جامعه، ک ل می ک ه . اوباش صدسياه باشند، مي او ن

ان می داد، بلکه دوست  ه آن ه ای ب ه ی دولت اجر سخاوت مندان تنھا از خزان

ل شان داشت پيرامون فتنه ھاي اجرای قت ان در م اه آن با ايشان گپ بزند، و ھر گ

ه . يک نماينده مخالف تصادفاً آلوده می شدند، فوراً آن ھا را می بخشيد ويت، ک
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رار داشت، در خاطرات خود در خلال  سرکوب انقلاب اول در رأس حکومت ق

ده ی سران : "نوشته است ی فاي ه و ب وقتی اخبار شيرين کاری ھای سنگ دلان

ا در ھر حال روا   فرماناين واحدھا به گوش د، و ي ا تأيي می رسيد، آن اعمال ب

ببا الات بالت" .او مواجه می شدندداری   جان ه استان دار اي يک از ھنگامی ک

دام  ه اع ت ب رانه دس ر خودس ام ريخت ه ن روانی ب ذارد س ه نگ ت ک زار خواس ت

ه ی افرادی بزند ک زار در حاشيه ی  حت د، ت ه خرج نمی دھن اومتی از خود ب مق

ازنينی: "گزارش استاندار نوشت رد ن ا، چه م ائی از !" مرحب شويق ھ ين ت چن

ی" افسونگر"اين . شماره بيرون بودند ه بی اراده، بی ھدف، و ب ل، از ھم  تخي

  .خودکامگان تاريخ عتيق و جديد کريه تر بود

ا و  ا گذشت سال ھ ه ب وذی ک رار داشت، نف ا ق وذ تزارين تزار به شدت زير نف

ت ی ياف زايش م ار شدن مشکلات اف شکيل يک . تلنب م ت ار ھ ر در کن ن دو نف اي

ه خصائص شخصی -واحد را می دادند د ک  و اين ترکيب فی نفسه نشان می دھ

ل می شوندتا چه  ا . حد زيرفشار شرايط به وسيله ی خصائص گروھی تکمي ام

  .ابتدا بايد از شخص تزارينا سخن بگوئيم

گ، و  ان جن راد در زم سه در پتروگ فير فران وگ، س ه ئول وريس پال        م

رز  ی مب ای (روان شناس ه ھ ا و فراش ی ھ اير مدرس ا س سه ب ه در مقاي البت

ه )فرانسوی د، تصوير دقيق و شسته رفت ا ترسيم می کن : ای از آخرين تزارين

بيتابی اخلاقی، اندوه مزمن، اشتياق لامتناھی، افت و خيزھای متناوب نيروی "

 آيا ھمه ی -جسمی، افکار تشويش آور درباره ی دنيای نامرئی آخرت، خرافات

فات  وند، ص ی ش ده م ان دي ه عي ه ب صيت ملک ه در شخ صوصيات، ک ن خ اي

ه نظر برسد، " مشخصه ی مردم روس نيستند؟ د ممکن است عجيب ب ھر چن

ت ه اس ز نھفت ت ني ه ای از حقيق کرين رگ ن دروغ ش ا در اي التيکوف، . ام س
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ک  ای بالتي ارون ھ ان ب ه از مي ی را ک ان داران ويس روس، وزرا و فرم طنزن

م حق " آلمانی ھائی با روح روسی"انتخاب می شدند  ا حدی ھ د، و ت می خوان

ود ه بيگانگ. با او ب ا شکی نيست ک رين رابطه ای ب ه کوچک ت دون آن ک ان، ب

ديران  گ م رين فرھن الص ت ند، خ ته باش ردم داش يل روس"م اعه " اص را اش

  .دادند

اً  ان را تمام ه ئولوگ روح آن اما آخر چرا مردم اجر تزارينا را، که به قول پال

د؟ پاسخش  ا آن نفرت آشکار پرداخت کردن در وجود خويش جذب کرده بود، ب

اده است ن . س نن و اي ه ی س ود، ھم د خ ت جدي ه موقعي رای توجي انی ب زن آلم

رون وسطای  تھی دست دقايق قرون وسطای روس را، که رين ق ام ت ترين و خ

ه  جھان به شمار می رود، با خشمی خاموش اقتباس کرد، آن ھم در دوره ای ک

رون  ال آن ق ود را از چنگ ا خ يدند ت ی کوش ويش م ود خ اروپود وج ا ت ردم ب م

اً دچار جن زدگی استبداد شده  شاه زاده اين. وسطی برھانند خانم ھسی حقيقت

ود يده . ب سی رس امگی بيزان ه ی خودک ه قل ود ب تائی خ ه از گوشه ی روس او ک

د اه بياي دمی کوت ود ق ودکس . بود، به ھيچ وجه حاضر نب ا در مذھب ارت تزارين

د. عرفان و جادوئی يافت که با بخت تازه اش کاملاً جور در می آمد ه ھر چق ر ک

ه  شتری ب ا سختی بي گند رژيم کھن بيشتر در می آمد، تزارينا در رسالت خود پ

د شتزارينا با . خرج می داد رای بلن ه ب خصيت تحکم آميز خود و با قريحه ای ک

رد و  ل می ک زار سست اراده را تکمي ی روح داشت، ت پروازی ھای خشک و ب

  .بر او فرمان می راند

ه کشور ، يک ١٩١٦فدھم مارس يدر روز ھ سال پيش از انقلاب، ھنگامی ک

ورد،  ی خ اب م يچ و ت ی پ ال شکست و ويران يه در چنگ ده ی روس کنجه دي ش

نبايد کوتاه بيائی، و دولت : "تزارينا به شوھر خود در ستاد ارتش چنين نوشت
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جنگ .  و يا ھر چيز ديگری را که آن ھا می خواھند به ايشان بدھی...مسئول و

و ه ت ط ب د فق ندو صلح باي وط باش و و مرب ه ت د ب ط باي م فق اراتش ھ ه  ، افتخ ب

ه ھيچ وجه. ندسرزمين اجدادی مان تعلق داشته باش ا  .نه به دوما، خير ب آن ھ

ه د ک ق ندارن ی ح د حت ان بياورن ر زب ور ب ن ام صوص اي ه در خ ک کلم     . ي

ود" اری ب ام عي ه ی تم زار برنام ين . برنامه ی تزارينا برای ت ه ھم او درست ب

  .سته شلاق به دست تزار دائم التزلزل را به راه می آوردشکل پيو

ام  ا زم ل، تزارين ده ی موھوم ک ام فرمان پس از عزيمت نيکلا به ارتش در مق

اً در دست گرفت زارش ھاي. امور داخلی را علن ا گ ه خدمت شان وزرا ب ان ب    چن

د ده ان روه کوچ. او می آمدند که گوئی به خدمت پادشاه آم ه ھمدستی گ ک او ب

سه چينی ه خلوت خانه ی دربار شروع کرد به دسي ا، برعلي ه دوم وزرا،  برعلي

ان ام جھ ی  و-برضد ژنرال ھای ستاد، و بر ضد تم ر ضد شخص  حت ا حدی ب ت

امبر  زار، در ششم دس ين نوشت١٩١٦ت زار چن ه ت ا ب و : "... ، تزارين ی ت  وقت

) خست وزيرترپوف ن(می گوئی که قصد نگاه داشتن پروتوپوپوف را داری، او 

ز بکوب ه روی مي ا مشت ب د؟ ب و مخالفت کن سليم . چگونه جرئت می کند با ت ت

شنو. نشو، رئيس باش ان حرف ب ه . از زن کوچولوی راسخت و از دوست م ب

ا توست: "و دوباره سه روز بعد." ما اعتقاد داشته باش دانی حق ب ه مي . تو ک

ا او. سربلند باش ه ب ه روی ... دکنکاری  ھمبه ترپوف دستور بده ک ا مشت ب ب

ه ی ." ميز بکوب ا ھم ارات را کسی از خود ساخته است، ام ن عب وئی اي  تو گ

د ائی را . آن ھا از نامه ھای موثق استخراج شده ان ين چيزھ ن گذشته، چن از اي

  .از خود نمی توان ساخت

د ز ديگری: "در روز سيزدھم دسامبر تزارينا به تزار پيشنھاد می کن  ھر چي

ول اس ل قب رفش را قاب ا ح ه ھ ل ديوان ه مث ه ھم سئولی ک ت م ن دول ر اي      ت مگ
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ردم دل. می زنند ا م ودی است، ام د شان ھمه چيز رو به آرامی و بھب می خواھ

و د. را بچشند ضرب شست ت ی گوين ن م ه م ه ب ه ھم ال است ک ای س ال ھ : س

ی دارد" ه را دوست م يش تازيان يه ن وری است." روس ن ط ا اي رت آن ھ ! فط

ه اين ھسی ار" ر سر، ن اجی بيزانسی ب ا ت روری اش و ب تودکس، با تربيت وين

ا  سم"تنھ ر مج وار " مظھ اً خ ن روح را ذان مناً اي ه ض ود، بلک ی ب     روح روس

 چنين است نوشته ی تزارينای روس -فطرت آن ھا شلاق می خواھد. می شمرد

رو  يش از ف يم پ اه و ن ط دو م م فق ردم روس، آن ھ اره ی م زار روس درب ه ت ب

  .يدن سلطنت در ورطه ی ھلاکغلت

وه ی تفکر شوھرش  وه ی شخصيتش، از ق رخلاف ق قوه ی تفکر تزارينا، ب

ت ھل اس ود، س شتر نب ی .بي ود حت م ب ر ھ ا. کمت ی تزارين زار در  حت شتر از ت بي

وخت ی س ان م اده لوح ه ی س زار و . آرزوی جامع ادوام ت ک و ب تی نزدي دوس

لاک ووا م ام ويروب ه ن ه ای ب ا نديم ا ب ام تزارين نجش مق رای س وبی است ب  خ

م تواضع. معنوی اين جفت مستبد رادش ھ ده، و م  ويروبووا خود را ابلھه نامي

وده است وان منکر شد، در توصيف. نب ايش را نمی ت ه دقت چشم ھ ت، ک      وي

ه است ورگ است، : "او گفت انوان جوان پترزب رين ب رين و سفيه ت امی ت     از ع

الی استو مثل حباب در خمير بيسکويت ت ه ." وخ ن شخص، ک در مجالست اي

د، و  ا او لاس می زدن ه ب مقامات پا به سن گذاشته، سفرا و بانک دارھا حقيران

د، آری  ل نباش ود غاف ای خ ب ھ ه از جي ی داد ک د م د ق ا آن ح ط ت ش فق          عقل

د،  ی گذراندن ت م سيار وق ای ب ا ساعت ھ زار و تزارين ين زن ت ست ھم در مجال

ی درباره ی امور ب ه پراکن ا او به مشورت می نشستند، با او و درباره ی او نام

  .از ھئيت دولت، متنفذتر بود حتی او از دمای دولتی، و. می کردند
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دار ھر ". دوست"اما ويروبووا خود آلتی بود در دست  دار دوست از اقت اقت

ت ی رف ر م ر فرات ه ديگ سد. س ی نوي زار م ه ت ا ب ده ی . : "..تزارين ن عقي اي

ستخصوصی م ان چي ر دوست م ه نظ د ک واھم دي ده ی ." ن است، من خ عقي

ده است" دوست" ين کنن ست، تعي د اصرار . خصوصی ني ه بع د ھفت ا چن  تزارين

ه د ک ی کن ه : "...م ی ب ن، يعن ن گوش ک ه م ر ب ا آخ نم، ام ی ک ستادگی م ن اي م

رای ... دوستمان گوش کن، و درھمه چيز به ما اعتماد داشته باش من طوری ب

رم دلتو رنج می ودکی ن رای ک ه ب ائی است، - کشم ک د راھنم ه نيازمن ودکی ک   ک

ه فرستاده ی خداست،  ه مردی ک د، حال آن ک  اما به مشاوران بد گوش می دھ

  ."به او می گويد که چه بايد بکند

  .آن دوست و فرستاده ی خدا گريگوری راسپوتين بود

ان"...  ت م اری دوس ا و ي وبی و خو-دع ه خ ز ب ه چي اه ھم ام  آن گ ی تم ش

ود" ."خواھد شد ه سر رسيده ب از ب ز از ديرب ه چي  من . اگر او را نداشتيم، ھم

  ."از ته دل به اين نکته معتقدم

در سراسر حکومت نيکلا و آلکساندر نه تنھا از گوشه و کنار روسيه، بلکه 

د ی کردن ادوگر وارد م ال و ج ار رم رای درب م ب ر ھ شورھای ديگ ن . از ک در اي

ه ميان دلال ھای م رد پيشگوی وقت حلق ه برگ خصوص رسمی پيدا می شدند ک

سته  ه پادشاه واب ه ب د ک شکيل می دادن دی را ت می زدند و مجلس عالی قدرتمن

ود تس . ب وان کن ه عن دی ک ی دي تی را م ه پرس ای خراف رزن ھ ع پي ن جم در اي

د، و  ه "داشتند، و کارگزارانی را که از بيکاری خسته بودن ائی را ک بانک دارھ

دخ وزارت ی چرخاندن ست م ا را در ب ه ھ سای . ان اه کلي الی ج ای ع شيش ھ ک

احران  ان و س سون گ سيخته ی اف ان گ ت عن ن رقاب ه اي سودانه ب ودکس ح    ازت

ه ی قدسی  سه خان می نگريستند و شتاب زده می کوشيدند تا به درون اين دسي
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د از کنن رای خود ب ار سنگ راه او . راھی ب ه دوب ه را، ک ل حاکم ن محف  ويت اي

  .می خواند" خلوت خانه ی جذامی دربار"ده بود، ش

ه  سلطنت ھر چه منزوی تر می شد، و سلطان ھر چه بی پناه تر می گرديد، ب

ه جھان ديگر شدت می گرفت رای . ھمان نسبت نيازش ب برخی از وحشيان ب

د . بھتر شدن ھوا توفالی را به سر ريسمانی می بندند و در ھوا تکانش می دھن

ا زار و تزارين ار ت ه ک د ب رين مقاص وع ت رای متن ا را ب ال ھ ف توف واع مختل      ان

ستند ی ب ای . م مايل ھ ل ش ه ی کام ک نمازخان دازه ی ي ه ان زار ب ار ت       در قط

ا و ريزو ی ھ ر ضد ژاپن دا ب ه ابت ود داشت ک ی وج ای مختلف سم ھ درشت و طل

  .ی آلمان به کار گرفته شدند توپ خانه  برعليهسپس

ودسطح محفل دربار نسل ان آلکساندر .  به نسل تغيير چندانی نکرده ب در زم

ه  وم ب ی"دوم، موس ادوگران "منج باح و ج ه اش اً ب ا واقع د دوک ھ     ، گران

تند اد داش د. اعتق ر ش ط آرام ت شد، فق ر ن وم، وضع بھت ساندر س ان آلک . در زم

شه و" خلوت خانه ی جذامی" ايھمي ش جود داشت، و فقط اعضاء و روش ھ

يک. عوض می شد رون وسطائی را ن وحش ق اه انباشته از ت ن بارگ لای دوم اي

شينيانش  ه آن را از پي د، بلک ود نيافري هخ ردب لال .  ارث ب شور در خ ا ک     ام

 ھمان سال ھا دائماً دگرگون شده بود، مسائلش پيچيده تر شده بودند، فرھنگش

ا عقب مان. به سطح بالاتری رسيده بود ار فرسنگ ھ ده به اين دليل، محفل درب

  .بود

ن حال  ا اي ائی داد، ب د امتيازھ ھر چند سلطنت به حکم اجبار به نيروھای جدي

د. به ھيچ وجه نتوانست از درون امروزی شود ه درون خود تپي رعکس، ب . ب

ر شد،  شار خصومت و ترس سخت جان ت ر ف     روح قرون وسطائی سلطنت زي
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ر سر کشو ه تا آن که به شکل کابوس نفرت انگيزی در آمد که ب ر سايه انداخت

  .بود

 تزار در - يعنی در حساس ترين لحظه ی انقلاب اول-١٩٠٥در حدود نوامبر 

دا، آشنا شديم: "دفترچه خاطرات خود نوشت اھل ايالت . با گريگوری، مرد خ

ت سک اس ود." توبول پوتين ب دا راس رد خ ه از -آن م يبريائی ک ان س ک دھق  ي

ر سر داشتکتکی که بابت اسب دزدی خورده بود زخمی طاس ن ."  ب رد "اي م

اران رسمی خود را " خدا ه سرعت ي ود، ب رده ب که در لحظه مناسبی ظھور ک

ه ی - يا بھتر بگوئيم، ايشان او را پيدا کردند-پيدا کرد ل حاکم  و بدين سان محف

ا  ق تزارين ت، و از طري ا را سخت در چنگ گرف ه تزارين شکيل شد ک ازه ای ت   ت

  .بر تزار ھم مسلط شد

د ١٩١٣ -١٩١٤ان از زمست  به بعد، ھمه در جامعه پترزبورگ علناً می گفتن

ته ی  ه دارودس م ب ای مھ اری ھ ان ک شاغل و پيم ا و م صاب ھ ه انت ه ھم ک

سته است ی " زعيم"شخص . راسپوتين واب اد دولت ه يک نھ دريج ب ه ت خود ب

ام او را . تبديل شد ا جديت تم از او به دقت مواظبت می شد، و وزرای رقيب ب

ه ساعت . ندمی جست دگانی او را ساعت ب ايع زن يس وق جاسوس ھای اداره پل

دار از  حتی يادداشت می کردند، و يک بار گزارش دادند که چگونه در ضمن دي

ه نزاعی مستانه  ان ب زادگاه خود روستای پوکروفسکی، با پدر خويش در خياب

ه. و خونين پرداخته است ن حادث م سپتامبر -در ھمان روز وقوع اي  -١٩١٥ نھ

رای  لو ب زار سکوس ه ت ی ب رد، يک ابره ک تانه مخ راف دوس پوتين دو تلگ راس

زار رای ت تاد ب ه س ری ب ا، و ديگ ای . تزارين ی ھ يس عياش ای پل وس ھ جاس

د" دوست" ت کردن ی ثب ان حماس ا زب ه روز ب نج . "را روز ب اعت پ روز س ام

رد ت ک ل مراجع ست لايعق شه زن، و ٢٥-٢٦شب ." "صبح م   شب ... ، ھنرپي
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ر آوردرا ب ه س پوتين ب ا." ا راس راه ب اه زاده ھم انم، د ش ی از . (خ سر يک ھم

ب زاد ارنجي ان درب د) گ توريا آم ل آس ه. ." ..ھت ين جمل ار ھم : و درست در کن

ا." "ساعت يازده شب از تزار سکوسلو به خانه بازگشت" راه ب  راسپوتين ھم

رون ر. ، به خانه برگشتششاه زاده  م بي ا ھ د ب ود، و بع دسخت مست ب ." فتن

يس . صبح يا عصر روز بعد سفری به تزار سکوسلو يک بار چون جاسوس پل

ه است، پاسخ داده می شود که رو رفت  :سؤال می کند که چرا زعيم در فکر ف

دھم" : و در جای ديگر." نمی توانم تصميم بگيرم که دوما را تشکيل بدھم يا ن

د" ه آم ه خان ن." ساعت پنج صبح نيمه مست ب دين ترتيب اي ذائی ب ه ی ک   نغم

د ی ش ه م رده نواخت ه پ ين س ا در ھم ال ھ ا و س اه ھ ست: "م ه م       ، "نيم

ل"، و "سخت مست" ه اھميت کشوری داشتند ". مست لايعق ن گزارشات ک  اي

  .به وسيله گوباچف، ژنرال ژاندارمری، جمع آوری و امضاء می شدند

شيد، آن شش سال و ه درازا ک وذ راسپوتين شش سال ب سين شکوفائی نف اپ

دگی راسپوتين  شاه زاده .سال ھای سلطنت بودند ا حدی در زن ه ت يوسوپوف ک

سد ين می نوي ل رساند، چن دگی . "شريک بود، و بعداً ھم راسپوتين را به قت زن

ه  ه ناگھان ب ديل شد ک او در پتروگراد به عيش مدام و به ھرزه گری غلامی تب

انکو، رئيس دوم." ثروتی نامتنظر رسيده باشد اره نوشترودزي ن ب : ا، در اي

شرم ی به وسيله ی اين ھرزه ی بشان يک کوه نامه از مادرھائی که دخترھاي"

راد،  ."بی عفت شده بودند، در اختيار داشتم با اين حال، پيتيريم، مطران پتروگ

اوای  ی وارن ين اسقف اعظم، يعن م چن ود، ھ مقام خود را به راسپوتين مديون ب

واد ی س صيل دار . ب ابلر، تح ه س د ب ای مدي دت ھ سا، م دس کلي ورای مق     ش

ه اراده ی او  ر ب اء می شد؛ و کوکوفتسف نخست وزي وسيله ی راسپوتين ابق

ذيرفتن  را از پ د، زي ار ش يم"برکن ود" زع رده ب اع ک تورمر . امتن صاب اس      انت
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ه  ف ب شور، رائ ه وزارت ک وف ب ران، پروتوپوپ ورای وزي ت ش ه رياس     ب

دس ورای مق صيل داری ش ه تح ر ب ای ديگ صاب ھ سياری از انت سا، و ب     کلي

ت ام گرف پوتين انج ت راس سه. دس وری فران فير جمھ وگ، س ه ئول              . پال

شيد اد ک ت، و فري : از راسپوتين در خواست مصاحبه کرد، او را در آغوش گرف

ن طريق !" اين است آن روشن دل راستين" ا را از اي به اميد آن که قلب تزارين

ه خود "زعيم"سيما نوويچ يھود، پيشکار مالی . فرانسه تسخير کندبه نفع  ، ک

رار  ی ق يس مخف ر پل ر نظ بانه، زي ای ش از باشگاه ھ اخوار و قمارب ام رب در مق

سند وزارت  ر م زرگ را ب ياد ب سکی ش پوتين دوبروول ق راس ت، از طري داش

  .دادگستری نشاند

سد ی نوي زار م ه ت د ب ای جدي صاب ھ اره ی انت ا درب ت  ":تزارين ن فھرس اي

اره . کوچک را ھمراه خود داشته باش ن ب و در اي ه ت دوست ما خواسته است ک

ی ا پروتوپوپوف حرفی بزن د." مفصلاً ب ه : "دو روز بع د ک ا می گوي دوست م

اقی  ران ب ام رئيس شورای وزي م در مق د روز ديگر ھ ازه دارد چن استورمر اج

ل پروتوپوپوف دوست ما را م: "و در جای ديگر." بماند ن دلي ه اي ی ستايد و ب

  ."مغفور است

داد بطری ھای شراب و  يس تع ه جاسوس ھای پل در يکی از آن روزھائی ک

تعداد زن ھا را می شمردند، تزارينا در نامه ای به تزار زبان به شکايت گشود 

ه د: "ک ی کنن تھم م ا م ل کارھ ن قبي ه اي ا و ب يدن زن ھ ه بوس پوتين را ب . راس

ون ر ه ی حواري دگی نام ت زن وان تھني ه عن ه را ب م ھم ا ھ وان؛ آن ھ         ا بخ

اع ." می بوسيدند يس را اقن ون نمی توانست جاسوس ھای پل اشاره به حواري

سد. تزارينا در نامه ی ديگری باز ھم فراتر می رود. کند در حين : "او می نوي

ردم ان فکر ک ه . نماز شام خيلی به دوست م ا چگون ا و فريسی ھ ين کاتب ھ بب
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دتظاھر  د و مسيح را آزار می دھن ال برخوردارن ه، ... می کنند که خود از کم بل

  ."حقيقت آن است که ھيچ مردی در سرزمين خود پيامبر نيست

يچ وجه  ه ھ ود، و ب داول ب املاً مت ل ک ه مسيح در آن محف شبيه راسپوتين ب ت

صادفی نداشت دآميز . جنبه ی ت ر نيروھای تھدي ايونی در براب ی زوج ھم نگران

ل تاريخ ی ثمر مسيح انجي  شديدتر از آن بود که با خدای نامرئی و با سايه ی ب

رد اره ی . آرام بگي ور دوب ه ظھ ا ب ن ال"آن ھ تند" شرباب از داش لطنت . ني س

  . خويشتن يافته بود یمطرود و معذب در وجود راسپوتين مسيحی به انگاره

ه است م کھن، گفت ردان رژي سف، يکی از م ر راس: "سناتور تاگانت پوتين اگ

ده شود ن سخن بيش از ." وجود نمی داشت، لازم می شد راسپوتين آفري در اي

اگر واژه ی اوباش گری . آن چه گوينده اش تصور می کند، حقيقت نھفته است

را مبين غائی عناصر ضداجتماعی و انگلی بدانيم که در قعر جامعه قرار دارند، 

داری نام ری تاج اش گ ری را اوب وان راسپوتين گ ه می ت ارک جامع ر ت ه ب د ک ي

  .منزل داشت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٠٦



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

  

  

    ::فصل پنجمفصل پنجم

  

  ی انقلاب کاخیی انقلاب کاخی  انديشهانديشه
  

  

اه  ان نگ لاب در ام د انق ود را از گزن تند خ عی داش ه س اکم، ک ات ح را طبق چ

زار و دارودارند، نکوشيد شتن را از شر ت ان ند خوي د؟ آن دسته اش خلاص کنن

ا جرأتش ر د، ام اری کنن ين ک ه چن ه . ا نداشتنددل شان می خواست ک جملگی ن

ان . عزم راسخ داشتند و نه به آرمان خود اعتقاد م چن انديشه ی انقلاب کاخی ھ

ه . که سرانجام در کام انقلاب دولتی فرو رفت در ھوا معلق بود تا آن برای آن ک

الی  ل ع ار، دستگاه سلطنت و محاف يش از انفج ه درست پ يم ک ه روشنی ببين ب

راف و ی اش ورژواز بوروکراس د و ب تند، باي ر داش ک ديگ ا ي ی ب ه روابط ی چ

  .اندکی بر سر مسأله ی انقلاب کاخی تأمل کنيم

د . طبقات دارا به دليل منافع، عادات و بزدلی شان سر تا پا سلطنت طلب بودن

: سلطنت به ايشان پاسخ می داد. اما ايشان سلطنتی بی راسپوتين می خواستند

راد تزارينا . مرا ھمان طور که ھستم بپذيريد در پاسخ به تقاضاھای برخی از اف

برای دولتی آبرومند، سيبی را از دست راسپوتين برای تزار در ستاد فرستاد و 

. مصرانه از شوھرش خواست که برای تقويت اراده ی خود آن سيب را بخورد

ه: "تزارينا به شوھرش تذکر می داد که ی به ياد داشته باش ک مسيو فيليپ  حت
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ی ) از فرانسویيک افسونگر دغل ب( د مشروطه را اعطاء کن ه نباي م گفت ک ھ

پطر کبير باش، ..." "چون اين کار به معنای اضمحلال تو و روسيه خواھد بود

  ! ھمه را زير پای خود له کن-ايوان مخوف باش، امپراتور پل باش

ادآميز از کشور ه، و بيگانگی عن يم و خراف ! چه مخلوط مشمئزکننده ای از ب

زار نمی توانست در ناگفته نماند  انواده ی ت ه خ که ممکن است به نظر برسد ک

د ا باش ع تنھ ه ی رفي انوان . آن قل شانی از ب ان کھک واره در مي پوتين ھم راس

راف رواج  ان اش تی در مي ورکلی جادوپرس ه ط ود، و ب صور ب شخص مح مت

ين  د، بلکه ب ردم را متحد نمی کن داشت، اما اين صوفی گری ناشی از دھشت م

شتن است. قه می اندازدآنان تفر ه شيوه ی خود در فکر نجات خوي . ھر يک ب

د ه ھای اشرافی رقيب يک ديگرن سياری از خان ديس ھای ب ی .ق ه ی  حت در قل

اعون زده، در  انواده ای ط ون خ م چ زار، ھ انواده ی ت راد خ ه ی پتروگ جامع

اد . قرنطينه ای از بی اعتمادی و خصومت محصور بود ه ي ه ب ويروبووای نديم

سبت : " آوردمی ا ن من آگاه بودم و عميقاً حس می کردم که ھمه ی اطرافيان م

اد  ن بدانديشی ابع ه اي ردم ک د، و حس می ک به سروران من بدانديشی می کنن

  ."موحشی خواھد يافت

ای  رزش ھ ه غرش ل ال ک ان ح گ، و در ھم وانی جن ه ی ارغ ان زمين در مي

از ات ممت د، طبق ی ش نيده م ه وضوح ش ی ب یزيرزمين ذات   حت ه از ل يک لحظ

د ر بلعيدن صانه ت دگی را حري ذات زن دگی چشم نپوشيدند، سھل است، ل ا . زن    ام

د و  ی ش دار م ان پدي ای ش يافت ھ کلتی در ض شتری اس اوب بي ا تن ه دم ب دم ب

ی داد ان م ود را تک ای خ ز انگشت ھ ای ري تخوان ھ ه . اس ين ب ه چن ه رفت رفت

ز نظرشان آمد که منشاء ھمه ی شوربختی ھای شان  در شخصيت نفرت انگي

يکس" ووا آن " آل ود ويروب زار، در وج ه ی ت ه است، و در ضعف خائنان نھفت
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ا آن زخم سرش وک، و در ھستی آن مسيح سيبريائی ب ه پ   موجی . حريص کل

انون  ا ک يه ت ت، از حاش ر گرف اکم را درب ه ی ح ا طبق وان فرس ره ی ت  از دلھ

زوا منقبضش کرد، و محفل عالی و منفور تزار سکوسل و را ھرچه  بيشتر به ان

ه روی . کشاند ويروبووا احساسات آن محفل عالی را در آن ايام، در خاطراتی ک

ار .. : ".به روشنی بيان کرده است. اندھم رفته به دروغ آلوده  برای صدمين ب

د. از خود پرسيدم که جامعه ی پتروگراد را چه شده است اً بيمارن . آيا ھمه روح

ه د؟  يا آن که مبتلا ب ان جنگ شيوع می ياب ه در زم د ک ری شده ان  مرض واگي

ادی در  رزی غيرع ه ط ه ب ه ھم ت ک ت آن اس ا حقيق ت، ام وار اس ش دش فھم

د ور و ." التھابن د و منفع ه ی آزمن امی آن گل ی تم انوف، يعن انواده ی روم     خ

ل باختگان تعلق  ه ی عق بی حيای گراند دوک ھا و گراند دوشس ھا ھم به جرگ

ای که  کردند تا خويشتن را از حلقه ناک تا حد مرگ، تلاش می ، بيمھمه. داشت

د ر اشراف عيب جو خم و راست . بر گردن شان فشرده می شد برھانن در براب

ای يک ديگر  ه پروپ می شدند، پشت سر زوج سلطنت غيبت می کردند، و ھم ب

ی ود م ان خ ای اطرافي ه پروپ م ب د و ھ ت. پيچيدن ای جلال ه عموھ آب نام ای م  ھ

ان  رام آميزش طور احت لای س ه در لاب د ک ی دادن زار م ه ی ت درزآميزی حوال ان

  .غرولند و دندان قروچه ھم شنيده می شد

ل  ساسات محاف يفی از اح ر توص لاب اکتب س از انق دی پ وف چن پروتوپوپ

ت گ اس م رنگارن ت ک د، دس ه نباش ر اديبان ه اگ ه داد ک شين ارائ  یحت: "بالان

يش از ان م پ ات ھ الاترين طبق ا و ب الن ھ تند، در س ت برداش م مخالف لاب عل ق

ای سخت و خصمانه می شد ل از سياست حکومت انتقادھ ای مجل . باشگاه ھ

دند ل و حلاجی می ش ود، تحلي ه ب زار شکل گرفت انواده ی ت ه در خ . روابطی ک

ود واه ب زی در اف ه آمي ده . درباره ی رئيس کشور لطيفه ھای کناي شعرھای گزن
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ور ين ط م ھم سياری از. ھ ضور ب اً ح الس علن ن مج ا در اي د دوک ھ           گران

ز و  ه آمي ات کناي ن رواي ه اي ردم ب شم م ان در چ ضور آن د، و ح ی يافتن        م

نن . مبالغه گوئی ھای نيش دار اعتبار خاصی می بخشيد ن تف ودن اي اک ب خطرن

  ."ھيچ کس تا لحظه ی آخر حس نکرد را

ی اتھام آلمان دوستی و اط مستقيم ب حت ا ارتب ا دشمن مخصوصاً سبب شد ت

رد ار قوت بگي شينان درب وت ن اھو و . شايعات پيرامون خل ر ھي انکوی پ  رودزي

ار داشت دان ژرف نگر، صريحاً اظھ ان : "نه چن ال آن چن اط و شباھت آم ارتب

م در ھممنطق ن دست ک ه م ديھی است ک تاد اً ب پوتين و س ه ی راس اری جرگ ک

شک داشته کاری  ھمی تواند در اينارتش آلمان ھيچ شکی ندارم؛ ھيچ کس نم

ن شھادت "منطقی"اما ھمان اشاره ی محض به بداھت ." باشد اطع اي ، لحن ق

د ی کن ضعيف م ر. را ت ر ب درکی دائ يچ م اری  ھمھ تاد ک ا و س ست ھ راسپوتيني

شد لاب کشف ن ان، پس از انق ا . ارتش آلم ان دوستی"ام ديث ديگری " آلم ح

ت ضيه ب. اس ه ق ست ک يح ني ه توض ی لازم ب ای مل ی ھ د دل ا و ب ی ھ م دل ه ھ

تزارينای آلمانی، استورمر نخست وزير، کنتس کلاينميکل، کنت فردريکز وزير 

اط نداشت انی داشتند، ارتب ه . دربار، و ساير نجبائی که نام آلم خاطرات وقيحان

د  شان می دھن وجھی ن ه روشنی شايان ت ار، ب  کلاينميکل، دو به ھم زن کھنه ک

شين ھای اشرافی که چگونه نوعی خصلت ی وجه مشخصه ی صدرن  فوق مل

ه شمار می رفت ه . ھمه ی کشورھای اروپا ب د ک ين خاطرات ثابت می کنن ھم

وارثی و  ودی و ت دھای مول ق پيون ا از طري شين ھ ه ی آن صدرن ه ھم      چگون

ای  اری ھ رانجام از راه زناک تان، و س ه ی فرودس مردن ھم ار ش ت خ ه عل     ب

ه ھ ی در قلع ين الملل ای ب سند، و در دربارھ راف پ واحل اش تانی، در س ای باس

د سته بودن ه يک ديگر واب ا، ب ا . اروپ ی ھ د دل ا و ب ی ھ م دل ر از آن ھ ی ت واقع
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ھمانان بد دلی ذاتی درباريان بود به حقوق دان ھای حقير جمھوری فرانسه، و 

انوادگی اسلا-نيز ھمدلی مرتجعان  -و چه با نام خانوادگی توتونی و چه با نام خ

ار  ا رفت شيده، ب وم ک ا سبيل ھای م با روح اصيل روسی رژيم برلين که اغلب ب

ان را مسحور  سر گروھبان منشانه، و با بلاھت از خود رضايانه ی خويش آن

  .ساخته بود

ود ز ديگری ب ی چي ل قطع ا عام ر . ام ود ب ان منطق شرايط موج ر از ھم     خط

ه  ز آن ک اره ای نداشت ج ار چ را درب اخت، زي ی س ود را در صلحی م ات خ نج

سبت . جداگانه بجويد ان ن ھر چه اوضاع خطرناک تر می شد، سلطنت ھم به ھم

شت ی ک ال صلح م ه دنب شتری ب رام بي ا اب د،. ب واھيم دي داً خ ه بع ور ک ان ط  ھم

ه را در ليبراليزم  در ھيئت رھبران خود می کوشيد تا امکان انعقاد صلح جداگان

درابطه با احتمال به قدرت رسيدن خ رای خود حفظ کن ه . ويش، ب ا درست ب ام

ھمين دليل تھييج گری وطن پرستانه ی جنون آسائی را آغاز کرد، و از اين راه 

ار . ھم مردم را فريب داد و ھم دربار را به وحشت افکند شين ھای درب وت ن خل

د، و شان دھن ع رخ ن ی موق ساسی ب ضيه ی ح ين ق د در چن رأت نکردن ی ج  حت

لی وطن پرستی را به عاريه بگيرند، اما در عين حال از ناگزير شدند که لحن ک

  .ارزيابی امکان صلح جداگانه غافل نماندند

ق  پوتين تعل ه ی راس وت خان ه خل ه ب يس ک بق پل يس اس وف، رئ رال کول ژن

ا  ه ای را م ا رابط دلی ي ه ھم ود ھرگون ود وج اطرات خ ه در خ ت، البت         داش

ا تکذيب می ک ان ھ امی خويش و آلم ين ح دب ا بلافاصله می افزاي د، ام ا : "ن        م

ان  ا آلم گ ب ت جن ده داش را عقي ه چ يم ک ت کن تورمر را ملام وانيم اس ی ت    نم

ی  دی سياس ه ج ه توجي يچ گون ت و ھ يه اس رای روس صيبت ب رين م زرگ ت ب

دارد ن ." ن تن اي ين داش تورمر در ع ه اس رد ک وش ک وان فرام ی ت شکل م    م
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دعقيده ی جالب، در رأس حکومت کش ان می جنگي ا آلم . وری قرار داشت که ب

ه  يش از ورودش ب ت پ زاری، درس شور ت ر ک سين وزي وف، واپ پروتوپوپ

ه عمل آورده  ذاکراتی ب انی، م ورگ، ديپلمات آلم ا وارب حکومت، در استکھلم ب

وف، . بود و آن مذاکرات را به تزار گزارش کرده بود ين کورل ه ی ھم ه گفت بناب

ا"راسپوتين خود  ا آلم رای روسيه مصيبتی عظيم می دانستجنگ ب    ." ن را ب

ل  انزدھم آوري ه در روز پ يم ک اد کن د از ملکه ي زار ١٩١٦و دست آخر باي ه ت  ب

ا داشته است: "...نوشته بود ان ھ . غلط می کنند بگويند که او رابطه ای با آلم

ه چه . او مثل مسيح نسبت به ھمه نيک و شريف است سان ب ه ان م نيست ک مھ

ای ذھبی پ دم د باش د:  بن ين باش ن چن د اي سيحی خوب باي ر م ديھی است . "ھ      ب

رد، يحتمل از  ه سر می ب شه در سکرات الکل ب ه ھمي که اين مسيحی خوب، ک

خوش خدمتی ھای قالتاق ھا، رباخواران و دلاله ھای اشرافی، سھل است، از 

ود ده ب ان نمان م در ام من ھ ی دش ای واقع وس ھ وء جاس ات س ل . ني ن قبي اي

اار" اط ھ ستند" تب ه . دور از ذھن ني ضيه را ب الف ق ای مخ ا وطن پرست ھ ام

د ی کردن ان م ر بي يع ت ر و وس ستقيم ت ه : نحوی م ستقيماً ب ا را م ا تزارين آن ھ

د تھم می کردن ه . خيانت م د ب ا بع دت ھ ه م اطرات خود، ک رال دنيکين در خ ژن

د ی دھ ھادت م د، ش ر در آمدن ته ی تحري ا: "رش ون تقاض ش پيرام ھای در ارت

ه  ر، ک د مارشال کيچن ه فيل ه، و خيانت او ب مصرانه ی ملکه برای صلح جداگان

ز  رده است، و ني ا فاش ک ان ھ رای آلم می گفتند ملکه جزئيات مسافرت او را ب

ان و  ه زم ود ک ده ب ا ش ه پ اھوئی ب ل ھي ين قبي ب ديگری از ھم اره ی مطال درب

ين احساسات ارتش نس... مکان نمی شناخت ن وضع در تعي ه دستگاه اي بت ب

ه ." سلطنت و به انقلاب نقش عظيمی ايفاء کرد د ک ھمين دنيکين روايت می کن

چگونه پس از انقلاب ژنرال الکسيف به سؤال صريحی پيرامون خيانت ملکه، 
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راه" ا اک بھم و ب ی م ه ھنگام بررسی اوراق و اسناد " با لحن ود ک پاسخ داده ب

 را در سراسر جبھه عيت نيروھانقشه ای در تصرف ملکه پيدا شده بود که موق

اگواری  به تفصيل نشان أثير ن ر آلکسيف، ت ی ب ر او، يعن شه ب می داد؛ و اين نق

پيش از اين ديگر ھيچ : "دنيکين به لحنی پرمعنا اضافه می کند که. گذارده بود

شه ی مرموز ." نگفت و موضوع صحبت را عوض کرد ا چه آن نق حال تزارين

ه را داشت و چه آن را نداشت ، ژنرال ھای نکون بخت آشکارا بی ميل نبودند ک

د ه بيندازن ردن ملک ه گ ود را ب ست خ سئوليت شک ار . م ه درب ت ب ام خيان       اتھ

رد ائين در ارتش رسوخ ک ه پ الا ب دتاً از ب ان -بی شک عم  و اشاعه اش از ھم

  .ستاد بی لياقت شروع شد

سليم ن وارد ت ود، اسرار اما اگر شخص تزارينا، که تزار در ھمه ی م ظرش ب

کله ی سرداران دول متفق را به ويلھلم تقديم می کرد، ديگر چه  حتی نظامی و

ه سردمدار  ا ک ردن زوج سلطنت؟ و از آن ج ه نيست ک کاری واجب تر از سر ب

ويچ  يکلا نيکلاي د دوک ن اب کران ارتش و نيز سردمدار حزب ضدآلمان ھمانا جن

د ه نباي م وظيف ه حک م او ب ا ھ س، آي ود و ب اخی ب لاب ک ل انق انی ک ه سمت ب  ب

د  ا، گران برگزيده می شد؟ تزار به ھمين دليل، بر اثر اصرار راسپوتين و تزارين

ا . کل ارتش را در دست خود گرفت فرمان دھی دوک را از کار بر کنار کرد و ام

ال حتی تزارينا ان دھی از روياروئی برادرزاده و عمو در حين انتق واھمه  فرم

محبوب عزيزم، سعی : "می نويسد فرمان دھی رش در ستاداو به شوھ. داشت

رد و بگي راری از ت ول و ق اد داشته -کن محتاط باشی، و نگذار نيکلاشا ق ه ي  ب

اه  ان نگ باش که گريگوری تو را از چشم زخم او و دارودسته ی پليدش در ام

اری را داشتند، ... داشت ام روسيه قصد چه ک به ياد داشته باش که آن ھا به ن

 ١١٣ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

دارک -اين شايعه نيست(ن ھا می خواستند تو را ساقط کنند آ ه ی م  اولوف ھم

  ."، و مرا به صومعه بسپارند)را آماده کرده است

ود ه ب انکو گفت ه رودزي زار، ب رادر ت ل، ب انواده : "ميخائي ه ی اعضای خ   ھم

ان بخش است ر . می دانند که وجود آلکساندرا فئودورونا تا چه حد زي دور و ب

داو و برا ه ان ان گرفت د. درم را فقط خائن ه ان ه رفت ار ھم راد درست ک ا در . اف ام

  چه بايد کرد؟: مسأله دقيقاً ھمين است" چنين اوضاعی چه بايد کرد؟

ه  ود ک رده ب سرھای خود اصرار ک ا در حضور پ ا پاولوفن کراند دوشس ماري

ا"رودزيانکو بايد  ردن تزارين دم شود" در سر به نيست ک انکو. پيش ق  رودزي

م  ه حک ه ب ود، وگرن ی ش ن تلق م يک ان ل وی ک ه آن گفتگ ود ک رده ب شنھاد ک پي

د  ه گران د، ک زارش دھ زار گ ه ت ود ب د ب رده است ناچار خواھ سوگندی که ياد ک

د دين ترتيب . دوشس به رئيس دوما پيشنھاد کرده است که تزارينا را نابود کن ب

ه سطح يک  ا را ب ل تزارين سی وزير دربار حاضرالذھن نقشه ی قت شوخی مجل

  .تقليل داده بود

از . گاھی اوقات ھيئت دولت ھم در برابر تزار به مخالفت شديد بر می خاست

سات حکومت ١٩١٥ھمان سال  يم پيش از انقلاب، در جل ، يعنی يک سال و ن

ه د ک ی ش ائی زده م رف ھ ی ح ند حت ی رس ر م ه نظ ی ب اور نکردن روز ب . ام

ر جنگ ا : "پوليوانف وزي ط سياست آشتی ب اره فق د درد را چ ه می توان  جامع

ر ." سدھای متزلزل کنونی جلو فاجعه را نخواھند گرفت. کند گريگوروويچ وزي

ر : "نيروی دريائی دارد و در انتظار تغيي ھمه می دانند که ارتش به ما اعتماد ن

ر امور خارجه." اوضاع است زار و حرمت او در : سازانوف وزي محبوبيت ت

ری ه استچشم مردم به نحو چشم گي اھش يافت ر  شاه زاده ." ک شرباتوف وزي

م صلاحيت : " کشور ا روی ھ ه ی م د، ھم ه دارد پيش می آي در اين وضعی ک
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داريم يه را ن ر روس ت ب ک ... حکوم ا ي يم و ي ته باش اتوری داش د ديکت ا باي ي

ا ھيچ يک از ). ١٩١٥جلسه ی بيست و يکم اوت ." (سياست آشتی جويانه ام

وداين دو تدبير ديگر به در م نب ی ھ دام ديگر عمل زار از . د نمی خورد؛ ھيچ ک ت

د؛ و از سوی ديگر  اتوری جزم کن ه ديکت يک سو نمی توانست عزم خود را ب

شتن را  ود خوي ه خ ی را ک تعفای وزرائ رد، و اس ی ک تی را رد م ت آش سياس

ه ی ثبت مکالمات . ناصالح می شمردند نمی پذيرفت ه وظيف ه ای ک ام بلندپاي مق

ی شت، درباره یرا بر عھده دا رده  سخن ران اھی ک ار نظر کوت ھای وزرا اظھ

  ."بديھی است که ھمه از تير چراغ برق آويخته خواھيم شد: "است

ه ست ک ب ني ای تعج ساسات ج ه اح ن گون ه رواج اي ر ب ی نظ ل  حت در محاف

شگيری از انقلاب  ه راه پي وان يگان ه عن اخی ب ام ک بوروکراتيک از ضرورت قي

خن را وع، س ب الوق دقري ی ش ده م ه . ن ن گون دگان در اي رکت کنن ی از ش يک

ه : "مکالمات می نويسد نم ک ود تصور ک ستم، ممکن ب ايم را می ب ر چشم ھ   اگ

  ."در کنار گروھی از انقلابی ھای از جان گذشته نشسته ام

يه  وب روس ت داشت از ارتش در جن ه مأموري دارمری، ک رھنگ ژان يک س

زارش ه عمل آورد، در گ ردبررسی ويژه ای ب ره ای ترسيم ک  :  خود تصوير تي

ی شود،  زار م ه و ت ان دوستی ملک ه آلم وط ب دتاً مرب ه عم اتی ک ت تبليغ ه عل ب

ادگی دارد اخ آم شه ی انقلاب ک ذيرش اندي رای پ ه مکالمات . "ارتش ب ن گون  اي

ت ا مخالف ايد ب د و ش ه باي ور ک د و آن ط ان دارن اً جري سرھا علن سات اف  در جل

د ." شده اندعالی مواجه نفرمان دھی  پروتوپوپوف به سھم خود گواھی می دھ

ان دھی تعداد قابل ملاحظه ای از اعضای ستاد عالی: "که ا  فرم ا فکر کودت  ب

ه اصطلاح بلوک : دلی می کردند ھم ده ی ب ران عم برخی از اين اعضاء با رھب

  ."مترقی در تماس بودند و زير نفوذ آن رھبران قرار داشتند
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ه ب رد، پس از منھزم آدميرال کولچاک، ک ردم ک انزد م دنامی خود را زب داً ب ع

سيون تحقيق شوروی  ر کمي شدن نيروھايش به وسيله ی ارتش سرخ، در براب

ا رابطه داشت و از  سيون دوم شھادت داد که خود با بسياری از اعضای اپوزي

را  رد، زي ی ک تقبال م ان اس ای آن ق ھ يش از "نط ه ی پ درت حاکم ه ق سبت ب ن

ام رش ن لاب نظ ودانق اک پيرا." وافق ب ا کولچ اخی ام لاب ک شه ی انق ون نق م

  .ده بودچيزی نشني

ا صدای  شين ب ه ی صدرن ا، جامع د دوک ھ پس از قتل راسپوتين و طرد گران

رد زاده يوسوپوف شرح  شاه. بلندتری از لزوم انقلاب کاخی شروع به سخن ک

د، اف اخ توقيف گردي سرھای می دھد که چگونه وقتی گراند دوک ديميتری در ک

شنھاد  اطع پي دام ق رای اق ائی را ب د و طرح ھ زد او آمدن ه ن چند ھنگ مختلف ب

  ."و البته او با ھيچ يک از آن طرح ھا نمی توانست موافقت کند"کردند، 

 ھم دست ھای - در ھر حال و دست کم سفير بريتانيا-ديپلمات ھای دول متفق

دند ی ش مرده م ه ش ه ا. آن توطئ ی شک ب ا، ب فير بريتاني ای س رال ھ ار ليب بتک

ه ی  ود، در ژانوي شور خ ت ک ازه از حکوم سب اج س از ک  ١٩١٧روس، و پ

ه يکلا را ب ا ن يد ت ود در آورد کوش وذ خ ر نف ه . زي ه ب ت و مؤدبان ا دق يکلا ب    ن

رد و از مباحث ديگر سخن  حرف ھای سفير گوش داد، آن شکر ک اه از او ت گ

بران اصلی بلوک مترقی را پروتوپوف روابط موجود ما بين بوکانن و رھ. گفت

ه رد ک شنھاد ک زارش داد، و پي ه شود به تزار گ ا تحت نظر گرفت . سفير بريتاني

ر  ب ھ ه تعقي ود ک د ب را معتق رد، زي تقبال نک شنھاد اس ن پي اھراً از اي يکلا ظ ن

وف ." با سنت ھای بين المللی ناسازگار است"سفيری  ان احوال، کورل در ھم

هبی آن که ترديد به خرج دھد اع ه ی : "لام کرد ک ط روزان اھی از رواب اداره آگ

د ی دھ ر م ا خب فير بريتاني ا س ادت، ب زب ک ر ح وف، رھب ی يوک س  ."ميل        پ

 ١١٦



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ده ی . سنت ھای بين المللی ابداً سد راه نبودند م فاي ا ھ اما تخطی از آن سنت ھ

ز : چندانی نداشت زيرا پس از نقض آن سنت ھا ھم ھيچ گونه توطئه کاخی ھرگ

  .دکشف نش

اتش در دست  رای اثب اً وجود داشت؟ ھيچ سندی ب ه ای واقع ين توطئ ا چن آي

ل سھيم در . قدری بيش از حد معمول وسعت داشت" توطئه"آن . نيست محاف

ه  د توطئ ه ديگر آن را نمی ش د ک ر و رنگارنگ بودن دری کثي ه ق ه ب ن توطئ اي

ه . ناميد راد، اين توطئه صرفاً به مثابه ی احساسات محافل بالای جامع ی پتروگ

ود وا معلق ب دی، در ھ ا شعار نومي شه ی آشفته رستگاری، و ي  . ھم چون اندي

  .اما آن قدر قوام نگرقت تا بتواند به يک نقشه ی عملی تبديل شود

رن ھ ه در ق راف بلندپاي ردن ياش ه ک ا خف بس ي ا ح ار ب دين ب دھم چن ج

د رده بودن ن عمل . امپراتورھای نامناسب، تداوم حکومت را عملاً تصحيح ک اي

ال  ل در س ار روی پ رين ب ت١٨٠١آخ ام گرف ه .  انج يچ وج ه ھ ل ب ن دلي ه اي    ب

رد ای سلطنت روس را نقض می ک اخی سنت ھ ه انقلاب ک وان گفت ک . نمی ت

ا محسوب می شد م آن سنت ھ ا عنصر دائ ه انقلاب ھ ن گون رعکس، اي ا . ب ام

ود از از کف داده ب ود را از ديرب ب خ وت قل رافيت ق رافي. اش ه اش ار خف ت افتخ

رد ذار ک ورژوازی واگ ه ب ورژوازی عزم . کردن تزار و تزارينا را ب ا سران ب ام

  .جزم تری در اين راه نشان ندادند

رال، و  ای ليب رمايه دارھ چنگو، س وف و ترش د، گوچک ه بع لاب ب         از انق

ران  ه گ وان ھسته ی توطئ ه عن رال کريموف از نزديکان آن دو، ب ھم چنين ژن

ا . ده اندوانمود ش د، منتھ رده ان گوچکوف و ترشچنگو خود اين نکته را تأييد ک

ه ه قاطعان ه . ن ر علي ا ب ش بوئرھ شين در ارت ب پي ست، داوطل وف دوئلي گوچک

د در  رال سودائی، لاب ستان؛ و ليب ومی"انگل ار عم رين شخص " افک مناسب ت
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ه اصلاً . برای اجرای توطئه می نموده است ی يوکوف وراج را ک سور ميل  پروف

د رفش را نزني ود ! ح ن خ ا در ذھ ا و بارھ وف بارھ ه گوچک ست ک کی ني ش

ا يک ضربه ی  د ب ارد چه آسان می توان انديشيده بود که يکی از ھنگ ھای گ

د ه . سريع و مھلک جانشين انقلاب شود و بر انقلاب پيش دستی بجوي ت، ک وي

و داده  وف را ل ود گوچک اطرات خ ت، در خ وف داش ی از گوچک رت خاص        نف

اء  وان را در امح ای ج رک ھ وف روش ت ه گوچک ه چگون ود ک رح داده ب و ش

د زاحم تحسين می کن وانی . سلطان ھای م يچ وقت در ج ه ھ ا گوچکوف، ک ام

ه  ود ک ه ب موفق نشده بود رشادت ترکی خود را به نمايش در آورد، فرصت يافت

ين، و از اين مھم تر آن که گوچکوف، سرسپرده ی استوليپ. بسيار پيرتر شود

ه  ين شرايط روسيه و شرايط کھن ترکي ا ب اوت ھای موجود م   نمی توانست تف

د د. را نبين ود نپرس ست از خ ی توان ه : او نم ای آن ک ه ج اخی، ب لاب ک ا انق آي

رای  ر ب سين تلنگ د، واپ ی باش لاب واقع ری از انق يش گي رای پ يله ای ب     وس

ا دارو مھلک  د فرود آوردن بھمن از آب در نخواھد آمد؟ آي ر از مرض نخواھ ت

  بود؟

وط هدر نوشت دارکات مرب د، از ت ه ان  جاتی که به انقلاب فوريه اختصاص يافت

ی يوکوف . به انقلاب کاخی ھم چون از حقيقتی مبرھن سخن رانده می شود ميل

اخی می رفت : "در اين خصوص چنين می گويد ه، انقلاب ک از ھمان ماه فوري

ذيرد ه تحقق پ ان تحقق ا." ک ه دنيکين زم ارس حوال اه م ه م اخی را ب   نقلاب ک

ه . می دھد د ک ر می کنن شه"ھر دو ذک رای متوقف "نق وده است ب ار ب ای در ک

زار،  اع ت ورت امتن تعفاء از او؛ و در ص ت اس زار، درخواس ار ت اختن قط       س

رای  د، اج ی ش سوب م ذير مح اب ناپ ه اجتن سمانی"ک اری ج زار" برکن       . ت

ه د ک ی افزاي وف م ی يوک رکت ميل ه ش د در توطئ ر چن ی، ھ وک مترق ران بل  س
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مطلع نشده بودند، چون امکان " دقيقاً "نداشتند و از تدارکات مربوط به توطئه 

ر  ا يک ديگ سته ب ل در ب د، در محاف ی کردن ی م يش بين لاب را پ وع يک انق وق

سن از  و اح ه نح ه ب ا چگون ت کودت ورت موفقي ه در ص د ک ی کردن شورت م      م

ر . کنندآن بھره برداری  ز در سال ھای اخي ستی ني برخی پژوھش ھای مارکسي

د ه ان ست پذيرفت ا را در ب ی کودت دمات عمل تان مق ه . داس ين نکت      از روی ھم

اريخی راه  وم ت ه عل می توان آموخت که افسانه ھا با چه سھولت و رسوخی ب

  .می يابند

ه رآبحکايت پُ  وان مدرک اصلی توطئ ه عن م اغلب ب انکو ھ اوتاب رودزي  د ي

ار . شده است ه ای در ک ه توطئ ن ک ر اي واھی است ب ت خود گ ين حکاي ا ھم ام

ود ه ی . نب ر ١٩١٧در ژاوني رد و در براب ه مراجعت ک رال کريموف از جبھ  ژن

ری  د دي ه صورت موجود نمی توان ه اوضاع ب ا شکوه سر داد ک اعضای دوم

د ه بياب ما: "ادام ر ش اده  اگ وق الع دام ف ن اق ر سر اي ز(ب اری ت صميم ) اربرکن ت

رد شتيبانی خواھيم ک ا از شما پ د، م د." بگيري صميم بگيري ر شما ت ن ! اگ در اي

حال که او دارد روسيه را : "ميان شيدلوفسکی اکتبريست خشماگين فرياد کشيد

يم در آن ." به ويرانی می کشد، ديگر لازم نيست بر او رحم کنيم و يا امانش دھ

ه ی پُ  ا مباحث ی ي خنان واقع ه س اھو ب ده رھي اره ش ز اش يلوف ني وم بروس موھ

ب : "است نم، جان اب ک يه يکی را انتخ زار و روس ين ت ا ب ه م د ک ر لازم باش اگ

ترشچنکو ميليونر جوان نيز ھمچون !  لازم باشداگر  ."روسيه را خواھم گرفت

ين گفت. يک تزارکُش انعطاف ناپذير صحبت کرد ادت چن رال : "شينگارف ک ژن

ونی ضرور د ... ی استدرست می گويد، دگرگ ا چه کس تصميمش را خواھ ام

ين است" گرفت؟ اً ھم ين : مسأله دقيق ت؟ چن د گرف چه کس تصميمش را خواھ

ونی سخن  ه دگرگ ر علي ود ب ه خ انکو، شخصی ک ده ی شھادت رودزي است زب
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ی در طی چند ھفته ی معدود بعد، نقشه ی کذائی ظاھراً . گفت م  حت يک وجب ھ

وم راجع به متوقف ساختن. جلوتر نرفت  قطار تزار حرف ھا زدند، اما ھيچ معل

  .نيست که چه کس بايد آن عمليات را به اجراء در می آورد

ی از زليبرالي م دل ول و ھ ا پ ود، ب ر ب وان ت ه ج امی ک       م روس، ھنگ

ا بمب ھای خود  ون ب ا بلکه انقلابي ود ت رده ب ی حمايت ک تروريست ھای انقلاب

 از آن آقايان محترم عادت نداشت سر ھيچ يک. سلطنت را به آغوش او برانند

دازد اطره بين ه مخ شتن را ب اتی . خوي ال، نقش اصلی را وحشت طبق ن ح ا اي ب

ه: بازی کرد نه وحشت شخصی د ک اوضاع خراب : ليبرال ھا استدلال می کردن

ر گوچکوف و . است، اما ممکن است از اين خراب تر ھم بشود ال، اگ در ھر ح

صد  داً ق دترشچنکو و کريموف ج رده بودن ا ک ه اش را -کودت لاً مقدم ی عم  يعن

د راھم آورده بودن ائل لازم را ف ا و وس د و نيروھ ده بودن ه -چي ست ک کی ني     ش

د ی ش رملا م ام ب نی تم ه روش ان ب شه ی آن ات نق لاب جزئي س از انق را . پ   زي

دک باشد، ديگر  توطئه گران، به ويژه جوان ترھا که تعدادشان نمی توانست ان

اره ی يک عمل دليلی نمی  اً "داشتند که درب ار " تقريب ام شده سکوت اختي انج

د. کنند . پس از فوريه، افشای آن راز يقيناً جاه و مقامی ھم برای شان می خري

شد شوف ن يچ رازی مک ا ھ وف و . ام شه ی کريم ه نق ت ک ديھی اس املاً ب ک

وری و  راب خ ين ش تانه در ح ن پرس ای وط د آه ھ ز از ح وف ھرگ گوچک

شی ف تسيگارک ر نرف د . رات راف زاده، مانن ز اش بک مغ ای س ه گرھ       توطئ

ديری  سير تق ه م تند ک ش را نداش وان، دل الف خ نگين وزن مخ ران س وان گ ت

  .مشئوم را با عمل اصلاح کنند

ه  اه م رين ١٩١٧در م الی ت رين و توخ صيح ت ی از ف اکلافوف، يک      ، م

راه  ه ھم ائی ک صوصی دوم رانس خ ای روس، در کنف رال ھ ه ليب لطنت ب ا س ب
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اگر آيندگان اين انقلاب را لعن : "جاروی انقلاب به کنار روفته شد، فرياد کشيد

و  ع جل ه موق الا ب کنند، ما را ھم لعن خواھند کرد، زيرا نتوانستيم با انقلابی از ب

ريم لاب را بگي ن انق روی از !" اي ه پي د ب م در تبعي سکی ھ د، کرن دی بع چن

ه ه سرداد ک اکلاکوف لاب ه خرج داد و آری،: "م    روسيه آزاد سستی مفرطی ب

رد  ا نک الا کودت ع از ب ه موق رايش (ب د، و ب سيار زدن رفش را ب ه ح ائی ک کودت

ر انفجار خود -) بسيار چيدند)؟( مقدمات ه نتوانست ب ود ک   روسيه چنان تنبل ب

  ."به خودی دولت پيش دستی بجويد

 انقلاب نيروھای پس از آن که حتی اين دو شيون نشان می دھند که چگونه،

مھار نشدنی خود را رھا ساخته بود، ساده لوحان تحصيل کرده ھم چنان تصور 

ر  ا تغيي ه می شد ب د ک ع"می کردن ه موق ر انقلاب  صورتک" ب    ھای سلطنت ب

  .پيش دستی جست

  

************************  

ود" بزرگ"برای انقلاب  ان نب رودار . کاخی عزم جازمی در مي ا در آن گي ام

رای شه ای ب دار شدنق اخی پدي رال جرأت .  انقلاب کوچک ک ای ليب ه گرھ  توطئ

نمی کردند بازيگر اصلی دستگاه سلطنت را از ميان بردارند، اما گراند دوک ھا 

د ست کنن ه ني ر ب لطنت را س تگاه س وفلور دس ه س د ک صميم گرفتن ل . ت ان قت آن

  .راسپوتين را واپسين وسيله ی نجات سلطنت می پنداشتند

اه ود، زاده يوسوپ ش سته ب د ازدواج ب ا پيون انوف ھ ا يکی از روم ه ب وف، ک

ده ی سلطنت طلب را وارد  شکويچ نماين اولوويچ و پوري ری پ ددوک ديميت کران

رد اجرا ک م . م ود ھ ا خ م ب رال را ھ اکلاکوف ليب ا م يدند ت ين کوش م چن ا ھ آن ھ

ه ی  ل جنب ه قت ه ب رای آن ک اً ب د، يقين ی"داستان کنن د" مل ل مشھور . بدھن وکي
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ران پي ه گ ار توطئ ا زھر مھلکی در اختي ذيرفت، ام شنھاد آنان را ھوشمندانه نپ

ت س-گذاش ود و ب ل ب يوه ی عم رق در ش د، و !  ف شخيص دادن ران ت ه گ توطئ

سد را  ال ج ل و انتق انوف نق ل روم ک اتومبي ه ي د، ک شخيص دادن م ت    درست ھ

رد د ک سھيل خواھ ل ت ددوک سرانجام فاي. پس از قت انوادگی کران شان خ ده ای ن

رد دا ک د. پي ان ب رای مردم ه ب ی ک ناريوی فيلم لوب س ه اس ار ب ابقی ک     ذوق  م

د راء در آم ه اج د، ب ده باش رح ش پوتين را ١٦ -١٧در شب . ط امبر، راس  دس

تلش  ه ق وپوف ب ان يوس د و در آپارتم وچکی آوردن انی ک ه مھم د و ب فريفتن

  .رساندند

ار  گ درب ه ی تن وت خان تثنای خل ه اس اکم، ب ات ح ل طبق تان، قت و جادوپرس

ا . راسپوتين را به عنوان يک عمل نجات بخش گرامی داشتند ه بن گرانددوک، ک

ان ه خون يک دھق زار دست ھايش ب ه ی ت وز -به گفت ا ھن د مسيح، ام  ھر چن

 آلوده شده بود، از خانه ی خود ممنوع الخروج شد، و ھمه ی اعضای -!دھقان

ی .ان از او ديدن کردندخاندان سلطنت در پترزبورگ با ھم دلی فراو خواھر  حت

ر  ا دعای خي ل ھ رای قات ه ب ددوک سرگئی، تلگراف زد ک وه ی گران  تزارينا، بي

شان  د براي د از خداون ام داده ان ه انج می خواند و بابت عمل وطن پرستانه ای ک

د دغن . رحمت می طلب رای شان ق ام راسپوتين ب ر ن ه ذک ادام ک ا، م ه ھ روزنام

ای  ه ھ ود، مقال شده ب دن اپ کردن اب چ رآب و ت ردم . پ ا م ه ھ ايش خان در نم

د ه يک . کوشيدند به افتخار قاتل ھا دست به تظاھرات بزنن ان ب ا در خياب عابرھ

ه شاه زاده .ديگر تھنيت می گفتند د ک ه ھای : "يوسوپوف روايت می کن در خان

ف  ا ک لامتی م ه س ردم ب ا م توران ھ سرھا، و در رس سات اف    خصوصی، در جل

ا ھورامی زدند؛  رای م ا ب ه ھ شيدند! کارگرھا در کارخان وان اذعان ."  ک می ت

داشت که کارگرھا چون از قتل راسپوتين خبر شدند، غصه ی چندانی نخوردند، 
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لطنت  اره ی س د دوب ه تول د ب ا امي تراکی ب ه اش يچ وج ا ھ ای آن ھ ا ھوراھ ام

د. نداشت ان. دارودسته ی راسپوتين از انظار پنھان شد و منتظر مان زار، -آن  ت

ووا زار و ويروب ه ی جھان -تزارينا، دخترھای ت  راسپوتين را دور از چشم ھم

ازه ی . دفن کردند ه دست "دوست قدسی"بر کرد جن ه ب شينی ک ، اسب دزد پي

ود يده ب ل رس ه قت ا ب د دوک ھ د. گران زار باي انواده ی ت ی خ ود  حت شم خ ه چ ب

وده باشد ا راسپوتين. مطرود نم ی ام م  حت دفين ھ ه آرامش نرسيدپس از ت . ب

ود  ه ی خ انوف در خان ساندرا روم يکلا و آلک ه ن امی ک د، ھنگ دی بع         چن

کافتند و  پوتين را ش ور راس لو گ زار سکوس ربازھای ت د، س ظ بودن ت الحف تح

ر . تابوتش را گشودند روی سر مقتول صليبی قرار داشت که چنين امضاھائی ب

ود وش ب ا، : آن منق ل، تاتيان ساندرا، اولگ اآلک تازيا، آني ا، آناس ت . ماري حکوم

رد راد ک ه پتروگ دن جسد ب . موقت به دليل نامعلومی شخصی را مأمور بازگردان

مردم مقاومت کردند، و فرستاده ی حکومت موقت ناچار شد جسد را در محل 

  .بسوزاند

خود، روی ھم رفته ده ھفته ی ديگر ھم عمر " دوست"سلطنت، پس از قتل 

ان . اه ھنوز به خودش تعلق داشتاما اين زمان کوت. کرد راسپوتين ديگر در مي

رد ی ک ت م ان حکوم م چن ايه اش ھ ا س ود، ام ارات . نب ه ی انتظ رخلاف ھم  ب

شتکار مخصوصی شروع  توطئه گران، زوج سلطنت پس از قتل راسپوتين با پ

به کين خواھی . کردند به بر کشيدن منفورترين اعضای دارودسته ی راسپوتين

ه وزارت دادگستری منصوب شدخون راسپوتين، دنامی ب د از .  شياد ب ی چن تن

د شدند ا از پايتخت تبعي ددوک ھ ه . گران ن ک ر اي ر ب ود دائ واه ب شايعه ای در اف

طوق . پروتوپوپوف روح پرست شده است و روح راسپوتين را احضار می کند

  .نوميدی دمادم تنگ تر می شد
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ن  ا اي رد، ام اء ک يم ايف شی عظ پوتين نق ل راس ان و قت ه مجري نقش از آن چ

ود اوت ب تند سخت متف ل در سر داش ران آن قت ران را . مبتک پوتين بح ل راس قت

رد د؛ در . تضعيف نکرد، که تشديدش ک ل حرف می زدن ا از آن قت ه ج ردم ھم م

ار  ی اختي ردم ب ان، م ای دھقان ه ھ ا، در کلب ه ھ تادھا، در کارخان ا، در س اخ ھ ک

د ی :چنين استنتاج می کردن دد حت ه ی جذامی گران وت خان ر خل ا در براب وک ھ

وند ل ش ه متوس ر و تپانچ ه زھ ه ب ز آن ک د ج اره ای ندارن اعر . چ وک ش    بل

ت ين نوش پوتين چن ل راس اره ی قت ب : "درب ا قل شت ت ه او را ک ه ای ک  گلول

  ."سلسله ی حاکم فرو رفت

  

**    **    **  

ه مخالفت اشراف،  ادآور شد ک ذاری ي انون گ ه مجلس ق ار ب سپير يک ب    روب

ق عاز طريق تض وده ھای خل ورژوازی ت ال ب ه دنب ورژوازی و ب    يف سلطنت، ب

ود ه ب ا . را برانگيخت ابقی اروپ ه در م شدار داد ک ال ھ ين ح سپير در ع    روب

سترش  سه گ ه در فران د ک سترش بياب ان سرعتی گ ا ھم ست ب ی توان لاب نم انق

ه يافته بود، زيرا طبقات ممتاز ساير کشورھا از تجربه اشراف ف رانسه پند گرفت

د ه دست بگيرن ی را ب ار انقلاب د ابتک ن رو حاضر نبودن د و از اي ن . بودن در اي

رد اشراف  ه فرض می ک ود ک تحليل تحسين انگيز، يگانه خطای روبسپير آن ب

شورھا  ه ساير ک اودان ب ه ی خود درسی ج ا مخالفت ھای نامحتاطان سه ب فران

ه ن١٩٠٥روسيه ھم در سال . داده اند م ب ر در سال  و ھ اطع ت ، ١٩١٧حوی ق

تبدادی و  م اس ک رژي د ي ر ض ی ب ر انقلاب ه ھ رد ک ت ک ر ثاب ار ديگ ک ب          ي

ا  ا ب ه تنھ ر ضد اشراف، در نخستين مراحل خود ن ودال، و در نتيجه ب   نيمه فئ

ا در عين حال واقعی اشراف معمولی مواجه رپُ  کاری نامنظم وھم متناقض ام
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ه ن گون ه از اي ود، بلک ی ش اری م ھم ه ک راف، از جمل از اش ل ممت ای محاف ھ

اريخی اي. اعضای خاندان سلطنت، ھم برخوردار می شود ن پديده ی چشم گير ت

ا در حقيقت امر ممکن ا ه نظر برسد، ام ه ب اتی جامع ه ی طبق ست ناقض نظري

  .فقط ناقض تفسير عوامانه ی اين نظريه است

ه ضادھای جامع ه سر حد انقباض انقلاب ھنگامی در می گيرد که ھمه ی ت  ب

ی اما اين حالت اوضاع را. رسيده باشند ه ی کھن حت ات جامع رای طبق ی -ب  يعن

د ذير می سازد-طبقاتی که محکوم به فروپاشی شده ان د من .  تحمل ناپ ھر چن

ی بيش از استحقاقش ببخشم،  وژيکی اھميت شبيه بيول ه يک ت نمی خواھم که ب

ه  نم ک شان ک ه خاطر ن ده نيست ک الی از فاي ان در لحظه ی خ عمل طبيعی زايم

ذير می شود ز ناپ ساوياً گري وزاد مت رای ن م ب ادر و ھ رای جسم م . خاصی ھم ب

مخالفت طبقات ممتاز بيانگر ناسازگاری چاره ناپذيری است که ما بين موقعيت 

ه وجود دارد ی جامع ان و مقتضيات ھستی آت اعی آن ه . سنتی اجتم وئی ھم توگ

ا بوروکراسی چيز از دست ھای زدح رو می لغ اشرافيت چون خود را در . کم ف

د، و ی افکن ردن بوروکراسی م ه گ اه را ب د، گن ی ياب وم م انون خصومت عم  ک

ه، بوروکراسی  ا جداگان م، ي ا ھ اشرافيت را مقصر می شمرد، و آن گاه ھر دو ب

  .نارضايتی خود را متوجه ی قله ی سلطنتی قدرت خويش می کنند

رای شاه زاده شرباتوف، که از مقام  خود در سازمان ھای موروثی اشراف ب

ت ين گف ار چن ک ب د، ي ده ش ت فراخوان ه درون دول دتی ب امارين و : "م م س     ھ

ستيم ود ھ الات خ راف در اي شين اش ر پي ن رھب م م ا را . ھ يچ کس م اکنون ھ    ت

وانيم . چپ محسوب نداشته، و ما ھم خود را چپ نمی دانيم دام نمی ت اما ھيچ ک

ا چنين وضعی را در  ه در آن پادشاه و حکومتش خود را ب يم ک کشور درک کن

ول  ه ی معق ام جامع يم(تم ی زن رف نم ی ح ای انقلاب سه ھ ا دسي ن ج در ) در اي
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د ار، شھرھا، -معارضه ی ريشه ای می يابن ه اشراف، تج ولی ک ه ی معق  جامع

ھری، و ای ش ن ھ ی انجم رد حت ی گي ر م ش را در ب ا . ارت ای م افوق ھ ر م اگ

  ."د ما گوش فرا دھند، برماست که خود را کنار بکشيمنخواھند به عقاي

اشراف علت ھمه شوربختی ھای خود را در اين واقعيت می بينند که سلطنت 

د . کور شده و يا عقل خود را از کف داده است طبقه ی ممتاز نمی تواند باور کن

و آشتی داد ه ی ن ا جامع ه ی کھن را ب وان جامع ه . که با ھيچ سياستی نمی ت ب

م ديگر، اشراف محکوميت خود را نمی پذيرد و فرسودگی مرگ بار خود را کلا

. به مخالفت بر عليه مقدس ترين قدرت رژيم کھن، يعنی سلطنت، تبديل می کنند

ل  اريخ محاف ه ت ی آن است ک راف يک ه ی اش ديد و نامحتاطان ت ش ت مخالف عل

ه وحشت بالای اشراف را ھم چون کودکان لوس بار آورده است، و ديگر آن  ک

ست ی ني ل کردن ان تحم رای ش لاب ب يمای انق راف از س امنظم و . اش صلت ن خ

ت  ا مخالف ائی ھمان ن نارض ه اي ت ک راف از آن جاس ائی اش اقض نارض     پرتن

دارد ه چراغ پيش. طبقه ای است که آينده ن ان طور ک ا ھم و  ام از سوختن پرت

ز ب د، اشرافيت ني شر می کن ودی از خود منت ا دودآل ان شکل  هدرخشان ام ھم

ن راه  د، و از اي زی از خود می پراکن ه ی مخالفت آمي پيش از ناپديد شدن بارق

ا. خدمت به دشمن خونی خود می کند ه تنھ  چنين است ديالکتيک اين روند که ن

ه توضيح  ين نظري ا ھم اع سازگار است، بلکه فقط ب اتی اجتم ه ی طبق با نظري

  .دادنی است
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:  :  فصل ششمفصل ششم

  

  تتکندن سلطنکندن سلطن  جانجان
  

  

ی پيش از آن که انقلاب د،  حت ه نخستين مسائل خود را بياب رداختن ب مجال پ

اد رو افت ان ف د تک ا چن ده ب وه ی گندي ل مي لطنت مث سله ی س ا از . سل صوير م ت

ه  لطنت ب ه س يم ک شان دھ ه ن ر آن ک ود مگ د ب ل نخواھ اکم کھن کام ه ی ح طبق

  .ھنگام سقوط خود چه واکنشی نشان داد

تاد زار در س ان ت رددھی  فرم ه سر می ب ع در موغيليف ب دان . اش واق ه ب ن

ه آن  راد ب شاشات پتروگ خاطر که در ستاد نيازی به وجودش داشتند، او از اغت

م. جا گريخته بود راه  ژنرال دوبنسگی، وقايع نگار دربار، مستقر در ستاد به ھ

ت ين نوش ود چن اطرات خ ر خ زار، در دفت از : "ت ا آغ ن ج ی در اي دگی آرام     زن

د.  شودمی د مان اقی خواھ ه صورت سابق ب ز ب ه چي زار(از حضور او . ھم ) ت

د شد د نخواھ زی عاي زی را . چي د چي ارجی می توانن صادفی و خ ل ت ط عوام فق

ان ..." تغيير دھند ه زب در روز بيست و چھارم فوريه، تزارينا بر طبق معمول ب

ين نوشت تاد چن زار در س ه ت سی ب ردک دو: "انگلي ن م ه اي دوارم ک ائی، امي م

ه دار ) منظورش کرنسکی است(کدرينسکی  ه خاطر نطق ھای دھشتناکش ب ب

ه شود ار ضروری است -آويخت ن ک ان جنگ است( اي انون زم و سرمشقی ) ق
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داری خود را . خواھد بود برای ديگران ھمه شايقيم و از تو تمنا می کنيم که پاي

گ واصل شد در روز بيست و پنجم فوريه، تلگرافی از وزير جن." نشان بدھی

ان  شاشاتی در مي ت رخ داده، و اغت ائی در پايتخ صاب ھ ه اعت ن ک ر اي ر ب دائ

کارگران آغاز شده است، اما تدابير لازم اتخاذ شده و ھيچ گونه مسأله جدی در 

ست ان ني ه. مي اه سخن آن ک د : "کوت م نخواھ ار ھ رين ب ست، آخ ار ني ين ب اول

  !"بود

م کوشيد تزارينا که ھمواره به تزار آموخته بود  ار ھ که ھرگز وا ندھد، اين ب

د ستادگی کن ده . اي ه زن ل آشکاری ب ا مي ه ب ه، ملک ست و ششم فوري در روز بي

ه راف زد ک زار تلگ ه ت يکلا، ب رزان ن ت ل تن دل و جرئ اه داش ھر آرام : "نگ ش

ه." است د ک راف کن ار شد اعت ان روز در تلگراف ديگری ناچ ا عصر ھم : ام

وان رو " يچ عن ه ھ ھر ب اع ش ستاوض ه راه ني ايش ." ب ه ھ ی از نام       در يک

ه : "ھم چنين نوشت ه، ب د، وگرن د اعتصاب کنن ه نباي بايد به کارگران بگوئی ک

ل د شدشان  جزای عم تاده خواھن ه فرس ه جبھ دازی . ب ه تيران اجی ب يچ احتي ھ

د. نيست آری، ." فقط نظم لازم است، و اين که نگذاريم از پل ھا به اين ور بياين

ک چ ط ي مفق ط نظ ت، فق ک لازم اس ز کوچ ه ! ي ت ک لی آن اس سأله اص ا م ام

دھيم ه درون شھر راه ن ارگران را ب ای -ک ه ھ ون زای حوم ذار در عجز جن  بگ

  .شھر خفه شوند

ا در  ردان سن ژرژ، و ب ا گ راه ب صبح روز بيست و ھفتم، ژنرال ايوانوف ھم

دود ارات نامح تن اختي ت داش ط-دس ه فق ود ک رار ب ه ق د ک ه نمان س از  ناگفت   پ

د اً اعلام کن ارات نامحدودش را علن ه راه -اشغال تزارسکوسلو اختي  از جبھه ب

اتوری نظامی . افتاد ه خود در امر ديکت د، پس از آن ک دی بع ژنرال دنيکين چن

ری را : "طبع آزمائی کرده بود، به ياد آورد که مشکل بتوان شخص نامناسب ت
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ه آن پيرمرد پي. برای آن کار به تصور در آورد ه گرفته نه موقعيت سياسی را ب

ود ." درستی درک می کرد، و نه قدرت و تحرک و اراده و متانت لازم را دارا ب

رد ام ايوانوف اصابت ک ه ن ه حکم خاطرات انقلاب اول ب ازده . قرعه ی فال ب ي

ود رده ب شتات را سرکوب ک وف کرون شتر ايوان ازده سال داغ . سال پي ا آن ي ام

و اده ب ا نھ د، سرکوب شدگان خود را بر ج ه بودن ه گرفت دگان پي د، سرکوب کنن

ه نيروھای خود . قوت ه جبھه ی غرب دستور رسيد ک ه جبھه ی شمال و ب     ب

صور  ه ت ه ھم ديھی است ک د، ب اده کنن راد آم وی پتروگ ه س ت ب رای حرک     را ب

ه . می کردند وقت فراوانی در پيش دارند ه قضيه ب ايوانوف خود می پنداشت ک

ا ت؛ اوسرعت و ب د ياف ه خواھ ی  موفقيت خاتم ه آجودان  حت فراموش نکرد ک

وف، در  ی دوستان ايوان رای دوستان او، يعن ا ب خود را به موغيليف بفرستد ت

  .پتروگراد خواروبار بخرد

ه  زار زد ک ه ت ازه ای ب صبح روز بيست و ھفتم فوريه، رودزيانکو تلگراف ت

د ی ش ام م اتی تم ين کلم ا چن را: "ب سين ف اعت واپ ک س ت، و اين يده اس  رس

دن است ين ش رف تعي لطنت در ش سله ی س يھن و سل زار در ." سرنوشت م ت

ود ه ب ود گفت ار خ ر درب ز وزي ه فردريک ه ب ن نام صوص اي از: "خ ن  ب م اي ھ

ته است ن نوش رای م ر و ور ب ار ش ده يک طوم انکوی شکم گن اصلاً . رودزي

واھم داد م نخ وابش را ھ ود." ج ر و ور نب ر، ش ا خي زار ب. ام د ت ار باي   ه ناچ

  .جواب می داد

تاد تم، س ست و ھف يم روز بي دود ن ی در ح ان دھ الوف  فرم ی از خاب گزارش

سکی، ليتوفسکی  دريافت داشت حاکی از شورش ھنگ ھای پاولوفسکی، ولين

ه اد از جبھ ل اعتم زام نيروھای قاب ر ضرورت اع ر ب سکی، و دائ  . و پرئوبراژن

سيار  راف ب د از تلگ اعت بع ک س دود ي گ در ح شی از وزارت جن ان بخ اطمين
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اغتشاشاتی که امروز صبح در برخی از واحدھای نظامی شروع : "واصل شد

ه وظايف خود  ادار ب ردان ھای وف ا و گ ه وسيله گروھان ھ ون ب شدند، ھم اکن

اده ی سريع ... قاطعانه و نيرومندانه در شرف سرکوب شدن ھستند ه اع من ب

ر، اما اندکی ." آرامش اعتقاد راسخ دارم ان وزي پس از ساعت ھفت عصر، ھم

ه وظايف : "يعنی بليايف، گزارش داد که ه ب دودی ک د واحد مع ه کمک چن ا ب م

ه  امی ب ای نظ ورش ھ رکوب ش م در س سته اي د، نتوان ده ان ادار مان ويش وف خ

بليايف در ھمان گزارش درخواست کرده بود که نيروھای  ."توفيق دست بيابيم

برای فعاليت ھم زمان در بخش ھای  "- تعداد کافی آن ھم به-واقعاً قابل اعتماد

  .فوراً گسيل شوند" مختلف شھر

ه ی  ی ھم ت فرض دن عل رون ران رای بي ن روز را ب ران اي ورای وزي       ش

ود ای خ ی ھ ون بخت شور-نگ ه ی ک ه ديوان ر نيم وف، وزي ی پروتوپوپ             يعن

الوف طی فرم.  مناسب تشخيص داد- رال خاب ان حال ژن دون - انیدر ھم ه ب  ک

 اعلام کرد که پتروگراد به امر اعليحضرت تحت -اطلاع حکومت تھيه شده بود

ه  سان باز ھم کوشيدند تا چماق و کبدين. حکومت نظامی است م ب لوچه را با ھ

ر - ھر چند آن کوشش آگاھانه- کار بگيرند  نبود، و در ھر حال فايده ای ھم درب

ه اع حتی آن ھا. نداشت شدند ک ه ی حکومت نظامی را در سراسر موفق ن لامي

سبانند ا بچ ه ديوارھ ھر ب ه : ش رد و ن دا ک سب پي ه چ ھردار، ن اب ش ا، جن      بالک

ان دم . قلم مو ان از ھم م نمی چسبيد؛ آن ه ھ ديگر ھيچ چيز برای آن کارگران ب

  .به خطه ی اشباح پيوسته بودند

ا زاری ھمان سين دولت ت ا شاه زاده شبح اصلی واپ سين ھفت ود گليت   د ساله ب

ود، و در دوره ی جنگ و  رده ب ا را اداره ک که سابقاً مؤسسات خيريه ی تزارين

ود ه ب ی دوستان . انقلاب به دست ھمان تزارينا در رأس حکومت قرار گرفت وقت
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ن  ر نحيف"از اي ن پي ق روسی، اي ای خوش خل د - "آق ارون تول ه ب  صفاتی ک

ه -ليبرال برايش قايل شده بود ين سمت پُ   می پرسيدند ک ردردسری را چرا چن

ی داد سين پاسخ م ه است، گليت اطره ی دل: "پذيرفت ه يک خ رای آن ک ذير  ب پ

م ته باش دگی داش م از زن ر ھ يد." ديگ ود نرس دف خ ن ھ ه اي ه ب سوس ک . اف

ين  رودزيانکو چگونگی احساسات واپسين حکومت تزاری را در آن ساعات چن

 حرکت جمعيت به سوی کاخ به محض وصول نخستين اخبار: روايت کرده است

مارينسکی، يعنی ھمان جا که ھيئت دولت اجلاس کرده بود، ھمه ی چراغ ھای 

ن . (ساختمان فوراً خاموش شدند ز می خواست، و آن اي  حکومت فقط يک چي

د لاب او را نبين ه انق ين .) ک د؛ چن ت از آب در آم ور نادرس ايعه ی مزب ا ش    ام

تی چراغ ھا بار ديگر روشن شدند، يکی حمله ای صورت نگرفت؛ و آن گاه وق

ه نظر "از اعضای حکومت تزاری را،  در حالی که خود از آن وضع متعجب ب

ر در آن . ، زير ميز يافتند"می رسيد اب وزي ه جن شده است ک وم ن م معل ھنوز ھ

  .زير به انباشتن چه نوع خاطراتی سرکرم بوده است

ا .  خود نبودنداما احساسات شخصی رودزيانکو ھم ظاھراً در اوج رئيس دوم

ه عمل  پس از جستجوی طولانی و بيھوده ای که با تلفن برای يافتن حکومت ب

د شاه زاده آورد، يک بار ديگر کوشيد تا با سين . گليتسين تماس حاصل کن گليت

د، من استعفاء : "به او پاسخ داد زد من نيائي از شما تمنا می کنم که ديگر به ن

ه ." داده ام انکو ب شی رودزي ه ی من ه گفت ا ب ر، بن ن خب نيدن اي ض ش مح

ان  ره ی خود را در مي ت، چھ رو رف ی ف ار در صندلی راحت ی اختي ادارش، ب وف

ت ت و گف ايش گرف ه وحشت: "... دست ھ ن، چ دای م اک است خ دون !... ن ب

زاری . و آرام گريست..." خون... ھرج و مرج... حکومت درت ت وت ق روح فرت

شيد، رودز ه خراب و چون ريق رحمت را سرک دوھگين و خان انکو خود را ان ي
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د انقلاب . يتيم احساس کرد ردا باي ه ف در آن لحظه در تصورش ھم نمی گنجيد ک

  !کند" رھبری"را 

پاسخ تلفنی گليتسين با توجه به اين واقعيت توضيح دادنی است که در عصر 

ه از اداره ی  ود ک رده ب ان ک ران صريحاً اذع ورای وزي تم، ش ست و ھف روز بي

ه ای را ام ه المل ه شخص وجي ود ک رده ب شنھاد ک زار پي ه ت   ور عاجز است، و ب

ارد ت بگم خ داد. در رأس حکوم ين پاس سين چن ه گليت زار ب صوص : "ت در خ

ار  ن ک ونی اي ھرگونه دگرگونی در ترکيب حکومت، بايد بگويم که در شرايط کن

م ی دان يکلا. را صلاح نم رايطی نشس." ن ه ش ار چ اً در انتظ زار دقيق ود؟ ت ته ب

ه حکومت  ود ک زار دستور داده ب دامات ممکن"ضمناً ت رين اق اطع ت را در " ق

ام دادنش . سرکوب شورش به عمل بياورد ر از انج ار گفتنش آسان ت اما اين ک

  .بود

ی روز بعد، يعنی روز بيست و ھشتم، م سرانجام  حت شدنی ھ ای رام ن تزارين

يکلا تلگراف . قلب خود را از کف داد قوت ه ن هاو ب ازاتی : "زد ک اعطای امتي

ه  امی ب ای نظ سياری از نيروھ ه دارد؛ ب ا ادام صاب ھ د ضروری است، اعت چن

  ."آليکس. انقلاب پيوسته اند

واه  تبداد خ ن اس ا اي ود ت ان لازم ب امی پادگ ارد، و تم ای گ امی نيروھ ام تم      قي

ه  ود ک ت ش ه موافق سی وادار ب شه ھ روری "دو آت د ض ازاتی چن ای امتي اعط

ت د آن ."اس ه نکن ت ک رش داش ک ب واش ش واش ي ز ي زار ني ک ت  اين

ده" کم گن انکوی ش ه " رودزي ت ب صميم گرف يکلا ت د؟ ن ه باش ر و ور نگفت ش

ود ق ش ويش ملح انواده ی خ ه . خ ون ب م چ تاد ھ ای س رال ھ ه ژن ل ک     يحتم

  .دغدغه ی خاطر گرفتار شده بودند، تزار را از عقب با ملايمت ھل دادند
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د، پيش قطار تزار در بدو  رايش رخ دھ اگواری ب ه ی ن ه حادث امر بدون آن ک

ت ی رف ه . م ول ب سب المعم ر راه ح ھرھای س دھان ش ردمداران و فرمان س

لطنتی و  ن س لاب، در واگ اب انق زار، دور از غرق تافتند، ت ی ش تقبالش م اس

ه  ساسی را ک اھراً اح شگی اش، ظ ان ھمي ان ملازم صور در مي ولش، مح     معم

ود وع ب ب الوق ت از قري ر از دس ار ديگ ود، ب ده ب رات ش ش ب ه دل ران ب      ن بح

ه حوادث سرنوشت . داد ساعت سه بعد از ظھر روز بيست و ھشتم، ھنگامی ک

رد ابره ک وا : "تزار رقم زده بودند، او از ويازما چنين تلگرافی به تزارينا مخ ھ

ت الی اس ی. ع وب و آرام باش دوارم خ زام . امي ه اع سيار از جبھ ای ب     نيروھ

د ا عشقی صميم. شده ان ه جای اعطای ." نيکی. ب ن عاشق صميم، ب زار، اي ت

ه ازاتی ک ی امتي سيل  حت رو گ ه ني شرد، از جبھ ی ف ا م ا پ ر آن ھ م ب ا ھ       تزارين

د رو در روی "ھوای عالی"آن  علی رغم اما. می داشت د ساعت بع زار چن ، ت

ت رار گرف لاب ق ان انق يش رف. توف شر پ ستگاه وي ا اي ار او ت ارگران . تقط       ک

رود وتر ب ا جل تند از آن ج ن نگذاش ت: "راه آھ ده اس يب دي ر راه آس ل س      ." پ

ران تخفيف  ه بح ا بلک د ت راع کردن ان اخت ه را درباري ن بھان وی اي ال ق ه احتم ب

د ا ھمراھان. بياب رد، و ي عی ک زار س عی کرشان ت و و از س ا از راه بولوگ د، ت دن

ه راه آھن نيکلائوسک قطار را طريق ارگران ب م ک از ھ      به مقصد برسانند؛ اما ب

د ور ندادن ازه ی عب ار اج راد . قط ای پتروگ راف ھ ه ی تلگ ات از ھم ن واقعي اي

ه پايتخت  فرمان دھی تزار از ستاد. ملموس تر بود ود، و خود را ب دور شده ب

ساده ی راه آھن به شاه کيش " پياده ھای"انقلاب با . ھم نمی توانست برساند

  !ودداده ب

ر  رد، در دفت زار را در قطارش ھمراھی می ک ه ت دوبنسکی، مورخ دربار، ک

شر : "خاطرات خود نوشته است ونی شبانه در وي ن دگرگ ه اي د ک ھمه می فھمن
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اريخی است بی ت ی ... ش انون اساس سأله ق ه م املاً روشن است ک ن ک رای م ب

ه می گ... فيصله يافته است؛ اين قانون يقيناً نوشته خواھد شد ه فقط ھم د ک وين

شود ه ب ت، معامل ت موق ضای حکوم ا اع ی ب ا، يعن ا آن ھ ت  ."لازم است ب کن

ز، اه زاده فردريگ ه ی آن  ش ان، ھم ه ش رگ، ھم ت لختنب وروکی، کن دولگ

ه در پشتش خطری  وع ک ور ممن دن علامت عب سروران عاليجاه، به محض دي

ديگر به تقلا آن ھا . مرگبار در حال پا گرفتن بود، ھواخواه قانون اساسی شدند

ار  ردم ب ه م نمی انديشيدند، فقط لازم بود که معامله سر بگيرد، يعنی لازم بود ک

  .  تحميق شوند١٩٠٥ديگر مثل سال 

ه روی خطوط راه آھن می گشت و راھی  در ھمان حال که قطار سرگردان ب

رد  ه او التماس می ک زار تلگراف می زد و ب ه ت  نمی يافت،  تزارينا دم به دم ب

رددکه ھ از گ از . ر چه زودتر ب زد خود او ب ه ن ه ب ا از پست خان ا تلگراف ھ ام

ر پشت ه ب د ک ی دي شتند و او م تشان گ ده اس ته ش ی نوش داد آب ا م ل : "ب   مح

وم نيست زار روس را ." گيرنده معل ستند ت ه نمی توان دھای تلگراف خان کارمن

  .بيابند

ا د حرکت ھنگ ھا ھمراه با موسيقی و پرچم ھای گوناگون به سمت ک خ توري

د ان  .کردن ل ناگھ تس کلاينميک ه ی کن ه گفت ا ب ه بن روويچ، ک يريل ولاديمي   س

ه ارد را ب ان دھی روحيه ی انقلابی پيدا کرده بود، يکی از گروھان ھای گ  فرم

اخ ساختمان را . نگھبان ھای کاخ ناپديد شدند. خود به کاخ توريد برد ساکنان ک

ود"د که ويروبووا حکايت می کن. تخليه کردند ." ھرکس در فکر نجات خود ب

ه  چند دسته از سربازھای انقلابی در کاخ پرسه زدند و با کنجکاوی شديدی ھم

د . چيز را برانداز کردند ه چه باي د ک ا تصميم بگيرن پيش از آن که صدرنشين ھ

  .کرد، فرودست ھا از کاخ تزار موزه می ساختند
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د-تزار ه- بی آن که ديگران مکانش را بدانن ه ستاد ب   پسکوف بازگشت، و ب

تفرمان دھی  ان دھی .جبھه شمال رف ر،  فرم رال پي ی، ژن ن جبھه را روژک اي

زار . در اقامت گاه تزار پيشنھاد پشت پيشنھاد عرضه می شد. برعھده داشت ت

رد ی ک ت م ت و آن دس ن دس ساب . اي ا ح ه ھ ا و ھفت م روی روزھ وز ھ     او ھن

  .يق را ھم داشتمی کرد، حال آن که انقلاب حساب دقا

رده است ين توصيف ک اه ھای سلطنت چن . بلوک شاعر تزار را در آخرين م

اد " ی اعتم ز حساس؛ ب ه چي ر ھم سرسخت، اما  بی اراده؛ عصبی، اما در براب

ود ار خويش نب اط در سخن، او ديگر صاحب اختي م حرف و محت ردم، ک ه م . ب

رد، ی ديگر اوضاع را درک نمی ک املاً آگاھا حت ام ک ر نداشت، بلکه يک گ ه ب ن

ن ." خود را تماماً به دست کسانی سپرد که خود بر مسند قدرت نشانده بود و اي

سين  ادی، در واپ ی اعتم اط و ب ی و احتي ی ارادگ ی و ب م حرف ی ک فات، يعن ص

  !روزھای فوريه و نخستين روزھای مارس چه شدتی گرفتند

ه  و با اين حال بر طبق شواھد ت-نيکلا سرانجام تصميم گرفت صميم خود را ب

يھن او-اجرا در نياورد رای نجات م ه ب د ک   به رودزيانکوی منفور تلگراف بزن

را، يعنی رودزيانکو را، مأمور تشکيل دولت جديدی ساخته، منتھا حق انتصاب 

وزرای امور خارجه و جنگ و نيروی دريائی را برای خود محفوظ نگاه داشته 

د. است ه بتوان ود ک دوار ب ا تزار ھنوز امي شان" ب د" اي ه کن ه آن : معامل   مگر ن

  به سمت پتروگراد حرکت کرده بودند؟" نيروھای بسيار"که 

زار سکوسلو  ه ت اً ب ا مشکلی مواجه شود، واقع ه ب ی آن ک ژنرال ايوانوف ب

يد ن ژ: رس ردان س ا گ تند ب ل نداش ن مي ارگران راه آھ وم ک رار معل ژ در راز ق

ار لازم ژنرال ايوانوف چندی بعد اعترا. بيفتند ف کرد که در بين راه سه چھار ب

ه او  سبت ب رد، چون ن ار بگي ه ک ر سربازھا ب ديده بود نفوذ پدرانه ی خود را ب
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د ی کردن ستاخی م د: گ و بزنن ر او زان ود در براب رده ب ربازھا را وادار ک ه . س ب

ه " ديکتاتور"محض رسيدن  د ک به تزارسکوسلو، مقامات محلی مطلعش کردن

ر ين گ ا ب ری م ن ژدرگي ه ردان س زار را ب انواده ی ت امی خ ای نظ ژ و نيروھ

د د افکن اطره خواھ يم. مخ ود ب ان خ ر ج رفاً ب ا ص ه  آن ھ د، و ب اک بودن ن

ان  ديکتاتوری توصيه کردند که بدون پياده کردن نيروھای خود از قطار، از ھم

  .راھی که آمده بود مراجعت کند

ی  وف از آن يک رال ايوان اتور"ژن ال"ديکت ی خاب راد، ، يعن وف در پتروگ

سؤال ھا و . تلگرافی ده سؤال پرسيد و در برابر آن ده جواب کوتاه دريافت کرد

  :جواب ھا را تماماً نقل می کنيم، زيرا استحقاقش را دارند

  :سؤال ھای ايوانوف و جواب ھای خابالوف

  چند واحد از نيروھا منظمند، و چند واحد بی انضباطی می کنند؟ : ١سؤال

ارمن د: جواب ائی چھ روی دري ار خود در ساختمان ني ارد  ر اختي گروھان ک

ا  ا ي ه ی نيروھ ار، بقي زاق، و دو دسته آتش ب  دارم، پنج دسته سواره نظام و ق

د ده ان سربازھا . به انقلابيون پيوسته اند و يا با موافقت انقلابيون بی طرف مان

سر ع سلاح با منفرداً يا به به طور دسته جمعی در شھر می گردند و اف ھا را خل

  .می کنند

  کدام يک از ايستگاه ھای راه آھن نگھبانی می شوند؟: ٢سؤال

ه : جواب ا ب ه وسيله ی آن ھ ون ھستند و ب ا در دست انقلابي ھمه ايستگاه ھ

  .شدت نگھبانی می شوند

  در کدام يک از قسمت ھای شھر نظم حفظ شده است؟: ٣سؤال

ون است: جواب ا شب. تمام شھر در دست انقلابي د، م ار نمی کن که ی تلفن ک

  .بين قسمت ھای مختلف شھر ھيچ گونه ارتباطی وجود ندارد
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  چه مقاماتی بخش ھای مختلف شھر را اداره می کنند؟: ٤سؤال

  .به سؤال نمی توانم جواب بدھم: جواب

  ھا درست انجام وظيفه می کنند؟ وزارتخانه آيا ھمه ی: ٥سؤال

  .ده اندانقلابيون وزرا را دستگير کر: جواب

  در حال حاضر کدام يک از نيروھای پليس در اختيار شما ھستند؟ : ٦سؤال

   ھيچ کدام-جواب

ؤال ار : ٧س گ را در اختي ی وزارت جن سات فن ائر و مؤس ک از ذخ دام ي ک

  داريد؟

  .ھيچ کدام را در اختيار ندارم: جواب

  چه مقدار خواروبار در اختيار داريد؟: ٨سؤال

ه در حدود دو . ختيار من نيستھيچ خواروباری در ا: جواب نجم فوري روز پ

  .ھزار تن آرد در سيلوی شھر بود

ه دست شورشيان  توپ خانه آيا اسلحه،: ٩سؤال سيار ب ه ھای ب وزرات خان

  افتاده است؟

  .به دست انقلابيون افتاده است توپ خانه ھمه ی تأسيسات: جواب

  ريد؟بر کدام يک از نيروھا و ستادھای نظامی تسلط دا: ١٠سؤال

واب ن است: ج سلط م ر ت ه زي تاد ناحي يس س ر . رئ واحی ديگ شکيلات ن ا ت ب

  .ارتباط ندارم

ل  ه عم اره اوضاع ب ام را درب الی از ابھ شف خ ن ک ون اي وف چ رال ايوان ژن

ت"آورد،  ه " موافق ار ب ردن از قط اده ک دون پي ود را ب ای خ ه نيروھ رد ک ک

د" دنو"ايستگاه  از گردان رال لوکومسکی، يکی از . ب شخصيت ھای اصلی ژن
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ه : "ستاد نتيجه می گيرد که ا آن ھم بدين ترتيب، قشون کشی ژنرال ايوانوف ب

  ."قدرت نامحدودش، جز فضاحت علنی ھيچ فايده ای به بار نياورد

احت تصادفاً فضاحتی بی سرو صدا از آب در آمد، و در توفان حوادث ضآن ف

اب . از انظار مخفی ماند ه جن ين انگاشت ک ار را می توان چن اتور خواروب ديکت

صلی زد پ مف ا گ ا تزارين اه ب ل داد، و آن گ راد تحوي ود در پتروگ ه دوست خ . ب

رد، و از قدرناشناسی  ا اشاره ک تزارينا به فداکاری ھای خود در بيمارستان ھ

  .ارتش و مردم شکوه سر داد

ری . در خلال اين مدت ر و سياه ت ار سياه ت ه دم اخب  از طريق موغيليف دم ب

گارد ويژه ی اعليحضرت، که يکايک سربازھايش آشنا . سکوف می رسيدبه پ

ازه د و اج ی رفتن ای دولت ه دوم د، ب لطنت بودن دان س رده ی خان ز ک       و عزي

ددست گيری  رده بودن در . افسرانی را خواستند که از مشارکت در قيام امتناع ک

ام شتات پايان کوروفسکی گزارش داد که ھيچ اقدامی را برای سرکوب قي  کرون

د اداری. ممکن نمی ياب را وف ی زي ديک واحد  حت د تضمين کن م نمی توان . را ھ

یسالار نپنين تلگراف زد که ناوگان دريا را  بالتيک کميته ی موقت دومای دولت

ت ناخته اس ميت ش ه رس ين . ب م چن سکو ھ ل م ده ی ک سکی، فرمان مروزوف

رد ابره ک ی مخ ا: "تلگراف راه ب ا ھم شتر نيروھ وپ خانبي ون ه  ت ه انقلابي   ب

شھردار و دستيارانش . به اين دليل تمامی شھر در دست آن ھاست. پيوسته اند

  . ترک کرده اند يعنی گريخته اند."شھرداری را ترک کرده اند

زار رسيد ه عرض ت انش . ھمه ی اين اخبار عصر روز يکم  مارس ب اطرافي

سرانجام، . گفتندتا دل شب استدلال کردند و از محاسن يک دولت مسئول سخن 

شيدند ت ک ه راح سی ب انش نف ايت داد و اطرافي زار رض بح ت اعت دو ص      . در س

ه يک دولت مسئول مسأله  از آن جا که ايشان اين نکته را مسلم می دانستند ک
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ه  ن ک ر اي ر ب انقلاب را فيصله خواھد داد، در ھمان زمان فرمانی صادر شد دائ

از نيروھائی که برای سرکوب قيام به پت ه جبھه ب د ب د باي راد اعزام شده ان روگ

ه او برساند. گردند ژده را ب ا . روژکی در پگاه به نزد رودزيانکو شتافت تا م ام

ود ب ب ی عق زار خيل اعت ت دفون . س ان دم م د، از ھم اخ توري انکو در ک    رودزي

دگان،  ا، و نماين ا، سربازھا، کارگرھ ا، سوسياليست ھ   در زير خيل دموکرات ھ

ين پاسخ دادبه روژک ر سر : "ی چن ون مسأله ب ست؛ اکن افی ني شنھاد شما ک پي

ردم ... سلسله ی سلطنت است د، و م ه ان ا را گرفت نيروھا در ھمه جا جانب دوم

ل  رد و ميخائي اره بگي لطنت کن د از س ع وليعھ ه نف زار ب ه ت د ک ی خواھن م

د ا." الکساندروويچ را نايب السلطنه کن ه نيروھ ه توضيح نيست ک ی  حلازم ب  ت

ل آلکساندروويچ  ا ميخائي د و ي ه خواستار وليعھ ود ک به فکرشان ھم نرسيده ب

ه . شوند ود ک سبت داده ب ردم ن ه م ا و ب ه نيروھ انکو صرفاً شعاری را ب رودزي

دارد از ب د انقلاب را از حرکت ب ود بتوان ا . دوما بر مبنای آن شعار اميدوار ب ام

ه : "در ھر حال امتياز تزار دير اعطاء شده بود ادی يافت ان ابع ھرج و مرج چن

ن  ه م ت ک انکو(اس زينم) رودزي وقتی را برگ ت م دم حکوم ار ش شب ناچ . ام

د ..." بدبختانه، امريه دير صادر شده است واھی می دھن ن کلمات شاھانه گ  اي

ود،  که رئيس دوما موفق شده بود اشک ھائی را که به خاطر گليتسين فشانده ب

رد، ی  گفت و گوتزار. از ديده بزدايد د ک د، و تردي رودزيانکو و روژکی را خوان

اما اينک سرداران نظامی ھم . آن را دوباره خواند، و تصميم گرفت منتظر بماند

  !قضيه اندکی ھم به آنان مربوط می شد: زنگ خطر را نواخته بودند

ان  ی در مي ه پرس وعی ھم ب ن اعات آن ش لال س سيف در خ رال آلک ژن

ه عم ه انقلاب ھای معاصر . ل آوردفرماندھان کل جبھه ھا ب  چه خوب است ک

ا و  زه ھ ستين انگي ه نخ وی ک ه نح ند، ب ی رس ام م ه فرج راف ب ه کمک تلگ ب
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اريخ حفظ می شوند رای ت وار ب درت روی ن مکالمات . واکنش ھای صاحبان ق

م ب يک زاری در ش ای ت ال ھ ری -فيلدمارش ی نظي شری ب ناد ب ارس اس  دوم م

ل آيا تزار بايد از سلطنت . ھستند کنار بگيرد يا خير؟ ژنرال اورت، فرمانده ی ک

رال بروسيلوف  رال روژکی و ژن ده ی ژن راز عقي جبھه ی غربی فقط پس از اب

د ان کن ود را بي ر خ د نظ ه ی . حاضر ش ل جبھ ده ی ک اخاروف، فرمان رال س ژن

دھان  رومانی، اعلام کرد که پيش از ابراز عقيده اش بايد از تصميم ساير فرمان

اً م ل تمام ع شودک ار . طل رانجام اظھ سيار س أخير ب يد پس از ت ردار رش ن س اي

پيشنھاد "داشت که عشق گرم او به پادشاه به روحش اجازه نمی دھد که به آن 

رای " با چشم گريان"با اين حال، . تن در دھد" دنی ه ب رد ک زار توصيه ک ه ت ب

راز از  ر"احت ه ت د" دعاوی خبيثان ام سلطنت استعفاء دھ رال اورت، . از مق ژن

ين توضيح داد من : "آجودان تزار، به نحو کاملاً معقولی ضرورت تسليم را چن

اره ی اوضاع  ری درب ه خب انواع اقدامات لازم را به عمل آورده ام که ھيچ گون

فعلی پايتخت به درون ارتش درز نکند، تا بلکه ارتش از گزند اغتشاشات مسلم 

د ان بمان لاب در دو پا. در ام رکوب انق رای س ود ب يله ای موج يچ وس ت ھ يتخ

ست ال خشوع از ." ني از در کم ه ی قفق ويچ از جبھ يکلای نيکلاي د دوک ن گران

اده"تزار تمنا کرد که  دبير فوق الع اج و تخت چشم " ت د و از ت ه خرج دھ را ب

ژنرال آلکسيف، ژنرال بروسيلوف و دريا سالار نپنين ھم استغاثه ھای . بپوشد

د شابھی کردن فاھ. م م ش ی ھ تروژک خن گف ی س ين معن ا . اً در ھم رال ھ       ژن

تند ز گذاش زار عزي قيقه ت ه روی ش ه را محترمان ت تپانچ ای ھف ه ھ ن . لول اي

يم امی، ب رداران نظ د از  س درت جدي ا ق ه ی سازش ب ادا لحظ ه مب اک از آن ک ن

ناک از افراد زير دست خود، و از آن جا  فرو بلغزد، و نيز متساوياً بيمشان دست

سليم ه ت ه ب زار، ک ه ت ان ب ک زب ک دل و ي تند، ي ادت داش ويش ع ع خ  مواض
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د زار : فرمانده ی کل قوا، چنين اندرز دادن رو، ت ار ب ائين و کن داز پ سرت را بين

سيل داشت  رو گ ر ضدش ني د ب اھراً می ش ه ظ راد دور دست ک ا پتروگ ديگر ب

  .طرف نبود؛ از اين جبھه بايد نيرو به وام می گرفت

ی تزار پس از شنيدن اين گ اج و تخت ه از ت ده تصميم گرفت ک انع کنن زارش ق

انکو در. دکه ديگر مال او نبود چشم بپوش ه رودزي ن تلگرافی خطاب ب خور اي

ته شد يچ : "مناسبت نوش نم روسيه ھ ام ميھ ی م ام سعادت و نجات واقع ه ن ب

اره . گذشتی نيست که من نکنم سرم از سلطنت کن از اين رو آماده ام تا به نفع پ

رم ت با. بگي د و نياب ن بمان زد م انونی او ن ن ق ه س سرم ب يدن پ ا رس ه ت د ک ش

رد ده بگي ر عھ ساندروويچ ب ل الک رادرم ميخائي لطنت را ب يکلا. س ن ." ن ا اي ام

م را از تلگراف ھ شد، زي ابره ن ه گوچکوف و شولجين،  مخ د ک ر آم پايتخت خب

د رده ان ازه ا. نمايندگان دوما، به سمت پسکوف حرکت ک ه ی ت ر بھان ن خب ی اي

راھم آورد صميم ف ادن ت رای معوق نھ ه او . ب ه تلگراف را ب زار دستور داد ک ت

ود. پس دھند ار آرام بخش ب وز منتظر اخب ون شود، و ھن     يقيناً می ترسيد مغب

د- زه رخ دھ ود معج دوار ب وئيم، امي ر بگ ق ت ا دقي ده را .  ي يکلا آن دو نماين       ن

ه شب دوم ذيرفت-در نيم ه حضور پ ارس ب شد، و .  سوم م ری ن زه خب از معج

سر خود . ديگر طفره زنی ممکن نبود د از پ ه نمی توان رد ک اً اعلام ک تزار دفعت

ود  دا ش ت؟ -ج ی گذش رش م ی در س دھای واھ وع امي ه ن ات چ         -در آن لحظ

رد ضاء ک رادرش ام ع ب ه نف ود را ب ه ی خ تعفاء نام ه . و اس ان ب ان زم در ھم

ه سنا، انی خطاب ب ران و ده  شاه زاموجب فرم ه رياست شورای وزي ووف ب ل

ه . کل قوا منصوب شدند فرمان دھی نيکلای نيکلايويچ به ه نظر می رسيد ک ب

راه "نيکلاشا: "سوءظن ھای خانوادگی تزارينا به جا بوده است ور ھم ی منفع

ظاھراً کوچکوف جداً باور داشت که انقلاب . با توطئه گران به قدرت رسيده بود

 ١٤١ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

اوری . را خواھد پذيرفت" سردار سلحشور"آن  سردار سلحشور ھم با خوش ب

ذيرفت ی او. تمام انتصاب خود را پ م در امر و نھی کوشيد و  حت د روزی ھ چن

رد ا يک عمل جراحی . مردم را به اجرای وظايف ميھنی دعوت ک ا انقلاب ب   ام

  .بی درد او را از پيکر خويش جدا کرد

ه برای آن که استعفای تزار عمل آزادانه ای و انمود شود، تاريخ استعفاء نام

ه ی  ه تصميم اولي ه ک ن بھان ه اي م ب د، آن ھ ر کردن دازظھر ذک را ساعت سه بع

سته است تعفاء در آن ساعت صورت ب ه اس زار ب زار . ت ر، ت ا در حقيقت ام ام

ه " تصميم" رادر بلکه ب ه ب ه ب بعدازظھر را، که به موجبش عصای حکومت ن

ه پسرش سپرده می شد، به اميد چرخش  مساعدتر گردونه ی حوادث پس گرفت

د سخن نگفت. بود ه بانک بلن ن خصوص ھيچ کس ب ا در اي سين . ام زار واپ ت

ور سرخ را در برابر آن دو نماينده ی منفتلاش خود را ھم کرد تا صورت خود 

اريخی. نگاه دارد ه ی ت   آن دو ھم به سھم خود اجازه دادند که اين تحريف واقع

از صحنه  سلطنت با حفظ سبک معمول خود. يردورت بگ ص- اين مردم فريبی-

د ادار ماندن ود وف ه خ م ب شينان او ھ ت و جان ار رف شان. کن الاً اي ی احتم      حت

  .واری فاتح به مغلوب پنداشتندکغمض عين خود را بزر

نيکلا در روز دوم مارس از سبک بلغمی خاطرات خود اندکی فاصله گرفت و 

ا امروز صبح روژک: "چنين نوشت ی طولانی خود را ب ه ی تلفن د و مکالم ی آم

د رايم خوان انکو ب اع در . رودزي ه اوض د ک ی آي ر م ين ب ای او چن رف ھ از ح

ده ی  ی از عھ ی مرکب از اعضای دومای دولت ه دولت راد طوری است ک پتروگ

ه ی  ھيچ کاری بر نخواھد آمد، چون حزب سوسيال دموکراتيک در ھيئت کميت

ی مخ ين دولت ا چن ارگران ب ردک د ک ت خواھ ت. الف روری اس ن ض تعفای م . اس

تاد سيف در س لاع آلک ه اط ه را ب ن مکالم ی اي ی روژک ان دھ لاع  فرم ه اط   و ب

 ١٤٢



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

اند ل رس دھان ک ه ی فرمان اعت . ھم ت ٣٠ و١٢س ا را درياف واب ھ ه ج  دقيق

رفتم آن . کرديم به منظور نجات روسيه و نگاه داشتن ارتش در جبھه تصميم گ

رايم موافق. اقدام را بکنم  ه ای را ب تن استعفاء نام ا از ستاد م ردم، و آن ھ ت ک

ا . فرستادند در حوالی غروب گوچکوف و شولجين از پتروگراد رسيدند و من ب

ا دادم ه آن ھ ده را ب ضاء ش ده و ام صحيح ش ند ت رف زدم و س ا ح ک . آن ھ ي

ی  ردم؛ خيانت و بزدل ساعت پس از نيمه شب پسکوف رابا قلبی فشرده ترک ک

  ."حاطه ام کرده استو خدعه ا

ود ل نب ی دلي م ب ه . بايد تصديق کرد که تلخ کامی نيکلا چندان ھ ه آن ک مگر ن

ه ی  ھمين چند روز پيش، يعنی در بيست و ھشتم فوريه، ژنرال آلکسيف به ھم

ه ود ک راف زده ب ا تلگ ه ھ ل در جبھ دھان ک ک : "فرمان م ي ه حک ا ب ه ی م ھم

ه سوگند و روا و ميھن وظيفه ی مقدس در برابر فرمان اداری ب ه وف يم ک  مکلف

يم د آلکسيف از  ."وظيفه را در ميان نيروھای ارتش رزمی حفظ کن دو روز بع

ه" ھمين فرماندھان کل درخواست کرد که ر " وفاداری به سوگند و وظيف را زي

ع حتی  فرمان دھی در سرتاسر ستاد. پا بگذارند ه نف ه ب يک مرد پيدا نمی شد ک

ه سفينه ی انقلاب   شتاب زدهھمه. تزار وارد عمل شود می کوشيدند خود را ب

ا و . و ھمه انتظار داشتند در آن سفينه اتاق ھای دنجی  بيابند. برسانند ژنرال ھ

آدميرال ھا ھمه تا به آخر يراق دوزی ھای تزاری را از سينه کندند و نوارھای 

س ود چ ه ی خ ه جام رخ ب تکار، . اندندبس ک روح درس ه ي د ک ه ش داً گفت   بع

ی جان  ه سکته ی قلب د ب ام ادای سوگند جدي ا، ھنگ ده ی يکی از سپاه ھ فرمان

ه علت جريحه دار شدن . سپرده است ه قلب او ب شده است ک اما ھنوز معلوم ن

مقامات کشوری . احساسات سلطنت طلبانه از حرکت بازايستاد، يا به علل ديگر
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ه خر شکری رشادت ب ه بيش از مقامات ل دطبيعتاً موظف نبودند ک  ھر -ج دھن

  .کس در فکر نجات خويشتن بود

د ی خوان لاب نم اعت انق ا س لطنت ب اعت س ه س ست ک دی ني ا تردي      در . ام

ن  ای تلف ه پ ستقيماً ب ار ديکر از پايتخت م ارس، روژکی را ب پيده دم سوم م س

د انکو و: خواندن اه زاده رودزي شار  ش ه در انت تند ک ی خواس ووف از او م ل

اه دارداستعفاء نامه تزار، که ود، دست نگ ده ب ر ھنگام از آب درآم م دي .  باز ھ

ه  صاب آلکسی ممکن است پذيرفت ه انت د ک ی گفتن ان م ره زن د طف ات جدي مقام

ول است- به وسيله ی چه کس؟-شود ل قب اً غيرقاب ل مطلق ا انتصاب ميخائي .  ام

د ه پس چرا نماين رد ک ه شب پيش روژکی به کنايه اظھار تأسف ک ا، ک گان دوم

افی نداشتند دند،آمده بو اره ی اھداف و مقاصد سفر خويش اطلاع ک ا . درب ام

شين  نمايندگان از اين حيث ھم تبرئه شدند،؛ بدين معنی که رودزيانکو، وزير پي

ه ی توضيح داد ک رای روژک ار، ب ان : "درب ربازھا چن ا س ه ی م ل از ھم ناغاف

ده ام، رش را ندي ن نظي ه م د ک ی کردن ورش " شورش ر ش ه ی عم وئی ھم گ

س ت و ب رده اس ا ک ربازھا را تماش ه ." س ل ب دن ميخائي ور ش لام امپرات     اع

ز  ر چي ابودی ھ اه ن د، و آن گ ش بريزن ر آت ه ب ود ک د ب ی خواھ ه ی نفت منزل

د د ش از خواھ ه آغ ی رحمان دنی ب وب ." نابودش ه خ لاب چ ه انق تی ک ه راس      ب

  .ه کرده بودرا درھم پيچانده، به لرزه در آورده، خم کرده، و مچالشان  ھمه

ن  ا خاموش اي ه ی"ژنرال ھ د" دعوی خبيثان ورت دادن ن . انقلاب را ق در اي

دھان  رای فرمان ی، ب ه ی تلگراف ا يک اطلاعي ميان تنھا آلکسيف روح خود را ب

ر رئيس : "کل، سبک کرد شار سھمگينی ب ارگران ف دگان ک احزاب چپ و نماين

داقت و صراحتی موجود دوما وارد می کنند، و در مخابرات رودزيانکو ھيچ ص

  .در آن ساعات ژنرال ھا فقط کمبود صداقت داشتند." نيست
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ه از  ه محض آن ک ده داد، ب ر عقي ر تغيي ار ديگ زار ب رودار ت ن گي ا در اي ام

راد در دست  ه پتروگ ابره ب رای مخ ه ای را ب پسکوف به موغيليف رسيد، ورق

ايت او اوی رض ه ح ت ک تادش، گذاش شين س ده ی پي سيف، فرمان ی آلک ، يعن

ود ه پسرش ب ن شق را در يقين. رضايت تزار، به تحويل عصای حکومت ب اً اي

ددراز ر می دي د بخش ت ه روايت دنيکين، آلکسيف تلگراف را . مدت نوي ا ب بن

ه ای . اما ارسالش نکرد... گرفت و رفت لابد تصور می کرد که ھمان دو اطلاعي

سنده است رده است، ب   اختلاف ناشی از .که خطاب به ارتش و کشور صادر ک

لاب  م از انق ا ھ ای دوم رال ھ ه ليب شاورانش، بلک زار و م ا ت ه تنھ ه ن ود ک آن ب

  .کندتر فکر می کردند

ارس، در شتم م ود از موغيليف در ھ ائی خ يش از عزيمت نھ زار، پ ان  ت ھم

ه ای  ای ارتش پندنام رای نيروھ د، ب ماً بازداشتی محسوب می ش ه رس ال ک ح

شد، : "تی تمام می شدصادر کرد که با چنين کلما ه صلح بيندي ون ب ھر کس اکن

ل داشته ب ھر ه صلح مي روشکس ب ن  ".اشد، آن کس خائن است و وطن ف اي

ان  ام آلم دن اتھ رای قاپي زار ب ه ت ود ک وقعی ب ه م ه ی تلاش ب ه مثاب م ب دبير ھ ت

ی :اما تلاش او ثمر نداد. بروز داد ليبراليزم دوستی از چنک د  حت جرئت نکردن

  . را منتشر کنندآن پندنامه

ام  ه ھنگ ا ب ه ی خودنيک ان فاجع ه از زم ت ک ان ياف لطنتی پاي ان س دين س     ب

ن،  تاج گذاری، تيرباران اعتصابيون و دھقان ھای شورشی، جنگ روس و ژاپ

اک انقلاب  سرکوب ھول ا لشگرکشی ھای ١٩٠٥ن ی شمار، ت ،  اعدام ھای ب

سا و نفرت انگيز روسيه تنبيھی و کشتارھای ملی، و سرانجام مشارکت جنون آ

ود  م پيوسته ای ب ه ھ ره ی ب در جنگ نفرت انگيز و جنون آسای جھانی، زنجي

  .از شوربختی، شکست، مصيبت، و تبھکاری
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انواده اش در  ا خ راه ب ه ھم تزار پس از رسيدن به تزار سکوسلو، ھنگامی ک

ت ب گف ر ل ووا زي ه ی ويروب ه گفت ا ب ود، بن ده ب وس ش اخ محب ان : "ک  در مي

د  اما ھمين کلمات بی چون و." ميان عدالت وجود نداردآد واھی می دھن چرا گ

  .که عدالت تاريخی، ھر چند دير می رسد، باز وجود دارد

  

**    **    **  

لاب  سه در دوره ی انق ه زوج سلطنتی فران انوف ب رين زوج روم شباھت آخ

ا در ادبيات ھم به اين شباھت اشاراتی شده است، من. کبير کاملاً آشکار است تھ

ری رخلاف آن . به اجمال و بدون ھيچ نوع نتيجه گي ن شباھت، ب ن حال اي ا اي ب

رای  صادفی نيست و دستمايه ی ارزشمندی ب داً ت د، اب چه در بدو امر می نماي

  .نتيجه گيری در اختيارمان می گذارد

م فاصله داشتند، در برخی  رن از ھ ع ق تزار و پادشاه فرانسه ھر چند پنج رب

و م چ ات ھ رگرمنداز لحظ د س شی واح ای نق ه ايف ه ب د ک وعی . ن دو بازيکرن ن

ود خيانت ا -کاری منفعلانه، صبورانه، و کين توزانه صفت مشخص ھر دو ب  ب

ود و در  وعی رئوفت مشکوک ب ه ن بس ب وئی مل ن صفت در ل ه اي اين تفاوت ک

ھر دو چون افرادی به نظر می رسيدند . نيکلا ملبس به نوعی خوش محضری

ار مشاغل  ه ب ر دوشک ا ب ا در عين حال حاضر شان آن ھ د، ام سنگينی می کن

ا  حتی نيستند ستند رھ ا ني ه استفاده از آن ھ بخشی از حقوقی را که خود قادر ب

د وئيم . کنن ر بگ ا بھت اظ سبک ي ه از لح املی ک شابھت ک ا م ر دو، ب اطرات ھ خ

  .فقدان سبک دارند، خلاء ملال آور معنوی يکسانی را نشان می دھند

زی ھمسر ات ريشی پادشاه و آن آلمانی ھسی ھم قرينه ی کامل و شگفت انگي

د شکيل می دھن اظ . را ت ه از لح ا از حيث رشد جسمانی ک ه تنھ ر دو ملکه ن ھ
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د ويش بلندترن اھان خ روگردن از ش ک س م ي اغی ھ وای دم ت . ق اری آنتوان م

وی را  ذ دني ن دومی لذائ رخلاف اي ا را نداشت، و ب وای آلکساندرا فئودورون تق

 اما ھر دو به يک سان مردم را خوار می شمردند،. اشقانه دوست می داشتع

ه دل و حتی  م ب د ھ د، مانن ستند تحمل کنن م نمی توان فکر اعطای امتيازات را ھ

ستند ی دان ود م ر از خ ا را فروت د، و آن ھ دگمان بودن ود ب وھران خ ت ش  -جرئ

  .آنتوانت به ديده ی حقارت، آلکساندرا به ديده ی ترحم

ه وقتی ان خود، ب ورگ زم ار پترزب  خاطره نويسان به ھنگام پرداختن به درب

ام نيکی از  ود، ن رد عادی می ب يکلای دوم يک ف ما اطمينان می دھند که اگر ن

ه  د ک ی را تکرار می کنن خود به جا می نھاد، ايشان صرفاً نکات باسمه ای کھن

ه پيرامون درباره ی لوئی شانزدھم گفته شده است، و از اين راه دانش م ا را ن

  .تاريخ و نه پيرامون طبيعت بشر غنی نمی سازند

ه ه چگون ديم ک شتر دي اه زاده پي وادث اسف ش ون در اوج ح ووف چ اک  ل ن

د،  سرده ببين زار را اف ه ت ای آن ک ه ج لاب ب شاطی"انق ا ن شاش و ب رد ب             م

شکی راھن تم ود"را در پي ده ب شمگين ش د، خ ود دي ر خ اه زاده. در براب         ش

که خود بداند، صرفاً گفته ی موريس فرماندار را تکرار کرده بود که در  بی آن 

ود١٧٩٠سال  ين نوشته ب وئی چن ه : " در واشنگتن پيرامون ل         از موجودی ک

سبد،  ی خ وب م امد و خ ی آش وب م ورد و خ ی خ وب م وقعيتی خ ين م        در چن

خ و ل مل دد و مث ی خن ت، م اغ اس م و تردم ی غ وان  ب ی ت اری م ه انتظ    چ

  "داشت؟

شگوئی  ھنگامی که آلکساندرا فئودورونا، سه ماه پيش از سقوط سلطنت، پي

ه انی : "می کرد ک ا مع د گذشت، خواب ھای دوست م ر خواھ ه خي ز ب ه چي ھم

اه !" بسيار دارند ه يک م رد ک صرفاً حرف ھای ماری آنتوانت را تکرار می ک
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ته ب لطنت نوش ساط س ونی ب يش از واژگ م  ":ودپ ه روح نم ک ی ک ساس م اح

ه زودی خوشحال و ايمن خواھيم  ه ب سرزنده است، و چيزی به من می گويد ک

  .ھر دو به ھنگام غرق شدن رويای رنگين کمان می بينند." بود

وان  ه عن ط ب د، و فق صادفی ان باھت ت ر ش ی از عناص ه برخ ت ک ديھی اس   ب

ر صفا. لطيفه ھای تاريخی ارزش دارند م ت ه دست به غايت مھ ه ب تی ھستند ک

ری يوند خورده اننيروی عظيم شرايط عينی بر شخص پ د و يا به نحو مستقيم ت

د ل شده ان ر او تحمي ل شخصيت و عوامل . ب ط متقاب ر رواب ه ب ين صفاتند ک ھم

  .عينی تاريخ پرتو تابناکی می افکنند

د ی گوي وئی م اره ی ل سوی درب ع فران ورخ مرتج ک م ست : "ي ی دان او نم

ه باي ودچگون ارزترين خصوصيت او ب ن ب د، و اي ات را ." د آرزو کن ين کلم ھم

د آرزو : درباره ی نيکلا ھم می توان نوشت ه باي ستند چگون دام نمی دان ھيچ ک

د د آرزو نکنن ه باي ه چگون ستند ک ی دان ر دو م ا ھ د، ام سين . کنن ر واپ ا آخ ام

زی را  ه چي اريخی چ ه ی ت ت رفت اً از دس ه ی تمام ک داعي دگان ي            نماين

معمولاً گوش می داد، لبخند می زد، و به ندرت "می توانستند واقعاً آرزو کنند؟ 

ت ی گرف صميم م ود. ت ه ب ولاً ن ه اش معم ستين کلم اره ی ." نخ ات درب ن کلم    اي

ه اره ی کاپ م درب از ھ د؟ ب ن صورت، سير و . چه کس نوشته شده ان ا در اي ام

ر چشم ھاي"الی که ھر دو در ح. سلوک نيکلا انتحال مطلق بود رو شان تاج ب ف

د." افتاده است اه می رون ا . به سوی پرتگ ا آي ن حرف ھ ه ی اي د از ھم ا بع ام

را  ال ت ر ح ه در ھ رَوی ک اھی بِ ه سوی پرتگ از ب ا چشم ب ه ب ر است ک آسان ت

اج را از رو ر ت ست؟ اگ زی ني شم ھايیکري سشان  چ م پ ود ھ ر خ شت س ه پ     ب

  ؟می زدند، عملاً چه فرقی می کرد
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ات و سکنات  ه ای مجموعه ای از حرک ه يک روان شناس حرف به جاست ک

ت، و درباريان راھم آوردشان مشابه نيکلا و لوئی، آلکساندرا و آنتوان ين . ف چن

واه  ارش گ ه ی ک د، و نتيج د ش ه نخواھ ب مواج ود مطل ا کمب ی ب روان شناس

د ب ستی خواھ ی ماتريالي ع روان شناس ه نف ده ای ب سيار آموزن اريخی ب . ودت

ه يکسان(محرکات مشابه  ه ن  در شرايط مشابه انعکاس ھای مشابھی ) و البت

شتری  ا سرعت بي ر باشد ب برمی انگيزند؛ و در اين ميان ھر چه محرک قوی ت

ائق می شود ر ويژگی ھای شخصی ف ردم واکنش ھای . ب ک، م ر قلقل در براب

ا ه، واکنش ھ ر آھن گداخت . استان  يک سمختلف نشان می دھند، اما در براب

ه ره و مکعب را ب ديل  يک سان ھمان طور که پتک بخار ک ز تب ه ی فل ه ورق    ب

م  ان درھ ی ام ھمگين و ب وادث س ربات ح ر ض م زي ا ھ ت ھ د، مقاوم ی کن        م

  .ناپديد می شوند" فرديت"می شکنند و مرزھای 

ود سته ب ملايمت . لوئی و نيکلا ته تغاری ھای سلطنتی بودند که در تلاطم زي

ان شان "نشاط"وف ھر دوی آن ھا، آرامش و معر ه بي در لحظات دشوار، ھم

ه ی  گويای ده ی ضعف تزکي شان دھن د، و ن بی مقداری قدرت ھای درونی بودن

ل و از  درت تخي ی از ق ه ی اخلاق ن دو اخت وی، اي ابع معن ر من صبی و فق ع

د شان عقل. نيروھای خلاق يکسر بی بھره بودند شتن ق ذال خوي ه درک ابت فقط ب

شان  ز ن صومتی رشک آمي تعداد خ ه و اس ه قريح ه ھرگون سبت ب ی داد، و ن    م

د . می دادند ان برانن ه در کشوری فرم ود ک اده ب بر عھده ی ھر دو تن چنين افت

ه سر  ق ب ی خل ای انقلاب داری ھ ی و بي ق درون ای عمي ران ھ ه در شرايط بح   ک

رد ی ب ا. م زاب نيروھ ا خي و و ب ای ن شه ھ ه ی اندي ا رخن ر دو ب م ھ ی متخاص

د ه . درافتادن يش از آن ک ورد ب ر دو م ر، و دروغ در ھ ت، تزوي دم قاطعي         ع
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ه  ان ب تن آن ودن در آويخ اممکن ب ند، ن صی باش ای شخ عف ھ وارض ض از ع

  .را نشان می دادندشان ی مواضع موروث

ی چطور؟ آلکساندرا،شان زن ھاي ا حت ت، از طريق ازدواج ب شتر از آنتوان  بي

ه اوج روياھایمطلقفرمانروای  ا،  شاه زاده  العنان کشوری نيرومند ب انم ھ خ

ای ژه روياھ ه وي اه زاده ب سی،  ش رک ھ ون آن دخت م چ تازاده ای ھ انم روس خ

ود. صعود کرده بود ال ب زرگ ملام آنتوانت : وجود ھر دو از احساس رسالتی ب

ه  ستانی ک ه تعصبات پروت ه ب ا روحی آميخت دوبار، آلکساندرا ب  به نحوی بی بن

هب سای روس ترجم لاوی کلي ان اس ان  ه زب ودش رده ب داقبال و . ک لطنتی ب س

اجراجو و در  ز م ن دو مغ ه اي ومی را ک ای موھ ردم دني زون م نارضائی روزاف

رد ران ک ه وي ی رحمان د، ب ده بودن رای خود آفري م از . عين حال جوجه وش ب ھ

ه خلقی  اين رو بود گوشت تلخی روزافزون شان، و خصومت عذاب آورشان ب

ود نفرت ی شان بيگانه که در برابرشان کرنش نمی کرد؛ و از اين رو ب ه وزرائ ب

ه کشور،که می خواستند به آن جھان پُ  ی ب ی رخصومت، يعن وجھی  حت دک ت ان

د انگ. بکنن ود بيگ ين رو ب ز از ھم ان ی و ني ی ش ود، و عصبيت حت ار خ از درب

ادی شان  مداوم ان دام ه در زم ازه در قبال شوھری که توقعاتی را ک در وجود ت

  .عروس برانگيخته بود، نمی توانست برآورده کند

ه جای  مورخان و شرح حال نويسانی که گرايش ھای روان شناختی دارند، ب

آن که انکسار نيروھای عظيم تاريخی را در شخصيت افراد ببينند، اغلب مسائل 

م می کن دا ھ دصرفاً شخصی و تصادفی را می جويند و اين گونه مسائل را پي . ن

زار  داقبال"اين ھمان خطای بينش درباريانی است که می پنداشتند آخرين ت " ب

وده است. زاده شده است در . او خود عقيده داشت که ستاره ی بختش نحس ب

ن  داف کھ ابين اھ ه م ت ک ی گرف شئت م ضاتی ن داقبالی او از تناق ر ب ت ام حقيق
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ه وقتی مردم عھد باس. موروثی موقعيت تاريخی او وجود داشت د ک تان می گفتن

ان در  ون می سازد، آن د، او را دچار جن ژوپيتر ھر کس را که بخواھد نابود کن

د ه . قالب خرافات مشاھدات عميق تاريخی خود را خلاصه می کردن ه ی گوت گفت

ام  ی ن ر ب پيرامون تبديل معقول به نامعقول نيز ھمين انديشه را درباره ی ژوپيت

را از نھادھای " عقل"ان ژوپيتر بی نامی که ديالکتيک تاريخ بيان می کند؛ ھم

دافعان آن  د می دزدد و م سته ان تاريخی پوسيده ای که بيش از عمر خويش زي

ه شکست محکوم می سازد ا را ب انوف و . نھادھ ه ی نقش ھای روم يلم نام ف

ازيگران  ود؛ ب م خورده ب اريخ رق شنامه ی ت ه دست تکامل عمومی نماي کاپه ب

ده داشتندفقط وظيفه ی تفسير ز ا را برعھ م آن نقش ھ يکلا، . ير و ب داقبالی ن ب

الع   ت، در ط شه نداش صی او ري الع شخ وئی، در ط داقبالی ل ه ب ور ک ان ط ھم

ک لطنت بوروکراتي اريخی س شه داشت-ت شری ري دتاً و .  ق ا عم ر دوی آن ھ ھ

د امگی بودن اری ھای خودک ه تغ ز ديگر ت ه . بيش از ھر چي ان، ک ايگی آن ی م     ب

لطن لطنت تقليديشان ت تقليدياز س ه س ود ب ھم خ ه س ت، ب ی گرف شئت م شان ن

  .خصلتی مشئوم می بخشيد

ود چه  ر عرق خورده ب ممکن است اعتراض کنيد که اگر آلکساندر سوم کمت

ا  زاری ديگر ب ر ت اه انقلاب در براب رد، و آن گ ری می ک بسا که عمر طولانی ت

زا شبيه ت ت، و در آن صورت ت رار می گرف انزدھم جنمی ديگر ق وئی ش ه ل ر ب

د ی ش سر نم ل . مي وق را باط ای ف ه ھ وان گفت يچ عن ه ھ ين اعتراضی ب ا چن   ام

د . نمی کند ه ھای شخصی را در مکانيک رون داً نمی خواھيم اھميت جنب ما اب

يم صادفی را در شخصيت، انکار کن ه ھای ت ا صرفاً . تاريخ، و يا اھميت جنب  م

ا  اريخی را، ب ای ت صيت ھ ه شخ وئيم ک ی گ د م ان، نباي ه ی خصوصيات ش     ھم

وان  ه عن د ب ه باي ناختی، بلک فات روان ش شکی از ص ت خ ون فھرس م چ   ھ
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واقعيت ھای زنده ای در نظر گرفت که از شرايط معين اجتماعی برخاسته اند و 

ه . بر آن شرايط اثر می گذارند د ک ھمان طور که وقتی عالم طبيعی شرح می دھ

ل سرخ عطر خود فلان گل سرخ از چه خاک و ھوائ رده است، آن گ ه ک  ی تغذي

ا  م رايحه ي اعی فلان شخصيت ھ را از دست نمی دھد، تشريح ريشه ھای اجتم

  .بوی بد آن شخصيت را از او نمی گيرد

ه شد،  نکته ای که در فوق پيرامون امکان زندگی درازتر آلکساندر سوم گفت

د ه ی ديگری روشن کن ين مسأله را از زاوي ر. می تواند ھم ن ف ه اي يم ک ض کن

ود١٩٠٤آلکساندر سوم در سال  شده ب ن ن ا ژاپ ر جنگ ب در آن صورت .  درگي

اد ی افت ق م ه تعوي لاب اول ب ه . انق سا ک ه ب دت؟ چ ه م ا چ لاب "ت        "١٩٠٥انق

 صرفاً پيش - يعنی نخستين زورآزمائی، و نخستين شکاف در دستگاه استبداد-

د درآمدی می بود برای انقلاب دوم، يعنی يک  ه، و بع انقلاب جمھوری خواھان

ارگری لاب ک ی انق لاب سوم، يعن رای انق ان حدس و . ب سأله امک ن م ر سر اي ب

ه انقلاب  گمان ھای کم و بيش جالبی وجود دارد، اما در ھر حال شکی نيست ک

ست  ی توان م نم وم ھ ساندر س شد، و آلک تج ن يکلای دوم من صيت ن     از شخ

د ا و .مسأله ی انقلاب را حل و فصل کن ه ھيچ ج اوريم ک اد بي ه ي افی است ب   ک

ديد  شاشات ش دون اغت ورژوائی ب م ب ه رژي ودالی ب م فئ ال از رژي يچ وقت انتق ھ

ت ه اس ورت نگرفت م . ص روز ھ ديم؛ ام ين دي ر را در چ ن ام روز اي ين دي       ھم

يم ار ديگر آن را در ھندوستان می بين ا آن . ب ن ي ه اي وان گفت ک داکثر می ت ح

ه سياست سلطنت، ا ا ب و ي ه جل سا انقلاب را ب ا آن شخصيت پادشاه، چه ب          ين ي

  . عقب انداخته، و شکل خاصی به مسير خارجی انقلاب بخشيده باشد

ه  تزاريزم به راستی که ا و روزھای آخر، ھنگامی ک ه ھ در آن ماه ھا و ھفت

ا از خود ا چه لجاجت خشماگين و عبثی کوشيد ت ود، ب ه ب اً باخت  بازی را تمام
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ود را ! دفاع کند ا آن کمب ود اراده داشت، تزارين زار خود کمب ان ت اگر در اين مي

رد ی ک ران م ه . جب ته ای ک ت دارودس رای فعالي ود ب يله ای ب پوتين وس راس

ی زد ا م ت و پ ود دس ظ خ رای حف ه ب ی .مذبوحان م  حت گ ھ اس تن ن مقي در اي

ائی اس روه بازنم ه آن گ زد ک ی آمي م م ی در ھ ا گروھ زار ب صيت ت     ت از شخ

شين " سياست. "علقه ھای گذشته و واپسين تشنجات آن گذشته ل صدرن محاف

ط  د، فق ه بودن رار گرفت لاب ق اروی انق ه روي ام ک لو، در آن ھنگ در تزارسکوس

ل . واکنش ھای شکار مسموم و ضعيفی بودند و بس ا اتومبي ر ب رکی را در کاگ

د و ی آي ا در م رانجام از پ وان س د، آن حي ال کني ت دنب ين دش ر زم اتوان ب         ن

رد . می افتد د ک اما اگر بکوشيد قلاده ای به کردنش بيندازيد، او ھم تلاش خواھ

واقعاً ھم در آن شرايط چه . شما را پاره پاره کند، يا دست کم زخمی تان بسازد

  کار ديگری می تواند بکند؟

وان زخم ده ی آن حي م از عھ ار ديگری ھ ه ک د ک ی ليبرال ھا تصور می کردن

ه . ساخته است ه ب ه جای آن ک ه ب د ک تھم می کردن زار را م ا آخرين ت رال ھ ليب

وع  ق از وق دين طري د و ب ق برس ه تواف ه ب ورژوازی حق رأی گرفت ا ب ع ب موق

ربرتافت،  ازات س ای امتي ه از اعط ل آورد، لجوجان ه عم وگيری ب لاب جل        انق

و حتی و ر گل ه در واپسين روزھا، ھنگامی که خنجر سرنوشت ب رار گرفت يش ق

م مسأله را پشت  بود، و موقعی که بايد روی ھر دقيقه حساب می کردی، باز ھ

ن دست و آن دست  در اي ه زد، و آن ق ا سرنوشت چک و چان داخت، ب گوش ان

د رو لغزن نگش ف ات از چ رين امکان ا آخ رد ت ه . ک ا ب رف ھ ن ح ه ی اي           ھم

ا ه ح دا ب ا ب د، ام ی رس ده م انع کنن سيار ق ر ب وه ی زل آن ليبرالينظ ه نح ی ک   م

د  شتن را بل ات خوي م نج ا راه و رس ست، ام ی دان اً م لطنت را دقيق ات س      نج

  !نبود
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د ه می گوين زم اين ک از  تزاري ه ھيچ کس امتي ز و تحت ھيچ شرايطی ب ھرگ

زم نداد، حرف پوچی بيش نيست، اء نفس اقتضاء  تزاري ھر وقت ضرورت ابق

از يم آلکس. می داد می کرد، امتي ه، آزادسازی ن اندر دوم پس از شکست کريم

ا،  اه ھ ور ارضی، دادگ رو ام راء گذاشت، در قلم ورد اج ه م ا را ب ان ھ د دھق بن

ای آموزشی، ات، نھادھ رال  مطبوع ته اصلاحات ليب ه يک رش ره دست ب  و غي

رد. زد ان می ک ين بي ن اصلاحات چن شه ی رھنمودش را در اي زار خود اندي : ت

دبالادھقان ھا را از  ائين آزاد کنن ا خود را از پ يکلای .  آزاد کنيم تا مبادا آن ھ ن

ن داد شروطه ت ه م وعی نيم ه ن لاب اول، ب شار انق ر ف تولي. دوم زي      ين پاس

رای نيروھای سرمايه داری  دان را ب ا مي م ريخت ت انی را درھ کمون ھای دھق

رای. بازتر کند زم اما ھمه ی اين اصلاحات ب ا د تزاري وقعی معن ه فقط م اشت ک

اتی و خود سلطنت را- امـتيازات جزئی، کل را اء - يعنی بنياد جامعه ی طبق  ابق

د ی کردن ر. م ه  ھ ده را ب ين ش ور تعي دود و ثغ لان اصلاحات ح دھای ف اه پيام گ

شينی در می داد. تھديد می گرفتند ر صلای عقب ن اگزير ب آلکساندر . سلطنت ن

ه  لاحات نيم ويش اص لطنت خ ه ی دوم س ردم دوم در نيم گ م ی اول را از جن

د ت. دزدي شتر رف م بي ود ھ لف خ لاحات از س د اص وم در راه ض ساندر س . آلک

د ١٩٠٥نيکلای دوم در اکتبر  دی بع  در برابر انقلاب پس نشست، و سپس چن

دوماھا را که مخلوق انقلاب بودند منحل کرد، و به محض ضعيف شدن انقلاب 

از اصلاحات آلکساندر سوم آغاز  اگر -در طول سه ربع قرن. دست به کودتا زد

يم اريخی -کن ای ت ين نيروھ ا ب ارزه ای م کار مب ه آش اھی ب ا و گ اھی در خف  گ

ا در  ک از تزارھ ر ي صی ھ فات شخ د ص ات از ح ه درج ه ب ت ک سترش ياف       گ

د ی ش لطنت منتھ ونی س ه واژگ رانجام ب ت، و س ی گذش ارچوب . م ط در چ فق
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ر رای ھ انی ب وان مک ی ت د م ن رون اريخی اي ان،ت فات آن ا، ص ک از تزارھ           ي

  .ايشان پيدا کرد" شرح حال"و 

دانست " آزاد" مستبدترين خودکامه ی جھان را ھم ابداً نمی توان فردی یحت

اج. رداکه می تواند انک دل بخواه خود را بر حوادث بگذ دار  او ھميشه عامل ت

شتن می سازن ه انکاره ی خوي ه را ب ه . دطبقات ممتازی است که جامع ادام ک م

اين طبقات رسالت خود را به فرجام نرسانده باشند، سلطنت نيرومند است و از 

ئن شتن مطم ار . خوي درت در اختي ال ق رای اعم ادی ب ل اعتم اه دستگاه قاب آن گ

ت دود اس ری نامح زينش مج رای گ اتش ب تعدادترين -دارد و امکان ا اس را ب  زي

ته  م نپيوس اه مخاص ه اردوگ وز ب ه ھن راد جامع داف سا . ان ه ب رايط، چ در آن ش

د خود، عامل اجرای  پادشاه يا شخصاً و يا از طريق يکی از برکشيدگان قدرتمن

ی و بزرگی می شود اريخی مترق ه ی ت اب . وظيف ام فرونشستن آفت ه ھنگ ا ب ام

رد ی گي ری م کل ديگ رب، وضع ش ن در مغ ه ی کھ ال جامع ات . اقب اينک طبق

ات مل ازمانده حي ه س ای آن ک ه ج از ب ديل ممت ل تب ی و انک ه طفيل ند، ب      ی باش

د، احساس رسالت و  ان رسانده ان ه پاي می شوند؛ و چون راه گشائی خود را ب

د ی دھن ف م د از ک ويش دارن ای خ درت ھ ه ق ه ب ادی را ک ز اعتم ون . ني اکن

تگاه  ود؛ دس ی ش ديل م لطنت تب ائی از س ه نارض شتن ب ان از خوي ائی آن نارض

ه ی  د؛ حلق ی مان ا م لطنت تنھ ادار س لطنت وف ه س ان ب ای ج ا پ ه ت رادی ک        اف

د؛ ضمناً خطرات شان  می مانند دم به دم تنگ تر می شود؛ سطح زل می کن تن

ائی خود را  بالا می گيرند؛ نيروھای نوپا بر فشار خود می افزايند؛ سلطنت توان

د،  شتن می افت ه از خوي ه مدافع د؛ ب برای ھر نوع ابتکار خلاق از دست می دھ

ه شکل انعکاسات متقاب لاً ضربه می زند، عقب نشينی می کند؛ فعاليت ھايش ب
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زی . محض در می آيند ن سرنوشت گري ا از اي استبداد نيمه آسيائی رومانوف ھ

  .نداشت

ر زم اگ ر  تزاري ودی اش در نظ ع عم رگ و در مقط ذاب م ام ع ه ھنگ را ب

ت ه در گذش د ک ی بيني ته ای م ور دارودس ون مح م چ يکلا را ھ د، ن ه ی بگيري

ه ی . محکوم شده ريشه دارد يکلا آخرين حلق اريخی، ن در مقطع افقی سلطنت ت

ی . سلسله ی سلطنت است ان خود جزئ ه در زم ز، ک رين اسلاف او ني  نزديک ت

د، و خانوادگی و طبقاتی و بور- منتھا کليتی وسيع تر-از يک کليت کراتيک بودن

م ا رژي اگون حکومت کوشيدند ت دابير و روش ھای گون ه ت اعی کھن را ب        اجتم

د اه دارن ان نگ رد، درام ه تھديدش می ک د سرنوشتی ک ال . از گزن ن ح ا اي ا ب ام

ه در بطن خود انقلاب  د ک ل دادن يکلا تحوي ه ن ه ای را ب م ريخت وری درھ امپرات

اگر برای نيکلا انتخابی باقی مانده بود، آن انتخاب ھمانا . بالغی را حمل می کرد

  .تباھی بود و بسما بين راه ھای مختلف 

دهزليبرالي ا ش ا بن وی بريتاني اس الگ ه براس د ک ی دي لطنتی را م واب س   م خ

د ا. باش ا آي اريزم ام ز  پارلمانت دريجی صلح آمي ل ت ز از يک تکام ه ی تيم کران

اريزم زائيده شد؟ آيا آن ره ی بينش  پارلمانت ود؟ " آزاد"ثم يک پادشاه واحد ب

ادی بر اثر مبارز پارلمانتاريزم خير، آن ارزات ادوار متم ه آن مب د ک د آم اتی پدي

يکی از پادشاھان سر خود را بر سر يکی از شان  به درازا کشيدند، و در ضمن

  .چھار راه ھا به جا نھاد

اريخی اس ت ان قي ه در -ھم ا ک ه ھ ا و کاپ انوف ھ ين روم ا ب ی م            روان

لا م در دوره ی انق ا ھ لطنتی بريتاني ه زوج س ت، ب رحش گذش وق ش      ب اول ف

يم است ل تعم ه آسانی قاب ه . ب ود ک ان صفاتی ب اً واجد ھم م اساس ارلز اول ھ چ

د سبت داده ان يکلای دوم ن انزدھم و ن وئی ش ه ل ان ب سان و مورخ اطره نوي  . خ
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ا : "مثلاً مونتاگ می نويسد از اين رو، چارلز دست روی دست گذاشت، ھر ج

نشان می داد که با چه اکراھی که توان مقاومت نداشت، تسليم می شد، و ضمناً 

." محبوبيت و اعتماد ھيچ کس را ھم نسبت به خود جلب نکرد. تسليم می شود

سد ی نوي ين م توارت چن ارلز اس ين چ اره ی ھم ری درب ورخ ديگ رد : "م او م

ر ... ابلھی نبود، اما از ثبات شخصيت بھره نداشت ا زي سرنوشت شوم او ھمان

 د آن زن فرانسوی، خواھر لوئی سيزدھم،وجو. سر ھمسرش ھانريتا نھفته بود

ی  ودحت ر ب امگی لبريزت شه ی خودک م از اندي الز ھ ود خود چ  خصائل ." از وج

ه ی انقلاب - از لحاظ زمانی زوج اول-اين زوج سوم  سلطنتی را که زير گردون

فاً خاطرنشان می شويم صر. د، به تفصيل باز نخواھيم گفتملی له و لورده شدن

ھمه اين . نفرت عمومی عمدتاً بر وجود ملکه متمرکز شده بودکه در انگلستان 

زن فرانسوی و اين پاپ پرست را به تبانی با رم، به روابط مخفی با شورشيان 

  .می کردندارکت در دسايس دربار فرانسه متھم ايرلند، و به مش

شتاز . اما انگلستان در ھر حال زمانی دراز فراچنگ خود داشت ستان پي انگل

رار نداشت، بلکه تمدن بو ل ق وغ اسارت ساير مل رژوائی بود؛ آن کشور زير ي

ود  وغ خ ر ي ه زي شتری ب م بي ا تحک ه روز ب ل را روز ب اير مل رعکس، س         ب

شيد ی ک ت. م تثمار گرف ه اس ان را ب ام جھ ستان تم د . انگل رايط سبب ش ن ش      اي

ر ا بگي اری پ ه ک ود، محافظ ر ش ف ت ستان خفي ی انگل ضات درون ا تناق د، و ت

ل،  ه ی انگ ک طبق ت ي ود در ھيئ ه آل رب و پي وبات چ ات رس ی و ثب          فراوان

. ھيئت نجيب زاده ھا، سلطنت، مجلس اعيان، و کليسای دولتی تضمين شود در

اريخی در  از اختصاصی ت از برکت برخورداری انگلستان بورژوائی از اين امتي

ه بافت اخلاقی قلمرو رشد، محافظه کاری توأم با انعطاف از نھادھ ای کشور ب

رد رايت ک شور س وف . ک ی يوک ل ميل ا، از قبي ای اروپ الم نماھ د از ع ی چن تن
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م از  روز ھ ه ام ا ب شی، ت ست اتري اوئر مارکسي و ب ی، و اوت سور روس پروف

د ته ان ر نداش ت دست ب ن واقعي ر اي ود در براب يفتگی خ ين . ش اً در ھم ا دقيق ام

ستان در سرا ه انگل ون ک ه لحظه ی حاضر، اکن رار گرفت شار ق ر ف سر جھان زي

اد  ر ب ه روز ب ود را روز ب شين خ از پي ت ممت ابع موقعي ه ی من ت و تتم        اس

د،  می دھد، محافظه کاری اين کشور انعطاف خود را رفته رفته از دست می دھ

د حتی و ان توسل می جوي ه ارتجاع عري م ب ارگر ھ ران حزب ک . در ھيئت رھب

د يافت ھم د" سوسياليست"مک دونالد  د ھيچ روشی نخواھ ر برابر انقلاب ھن

ت ار گرف ه ک ر ضد انقلاب روسيه ب يکلای دوم ب ه ن ائی ک ان روش ھ  . مگر ھم

ای  ه ھ وی زلزل ه س ل ب ار نع ر چھ ای کبي ه بريتاني د ک ی بينن ان نم ط نابيناي فق

اری  ای محافظه ک سين بقاي ا واپ ه ھ ه آن زلزل ازد ک  انقلابی عظيمی پيش می ت

د ريخت او، سلطه ی جھان ی او، و دستگاه دولتی کنونی او را چنان فرو خواھن

ی  که دحت ا نمان ر ج ا ب شانی از آن ھ راھم آوردن امواج . ن م در ف د ھ مک دونال

ي ت دست ن وربينی و موفقي ث ک ه از حي سته استزلزل شت ب . کلای دوم را از پ

رای مسأله ی نقش شخصيت  پس ز ب ورد ني ن م ه در اي يم ک در " آزاد"می بين

  .خ با مثال ديگری مواجھيمتاري

ه ی  ای قافل ه در انتھ وقعيتی ک ا م ود، ب امی خ د ديرھنگ ا رش يه ب ا روس ام

ه  صادی اش، چگون انی اقت ر مب ا فق ود؛ و ب ه ب ائی گرفت شورھای اروپ           ک

وعی  ود ن اعی خ ای اجتم کل ھ رو ش ست  در قلم ی توان اری "م ه ک محافظ

ع-پديد بيآورد" منعطف ه نف زم  و تازه آن را ب ه ای و سايه ی چپ  ليبرالي حرف

دازه  سوسياليزم نمايش، يعنی  آورد؟ روسيه بيش از ان د بي ه، پدي اصلاح طلبان

ه اليزم عقب مانده بود؛ و ھنگامی ک ت،  امپري انی او را در چنگال خود گرف جھ

د ر بزن ان ب اريخ سياسی خود مي ا. او ناچار شد در ت يکلا ب ر ن زم اگ ن  ليبرالي    ت
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ازش داده ه س سا ب ه ب ود، چ شانده ب تورمر ن ای اس ه ج وف را ب ی يوک  و ميل

وی ھيچ  ا از لحاظ محت رد، ام رق می ک دکی ف گسترش حوادث از لحاظ شکل ان

رد ين نحو . فرقی نمی ک ه ھم ه ی دوم انقلاب درست ب وئی در مرحل ع ل در واق

د درت فراخوان ه : رفتار کرد، بدين معنی که ژيروند را به مسند ق ن امر ن ا اي ام

وئ د ل د از او، ژيرون ه بع ت و ن اه داش ان نگ وتين در ام ه ی کي         ی را از تيغ

ا . را د، ت ی کردن ان م د روزی طغي اگزير باي اعی ن ده ی اجتم ار ش ضات انب تناق

ردم، . وظيفه ی پاکسازی خود را به انجام برسانند وده ھای م شار ت ر ف در براب

وداھا و ام ا و س شم ھ ا و خ صائب و دردھ رانجام م ه س ام و ک دھا و اوھ       ي

د، ترکيب ھای عالی سلطنت  دان آورده بودن ه مي    ھدف ھای خود را آشکارا ب

ا . فقط مفھومی گريز پا داشتند و بس ليبراليزم با ن ترکيب ھ ه اي د ک ناگفته نمان

ايش،  ای نم رده ھ داد پ ر تع ايد ب وادث، و ش ب ح ر ترتي أثيری ب ستند ت ی توان م

سترش  ر گ ا ب ند، ام ته باش ز داش رش ھرگ اه خطي ر بزنگ ايش و ب           آن نم

  .نمی توانستند تأثير بگذارند
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  : فصل ھفتم

  پنج روزپنج روز
  

  ))١٩١٧١٩١٧ فوريه  فوريه ٢٧٢٧ تا  تا ٢٣٢٣((

  

  

يال  ل سوس انی زن، محاف ا روز جھ ود ب صادف ب وم م ست و س روز بي

د شن بگيرن ادی ج ور ع ه ط تند آن روز را ب صد داش ع، : دموکراتيک ق ا تجم ب

هسخنرانی، و ه آن روز ممکن .  پخش اعلامي ود ک ه فکر ھيچ کس نرسيده ب ب

ديل شود لاب تب ه نخستين روز انق ارگران . است ب ازمانی ک يچ س   در آن روز ھ

ود رده ب وت نک صاب دع ه اعت ه. را ب ر آن ک م ت ی مھ ارزترين  حت ی از مب يک

ا  ورگ، ب ه ی وايب ارگری ناحي اً ک ه ی تمام ی کميت شويکی، يعن سازمان ھای بل

وروف، يکی . نه اعتصاب در آن روز مخالفت کرده بودھرگو ه ی غي ه گفت بنا ب

صابی  از رھبران مناطق کارگرنشين، کارگران به شدت عصبانی بودند؛ ھر اعت

د ر بياب ذکور . ممکن بود به منازعه ی آشکار تغيي ه ی م ه کميت ا ک ا از آن ج ام

ست رای فعاليت ھای رزمی نامساعد می دان حزب سو  يک چون از-زمان را ب

دکی  ھنوز قدرت کافی نيافته بود، و از سوی ديگر کارگرھا با سربازھا تماس ان

د و -داشتند را نخوانن  اعضای کميته تصميم گرفتند که کارگران را به اعتصاب ف

د دارک ببينن ی ت ات انقلاب ده عملي امعلومی در آين ين . در عوض برای زمان ن چن

ه در آستانه ی بيست و س ه کميت دبود راھی ک ه برگزي ه نظر . وم فوري  ضمناً ب
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ه ی . می رسيد که ھمه با آن راه موافق ھستند ه رغم ھم د، ب ا صبح روز بع ام

د، و  صاب کردن ساجی اعت ه ی ن د کارخان ارگران زن در چن ا، ک رھنمودھ

ت  ان درخواس ا از آن تادند ت ار فرس ارگران فلزک زد ک ه ن ود را ب دگان خ نماين

ن امر موافقت : "غيوروف می نويسد. پشتيبانی کنند بلشويک ھا به اکراه با اي

ارگران منشويک و سوسيال رولوسيونر-کردند، و آن گاه کارگران  از - يعنی ک

ه . آن ھا پيروی نمودند ه را ب د ھم رد، باي وده ای در می گي اما وقتی اعتصاب ت

چنين بود تصميم غيوروف، ." خيابان ھا فرا خواند و رھبری را به دست گرفت

ه ی دو کميت ق کن صميم تواف ن ت ا اي ود ب ار ب ورگ ناچ ود .  وايب ه خ      شخصی ک

سد ی نوي ود، م سته ب رکت ج وادث ش ا : "در ح ان ھ ه خياب تن ب شه ی رف       اندي

دت ه  از م ا در آن لحظ ود؛ منتھ ه ب ا يافت شو و نم ارگران ن ان ک يش در مي ا پ  ھ

د د انجامي ا خواھ شھادت " .ھيچ کس نمی توانست تصور کند که اين کار به کج

اني رای درک مک ھادت ب ن ش را اي ت، زي دنظر داش د در م ن شخص را باي م زاي

  .حوادث اھميتی به سزا دارد

ا  ه ب رای مقابل اھرات، حکومت ب وع تظ ه در صورت وق تند ک ين داش ه يق ھم

د آورد ا خواھ شيد؟ . کارگرھا سربازھا را به خيابان ھ ا می ک ه کج ه ب ن مقابل اي

ا ود؛ و مقام گ ب ان جن ک زم سی اين ا ک تند ب له نداش ال و حوص ت ح ت حکوم

ه " ذخيره"از سوی ديگر، سرباز . شوخی کنند ان جنگ ھيچ شباھتی ب در زم

ت، . سربازھای کھنه کار ارتش ثابت ندارد ان می رف ه گم آيا سرباز تا آن حد ک

ناک بود؟ محافل انقلابی در اين خصوص تا اين حدود بحث کرده  موجودی ھول

ب ا در قال د، منتھ اتبودن اً ھيچ کس.  کلي را ھيچ کس، و قطع ه را -زي ن نکت    اي

يم ه طور قطعی اعلام کن وانيم براساس شواھد موجود ب  در آن لحظات -می ت

اطع ه تصور نمی کرد که بيست و سوم فوريه سرآغاز تھاجمی ق استبداد  برعلي
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ا در ھرحال . خواھد بود امعين، ام ائی ن ه دورنم ود ک ر سر تظاھراتی ب سخن ب

  . داشت و بسمحدود،

ائين آغاز شد ه از پ ن انقلاب . بدين ترتيب حقيقت آن است که انقلاب فوري اي

ن راه  ره شود، و در اي ابتدا ناچار شد بر مقاومت سازمان ھای انقلابی خود چي

تم ارگر س ه ی ک ش طبق رين بخ روم ت رين و مح ش ت ای زن -ک ی کارگرھ  يعن

ه ابتکار -باز داشتندشوھر سرشان کارخانه ھای نساجی که بی شک بسياري  ب

راھم . خود گام اول را برداشت ان آخرين محرک را ف صف ھای دراز شده ی ن

ود دود . آورده ب صاب ٩٠در ح رد و زن، در آن روز اعت ارگر، از م زار ک  ھ

د ات، و در . کردن اھرات، در تجمع ردم در تظ ه ی م ه ی جنگجويان روحي

رد روز ک يس ب ا پل اگون ب ورگ آغاز جنبش در ن. برخوردھای گون ه ی وايب احي

رار داشتند؛ و از  سات صنعتی شھر ق رين تأسي زرگ ت شد، يعنی ھمان جا که ب

رد ورگ سرايت ک اط ديگر پترزب ه نق ا ب ی، در . آن ج يس مخف واھی پل ر گ ا ب بن

دود . جاھای ديگر اعتصاب يا تظاھرات وجود نداشت د واحد مع در آن روز چن

ان رخ از نيروھای نظامی به کمک پليس اعزام شدن ا آن د، اما ھيچ برخوردی ب

ان  نداد، توده ای از زنان، کارگر و غيرکارگر، به دومای شھر سرازير شد و ن

ت ود. خواس ته ش ير خواس ر ش ز ن ه از ب ود ک ل آن ب رخ . مث ای س رچم ھ          پ

د در د آمدن ده . بخش ھای مختلف شھر پدي ا دي رچم ھ ن پ ر اي ه ب ائی ک      نوشته ھ

ا استبداد و جنگ را می شد، نشان می د د، ام ان می خواھن ارگران ن ه ک د ک ادن

د. نمی خواھند ا . روز زنان با موفقيت، با شوروشوق، و بی تلفات به سر آم ام

زی را در بطن خود  ه آن روز چه چي ود ک رده ب ی نب يچ کس پ م ھ ا غروب ھ ت

  .پنھان داشته است
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 حدود نيمی از در. روز بعد جنبش نه تنھا نقصان نگرفت، بلکه دو برابر شد

د صاب کردن ه اعت ارم فوري ست و چھ راد در روز بي نعتی پتروگ ارگران ص . ک

سه  ار جل ه ک رداختن ب ه جای پ ا ب د؛ ام کارگران در صبح دم به کارخانه ھا آمدن

روه ھای . تشکيل دادند؛ آن گاه به سوی مرکز شھر راه افتادند ازه و گ نواحی ت

د شانده ش بش ک ه درون جن ردم ب ازه ای از م ر . ندت اتری نظي عارھای رس  ش

تبداد" ر اس رگ ب ر جنگ!" "م رگ ب عار !" م ان"ش رق و !" ن ود غ    را در خ

ه وسيله ی - تظاھرات مداوم صورت گرفتدر نوسکی. بی نمود کردند دا ب  ابت

د، سپس  ی می خواندن توده ھای به ھم فشرده ی کارگرانی که سرودھای انقلاب

ردم  ه در ميانبه وسيله ی جمعيت ھای رنگارنگ م شينی ک ه طور شان شھرن ب

ده می شد شجويان دي ی رنگ دان لاه ھای آب رج . "پراکنده ک ه تف ه ب ی ک  جمعيت

ستری در برخی از  شان می داد، و سربازھای ب آمده بود، به ما روی موافق ن

د شان بيمارستان ھای نظامی با تکان دادن ھر چه دم چنگ ا خوش آم ه م ود ب ب

د ه روش." می گفتن ر ب د نف ه چن ه ی سربازھا ب ه اشارات ھمدلان د ک نی فھميدن

کارگران تظاھرکننده طليعه ی چه چيزی است؟ اما قزاق ھا دائماً، ھر چند بدون 

ودشان تن اسب ھاي. به جمعيت حمله می بردند شدت عمل، . را عرق پوشانده ب

ار شان ی تظاھرکنندگان کوچه می داد تا اسب ھا از ميان توده اه ب د، آن گ بگذرن

م ديگ ه ھ د ر ب اد. می آم د. ترس در جمعيت نمی افت ه دھان می گفتن : دھان ب

د ." قزاق ھا قول داده اند تيراندازی نکنند" ی چن ا تن ظاھراً برخی از کارگران ب

اما اندکی بعد، سوارھای فحاش و نيمه مست از راه . از قزاقان حرف زده بودند

زه ھای خود . رسيدند د، و ني دگان آنان به قلب جمعيت زدن ه سر تظاھرکنن را ب

                                                 
 -مترجم انگليسی- نوسکی پراسپکت، خيابان اصلی شھر پتروگراد   

 ١٦٣ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

. تظاھرکنندگان ھر چه نيرو داشتند و در چنته ريختند و ايستادگی کردند. کوفتند

  .و واقعاً ھم تيراندازی نکردند." تيراندازی نخواھند کرد"

 يا شايد روز بعد بود -يک سناتور ليبرال به ترامواھای خاموش می نگريست

اری نکرد داً او را ي ا پنجره ھاي-و حافظه ی سناتور بع شان  برخی از ترامواھ

د سناتور . شکسته بود، و برخی ديگر به روی خط ھای آھن واژگون شده بودن

ه ی  ای ژوئي اد آورد١٩١٤روزھ ه ي گ ب تانه ی جن ر : " را در آس ه نظ        ب

چشم ھای سناتور او را ." می رسيد که آن تلاش قديم از سر گرفته شده است

ودفريب ندادند؛ تداوم تلاش  سمان ھای انقلاب را،. آشکار ب اريخ انتھای ري   ت

ه  ا را ب که به دست جنگ از ھم گسيخته بودند، برداشته بود و اينک ريسمان ھ

  .ھم گره می زد

ه نقطه ی ديگر  ردم از يک نقطه ی شھر ب در طول تمامی روز، جماعات م

رد، و واحدھای سوا. سرازير می شدند ردم را متفرق می ک داوماً م يس م ره پل

ان را  تند و آن از می داش ام، جمعيت را از حرکت ب اده نظ ز پي اھی ني ام، و گ  نظ

ر . پس می راندند ائی نظي يس"در جوار فريادھ ر پل اوب !" مرگ ب ا تن ھر دم ب

راوان داشت. برای قزاق ھا شنيده می شد!" ھورا"بيشتری  . اين امر اھميت ف

ا سوت و .  دادجمعيت نسبت به پليس نفرتی خشماگين از خود نشان می ردم ب م

رار می داد يس سوار را ف ر سربازھا . کلوخ و تکه ھای يخ پل ا در براب کارگرھ

ا، . شيوه ی کاملاً متفاوتی پيشه کردند در اطراف سربازخانه ھا، پاسدارخانه ھ

ستاده  گشتی ھا و صف ھای سربازھا، گروه ھائی از مردھا و زن ھای کارگر اي

دبودند و با ارتشی ھا کلمات د دل می کردن د در . وستانه رد و ب ه جدي ن مرحل اي

ود ده ب د آم ا ارتش پدي . سايه ی رشد اعتصاب و تماس ھای شخصی کارگران ب

ذير است اب ناپ ی اجتن ر انقلاب ه ای در ھ ين مرحل شه . چن ه ھمي ن مرحل ا اي  ام
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اوتی رخ  ه شکل متف ار ب ز ھر ب ع ني ه واق ه نظر می رسد، و ب   پديده ای تازه ب

سانی که پيرامون اين مرحله چيز خوانده و چيز نوشته اند به ھنگام ک: می دھد

  .ديدنش آن را باز نمی شناسند

ی  ای عظيم وده ھ ه ت ه چگون د ک ی کردن ف م ی تعري ای دولت     آن روز در دوم

ه  پکت و ب کی پراس ر نوس سکی و سراس دان زنامن ه مي يل ب د س ردم مانن از م

ی سابقه مشاھده خيابان ھای مجاور سرازير شده است، و چگو ده ای ب ه پدي ن

ت ده اس ای : ش ا فريادھ ت ب يھن پرس ر م ی و غي ات انقلاب ورا"جماع         !" ھ

د از  رده بودن تقبال ک ان اس يقی آن ای موس ته ھ ا و دس گ ھ ا و ھن زاق ھ . ق

ه  ود ک رده ب ست؟"ھنگامی که نماينده ای سؤال ک ار چي ن ک ی اي نخستين " معن

ود ه پليس: "شخص مخاطب پاسخ داده ب ا مداخل زاق ھ ه زد؛ ق ی را تازيان ی زن

ا  ."کردند و پليس را دور ساختند اد ي اق افت اين که آن حادثه به ھمين شکل اتف

د شد وم نخواھ ز معل ه شکل ديگر، ھرگ ين . ب ه چن اد داشت ک ا جمعيت اعتق ام

ا. بوده است، و چنين چيزی امکان پذير است ن اعتق اده اي رو نيفت د از آسمان ف

شتوانه ی خاساد از تجربه ھای پيشين برمی اعتق بود؛ اين ت، و از اين رو به پ

  .پيروزی تبديل شد

کارگران در کارخانه ی اريکسون، يکی از معظم ترين کارخانه ھای ناحيه ی 

سونيوسکی  ه سامپ سه ای در صبح آن روز، ب زاری جل ورگ، پس از برگ وايب

ا در تن.  تن می رسيد٢٥٠٠توده ی آنان به . پراسپکت آمدند زاق ھ ه ق ائی ب گن

ا سينه ھای اسب ھاي. برخوردند سرھا ب ان شان نخست اف ه مي راه گشودند و ب

رکرده بودند، به دنبال آنان قزاق ھا، که تمام پھنای پراسپکت را پُ . جمعيت زدند

د يش آمدن ل پ ار نع از. چھ ه ای سرنوشت س اط، در ! لحظ ا احتي وارھا ب ا س ام

س ه اف ی ک ان دالان واری دراز، از مي دندن د، رد ش اخته بودن وروف . رھا س       غي
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ه ی آورد ک اد م ه ي شمک : "ب ا چ ی از آن ھ د، و يک د زدن ان لبخن ی از آن برخ

ارگران زد ه ک ود ."دوستانه ای ب ی نب ی معن ن چشمک ب وعی . اي ارگران از ن ک

ه  دازه ای ب ا ان اطمينان دوستانه، و نه خصمانه، تشجيع شدند، و اين حالت را ت

ز سر ا ني زاق ھ دق د . ايت دادن ه چشمک زده بودن ی ک زاق ھای ديگر از قزاق ق

ه . تقليد کردند ه آشکارا دست ب ی آن ک ا ب زاق ھ به رغم تلاش مجدد افسرھا، ق

د  د نھری ممت ساختند، بلکه مانن تمرد بزنند، جمعيت را وادار به متفرق شدن ن

تند ت گذش ان جمعي ه. از مي رار شد و دو طرف را ب ار تک ار ب ر سه چھ ن ام  اي

رد ر ک ديگر نزديک ت ارگران . يک ای ک ه پرسش ھ رداً ب ا منف زاق ھ برخی از ق

ارگران حتی پاسخ می دادند و د گفت و گوھای با ک اه می کردن ضباط . کوت از ان

چيزی به جا نمانده بود جز پوسته ی نازک شفافی که ھر آن خطر گسيختن اش 

ت ار. می رف ود را از ک راد خ ا اف سرھا شتاب زده کوشيدند ت داگرااف د، ن ج    کنن

آن ھا از فکر متفرق کردن کارگران در گذشتند، و قزاق ھا را به صورت سدی 

ز شھر ارند تظاھردر پھنای خيابان رديف کردند تا نگذ ه مرک دگان خود را ب کنن

اق : اين تدبير ھم کارگر نيفتاد حتی اما. برسانند ی حرکت و در انطب ا، ب قزاق ھ

ل، از  تن"کام يرجه رف ارگرا" ش ب ھايک ر اس ه زي دشان ن ب ت نکردن . ممانع

نخستين گام خود را به سوی  انقلاب: انقلاب مسيرھای خود را انتخاب نمی کند

زاق برداشت ر شکم اسب يک ق روزی از زي ه ی شکرفی. پي و چه ! چه حادث

ه-چشم شگرفی راوی اين حادثه داشته است يچ و خم ھای   چشمی ک ه ی پ ھم

ر . فتی نيستجای شگ. جريان را ضبط می کرد زيرا راوی حادثه خود يک رھب

ود ستاده ب رد اي زار م يش از دو ھ ود؛ او در رأس ب شم. ب ی چ ان دھ ه  فرم ک

  .تازيانه ھا و گلوله ھای دشمن را می پايد، دقيق می نگرد
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ان آن  ی در مي د، يعن د آم ا پدي زاق ھ ان ق دا در مي ظاھراً شکاف در ارتش ابت

اا. سرکوب کنندگان و دژخيمان ديرين زاق ھ ه ق ی نيست ک دان معن  ما اين امر ب

برعکس، اين مالکان تمام عيار، که اسب خويشتن . انقلابی تر از ديگران بودند

ان ھای  د، دھق سيار می نھادن د، خصوصيات قزاقی خود را ارج ب را می راندن

ان سخت  اری اين د، ب اد بودن ی اعتم ران ب ه ديگ ی شمردند، ب وار م اده را خ س

د ار بودن ه ک ای ناشی از جنگ . محافظ ونی ھ ل دگرگ ين دلي ه ھم ا درست ب       ام

ود ن . به نحو بارزتری در وجود آنان نمايان ب ه اي واره ب ا را ھم وانگھی، آن ھ

سو و آن سو می کشاندند، به ھمه جا می فرستادند، به جان مردم می انداختند، 

تند ی داش اه م ف نگ ه  - و بلاتکلي ه ب د ک سانی بودن ستين ک ان نخ ون و آن آزم

از اين . جان آنان به لب رسيده بود، و می خواستند به خانه بروند. سپرده شدند

د شمک زدن د: "رو چ ان را بکني د، کارت ش را بلدي ر راھ ان -اگ زاحم ت ا م  م

ارتش . اما ھمه ی اين چيزھا صرفاً عوارض بسيار مھمی بودند!" نخواھيم شد

ا ھنوز ارتش بود، انضباط و اطاعت يک پارچه اش نگا ه می داشت، و سرنخ ھ

ود. را سلطنت در دست داشت وز فکر . توده ی کارگران بی سلاح ب ران ھن رھب

  .بحران قطعی را نکرده بودند

سأله ی  سائل م اير م ار س ران در کن ورای وزي ه ی آن روز ش در برنام

ود م درج شده ب شاشات در پايتخت ھ ار . اغت ين ب ن اول اعتصاب؟ تظاھرات؟ اي

ز. نيست مفکر ھمه چي رده اي د.  را ک ه مسائل . دستورھای لازم صادر شده ان ب

  .مھم تر بپردازيم

ست و  وم و بي ست و س ای بي ه در روزھ ن ک ا اي د؟ ب ه بودن تورھا چ آن دس

د م - چھارم، بيست و ھشت پليس مضروب شده بودن اره ی رق ر درب ی پيگي  دقت

ات-صحيح ا ديکت ه  ژنرال خابالوف، فرمانده ی نظامی ناحيه، و خود يک پ ور، ب

 ١٦٧ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ز از پيش مشخص و : نه از روی خوش قلبی. تيراندازی توسل نجست ھمه چي

  .زمان تيراندازی حتی .معين شده بود

ر ساخت ل گي ان را غاف ورد لحظه ی دقيق حدوث خود، آن   . انقلاب فقط در م

ه دقت خود  ا، ب به طورکلی، ھر دوطرف، يعنی ھم انقلابی ھا و ھم حکومتی ھ

ی کردن اده اش م شه را آم د، ھمي ی کردن اده م ود را آم ه خ ود ک ا ب ال ھ   د، س

د اده می کردن ام . داشتند خود را آم ه تم د گفت ک م باي ا ھ شويک ھ اره ی بل درب

ان از سال  رای انقلاب دوم١٩٠٥فعاليت آن دارک ب ه ت ود ب د منحصر ب ه بع    .  ب

ارت  و فعاليـت ھای حکومت، دست کم بخش عظيمی از آن فعاليت ھا، ھمانا عب

داز لاب جدي رکوب انق رای س ود ب دارکاتی ب ائيز .  ت ن بخش از ١٩١٦در پ ، اي

ود ده ب ی در آم صوصاً دقيق زی مخ ه ري کل برنام ه ش ت ب ای حکوم در . کارھ

لوف، نقشه ی بسيار دقيقی ، کميسيونی به رياست خابا١٩١٧اواسط ژانويه ی 

ه شش حوزه. ھم شکستن ھر قيام جديد فراھم آورده بودبرای در  ی شھر را ب

د رده بودن سيم ک د بخش تق ه چن م ب ا را ھ رال . پليسی، و ھر يک از حوزه ھ ژن

ای  ه ی نيروھ ارد را در رأس ھم ره ی گ دھای ذخي ده ی واح ين، فرمان چبيک

ه بخش ھای مختلف اختصاص . مسلح گذاشته بودند ھنگ ھائی از ارتش را ب

د يس. داده بودن روی پل سی، ني ه ی پلي ای شش گان وزه ھ ک از ح ر ي ، در ھ

افسرھای ويژه ی ستاد متحد  فرمان دھی ژاندارم ھا، و واحدھای نظامی، تحت

د ده بودن ار . ش يع، در اختي اس وس ات در مقي رای عملي زاق ب ام ق واره نظ س

ود ه ب رار گرفت ين ق رال چبيک خص ژن ب . ش ن ترتي ه اي ات را ب والی عملي       ت

د رده بودن زی ک د، سپس: طرح ري ل کن ائی عم ه تنھ يس ب دا پل ا ابت ا ب زاق ھ  ق

ا  شلاق وارد معرکه شوند، و فقط به ھنگام ضرورت واقعی نيروھای نظامی ب

ات شوند سل وارد عملي شه، . تفنگ و مسل ين نق ه درست ھم  در روزھای فوري
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مشکل .  تھيه شده بود، به مورد اجرا گذاشته شد١٩٠٥که براساس تجربه ی 

ايص ن ه در نق ود، و ن ه ب شی نھفت دان دوراندي ه در فق واد ن ه در م شه، بلک ق

  .خطر اين بود که تفنگ ھا شليک نشوند. انسانی ريشه داشت

ود ان استوار ب ام پادگ شه رسماً براساس تم ان صدوپنجاه ھزار . اين نق پادگ

د اد بودن . سرباز داشت، اما در واقع فقط در حدود ده ھزار تن از آنان قابل اعتم

يس، ام دارس علاوه بر نيروی سه ھزار و پانصد نفری پل ه م ز ب د راسخی ني ي

ود ده ب سته ش امی ب وزش نظ ان . آم ب پادگ ه ترکي ه ب ق توج د از طري ن امي اي

ی است اً مرکب . پتروگراد توضيح دادن اً تمام ام تقريب راد در آن اي ان پتروگ  پادگ

ردان  ارده گ د از چھ ارت بودن ن واحدھا عب شتر اي از واحدھای ذخيره بود، و بي

ای گ گ ھ ه ھن سته ب ره ی واب ستقر ذخي ه م ان در جبھ ود در آن زم ه خ ارد ک

ردان دوچرخه سوار . بودند ره، يک گ ام ذخي علاوه بر اين، يک ھنگ پياده نظ

اری و ره، واحدھای کوچک حف ه ذخيره، يک لشگر زرھپوش ذخي وپ خان و  ت

ود. دوھنگ از قزاق ھای دن نيز جزء پادگان بودند ر ب ی کثي ن نيروئ ی -اي  کثرت

دازه يش از ان دھای. ب ی از واح وده ی عظيم د از ت ارت بودن ره عب ورم ذخي  مت

وزش  ر آم اً از ش ود را تمام ا خ د و ي داده بودن وزش ن ه آم ن ب ا ت ه ي رادی ک اف

ام ارتش . خلاص کرده بودند اره ی تم اً درب ه اساس ين نکت ت، ھم ن باب اما از اي

  . نيز صدق می کرد

ز بيست و روز اول، رو. خابالوف بی کم و کاست از نقشه ی خود پيروی کرد

روز بيست و چھارم، سواره نظام را به . پليس به تنھائی عمل کرد. سوم فوريه

ه سوارھا  زه را ب ه و ني ازه ی استفاده ی از تازيان خيابان ھا بردند، اما فقط اج

د شروط . دادن رم م لحه ی گ ام و اس اده نظ تفاده از پي ه اس ود ک ن ب ر اي رار ب       ق

  .ا حوادث عديد و سريع از راه رسيدندام. به گسترش بيشتر حوادث باشد
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ر شد نجم، اعتصاب وسيع ت ام حکومت، در آن . در روز بيست و پ طبق ارق

ا شرکت جستند٢٤٠٠٠٠روز  رين .  کارگر در اعتصاب ھ ده ت اينک عقب مان

د ت می کردن شتازان تبعي شار از پي سات . اق ری از تأسي داد کثي ان روز تع از ھم

دترا. کوچک دست به اعتصاب زدند از ماندن کارھای تجاری . مواھا از حرکت ب

ه اعتصاب پيوستند. تعطيل شدند در . در طول روز، دانشجويان مدارس عالی ب

ای  ان ھ ازان و در خياب امع غ سای ج ردم در کلي ن از م زار ت ا ھ يم روز، ده ھ ن

د ی . مجاورش ازدحام کردن انی کوشش ھای فراوان ات خياب شکيل تجمع رای ت ب

يس رخ دادشد؛ يک رشته برخورد ا پل ای . ھای مسلحانه ب اً در اطراف بن خطب

د ق کردن ت نط رای جمعي وم ب ساندر س ادبود آلک شود. ي ش گ وار آت يس س    .پل

ل يک . مجروح بر زمين افتادسخن رانی  ائی از جانب جمعيت سبب قت گلوله ھ

د د پاسبان را مجروح کردن يس و چن يس شدند، و رئيس پل بطری، . بازرس پل

اب می شدندبمب دستی، و نا ا پرت دارم ھ ن . رنجک متصل به سر و روی ژن اي

ات . ھنر را جنگ آموخته بود اھی اوق ائی، و گ سربازھا نسبت به پليس بی اعتن

د ه خرج می دادن ه . خصومت، ب د ک ان می گفتن ه دھ ان ب ردم ھيجان زده دھ م

د،  دازی کردن ه تيران دام ب ادبود آلکساندر سوم اق ای ي وقتی پليس در اطراف بن

ه ی قز ه حوال يس" (فرعون ھای"اق ھا رگباری از گلول اسب سوار ) لقب پل

د ل گريختن ار نع اگزير چھ ا ن د، و فرعون ھ سانه ای . کردن ن شايعه اف اھراً اي ظ

د  ه ھر چن ن حادث را اي رده باشند، زي  نبود که مردم برای دلگرمی خود منتشر ک

  .به روايات گوناگون، به وسيله ی چندين منبع تأييد شده است

رح  ا، ش يل در آن روزھ ران اص ی از رھب شويک، و يک ارگر بل وروف، ک غي

دگان  ا، تظاھرکنن زاق ھ داده است که چگونه يک جا، در ميدان ديد واحدی از ق

وروف،  ی غي ه او، يعن به نيش تازيانه ھای پليس سوار پراکنده شدند، و چگون
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ن، کلاه از سر و چند کارگر ديگر به ھمراھش، به جای دنباله روی از گريزندگا

د ان گفتن ه آن د و ب ا رفتن زاق ھ زد ق ه ن تند، ب رادران: " برداش ه -ب ا، ب زاق ھ  ق

ه و مشروعشان کارگران در مبارزھ کمک شان برای خواسته ھای صلح جويان

ا کمک  ه م د؟ ب ار کردن ه رفت کنيد؛ ديديد فرعون ھا با ما کارگران گرسنه چگون

د دی، آن !" کني ه ی تعم ار فروتنان ن رفت تاي ا در دس لاه ھ به ی -ک ه محاس  چ

ی ناختی ی دقيق ری! روان ش ی نظي ار ب ای ! عجب رفت اريخ جنگ ھ ر ت سراس

ای  داعت ھ ين ب ت از چن شحون اس ی م ای انقلاب روزی ھ انی و پي           خياب

د در ورطه ی  ا گذارن ه ج شانی ب ه ن ی آن ک ا ب داعت ھ ن ب ا اي ساعه، ام ق ال خل

زرگ غرق می شوند رای مورخ-حوادث ب ط  ب د، فق اقی می مان ط پوسته ب  فق

د ی دھ ه م ين ادام وروف چن ات، غي ه : "کلي صوصی ب ت مخ ا حال ا ب زاق ھ ق

ه درون  ا ب يکديگر نگاه کردند، و ما ھنوز از سر راه کنار نرفته بوديم که آن ھ

و چند دقيقه بعد، نزديک دروازه ی ايستگاه راه آھن، جمعيت ." جنگ شتافتند

يس قزاقی را بر سردست بلند کر ازرس ھای پل ده بود، چون آن قزاق يکی از ب

  .را با شمشير خود کشته بود

دند د ش ا ناپدي يس ھ ه پل شيد ک ولی نک ت -ط ه فعالي د ب روع کردن ی ش   يعن

ه دند. مخفيان دار ش ربازھا پدي اه س د-آن گ رده بودن گ ک زه فن ا .  ني کارگرھ

ه : "مضطربانه از سربازھا می پرسيدند د ب يس کمک رفقا، شما که نيامده اي پل

ان: "پاسخ، آميخته به خشونت است" کنيد، ھا؟ ی کارت کوشش دوم !" برويد پ

رد د. کارگرھا ھم راه به جائی نمی ب را شان کرمی درون. سربازھا عبوس بودن

ستند  ی توان رد، نم ی ک ابت م ز درد اص ه مرک شی ب اه پرس د، و ھرگ ی جَوي م

  .تحملش کنند
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وددر آن گيرودار، خلع سلاح فرعون ھا شعار  يس دشمنی . ھمگان شده ب پل

وستی او امکان جلب د. بود درنده و رام نشدنی، منفور بود و نفرت می ورزيد

ه نيست سربزنيد و . نداشت دشان ب : داستان سربازھا حديث ديگری است. کني

جمعيت می کوشيد تا از ھر نوع درگيری خصمانه با سربازھا پرھيز کند؛ سھل 

د، قانعاست، راھی می جست تا روحيه ی ع خود عوض کن شان  آن ھا را به نف

ه مشان سازد، مجذوب ا ب ا آن ھ د، ب شتن جرکن ردازد، و در خوي شان بذافقت بپ

به رغم شايعات نويدبخش، و يحتمل اندکی اغراق آميز، پيرامون قزاق ھا، . کند

شيند؛ . جمعيت با سوارھا محتاطانه رفتار می کرد الاتر از جمعيت می ن سوار ب

د . دش روح او را از روح جمعيت جدا می کندچھار پای د ر باي ه از زي پيکری ک

دبدان نگريست، ھميشه پراُ  ر کف . بھت و تھديدآميز به نظر می آي ام ب اده نظ پي

ه .  نزديک ترند، در دسترس اند-خيابان در کنار آدمی اند ا می کوشند ب توده ھ

رم شان آنان نزديک شوند، راست به چشم ھاي ا نفس گ د، ت ان را بنگرن خود آن

در ميان بگيرند، در مناسبات کارگرھا با سربازھا، زن ھای کارگر نقش مھمی 

د، چنگ در . بازی کردند زد سربازھا می رفتن ه ن ا ب آنان جسورانه تر از مردھ

د ی دادن تور م اً دس د، تقريب ی کردن اس م د، التم ی انداختن ربازھا م گ س : تفن

د، ." بپيونديد به ما -سرنيزه ھای تان را دور بيندازيد" سربازھا ھيجان زده ان

د؛ يکی شرمسارند، نگاه ھائی پُ  راضطراب با يکديگر ردوبدل می کنند، دودل ان

اکی از  التی ح ا ح ا ب رنيزه ھ اه س رد، و آن گ ی گي صميم م ران ت يش از ديگ پ

از شود ده ب يش رون رای جمعيت پ ا راه ب د ت الا می رون سد . احساس تقصير ب

ت، و  سته اس ورائی"شک د" ھ ی لرزان وا را م پاس ھ ادی و س اکی از ش . ح

ه می شوند ان گرفت تمداد. سربازھا در مي ا بحث است و ملامت و اس ه ج  -ھم

  .انقلاب گام ديگری به پيش بر می دارد
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ه  فرمان دھی نيکلا از ستاد الوف دستور داد ک ه خاب ردا"طی تلگرافی  ب " ف

ه ی بعدی . به اغتشاشات پايان دھد شه خاخواست تزار با مرحل الوف جور بنق

رد ردا نيروھای . در می آمد، و آن تلگراف صرفاً مانند محرکی اضافی عمل ک ف

د زد ود را خواھن امی حرف خ وان گفت. نظ وز نمی ت شده است؟ ھن ر ن ا دي . آي

ی برخی از صفوف . پرسش مطرح است، اما کو تا پاسخ تساھل قزاق ھا، دودل

ام دادھای اميدبخش-پياده نظ ه روي ا ھم ن ھ ين ھزاران صدا  اي ه طن   ی ھستند ک

ام . می کندشان  در خيابان ھای حساس تکرار کنان منعکس رای الھ اين طنين ب

ست س ني روزی ب رای پي ا ب ت، ام افی اس ی ک ت انقلاب ه جمعي شيدن ب ه . بخ ب

داز. وع مخالف ھم ديده می شوندخصوص که رويدادھائی از ن ظھر، يکی از بع

ا در جوا ام، گوي ه از تپانچه ھای جمعيت واحدھای سواره نظ ائی ک ه ھ ب گلول

دگان آتش گشود ه روی تظاھرکنن ود، در حوالی گوستينی دور ب . شليک شده ب

ر مجروح  ا نف ن کشته و ده ھ دھی، سه ت طبق گزارش خابالوف به ستاد فرمان

ارگرانی ! ھشداری جدی. شدند ه ی ک ه ھم رد ک د ک الوف تھدي در ھمان حال خاب

ه پيش که برگ آماده به خدمت گرف ته اند به جبھه اعزام خواھند شد مگر آن ک

د از گردن ار ب اتوم سه روزه . از روز بيست و ھشتم به سر ک رال يک اولتيم ژن

ود رده ب ادر ک ا -ص ود ت ت داده ب ان لازم فرص شتر از زم لاب بي ه انق ی ب  يعن

اما اين نکته فقط پس از پيروزی . خابالوف که ھيچ، سلطنت را ھم واژگون کند

وم ش د . دمعل ه روز بع نجم ھيچ کس نمی دانست ک در شامگاه روز بيست و پ

  .آبستن چه حوادثی است

ابيم در . اجازه دھيد بکوشيم تا تصوير روشن تری از منطق درونی جنبش بي

رچم  ر پ ه "روز زن"روز بيست و پنجم فوريه، زي راد، ک ارگران پتروگ ام ک ، قي

از فروخورد داز ديرباز موعدش سر رسيده و از ديرب ود، آغاز گردي . ه شده ب
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ظرف سه روز، اعتصاب وسعت گرفت و . نخستين گام قيام ھمانا اعتصاب بود

ان خاطر داد . عملاً جنبه ی عمومی يافت ا اطمين ھمين امر به تنھائی به توده ھ

ا تظاھرات، . و آنان را به جلو راند ر شد، و ب اعتصاب دم به دم پرخاشگرانه ت

م آميختکه توده ی انقلابی را رو د . ر روی نيروھای نظامی قرار می داد، درھ

ه ضرب  اين امر مسأله را به سطح بالاتری ارتقاء داد که در آن سطح مسائل ب

راه . اسلحه حل و فصل می شوند ه ھم رد ب د موفقيت منف روزھای نخست چن

  . داشتند، اما اين موفقيت ھا بيشتر طليعه بودند تا اساس

د روز  ر چن ی، اگ ام انقلاب د قي ی توان ورتی م ط در ص شد، فق ه درازا بک ب

ی در  پيروزمندانه گسترش بيابد که گام به گام اوج بگيرد، و به موفقيت ھای پ

د ی برس ولانی، . پ ا زدن ط ت؛ و درج اک اس امی خطرن ين قي د چن مکث در رش

ع از  حتی مھلک، اما ه موق د ب ا باي وده ھ ستند؛ ت موفقيت ھای فی نفسه کافی ني

ا آگ ت ھ ن موفقي نداي ته باش ا فرصت داش رای درک ارزش آن ھ . اه شوند، و ب

رار  ه فراچنگ آدمی ق روزی، درست در لحظه ای ک ه پي ھميشه ممکن است ک

  .اين امر در تاريخ رخ داده است. گرفته است، از کف برود

ود ه ب دت منازع ه و ش ه ی دامن ی وقف زايش ب ای اف ه روز اول روزھ       . س

بش  ل جن ين دلي ه ھم ت ب ا درس طح، ام ه در آن س ود ک يده ب طحی رس ه س   ب

ا . موفقيت ھای صرفاً عارضی کافی نبودند ان ھ ه خياب تمام توده ی فعال مردم ب

د. آمده بود صفيه حساب می کردن يس ت ا پل ه آسانی ب ا موفقيت و ب در . مردم ب

د ده بودن شانده ش وادث ک ه درون ح امی ب ای نظ ر، نيروھ  در -طول دو روز آخ

امروز دوم، سواره نظا ه علاوه ی سواره نظ ام ب اده نظ . م، و در روز سوم، پي

نيروھا راه را سد می کردند، جمعيت را به عقب می راندند، گاھی اوقات غمض 

ر . عين می کردند، اما تقريباً ھرگز به اسلحه توسل نجستند دھان در تغيي فرمان

 ١٧٤



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

دادھا کندی به خرج دادند، تا اندازه ای به اين دليل که اھميت  نقشه ی خود روي

د ران -را دست کم می گرفتن  بينش نادرست ارتجاع مکمل بينش نادرست رھب

ا درست در .  و تا اندازه ای نيز از روی بی اعتمادی به سربازھا-انقلاب بود ام

ت را  زار، حکوم ان ت ز فرم ده، و ني سترش يابن ارزه ی گ شار مب وم، ف روز س

ام وار ا قوت تم دوادار ساخت که نيروھای نظامی را ب ات کن ارگران، . د عملي  ک

ام  به ويژه نخبه ھای شان، اين نکته را دريافتند؛ در ھمان روز پيش سواره نظ

ود رده ب ده ک دازی پراکن ه تيران دام ب ام و در تماميت . اق دون ابھ سأله ب ون م اکن

  .خود برای ھر دو طرف مطرح شده بود

 شھر در عصر روز بيست و پنجم، در حدود صد نفر در قسمت ھای مختلف

نج -دستگير شدند ی تعلق داشتند، و پ اگون انقلاب  اين عده به سازمان ھای گون

د م جزوشان بودن راد ھ ا در پتروگ ن امر . تن از اعضای کميته ی بلشويک ھ اي

ه است اجمی گرفت ه حکومت حالت تھ د شد؟ . نشان می داد ک امروز چه خواھ

سا ه اح ا چ روز ب ارگران ام روز، ک ای دي دازی ھ س از تيران واب پ سی از خ

ر م ت ن مھ ت؟ و از اي د خاس رد: برخواھن د ک ه خواھن ربازھا چ اب روز . س آفت

  .بيست و ششم در مه غليظی از نامعلومی و اضطراب شديد طلوع کرد

ت دست ه عل ا يگ ب ت ھ امی فعالي دايت تم راد، ھ ه ی پتروگ    ری اعضای کميت

اد ورگ افت ه ی وايب ت ناحي ه دس ھر ب ه چ. در ش د ک وب ش م خ ايد ھ ين ش        ن

د. شد ه خرج می دادن دی ب     فقط در صبح . رھبران حزب به طرز ياس آوری کن

صميم  رانجام ت شويک س زب بل زی ح ه ی مرک ر کميت نجم، دفت ست و پ روز بي

ه  يه را ب ر روس ارگران سراس ی آن ک د و ط ادر کن ه ای ص ه اعلامي ت ک گرف

وم. اعتصاب فرا بخواند ه معل ع در لحظه ی صدور آن اعلاميه، ک ه واق  نيست ب

ھم صادر شده باشد، اعتصاب عمومی در پتروگراد می رفت تا به قيام مسلحانه 
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د، و عقب . تبديل شود ردد بودن ان م ستند؛ آن رھبران از بالا به جنبش می نگري

د ی افتادن د-م ی کردن ری نم ر، رھب لام ديگ ه ک ال .  ب ه دنب ان ب ان لنگ ان لنگ  آن

  .جنبش می آمدند

ا ھر چه به کارخانه ھ دی، ام شتری می دي ا نزديک تر می شدی، قاطعيت بي

شم، ست و ش ی روز بي روز، يعن ی ام ی  حت م نگران شين را ھ اطق کارگرن من

ت ه اس ا آن . فراگرفت رما، ب رزان از س نه، ل سته، گرس ورگ، خ ران وايب رھب

نھاده است، در جاليزی خارج از شھر شان مسئوليت خطيری که تاريخ بر دوش

ا بردا د ت ی آين رد م د، و گ ه کنن ديگر مبادل ا يک ود را از آن روز ب ای خ ت ھ ش

ه ی زی برنام ه طرح ري د ب ا حال ... شروع کنن م تظاھرات؟ ام از ھ ز؟ ب    چه چي

رد، تظاھرات مسلحانه  ا پيش بب ا انتھ ار را ت ه است ک  که حکومت تصميم گرفت

ن سؤال ذھن شيد؟ اي د ک ا خواھ ه کج دشان ب سلم . "را آزار می دھ ه م يک نکت

ت،  تاس ی اس رف فروپاش ورش در ش ه ش ن ک ات ." و آن اي ت بيان ين اس چن

رد . صدائی آشنا، يعنی صدای غيوروف اور ک وان ب اما در بدو امر مشکل می ت

  .پيش از توفان، درجه ی فشارسنج فرو می افتد. که اين صدای اوست

د شده  حتی در ساعاتی که ز دستخوش تردي وده ني ه ت انقلابی ھای نزديک ب

ودبودند، جنبش ه ب ی . بيش از آن که انقلابی ھا تصور می کردند، پيش رفت  حت

ه  اً ب ورگ تمام ه ی وايب نجم، ناحي ست و پ روب روز بي والی غ ل، در ح روز قب

سران کشته . تصرف قيام درآمده بود کلانتری ھا ويران شده بودند، برخی از اف

زرگی از ارتباط شھربانی کل با بخش ب. شده بودند، و بيشترشان گريخته بودند

ه ی . پايتخت قطع شده بود ا ناحي ه تنھ صبح روز بيست و ششم مسجل شد که ن

ی وايبورگ، بلکه ه تصرف شورشيان  حت ا ليتينی پراسپکت ب اً ت پسکی تقريب

از يک . دست کم گزارشات پليس اوضاع را چنين تشريح می کرد. درآمده است
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ه لحاظ واقعاً ھم ھمين طور بود، ھر چند انقلابی ھا به ا ن نکت ال قوی از اي حتم

د اه نبودن وارد: آگ سياری از م يس در ب راد پل ی اف ب  حت ه از جان يش از آن ک پ

د ه بودن ه ھای خود را ترک گفت شوند، لان د ب وانگھی، خلاصی . کارگران تھدي

اطع داشته  ارگران اھميت ق نواحی صنعتی از شر پليس نمی توانست در نظر ک

رف وز ح امی ھن ای نظ را نيروھ د، زي دباش زده بودن ر را ن رين .  آخ جاع ت ش

بش  ه جن تند ک ی پنداش جاعان م ی"ش ان . است" در شرف فروپاش ا در ھم ام

  .حال، جنبش تازه آغاز به گسترش کرده بود

ن  د، و اي ل بودن ا تعطي ه ھ ود؛ کارخان ه يکشنبه روزی ب  بيست و ششم فوري

وده شار ت ه ف ود ک انع از آن ب ر م سب ام دازه گ برح صاب ان ه ی اعت ه دامن  رفت

ا . شود ه ھ ستند در کارخان به علاوه، کارگران برخلاف روزھای پيش نمی توان

رد ی ک وار م اھرات را دش رايط تظ ن ش وند، و اي ع ش بح، . جم اعات ص در س

ه. نوسکی آرام بود زار تلگراف زد ک ه ت ا ب شھر آرام : "در آن ساعات، تزارين

  ."است

د ری نپائي ن آرامش دي ا اي دريج جم. ام ه ت ارگران ب ه ی ک دند، و از ھم ع ش

د ه راه افتادن ھر ب ز ش مت مرک ه س ا ب ه ھ ارگران را . حوم ا، ک ل ھ ر پ       در براب

د ه آن سوی می شتابند. از حرکت باز می دارن خ ب ان از روی ي ه : آن اه فوري م

اخته است خ س ه ای از ي ل يک پارچ وا پ ه ی ن ه . است و رودخان دازی ب تيران

اخ رای متوقف س خ ب ت روی ي ستسوی جمعي افی ني ان ک ان شھر را . تن آن آن

د دازی، تفنگدار می بينی و سرباز و . دگرگون می بينن ا چشم می ان ه ھر ج ب

اه، . گشتی ھای سوار، از مدخل ھای نوسکی به ويژه مراقبت می شود گاه به گ

دازد ی ان ين م ضا طن ا در ف اه ھ ين گ ه از کم و گلول دگان و . غري شته ش داد ک تع

شتر  ه دم بي ان دم ب ودزخمي ی ش ف . م ات مختل تابان در جھ ا ش ولانس ھ آمب
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د خ . روانن وارد پاس شتر م ست؟ در بي داز کي د؟ تيران ی آين ا م ا از کج ه ھ      گلول

ابی ه و . اين سؤال ھا را نمی ي ه گرفت ی رحمان يس درسی ب ه پل در مسلم آن ک ق

ا . اينک مصمم است که آفتابی نشود الکن ھ د، و از ب از پنجره ھا تير می اندازن

ر شيروانیو  اق ھای زي ا و ات ه . پشت ستون ھ     فرضياتی ساخته می شوند ک

د دگان، . به آسانی به افسانه تبديل می گردن رای ترساندن تظاھرکنن د ب می گوين

د يده ان يس پوش ه ی پل ربازھا جام سياری از س وف . ب ه پروتوپوپ د ک ی گوين م

ه . مسلسل ھای بی شمار در زير شيروانی منازل کار گذاشته است سيونی ک کمي

ی  پس از انقلاب تشکيل  دان معن شد، چنين مسلسل ھائی کشف نکرد، اما اين ب

داً وجود نداشتند نيست که چنين  ائی اب يس. مسلسل ھ ا پل در آن روز نقشی  ام

ا قاطعيت وارد. فرعی برعھده گرفته بود ه ب . عمل می شود اين ارتش است ک

دسربازھا دستور اکيد دارند که تيراندازی کنن ار را می کنن  -د، و واقعاً ھم اين ک

مطابق با ارقام رسمی، . بيشترشان به مدارس آموزشی درجه داری تعلق دارند

ای  دند، منھ ی ش دود زخم ين ح شته و در ھم ن ک ل ت دود چھ در آن روز در ح

ه  ه ب سانی ک دند ک رده ش رون ب ه بي ت از معرک يله ی جمعي ارزه وارد . وس مب

ود ی ش ساسی م ه ی ح ا . مرحل د نشست و آي س خواھ رب پ ر س وده در براب      ت

ار خود را . به حومه ھا باز خواھد گشت؟ خير، پس نخواھد نشست د ک وده باي ت

  .پيش ببرد

رده در آن روز،  شت ک رال وح ورژوا، و ليب ک، ب ورگ بوروکراتي پترزب

اد از  ل اعتم ه نيروھای قاب رد ک رودزيانکو، رئيس دومای دولتی، درخواست ک

د، جبھه به پايتخ دکی بع ده ی"ت اعزام شوند؛ ان ر عقي ايف، " تغيي ه بلي داد و ب

ا شلنگ آب سرد  ه ب ا سرب بلک ه ب ت را ن ه جمعي رد ک گ، توصيه ک ر جن وزي

ه دوش آب . متفرق کند الوف، پاسخ داد ک رال خاب ا ژن بليانف پس از مشورت ب
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د داشت  أثير معکوس خواھ اً ت رد تحقيق د،"س ی کن ی را تحريک م را آدم  " زي

رم را د سان محافل عالی ليبرال و بوروکراتيک فوائد نسبی دوش سربدين ا گ  ي

ايع آن روز . برای طاغيان سبک سنگين کردند گزارشات پليس در خصوص وق

رد ت نک د کفاي ه باي ان ک رد چن لنگ آب س ه ش د ک ی دھن شان م ان : "ن در جري

 اغتشاشات به طورکلی مشاھده می شد که شورشيان در برابر نيروھای نظامی

گستاخی مفرطی به خرج می دھند، و ھنگامی که از شورشيان خواسته می شد 

ا  ر می داشتند و آن ھ خ ب که متفرق بشوند، آنان از کف خيابان پاره سنگ و ي

د اب می کردن وا . را به طرف نيروھای نظامی پرت ه ھ ر ب د تي دمتاً چن ی مق وقت

ا را  ليک ھ ن ش ه اي شد بلک رق ن ا متف ه تنھ ت ن د، جمعي ليک ش ده ش ا خن      ب

واب داد يان . ج ردن شورش رق ک ت، متف ان جمعي ه مي دازی ب ط پس از تيران فق

ای آن  ه ھ اط خان يان در حي شتر شورش م بي ت ھ ازه آن وق د، ت ذير ش ان پ   امک

د آم ه محض بن ه حول و حوش پنھان می شدند، و ب ار ديگر ب دازی ب دن تيران

ا." می ريختند خيابان ه دم د ک شان می دھ ه شدت گزارش پليس ن ا ب وده ھ ی ت

ود ه ب الا رفت ه نظر می . ب د ب ه سخت بعي د ک ه نمان ه جمعيت خود ناگفت رسد ک

    جوخه ھای آموزشی  حتی -به سنگ باران و يخ باران نيروھای نظامی شروع

ه داران د-درج رده باش ا :  ک ی، و ب ای شورش وده ھ ا روان ت اری ب ين ک چن

شان  ش ن ر ارت ه در براب ه ای ک تراتژی عاقلان اقض اس خت متن د، س    داده بودن

ود ی ب ا . م ابق ب يس مط زارش پل ات گ ردم، جزئي ی م شتار جمع ه ک رای توجي ب

د شده ان ه ن د، ارائ اً رخ دادن ه حقيقت ی ک ه ترتيب ا نکات اساسی . واقعيت، و ب ام

د ده ان زارش ش ری گ ا وضوح چشم گي ه درستی و ب داد ب ر : روي ا ديگ وده ھ   ت

د،عقب نشينی نمی کنند، آن ھا با خ ستادگی می کنن ی وش بينی پرشوری اي  حت

ای  ه ج د، اينک ب ی مانن اقی م ان ب ک ارتش در خياب ای مھل ليک ھ پس از ش
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خ  ه تکه ھای ي چسبيدن به زندگی خويشتن، به کف خيابان، به پاره سنگ، و ب

سبند ی چ ست. م م ھ اک ھ ی ب ه ب شمگين ک ا خ ه تنھ ت ن اکی . جمعي ی ب ل ب دلي

م ه رغ ت ب ه جمعي ت ک ت آن اس ود را جمعي ان خ ش، ايم ای ارت دازی ھ        تيران

د و مصمم است . به ارتش از کف نمی دھد جمعيت روی پيروزی حساب می کن

  .به ھر قيمت که شده پيروزی را به چنگ بياورد

ر -فشار کارگران بر ارتش رو به افزايش است  و فشار مقامات حکومت را ب

ردپادگان پتروگراد در کانون حو. ارتش خنثی می کند دوره ی . ادث قرار می گي

وده ی اصلی  شيده است، و در خلالش ت ه درازا ک اً سه روز ب انتظار، که تقريب

دارد،  اه ب ام نگ ه قي سبت ب ی دوستانه ی خود را ن ی طرف ان می توانست ب    پادگ

يده است ه سر رس د. ب ی دھ ان م لطنت فرم د: "س ه ببندي ه گلول !" دشمن را ب

شند ی ک اد م ارگران فري راد: "ک شيدب ود را نک واھران خ ن !" ران و خ ه اي و ب

د د و می گوين اء نمی کنن د: "اکتف ا بپيوندي ه م ا و !" ب ان ھ دين سان در خياب    ب

سخير  رای ت ا ب ار دروازه ی سربازخانه ھ ا، و در کن در ميدان ھا، نزديک پل ھ

اھی  ک و گ اھی دراماتي ه گ رد ک ی گي ی در م ارزه ی لاينقطع رباز مب ب س قل

ا  سوس، ام تنامح ان اس ی ام شه ب ای . ھمي اس ھ ن تم ارزه، در اي ن مب  در اي

ر  يکسو خشن ما بين مردان و زنان کارگر از و سربازھا از سوی ديگر، در زي

د  ا، سرنوشت حکومت و جنگ و کشور باي سل ھ غريو مداوم تفنگ ھا و مسل

  . تعيين شود

رد شتر ک ران را بي د رھب ک و تردي دگان ش ه تظاھرکنن دازی ب ان . تيران   ھم

ه نظرشان می رسيد اک ب ه خطرن ه رفت ی .دامنه ی جنبش رفت سه ی  حت در جل

ی دوازده ساعت پيش از -کميته ی وايبورگ در عصر روز بيست و ششم  يعن

ه اعتصاب -پيروزی ان دادن ب ه وقت پاي  برخی از اعضای کميته معتقد بودند ک
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د. فرارسيده است ه نظر آي ز ب ه شگفت انگي ن نکت ا ب. ممکن است اي اد ام ه ي

ا  داشته باشيد که پيروزی را در روز بعد بسيار آسان تر می توان باز شناخت ت

وط . در روز قبل ار مرب أثير حوادث و اخب ر ت سان زي به علاوه، حالات روحی ان

ه سرعت جای . به آن حوادث پی در پی دگرگون می شوند اس ب دل سردی و ي

د ه شور و اشتياق می دھ ا و شوگو. خود را ب وروف ھ ا از شجاعت غي رين ھ

رای  شخصی بھره ی بسيار دارند، اما در برخی از لحظات احساس مسئوليت ب

ری . چنگ می اندازدشان جان توده ھا به قلب در ميان کارگران عادی تزلزل کمت

ا، گزارشاتی . وجود داشت شورکانوف، جاسوسی مطلع در سازمان بلشويک ھ

ه در يکی پيرامون حالات روحی کارگران به مقامات حکومت ود ک ه داده ب  ارائ

و جمعيت : "از آن گزارشات چنين می خوانيم ه واحدھای ارتش جل ا ک از آن ج

ی را نگرفته اند، و در برخی از موارد دابير  حت ه ت د ک داماتی زده ان ه اق دست ب

ه  ا را احساس مصونيت فراگرفت وده ھ افسرھای پليس را خنثی ساخته است، ت

و س از دو روز ج ک پ ت، و اين ل اس ه محاف ال ک ا، ح ان ھ ه در خياب لان آزادان

اد جنگ"انقلابی شعار می دھند  اد استبداد"و !" سرنگون ب رده ب ردم !"م ، م

ه  وده ھاست، ک ا ت روزی ب ه پي ده است، ک از ش لاب آغ ه انق د ک ده ان د ش متقاع

رار  ار جنبش ق را ارتش در کن د، زي مقامات حکومت از سرکوب جنبش عاجزن

روزی  ه پي را نيروھای نظامی عنقريب گرفته است، ک قطعی نزديک است، زي

روکش  علناً جانب نيروھای انقلابی را خواھند گرفت، که جنبشی که آغاز شده ف

د  ان گسترش خواھ ی ام نخواھد کرد بلکه تا پيروزی کامل و انقلاب کشوری ب

اريخی ! توصيفی چشم گير از حيث ايجاز و وضوح." يافت زارش سند ت ن گ اي

انع .  استبسيار ارزشمندی زارش م ن گ ه ارزش اي اما لازم به توضيح نيست ک

  .از آن نشد که کارگران پيروز نويسنده اش را اعدام کنند
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ور يافت  ه وف راد ب ژه در پتروگ ه وي ه ب ا، ک تن ھ ا و مف ل جاسوس ھ ن قبي    اي

يدند ی ترس لاب م روزی انق ری از پي س ديگ ر ک يش از ھ دند، ب ی ش ان . م آن

ود را دن صوص خ ت مخ دسياس ی کردن ال م ای : ب رانس ھ ورکانوف در کنف ش

زارش ھای  رد، و در گ شنھاد می ک بلشويک افراطی ترين عمليات ممکن را پي

ادآور  رم را ي ه از اسلحه ی گ يس مخفی ضرورت استفاده ی قاطعان ه پل خود ب

ه . می شد چه بسا شورکانوف با توجه به اھداف خود، کوشيده بود تا اطمينان ب

ود. ن را بزرگ تر نشان دھدنفس تھاجمی کارگرا ا او ب ه طورکلی حق ب ا ب : ام

  .طولی نکشيد که حوادث داوری او را تأييد کردند

را د، زي ی رھبران ھر دو اردوگاه حدس و گمان و دودلی به خرج می دادن  حت

د رآورد کن يش ب ا را از پ ه ی نيروھ ست رابط ی توان ان نم ن از آن رای . يک ت ب

ارجی ديگ م خ دسنجش اوضاع، علائ ی خوردن ه درد نم اً ب ت آن . ر مطلق حقيق

است که يکی از خصوصيات عمده ی بحران ھای انقلابی عبارت است از ھمين 

اعی ط اجتم ن رواب کال کھ ود و اش اھی موج ين آگ ا ب ديد م اقض ش   تناسب . تن

تازه ای از نيروھا به طرز مرموزی در آگاھی کارگران و سربازان رسوخ کرده 

ی ايجابش دقيقاً ھمان تعر. بود وده ھای انقلاب ض حکومت، که تعرض پيشين ت

ل درآيد ه فع وه ب ا از ق ازه ی نيروھ ا تناسب ت ا . کرده بود، سبب شد ت ارگر ب ک

نگاھی پرسنده و آمرانه به چشم ھای سرباز می نگريست، و سرباز، مضطرب 

رد ه . و شرمسار، رو به سوی ديگر می ک ود ک ی ب دان معن ن از يک لحاظ ب اي

شتن باشدسرباز ديگ ا جسارتی . ر نمی توانست خود پاسخ گوی خوي ارگر ب ک

راز . بيشتر به سرباز نزديک می شد دون اب ا ب وس، ام ره ای عب ا چھ سرباز ب

صومت اه-خ ساس گن ا اح شتر ب ی داد- و بي خ نم ه پاس ن ب ات.  ت اھی اوق ا گ          ي

شتر- اوبی بي ا تن ادم ب ارگر را می دا- دم ی ساختگی پاسخ ک ا شدت عمل ا  ب د ت
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ام . طپش مضطربانه ی قلبش را مکتوم نگاه بدارد ه فرج ونی ب بدين سان دگرگ

ادر . سرباز آشکارا سرباز منشی خود را از تن می زدود. رسيد ن راه ق و در اي

ه انقلاب مقامات. نبود که خويشتن را ھمان دم باز شناسد د ک  حکومت می گفتن

رعکس، احساس . را تخدير کرده است سرباز ی سرباز، ب ه از کرخت رد ک می ک

ده است ی . ترياک سربازخانه به ھوش آم دين سان روز سرنوشت ساز، يعن ب

  .بيست و ھفتم فوريه، تدارک ديده شد

صادفی اش  اما در شب پيش از آن روز حادثه ای رخ داد که به رغم ماھيت ت

د در حوالی . ھمه ی حوادث روز بيست و ششم را با رنگی تازه تصوير می کن

روب، گر ورش غ ه ش ر ب لطنتی س ارد س سکی از گ گ پاولوف ارم ھن ان چھ وھ

ر شده . برداشت ين ذک در گزارش کتبی بازرس پليس، علت شورش صريحاً چن

ين  برعليه اين شورش حرکت خشم آميزی است: "است جوخه ی آموزشی ھم

شوده  ش گ ت آت ه روی جمعي کی ب ان نوس دمت در خياب ين خ ه در ح گ ک ھن

ت ه." اس ارم را چ ان چھ ن گروھ ود؟ در اي رده ب ع ک ه مطل سی از آن واقع  ک

ندی صوص س سب خ ت برح ده اس ا مان ه ج صادف ب اعت دو . ت دود س در ح

گ  ای ھن شگاه ھ ه آساي ارگران دوان دوان ب ی از ک روه قليل دازظھر، گ بع

د اره ی . پاولوفسکی رفتن د، درب و حرف يکديگر می دويدن ه ت الی ک ان در ح آن

خن گفت کی س ان نوس دازی در خياب دتيران ه : "ن د ک ان بگوئي ای ت ه رفق ب

د ی اندازن ر م ا تي ه م م ب ا ھ سکی ھ کی -پاولوف ان نوس ان در خياب  خودم

ن داشتند ده و ". سربازھائی را ديديم که لباس ھنگ شما را به ت سرزنشی گزن

ه نظر می رسيدند. "استمدادی آتشين ده ب ه معذب و رنگ پري ارگران ." ھم ک

د ه گروھان . بذر را در شوره زار نپاشيده بودن ود ک شده ب وز ساعت شش ن ھن

د  -چھارم بدون کسب اجازه و به رھبری يک درجه دار، از آسايشگاه بيرون آم
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رای  ر ب ان ديگ ا قھرم دھا و ھزارھ ان ص ام او در مي ود؟ ن ه ب ه دار ک آن درج

ا جوخه ی -ھميشه مدفون شده است ه نوسکی رفت ت  گروھان چھارم سپس ب

ن. آموزشی خود را باز بخواند ا اي رم زده ب ر سر گوشت کِ ه ب ود ک  شورشی نب

وردار از  ود برخ ی ب ه عمل د، بلک ه باش يس در گرفت دھای پل ی از واح        يک

ا يکی از واحدھای . عالی ترين ابتکارھای انقلابی گروھان چھارم در سر راه ب

رد يس و يک اسب . سربازھا آتش گشودند. پليس سوار درگيری پيدا ک يک پل

مسير بعدی شورشيان را در . يس و يک اسب ديگر مجروحکشته شدند؛ يک پل

يم ا نمی دان ان ھ ام ھنگ را . توفان خياب ه سربازخانه بازگشت و تم گروھان ب

ه ی . اما سلاح ھای ھنگ را پنھان کرده بودند. برانگيخت با اين حال، بنابه گفت

ت  ه دس گ ب ضه تفن ی قب دود س سکی در ح گ پاولوف راد ھن ابع، اف ی من برخ

د يان را محاصره .آوردن سکی شورش راد ھنگ پرئوبراژن ه اف شيد ک ولی نک  ط

د ابقی . کردن دند؛ م دانی ش ه زن تگير و در قلع ا دس سکی ھ ن از پاولوف وزده ت ن

بر طبق برخی ديگر از اطلاعات موجود، عصر آن روز . شورشيان تسليم شدند

د  ا تفنگ ھای خود ناپدي راه ب افسرھا متوجه شدند که بيست و يک سرباز ھم

د اک. شده ان شتی خطرن د ! ن دافع و متح ام شب م ن تم ن بيست و يک ت   حال اي

کارگران يقيناً از طريق . دھدشان فقط پيروزی انقلاب می تواند نجات. می جويند

  .شگونی سعد برای نبرد فردا. آنان در می يابند که چه رخ داده است

اطرات صاد ه خ رال، ک ران ليب رين رھب سته ت ابوکوف يکی از برج قانه اش ن

گاھی اوقات دقيقاً دفترچه ی خاطرات حزب و طبقه ی او به نظر می رسند، آن 

شب ساعتی پس از نيمه شب در خيابان ھای تاريک و مراقب شھر به خانه باز 

شامدھای شوم"دلش . می گشت ده از احساس پي ود" مشوش و آکن الاً . ب احتم

ھر دو شتاب زده . سر چھارراھی به يکی از فراری ھای پاولوفسکی برخورد
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د: از کنار يکديگر گذشتند ه يکديگر بزنن ه ھای . ھيچ حرفی نداشتند ب در محل

د و برخی  کارگرنشين و در آسايشگاه ھای سربازخانه ھا، برخی پاس می دادن

رو . با يکديگر مشورت می کردند د سربازخانه ف برخی ديگر يا در خواب نيم بن

ردا واب ف ود خ ب آل ا ت د، و ي ه بودن درفت ی ديدن راری .  را م ا، ف ن ج در اي

 .پاولوفسکی می توانست پناه گاھی بيابد

 

**    **    **  

ای  وده ای در روزھ ارزات ت ون مب ود پيرام ای موج ده ھ د پرون دک ان ه ان چ

ر حتی فوريه ارزات اکتب ازک مب ر، حزب . در مقايسه با پرونده ی ن اه اکتب در م

الات، اعلام رد؛ در مق ری ک ا، و گزارشات حزب، قيام را روز به روز رھب ه ھ ي

ارزه ثبت شده است ی مب ود. دست کم تداوم بيرون ين نب ه چن ا . در فوري وده ھ    ت

ا را . در ماه فوريه تقريباً از رھبری فوقانی بی بھره بودند ه ھ اعتصاب روزنام

ود ته ب ه خاموشی واداش اريخ . ب ود ت د، خ ب بنگرن ه عق ه ب ی آن ک ا، ب وده ھ ت

اختند ی س شتن را م ا باز. خوي ان ھ ه در خياب ده ای از آن چ صوير زن ازی ت س

ال است اً مح اد تقريب اق افت داوم . اتف م ت وانيم دست ک ر بت د خشنود باشيم اگ   باي

  .کلی و نظم درونی حوادث را باز بيابيم

حکومت که ھنوز زمام دستگاه را از کف نداده بود، روی ھم رفته حوادث را 

د ی دي ر م اقص ت م ن پ ھ زاب چ ی د. از اح ت و م ن باب پ از اي زاب چ يم اح ان

د روز ندادن ای . درخشش خاصی ب دازی ھ ز"پس از تيران ت آمي روز " موفقي

دند رم ش د دل گ اتی چن شم، وزرا لحظ ست و ش ست و . بي پيده دم روز بي در س

ق  ه، طب رد ک لام ک ش اع ان بخ زارش اطمين ک گ وف در ي تم، پروتوپوپ  ھف

ه"اطلاعات واصله،  د ب دبخشی از کارگران قصد دارن از گردن ار ب ا ."  سر ک ام
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د اده بودن ا نيفت اه ھ ه کارگ شت ب ر بازگ ه فک داً ب ارگران اب ا و . ک دازی ھ تيران

ود رده ب رد نک ا را دل س وده ھ يش ت ات روز پ ه . ناملايم ر را چگون ن ام        اي

ات  ه ی تلف ر وزن ه ی دستاوردھا ب وم، وزن رار معل وان توضيح داد؟ از ق  می ت

ازوی ريختن به خيا. می چربيد ا دشمن، کشيدن ب ه شاخ شدن ب بان ھا، شاخ ب

اران  ردن اجساد ي ا ک ز، رھ ه، گري سربازان، خزيدن به زير شکم اسب ھا، حمل

وده ی  رفتن شايعات ت ار و گ در چھارراه ھا، ربودن مقداری اسلحه، پخش اخب

شورشی را به کليت جمعی عظيمی با چشم ھا و گوش ھا و آنتن ھای بی شمار 

اه . تبديل می کند آن گاه اين کليت جمعی، شب ھنگام پس از بازگشت از آوردگ

ايع روز  به خانه ی خود در محله ھای کارگرنشين، برداشت ھای خود را از وق

ه ی  ذارد، و ترازنام ی گ ار م صادفی را کن ک و ت ور کوچ د، ام ی کن رور م م

د ا . فکورانه ی خويشتن را جمع می زن ه ب ن ترازنام تم، اي در شب بيست و ھف

لاً گ ود، عم رده ب سليم ک ت ت ات حکوم ه مقام تن ب ورکانوف مف ه ش ی ک     زارش

  .ھيچ فرقی نداشت

صبح روز بعد، کارگران باز ديگر به کارخانه ھا سرازير شدند، و در جلسات 

د ه دھن ارزه ادام ه مب شه از . عمومی تصميم گرفتند که ب ل ھمي ا مث ورگی ھ وايب

يز اين جلسات صبح گاھی با شور و اما در نواحی ديگر ن. ھمه مصمم تر بودند

زار شدند يم. اشتياق تمام برگ ه دھ ارزه را ادام ارزه ! مب ه ی مب ا امروز ادام  ام

ی جمعيت ھای  چه مفھومی خواھد داشت؟ اعتصاب عمومی به تظاھرات انقلاب

ود ا نيروھای نظامی منجر شده ب . عظيم منتھی شده، و تظاھرات به برخورد ب

ارزه  ه ی مب روز ادام ودام د ب سلحانه خواھ ام م ه قي وت ب ای دع ه معن ا . ب     ام

اين دعوت خود . ھيچ کس چون و چند اين دعوت را به ضابطه در نياورده بود
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ی در دستور  قھراً از دل حوادث برخاسته بود، اما ھيچ يک از حزب ھای انقلاب

  . روز قرارش نداده بودند

ارت است از نحوه ی ھنر رھبری انقلابی در حساس ترين لحظات نه دھم عب

 درست به ھمان شکل که غيوروف حرکت ابروی -شناخت حالت روحی توده ھا

ر زرگ ت ين . قزاق را متوجه شده بود، منتھا در مقياس ب ای لن ی ھمت استعداد ب

شکيل می داد زرگ او را ت درت ب ا، ق وده ھ ين . در شناخت حالت روحی ت ا لن  ام

ود راد نب ای. "در پتروگ ست ھ انو" سوسيالي ل ق انونی، از قبي ه ق نی و نيم

کرنسکی، چيدزه، اسکوبلف، و ھمه ی اطرافيان آنان، متصل ھشدار دادند و با 

ی شلياپنيکوف  حتی اما. جنبش مخالفت کردند کادر مرکزی حزب بلشويک، يعن

شان داد . و زالوتسکی و مولوتوف، پخمگی و بی کفايتی حيرت آوری از خود ن

شي واحی کارگرن ر، ن دنددر حقيقت ام ا ش ال خود رھ ه ح ا ب . ن و سربازخانه ھ

وکراتيکی  ه وسيله ی سازمان سوسيال دم نخستين اعلاميه خطاب به ارتش، ب

. از سازمان ھای نزديک به بلشويک ھا، تازه در روز بيست و ششم منتشر شد

د ه تردي وده ب ی -اين اعلاميه ی کم و بيش آل الی حت ه استمدادی از  خ از ھرگون

ردمارتش برای پيوستن تم- به م ه ی   در صبح روز بيست و ھف در سراسر ھم

ع شد واھی. ناحيه ھای شھر توزي ر آن سازمان، گ ف، رھب ه يورن د ک : می دھ

ه" ود ک ان ب ی چن وادث انقلاب گ ح ا آھن ی ام م  حت ردَش ھ ه گ ا ب عارھای م     ش

يد ی رس د، . نم ه کنن امی رخن ای نظ ان نيروھ ه مي د ب ا آمدن ای م ه ھ ا اعلامي ت

ای نظ دنيروھ ته بودن ردم پيوس ه م ود ب زی ." امی خ سته ی مرک ورد ھ در م

ی از  ورين، يک ای چوگ ه تقاض لياپنيکوف، ب ه ش ت ک د گف م باي ا ھ شويک ھ بل

تم  ه، سرانجام در صبح بيست و ھف بھترين رھبران کارگری در روزھای فوري

شر . فوريه استمداد نامه ای خطاب به سربازان نوشت ه منت آيا اين استمداد نام
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ن رو ممکن نيست ھم شد د، و از اي رون آم اجرا بي ؟ فوقش آن که در انتھای م

وان يک قاعده ی . که بر حوادث بيست و ھفتم فوريه تأثير گذاشته باشد ه عن ب

سبت  ان ن ه ھم ود ب کلی بايد گفت که در آن روزھا، مقام رھبران ھر چه بالاتر ب

  .از جنبش عقب تر می ماندند

ه ا يچ کس ب وز ھ ه ھن ام ک ا قي شتن ام ام خوي ود مق دش، خ ام نمی خوان ن ن       ي

رد غال ک تور روز اش ده . را در دس ز ش ش متمرک ر ارت اً ب ارگران تمام ار ک   افک

ود يم؟. "ب ان کن واب بيدارش ستيم از خ د ني ی بل ای " يعن ری ھ يج گ روز تھي           ام

د شگاه ھای . الله بختکی ديگر کفايت نمی کنن ورگ در نزديکی آساي بخش وايب

ردھنگ ع ک د.  مسکو تجم وده از آب درآم ارگران بيھ دن . کوشش ک ا چرخان آي

ت؟  واری اس ار دش توار ک لان اس ا ف سر و ي لان اف رای ف سل ب ته ی مسل      دس

ارگران را متفرق ساخت سل ک ی رحم مسل کوشش مشابھی در حوالی . آتش ب

ا : آن جا ھم ھمين طور. آسايشگاه ھای يک ھنگ ذخيره به عمل آمد سرھا ب اف

دم ه کردن ربازھا مداخل ا و س ين کارگرھ ا ب سل م ا . سل ای کارگرھ      رھبرھ

رم را از حزب  بضغ لحه گ شتند، و اس رم گ لحه ی گ ال اس ه دنب دند، ب اک ش ن

د : "چنين پاسخ داد و حزب به آنان . خواستند اسلحه دست سربازھاست، بروي

د ا بگيري ستند." از آن ھ ی دان م م ان ھ ه خودش ن را ک ه . اي ا چگون لحه ام اس

فرو نخواھد ريخت؟ بدين ترتيب به نقطه ی  يکسر بگيرند؟ اما امروز ھمه چيز

ام، . حساس مبارزه می رسيم ا قي د، و ي يا مسلسل، قيام را نيست و نابود می کن

  .نگ می آوردچمسلسل را به 

راد، در  ا در پتروگ شويک ھ شلياپنيکوف، شخصيت اصلی سازمان مرکزی بل

د رای اسلحه ی خاطرات خود تعريف می کن ارگران را ب ه تقاضای ک ه چگون  ک

ا -تپانچه حتی گرم ه سربازخانه ھ  نپذيرفت و آنان را برای دستيابی به اسلحه ب
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ارگران و . فرستاد ين ک ا ب دبير از برخوردھای خونين م دين ت او می خواست ب

دد و بس يج گری ببن ه تھي ی -سربازان پيش گيری کند، و در اين راه اميد ب  يعن

ن . ير قلب سربازان از طريق حرف و سرمشقبه تسخ گواه ديگری که بيانات اي

ال، . رھبر برجسته ی آن روزھا را تأييد و يا رد بکند، در دست نداريم در ھر ح

شی ا دور اندي د ت ی ان ر آن . بيانات شلياپنيکوف بيشتر حاکی از طفره زن ساده ت

  .بود که اقرار کند رھبران اسلحه در اختيار نداشتند

کی يله ی ش ه وس ين ب ه ای مع لاب در لحظ ر انق ت ھ ه سرنوش ست ک  ني

ر، . دگرگونی در نگرش ارتش تعيين می شود روی نظامی کثي ر يک ني در براب

اً  ا تقريب ی سلاح ي وده ھای ب منضبط، مسلح، و برخوردار از رھبری درست، ت

اما ھيچ بحران . بی سلاح مردم به ھيچ وجه نمی توانند به پيروزی دست بيابند

ه در  وری ک ه ط د؛ ب أثير بمان ی ت اً ب ر ارتش مطلق د ب ی توان ی ای نم ق مل عمي

ان ی، امک اً مردم لاب حقيقت ر انق رايط ھ ضمين-ش ه ت ه ن روزی آن - و البت  پي

د، . انقلاب نيز پديد می آيد با اين حال، پيوستن ارتش به قيام نه خود رخ می دھ

ان. و نه در نتيجه ی تھييج گری محض ادی نامتج س است، و عناصر ارتش نھ

در آستانه ی لحظه ی .  انضباط در کنار ھم نگاه می دارد ومتضادش را وحشت

د، و  ی خبرن سرنوشت ساز، سربازھای انقلابی خود از دامنه ی قدرت خويش ب

ر ديگران داشته باشند د ب ارگر . نمی دانند که چه نفوذی می توانن وده ھای ک ت

د انس ان ه نامتج ز البت ا در . ني ا آن ھ رای ام ی، ب صاف قطع دارک م ان ت جري

اعتصاب ھا، تجمعات، و . آزمودن صفوف خود به مراتب فرصت بيشتری دارند

ز  ارزه ني روی مب ای سنجش ني ه معيارھ ارزه، ک ات مب ا عملي ه تنھ اھرات ن تظ

ه . تمامی توده که در اعتصاب شرکت نمی کند. ھستند ران ک ه ی اعتصاب گ ھم

راد در در حساس تري. آماده ی نبرد نيستند رين اف ن لحظات، ابتدا فقط بی باک ت
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وند ی ش اھر م ا ظ ان ھ ه. خياب ا در خان ه کارھ ا، و محافظ سته ھ ا، خ      دودل ھ

شينند ی ن راد از . م رد؛ اف ی گي ود صورت م ه خ ود ب ی خ زينش انقلاب اه گ آن گ

ست ی. غربال حوادث الک می شوند، در مورد ارتش چنين ني   سربازھای انقلاب

م- ا، دو  ھ ادل ھ ا، و متخاصم ھ ه -دل ھ اری ب ضباط اجب م يک ان ه حک ه ب  ھم

سين لحظه در مشت  ا واپ اری ت ضباط اجب ن ان خ اي يکديگر وابسته اند، و سر ن

د ی مان اقی م سرھا ب ف . اف ر روز در صف اول و صف دوم ردي ربازھا را ھ   س

  می کنند، اما چگونه می توان آن ھا را به شورشی و فرمانبر تقسيم کرد؟

ه ه آن لحظ وند، ب ی ش ق م لاب ملح ه انق ربازھا ب ه در آن س ی ک     ی روان

ان ديگری وسيله ی جريان ملکولی دراز د ھر جري مدتی آماده می شود که مانن

وان . در طبيعت نقطه ی اوجی خاص خود دارد ه می ت ن نقطه را چگون ا اي ام

ا ردم باشد، ام ه م اده ی پيوستن ب  تعيين کرد؟ ممکن است فلان واحد نظامی آم

د ت نکن امی محرک لازم را درياف د نظ ان واح ری ممکن . ممکن است ھم رھب

ا  د ت ازه دھ ن رو اج دازد، و از اي اممکن بپن ود ن ه خ تن ارتش را ب است پيوس

زد رو بلغ ا . پيروزی از ميان انگشت ھای او ف ين شورش رسيده ام پس از چن

ر ارتش مسلط شود ه ای، ممکن است ارتجاع ب اه سربا. تحقق نيافت زھا آن گ

ينه ھاي ه در س دی را ک م شان امي از ھ د؛ ب ی دھن ود، از کف م ده ب عله ور ش     ش

ارگران،  ا ک ازه ب در برابر يوغ انضباط سرخم می کنند، و به محض برخوردی ت

ن. به خصوص برخورد از راه دور، با قيام به مخالفت بر می خيزند ان در اي  مي

ين ھای جمعی سنج، جريان ھای متقاعناصر سنجش ناپذير و دشوار طع، و تلق

ده ی نيروھای . و فردی به وفور وجود دارند م تني ن کلاف در ھ اما از درون اي

ن  د، و آن اي رون می آي ذيری بي مادی و روانی، يک نتيجه با روشنی انکار ناپ

ان  اً طغي ا حقيقت ه طاغی ھ د شوند ک شتر معتق که ھر چقدر توده ی سربازان بي
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ن-کرده اند ه اي د ک ی بفھمن ه سربازخانه  يعن د ب ه بعدش باي  تظاھراتی نيست ک

ه  ای جان، ک ا پ ارزه ای است ت ن مب ه اي د ک بازگردند و گزارش بدھند، و بفھمن

ن  اگر سربازھا به مردم ملحق شوند، مردم ممکن است به پيروزی برسند، و اي

ود  ه را بھب د، بلکه وضع ھم ان را تضمين می کن پيروزی نه تنھا مصونيت آن

 به ھمان نسبت با رغبت  ھر چقدر بيشتر به اين نکات پی ببرند،-خواھد بخشيد

ردم بيشتری سر نيزه ھای خود را بر می گردانند، و يا ھمراه با سرنيزه ھا به م

د حالت  روحی . می پيوندند به کلام ديگر، انقلابی ھا فقط در صورتی می توانن

ا روزی مھي ی پرداخت ھر سربازھا را دگرگون کنند که خود برای رسيدن به پي

د . قيمتی باشند، ولو قيمت خون و می دانيم که اراده ھای عالی ھرگز نمی توانن

  .بی سلاح بمانند، و بی سلاح ھم نخواھند ماند

ر او  ه راه را ب اجم و سربازھائی ک ين جمعيت مھ ا ب ی تماس م  ساعت بحران

ز دارد ود را ني ی خ ه ی بحران د، دقيق ی بندن امی اس. م د و آن ھنگ ه س ت ک

ستاده خاکستری رنگ ھنوز در ا اي ر پ ه شانه ب ھم نشکسته است، ھنوز شانه ب

روی اراده ی  سين ني ردآوردن واپ ا گ سر، ب زلش آغاز شده، و اف ا تزل است، ام

ان !" آتش: "خود، فرمان می دھد د، فرم فرياد جمعيت، نعره ی وحشت و تھدي

اً  ه تمام ا ن د، ام ی کن رق م ود غ د. را در خ ی لرزن ا م وم جم. تفنگ ھ ت ھج     عي

رين سرباز . می آورد قيقه ی مشکوک ت ه ش ه ی تپانچه را ب سر لول اه اف آن گ

را می رسد. نشانه می رود ی ف ه ی بحران مرگ . اينک ثانيه ی بحرانی آن دقيق

ری  ری اش را می جستند، تي ار راھب ی اختي شجاع ترين سربازی که ديگران ب

ار که درجه دار از تفنگ سرباز مرده به ميان جمعيت د، و سد، ب  شليک می کن

ت را در  د، و جمعي ی رون ود در م ه خ ود ب ا خ ه ھ ود، گلول ی ش سته م ر ب  ديگ

ا١٩٠٥اما از سال . کوچه ھا و ھشتيی ھا پراکنده می کنند ون چه   به بعد، ت کن
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ت ده اس ن ش ز اي رر ج اده ی ! مک سر آم ه اف اه ک ی، آن گ ه ی بحران در لحظ

ری از سوی ج ا و -معيتچکاندن ماشه شده است، تي وروف ھ ه غي ی ک  جمعيت

د-شوگورين ھای خود را ھميشه به ھمراه دارد سر پيش دستی می جوي .  به اف

ام آن  ه يحتمل سرنوشت تم انی، ک ری خياب ا سرنوشت آن درگي ه تنھ ر ن اين تي

  .روز، و با تمام قيام را ھم تعيين می کند

ود ده ب ل ش ود قائ رای خ لياپنيکوف ب ه ش ه ای ک اه -وظيف تن  مصون نگ داش

لحه  ق اس امی، از طري ای نظ ا نيروھ ای خصمانه ب د برخوردھ ارگران از گزن ک

ری .  در ھر حال اجرا شدنی نبود-ندادن به کارگران ه درگي ار ب پيش از آن که ک

ود يس رخ داده ب ا پل ددی ب ای متع ری ھ شد، درگي امی بک ای نظ ا نيروھ      . ب

ا ور آغ ان جنگ ھای خيابانی با خلع سلاح فرعون ھای منف ن مي ز شد، و در اي

اد ان افت ت طاغي ه دس ا ب ون ھ ای فرع ه ھ ر . تپانچ سه در براب ی نف ه ف تپانچ

سرپرھا و تفنگ ھا و مسلسل ھا و توپ ھای دشمن، اسلحه ای است ضعيف و 

ارگران . بازيچه مانند د؟ ک اما آيا آن سلاح ھای مھيب حقيقتاً در دست دشمن ان

سأله اسلحه مطالب ن م صل اي رای حل و ف دب رو . ه می کردن ه قلم سأله ب ن م اي

ت ق داش ی تعل ا. روان شناس ی ام ی از  حت ای روان ان ھ م جري ام ھ       در قي

د ک ناپذيرن ادی تفکي ای م ان ھ دا از. جري رباز ابت گ س ه تفن يدن ب     راه رس

  .تپانچه ای می گذرد که از فرعون گرفته شده است

ارگران  ساسات ک اعات از اح ربازھا در آن س ساسات س ری اح جوشش کمت

ود ر نب ش کمت ا عمق ت، ام دتاً از . داش ان عم ه پادگ يم ک ته باش اد داش ه ي       ب

ر  گردان ھای ذخيره ای تشکيل می شد که روی ھم چندين ھزار سرباز را در ب

رای پُ  ه ب د و ھم ی گرفتن دم ده بودن ه ش ر گرفت ه در نظ فوف جبھ ردن ص    . رک

در ب پ ه اغل ا، ک ن مردھ ده ی اي ه خانواده بودآين تن ب ود از رف ارت ب د، عب ن
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ود ده ب ران ش شور وي ه و ک گ باخت ه جن انی ک نگرھا در زم گ . س ان جن       آن

آن ھا . نمی خواستند، بلکه دوست داشتند به خانه ھا و مزارع خويش بازگردند

داً  لطنت اب تگاه س ا دس ذرد، و ب ی گ ه م ار چ ه در درب ستند ک ی دان وبی م ه خ ب

د ی کردن ستگی نم ساس ھمب ا. اح ا آن د، ب ا بجنگن ان ھ ا آلم تند ب ی خواس ن نم

ه جای خود ه ب راد ک ه در خلال . کارگرھای پتروگ اکم پايتخت، ک ه ی ح از طبق

ارگرانی . جنگ دائماً خوشگذرانی کرده بود، سخت نفرت داشتند در ميان آنان ک

ه  ه ب ستند چگون ان می دان ی داشتند، و اين شينه ی انقلاب ه پي يافت می شدند ک

  .ال روحی رايج در ارتش بيان عمومی بدھندھمه ی اين احو

دای  وز ناپي ا ھن وظيفه عبارت بود از کشاندن سربازھا از نارضائی عميق ام

ه از دست زدن  انقلابی به شورش آشکار، و يا دست کم، ابتدا به امتناع طاغيان

ل ه عم ی دوستانه ی . ب ی طرف ارزه، سربازھا ديگر از حفظ ب در روز سوم مب

دخود نسبت به قي اً عاجز بودن داد خط . ام مطلق از آن چه در آن ساعات در امت

م د، آن ھ اتی چن ارگران رخ داد، فقط جزئي  برحسب تماس ما بين سربازان و ک

ا رسيده است ه بابت . تصادف، به دست م ارگران چگون ه روز پيش ک ديم ک دي

ه آن ھنگ شکايت  اب ب ا تب و ت رفتار جوخه ی آموزشی ھنگ پاولوفسکی، ب

د ه ی .بردن تمدادھا در ھم ا، و اس رزنش ھ ا، س ا، گفتگوھ ه صحنه ھ ن گون  اي

ی داد صل رخ م ھر مت ای ش ه ھ تند. گوش د نداش ر فرصت تردي ربازھا ديگ . س

. ديروز وادار به تيراندازی شدند، امروز ھم دوباره به اين کار وادار می شوند

ه ھ ر آتش گلول وز کارگرھا نه تسليم می شوند و نه عقب می نشينند؛ و زي ا ھن

د ی دھن رج م ه خ ستادگی ب ان. اي ان ش ان، زن ا آن راه ب ان، -و ھم سران ش  ھم

آری، اين ھمان ساعتی است . مادران شان، خواھران شان، معشوقه ھای شان

د م : "که بارھا در باره اش زمزمه کرده بودن ه ھ ه ب ستيم ھم ر فقط می توان اگ
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ا از روز و آن گاه در لحظه ی اوج عذاب، در وحشتی ..." بپيونديم طاقت فرس

ل  ان تحمي ه آن يم را ب ه نقش دژخ آتی، و در نفرتی جانگداز از ھمه ی کسانی ک

د، و در  ين می افکن کرده اند، نخستين بانگ ھای خشم آشکار در آسايشگاه طن

ا د-آن بانگ ھ ی مانن ام م ی ن د ب ا اب ه ت د - ک الی و وج ا سبک ب ام ارتش ب  تم

د ی شناس از م شتن را ب م. خوي ان ھ دين س ر ب انوف ب لطنت روم دام س   روز انھ

  .پھنه ی زمين گسترده شد

ذير، بيش از  وروف خستگی ناپ ه ی غي اھی در خان در يک کنفرانس صبح گ

د ده بودن ع ش ف جم ای مختل ه ھ ا و کارخان اه ھ ده از کارگ ل نماين ت . چھ اکثري

د ه. خواستار ادامه ی جنبش بودن ه ھم ا ن ت، ام وانيم . اکثري ه نمی ت افسوس ک

داد آ ت تع رای ضبط و ثب ا در آن ساعات فرصتی ب يم، ام ين کن ت را مع ن اکثري

ود. جزئيات در بين نبود ر ب ار . در ھر حال، تصميم اکثريت از وقايع عقب ت اخب

رد ع ک سه را قط ا جل دان ھ دن زن از ش ربازھا و ب ام س ده ی قي ست کنن . سرم

دون. شورکانوف ھمه حاضران را بوسيد ا خوشبختانه ب ودا، ام  آن بوسه ی يھ

  .که تصليبی به دنبال داشته باشد

ا  شگاه ھ ه از آساي يش از آن ک بح زود، پ ارد از ص ره ی گ ای ذخي ردان ھ گ

ه . بيرون برده شوند، يکی پس از ديگری سر به شورش برداشتند  اری را ک ک

د ه دادن ود، ادام رده ب . گروھان چھارم ھنگ پاولوفسکی در روز پيش شروع ک

اطر ا، و خ ده ھ ناد پرون ط نقش در اس سانی فق داد شکوھمند ان ن روي   ات، از اي

ی توده ھای ستم کش،. کم رنگ و مبھمی به جا مانده است و بس ھنگامی  حت

م  شتن ک  که به رفيع ترين قله ھای خلاقيت عملی دست می يابند، درباره ی خوي

م . می گويند و از آن ھم کمتر می نويسند روزی ھ ده ی پي وجد و شعف فراگيرن
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د . رنج حافظه را می شويد و از آن نشانی باقی نمی گذاردبعداً دست  ازه دھي اج

  .به ھمان مدارکی که در دست داريم، قناعت کنيم

د ه شورش کردن د ک سانی بودن ساعت . سربازھای ھنگ ولينسکی نخستين ک

ار تشويش آورش  ی و اخب ام تلفن ھفت صبح، فرمانده ی يکی از گردان ھا با پي

رای -جوخه ی آموزشی:  ساختخابالوف را پريشان خاطر ه ب ی واحدی ک  يعن

د ی ش ش م ژه ای روي ساب وي ام ح رکوب قي ود-س از زده ب ر ب ت س .  از حرک

ود رده ب و چشم سربازھا خودکشی ک ا جل ل رسيده، و ي . فرمانده ی واحد به قت

د ت دوم دروغ از آب درآم ه رواي شيد ک ولی نک ه ط د ک ه نمان ربازھای . ناگفت س

ه ی ون ھم سکی چ گ ولين د، ھن رده بودن راب ک ود خ ر خ شت س ا را پ ل ھ     پ

ين شان تنھا راه نجات. شتاب زده کوشيدند تا پايه ی قيام را وسيع تر کنند ھم ھم

س ود و ب ای . ب شگاه ھ ه آساي ی ب اور، يعن ای مج شگاه ھ ه درون آساي ا ب آن ھ

به بيرون "ھنگ ھای ليتوفسکی و پرئوبراژنسکی، ھجوم بردند و سربازھا را 

د ه ،"خواندن ه کارخان ه ب ا از کارخان صابی ھ ه اعت کل ک ان ش ه ھم ت ب       درس

اندکی بعد، خابالوف گزارشی دريافت . می روند تا کارگران را به بيرون بخوانند

سليم  رال از ت ان ژن ال فرم ا در قب ه تنھ سکی ن ه ھنگ ولين ن ک ر اي ر ب رد دائ  ک

ای ليت گ ھ ا ھن راه ب ه ھم ود، بلک رده ب اع ک ود امتن ای خ گ ھ سکی و تفن وف

سکی شت-پرئوبراژن ه   و وح ر آن ک اک ت ارگران"ن ه ک تن ب س از پيوس  -"پ

اين بدان معنی بود که آزمون . آسايشگاه ھای پليس سياسی را ويران کرده بود

وده است ران و در عين حال : پاولوفسکی ھا در روز پيش بيھوده نب ام رھب قي

  .برنامه ی عمل خود را يافته بود

ان حل و فصل مسأله ی در نخستين ساعات روز  بيست و ھفتم، کارگران زم

ود می پنداشتند اً ب ر آن است . قيام را بی نھايت دورتر از آن چه واقع  درست ت
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م مسأله را  ه دھ که بگوئيم آنان مسأله را تماماً در پيش می ديدند، حال آن که ن

د ته بودن ر گذاش شت س ت . پ ا حرک ا ب ربازخانه ھ ر س ارگران ب ی ک شار انقلاب ف

ود ده ب وأم ش ا، ت ان ھ ه خياب ربازھا ب ود س ی موج ن دو . انقلاب ول روز اي در ط

ام  ا، و سپس تم ا و سقف ھ ا ديوارھ د ت ديگر در آميختن ا يک د ب ان زورمن     جري

  .پی ھای بنای کھن جامعه را بشويند و به ديار عدم فرستند

تاد ه در س ود ک سانی ب ستين ک وگورين از نخ ی ش ان دھ ا  فرم شويک ھ    بل

ا "تفنگی در دست، يک قطار فشنگ بر شانه، . ھر شدظا ود، ام ل آل ا گ سر تا پ

ا ." متبسم و پيروزمند ه م ه دست متصل ب چرا متبسم نباشد؟ سربازھا تفنگ ب

در برخی از نقاط کارگران موفق شده بودند با سربازھا متحد ! ملحق می شوند

ر شنگ گي گ و ف د و تفن ه کنن ا رخن ربازخانه ھ ه درون س وند، ب دش .  بياورن

ات  رای عملي ه ای ب ربازھا برنام ورترين س ا متھ راه ب ا ھم ورگی ھ         وايب

ود از ارت ب ه عب د ک زی کردن رح ري نگر : ط ه س ائی ک ری ھ صرف کلانت       ت

ردن  ا؛ آزاد ک يس ھ ه ی پل ع سلاح ھم يس ھای مسلح محسوب می شد؛ خل پل

ا؛ کارگران محبوس در کلانتری ھا، و زندانی ھای سياسی محبو س در زندان ھ

ا آن دسته از نيروھای  اد ب تار و مار نيروھای حکومتی در سراسر شھر؛ اتح

ای  ه ھ ای ناحي ا کارگرھ ين ب م چن د و ھ رده بودن وز شورش نک ه ھن امی ک نظ

  .ديگر

ی  ا پس از کشمکش ھای درون ام پيوست منتھ ه قي ھنگ مسکو سرانجام ب

س ا ب گ ھ ان ھن ا در مي شمکش ھ ه ک ن گون ه اي گفت آن ک ودش دک ب       . ان

دھان فرمان دھی  سلطنتی عاجزانه از دوش توده ی سربازھا فروافتاد، و فرمان

د ا شتاب زده رنگ عوض کردن د و ي ا گريختن ف، . يا به سوراخ سنبه ھ کورول

ه" تسليحات"کارگری از کارخانه ی  اد می آورد ک در حدود ساعت دو  ":به ي
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ھر کدام ... مد، ما مسلح شديمبعدازظھر، ھنگامی که ھنگ مسکو به حرکت درآ

د  يک تفنگ و يک تپانچه برداشتيم، از ميان سربازھائی که به نزد ما آمده بودن

اه  فرمان دھی برخی از آن ھا از ما خواستند که( ريم و راه و چ را به عھده بگي

يم شان دھ ا ن ه آن ھ ان )را ب مت خياب ه س رديم و ب اب ک ی را انتخ ، گروھ

ديمتيخونيسکايا به راه افت ه ببن ه گلول ری آن محل را ب ا کلانت ه ." اديم ت ين ب چن

ا در  اه"نظر می رسد که کارگرھ شان دادن راه و چ ه سربازھا، لحظه ای " ن ب

  .وا نماندند

يدند ی رس ری از راه م س از ديگ ی پ ا يک روزی ھ سرت بخش پي ار م    . اخب

م م داري وش ھ ان زره پ الا خودم ه ! ح رخی ک ای س رچم ھ ا پ ا ب وش ھ زره پ

ه وحشت بر د سخت ب شده ان سليم ن وز ت ه ھن سانی را ک ه ی ک د، ھم    افراشته ان

ا . اينک ديگر لازم نيست به زير شکم اسب قزاق ھا بخزيم. می افکنند انقلاب ب

  .تمامی قامتش قدعلم کرده است

د؛  ديل ش امی تب ات نظ دان عملي ه مي م ب از ھ راد ب ر، پتروگ والی ظھ     در ح

ه .  می غريدندتفنگ ھا و مسلسل ھا ھمه جا ھميشه به آسانی معلوم نمی شد ک

ه گذشته . چه کسی تيراندازی می کند و يا تيرھا از کجا می آيند در مسلم آن ک ق

تيراندازی ھای بيھوده و بی ھدف . و آينده با يکديگر گلوله رد و بدل می کردند

ه دست صادفاً ب ه ت ائی ک شان به وفور صورت می گرفت؛ نوجوان ھا با تپانچه ھ

ه . "زرادخانه ی شھر غارت شده بود. افتاده بود، شليک می کردند می گويند ک

ود ه ب از ساختمان ھای ." تنھا ده ھا ھزار قبضه تفنگ براونينگ به تاراج رفت

در برخی . مشتعل دادگاه شھر و کلانتری ھا ستون دود به آسمان بر می خاست

در بولوار . بديل می شدنداز نقاط، برخوردھا و درگيری ھا به نبردھای جانانه ت

راد ھنگ  ه در اشغال اف ه سربازخانه ای رسيدند ک ا ب سامپسونيفسکی کارگرھ
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ود وار ب ه س ربازخانه . دوچرخ ار دروازه ی س راد در کن ين اف ی از ھم گروھ

د رده بودن ام ک يدند. ازدح دند و پرس ک ش ان نزدي ه آن ا ب را راه : "کارگرھ     چ

واھی می -دندسربازھا لبخند ز" نمی افتيد رفقا؟ د  يکی از شاھدان عينی گ دھ

ی  و چيزی -" .نه يک لبخند دوستانه: "که ا لحن سرھا ب ه اف د، حال آن ک نگفتن

وند ا دور ش ه از آن ج د ک تور دادن ا دس ه کارگرھ شن ب ه، . خ لاب فوري      در انق

ام  واره نظ ا س راه ب وارھا ھم ه س ر، دوچرخ لاب اکتب ه در انق ان ک م چن     ھ

ی مرکب . ن قسمت ارتش از آب در آمدندمحافظه کارتري طولی نکشيد که جمعيت

ام  ربازخانه ازدح ای س رده ھ راف ن ا در اط ی و کارگرھ ربازھای انقلاب از س

د رون بکشيم. "کردن ردان مشکوک را بي ن گ د اي ه !" باي ر آورد ک شخصی خب

ن  ردن اي رای رام ک م راه ديگری ب د؛ شايد ھ گروھی رفته اند زره پوش بياورن

د، وجود نداشتدوچرخه ا صبر .  سوارھا، که مسلسل ھا را آماده کرده بودن ام

ق  ت، و ح بر اس ی ص صبی و ب ت ع ت؛ جمعي واری اس ار دش ت ک رای جمعي    ب

ا از ھر دو سو برخاست. دارد که بی صبر باشد ين نخستين شليک ھ ا . طن ام

د ا. نرده ھای چوبی مزاحم بودند و سربازھا را از انقلاب جدا می کردن ن مھاجم

شکنند م ب رده را درھ د ن صميم گرفتن ابقی را . ت ستند و م سمتی از آن را شک     ق

شيدند ه آتش ک دند. ب ان ش شگاه نماي ست آساي دود بي وارھا . در ح ه س      دوچرخ

د شگاه جمع شده بودن ه آتش . در دو يا سه آساي وراً ب الی ف شگاه ھای خ آساي

دند شيده ش ا. ک ه خ وروف ب د، غي هشش سال بع ای  ":طر آورد ک شگاه ھ آساي

شتعل ا،  م گ ھ ا و تفن سل ھ ش مسل ان، آت ر گردش ا ب رده ھ ه ی ن      و ويران

ته از  اميونی انباش يدن ک ان، از راه رس ان زده ی مھاجم ای ھيج ره ھ   چھ

صويری  وپش، ت راق ت ه ی ب ا دھان ی ب رانجام زره پوش ز س ا، و ني ی ھ انقلاب

ا شکوه می ساختند ان روسي. "فراموش نشدنی و ب ن ھم زاری، اي ه ی کھن ت
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ا و  رده ھ ا و ن ربازخانه ھ وخت، س ی س ه م ود ک سی ب ذھبی و پلي ودالی، م    فئ

ا  م ھمه ی چيزھايش ب ود، و . ھ ه سر رسيده ب ان آتش و دود ب عمرش در مي

رد روح خود را با  چه جای شگفتی . سکسکه ی گلوله ی مسلسل ھا قی می ک

زارا دھا، و ھ ا، ص وروف، و ده ھ ه غي ت ک وروف اس ر ن غي ادمانی       شديگ

د ی کردن يد، چ !م ون از راه در رس وش چ ه      زره پ وپ ب ه ی ت د گلول ن

رد آسايشگاه ھائی د، شليک ک . که سنگر دوچرخه سوارھا و افسرھا شده بودن

افسرھا سردوشی ھا و نشان ھای خود . فرمانده ی دوچرخه سوارھا کشته شد

ا گ شگاه ھ د و از راه جاليزھای پشت آساي ابرا کندن د؛ م سليم شدندقريختن . ی ت

  .شايد اين بزرگ ترين برخورد روز بود

ود ر شده ب ان فراگي رودار، شورش نظامي سانی . در اين گي در آن روز فقط ک

د ار را نيافتن ن ک ت اي ه فرص د ک ورش نکردن گ . ش روب، ھن والی غ در ح

ه ه ب سکی، ک ام مسکو در سال  سمنوف ه ی قي ی رحمان  ١٩٠٥علت سرکوب ب

ام پيوست ای خود بهشھرت بدی بر ه عبث . ھم زده بود، به قي ازده سال ب آن ي

ود شده ب پری ن ر. س روه  در اواخ ا گ راه ب سکی ھم گ سمنوف راد ھن ب، اف ش

دھان در  يله ی فرمان ه وس ه ب سکی را، ک گ اسماعيلوف راد ھن سس، اف تج

شگاه ھاي د، شان آساي د"حبس شده بودن رون خواندن ه بي سکی ". ب اسماعيلوف

ود  ه در سوم دسامبر ھمان ھنگی ب راد را محاصره و ١٩٠٥ک  شورای پتروگ

ود، و رده ب ی دستگير ک ه ی  حت رين ١٩١٧در فوري ده ت م يکی از عقب مان  ھ

  .ھنگ ھای محسوب می شد

ل  ه دم تحلي زار سرباز، دم ب يش از صدوپنجاه ھ ا ب زاری پايتخت، ب ان ت  پادگ

دگان ديگر وجود با فرارسيدن شب، اين پا. می رفت، آب می شد، ناپديد می شد

  .نداشت
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يد  م کوش از ھ ا ب گ ھ ام ھن ر قي نيدن خب س از ش الوف پ بح دم، خاب در ص

دی  م بن ان ھای ممکن ھنگ سر ھ دترين فرم ا اکي د، و ب ه خرج دھ  مقاومت ب

اما سرنوشت آن . شده ای متشکل از ھزار تن را به مقابله ی انقلاب گسيل کرد

ا پس . ھنگ به رازی سر به مھر تبديل شده است ی ھمت الوف ب از انقلاب، خاب

ه اد آورد ک ه ي اد: "ب اق افت ی اتف ر غيرممکن اد، ...آن روز ام ه راه افت گ ب       ھن

ه و ان دھی ب سری شجاع  فرم وف است(اف ه راه ) منظورش سرھنگ کوتيپ ب

  ."نتيجه ای گرفته نشد... افتاد، اما

ان ھنگ د ھم دند، مانن تاده ش ال آن ھنگ فرس ه دنب ه ب ائی ک ان ھ  آب گروھ

د رو رفتن ين ف ر زم ه زي دند و ب ای . ش ردآوری نيروھ ه گ رد ب روع ک رال ش ژن

اخ،  دان ک ره در مي ا "ذخي ستيم از کج ی دان ود و نم ساط نب شنگی در ب ا ف     ام

يم ه اش کن سيون ." تھي ر کمي الوف در براب ه ی فوق از شھادت موثق خاب جمل

ه شده است ر سر ھنگ ھای تنبيھی چ. تحقيق حکومت موقت گرفت د؟ ب     ه آم

ان  رون آمدن از پادگ ه محض بي ا ب به آسانی می توان حدس زد که آن ھنگ ھ

دند رق ش ام غ رداب قي ی . در گ ربازان شورش ان و س ان و جوان ارگران و زن      ک

ا  الوف را ي   از چھار طرف نيروھای خابالوف را در ميان گرفتند؛ آنان ھنگ خاب

ه از خود می دانستند و يا می کوشيدند آن را ن رو ب  با خود ھمراه کنند، و از اي

ا جمعيت دن . ھنگ اجازه ی حرکت به ھيچ سوئی نمی دادند مگر ھمراه ب جنگي

ذير و پُ  ستگی ناپ وه و خ وده ی انب ن ت ا اي زب يچ چي ون از ھ ه اکن وذ، ک        رنف

  .نمی ھراسيد، ھمان قدر آسان بود که شمشير بازی در خمير

ی پي ی در پ زارش ھای پ ا گ ده ی نظامی، ھمراه ب رامون شورش ھای فزاين

تقاضاھای گوناگونی نيز برای ارسال نيروھای قابل اعتماد می شد تا آن نيروھا 

اخ  سکی و ک ه ی ليتوف ه و قلع ن خان اع از تلف د و دف يان را سرکوب کنن شورش
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د ده بگيرن ر عھ دس را ب اکن مق اير ام سکی، و س ن . مارين ا تلف الوف ب خاب

ه پايتخت اعزام درخواست کرد که نيروھای  شتات ب وفادار به حکومت از کرون

يم ه خود از اوضاع آن دژ ب شتات پاسخ داد ک ده ی کرون ا فرمان اک  شوند، ام ن

م سرايت . است ان ھای اطراف ھ ه پادگ ام ب ه قي وز نمی دانست ک الوف ھن خاب

اخ زمستانی . کرده است ا ک ه می کوشد، ت جناب ژنرال کوشيد، يا تظاھر کرد ک

ی شناخته شد، و را به يک دژ وراً غيرعمل شه ف  موقت تبديل بسازد، اما اين نق

ادار"کنار گذاشته شد، و آن گاه آخرين نيروھای انگشت شمار  ه ستاد "وف ،  ب

رين و . نيروی دريائی منتقل شدند م ت ه مھ در اين جا جناب ديکتاتور سرانجام ب

 حکومت را بدين معنی که دو لايحه ی آخر. مبرم ترين کار موجود مشغول شد

ه چاپ رساند شار ب ه علت "يکی پيرامون استعفای پروتوپوپوف : برای انت ب

در مورد لايحه ی . ، و ديگری درباره ی حالت اضطراری در پتروگراد"بيماری

الوف  راد ارتش خاب د اف اعت بع د س را چن رد، زي ی ک تاب م د ش اً باي دوم حقيقت

ت اضطراری" روی در" حال تاد ني د و از س و کردن ای را لغ ه ھ ازم خان ائی ع ي

دند ود ش تم . خ ست و ھف صر روز بي ان ع ادانی در ھم ت ن ه عل ط ب لاب فق       انق

دد ری در ص ت گي ار دس ام الاختي رال ت ن ژن ود -اي وکری ب ط ن ع فق ه در واق        ک

  .اين کار بدون ھيچ اشکالی در روز بعد سرگرفت.  بر نيامد-بی اختيار

وری مھيب روسيه در برابر آن خطر مھلک آيا واقعاً تمام مقاومتی که امپراط

ه رغم -آری، کم و بيش ھمين بود و بس. از خود بروز داد، ھمين بود م ب  آن ھ

تجربه ی وسيعش در سرکوب مردم و نيز با وجود نقشه ھای عريض و طويلی 

ود شيده ب ن منظور ک ه طرف. که به اي ه  ھنگامی ک د ب دی بع داران سلطنت چن

ی مردم را در ماه فوريه با اشاره به ماھيت مخصوص خود آمدند، آسانی پيروز

ن توضيح خط . پادگان پتروگراد توضيح دادند ر اي اما تمام مسير بعدی انقلاب ب
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ه ی . بطلان می کشد درست است که از آغاز آن سال مرگبار اعضای خلوت خان

زار  د، و ت ادآور شده بودن زار ي ه ت  دربار ضرورت نوسازی پادگان پايتخت را ب

ه اداريش حساب ب ه روی وف ارد، ک ام گ ه سواره نظ ود ک  آسانی متقاعد شده ب

د،  ی ش صوصی م رده"مخ ر ب ه س ش ب ر آت دتی دراز در زي زاوار " م و س

ت راد اس ای پتروگ ربازخانه ھ تراحت در س ای . اس راض ھ س از اعت ا پ ام

ام جای  محترمانه ی جبھه، تزار موافقت کرد که چھار ھنگ از گارد سواره نظ

دخود را ب ائی بدھن روی دري ارد ني ابر روايت پروتوپوپوف . ه سه واحد از گ بن

زار و  ايت ت دون رض دھان ارتش و ب يله ی فرمان ه وس ديل ب ويض و تب ن تع      اي

ام گرفت ه انج ارگران انتخاب : "... از روی تعمدی خائنان ان ک ا از مي وان ھ     مل

شکيل  رين عناصر نيروھای نظامی را ت ی ت دمی شوند و انقلاب ا ." می دھن  ام

ست يش ني اوه ای ب وف سخن ي ه پروتوپوپ ن گفت سرھای . اي رين اف ه ت د پاي بلن

گارد، و به ويژه افسرھای سواره نظام، چنان جاه و جلالی برای خود در جبھه 

ه بازگشت نداشتند ی ب داً ميل ه اب د ک رده بودن ه . دست و پا ک ی ب ه علاوه، وقت ب

ا محول مأموريت ھای سرکوب گرانه ای می انديش ه آن ھ ود ب ه ممکن ب يدند ک

ا در رأس سربازھائی  ت ھ ن مأموري را در اي دند؛ زي ار وحشت می ش شود دچ

ه پس از تجارب ه سابقاً شان قرار می گرفتند ک ا سربازھائی ک  در جبھه ديگر ب

رق داشتند املاً ف د، ک ه . در سربازخانه ھای پايتخت رژه می رفتن ان طور ک ھم

د،  شان دادن ام حوادث جبھه ن ابقی سواره نظ ا م ام ديگر ب ارد سوار در آن اي گ

ود، نقش  ل شده ب ه پايتخت منتق ه ب م، ک فرقی نداشت، و گارد نيروی دريائی ھ

اً . مؤثری در انقلاب فوريه بازی نکرد م تمام اروپود رژي ه ت ن است ک حقيقت اي

  .يک تار زنده ھم در آن باقی نمانده بود حتی فاسد شده و
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دانی ھای سياسی را در طول روز بيست و ھ ه ی زن ه، جمعيت ھم تم فوري ف

ت  دد پايتخ ای متع دان ھ ونريزی از زن دون خ ردآب ت -زاد ک يھن پرس روه م   گ

ده  تگير ش ه دس شم ژانوي ست و ش ه در روز بي نعتی، ک امی و ص ه ی نظ کميت

ه چھل ساعت پيش از  راد ک ا در پتروگ شويک ھ بودند، و نيز اعضای کميته بل

دآن به دستور خابالوف  بلافاصله . توقيف شده بودند، از جمله آزادشدگان بودن

شعاب سياسی رخ داد ا ان دان ھ ای زن رون دروازه ھ ای . در بي يھن پرست ھ م

شاغل و  سيم م ام تق ه ھنگ ا ب د ت ه راه افتادن ا ب وی دوم ه س شويک روب    من

ه ھای شھر حرکت  ه سمت محل ا ب شويک ھ د؛ بل لاه نمان وظايف سرشان بی ک

ام رسانندکردند، و به نز ه فرج . د کارگرھا و سربازھا رفتند تا فتح پايتخت را ب

م ديگری،. به دشمن فرصت نفس کشيدن نبايد داد د  انقلاب، بيش از ھر مھ باي

  .تا به انتھا دنبال شود

اخ  محال است بتوان گفت که چه کسی به فکر افتاد نيروھای شورشی را به ک

ام شرايط موجود مسير آن را. توريد ببرد دتم ين کردن ائی سياسی را تعي . ه پيم

ھمه ی عناصر راديکالی  تزاريزم کاخ توريد به عنوان مرکز اطلاعات مخالفان

ال قوی . را که به توده ھا وابسته نبودند، طبعاً به سوی خود می کشيد ه احتم ب

ازه ای را  اين عناصر چون در روز بيست و ھفتم ورود ناگھانی نيروی حياتی ت

د، ب شاھده کردن دندم ديل ش ی تب ربازھای شورش ان س ش . ه راھنماي ن نق اي

کاخ پوتمکين به حکم موقعيت . افتخارآفرين اينک خطر چندانی ھم دربر نداشت

د فقط . خود محل بسيار مناسبی برای کانون انقلاب محسوب می شد پارک توري

د ی ش دا م امی ج ار نظ ام عي ھرک تم ک ش ان از ي ک خياب ا ي ھرک . ب ن ش اي

درست است . گارد و يک رشته از ادارات نظامی را در برداشتآسايشگاه ھای 

که ھم حکومت و ھم انقلابی ھا سال ھای مديد اين قسمت از شھر را دژ نظامی 
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ود. سلطنت می دانستند ين ب م چن اً ھ ز دگرگون شده . و واقع ه چي ا اينک ھم ام

ود ود. ب ده ب از ش ارد آغ سمت گ ربازھا از ق ورش س ی . ش ای شورش       نيروھ

اخ  د برسند، و ک اخ توري ارک ک ه پ ا ب ان می گذشتند ت د از عرض خياب فقط باي

و در آن . توريد به نوبه ی خود فقط يک کوچه تا رودخانه ی نوا فاصله داشت

لاب وش انق گ خودج ان دي ت، ھم رار داش ورگ ق ه ی وايب وا محل وی ن . س

ل، اکارگرھا فقط بايد از روی پل الکساندر، و در صورت ب ودن پ ز روی سته ب

د برسند يخ رودخانه، اخ توري ه ک ا ب ارد و ي . می گذشتند تا به آسايشگاه ھای گ

ی مثلث  م داشت، يعن شاء پرتناقضی ھ ه من اھمگون، ک ن ترکيب ن بدين سان اي

ود از  ارت ب ورده اش عب د خ م پيون ه ھ ه سه گوش ب راد ک شمال شرقی پتروگ

ديل واحدھای گارد و کاخ پوتمکين و کارخانه ھای عظيم، به ر اه انقلاب تب زمگ

  .شد

م  ت ک ا دس اد، و ي د ايج اخ توري اگونی در ک ز گون ر مراک دو ام ان ب      از ھم

دند زی ش ام-طرح ري اتی قي تاد عملي ه س ت.  از جمل ه ماھي يچ گون تاد ھ ن س   اي

ی. جدی نداشت سرھای انقلاب ه نحوی از انحاء-اف ه ب سرھائی ک ی اف ی  يعن  حت

ات سھواً، در گذشته تن ا در خلال  شانگاھی اوق ود، ام ن انقلاب خورده ب ه ت  ب

ا -قيام در ايمنی تمام چرت زده بودند  پس از پيروزی قيام شتاب زده کوشيدند ت

ه درخواست ديگران از راه در رسيدند  توجه مردم را به خود جلب کنند، و يا ب

ا  د"ت دمت کنن لاب خ ه انق ق بررسی ." ب ای عمي شه ھ ا اندي ان وضعيت را ب     آن

د ی کنن دم ی دھن ان م ر تک دبينی س اکی از ب التی ح ا ح رتلاطم  . و ب وه پ ن انب اي

د ادگی ندارن . سربازھا، که غالباً بی سلاح ھم ھستند، به ھيچ وجه برای نبرد آم

دھی ه فرمان ابراتی، و ن ه مخ سلی، ن ه مسل وپی، ن ه ت رکوب . ن رای س دشمن ب

س از دارد و ب د ني گ نيرومن ک ھن ه ي ط ب لاب فق ه ! انق ت ک ت اس لاً درس   فع
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ا  ان ھ ده ای در خياب زی ش انور طرح ري ر م رای ھ ی از اج ای انقلاب ت ھ جمعي

د ی کنن وگيری م شينان . جل ت، شھرن د رف ه خواھن ه خان ارگران شب را ب ا ک   ام

ت، د گرف د آرام خواھن د ش وت خواھ ھر خل گ . و ش ک ھن ا ي الوف ب ر خاب اگ

ور ر ام ام ن است زم رد، ممک وم بب ا ھج ربازخانه ھ ه س د ب ا در دست نيرومن

ات مختلف در. بگيرد ه رواي ان  اين تصور ب ه سراغ م ه ی مراحل انقلاب ب ھم

د . می آيد سرھنگ ھای غيور بارھا و بارھا در برابر دوستان خود لاف می زنن

اک : "که ه پ يک ھنگ قوی به من بدھيد تا ھمه ی اين کثافات را ظرف دو ثاني

.  ھا اقدام به اين کار ھم می کنندو چنان که بعداً خواھيم ديد، برخی از آن." کنم

د رار کنن الوف را تک ات خاب ه کلم وند ک ی ش ار م ه ناچ ا ھم ه راه : "ام ھنگ ب

ا فرمان دھی افتاد، به اد، ام ه راه افت م ب ه دست ... افسر شجاعی ھ نتيجه ای ب

  ."نيامد

ای  رين نيروھ ئن ت د؟ مطم ت بياي ه دس ه ای ب ود نتيج ن ب ور ممک ر چط آخ

آموزشی بعضی از  دسته جات از پليس ھا، ژندارم ھا، وموجود عبارت بودند 

ز از . ھنگ ھا وده ھای خلق رقت انگي ر ت اما ھمه ی اين ھا ھمان قدر در براب

اه  شکده ی افسری ھشت م شجويان دان ردان سن ژرژ و دان آب در آمدند، که گ

اورد . بعد در ماه اکتبر ر بي سلطنت از کجا می توانست ھنگ نجات بخشی را گي

ه ب ائی ک ادگی و توان ونی آم ھر دو ميلي ک ش ا ي ه ب د و جانان صافی ممت رای م

زن  ه نظر ظداشته باشد؟ انقلاب در چشم اين سرھنگ ھای لاف اع ب ی دف اھراً ب

اکی دستخوش ھرج و مرج است ه طرز ھولن ا . می رسد، زيرا ھنوز ب ه ج ھم

ردم  ان م واج خروش ارض، ام ای متع ان ھ دف است و جري ی ھ ای ب بش ھ   جن

ه ھای نامرتب است  د، جام ر شده ان اه ک و افراد حيرت زده ای که گوئی به ناگ

ی نظامی است و دانشجويانی که با حرکات ھيجان زده ی سر و دست        سخن ران
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ه  ائی ک وان ھ رباز، نوج ی س ای ب گ ھ گ، تفن ی تفن ربازھای ب د، س ی کنن        م

انی از شا د، غوغائی ھزار آوا، توف ر می اندازن ز، به ھوا تي       يعات شگفت انگي

ا ی ج ای ب ادمانی ھ ا، ش ی ج ای ب ره ھ افی است . دلھ ه ک داری ک ی پن ين م چن

ده شود  شان و پراکن ان پري ا چن  شمشيری را بر سر اين ھرج و مرج برکشی ت

م برک شانش ھ ده ن ا نمان ن. ج ا اي سام ره است و ب ام باص ای خ ه     .  خط  آن چ

ه ظاھر ھرج و مرج است ن ھرج و مرج ظاھری، د. می بينی فقط ب ر پس اي

ر است ن جماعات . تبلور مقاومت ناپذير توده ھا بر حول محورھای جديد دائ اي

ی  ا نفرت د، ام ی خواھن ه م ه چ د ک رده ان وم نک ه روشنی معل وز ب ی شمار ھن ب

رده است د وجودشان را اشباع ک ان در پشت . سوزان از آن چه نمی خواھن آن

اريخی  ذير ت دخود يک بھمن مرمت ناپ ذارده ان ا گ ه ج ه پس موجود . ب راھی ب

د شان اگر شخصی ھم پيدا شود که بتواند متفرق حتی .نيست کند، يک ساعت بع

ر و  شمگين ت م خ يل اول ھ يل دوم از س اه س د، و آن گ د ش ع خواھن ار جم دگرب

ان داغ . خونين تر خواھد بود راد آن چن پس از روزھای فوريه، جو شھر پتروگ

خاصم نظامی چون به آن کوره ی سھمگين می رسيد، شده بود که ھر واحد مت

ه  حتی يا اد ب د، اعتم به نفس سوزانش نزديک می شد، خود دگرگون می گردي

د  ه خرج دھ ی ب ه تقلائ ی آن ک نفس خويش را از کف می داد، فلج می شد، و ب

ه . تحان می انداختاخويشتن را به دامان ف د ب م چون روز بع ژنرال ايوانوف ھ

ه دستور تزار و  ھمراه با يک گردان از شواليه ھای گردان سن ژرژ از جبھه ب

ز. پايتخت آمد، حقيقت فوق را دريافت د ني اه بع نج م ان  پ ين سرنوشت گريب ھم

  .ژنرال کورنيلوف را گرفت، و ھشت ماه بعد گريبان کرنسکی را

ا  زاق ھ امی ق ای نظ ه ی نيروھ ان ھم ا، از مي ان ھ يش در خياب ای پ روزھ

يلش آمادگی بيشتری  د؛ دل شان داده بودن برای کنار آمدن با انقلابی ھا از خود ن
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ه می آزرد ا را پيوسته بيش از ھم زاق ھ ای . آن بود که حکومت ق ی پ ا وقت ام

ه  ت ب ی جھ ه ب رد ک ت ک ر ثاب ار ديگ ام ب واره نظ د، س ان آم ه مي ی ب ام واقع قي

د ام عقب مان اده نظ م از پي از ھ ه است و ب روز در . محافظه کاری شھرت نيافت

رده  بيست و ھفتم، سواره نظام ھنوز ظاھر بی طرف و مترصد خود را حفظ ک

وز . بودند رد، انقلاب ھن ام حساب نمی ک گر چه خابالوف ديگر روی سواره نظ

  .از آن ھا می ترسيد

اخ  ر ک وا و در براب ه ی ن ره ای در روخان ر جزي معمای قلعه ی پطروپل، که ب

پادگان قلعه . ر دارد، ھنوز حل نشده بودزمستانی و کاخ ھای گراند دوک ھا قرا

أثيرات خارجی،  در پشت ديوارھای بلندش دنيای کوچکی بود کاملاً مصون از ت

ه اين قلعه. يا دست کم چنين به نظر می رسيد م نداشت توپ خان ه جز -ی دائ    ب

. آن توپ عتيقی که ھر روز فرا رسيدن ظھر را به شھر پتروگراد اعلام می کرد

ا اما امروز  توپ ھای صحرائی را بر سر ديوارھای قلعه کار گذاشته اند و آن ھ

د؟ ستاد . را به سمت پل نشانه رفته اند اری می کنن اده ی چه ک آنان خود را آم

د  م نگران بودن ه ھ توريد تمام شب نگران بود که با قلعه چه کند، و ساکنان قلع

رد د ک شان چه خواھ ا در صبح دم. که انقلاب با اي ن معم   مشروط : " حل شداي

. قلعه خود را به کاخ توريد تسليم می کند" بر آن که به افسرھا امان داده شود،

اع ی اوض س از حلاج ه پ سرھای قلع ود- اف م نب واری ھ دان دش ار چن ه ک     - ک

  .شتاب زده کوشيدند تا از حرکت اجتناب ناپذير حوادث پيشی بجويند

يلی از  تم، س ست و ھف روب روز بي والی غ ارگران، در ح ربازان، ک س

د ی افت ه راه م د ب اخ توري مت ک ه س اگون ب ردم گون شجويان و م ان . دان  آن

د، و  ی دانن ز را م ه چي ه ھم د ک سانی دست بيابن ه ک ا ب ن ج ه در اي د ک اميدوارن

ل . اطلاعات و دستورالعمل ھای لازم را کسب کنند ل بغ ار طرف بغ ردم از چھ م
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ه مھمات به کاخ می آورند، و اين مھمات را ه زرادخان  در اتاقی می گذارند که ب

د. تبديل شده است ار می کن ه ک ی شروع ب د . شب ھنگام، ستاد انقلاب ستاد چن

ه  اطی ک ام نق واحد را مأمور محافظت از ايستگاه ھای راه آھن می کند، و به تم

سربازھا با شور و شوق و . تجسسی می فرستد دسته جات بوی خطر می دھند

دبی غرولند، ھر چند ب د را اجراء می کنن ان مقامات جدي امنظم، فرم  . ه طور ن

د ی خواھن ی م تور کتب شه دس ا ھمي ی از . ام دا برخ دبير را ابت ن ت الاً اي  احتم

د،  ده بودن ار سربازھا مان ه در کن ری ارتش، ک دان دفت  اعضای ستاد و يا کارمن

د رج دادن ه خ رج را. ب رج و م ن ھ د اي ود؛ باي ا ب ا آن ھ ال حق ب ر ح ه ھ ا ب      ام

وز مھری . فوراً سر وسامان داد وزاد، ھن ين شورای ن م چن ات، و ھ  ستاد عملي

تند ود نداش راھم آورد. از خ ود را ف ی اداری خ زار بوروکراس د اب لاب باي . انق

ی آورد راھمش م م ف ب ھ ر -عنقري زوم فرات د ل ن راه از ح ه در اي سوس ک     و اف

  .می رود

 راد مختلف در سراسر شھر دستگيراف. انقلاب پيگرد دشمنان را آغاز می کند

د، -می شوند د می گوين دی بع ز چن ی سرزنش آمي ا لحن ا ب رال ھ  و چنان که ليب

م دستگير می شوند" خودسرانه" ل انقلاب خودسرانه است. ھ ا ک ان . ام جري

د ی آورن د م ه توري ظ ب راد را تحت الحف داومی از اف يس -م ل رئ رادی از قبي  اف

ای  ت، وزرا، مأمورھ ورای دول تس ش اھی، کن ای آگ يس، مأمورھ ان "پل آلم

ر . مریار، گروه ھای متعددی از افسرھای ژاند"دوست دار، نظي چند سياست م

د ه توري ود ب ل خ ه مي وف، ب د پروتوپوپ سليم کنن شتن را ت ا خوي د ت ی آين        : م

ه. اين طور مطمئن تر است اد می آورد ک ه ي داً ب ديوارھای : "سرکار کنتس بع

د، اينک تالار، که فقط سر نعکس ساخته بودن ودھائی در ستايش از استبداد م

نيدند ی ش ه م ه و آه و نال ق گري ق ھ ط ھ سته . فق ده ای خ ف ش رال توقي          ژن
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اد رو افت ندلی ف رين ص ده روی نزديک ت ا . و وامان ا ب ن از اعضای دوم د ت  چن

ن روحش تکان خورده . لطف تمام يک فنجان چای تعارفم کردند ا ب ژنرال که ت

ه  ان زده ب ود، ھيج ت ب ن گف زرگ : م شور ب ک ک رگ ي اھد م ا ش تس، م کن

  ".ھستيم

ار  ت، از کن ردن نداش صد م داً ق ه اب زرگ، ک شور ب وال ک ان اح            در ھم

ت،  ی کوف ين م ه زم ود را ب ای خ ه ھ ی زد، چکم ام م ته گ ای گذش ن يادگارھ اي

ائ ی س م م ه ھ سيار ب ر و صدای ب ا س ود را ب ای خ ای تفنگ ھ داق ھ ا قن يد، ب

رد ی ک دمال م ان را لگ ای آن ضا را می شکافت، و پ ود ف ای خ يکی از . فريادھ

اکم  ات ح ه طبق ل ک ن دلي ه اي صفات بارز ھر انقلاب ھمان بی ادبی است، شايد ب

  .به خود زحمت ندادند تا در وقت مناسب آداب درست را به مردم بياموزند

ه،  ز حکومت، زرادخان ات، مرک ی کاخ توريد به ستاد عملي دان انقلاب ه زن و ب

برخی از دشمنان . تبديل شد که ھنوز خون و عرق را از چھره خود نزدوده بود

دامری را .  راه خود را به درون اين گرداب باز کردند،جسور ھم يک سروان ژن

رداری  ين يادداشت ب صادفاً در ح اخ ت ای ک دل در يکی از گوشه ھ اس مب در لب

يخ که برای خوش خدمتی به دادگاه ھای  او نه برای خدمت به تار-کشف کردند

ت ی داش ر م ت ب امی يادداش ا . نظ ان ج تند ھم ی خواس ا م ربازھا و کارگرھ س

سازند ارش را ب ای . ک ا آدم ھ تاد"ام دارم را " س سر ژن د، و اف ه کردن       مداخل

د رون بردن ت بي ان جمعي انی از مي ه آس وف و . ب وز رئ ام ھن لاب در آن اي        انق

اد و خ ا اعتم ودب ب ب ا،. وش قل ت ھ ته ی درازی از خيان س از رش ط پ        فق

  .ھا و آزمون ھای خونين، انقلاب بی رحم شدکاری  فريب

ود ی ب ال از نگران لاب مالام روزی انق ب پي ستين ش سرھای . نخ              کمي

ه طور  اً ب ه غالب فی البداھه ی ايستگاه ھای اصلی راه آھن و ساير مواضع، ک
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ق ی و از طري ا و ديم ا و ماجراجوھ ن فکرھ ان روش صی از مي ط شخ  رواب

د ده بودن اب ش لاب انتخ صادفی انق نايان ت ا -آش ه دارھ ه درج ست ک کی ني         ش

سيار  ده ی ب د، فاي ارگر بودن انواده ھای ک ه از خ ائی ک به خصوص درجه دارھ

ستند داشته باشند سرھای فی البداھه عصبی -بيشتری می توان ن کمي اری اي   ب

دند، ی ش ه م صل ب د و مت ی آزردن ربازھا را م د، س ی ديدن ر م ه سو خط  در ھم

م. توريد تلفن می زدند و قوای کمکی می خواستند د ھ ه عصبی  اما در توري ھم

د د. بودن ی زدن ن م م تلف ا ھ ی. آن ھ ای کمک ن و آن نيروھ رای اي ه دم ب        دم ب

ه مقصد نمی رسيدند ا ب ن نيروھ شتر اي ا بي   اعضایيکی از. می فرستادند، ام

ين می گفت ن خصوص چن د در اي بانه ی توري تاد ش ه دستور: "س ائی ک    آن ھ

ی دستور  د، ب می گيرند، دستورھا را اجراء نمی کنند؛ آن ھائی که عمل می کنن

  ."عمل می کنند

د ل می کردن ی دستور عم شين ب ای کارگرن ه ھ ی، . ناحي ای انقلاب سرکرده ھ

رده، يعنی ھمان ھا که کارگرھا را به خيابان ھ ا آورده، کلانتری ھا را تصرف ک

رده " به بيرون دعوت کرده"سربازھا را  ران ک و مستحکمات ضدانقلاب را وي

ا . بودند، به سوی توريد و ستادھا و مراکز اداری نمی شتافتند رعکس، آن ھ ب

ی در جھت  با حالتی حاکی از طعنه و بی اعتمادی سر خود را در آن جھت، يعن

دتوريد، تکان می دھند ر و بچه ھای نترس ھول ھولکی : " و می گوين ن ب اي

د سيم کنن ود تق ين خ د ب شته ان ران ک ه ديگ کاری را ک ا ش د ت ه ان م -رفت  آن ھ

ت رده اس وز نم ه ھن کاری را ک رين ." ش ده ت ز زب شويک، و ني ای بل کارگرھ

را شان کارگرھای ساير احزاب چپ، روزھای خود را در خيابان ھا، و شب ھاي

تادھای ناح ينيدر س د، و در ع ی آوردن ر م ه س ا  ه ای ب ود را ب اس خ ال تم ح

د د را می ديدن ات روز بع دارک عملي د و ت ا حفظ می کردن ا . سربازخانه ھ   آن ھ
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د،  ام سرگرمش بودن نج شبانه روز تم ه پ اری را ک در نخستين شب پيروزی، ک

د عت دادن ه و وس د، . ادام وز نرمن د، و ھن وان انقلابن ای ج تخوان ھ ا اس  آن ھ

  .ن طور که ھمه ی انقلاب ھا در روزھای اول چنين ھستندھما

وان يکی از اعضای  ه عن ا او ب در روز بيست و ھفتم، نابوکوف، که پيشتر ب

راری  ام يک ف ام انقلاب در مق م، و در اي سازمان مرکزی کادت ھا آشنا شده اي

ر خود رفت  فرمان دھی قانونی در ستاد عالی ه دفت کار می کرد، طبق معمول ب

ری نداشت. تا ساعت سه بعدازظھر در آن جا ماندو  در . او از اوضاع اندک خب

دازی شنيده شد ان نورسکايا صدای تيران ابوکوف از . حوالی غروب از خياب ن

را داد ان . آپارتمان خود به صدای اين تيراندازی گوش ف د زرھپوش در خياب چن

وان و سرباز، تک تک و چسبيده  ده ای مل د، و ع وار، حرکت می کردن ه دي ب

دند انش . دوان دوان رد ش اری دالان آپارتم ره ی کن خيص از پنج رال ش   آن ليب

رد ه . "اين وقايع را تماشا می ک اد می آورم ک ه ي رد، و ب ار می ک وز ک تلفن ھن

ع ول روز رخ داد، مطل ه در ط را از آن چ تانم م تند دوس اه داش اعت . نگ سرس

يم ه رختخواب رفت ول ب ن." معم ه اي ای طولی نکشيد ک ه يکی از مغزھ رد ب  م

ديرکلی انقلاب منصوب ! متفکر حکومت موقت انقلابی تبديل شد، و به سمت م

ردای . گرديد ه ف رد ک نابوکوف خود بعداً با غروری فروتنانه چنين روايت می ک

م-آن روز پيرمردی ناشناس ا معل ود و ي ا حسابدار ب ه او نزديک شد، در - ي  ب

لاه از سر ب رد، ک يم ک تبرابرش تعظ ه او گف رای : "رداشت و ب ه ب ت آن چ باب

  ."مردم انجام داده ايد، از شما سپاسگزارم
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::    فصل ھشتمفصل ھشتم

		قيام فوريه را که رھبری کرد؟قيام فوريه را که رھبری کرد؟
  

  

ده از انقلاب تعلق  حقوق دان ھا و روزنامه نگارھائی که به طبقات آسيب دي

د  ال خود ثابت کنن ه خي آن چه در داشتند مقادير زيادی مرکب به ھدر دادند تا ب

فوريه روی داد در اساس شورشی بود از جانب زنان که بعداً شورش سربازھا 

ان خود کوشيد . آن را تقويت کرد و انقلاب قلمداد شد ز در زم لوئی شانزدھم ني

ه او توضيح داده  ه ب تسخير زندان باستيل را طغيان عوام بينگارد، اما محترمان

انشد که آن چه رخ داده انقلاب بوده است ن ان . ه طغي ه از انقلاب زي سانی ک ک

د ی اش بنامن ام حقيق ه ن لاب را ب د انق درت مايلن ه ن د ب ی بينن م . م ه رغ را، ب زي

شر غرق  اريخی ب تلاش ھای مرتجعان کينه توز، کلمه ی انقلاب در حافظه ی ت

ت تگی ھاس ا و وارس ه ای از آزادی ھ صار، . در ھال ه ی اع از ھم ات ممت     طبق

اکران ه چ ان ک م چن ه سرنگونھ ی را ک د انقلاب يده ان شه کوش ان، ھمي شان  ش

ان  وب و طغي ورش و آش شين، ش ای پي ی ھ ا انقلاب ضاد ب ت، در ت اخته اس س

طبقاتی که بيش از استحقاق خويش زيسته اند، به اصالت و . اوباش اعلام کنند

  .ابتکار ممتاز نيستند
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ه عمل  ز ب ا اندکی پس از بيست و ھفتم فوريه، کوشش ھای ديگری ني د ت آم

امی  ای نظ ه کودت لاب ب وان"انق ای ج رک ھ ود" ت شبيه ش ه . ت ور ک ان ط      ھم

ائی را  ين کودت اه خواب چن می دانيم، محافل بالای بورژوازی روس گاه و بی گ

در يکی  حتی اما اين قياس چنان بی جا بود که. ديده و کم بدان نينديشيده بودند

دت از آن انت ه ش ورژوائی ب ای ب ه ھ داز روزنام اد ش ان. ق سکی، -توگ  بارانوف

ای روسی  ود، و المثن رده ب ه ک اقتصاد دانی که در جوانی آثار مارکس را مطالع

رژوو ودموستی  سومبارت محسوب می شد، روز دھم مارس در روزنامه ی بي

  :نوشت

دارک " انقلاب ترکيه ھمانا قيام پيروزمند ارتش بود، که سران ارتش آن را ت

راء د ه اج پس ب د و س انبردار ديدن ان فرم رفاً مجري ربازھا ص د، س     ر آوردن

د ود بودن سرھای خ ای اف شه ھ تم . نق ست و ھف ه روز بي ارد ک ای گ ا ھنگ ھ ام

دون افسرھاي اختند، ب ون س يه را واژگ اج و تخت روس ه ت دان شان فوري ه مي ب

ه سربازھا ... آمدند ا ک رال ھ ه ژن د، ن ارگران آغاز کردن ه ک ه ارتش ک ام را ن     قي

ه . ای دولتی رفتندبه دوم ل ک ن دلي ه اي ه ب د ن سربازان از کارگران حمايت کردن

ون ه چ د، بلک ا داده بودن ه آن ھ انی ب ين فرم سرھا چن رادران ... اف ود را ب   خ

ارگر را زحمتکشانی  ه ی ک ه طبق ستند ک ارگران می شمردند و می دان خونی ک

ه ای  اينان بود-دھقانان و کارگران. چون خود آن ھا تشکيل می دھند ند دو طبق

  ."که انقلاب روس را ساختند

ل ه تکمي ه ب د و ن از دارن ه تصحيح ني گسترش بعدی انقلاب . اين کلمات نه ب

ه . معنای آن ھا را به خوبی تأييد و تحکيم کرد سين روز فوري در پتروگراد، واپ

ود روزی ب س از پي ستين روز پ ک : نخ ت، اش د، تھني ال از وج روزی مالام

روشادی، فريادھا و س رای ف ذير، و در عين حال روزی ب امی ناپ  دخن ھای تم
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من ر دش ر س ائی ب ای نھ ربه ھ رق و . آوردن ض دای ت وز ص ا ھن ان ھ در خياب

ه گوش می رسيد ر از . تروق گلوله ب ی خب وف، ب ا فرعون ھای پروتوپوپ گوي

د ی کردن دازی م ا تيران ام ھ شت ب وز از پ ردم، ھن روزی م ائين . پي ردم از پ       م

ی به درون ا ساھا، يعن ه ی کلي اقوس خان ا و ن  تاق ھای زير شيروانی، پنجره ھ

سلح باح م ود اش ن ب ه ممک ائی ک ه جاھ زم ب ليک  تزاري ند ش رده باش ين ک       کم

د سين . می کردن ی واپ ائی، يعن روی دري تاد ني ردم س ار، م دود ساعت چھ در ح

گروه ھای سازمان ھای انقلابی و . نھان گاه بقايای قدرت دولت را اشغال کردند

زندان اعمال شاقه ی . خلق الساعه در سراسر شھر سرگرم توقيف کردن بودند

ليک دون ش لبرگ ب ی اشلوس د حت سخير ش ر ت ک تي ه . ي ت و چ ه در پايتخ       چ

  .در حومه ی پايتخت، ھر دم ھنگ ھای بيشتری به انقلاب می پيوستند

راد ام پتروگ ود از قي ی ب رفاً پژواک سکو ص وب در م ور و . آش ان ش  ھيج

رايش . مشابھی در ميان کارگران و سربازان، منتھا با حدت و وضوحی کم تر گ

ورژوازی ان ب ه سمت چپ در مي ان . مختصر بيشتری ب شتری در مي اتوانی بي ن

ی وا،. سازمان ھای انقلاب ه ی ن  روشن فکرھای پس از آغاز حوادث در کران

ود را تع ا خط مشی خ د ت شکيل دادن سه ای ت ال مسکو جل ا راديک د، ام ين کنن      ي

يدند ه ای نرس يچ نتيج ه ھ صاب در . ب ه اعت ود ک تم ب ست و ھف ط در روز بي    فق

. کارگاه ھا و کارخانه ھای مسکو شروع شد، و سپس نوبت به تظاھرات رسيد

د  رده ان وا ک ا بل ان ھ در پادگان ھا، افسرھا به سربازھا گفتند که اوباش در خياب

هام. و بايد آن ھا را سرکوب کرد اد می آورد ک ه ي : ا سربازی به نام شيشيلين ب

الفش درک " ای مخ ه معن اش را ب ه ی اوب ربازھا کلم ع، س ی در آن موق       ول

ری از سربازان ھنگ ھای مختلف ." می کردند روه کثي  در حدود ساعت دو گ

د . به دومای شھر آمدند تا پيرامون چگونگی پيوستن به انقلاب پرس و جو کنن
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ه د دامن تروز بع الا گرف ا ب صاب ھ ت، رو .  ی اعت ه دس رچم ب ت، پ يل جمعي     س

اد ه راه افت ا ب ه دوم وف، از . ب ام مورال ه ن وری ب ان موت ربازی از گروھ س

اک  شاورزی، و غولی شجاع و پ ور ک ديمی، متخصص در ام ای ق شويک ھ بل

ا آورد ه دوم واحد مورالوف . نھاد، نخستين واحد کامل و منضبط نظامی را ب

ردايستگاه بي اط حساس را اشغال ک د، مورالوف . سيم و ساير نق اه بع ھشت م

  .فرمانده ی نيروھای حوزه ی نظامی مسکو شده بود

ھمين مورالوف کاميونی را می راند انباشته از زندانيان . در زندان ھا باز شد

ا : سياسی آزاد شده ه آي ون پرسيد ک رام، از انقلابي يک افسر پليس، با ادای احت

دان . ودی ھا را ھم آزاد کنند يا نهصلاح است يھ ژرژينسکی، که ھمان دم از زن

ه  ود ب اعمال شاقه آزاد شده و ھنوز فرصت تعويض پوشاک زندانش را نيافته ب

ارگران دگان ک  ساختمان دوما رفت و در برابر شورای تازه تشکيل شده ی نماين

ی  ردسخن ران ه چطور روز . ک رد ک دھا تعريف می ک وپچی بع اول دوروفيف ت

ه  رق در دست ب عار و بي يو، ش ازی س ات س ه ی آب نب ارگران کارخان ارس ک م

پ ه  توپپادگان يک تي د، و چطور خان رادری ببندن ان ب ا سربازھا پيم ا ب د ت  آمدن

ا و . اين کارگران اختيار از کف دادند و اشک شادی ريختند ھنوز از خفيه گاه ھ

دازی می شد ردم تيران ه سوی م اه ب ه گ ا گ اه ھ ين گ ه کم ی ن ه طور کل ا ب ، ام

اتی رخ داد ه تلف د و ن يش آم سلحانه ای پ راد جور مسکو را : برخورد م  پتروگ

  .ھم کشيده بود

در يک رشته از شھرھای ايالتی، جنبش فقط در روز اول مارس شروع شد، 

ارگران . يعنی پس از آن که انقلاب در مسکو ھم به نتيجه رسيده بود در تور، ک

ا سربازان، در صفوف منظم از سرکا د و پس از مرافقت ب ا رفتن ان ھ ر به پادگ

وز . در خيابان ھای شھر پياده روی کردند ارگران ھن سرود "در آن ساعات، ک
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يز ه " مارس د، ن ی خواندن ی"را م ين الملل رود ب ورود، . را" س ی نووگ در نيژن

شتر شھرھا نقش  ه در بي ا ک ارگران در اطراف ساختمان دوم ن از ک زاران ت ھ

د اخ توري دک رد آمدن رد، گ ی ک ازی م ھردار، .  را ب وی ش ی از س س از نطق پ

کارگران با پرچم ھای سرخ به سمت زندان ھا راه افتادند تا زندانيان سياسی را 

ان يھ. به ھنگام غروب آفتاب. آزاد کنند شگر پادگ شگر از بيست و يک ل جده ل

د ساتی در سامارا و ساراتوف. داوطلبانه به صفوف انقلابيون پيوسته بودن  جل

د شکيل گردي ارگران ت دگان ک در خارکوف، رئيس . منعقد شد و شوراھای نماين

رده  ار انقلاب را دريافت ک پليس، پس از آن که به ايستگاه راه آھن رفته و اخب

ستاد،  ا اي ر سر پ ردم ب ان زده ی م ت ھيج ر جمعي ود، در درشگه اش در براب ب

شيدکلاه خود را از سر برداشت، و از ژرفای سينه فر اد انقلاب: "ياد ک ده ب . زن

. در اکاترينوسلاف، اخبار انقلاب از خارکوف به گوش مردم رسيد!" ھورا آ آ آ

م چون  ه ھ ام می زد، ک يس گ اون رئيس پل دگان مع  پيشاپيش صفوف تظاھرکنن

دی در دست داشت ه ی بلن سين شمشير آخت د قدي . در نمايش ھای با شکوه عي

ه  د ک رھن ش ه مب ر ھم ه ب امی ک ت، ھنگ د داش تن نخواھ وان برخاس لطنت ت      س

در ادارات دولتی، محتاطانه شروع کردند به پائين آوردن تصاوير تزار و مخفی 

اره، برخی موثق . کردن آن ھا در دولابچه ھا و انباری ھا لطيفه ھايی در اين ب

ا  رال ھ را ليب شت، زي ی گ رال م ل ليب ان در محاف ه دھ ان ب الی، دھ ی خي   و برخ

دھنوز ھنگ ه بودن ارگران، . ام صحبت از انقلاب ذوق بذله گوئی خود را نباخت ک

د ر کردن اوتی تعبي املاً متف ورد . و ھم چنين سربازھا، حوادث را به طرز ک در م

التی  ازان، (رشته ديگری از شھرھای اي زا، غ سک، پن سکوف، اورال، ريبين پ

ر ھر ديگ د ش سين، و چن ه ی )تزاريت ل، روزنام اريخ کرونيک ارس  م٢ در ت

ه انقلاب پيوستند: "نوشت ردم ب ارت، ." اخبار قيام به شھر رسيد و م ن عب  اي
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يف  تی توص ه درس ه رخ داد ب ايعی را ک اس وق ودنش، اس ل ب م مجم ه زغ        ب

  .می کند

دکی از طريق مقامات  رد، ان ه ک ز رخن اخبار انقلاب از شھرھا به روستاھا ني

ا،  ازار، کارگرھ ق ب شتر از طري ا بي ی، ام صی دولت ه در مرخ ربازھائی ک و س

د د، . بودن ر از شھرھا پذيرفتن ا شوروشوقی کمت دتر و ب لاب را کن تاھا انق  روس

د اً حس می کردن ز اھميت انقلاب را عميق ان . اما روستاھا ني ان، جري رای آن ب

  .انقلاب به مسأله جنگ و زمين وابسته بود

ه  راد ب ه را پتروگ ه انقلاب فوري ر بگوئيم ک روزی رساندمبالغه نيست اگ . پي

ارزه ای . مابقی کشور صرفاً از پتروگراد پيروی کرد در ھيچ يک از شھرھا مب

راد ر در پتروگ ت مگ زب، ! صورت نگرف ه ح روه، ن ه گ شور ن ای ک يچ ج      در ھ

د شين سينه سپر کن م پي رای رژي ه ب دا نمی شد ک شونی پي ه ق    . نه سازمان، و ن

اوه می گف ارد اين نکته نشان می دھد که چه ي ر اسواران گ ه اگ ان ک د مرتجع  تن

ادی  ل اعتم پ قاب وف تي ر ايوان ا اگ ود، و ي ستقر شده ب ورگ م ان پترزب    در پادگ

رد دا می ک ود، سلطنت سرنوشت ديگری پي راد آورده ب ه پتروگ ه ب   . را از جبھ

يکلای  ه در راه ن نه در جبھه و نه در پشت جبھه تيپ يا ھنگی يافت نمی شد ک

  .م باشددوم آماده به رز

اً يک  ه تقريب ام رسيد، شھری ک ه فرج ه ابتکار و قوت يک شھر ب انقلاب ب

دام . ھفتاد و پنجم جمعيت کل کشور را در بر می گرفت ن اق ه اي می توان گفت ک

امی کشور . عظيم دموکراتيک به شيوه ای بس غيردموکراتيک فرجام گرفت تم

ا  ان ب دهناگھ ام ش ی انج دعمل ه ش س مؤ.  مواج ه مجل ن ک ی از اي سان يک         س

ره آوردھای انقلاب بود تغييری در بطن قضيه نمی دھد، زيرا تاريخ و نحوه ی 

ه ی  ام ظفرمندان ه از قي تشکيل مجلس مؤسسان را سازمان ھائی تعيين کردند ک
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د ته بودن راد برخاس ور . پتروگ ه ط ک را ب ای دموکراتي ش نھادھ ه نق ن نکت   اي

دعام، و در ادوار انقلابی به طور  شان می دھ ه روشنی ن ا . خاص، ب انقلاب ھ

ت  ذاران از حاکمي انون گ ه ق ی ک ه بت ی را ب ان کن ای بني ين ضربه ھ شه چن ھمي

ر  ر و عميق ت   مردم می سازند فرود می آورند، و ھر چه انقلاب دموکراتيک ت

ر و  ان ت ی ام سبت ب ان ن ه ھم ز ب ا ني ربه ھ ن ض د اي ر باش ه ت          و متھوران

  .قاطع ترند

ز ) به ويژه در ارتباط با انقلاب کبير فرانسه(خان اغلب گفته اند مور ه تمرک ک

مفرط دستگاه سلطنت طبعاً اجازه می دھد تا پايتخت انقلابی برای تمامی کشور 

د ل کن شد و عم سيار سطحی است. بيندي ين توضيحی ب ه . چن ا ب لاب ھ ر انق اگ

لطنت  د از س ه تقلي ر ب ن ام د، اي ی دھن شان م رايش ن ز گ ده تمرک رنگون ش س

ه ی رايش نتيجه ی مستقيم خواست ھای جامع ن گ   صورت نمی گيرد، بلکه اي

ردازد ی بپ ات محل ه جزئي د ب ی توان ه نم ت ک و اس ش . ن ان نق ت چن ر پايتخ اگ

ز  وئی اراده ی ملت را در خود متمرک ه گ حاکمانه ای در انقلاب بازی می کند ک

ه ی ساخته است، صرفاً به اين سبب است که پايتخت گرايش ادی جامع  ھای بني

ائی . نوين را به روشن ترين و کامل ترين نحو بيان می کند ام ھ شھرستان ھا گ

د ور شده ی خود می پذيرن در . را که پايتخت برمی دارد به عنوان مقاصد متبل

نقش پيشرو مراکز، اصول دموکراسی نقض نمی شود، بلکه تحقق دموکراسی 

ين نقش م ده در ھم ه شکلی بس پوين درا ب وان دي ن . ی ت ا ضرب آھنگ اي ام

ابتی و صوری ا آھنگ دموکراسی ني زرگ ب  پويندگی ھيچ گاه در انقلاب ھای ب

وده استيک سان  ا . نب ا ب د، ام روی می کنن ز پي ا از فعاليت مرک شھرستان ھ

ائی . تأخير گسترش سريع حوادث که از خصوصيات ھر انقلاب است، بحران ھ

ا روش ھای دموکراسی انق پارلمانتاريزم بسيار حادی در ه ب لابی پديد می آيد ک
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شه . نمی توان آن ھا را چاره کرد ی ھمي در ھمه ی انقلاب ھای اصيل مجلس مل

وده است، در تعارض  با نيروی پويای انقلاب، که رزم گاه اصلی اش پايتخت ب

رن ھيجدھم ياين چنين بود در قرن ھ. قرار گرفته است ستان، در ق فدھم در انگل

نقش پايتخت را نه سنت ديوان سالاری . و در قرن بيستم در روسيهدر فرانسه 

اً  شاھنگانش طبع ه پي شرو، ک ی پي ه ی انقلاب ت طبق ه موقعي ه ک ز يافت         تمرک

ورژوازی و  ورد ب ه در م ن نکت د، اي ی کن ين م ستند، تعي ستقر ھ ت م  در پايتخ

  .طبقه کارگر به تساوی صادق است

. فوريه، شمارش قربانيان انقلاب آغاز شدپس از قطعی شدن پيروزی انقلاب 

ا سرباز و ٨٦٩ تن کشته و زخمی شمردند که ١٤٤٣در پتروگراد  ن از آن ھ  ت

د٦٠ سر بودن ر اف ان ھر يک از .  تن از دسته ی اخي داد قرباني ا تع سه ب در مقاي

د ائی ناچيزن رال . نبردھای جنگ جھانی، ارقام فوق به نحو پرمعن مطبوعات ليب

د ک لام کردن تاع ه اس ورت گرفت ونريزی ص دون خ ه ب لاب فوري در آن . ه انق

د و  ه ای عالی برخوردار بودن يھن پرست از روحي روزھا که ھمه ی احزاب م

د، ھيچ کس زحمت آشکار ساختن حقيقت را   يکديگر را متقابلاً بخشوده بودن

روز،. بر خود ھموار نساخت ز پي ی آلبرتوماس، دوست ھر چي روز،  حت ام پي قي

يه را در آن زم لاب روس ونريزی"ان انق ی خ ی، و ب ابی، تفريح توصيف " آفت

رد ورس . ک دمت ب ان در خ م چن لاب ھ ن انق د داشت اي ه او امي ست ک کی ني ش

ذموم را توماس . فرانسه باقی بماند ن عادت م ه اي اما حقيقت مطلب اين است ک

راع نکرد ن ٢٧در . اخت شيد١٧٨٩ ام ژوئ اد ک و ھيجان زده فري چه : "، ميراب

شانی موھ دون اشک اف اری و ب تم ک دون س يم ب لاب عظ ن انق ه اي ی ک ت بزرگ ب

ده !... فرجام خواھد يافت انوران درن ردار ج اريخ فقط از ک دير زمانی است که ت

سان ... سخن گفته است اريخ ان ا ت ه م ود ک دوار ب وان امي ه جرئت می ت اينک ب
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م رده اي ه ی." راستين را آغاز ک دگان ھر سه طبق ه نماين اعی ھنگامی ک  اجتم

د، اسلاف آلبرتوماس نوشتند رد آمدن ان : "فرانسه در مجلس ملی گ انقلاب پاي

ه شود، د اذعان داشت " يافته است، بدون آن که قطره ای خون ريخت ه باي البت

ود شده ب روع ن وز ش ونريزی ھن ان، خ ه در آن زم لاب . ک ای انق ا در روزھ ام

ه با اين حال، افسانه ی انقلاب بی. فوريه چنين نبود  خونريزی سرسختانه ادام

ود  پيدا کرد و به نياز بورژوازی ليبرال، که می خواست اوضاع را طوری وانم

  .کند که گوئی قدرت به ميل خود به دست او رسيده است، پاسخ داد

ھر چند انقلاب فوريه را به ھيچ عنوان نمی توان بی خونريزی ناميد، باز ھم 

لا رم انق ا گ ه در گرم ان، چ ت قرباني س از قل صل پ ای بلاف ه در روزھ ب و چ

ن انقلاب، تلافی ستم و آزار و . انقلاب، شگفت آور است بايد به يادداشت که اي

رون و اعصار متحمل  ايذاء و رنج و مشقتی بود که توده ھای روس در طول ق

ين خويش را از ! شده بودند ا و سربازھا ک وان ھ وارد، مل ه در برخی از م البت

را کنجه گ ورترين ش ان افسرانمنف ه ھم ود ک ا شان ن خ تاندند، ام از س د ب     بودن

ه در  ائی ک ت ھ داد اھان ه تع سبت ب ا ن واھی ھ ين خ ن ک داد اي ار، تع دای ک در ابت

ود اچيز ب سيار ن ود، ب ه سربازھا شده ب ا . گذشته ھای دور و نزديک ب وده ھ ت

ه متقاعد شدند ی ک  خوش قلبی خود را مدت ھا بعد کنار گذاشتند، يعنی فقط وقت

طبقات حاکم می خواھند ھمه چيز را به سرجای اولش باز گردانند و ثمره ھای 

د،  انقلابی را که به دست ديگران به پيروزی رسيده بود به خود اختصاص دھن

د  ران تولي ه ديگ دگی را ک وب زن ای خ شه چيزھ ه ھمي ور ک ان ط ت ھم         درس

 .می کردند، به خود اختصاص داده بودند

  

**    **    **  
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ان توگان  ارگران و دھقان بارانوفسکی درست می گويد که انقلاب روسيه را ک

ربازی ه ی س ر در جام ته ی اخي اندند-دس روزی رس ه پي ؤالی .  ب وز س ا ھن ام

ت اقی اس زرگ ب د؟ : ب ا خيزان ه پ ه ب ارگران را ک رد؟ ک ری ک ه رھب لاب را ک انق

ناقشات سربازھا را که به خيابان آورد؟ پس از پيروزی، اين سؤال ھا مايه ی م

دند ی ش ن ت. حزب ا اي ؤال ھ ن س رای اي خ ب رين پاس ھل ت هعس ود ک ی ب ر کل     : بي

اد اق افت ه خود اتف ری نکرد، انقلاب خود ب ه ی . ھيچ کس انقلاب را رھب نظري

ام داشت" خود به خودی" دسته ی : با ذھن دو دسته از افراد سنخيت تام و تم

گرم حکومت و قضاوت و اول آقايان محترمی که تا ديروز در صلح و صفا سر

ا  يدند ت ی کوش تاب زده م روز ش د و ام ی بودن تد و امرونھ ه و داد وس تخطئ

ه ای  داران حرف ت م ته ی دوم سياس د، و دس لاه نمان ی ک لاب ب ان در انق      سرش

ده  رت زدن گذران ه چ لاب را ب ر انق ون سراس ه چ شينی ک ون پي       و انقلابي

ه د ک ر کنن تند فک وش داش ون خ د، اکن ران بودن ا ديگ ی ب ت فرق ن باب        از اي

  .نداشته اند

اب عجيب خود موسوم   ژنرال دنيکين، فرمانده ی سابق ارتش سفيد، در کت

ه  شاشات روسيهب اريخ اغت اره ی ت د٢٧، درب ه می گوي در آن روز : " ام فوري

د ار بودن . سرنوشت ساز، ھيچ رھبری وجود نداشت، و فقط عناصر گنگ در ک

دآمي روش تھدي ه در خ ی و ن ه طرح د و ن ی ش ده م دفی دي ه ھ ر ن ن عناص ز اي

ر ." شعاری رال ادب دوست ژرف ت ن ژن ز از اي ميلی يوکوف، مورخ مجرب ني

ی رود شه ای را . نم ا نق ر ي ه فک رال ھرگون ر ليب ن رھب لاب، اي يش از انق    پ

ود رده ب لام ک ان اع ش آلم وم ارت د ش لاب از مقاص اره ی انق س از . درب ا پ ام

ه لي ی ک دانقلاب ر ش رنج ت دکی بغ ود، اوضاع ان انده ب درت رس ه ق ا را ب رال ھ . ب

شه ی ھوھنزولرنی  ل شدن ري ا قائ ه ب ود ک اينک وظيفه ی ميلی يوکوف اين نب
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ه  ود ک ن ب ه اش اي رعکس، وظيف د، ب لاب ھتک حرمت کن لاب، از انق رای انق ب

و لاب را از انقلابي ردن انق از ک ار آغ ا افتخ اه دارد، منتھ لاب را نگ ن حرمت انق

د غ کن ه. دري ود ک ب ب دين ترتي زم ب ود  ليبرالي ه خ ود ب لاب خ ه ی انق             نظري

رد راع ک ان اخت صی را از دل و ج سيار . و غيرشخ ی ب م دل ا ھ وف ب ی يوک       ميل

ه  شگاه ک درس دان ان م رال، ھم ه ليب يال و نيم ه سوس تانکويچ نيم           از اس

د کل به سمت کميسر سيا فرمان دھی در ستاد ول می کن ل ق    سی انتخاب شد، نق

ان " :که ان از نھيب ھای مرموز درون فرم د، آن ه خود جنبيدن ا خود ب  توده ھ

د، ... می بردند تح کردن راد را ف سربازھا با کدام شعار بيرون آمدند؟ وقتی پتروگ

ه يک  ی، ن بدون شک رھبرشان نه يک آرمان سياسی بود، نه يک شعار انقلاب

درت کھن را توطئه، و نه يک طغ يان، بلکه جنبشی خود به خودی که ناگھان ق

د رين ذره اش بلعي ا آخ ابيش ." ت ود کم ه خ ود ب ارات، واژه ی خ ن عب در اي

  .خصلتی عرفانی و سحرآميز پيدا کرده است

ه غايت ھمين آقای استانکويچ برای ادعای خود شواھدی ارائه می دھد که  ب

ا انويه، من در يک در اواخر ژ: "ارزشمندند صادفاً ب سيار خصوصی ت ل ب محف

ا موضعی ... کرنسکی آشنا شدم ه ی آن ھ پيرامون امکان يک قيام مردمی، ھم

صددرصد ناموافق داشتند، از ترس اين که مبادا توده ھا پس از جنبيدن در يک 

د آمدن مشکلات عظيمی در امر  اه باعث پدي د و آن گ مسير چپ افراطی بيفتن

وند گ ش س." جن ل کرن د محف رق عقاي ا ف ادت ھ د ک ا عقاي اظ ب يچ لح کی از ھ

ت ی نداش ه . اساس ن دو ناحي ک از اي يچ ي ل از ھ ار عم ه ابتک ت ک سلم اس م

  .برنخاست

ت  ان دوران نوش ز در ھم يونر ني يال رولوس زب سوس يس ح وف، رئ زنزين

برای ما انقلابيون : بيائيد صديق باشيم. انقلاب مانند صاعقه از آسمان نازل شد
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شه انتظارش را نيز که سال ھای طو وديم و ھمي ده ب رای انقلاب جان کن لانی ب

ه وديم، بلک شيده ب ی ک د  حت ر چن لاب ھ دم انق ز مق ون اصيل ني ا انقلابي رای م ب

  ."بود فرخنده اما نامنتظر

د ا نبودن رال ھ ر از ليب دان برت ث چن ن حي م از اي ا ھ شويک ھ ک . من     ي

ود ب ات خ اره ی ملاق اجر درب ورژوازی مھ ار ب ه نگ کوبلف، از روزنام ا اس

ه در روز  ی، ک ت انقلاب ی حکوم وا روی داد، ٢١وزرای آت ه در ترام    ام فوري

سد ی نوي يال دم: "م ن شخص سوس مار واي ه ش بش ب ران جن ه از رھب    کرات ک

ار ارت و ت ه غ ود ب شاشات موج ه اغت ن گفت ک ه م ت، ب د و امی رف ی مانن    ج م

وند ه سرکوب ش انع از . لازم است ک ه م ن نکت ا اي د ام اه بع ه يک م شد ک آن ن

ن ." اسکوبلف ادعا کند که انقلاب را او و دوستانش به راه انداختند شايد در اي

صافی شده باشد ی ان ا ب ه منشويک ھ دکی ب اً، موضع . مثال خاص ان ا اساس ام

اً تصوير وسوسيال دم ال دقيق ن مث ا، در اي کرات ھای قانونی، يعنی منشويک ھ

  .شده است

ه مثال آخر آن که، يکی  از آخرين رھبران جناح چپ سوسيال رولوسيونر، ب

ين  ه چن ام فوري نام مستيسلافسکی، که بعداً به بلشويک ھا پيوست درباره ی قي

د : "نوشت ه مانن رد ک ر ک ل گي امی غاف ا را ھنگ ون آن روزھ ا حزبي لاب، م انق

وديم ا چه ." باکره ھای ابله کتاب انجيل در حال چرت زدن ب ان ت ه آن بگذريم ک

ان در خواب حد به ه ی آن ه ھم  دختران باکره شباھت داشتند، اما راست است ک

  .خرگوشی غنوده بودند

شين  د؟ در صفحات پي ی کردن ازی م شی ب ه نق ا چ شويک ھ ا بل  در آن روزھ

شويک در . جزئاً به اين سوال پاسخ داده ايم ی بل سران اصلی سازمان زيرزمين

د ن بودن ان سه ت سکی : آن زم لياپنيکوف و زالوت د، و ش ارگر بودن ابقاً ک ه س ک
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ود شجو ب ه ی مرکزی را . مولوتوف که سابقاً دان ر کميت ه دفت ر ک ن سه نف از اي

اط نزديک  تشکيل می دادند شلياپنيکوف، که مدتی در خارج از روسيه در ارتب

ر از دو ال ت ر و فع ه ت ود، از لحاظ سياسی پخت رده ب ن ديگر  با لنين به سر ب  ت

شان با اين حال، خاطرات. بود ر از ھر مدرک ديگری ن  خود شلياپتيکوف بھت

ود ر خارج ب ن سه . می دھند که جريان حوادث به کلی از عھده ی اين سه نف اي

ی  ه تظاھرات انقلاب د گذشته ب تن تا آخرين دقايق گمان می کردند که قضيه مانن

ام  ه قي ردم دست ب ه م د ک مردم ختم خواھد شد، و به ھيچ وجه احتمال نمی دادن

سلحا دم ه . نه بزنن ورگ، ب ش وايب ران بخ ی از س وروف، يک ا غي ت م دوس

رده است لام ک ده ای : "صراحت اع دايت کنن تور ھ اً دس ی مطلق ز حزب از مراک

د ه ی ... دريافت نمی ش ده ی کميت ود و نماين ده ب راد توقيف ش ه ی پتروگ کميت

د  رای روز بع ودی ب ه رھنم لياپنيکوف، از دادن ھرگون ق ش ی رفي زی، يعن مرک

  ." بودعاجز

ه در  ضعف سازمان ھای زيرزمينی نتيجه ی مستقيم يورش ھای پليس بود ک

ود ار آورده ب ه ب تثنائی ب ايجی اس از جنگ نت تانه ی آغ يھن پرس ضای م ر . ف ھ

اعی خود عقب  حتی سازمانی، ا زود از رکن اجتم ر ي ی، دي سازمان ھای انقلاب

شويک١٩١٧در آغاز سال . می ماند ی بل وز از ، سازمان ھای زيرزمين ا ھن  ھ

ائق  دگی عناصر خويش ف ر پراکن رده و ب د راست نک يس ق ای پل ر ضربه ھ زي

ه سرعت جای  نيامده بودند، حال آن که در ميان توده ھا جنون ميھن پرستی ب

  .خود را به خشم انقلابی داده بود

ی لازم است  ری انقلاب برای به دست آوردن تصوير روشنی از موقعيت رھب

ی سران احزاب چپ، در خارج از به ياد بياوريم که م ون، يعن درترين انقلابي قت

د د بودن ا در تبعي دان و ي ا در زن ھر . روسيه به سر می بردند، و برخی از آن ھ
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دازه در  چه حزبی نسبت به رژيم کھن خطرناک تر محسوب می شد، به ھمان ان

ا را در . لحظه ی انقلاب بيشتر فاقد سر به نظر می رسيد ری نارودنيک ھ رھب

ت ده داش ر عھ ستقل، ب ال م سکی، راديک ا کرن يال . دوم می سوس ر رس رھب

رھبری حزب منشويک . رولوسيونرھا چرنوف بود که در خارج به سر می برد

ی  ود، و دان و تزرتل ارتوف در خارج ب ود، م دزه و اسکوبلف ب در دوما، با چي

د ادی از. در تبعي داد زي ای تع ن فکرھ ابقه ی  روش ه س ه ھم ست، ک سوسيالي

ا و فع ک ھ ی نارودني پ، يعن اح چ ن دو جن رد اي تند، گ ی داش ای انقلاب ت ھ الي

د، . منشويک ھا، جمع شده بودند اين عده تشکيل يک ستاد سياسی را می دادن

ود شود ا . اما اين ستاد فقط پس از پيروزی انقلاب توانست وارد گ شويک ھ بل

تند احی نداش ا جن ه حکوم: در دوم ان، ک ده ی کارگرش نج نماين ر پ زار ھ       ت ت

انون ا ک ود آن ھ ی در وج ازمان دھ ستن  س ود، در نخ ناخته ب از ش لاب را ب    انق

د ده بودن ف ش ای جنگ توقي اه ھ ا او، . م م ب ف ھ ود، زينووي ارج ب ين در خ لن

وف، و  وردلف، رايک ون س الی چ ران فع ين رھب م چن ود، ھ د ب امنف در تبعي ک

د  ام بودن ابيش گمن وز کم ان ھن ه در آن زم تالين ک ر اس ه س د ب ز در تبعي         ني

ا . می بردند شويک ھ ه بل وز ب ه ھن ژرژينسکی، سوسيال دموکرات لھستانی، ک

صادفاً . نپيوسته بود، زندگی را در زندان به اعمال شاقه می گذراند ه ت سرانی ک

ی چون و چرا  در انقلاب حضور داشتند، درست به اين دليل که عادت داشتند ب

الاتر و ات ب ر مقام ر نظ ا زي شتن را توان ود خوي ه خ د، ن ل کنن زب عم در ح       مقت

ين  ه ديگران چن ستند و ن به ايفای نقشی ھدايت کننده در حوادث انقلابی می دان

  .اعتمادی به ايشان داشتند

د،  ام تضمين کن رای قي دری را ب ری مقت اگر حزب بلشويک نمی توانست رھب

ت وده اس ی بيھ ه کل ر ب ای ديگ ازمان ھ حبت از س ن ا. ص ج اي اد راي ر اعتق         م
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رده است ن . به خصلت خود به خودی انقلاب فوريه را تقويت ک ال، اي ن ح ا اي ب

  .اعتقاد عميقاً نادرست، يا دست کم بی معنی است

ه  ام ادام نج روز تم ه دو ساعت، بلکه پ ه يک ساعت، ن مبارزه در پايتخت ن

وده. داشت ا ت د، ام ار کنن ارزه را مھ يدند مب بش کوش ران جن شار رھب ا ف ا ب  ھ

ستاده . بيشتر پاسخ دادند و بی امان به پيش تاختند در برابر مردم دولت کھن اي

ن دولت  ه در پشت نمای سنتی اي د ک بود، و ھمه فرض را بر اين گذاشته بودن

ای  ا دوم رال ب ورژوازی ليب ب از ب ود دارد مرک ی وج درت مھيب وز ق ن ھن  کھ

ازمان ين، س ھر و زم ای ش ه ھ ی اش، اتحادي امیدولت ای نظ نعتی، - ھ  ص

ا، مطبو شگاه ھ ا، دان د عفرھنگستان ھ ز، و سرانجام دو حزب نيرومن ات مجھ

ات سسوسيالي ای طبق ه ھ شارھا و حمل ل ف تی در مقاب يھن پرس ر م ه از س ت ک

د ه مقاومت می کردن ه، حزب . پائين جامع ام فوري ه قي رين سازمان ب نزديک ت

ا ست ود ب ی سری ب ن ب ده وبلشويک بود، اما اين حزب ت ھسته ھای  ادی پراکن

ه در آن روزھا ھيچ کس انتظارش و با اين حال، انقلاب، ک. ضعيف غيرقانونی

ر  را ه نظ ين ب الا چن ه از ب ه ای ک ت در لحظ يد و درس شيد، از راه رس ی ک         نم

اتی  د حي ا تجدي لاب ب ت، انق اده اس وان افت وش و ت بش از ت ه جن يد ک ی رس م

  .زی را در ربودناگھانی و خيزی پرتوان، پيرو

ا  ه از کج ود انگيخت ضباط خ ن ان شق و اي ی سرم اجمی ب روی تھ ن ني اي

ست ه . سرچشمه گرفت؟ اشاره کردن به بغض ھا و کينه ھا کافی ني بغض و کين

سياری . به تنھائی ناچيزند د در سال ھای جنگ ب ورگ، ھر چن ارگران پترزب  ک

ه اصطلا ته و ب ا پيوس ه آن ھ ه ب ی تجرب ام و ب راد خ ود، شان ح آب قاطياز اف ب

تند ر داش شت س ی را پ ی بزرگ ه ی انقلاب ضباط . تجرب اجم و ان ا تھ ان ب آن

م  روبرو خودانگيخته ی خود، آن ھم ھنگامی که ھم با فقدان رھبری بودند و ھ
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با مقاومت مقامات بالا، نشان دادند که از نيروی تشخيص حياتی و نظر صائبی 

د، ھر برای برآورد نيروھای مخالف و محاسبه ی  نيروھای خودی برخوردارن

  .چند ھميشه قادر به بيان برداشت خود از اوضاع نبودند

د،  در آستانه ی جنگ، اقشار انقلابی کارگران از بلشويک ھا پيروی می کردن

شيدند ی ک ود م ال خ ه دنب م ب ا را ھ وده ھ گ، . و در ضمن ت روع جن پس از ش

روه ھا ه گ ی ک دين معن ار تکان اوضاع به سرعت دگرگون شد، ب ی محافظه ک

شيدند ود ک ال خ ه دنب ارگر را ب ه ی ک ی از طبق ش مھم د و بخ اه . خوردن آن گ

شيدند د و دم در ک ا و مھجور يافتن در خلال جنگ، . عناصر انقلابی خود را تنھ

اپی در  ا پس از شکست ھای پي دی، ام ه کن دا ب رد، ابت ر ک م تغيي از ھ اوضاع ب

ام ن. جنگ، به سرعت و به طرزی ريشه ای تر ر تم ارضائی تحريک کننده ای ب

يھن پرستی . طبقه ی کارگر مسلط شد البته اين نارضائی تا حدی به صبغه ی م

ه و  ساب گران تی ح يھن پرس ا م ارگران ب تی ک يھن پرس ا م ود، ام ه ب    آميخت

بزدلانه ی طبقات دارا، که ھمه ی مسائل داخلی را به پس از پيروزی در جنگ 

يچ وج د، ھ رده بودن ول ک تموک تراکی نداش ان و . ه اش ا قرباني گ، ب ود جن خ

دھشت و رسوائی اش، نه تنھا اقشار قديم که اقشار جديد کارگران را به ستيزه 

زار واداشت م ت ام داد و . با رژي ی سابقه ای انج ا قاطعيت ب ار را ب ن ک جنگ اي

داريم: کارگران را به اين نتيجه رساند که اب و تحملش را ن نتيجه ای . ديگر ت

ارگران که ک اق ک ه ی اتف ا ماي ه تنھ ود، و ن ر ب د فراگي دان رسيده بودن  ارگران ب

  .شد که تحرک پرتوان و پوينده ای نيز به ايشان بخشيد

. ارتش ورم کرده و ميليون ھا تن کارگر و دھقان را به درون خود کشيده بود

ت امی داش ای نظ شاوندی در نيروھ شور خوي راد ک ردی از اف ر ف سری، : ھ پ

ی دوران پيش . رادری، يا قوم و خويشیشوھری، ب ارتش برخلاف گذشته، يعن
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ود دا نب ردم ج ر از م گ، ديگ شتر از . از جن سيار بي ربازھا را ب سان س اينک ان

ا  ه ب امی ک د، ھنگ ده ان ه ش ه ی جبھ ه روان د ک ا را می دي د، آن ھ سابق می دي

ا و در  ان ھ د، در خياب ی ش ور م ا دم خ ا آن ھ د ب ی آمدن ه م ه خان صی ب مرخ

ه  ا ب تان ھ رد، و در بيمارس ی ک ا صحبت م ا آن ھ گ ب اره ی جن ا درب ترامواھ

تشان عيادت ی رف دی . م ا ح ه، و ت ا، جبھ ان ھ شين، پادگ ای کارگرن ه ھ محل

شه و احساس . روستاھا نيز به محمل ھای ارتباطی تبديل شدند کارگرھا از اندي

تند ر داش ربازھا خب م. س ی ش نودھای ب ت و ش اره ی جنگ گف ا درب ا آن ھ ار ب

ه روز  يکديگر داشتند، ھم چنين درباره ی آدم ھائی که از سودای جنگ روز ب

ا زار و تزارين ا و حکومت و ت رال ھ اره ی ژن دند، و درب ی ش ر م ی ت ثلاً . غن م

در جنگ: سربازی راجع به جنگ می گفت ور پ ه حکومت ! . گ ارگر راجع ب ک

ی داد در حکومت: پاسخ م ور پ اه سرباز می گفت! گ ما در پس : آن گ را ش چ

اری : مرکز دست رو دست گذاشته ايد؟ و کارگر جواب می داد الی ک ا دست خ ب

ست، در  اخته ني ا س ديم ١٩٠٥از م مالی دي ش گوش دجوری از ارت پس . ب س

م شروع : سرباز غرق در انديشه می شد و پس از لختی می گفت ا ھ اگر ھمه ب

م: کنيم چطور؟ کارگر ا ھ ه ب هپيش از جن! راھش ھمين است، ھم ن گون  گ، اي

 ھمه جا و دزدانه و دو نفر دو نفر صورت می گرفتند، اما اينک در گوھا  وگفت

م در در ھمه ی اوقات شنيده  ی، دست ک ه طور علن ابيش ب می شدند، آن ھم کم

  .محله ھای کارگرنشين

ام  ت انج ود را درس ای خ ت ھ اھی مأموري د گ ر از چن زار ھ ی ت يس مخف      پل

ی داد يش از. م ه پ زارش دو ھفت ه گ ی ک لاب، جاسوس ام  انق ه ن ود را ب خ

ه کرستيانينوف امضاء زارش داد ک ه رؤسای خود گ  کرده بود، مکالمه ای را ب

ه وائی در يک محل ود یآن را در ترام نيده ب شين ش ف :  کارگرن ربازی تعري      س
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ه سر  ال شاقه ب ا اعم دان ب ه چطور در ھنگ او ھشت سرباز در زن   می کرد ک

را  د زي ی بردن ل م ه ی نوب ارگران کارخان ه روی ک دازی ب ته از تيران ائيز گذش پ

د رده بودن ليک ک يس ش وی پل ه س وض ب رده و در ع اع ک ه . امتن ن مکالم      اي

اھی و  أموران آگ شين م ای کارگرن ه ھ را در محل ود، زي رده ب دا ک ه پي اً ادام علن

د ناس بمانن د ناش ی دادن رجيح م ا ت وس ھ ود. جاس ه ب رباز گفت رانجام س : س

واھيم گذاشتشان را کف دستشان قح" ود." خ ارگری پاسخ داده ب اه ک : آن گ

اً " د متفق ان بتواني ه ت ا ھم ه سازمان داشته باشيد ت ار لازم است ک ن ک برای اي

د ل کني ود." عم واب داده ب رباز ج ا : "و س ه م ت ک دت ھاس اش، م ران نب نگ

د... سازمان پيدا کرده ايم ده ان ا را مکي د خون م سته ان ا توان د س. ت  ربازھا دارن

ا ن ج ت اي د، آن وق ی کنن ان م نگرھا ج و س کمبه ھاي ت د ش ان دارن   را شان آقاي

د چاق  زارش، کرستيانينوف!"... می کنن سد در انتھای گ اغتشاش : "می نوي

داد صوصی رخ ن ه ١٠. بخ تيانينوف١٩١٧ ام فوري وس ." ، کرس ب جاس   عج

دی ی مانن داد! "ب شاش بخصوصی رخ ن د ." اغت ا رخ خواھ ب ام  داد، و عنقري

د داد ين: ھم رخ خواھ و ھم ان  گفت و گ ی ام ر از نزديک شدن ب وا خب در ترام

  .اغتشاشات می دھد

شان  ام را ن ودن قي ود ب ه خ ود ب ا خ يد ت ی کوش ال غريب ا مث سکی ب مستيسلاف

د ه : دھ امی ک سران "ھنگ ه ی اف ه٢٧اتحادي س از " ام فوري له پ ه بلافاص ، ک

ه انقلاب تشکيل شده بود، کوشيد ت د ک ين کن ه تعي ا به وسيله ی يک پرسش نام

رد  ھنگ ولينسکی را چه کسی نخست به خيابان ھا آورد، ھفت پاسخ دريافت ک

که در اين ھفت پاسخ، ھفت تن مختلف مبتکر اين عمل سرنوشت ساز شمرده 

بايد خاطرنشان سازيم که به احتمال قوی بخشی از ابتکار اين عمل . شده بودند

د سرباز مخت ه چن ه مبتکر اصلی در ب سا ک ين چه ب م چن ق داشت، و ھ لف تعل
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رد ن امر از . جنگ خيابانی از پا درآمد و نام خود را با خويشتن به عدم ب ا اي ام

د ی کاھ زی نم شان او چي ام و ن ی ن ار ب اريخی ابتک ت ت ر، . اھمي م ت ن مھ   از اي

ر جنبه ی ديگری از قضيه است که ما را از چارديوار آسايشگاه پادگان ھا  فرات

ی . خواھد برد رال و سوسياليست ھای علن ل ليب قيام گردان ھای گارد، که محاف

ارگران  يچ وجه سبب شگفتی ک ه ھ ذارد، ب ا گ ه ج ان ب ه دھ املاً انگشت ب  را ک

شد زد. ن ا بري ان ھ ه خياب ود ب سکی ممکن نب ارگران، ھنگ ولين ام ک دون قي     . ب

ا،  زاق ھ ارگران و ق ين ک ا ب انی م اوی آن را آن برخورد خياب ل دع ه يک وکي        ک

رای يک سناتور تعريف اش  ه وسيله ی تلفن ب از پنجره ی خانه اش ديده و ب

ود در يک  ی اھميت ب دادی ب ر صرفاً روي ن دو نف ر دوی اي رای ھ ود، ب رده ب ک

صادم : جريان بی اھميت تر ان ت خ ديگری از پادگ ا مل ه ب گوئی ملخی از کارخان

د، و در اما در نظر قزا. کرده باشد ارگر چشمک بزن قی که جرئت کرده بود به ک

زاق چشمک  ه او زده است، "دوستانه"نظر کارگری که آناً دريافته بود ق ای ب

ه داشت. قضيه معنای ديگری داشت داوماً ادام . تداخل ملکوتی ارتش با مردم م

ه  ا ب ن دم ه اي د ک اً دريافتن د آن ه بودن شم دوخت ش چ ای ارت ه دم ه ب ارگران ک    ک

ا . ه ی بحرانی نزديک شده استنقط وده ھ اجم ت ه تھ ه ب دقيقاً ھمين نکته بود ک

  .چنين نيروی شکست ناپذيری بخشيد، آنان از پيروزی مطمئن بودند

ه کوشيده  در اين جا بايد نظر کنايه آميز يک مقام دولتی ليبرال را ذکر کنيم ک

د ر خلاصه کن ه نحو زي ه ب ان ": است مشاھدات خود را از انقلاب فوري در مي

ه خود آغاز شد،  د جنبش خود ب ه بگوين    بسياری از مردم مرسوم شده است ک

ين نظری . و سربازھا خودشان به خيابان ھا ريختند ا چن وانم ب من مطلقاً نمی ت

ه علاوه، ... چه معنائی دارد؟" خود به خود"اصلاً اين اصطلاح . موافق باشم ب

ه شناسی مفھوم  ه خود در جامع ا در تبلور خود ب ری است ت ط ت ی رب سيار ب ب
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ی وم طبيع ی . عل ون انقلاب ران معن يچ يک از رھب ه ھ ت ک ن عل ه اي بش را ب جن

نتوانست برچسب خود را به آن بچسباند، نمی توان خود به خود و غيرشخصی 

شان شمرد ام و ن ی ن بش را ب د جن وقش باي ه ف رد، بلک وق ." حساب ک ر ف     تعبي

ذ اس ناپ و قي ه نح ه ب لاب، ک ه از انق وف ب ی يوک ارات ميل ر از اش دی ت يری ج

صبان  ی از صاحب من ه يک ت، ب ان روسی اس ود جنب انی و روح خ ل آلم عوام

لاب ا انق زار ب ناتور ت ام س ه در مق ق دارد ک ضائی روس تعل تگاه ق شين دس      پي

رو  دروب ه در . ش ائی ک ه ھ ت تجرب کی از برک ه زاوادس ت ک ن اس املاً ممک   ک

ان دادگاه ھا اندوخته بود توا نست بفھمد که قيام انقلابی چيزی نيست که به فرم

ت،  ه خودی در طبيع داد غيرشخصی و خود ب ه شکل روي ا ب ه و ي ادی بيگان اي

  .صورت بگيرد

م  ھمين مؤلف در جای ديگر به شرح دو واقعه می پردازد که اين دو واقعه ھ

ل و ان شگاه فع ه درون آزماي ا ب الات چون دو سوراخ کليد به او اجازه دادند ت فع

د اھی بيفکن ی نگ ه . انقلاب امی ک ی ھنگ ه، يعن ارم فوري ست چھ ه بي    روز جمع

ده ی  وز انتظار انقلاب را در آين ه ی روس ھن الای جامع ل ب ھيچ کس در محاف

ا تکانی  نزديک نداشت، تراموائی که در آن سناتوری حضور داشت ناگھان و ب

رزه در آ ه ل وا را ب ه پنجره ھای ترام ان شديد ک ا را آن چن  ورد و يکی از آن ھ

ا متوقف  د و در آن ج ان فرعی پيچي ه يک خياب اينی ب وار ليت ھم شکست، از بل

ا : "آن گاه راننده ی تراموا به ھمه دستور داد پياده شوند. شد ن ج تراموا از اي

اده ." جلوتر نمی رود ه ھر حال پي مسافرھا اعتراض و اخم و تخم کردند، اما ب

نمھنوز ھم چھره ی . "شدند ده خموش را می بي خشمگين و مصمم، : آن رانن

تا چشم کار می کرد ترامواھا در ھمه جا از حرکت ." با نگاھی چون نگاه گرگ

آن راننده ی مصمم که زاوادسکی در چھره اش نگاھی چون نگاه . باز ايستادند
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ه توانست  رد ک ان می ب ران فرم اً از احساس مسئوليتی گ ود، يقين ده ب گرگ دي

ا  ت تنھ ای دس ان ھ ت را در خياب ه ی دول الی رتب ات ع ل مقام وای حام ترام

از دارد ه . پترزبورگ سلطنتی، آن ھم در زمان جنگ، از حرکت ب ه درستی ک ب

ا شعاری واحد ن - راننده ھائی از ھمين قبيل بودند که تراموای سلطنت را ب  اي

ه د-تراموا از اين جلوتر نمی رود ستگاه  از حرکت بازداشتند و راه خروج را ب

ا و  دارم ھ ديوانی تزار نشان دادند، بدون آن که در گرماگرم کار ميان ژنرال ژان

ل شوند ايزی قائ رال تم ناتور ليب اه . س ل آگ اينی از عوام وار ليت ده در بل آن رانن

  .لازم آمده بود که او از پيش آموزشی سياسی ببيند. تاريخ بود

ی از ق اخ دادگستری، قاضی ليبرال ان سناتور در در خلال سوختن ک ماش ھم

خيابان ابراز تأسف کرد از اين که اتاقی مملو از پرونده ھا و قباله ھای قضائی 

ين . و محضری در حال نابودی است در اين اثناء مرد جا افتاده ای با سيمای مت

ه راض گشود ک ه اعت ان ب ر داشت خشماگين زب ارگری درب ا : "که جامه ی ک م

وا م می ت ين خود قسمت بدون پرونده ھای شما ھ ا را ب ين ھ ا و زم ه ھ نيم خان

يم ان شده باشد." کن ی بي ه لحن ادب ه ب ن واقع ه اي د . يحتمل ک راوان بودن ا ف ام

ع  کارگرھای جا افتاده ای نظير ھمان پيرمرد کارگر در ميان جمعيت، که در موق

د ا . لزوم از عھده ی پاسخ گوئی ھای دندان شکن بر می آمدن ل کارگرھ ن قبي اي

تی ود دس تندخ ستری نداش اخ دادگ وزاندن ک ا :  در س سوزانند؟ ام را آن را ب چ

ا  ا"دست کم نمی توانستی آن ھا را ب راط گری ھ وع بترسانی"اف ن ن ی از اي . ئ

يس  ر ضد پل ه فقط ب د، ن شه ھای لازم مسلح می کردن ه اندي ا را ب آنان توده ھ

ز ه تزار، که ني ز از آ برعلي ه بيش از ھر چي رال منشی ک يم قاضی ھای ليب ن ب

سوزد سر ب لاب يک ش انق ت در آت در مالکي ران ق ناد گ ه اس تند ک آن . داش
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د ين نيامدن ه زم ان از آسمان ب ه و خياب ار کارخان ا وق : سياستمداران بی نام و ب

  . آنان آموزش لازم را پيشتر ديده بودند

ار  ين اظھ ز چن در ثبت حوادث واپسين روزھای فوريه، پليس مخفی روس ني

ب ه جن رد ک ده ک ود"ش عقي ه خ ود ب يچ " خ ه ھ ی ک دين معن ت، ب  رخ داده اس

دايت نکرده است الا آن را ھ د. رھبری منظمی از ب زوده بودن ا بلافاصله اف : ام

ود" ه ب ام يافت ا انج ان پرولتاري ات وسيعی درمي اً تبليغ ه عموم ." در شرائطی ک

ورد ی خ دف م ب ھ ه قل تنباط درست ب ن اس لاب، : اي ا انق ارزه ب  متخصصان مب

ر از سرانپيش از سيار دقيق ت ون، ب   ورود به سلول ھای خالی شده ی انقلابي

  .به جريان حوادث نگريستندليبراليزم 

د ز را توضيح نمی دھ ن . فلسفه ی سحرآميز خود به خودی ھيچ چي رای اي ب

رای  د و لحظه ی مناسب را ب که توده ھا بتوانند موقعيت را درست ارزيابی کنن

ده ی حمله به دشمن تشخيص بدھند،  دايت کنن شار ھ ا اق ا ي وده ھ لازم بود که ت

ود  وادث از خ ن ح رای درک اي د و ب ابی کنن اريخی را ارزي وادث ت ا ح آن ھ

ند ته باش ی داش ای معين ای . معيارھ وده ھ ه ت ه ن ود ک ر، لازم ب لام ديگ ه ک ب

وده ی کارگرھای  ه طور اخص و ت راد ب انتزاعی، که توده ی کارگرھای پتروگ

و م وج ه طور اع لاب روس ب ه از انق ائی ک وده ھ ان ت ی ھم ند، يعن د داشته باش

د و ھنگ سمنوفسکی از ١٩٠٥ و از قيام دسامبر ١٩٠٥  مسکو گذشته بودن

ود رده ب ان ک ار و مارش ارد ت شگر گ وده، . ل ن ت ای اي ه ج ه در ھم ود ک لازم ب

ه ی  ه در تجرب ند ک ده باش ده ش ارگرانی پراکن ات ١٩٠٥ک ده، از توھم ق ش  دقي

ا و من رال ھ لاب را ليب ای انق رده، دورنم اد ک واه انتق شروطه خ ای م شويک ھ

ش  ن ارت ه در بط ش و آن چ سأله ی ارت ون م ار پيرام دھا ب ه، و ص        دريافت

د از مشاھدات خود استنتاجات -می گذشت انديشيده باشند ه بتوانن ارگرانی ک  ک
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د م بفھمانن ود و سرانجام، لا. انقلابی کنند و اين استنتاجات را به ديگران ھ زم ب

ه در  که در ميان واحدھای ارتش نيز سربازھای پيشروئی وجود داشته باشند ک

ده  أثر ش ات مت ن تبليغ م از اي ا دست ک ده و ي ی ش ات انقلاب ون تبليغ ته مفت گذش

  .باشند

ر م ان، در ھ ر گروھ نف، در ھ ر ص ه، در ھ ر کارخان ه، در ی در ھ خان

ن و  ای راه آھ ستگاه ھ امی، در اي ای نظ تان ھ وا، وبيمارس ی ترام در  حت

ی در  روستاھای خلوت شده از سکنه، فعال و انفعالات ملکوتی انديشه ی انقلاب

ود ان ب ان . جري دتاً در مي دند، عم ی ش ت م ا ياف ه ج وادث در ھم سران ح مف

د " تازه چه خبر؟: "کارگران، و آدمی از آنان می پرسيد و سپس منتظر می مان

ار . ن آنان بشنودتا کلماتی را که نيازمندشان بود از زبا ی ي اين رھبران اغلب ب

ی،  ات انقلاب ائی از تعميم اره ھ ه پ ا تک رفاً ب ود را ص ن خ ده و ذھ اور مان      و ي

ه ه دست ک ف ب ای مختل دشان از مجراھ رورش داده بودن يد، پ ی رس ان از . م      آن

د ده بودن از داشتند خوان زه . لابه لای سطور مطبوعات ليبرال ھر چه را ني غري

ات ستند طبق ی توان د نم ر چن ود، و ھ يقل داده ب ای سياسی ص ان را معيارھ  ی آن

د، عقل ه راه خود شان ھمه ی افکار خود را تا انتھا دنبال کنن ه و مجدان ی وقف ب

ا و . را در يک جھت واحد پی می گرفت ا، ابتکارھ ا، انتقادھ برچيده ی تجربه ھ

ا پخش می  وده ھ ان ت ائين در مي انيزم شد وفداکاری ھا از بالا به پ ی  مک درون

ر  د ب ر چن ه ھ ی آورد، ک د م اه پدي ان آگ ه صورت يک جري ی را ب بش انقلاب   جن

ود از ب اطعی کارس کل ق ه ش د، ب ی مان امرئی م طحی ن ای س اه ھ ر . نگ در نظ

ان  سوسياليزمو  ليبراليزم سياستمداران کوته بين ه، ھر چه در مي خود فروخت

وه م ور جل ز ک ی از غراي د ناش ا رخ دھ وده ھ ا ت ان ب وئی سروکارش د، گ     ی کن

ا کندوست ه ی . لانه ی مورچگان ي ز طبق ه در مغ ر، فکری ک ا در حقيقت ام ام
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ر از  ه ت ذتر و آگاھان ر، ناف سورانه ت سيار ج ود، ب رده ب وخ ک ارگر رس        ک

به علاوه، . انديشه ھای حقيری بود که مايه ی حيات طبقات تحصيل کرده است

ادی توسط اين فکر جنبه ی علمی نيز  ا حد زي ه ت ل ک ن دلي داشت، نه فقط به اي

دام  ه م ن سبب ک ه اي شتر ب ه بي ود، بلک ده ب ت ش ستی تقوي ای مارکسي     روش ھ

اه  ا در آوردگ د ت ه می رفتن رد ک ه می ک ائی تغذي وده ھ ده ی ت از تجربه ھای زن

ا . انقلاب صف آرائی کنند ان واقعيت م ه در جري شه ھنگامی علمی است ک  اندي

د و آن را زابه اِ  أثير بنھ ان ت ن جري ر اي د ب ئی داشته باشد و در عين حال بتوان

د دايت کن ام . ھ ا الھ فات يوحن ه از مکاش ومتی ک ل حک شه ی محاف ا در اندي     آي

اد داشتند، ن خصوصيات  می گرفتند و به روياھای راسپوتين اعتق ذره ای از اي

د يافت می شد؟ يا شايد انديشه ی ليبرال ھا اساس علمی دا شت که اميدوار بودن

روسيه ی عقب مانده تا پيوستن به کشمکش غول ھای جھان سرمايه داری در 

اري ه پارلمانت م ب ل شود و ھ روزی در جنگ نائ ه پي م ب د ھ ايد  .مزآن واح ا ش ي

دگی  ه خود روشن زن ه علمی داشت ک رده جنب ل تحصيل ک ه ی محاف را  فکران

ن زم برده وار با اي وت وفق می د ليبرالي افرت د و از استقلال موھوم خود ب  ادن

ه خطه ی  ا ب ن ج ه در اي ه راستی ک د؟ ب ل صيانت می کردن ای مھم استعاره ھ

ان  ه جھ ام، و ب ات و اوھ باح و خراف ترون اش ت"س ه خودي ود ب ام !" خ         گ

ا را از انقلاب  اما آيا در. می نھادی رال ھ ر ليب ه تعبي داريم ک اين صورت حق ن

ه ک اً وارون ه دقيق وئيمفوري ه بگ م ک ق داري ا ح يم؟ آری، م ال : ن ان ح         در ھم

شار و  اکم و اق ات ح ع طبق ای مني ان روبن ی ھم ه ی رسمی روس، يعن ه جامع ک

، روزی "خود به خود"گروه ھا و احزاب و محافل سست عنصر و بی اراده و 

رد، و را به روز دگر ه می ک شه ھای پوسيده تغذي  می گذراند و از تفاله ی اندي

ه اشباحگوش ود، و ب سته ب ان تکامل ب ی ام د و   را به خواست ھای ب می نازي
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ارگر رشدی عميق -فراتر از بينی خود نمی ديد  در ھمان حال در ميان طبقات ک

ارگران از فرم و مستقل تکوين می يافت  ا شامل نفرت ک ه تنھ ه ن ان ک ان رواي

ادی ه درک انتق د، ک اکم  می ش ات ح ای طبق اتوانی ھ ان را از ن ه ی آن و اندوخت

اھی خلاق ان و آگ ی آن تشان تجرب ی گرف ر م ز درب ی و . را ني ام انقلاب      قي

  .پيروزی اش صرفاً اين رشد را تکميل کرد

ا  وانيم ب رد؟ می ت ری ک ه رھب ه را ک ه انقلاب فوري پس در مقابل اين سؤال ک

ه يم ک خ دھ افی پاس ت ک يش از : قاطعي ه ب وده ای ک ار آزم اه و ک ارگران آگ       ک

ين تربيت ز حزب لن ودشان ھر چي رده ب ه. ک زائيم ک ی درنگ بيف د ب ا باي ن : ام اي

ری  ال بلافصل رھب رھبری برای تضمين پيروزی انقلاب کفايت کرد، اما به انتق

  . انقلاب به دست پيشاھنگان طبقه ی کارگر قد نداد
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:  :  فصل نھمفصل نھم

  معمای انقلاب فوريهمعمای انقلاب فوريه
  

  

ا . قيام به پيروزی رسيد ه کی ام ود ب وده ب ه از چنگ سلطنت رب درتی را ک ق

ه می رسيم ه مسأله ی اصلی انقلاب فوري چرا و : تحويل داد؟ در اين نقطه، ب

  چگونه قدرت از دست بورژوازی ليبرال سر در آورد؟

ا و  ل دوم ه"محاف ه از " جامع شاشاتی ک رای اغت ورژوا ب ه ٢٣ب     ام فوري

د ه نگارھای . آغاز شد ھيچ گونه اھميتی قائل نبودن رال و روزنام دگان ليب نماين

ون  ا پيرام دند ت ی ش ع م ج جم ای دن ه ھ ابق در گوش د س ت مانن يھن پرس     م

سأله ل  یم از داردان ه بغ يه ب از روس ر ني از ب د، و ب پ بزنن وم گ ست و في  تري

د د بگذارن شت تأکي ی .انگ ا،  حت لال دوم ان انح يدن فرم ضاء رس ه ام س از ب پ

ر ھيئتی از نمايندگان دوما ھ ا بھت ه آي ود ک نوز با شتاب تمام مشغول جروبحث ب

ر ا خي ل داده شود ي ه شھرداری تحوي ذائی شھر ب اج غ سأله ی مايحت . است م

ن  ارد، انجم ای گ ردان ھ ام گ يش از قي اعت پ ر از دوازده س ستی "کمت ھمزي

ود" کشورھای اسلاو زارش سالانه اش ب ال سرگرم استماع گ راغ ب  يکی . با ف

ا دگان دوم هاز نماين ادآورد ک ه ي داً ب سه : " بع ت از آن جل ام مراجع ط ھنگ       فق

لاء پُ  کوت و خ وعی س ه ام، از ن ه خان ول ب ه معم ای ب ان ھ ت در خياب  رھيب
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رھيبت که به واقع بر گِرد طبقات حاکم کھن آن خلاء پُ ." سرزنده ی يکه خوردم

  .پيچيده بود، از ھمان دم قلب وراث آتی آنان را می فشرد

ا آشکار شده  ام، ٢٦روز  رال ھ ر ليب م ب ر حکومت و ھ م ب مخافت جنبش ھ

ود ازش وارد . ب وعی س ون ن ا پيرام ضای دوم زار و اع در آن روز، وزرای ت

ه ذاکراتی ک دند، م ذاکره ش ی م تند حت رده برنداش دھا از آن پ م بع ا ھ رال ھ . ليب

د گذشته  ا مانن ه سران دوم ار داشته است ک  پروتوپوپوف در شھادت خود اظھ

ار از حکو ه ک دی ب ه وزرای جدي ه المل راد وجي ان اف ه از مي تند ک ت خواس م

وند صوب ش د: "من ردم را آرام کن دبير م ن ت ايد اي ه ." ش ور ک ان ط ا ھم        ام

د ٢٦می دانيم، روز  اد، و حکومت دمی چن ه ای در گسترش انقلاب افت  ام وقف

رد ات ک ا او. احساس ثب سين رفت ت ار گليت ه دي انکو ب ه رودزي ه ھنگامی ک  را ب

رد  استعفاء ترغيب کند، نخست وزير در جواب به کيفی روی ميز خود اشاره ک

ا . که در آن فرمان انحلال دوما خفته بود ود ام يکلا رسيده ب فرمان به امضای ن

ت اريخ نداش رد. ت افه ک ه آن اض م ب اريخ روز را ھ سين ت ه . گليت اتی ک  در لحظ

ت چگ د، حکوم ی ش ر م زون ت ر دم اف لاب ھ شار انق ه ف صميم ب ست ت ه توان  ون

اد وچنين اقدامی بگيرد؟ در اين باره، بور کرات ھای حاکم مدت ھا پيش به اعتق

د يده بودن خی رس اه اوت . راس ود١٩١٥در م ه ب ورميکين گفت ا : "، گ ودن ي ب

ه وسائل ديگر . نبودن ما در دوما برای جنبش کارگران علی السويه است ا ب م

رآ ه خوبی از می توانيم از عھده ی اين جنبش ب اکنون ب ئيم، و وزارت کشور ت

ا . "پس اين جنبش برآمده است ه دوم ود ک د ب از سوی ديگر، بوروکراسی معتق

د زد زی نخواھ دام جسارت آمي ه اق ان . در صورت منحل شدنش، دست ب در ھم

اه اوت  اره ی ١٩١٥م ث درب من بح رباتوف، ض اه زاده ش شور، ش ر ک ، وزي

ود ه آشکارا ": انحلال دومای ناراضی، گفته ب د ک د می نماي سيار بعي ا ب از دوم
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د و ازشروع به نافرمانی کند، فراموش نک ا بزدلن ر اعضاء دوم ه اکث د ک يم  ني ب

ود، ." جان دائم بر خود می لرزند زده ب ه ن جناب شاه زاده حرف خود را مؤدبان

ه است روس در کشمکش  بوروکراسی پس. اما بعدھا ثابت شد که درست گفت

  .ای مخالف، زمين محکمی زير پای خود احساس می کردخود با ليبرال ھ

وادث، در يک ٢٧صبح روز  رفتن ح الا گ وحش از ب ا، مت دگان دوم  ام، نماين

ا . جلسه ی عادی گرد آمدند ه دوم بيشتر نمايندگان فقط در اين جلسه دريافتند ک

ود . منحل شده است ز می نم ن بابت شگفت انگي شتر از اي ا بي  خبر انحلال دوم

ه در ازش ک ون صلح و س زار پيرام ا وزرای ت ا ب دگان دوم ل نماين ست روز قب

د رده بودن ذاکره ک ام  . م رافرازی تم ا س انکو ب صوص، رودزي ن خ           در اي

ود : "می نويسد دوار ب وز امي را ھن و با اين حال، دوما به قانون گردن نھاد، زي

 بر پراکنده نشدن، که از اين مخمصه مفری بيابد، و در نتيجه قطع نامه ای دائر

رد صويب نک سات، ت انونی جل ه ی غيرق ا ادام دگان در يک ." و ي سپس، نماين

راف  ود اعت اتوانی خ ه ن م ب ر ھ م نشستند و در براب رد ھ سه ی خصوصی گ جل

د اطر . کردن ه خ ه ای ب ه توزان ذت کين ا ل داً ب ه رو، بع رال ميان سکی، ليب شيدلوف

شنھادی کاران  ھم آورد که نکراسوف، کادت چپ افراطی و از آتی کرنسکی، پي

استقرار يک ديکتاتوری نظامی، و تفويض : "در آن جلسه مطرح کرد مبنی بر

ی، ." تمام قدرت به يک ژنرال وجيه امله اح مترق رودار، سران جن ان گي در ھم

ن مھلکه  که در اين جلسه ی خصوصی دوما حضور نداشتند، برای نجات از اي

د،  ل آوردن ه عم ه ای ب دوک کوشش جانان اب گران الی جن ه ع ب ک دين ترتي ب

ر  صاً ب ه شخ د ک شنھاد کردن ه او پي د و ب را خواندن راد ف ه پتروگ ل را ب ميخائي

تعفاء  ه اس ت را ب شوری حکوم ضای ک شيند و اع تبداد بن صطبه ی اس م

دی "وادارد" ه دولت مسئول جدي ، و مستقيماً به وسيله تلفن از تزار بخواھد ک
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شور  ه ک ی"ب دارد" ارزان ستين در آ. ب ورش نخ ه ش امی ک اعات، ھنگ     ن س

ھنگ ھای گارد آغاز شده بود، بورژوازی ليبرال می کوشيد تا قيام را به کمک 

ابودی  ت ن ه قيم شاند، و ب رو بن زار ف ه ی ت م و ترک ری از تخ اتوری ديگ ديکت

د ق برس ه تواف لطنت ب ا س لاب ب ه. انق کايت دارد ک انکو ش د : "رودزي تردي

  ." ی مساعد از کف برودگراندوک سبب شد تا لحظه

د چه سھل و  روشن فکرھای اين نکته که ه خوش دارن راديکال آن چه را ک

ت مستقل، که در اين ايام سساده باور می کنند، به شھادت سوخانوف، سوسيالي

. شروع به ايفای نقش سياسی خاصی در کاخ توريد می کند، به اثبات می رسد

سد ی نوي ود م صل خ اطرات مف امبرده در خ ی آن روز : "ن ار سياس م اخب اھ

ه گوش من می رساندند ان . فراموش نشدنی را در نخستين ساعات روز ب فرم

انحلال دوما در سراسر کشور اعلام شده بود، و دوما با امتناع از پراکنده شدن 

ود ان پاسخ داده ب ن سطور را ." و با انتخاب يک کميته ی موقت به اين فرم اي

رون نگذارد و در آن مردی نوشته است که در آن  دم بي د ق اخ توري ساعات از ک

ميلی يوکوف در . رکردن گوش دوستان دومائی اش باز نماندکاخ لحظه ای از پُ 

انکو  کتابی که درباره ه تبعيت از رودزي ی تاريخ انقلاب روسيه نوشته است ب

ی دارد لام م دگان : "صريحاً اع ای داغ نماين ی ھ ته سخن ران ک رش پس از ي

دتصميم گرفت راد را ترک نکنن ه پتروگ د ک ه شايع . ن سانه ای ک رخلاف اف ا، ب ام

ر  ر ب ه ای دائ شدن"شده است، ھيچ گونه قطع نام ده ن سازمان دومای " پراکن

دگان " پراکنده نشدن." "دولتی به تصويب نرسيد به اين معنی می بود که نماين

د أخير، در دست بگيرن رادترک نکردن پتر. "ابتکار عمل را، ھر چند با ت " وگ

د و  د و منتظر بمانن اين معنی را داشت که نمايندگان از خود سلب مسئوليت کنن

د ی پيچ دام سمت م ه ک وادث ب سير ح د م اوری . ببينن ه خوش ب د ک ه نمان ناگفت
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ا، . سوخانوف چندان ھم بی علت نبود ی دوم ه تصميم انقلاب وط ب شايعه ی مرب

ی دوما در خبرنامه ی خود، دائر بر سرپيچی از فرمان تزار را روزنامه نگارھا

ھر  ام در ش ه در آن اي ود ک ه ای ب ا روزنام ومی تنھ صاب عم ت اعت ه عل ه ب ک

د ه . منتشر می شد، با عجله چاپ کردن ام ب ان روز قي ه در خلال ھم ا ک از آن ج

را  پيروزی رسيد، نمايندگان برای تصحيح اين اشتباه عجله ای نشان ندادند، زي

د" چپ رو"از تقويت پندار خام دوستان  ردان نبودن وان روگ ه ھيچ عن . خود ب

ايق  در واقع ايشان مادام که در داخل کشور به سر می بردند در صدد تثبيت حق

ه نظر می رسد، . بر نيامدند واقعه ای که شرحش گذشت فرع بر اصل قضيه ب

ه. اما انباشته از معناست تم فوري ا در بيست و ھف ی دوم سانه ای  نقش انقلاب اف

ه از   از خوش باوری سياسی روشن فکرھای راديکال زائيده شدبيش نبود و ک

ه  رای ب ا ب وده ھ ائی ت را در توان وحش، زي م مت د و ھ شعوف بودن م م لاب ھ انق

ه سمت  ام ب ا شتاب تم ه ب د ک شتاق بودن د داشتند و م ار تردي اندن ک ام رس فرج

  .بورژوازی حق رأی گرفته بگروند

ت دوما تعلق داشتند از قضای نيک در خاطرات نمايندگانی که به جناح اکثري

اً  روزگار داستانی به جا مانده است که چگونگی برخورد دوما را با انقلاب دقيق

ان  شاه زاده بنا به روايت. شرح می دھد مانزيرف، از کادت ھای راست، در مي

ه عضوی از  د، ن اع کردن خيل کثير نمايندگانی که صبح روز بيست و ھفتم اجتم

ت اجرا زاب حضور اعضاء ھيئ ران اح يچ يک از رھب ه ھ د، ن ی ش ده م ی دي ئ

ه چشم می خورد ی ب وک مترق شانی از سران بل ه ن ه از : داشت و ن ا ھم آن ھ

ابی  دور آفت ی المق د حت ی دادن رجيح م تند و ت ر داش ام خب ا و از قي لال دوم انح

شوند ذاکره . ن ل سرگرم م ا ميخائي شان ب ان ساعات اي اھراً در ھم ه علاوه، ظ ب

اره ی  ددرب تبداد بودن صطبه ی اس سد. م ی نوي انزيرف م رت : "م ت و حي بھ
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د ا ش م فرم ا حک ومی در دوم ی.عم ای  حت ت و گوھ دگان پُ  گف رارت نماين       رح

ه جاي ود و ب ده ب د آم د شان بن د، مانن نيده می ش د ش اه و بلن ای کوت ه ھ    آه و نال

ه جان خ حتی ،"به وقوع پيوست" سبت ب ه صراحت ن ود برخی از نمايندگان ب

ی راز نگران د اب ه  ."می کردن ه روی ک ده ی ميان ين است شھادت نماين ن چن اي

ه آه از دتر از ھم شيد بلن اد برک داز. نھ اعت دو بع ه س س از آن ک ی پ ظھر، يعن

ا ديده بودند، دبير ھيئت مسران و رھبران دوما خود را موظف به حضور در دو

ا ش ام سرت بخ ر م ی خب دگ اجرائ وش نماين ه گ ی را ب ی اساس اندب : ان رس

ل " ه عم دامات لازم ب را اق ست، زي د نش رو خواھ ه زودی ف شاشات ب        اغت

ده است راد از ." آم ه م ل ک دامات"يحتم اره ی " اق ذائی درب ذاکرات ک ان م ھم

ود ر . مصطبه ی استبداد ب ا از دھان رھب ود ت ود و منتظر ب سرده ب ا اف ا دوم ام

لی يوکوف به سھم خود مي. بلوک مترقی کلام تسلی بخش و روشن تری بشنود

اذ کن: "اعلام کرد اطعی اتخ ه ی در اين لحظه نمی توانيم تصميم ق را دامن يم، زي

ی  اغتشاشات بر ما ه اکثريت واحدھای محل يم ک معلوم نيست، ھم چنين نمی دان

ت ضروری است . و کارگران و سازمان ھای اجتماعی جانب که را خواھند گرف

ا که اطلاعات دقيقی در اين باره کس افی خواھيم داشت ت اه وقت ک ب کنيم، آن گ

ی زود. موقعيت را بسنجيم ار خيل د از ." است اما فعلاً برای اين ک ساعت دو بع

رای وز ب ه ھن تم فوري ست و ھف ر بي زم ظھ ی زود" ليبرالي سب ! "است" خيل ک

ه انت" اطلاعات د و ب ان سلب مسئوليت کني ارزه يعنی از خودت ظار نتيجه ی مب

شينيد ا. بن ودمي ام رده ب ام نک ود را تم وز نطق خ ی يوکوف ھن ه -ل  ضمناً ناگفت

ردابتدا قصد نداشت نتيجه ی رو نماند که او ھم از ه -شنی از نطق خود بگي  ک

سکی رد کرن لام ک د و اع الار دوي ه درون ت ان زده ب ت : دوان دوان و ھيج جمعي

ارد عظيمی از مردم و سربازھا به سمت کاخ توريد به راه افتاده است و قصد د
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رد ود بگي صرف خ بض ت درت را در ق ه ق د ک ا بخواھ ده ی ! از دوم ن نماين اي

د خواست ا در حقيقت . راديکال دقيقاً می داند که آن جمعيت عظيم چه خواھ ام

درت را  ا ق ه دوم د ک ه درخواست می کن اين خود کرنسکی است که پيش از ھم

ام ه قي دوار است ک وز در قلب خود امي ه ھن ائی ک  سرکوب متصرف شود، دوم

ردد ا . گ سکی ب ام کرن ت زده"پي ای بھ اه ھ ومی و نگ رت عم ه " حي          مواج

راش ھای . می شود ه يکی از ف ام نکرده است ک اما او ھنوز سخن خود را تم

د و حرف کرن دسکدوما سراسيمه به درون می آي واحدھای : ی را قطع می کن

 سربازھا را در ،اخمقدم سربازان به کاخ رسيده اند، گروھی از نگھبان ھای ک

آستانه ی در ورودی متوقف ساخته اند، گويا فرمانده نگھبان ھا سخت مجروح 

ده است د. ش ه ان اخ ريخت ه درون ک ربازھا ب ه س ی شود ک وم م د معل ی بع . لخت

ده  ه سربازھا آم د شد ک چندی بعد در نطق ھا و مقاله ھای مختلف اعلام خواھ

سبت ب د و ن ا بودند تا به دوما درود بگوين د، ام اد کنن اداری ي ا سوگند وف ه دوم

د ه موتن اه. فعلاً ھمه از ترس مشرف ب ا گلوگ سران و . رسيده استشان  آب ت

د فرصت. رھبران زيرگوش ھم پچ پچ می کنند ابيمباي نفس بي ه .  ت انکو ب رودزي

رده، راه حلی عنوان می کند که در واقع شخص  شتاب شنھاد ک ه او پي ديگری ب

ر ه نماي دائ ن ک ر اي دب شکيل بدھن ت ت ه ی موق ک کميت دگان ي ت . ن حيح اس ص

داما ھمه می خواھند به سرعت ھر چه ت. احسنت ر از آن مکان بگريزن ام ت . م

د . رأی گيری وقت نيست برای رئيس دوما، متوحش تر از ھمه، پيشنھاد می کن

د فيدان محول کنن ه انجمن ريش س ه ی موقت را ب شکيل کميت ه ی ت ه وظيف . ک

الار بازھم فرياد صح وز در ت ه ھن دودی ک ن مع د ت يح است احسنت از جانب چن

اين بود نخستين واکنش . زده استشان اما بيشتر نمايندگان غيب. باقی مانده اند

  .دومای منحله به فرمان تزار، در برابر پيروزی قيام
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ری  رق ت م زرق و ب ش ک ا در بخ اختمان، منتھ ان س اعات، در ھم      در آن س

رگ لاب س وداز آن، انق ری ب ازمان ديگ اد س ه . رم ايج ازی ب ی ني ران انقلاب رھب

شه در ١٩٠٥اختراع اين سازمان نداشتند؛ آزمون شوراھا در سال  رای ھمي  ب

ان جنگ،  حتی در ھر خيز جنبش،. ضمير آگاه کارگران رسوخ کرده بود در زم

د ی ش ده م ود زن ه خ ود ب وراھا خ شه ی ش ابی نقش . اندي د ارزش ي ر چن و ھ

ه طور -يان بلشويک ھا و منشويک ھاشوراھا در م  سوسيال رولوسيونرھا ب

د ات بودن ی ثب ن -کلی در ارزش يابی خود از شوراھا ب رد، شکل اي رق می ک  ف

ود دان و اعضاء . سازمان از بحث مبری ب ازه آزاد شده از زن منشويک ھای ت

ه ھای -کميته ی نظامی  صنعتی، پس از ملاقات در کاخ توريد با رھبران اتحادي

ا، ک ارگری و جنبش ھای تعاونی و ھم چنين سران جناح راست سوسياليست ھ

له  کوبلف، بلافاص دزه و اس ی چي ا، يعن شويک دوم دگان من اق نماين ه اتف   ب

ن " کميته ی اجرائی موقت شورای نمايندگان کارگران" ه اي د، ک را تشکيل دادن

ا شورا در طول روز عمدتاً از انقلابيون پيشين، که رابطه ی خود ر وده ھ ا ت ا ب

وز  ا ھن د ام ام"از دست داده بودن د" ن ته ش د، انباش رده بودن ظ ک ود را حف . خ

ارگران خواست  ز در برداشت، از ک شويک را ني ن بل کميته ی اجرائی که چند ت

قرار شد نخستين جلسه ی شورا عصر . که نمايندگان خود را فوراً انتخاب کنند

رد و شورا . ھمان روز در کاخ توريد تشکيل شود ه شب اجلاس ک در ساعت ن

اعضاء ھيئت اجرائی را مورد تأييد قرار داد و اين ھيئت را با نمايندگان رسمی 

رد ل ک ست تکمي زاب سوسيالي ه ی اح سه ی . ھم ستين جل ن نخ ت اي ا اھمي ام

ود ه ب ری نھفت ای ديگ ت در ج روز پايتخ ارگران پي ای . ک گ ھ تادگان ھن فرس

ن  زی در اي ت آمي ای تھني ق ھ ی نط دشورش راد کردن سه اي ن . جل ان اي در مي

ان از ضربت  ه آن چن ده می شدند ک فرستادگان سربازھای خاکستری پوشی دي
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تن نداشتند ين سربازھا . انقلاب گيج بودند که به درستی يارای سخن گف ا ھم ام

ن منظره از . را نداشتشان کلماتی را می يافتند که ھيچ خطيبی توانائی يافتن اي

درت . ھای انقلاب بودراحساس ترين صحنه پُ  ار ق رای نخستين ب اينک انقلاب ب

ه  خويش را حس می کرد، نفس گرم توده ھای بی شماری را که خود برانگيخت

پش  روزی را، و ت ت پي ويش را، و فخام ران خ ايف گ رد و وظ ی ک ود حس م ب

اتر باشد ز زيب د از امروز ني . شادمانه ی قلب را از انديشه ی فردائی که می باي

د، انقلاب ھ ا پوشيده از دودن ان ھ نوز عاری از مناسک و تشريفات است، خياب

د ه ان و را نياموخت رودھای ن وز س ا ھن وده ھ م و . ت ی نظ ورا ب سه ی ش         جل

ه ای سيل زده م چون رودخان د، ھ ی ياب ان م ه جري ی کران شورا در شور و . ب

وح، ساده . شوق خود مغروق است وز ساده ل ا ھن وح انقلاب زورمند است ام ل

  .چون کودکان

ومی  ورای عم ھر در ش ان ش ه پادگ د ک ه ش صميم گرفت ست ت لاس نخ در اج

شنھاد را نخستين . نمايندگان کارگران و سربازان با کارگران متفق شود ن پي اي

ر  ا بھت ف، ي شنھاد از گوشه ھای مختل ن پي ه اي سا ک رد؟ چه ب ه مطرح ک ار ک ب

ارگران بگوئيم از ھمه ی گوشه ھا، برخاست و انعکاسی بود  از پيمان اخوت ک

ود اخته ب ين س لاب را تعي ت انق ان روز سرنوش ه ھم ربازان ک ورا از . و س  ش

د فرمان روائی ھمان لحظه ی تشکيل، از طريق ھيئت اجرائی شروع به . می کن

د  ھيئت موقتی را مأمور رسيدگی به خورد و خوراک سربازان شورشی می کن

ه اي ی ب ه طور کل در جوار . ن ھيئت محول می سازدو امور پادگان شھر را ب

ز موقت -خود به ستاد موقت انقلاب ھم سازمان می دھد ه چي ا ھم  در آن روزھ

رديم-ناميده می شد اه .  ھمان ستادی که قبلاً ھم به آن اشاره ک رای کوت شورا ب

ک  رد بان ی گي صميم م الی، ت ابع م شين از من ت پي ات حکوم ردن دست مقام ک
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ددولتی و خزانه و ضرابخانه ر شار . ا به وسيله ی گارد انقلابی اشغال کن ر ف زي

انون راستين . توده ھا، وظايف و تعھدات شورا دمادم افزايش می يابد انقلاب ک

ز . خود را در شورا يافته است ه زودی ني از اين پس، کارگران و سربازان، و ب

رد د ک ورا رو خواھن ه ش ط ب ان، فق ه ی . دھقان انون ھم ورا ک ان ش ر آن در نظ

د ه شمار می رودامي لاب ب ی انق دارات است و تجسم عين ه ی اقت ا . ھا و ھم ام

نمايندگان طبقات دارا نيز در شورا، ھر چند با دندان قروچه، برای حل و فصل 

  .اختلافات به دنبال امنيت و اندرز خواھند گشت

ی ی ول ازه ی  حت درت ت ه ق امی ک روزی، ھنگ ای پي ستين روزھ   در آن نخ

رعتی نو ا س لاب ب ت، انق ی گرف کل م ذير ش سخير ناپ ی ت ش و نيروئ د بخ ي

ه  ا چشم ھای نگران ب سوسياليست ھائی که در رأس شورا مقام گرفته بودند ب

ر يک  ا مگ ستند ت ی نگري ر م يس"دور و ب ود " رئ رای خ سابی ب درست و ح

د ورژوا . بيابن ه ی ب سلم طبق ق م ورژوازی ح ه ب درت را ب ال ق ا انتق          آن ھ

يکی : رگ ترين گِره سياسی رژيم جديد در ھمين جا نھفته استبز. می پنداشتند

ارگران و سربازان منتھی  ی ک ه ی اجرائ از رشته ھای رژيم جديد به اتاق کميت

  .احزاب بورژوا فرمان دھی می شود، رشته ی ديگر به مقر

روزی  ه پي امی ک ی ھنگ دازظھر، يعن ه بع اعت س فيدان در س ن ريش س انجم

ايمک"د، مه مبرھن شده بوانقلاب در پايتخت بر ھ را " ته ی موقت اعضاء دوم

ه  ود ب شکيل شده ب ه از اعضاء حزب ھای بلوک مترقی ت ن کميت برگزيد که اي

شان داد. علاوه ی چيدزه و کرنسکی وان . چيدزه نپذيرفت، کرنسکی ترديد ن عن

ه ی رسمی  ه ھيچ وجه کميت ن سازمان ب ه اي شان می داد ک ه ن ه محتاطان کميت

ادومای دولتی ه ای خصوصی است متشکل از اعضاء دوم .  نيست، بلکه کميت

د ز فکر می کردن ه يک چي ر آخر فقط ب ه از : رھبران بلوک مترقی تا نف چگون
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د ردو نگذارن و پوست گ ه . قبول مسئوليت پرھيز کنند و پای خود را ت تعريفی ک

ز  ره آمي بھم و طف ه ای م ه نحو محيلان ود ب ده ب ه داده ش ه ارائ ايف کميت از وظ

راد: "بود غ از يک ." اعاده ی نظم و برگزاری مذاکرات با سازمان ھا و اف دري

غ از  تند، دري اده اش را داش صد اع ان ق ه آن آقاي ی ک وع نظم اره ی ن ه درب   کلم

ذاکره می شد ا م ا آن ھ د ب ه باي ائی ک   . ذره ای توضيح در خصوص سازمان ھ

ه سوی د دآن ھا ھنوز جرئت نداشتند دست خود را آشکارا ب : م شير دراز کنن

ازده شب  ود؟ فقط در ساعت ي ود و فقط زخم برداشته ب رده ب ديم و شير نم  آم

رده است، ٢٧ راف ک ه "ام، يعنی، ھمان طور که ميلی يوکوف اعت پس از آن ک

صميم  ت ت ه ی موق ود، کميت ده ب کار ش امی آش ه تم ی ب بش انقلاب ه ی جن دامن

ه  درتی را ک اده گرفت که گام ديگری پيش بگذارد و ق از دست حکومت فروافت

رد ود بگي گ خ ود در چن ه ی ." ب سوسی از کميت رز نامح ه ط د ب ازمان جدي س

ر ھويت داد ا تغيي انونی . اعضاء دوما به کميته ی خود دوم داوم ق رای حفظ ت ب

ل وجود نداشت ؤثرتر از جع اره ی . دولت ھيچ تدبيری م ی يوکوف درب ا ميل ام

د ی کن ار م ه ی اصلی سکوت اختي ر: نکت ه رھب ورا، ک ی ش ه ی اجرائ ان کميت

د  ھمان روز ايجاد شده است، قبلاً در برابر کميته ی موقت دوما حضور يافته ان

اين پشت گرمی . و مصراً از اين کميته خواسته اند که قدرت را در دست بگيرد

أثير خود را بخشيد ا را . دوستانه ت ه ی دوم صميم کميت اً ت ی يوکوف متعاقب   ميل

جيه کرد که از قرار معلوم حکومت نيروھای وفادار به خود را به اين ترتيب تو

رد "به مقابله با انقلابيون گسيل داشته بود  و در خيابان ھای پايتخت بيم يک نب

ار نداشت، و ." خونين می رفت ر، حکومت ھيچ واحدی در اختي در حقيقت ام

ود ه ب ق گرفت ته تعل ه گذش اً ب ر تمام لاب ديگ انکو. انق د رودزي دی بع ين چن  چن

د،  ی کردن اع م درت امتن ذيرفتن ق دگان از پ ر نماين ه اگ ف "نوشت ک ا توقي    دوم
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درت  شتند و ق ی ک دگان را م ر نماين ر آخ ا نف ی ت ای شورش د و نيروھ ی ش م

ه ی ." بلافاصله به دست بلشويک ھا  می افتاد ا مبالغ ن ادع ه اي ديھی است ک ب

ان عوامگنجف يش نيست و از قماش ھم ری ب ی ھای وزي ار فريب رم درب   محت

درت  ال ق ه انتق د ک است؛ اما ھمين ادعا احساسات دوما را دقيقاً منعکس می کن

  .سياسی تلقی می کرد" تجاوز به عنف"را به خويش نوعی 

رد صميم بگي ه آسانی ت ست ب ا نمی توان ن احساسات، دوم ت اي ه عل يش . ب     ب

رد و ت ه خرج دادزاز ھمه رودزيانکو ھای و ھوی به پا ک زل ب  او از ديگران .ل

ن عمل طاغی گری ھست : "می پرسيد ا اي عمل ما چگونه تلقی خواھد شد؟ آي

ه روايت خود " يا طاغی گری نيست؟ ا ب ب، بن ده ی سلطنت طل شولجين، نماين

من در اين کار طاغی گری نمی بينم؛ قدرت : "پاسخ رودزيانکو را چنين داد که

ول کن ر وز... را در مقام يک رعيت وفادار قب د اگ الاخره باي ه باشند ب را گريخت

رد ا را بگي ز : قضيه از دو حال خارج نيست... کس ديگری جای آن ھ ه چي ھم

ان-آرام می شود ا روا   فرم د، و م صوب می کن ار من ه ک دی را ب حکومت جدي

ه اوضاع آرام نمی شود، در . قدرت را دوباره به او تحويل خواھيم داد يا اين ک

ذ درت را نپ ا ق ر م ورت اگ ان آن ص رد، ھم د ک صرفش خواھن ران ت يريم، ديگ

د رده ان اب ک ا انتخ ه ھ اش را در کارخان شتی اوب بلاً م ه ق سانی ک ی ..." ک لزوم

ندارد که ما از اين اھانت رذيلانه ای که جناب نجيب زاده ی مرتجع به کارگران 

ا ورانقلاب لختی پيش: ی به دل بگيريمکرده است رنجش ان پ ن آقاي ه ی اي  دم ھم

ا سلطنت : منطق شولجين روشن است. ودگذاشته ب ده شود، ب ر سلطنت برن اگ

  .خواھيم بود؛ اگر انقلاب برنده شود، خواھيم کوشيد تاراجش کنيم

                                                 
 -مترجم فارسی- رودزيانکو مدتی وزير دربار تزار بود   
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رھبران احزاب دموکراتيک مشتاقانه . جلسه ی کميته ی موقت به درازا کشيد

د ا بودن صميم دوم رون . منتظر ت انکو بي ر رودزي ی يوکوف از دفت سرانجام ميل

ودچ. آمد م ب ی يوکوف سخت درھ ره ی ميل ه فرستادگان شورا نزديک . ھ  او ب

ت د و گف يم: "ش ی کن ول م درت را قب ا ق ت، م ده اس اذ ش صميم لازم اتخ ..." ت

ه اد می آورد ک ه ي راوان ب ا حظ ف ه : "سوخانوف ب ی يوکوف نپرسيدم ک از ميل

م از او نکردم.  کيستمامنظورش از  ا . سؤال ديگری ھ ول معروف ب ه ق ا ب ام

ه ام رار گرفت وينی ق ت ن ردم در موقعي ودم حس ک ام وج ه . تم ردم ک ساس ک اح

ده  ه امواجش کوبي دباد آن ساعات ب کشتی انقلاب، که ھوس بازی طبيعت در تن

ود، م ب ی رغ ير  عل رانجام در س شت زا س زاب دھ ھمگين و آن خي ان س آن توف

ه جای اع." خود به ثبات و آرامش رسيده است روازی ب د پ ر بلن راف چه تغيي ت

ه ورژوائی ب زمخشک و خالی به وابستگی برده وار دموکراسی خرده ب   ليبرالي

رمايه داری ی! س نش سياس اری در بي رگ ب ای م ه خط ه . و چ درت ب ل ق تحوي

ان لحظه  ليبرال ھا رعکس از ھم نه تنھا به کشتی دولت ثبات نخواھد داد، که ب

ا و س وده ھ يم، رنجش ت قوط جبھه سبب سرگردانی انقلاب، ھرج و مرج عظ

ی  د و حصر جنگ داخل ی ح ه ی تلخی ب ده ی نزديک ماي د شد، و در آين خواھ

  .خواھد گشت

  

**    **    **  

ورژوازی امر  ه ب اگر فقط به عقب و به اعصار پيشين بنگريد، انتقال قدرت ب

ه نظر می رسد ه : معمول و منظمی ب سانی ک شين ک ه ی انقلاب ھای پي   در ھم

شجويان در سنگرھا و خيابان ھا جنگيدند،  کارگران و کارآموزان و تا حدی دان

ا، . بودند، و سربازھا در نقطه ای از انقلاب به آنان پيوستند اما سپس بوروژاھ
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درت شان که سنگرھا را محتاطانه از پنجره ھای خانه ھاي د، ق رده بودن تماشا ک

اختند ز س ود متمرک ت خ ه ی . را در دس لاب فوري ی انق ت ١٩١٧ول ه حمي  ب

شين بارزتر اجتما ی از انقلاب ھای پي ه ی انقلاب عی و شم عالی تر سياسی طبق

ود از ب ا . ممت شين ھمان ای پي لاب ھ ه از انق لاب فوري ر انق ايز ديگ ه تم          وج

ازمان  دايش س رال و پي ورژوازی ليب ه ب ون ب صمانه ی انقلابي ادی خ ی اعتم   ب

بر   شورا تکيه بر گرفتن قدرت انقلابی، يعنی شورا بود که اينتازه ای برای در

ورژوازی . نيروی توده ھای مسلح داشت ه ب درت ب ال ق در چنين شرايطی، انتق

  .بی سلاح، و از لحاظ سياسی مطرود و بی ياور، نياز به توضيح دارد

ا  سبتی ب ه ن لاب چ ث از انق ای منبع يم نيروھ د ببين ز باي ر چي يش از ھ           پ

تند م داش م موق. ھ ه حک ورائی ب ی ش ا دموکراس ار از آي شور ناچ ی ک ت عين   عي

ين  ود چن ورژوازی خ ود؟ ب زرگ نب ورژوازی ب ع ب ه نف درت ب  چشم پوشی از ق

درت را . نمی انديشيد ار ق ع ايث پيشتر ديديم که بورژوازی نه تنھا از انقلاب توق

نداشت، بلکه برعکس در انقلاب خطر مھلکی متوجه موقعيت اجتماعی خويش 

د، ا: "رودزيانکو می نويسد. می ديد حزاب ميانه رو نه تنھا طالب انقلاب نبودن

ه . بلکه از انقلاب ھراس داشتند ا، ک ادت ھ ی ک ردم، يعن ژه حزب آزادی م به وي

شتری  در جناح چپ گروه ھای ميانه رو موضع گرفته بود و در نتيجه تماس بي

ه ی  ه ی احزاب ديگر از فاجع شتر از ھم با حزب ھای انقلابی کشور داشت، بي

وع ودقريب الوق اک ب يم ن ه ی ."  ب ا ١٩٠٥تجرب رال ھ ه ليب ارزی ب ه شکل ب  ب

ورژوازی  رای ب ت ب ن اس ان ممک ارگران و دھقان روزی ک ه پي ود ک ده ب      فھمان

لطنت رای س ه ب د ک اک باش دازه خطرن ان ان ه ھم ن . ب م اي ه ھ ام فوري سير قي   م

وده ھ. پيش بينی را کم و بيش تأييد کرده بود ای عقايد و آرمان ھای سياسی ت
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از خط  انقلابی ھر چقدر ھم که در آن روزھا ممکن است بی شکل بوده باشد، ب

  .و بورژوازی به وضوح ترسيم شده بود زحمت کشان فاصل ما بين

رال سروسری داشت ل ليب  بلوک  و از دوستان-استانکويچ مربی که با محاف

ل را دو روز -شمنانشمترقی محسوب می شد نه از د پس   احساسات اين محاف

ين توصيف  د، چن شده بودن ری اش ن ه پيش گي ا موفق ب از انقلابی که ليبرال ھ

د، : "می کند د، انقلاب را مدح کردن آن ھا پيروزی انقلاب را رسماً جشن گرفتن

کشيدند، خود را به نوارھای سرخ آراستند " ھورا"برای رزمندگان راه آزادی 

د رخ رژه رفتن ای س رچم ھ ر پ ا و د... و زي ب ھ ا در قل ترام ای  و گف  گوھ

ر رط ترس ب د، و از ف ود وحشت زده بودن د درگوشی خ ود می لرزيدن ا. خ  نآن

ا  راه ب د و ھم ده ان ال عناصر متخاصم اسير ش ه در چنگ د ک   احساس می کردن

شدنی است شکل و . اين عناصر گام در راه نامعلومی گذارده اند چه فراموش ن

ن و شخصيت زرگ زاده ی وزي ه شمايل رودزيانکو، آن ب ين، در آن حال ک    مت

دوھی  با متانتی ساختگی، اما با سيمائی پريده رنگ و درھم فشرده از رنج و ان

و و  ده م رباز ژولي ان گروھی س ود را از مي د راه خ اخ توري ق، در دالان ک عمي

ه. ژنده پوش باز کرد ا : شرح ماوقع رسماً چنين ثبت شد ک د ت ده ان سربازان آم

ا حکوم ارزه ب ا را در مب ددوم اری کنن ان . ت ي ا از ھم ر، دوم ا در حقيقت ام ام

ه ی موقت . روز اول برافتاده بود ه ی اعضاء کميت ھمان حالت بر چھره ی ھم

می گويند که نمايندگان بلوک مترقی . دوما و محافل دوروبرش نيز ديده می شد

  ."در خانه ھای خود از فرط استيصال زارزار می گريستند

ا اين شاھد زنده از ھر پژوھ اره ی تناسب نيروھ ش جامعه شناسانه ای در ب

ه سربازھای . ذی قيمت تر است ه روايت خود او، ھنگامی ک رودزيانکو، بنا ب

ه،  د ک ناس را دي ی"ناش تور ک ه دس ود ب وم نب ابق را " معل م س ات رژي مقام
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ه رعشه  ا ب ا پ يم سر ت رط خشمی عق د، از ف ا آورده ان ه دوم رده و ب دستگير ک

اد ر . افت اب وزي هجن ی، ک ه مردم سبت ب رانجام ن ار س م درب ی رغ تلاف  عل اخ

د دانيان از آب درآم ا زن ک پ د، ي ود او بودن نخ خ ا او از س د ب ايی چن . نظرھ

ن عمل  ر توقيف "خودسرانه"رودزيانکو شگفت زده از اي ، شگلوويتف، وزي

شده را به درون دفتر خود دعوت کرد، اما سربازھا از تحويل آن شخص منفور 

ه خرج : "رودزيانکو می نويسد. امتناع کردندبه او جداً  دار ب وقتی کوشيدم اقت

ز و  وھين آمي ات ت ا حرک د و ب ره کردن ود را محاص ير خ ربازھا اس م، س دھ

شريفات  دون ت پس ب د، و س اره نمودن ود اش ای خ گ ھ ه تفن ستاخانه ای ب گ

د ا بردن ه کج م ب ی دان گلوويتف را نم تانکويچ را ." ش ه اس وانيم گفت ی ت ا م      آي

ا  رال ھ ای ليب ه ادع ه ب ائی ک وئيم ھنگ ھ يم و بگ د کن شتری تأيي ت بي ا قاطعي  ب

ا را  ا دوم د ت ده بودن ت آم د، در حقيق ده بودن ا آم شتيبانی از دوم رای پ   ب

  براندازند؟

ود،  اده ب ورا افت ت ش ه دس درت ب ست، ق ه ی نخ ان لحظ ه از ھم ن ک  در اي

ار ستند دچ ی توان ری م س ديگ ر ک ر از ھ ا کمت ضاء دوم بھه اع ک و ش     ش

شوند ی، شرح . ب وک مترق ران بل ست و از رھب ده ی اکتبري سکی، نماين شيدلوف

ه ی ی شورا ھمه ی ادارات پست و تلگراف و ب"می دھد که چگونه  سيم و ھم

اپ ه ی چ راد و ھم ن پتروگ ای راه آھ ستگاه ھ ه  اي رد، ب صرف ک ا را ت ه ھ خان

وان تلگرام ود بت ازه ی شورا محال ب دون اج ا از طوری که ب رد، ي ابره ک ی مخ

اند اپ رس ه چ ه ای ب ا اعلامي د، و ي ارج ش راد خ ن توصيف صريح ." پتروگ     اي

ت صر اس صحيح مخت ک ت د ي ط نيازمن ا فق ب نيروھ صرف: "از تناس     " ت

ستگاه ھای راه آھن و چاپ ه و اي ه وسيله شورا  تلگراف خان ره ب ه و غي خان
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ه صرفاً بدين معنی بود که کارگران و کارمندان ا ه ھم ن مؤسسات از تمکين ب ي

  .کس سر باز زدند مگر به شورا

اره سرنوشت  حادثه ای که در اوج مذاکرات رھبران شورا با سران دوما درب

د ی دھ شان م ه وضوح ن سکی را ب ای شيدلوف کوه ھ ت ش درت رخ داد، عل . ق

ع  سکوف قط ی از پ ام مھم ا را پي ران دوم ورا و س ران ش شترک رھب سه م  جل

دتی سرگردانی روی خط آھن، قضيه از ا. کرد زار پس از م ه ت ود ک رار ب ن ق ي

ا  ود و اينک می خواست مستقيماً ب سرانجام در پسکوف به بن بست رسيده ب

رد . رودزيانکو تماس بگيرد ام اعلام ک ا پس از رؤيت پي درت دوم رئيس قدر ق

ه داد ان زده ادام ت و ھيج د رف ه نخواھ راف خان ه تلگ ا ب ه تنھ دگان : "ک نماين

ا محتر ا خودشان ب راه من بفرستند ي د محافظی ھم م سربازان و کارگران يا باي

خودتان که متوجھيد، . من بيايند، وگرنه من در تلگراف خانه توقيف خواھم شد

را  د م ی تواني ما م ه ش دار در دست شماست، واضح است ک درت و اقت ام ق تم

ان را توق... توقيف کنيد ه م ا ھم د ت ده اي ا چه شايد ھم به اين جا آم د، م يف کني

ر از بيست و " می دانيم؟ ی کمت اد، يعن اق افت ه در روز اول مارس اتف ن حادث اي

چھار ساعت پس از آن که کميته ی موقت دوما به رھبری رودزيانکو قدرت را 

  .گرفته بود" تحويل"

د؟  درت سر در آوردن ا از مسند ق رال ھ ه ليب پس در چنين موقعيتی چه شد ک

يله ی چ ه وس ه و ب شکيلچگون د را ت ت جدي د حکوم ازه يافتن ان اج   ه کس آن

شت ه ی وح د ماي ا آن ح ه ت ی ک ت انقلاب م از برک د؟ آن ھ ان  دھن ود و در ش ب

برابرش تا آن حد مقاومت می کردند؛ انقلابی که در سرکوبی اش کوشيده بودند 

ا جز  رال ھ ه ليب سبت ب و انقلابی که به دست توده ھائی به ثمر رسيده بود که ن

صومت  اطعيتی خ ور و ق ان تھ ا چن ه ب ی ک تند، و انقلاب ری نداش ساس ديگ اح
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ه  ارگران و سربازان، ب ی شورای ک ی اش، يعن ره عين ه ثم ود ک ه ب ام گرفت فرج

  .طبيعی اوضاع شد فرمانروای تصديق عموم

درت را  ه ق سانی ک ه ک ی ب يم، يعن را دھ ه طرف ديگر گوش ف د ب ون بيائي اکن

مردم : "رباره ی روزھای فوريه می نويسدسوخانوف د. تسليم ليبرال ھا کردند

ز  ا را نمی خواستند، و ھرگ ان دوم رايش نداشتند، آن ی گ  به سوی دومای دولت

ه  ی، ب ا را، چه از لحاظ سياسی و چه از لحاظ فن ه دوم د ک به اين فکر نيفتادن

ه مؤلفش ." مرکز جنبش تبديل کنند شتر از آن جاست ک راف بي ن اعت اھميت اي

د ک ه زودی خواھ دب ديم کن ی تق ای دولت ه ی دوم ه کميت درت را ب يد ق . وش

د ی گوي ارس م ذاکرات اول م صوص م د در خ طر بع د س وخانوف در چن  : س

ه " ر است ک اً مخي ی مطلق ه ی اجرائ ه کميت ميلی يوکوف به خوبی می دانست ک

ا  دقدرت را به حکومت بورژوا تفويض بکند ي ر از ." تفويض نکن ا صريح ت آي

ن ت اي خن گف وان س ی ت ن م ر از اي ن ت ی ای روش ت سياس يچ موقعي ا ھ         ؟ آي

 شرايط موجود و می تواند باشد؟ و با اين حال سوخانوف، در تناقض آشکار با

زم قدرتی که مقدر بود جانشين: "می افزايد با خود، بلافاصله ردد، فقط  تزاري گ

ن ... قدرت بورژوازی می توانست باشد اريم مسير خود را براساس اي ا ناچ م

يم اب کن د . اصل انتخ رو خواھ م ف لاب درھ د و انق د مان ام خواھ ام ناک ه قي وگرن

  !انقلاب بدون رودزيانکو درھم فرو خواھد ريخت! شگفتا ."ريخت

ه يک طرح ط زنده ی نيروھای اجتماعی در اينمسأله رواب جا جای خود را ب

د است .  و يک مشت اصطلاحات عرفی داده استپيش ساخته ھمين نحوه ی دي

داً خواھيم . را تشکيل می دھد روشن فکر  جوھر جزم انديشی طبقه یکه اما بع

ه ی سياسی  ود، بلکه وظيف ه ھيچ وجه افلاطونی نب ديد که اين جرم انديشی ب

  .واقعی و معينی را انجام می داد، ھر چند با چشمان بسته
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رديم ول ک ل ق دزه . از سوخانوف به دليل خاصی نق در آن دوره ی نخست، چي

الاً رئيس صديق  ت، احتم و کوته بين که مبدع کميته ی اجرائی به شمار می رف

ی را  ه ی اجرائ ت کميت وخانوف رياس ين س ه ھم ود، بلک ی نب ه ی اجرائ       کميت

ی نمی خورد. به عھده داشت رد نيمه . اين مرد ابداً به درد رھبری انقلاب ن ف اي

د نارودنيک و نيمه مارکسيست بيشتر به يک پژوھش گر وظيفه  شناس می مان

ه  شتر توجي ی، بي ا انقلاب ود ت ار ب ه نگ شتر روزنام دار؛ بي ه يک سياست م ا ب    ت

ی -می کرد تا روزنامه نگاری ه اھداف انقلاب سبت ب  او به راحتی می توانست ن

ه عمل درآوردن آن اھداف ضرورت  پای بند بماند، منتھا فقط تا لحظه ای که ب

ناليست ھای پاسيفيست بود، و ھمان روز در خلال جنگ از انترناسيو. می يافت

ر در  ام ت ه سرعت ھر چه تم درت و امر جنگ را ب اول انقلاب تصميم گرفت ق

رداز. دامان بورژوازی بيندازد ه پ ام يک نظري ه از حيث احساسش -در مق   البت

رآوردن  ائی اش در ب ه از لحاظ توان د و ن ه حلاجی دارن از ب از اين که مسائل ني

سلط داشت بر ھم-اين نياز ی ت ه ی اجرائ درت . ه ی اعضاء آن وقت کميت ا ق ام

ی آن انجمن اخوت  ه ی خصوصيات ذات رای ترجم عمده ی او در توانائی اش ب

ود ه ب ادی : رنگارنگ، و در عين حال متجانس، به زبان جزميات نھفت ی اعتم ب

ورژوازی ه ب ا، و احترامی صميم ب وده ھ ين . به قدرت خودشان، ھراس از ت لن

رين سوخانوف زرگ ت ن ب ست، و اي ورژوازی می دان  را نمونه ی اکمل خرده ب

  .حرمتی است که می توان در حق سوخانوف روا داشت

وع  ر سر ن ا ب ن ج ا در اي ه بحث م رد ک د فراموش ک ان نباي ن مي ا در اي منتھ

دان  ان کارمن ی ھم ت، يعن رمايه داری اس ورژوازی س رده ب وری از خ نوظھ

اری و نايع و مؤسسات تج ری ص ادفت ارگزاران .  بانک ھ ر، ک لام ديگ ه ک ا ب ي

ارت ديگر، -سرمايه از يک سو، و بوروکراسی کارگران از سوی ديگر ه عب  ب
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انی، قشر نوپای متوسط  که ادوارد برنشتاين، سوسيال دموکرات پرآوازه ی آلم

ه  ت ب ط، دس شر متوس ن ق ام اي ه ن ی ب امش، يعن ه ن وزدھم ب رن ن ر ق در اواخ

برای پاسخ دادن به اين سؤال که .  انقلابی مارکس زدتجديدنظر در انديشه ھای

رد، لازم است  سليم ک ورژوازی ت ه ب درت را ب ان ق ارگران و دھقان  چرا انقلاب ک

ا . که به زنجيره ی سياسی حلقه ی واسطی را بيفزائيم ه ی واسط ھمان اين حلق

د، و  دموکرات ھا و سوسياليست ھای خرده بورژوازی از نوع سوخانوف بودن

ز ا ني وده ھ ه ت ه ب ط ک ای متوس شر نوپ داران ق ا و سياست م ه نگارھ  روزنام

ز از  ا خود بيش از ھر چي ورژوازی، دشمن آن ھاست، ام ه ب د ک آموخته بودن

ان ماھيت . رھائی توده ھا از سيطره ی آن دشمن بيم داشتند اقض موجود مي تن

ت  و رضد پُ انقلاب و ماھيت قدرتی که از انقلاب برخاست، فقط با توجه به ماھي

وده ھای  ان ت واری مي ه چون دي نقيض اين خرده بورژوازی قابل تبيين است ک

ود ده ب ل ش رمايه دار حائ ورژوازی س ی و ب دی، . انقلاب وادث بع ان ح  در جري

نقش سياسی اين دموکراسی خرده بورژوائی نوظھور تماماً در نظرمان روشن 

  .حال فقط به کلماتی چند اکتفاء خواھيم کرد. خواھد شد

روی  ا ني د، ام ام مشارکت می کن ی در قي ھمواره فقط اقليتی از طبقه ی انقلاب

دلی، اکثريت استوار است م ھم ا دست ک ال . اين اقليت بر پشتيبانی، ي     اقليت فع

ود را  ر خ داکارترين عناص رين و ف ی ت راً انقلاب من قھ ش دش ر آت ارز زي   و مب

ذارد ه، . پيش می گ دين سان در کشمکش ھای فوري اً در اشغال ب ری طبع رھب

ود ارگر ب ای ک شويک ھ ون . بل ت دگرگ لاب، موقعي روزی انق ه محض پي ا ب     ام

ردد ی گ از م لاب آغ ی انق يم سياس ود، و تحک ی ش شکيل . م رای ت ات ب انتخاب

دگان  ر از رزمن ائی بس وسيع ت وده ھ روز، ت ا و نھادھای انقلاب پي سازمان ھ

د ه . مسلح را به خود جلب می کن ه ن ن نکت اره ی نھادھای عمومی اي ا درب تنھ
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ا مجلس مؤسسان  التی و ي دموکراتيک نظير دوماھای شھری و انجمن ھای اي

ارگران  دگان ک ل شورای نماين اتی از قبي ورد نھادھای طبق ه در م صادق است ک

ا. نيز صدق می کند زم، در لحظه ی درگيری مستقيم ب اکثريت عظيمی از  تزاري

يال رو ا، سوس شويک ھ ارگران، من ستقل و ک ای م روه ھ يونرھا و گ لوس

د ت کردن ا حماي شويک ھ ی از بل ارگران . غيرحزب وچکی از ک ت ک ط اقلي ا فق    ام

د رق دارن ستی ف زاب سوسيالي اير اح ا س ا ب شويک ھ ه بل د ک ی فھميدن ا . م       ام

املاً مشخصی  رز ک ورژوازی م در ھمان حال، ھمه ی کارگران ما بين خود و ب

رداين نکته کم. قائل بودند ين ک .  و کيف موقعيت سياسی پس از انقلاب را تعي

ه  سانی را ک کارگران سوسياليست ھا را به نمايندگی خود انتخاب کردند، يعنی ک

اما در اين راه، کارگران . نه تنھا با سلطنت بلکه با بورژوازی ھم مخالف بودند

شدند ل ن ايزی قائ يچ تم اً ھ ود تقريب ست موج ه حزب سوسيالي ين س ا ب    ز و ا. م

ه ی شتری از طبق  آن جا که منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھا تعداد بس بي

ر  ن فک د-راروش وم آورده بودن زب ھج ن دو ح ه اي و ب ه س ه از ھم ر - ک       درب

تند،  ود داش گ خ را چن ر را ف يج گ ری تھ روه کثي ل گ ن دلي ه اي د و ب ی گرفتن م

ا ساختدر کارگاه ھا و کارخانه ھا اکثريت عظيمی حتی انتخابات .  نصيب آن ھ

ر، از جانب ارتش،  جھش ديگری در ھمان جھت، منتھا با نيروئی بس عظيم ت

ه عمل آمد ود، ب ان . که دوران بيداری اش آغاز شده ب ام، پادگ نجم قي در روز پ

ات . پتروگراد به کارگران پيوست ه انتخاب ه ب ان دريافت ک پس از پيروزی، پادگ

ده شده است ان انقلاب و سربازھا. شورائی فراخوان ه موافق اد کامل ب ا اعتم    ب

ود را  ت خ ه مخالف ستند چگون ی دان ه م ب ک لطنت طل سرھای س ان اف ه مخالف     ب

د د، رأی دادن لام کنن د اع گ بلن ه بان يله ی . ب ه وس ه ب سانی ک ی ک ان، يعن اين

راح و  ری و کمک ج ان دفت ب و کارکن ی داوطل دند، جملگ اب ش ربازان انتخ س
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 يعنی فروترين -زمان جنگ و افسرھای جزء بودندر  روشن فکافسرھای جوان

ای متوسطلايه ھای ھمان  شر نوپ ل . ق ر آخر از اوائ ا نف اً ت ان تقريب ه ی اين  ھم

ن حزب ماه مارس به بعد در حزب سوسيال رولوسيونر ثبت را اي  نام کردند، زي

بی شکلی عقيدتی اش، موقعيت بينابين اجتماعی و ديد محدود سياسی  به علت

ه .  را به نحو احسن منعکس می کردآنان ان ب دگان پادگ بدين ترتيب، جمع نماين

د ار درآم . نحو قياس ناپذيری ميانه رو تر و بورژواتر از توده ی سربازان از ک

د اه نبودن ن : اما سربازھا از اين اختلاف آگ اه ھای اي اختلاف فقط در آزمون م

ه کارگران به نوبت خود می کو. بر آن ھا روشن شد بعد دور ب ی المق شيدند حت

ده ی خود را  سربازھا بچسبند تا از اين راه ھم اتحاد به قيمت خون به دست آم

سليح  ری ت ات ت ا ثب ر و ب ه نحو پيگيرت م انقلاب را ب د و ھ با سربازھا حفظ کنن

د يونرھای . کنن يال رولوس راً از سوس ش اکث ان ارت خن گوي ه س ا ک     و از آن ج

ن امر حرمت و اقتدار حزب سوسيال رولوسيونر و نيم بند تشکيل می شدند، اي

رد ی ب الا م ارگران ب ر ک ا، را در نظ شويک ھ ی من نش، يعن ان، . متفقي دين س     ب

ين بس. بر شوراھا سلطه يافتند سازش کار دو حزب شان سازيم  ھم ه خاطرن ک

ه  حتی که در شورای ناحيه ی وايبورگ، نقش رھبری در آن روزھای نخست ب

شويک ارگران من ق داشتک شويزم . تعل لاب  بل ای انق وز در ژرفن ام ھن در آن اي

ی زد ه م ا. غوط شويک ھ ل، بل ن دلي ه اي ی ب ت  حت راد، اقلي ورای پتروگ در ش

د شکيل می دادن ه روشنی . ناچيزی را ت وز ب ز ھن ه وظايف خود را ني ی ک اقليت

  .تشريح نکرده بود

د د آم ه پدي لاب فوري ای انق ب، معم دين ترتي ت . و ب درت در دس      ق

آنان قدرت را برحسب تصادف و يا از راه يک . سوسياليست ھای دموکرات بود

وده ھای  کودتای بلانکيستی به چنگ نياورده بودند؛ خير، قدرت به وسيله ی ت
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ا . ظفرمند مردم علناً به سوسياليست ھای دموکرات تحويل داده شد وده ھ ن ت اي

اد نداشتند، بلکهنه تنھا از بورژوازی حمايت نمی کردند و به بورژ  وازی اعتم

ی  ی حت رين فرق ک ت زار کوچ وانی ت تگاه دي راف و دس ورژوازی و اش ين ب     ب

ا. نمی گذاشتند دتوده ھ ار شوراھا گذاردن در .  سلاح ھای خود را فقط در اختي

د،  ه بودن ا گرفت انی در رأس شوراھا ج ه آس ه ب ا ک ست ھ ال، سوسيالي ان ح  ھم

د سأله بودن ران يک م ط نگ ا: فق رود و آي ر سياسی مط ه از نظ ورژوازی، ک       ب

در ميان توده ھا منفور و نسبت به انقلاب مملو از دشمنی است، به قبول قدرت 

ی  ه ھر قيمت از دست ما رضايت خواھد داد يا خير؟ رضايت بورژوازی را بايد ب

رد سب ک ده ک ه ش ه . ک د از برنام ی توان ورژوازی نم ه ب ديھی است ک و چون ب

ود ورژوائی خ ا، ب ذرد، م ا" در گ ست ھ ه "سوسيالي اريم از برنام ، ناچ

ين  سوسياليستی خود در گذريم؛ بدين معنی که درباره ی سلطنت و جنگ و زم

درت را از  ه ی ق ورژوازی عطي ه ب رط ک ن ش ه اي ط ب يم، فق ار کن کوت اختي      س

، گوئی برای تمسخر "سوسياليست ھا"در حين اجرای اين عمليات، . ما بپذيرد

دخويش،  اتی خود می ناميدن ان دشمن طبق م چن ورژوازی را ھ دين . ب ا ب آن ھ

د تش در آورده بودن م پرس ره ی مراس ز در زم ر را ني کل، کف ارزه ی . ش مب

ت است درت دول سخير ق رای ت ارزه ب ا مب ار ھمان ام ک اتی در فرج خصلت . طبق

ی انقلاب يعن. بنيادی انقلاب در به فرجام رساندن مبارزه ی طبقاتی نھفته است

درت سخير ق رای ت ستقيم ب ارزه ی م ال، . مب ن ح ا اي ست ھای"ب ا " سوسيالي    م

ا  ه ب ود و ن درت ب ه صاحب ق ه ن ه ی دشمن، ک درت از طبق ردن ق د دور ک در قي

وا  ام ق ا تم د سھل است، ب درت را داشت، نبودن نيروھای خود توانائی تسخير ق

ورژوازی ت ه ب درت را ب ه شده ق دھم می کوشيدند به ھر قيمتی ک ل کنن ا  . حمي آي

ه  ن جھت شگفت آور است ک شتر از اي ست؟ قضيه بي اين يک معمای واقعی ني
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لاب  ه ی انق ات ١٩١٨تجرب وز عملي شريت ھن ده و ب د نيام وز پدي ان ھن  در آلم

ه دست  ه ب ری را ک ق ت ر و موف يم ت ب عظ ه مرات ا ب شابه ام ای "م ه نوپ طبق

ه اجراء در" متوسط ان ب ه چشم خود و رھبری سوسيال دموکراسی آلم د، ب آم

  .نديده بود

ار خود چه توضيحی تراشيدند؟ يکی از توضيحاتی   رای رفت سازش کاران ب

ه داشت ورژوائی : که ارائه داده شد، باز بر جزميات تکي ه انقلاب ب ا ک از آن ج

ه  ود را ب ت خ درت حيثي رفتن ق ت گ ا در دس د ب ا نباي ست ھ ت، سوسيالي       اس

اين استدلال منطقی .  خود پاسخ گوی خود باشد  بگذار بورژوازی-خطر اندازند

يد ی رس ر م ه نظ اذب . ب ن منطق ک ا اي ورژوازی ب رده ب ر، خ ت ام ا در حقيق        ام

می خواست فرومايگی و عبوديت خود را در برابر قدرت پول و تحصيل و حق 

ه ی ارشد . رأی بپوشاند وان طبق ه عن خرده بورژوازی، بورژوازی بزرگ را ب

ا مستقل جامعه مستحق ن استحقاق را از تناسب نيروھ  قدرت می دانست، و اي

ا . می شمرد اجر خرده پ رفتار خرده بورژوازی در اين مورد اساساً به حرکت ت

ار  ود را کن اخانه خ ا در تماش ستگاه راه آھن ي ه در اي د ک اری می مان ا آموزگ   ي

د از کن زرگ زاده ای ب رای ب ا راه را ب شد ت ی ک ی در . م ای جزم ث ھ ع بح واق

شتن  ارت خوي ورژوازی از حق ه خرده ب ه ای ک سرپوشی بود بر احساس آگاھان

روی خود . داشت ا ني ظرف فقط دوماه، وقتی بر ھمه محرز شد که بورژوازی ب

د، ظ کن ود حف ده ب ل داده ش ه او تحوي ب ب دين ترتي ه ب درتی را ک د ق ی توان    نم

اران  دات سازش ک اطر معتق ه ی خ دون دغدغ ستی"ب و" سوسيالي ار خ د را کن

دند ی ش ت ائتلاف د و وارد حکوم ورژوازی، -نھادن داختن ب رون ان رای بي ه ب   ن

ا ه ی فن دنش از ورط رای رھاني رعکس، ب ه ب ا در . بلک وکرات ھ شارکت دم م

ه  ت سھل است، ک ورژوازی صورت نگرف م اراده ی ب ه رغ ی ب    حکومت ائتلاف
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ام گ ان او، انج ه فرم ر بگوئيم ب ا بھت ورژوازی، ي تبه دعوت ب ت، . رف در حقيق

بورژوازی دموکرات ھا را تھديد کرد که اگر اين دعوت را نپذيرند، قدرت را بر 

  .سرشان خراب خواھد کرد

ر از  د در اساس جدی ت درت، ھر چن استدلال دوم در توجيه امتناع از قبول ق

ود، ظاھ ری داشتراستدلال اول نب ه ت ع بينان ا سوخانوف سعی .  واق دوست م

رد از  دگ"ک ش" یپراکن ک بي يه ی دموکراتي ردروس تفاده را بب : ترين اس

ا " ات ي ا ثب دنی ب ا م ه ای ي ی، حرف ان ھيچ سازمان حزب    دموکرات ھا در آن زم

تند وذی نداش ا نف وخی ." ب ه ش اً ب ه تقريب ت ک اس اس ی اس ان ب ا چن ن ادع        اي

ن  حتی !می ماند يک کلمه درباره ی شوراھای کارگران و سربازان از دھان اي

ود، نمی شنويمس ام شوراھا وارد عمل شده ب ه ن در حقيقت . وسياليست، که ب

وئی از زي١٩٠٥امر، از برکت سنتی که انقلاب  ر  به جا گذارده بود، شوراھا گ

له از دند، و بلافاص بز ش ين س ت زم ه رقاب دھا ب ه بع ائی ک ازمان ھ ه ی س       ھم

تند  وراھا برخاس ا ش اونی از (ب ھری، تع ای ش ن ھ ه انجم ا،جمل دی ھ ا ح  و ت

ه ی . به مراتب قدرت مندتر شدند) اتحاديه ھای کارگری و اما در خصوص طبق

ن  ه اي د گفت ک وده است، باي ده ب شه پراکن دھقان، که به حکم طبيعت خود ھمي

اً در لاب دقيق ن جنگ و انق ه يم ز ب ه ني ابقه ای  طبق ی س ه شکل ب ام ب ان اي ھم

ود ه ب ازمان يافت ان را در ارتش . س ه جنگ دھقان لاب ب ود، و انق رده ب ع ک جم

بيش از ھشت ميليون دھقان در گروھان ھا ! ارتش خصلت سياسی بخشيده بود

دگان . و گردان ھا گرد ھم آمده بودند اين گروھان ھا و گردان ھا بلافاصله نماين

دگان ھر آن  ن نماين انقلابی خود را انتخاب کرده بودند، و در نتيجه از طريق اي

ا يک تلفن س دمی شد ب ا خيزان ه پ ان را ب ه . اده دھقان ن وضع شباھتی ب ا اي آي

  داشت؟" پراکندگی"
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درت،  سأله ق اره ی م صميم درب ه ی ت ه در لحظ ت ک وان گف ی ت ه م   البت

ما اين سوال را . دموکرات ھا از احساسات سياسی ارتش در جبھه خبر نداشتند

ود ک ه سربازھا، مطرح نمی کنيم که بر چه اساسی می شد بيم ناک يا اميدوار ب

ورژوازی امپرياليست باشند ه حمايت از ب ل ب . خسته و فرسوده از جنگ، ماي

ه انی ک لال زم ی در خ د، يعن ه روز بع ه دو س يم ک شان کن ت خاطرن افی اس   ک

ن سازش کاران  د، تکليف اي در پس پرده حکومت بورژوائی را تدارک می ديدن

ارس، "که سوخانوف اعتراف می کند . بيم و اميد کاملاً روشن شد روز سوم م

يد ه رس ه نتيج ل ب ت کام ا موفقي لاب ب م ."انق ی رغ ه  عل ام ارتش ب پيوستن تم

درت را از خود دور  وا کوشيدند ق ام ق ا تم ان ب شوراھا، رھبران شوراھا ھم چن

شتر شان ھر چه قدرت بيشتر در دست: کنند سبت بي ان ن ه ھم متمرکز می شد، ب

  .از قدرت می ترسيدند

ن  را؟ اي ر چ ا آخ ن ام ا، اي وکرات ھ ا"دم ست ھ ائی "سوسيالي وده ھ ه ت      ، ک

ود ده ب رش را ندي اريخ نظي ری در ت ی ديگ يچ دموکراس ه ھ يع ک ان وس        آن چن

ه در شورا- ازمان يافت سلح، و س ضبط، م ه، من ا تجرب ائی ب وده ھ ا - ت  از آن ھ

سخيرحمايت می کردند، باری اين  اھراً ت د و ظ ه دموکراسی قدرتمن ناپذير چگون

ا  می توانست از قدرت ھراس رنج را فقط ب ه ظاھر بغ ن معمای ب ناک باشد؟ اي

اد  اه خود اعتم ه گ ه تکي ا ب ه دموکرات ھ توجه به اين حقيقت می توان گشود ک

ه  ا ب وده ھ اد ت ات اعتم ه ثب نداشتند، از توده ھای پشتيبان خود می ترسيدند، ب

می ترسيدند " و مرجھرج "خود باور نداشتند، و از ھمه بدتر از به اصطلاح 

راه  م ھم ا ھ به عبارت ديگر بيم ناک بودند که مبادا پس از تصرف قدرت، آن ھ

وند سيخته ش ام گ ه اصطلاح لج ه ی عناصر ب درت بازيچ ا ق ر، . ب لام ديگ ه ک ب

ری  دموکرات ھا احساس می کردند که در لحظه ی قيام انقلابی مردم، نقش رھب
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لکه بايد جناح چپ يک نظام بورژوائی را توده ھا نبايد بر عھده ی آنان باشد، ب

ا دراز شوند و اطلاعات  وده ھ ه طرف ت ل شاخک ب د مث ا بتوانن د ت تشکيل دھن

" سوسياليست"دموکرات ھا خود را . لازم را برای بورژوازی جمع آوری کنند

د نقش واقعی " سوسياليست"خود را  حتی می ناميدند و ا بتوانن ستند ت می دان

دتنھا از خويش را نه ز پنھان کنن دون .  توده ھا بلکه از خود ني ا ب دموکرات ھ

د اء کنن ن است پاسخ . اين تخدير داوطلبانه نمی توانستند نقش خويش را ايف اي

  .معمای بنيادی انقلاب فوريه

تکلوف،  دزه، اس ی، چي ه ی اجرائ دگان کميت ارس، نماين صر روز اول م ع

وخانوف ضور يا س ا ح ه ی دوم سه کميت ران، در جل اره ی و ديگ ا درب د ت فتن

د ا . شرايط حمايت شوراھا از حکومت جديد با ليبرال ھا مذاکره کنن دموکرات ھ

ار در  در برنامه ی خود مسائلی نظير جنگ، جمھوری، زمين و ھشت ساعت ک

رده  روز را به کلی ناديده گرفته بودند و اين برنامه را به يک تقاضا منحصر ک

د رای احزاب چپ: بودن يج ب ه ی .آزادی تھي رای ھم ی ب ی طرف شقی در ب  سرم

درت را در دست داشتند و ! اقوام و ھمه ی اعصار ام ق ه تم ا ک سوسياليست ھ

ان درت آن د ق ط در ي ران فق ه ديگ يج ب ذل آزادی تھي درت را  ب س، ق ود و ب          ب

خود کردند فقط به اين شرط که دشمن طبقاتی " دشمن طبقاتی"دو دستی تقديم 

رود ! تھييج بدھدبه آن ھا قول آزادی  ه ب ه تلگراف خان رودزيانکو می ترسيد ب

ت وخانوف گف دزه و س ه چي د : "و ب ی تواني ما م ت، ش ت شماس درت در دس      ق

د د." ھمه ی ما را توقيف کني دزه و سوخانوف در جواب گفتن درت را از : چي  ق

ر، ا بگي ن م ان نک د دست گيرم غ عقاي رم تبلي ه ج ی ب ذاکرات." ول ی در م  وقت

اح ھای  رانسازش کا ل جن با ليبرال ھا و به طور کلی در زير و بم روابط متقاب

ه  راست و چپ در ه نظر می رسد ک کاخ توريد در آن روزھا دقيق می شوی ب
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د،  ی آي ايش در م ه نم ت روس ب اريخ مل ه ت ی ک حنه ی عظيم ر آن ص وئی ب گ

ره  وت بھ گروھی از ھنرپيشگان شھرستانی از فرصت تنفس و از گوشه ای خل

  .شده اند ه و سرگرم سياه بازی مبتذلیجست

ز  ورژوازی ھرگ ران ب ه رھب يم ک بايد شرط انصاف را به جا آورده تصديق کن

ين سياستی از جانب سران . چنين توقعاتی از انقلاب نداشتند البته اگر روی چن

د، ب ری از انقلاب می داشتنددون شک ترس کمانقلاب حساب می کردن ھر . ت

ا در آن صور حتی چند که د، ام ده ان ور خوان ه ک ت ھم سرانجام معلوم می شد ک

ال، سوخانوف از ترس . لااقل ھمراه با سران انقلاب کور می خواندند ن ح ا اي ب

د،  شنھادی سرباز زن اين که مبادا بورژوازی از قبول قدرت براساس شرايط پي

وانيم عوام الناس را : "اتمام حجت تھديدآميزی با بورژوازی کرد فقط ما می ت

يم ار کن س... مھ ت و ب ده اس اقی مان ک راه ب ط ي د-فق ا را بپذيرن رايط م       ."  ش

د؛ در عوض : به سخن ديگر ول کني ان است، قب ه ی خودت ه برنام  برنامه را، ک

يم رای شما رام کن د ب ا داده ان ه م درت را ب ه ق . ما قول می دھيم توده ھائی را ک

  !چه رام کنندگان بی لياقتی

ه.  شگفت آمده بودميلی يوکوف سخت به اد می آورد ک او : "سوخانوف به ي

سعی نکرد خشنودی و شگفتی مطبوعی را که به او دست داده بود از ما مخفی 

دارد ضيه ." ب ه ق شتری ب ه اھميت بي ن ک رای اي دگان شورا ب ه نماين ھنگامی ک

ی يوکوف" قطعی"شان  بدھند، اضافه کردند که شرايط ی است ميل ه وجد  حت ب

د و چاپلو تآم انه گف بش : "س ه جن ردم ک ی ک ر م تم فک ه ام و داش ه، متوج بل

ا از  ارگری م ه١٩٠٥ک الا چ ا ح ت  ت يش رف رده است پ ی ک ی ..." عظيم در ط

ت لح برس ذاکرات ص ن -م ين لح ا ھم وھنزولرن ب ده ی ھ ز نماين سک ني  ليتوف

اد" اک نھ ساح پ يش از " تم رد، و پ حبت ک رائين ص دگان رادای اوک ا نماين      ب
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ه نما آن  ت پختگی سياسک د باب دگان رادا را ببلع ا تبريک و شان ی ين ه آن ھ ب

د، تقصير از . تھنيت گفت ورژوازی نتوانست دموکراسی شورائی را ببلع اگر ب

ستيم ديون ني م م ه سوخانوف ھ ن بابت ب ود، از اي ورژوازی . ميلی يوکوف نب ب

کش  زحمت بورژوازی در ميان طبقات. قدرت را دور از چشم مردم دريافت کرد

اه دست دومی . تکيه گاھی نداشت ه گ درت، شبه تکي اما بورژوازی ھمراه با ق

رد ت ک م درياف ت . ھ ر دس ر س ه ب يونرھا، ک يال رولوس ا و سوس شويک ھ     من

د اد دادن ه . توده ھا بلند شده بودند، از جانب خود به بورژوازی رأی اعتم ر ب اگ

د، تصويری از يک انتخا ه ای مقطع اين دموکراسی صوری بنگري ات دومرحل ب

خواھيد ديد، که در آن منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھا نقش يک حلقه ی 

ط  رف راب ه از ط ی ک دين معن د، ب ی کنن ازی م ا رأی  را ب ادت ھ ه ک ردم ب          م

ه. می دھند يم ک د تصديق کن يم، باي اه کن ه مسأله نگ ر از لحاظ سياسی ب ا اگ  ام

اران  ازش ک هس ردم ب منان م ا دعوت دش ت ب ا خيان وده ھ اد ت ه اعتم درت، ب  ق

خود برای مبارزه با آن دشمنان برگزيده  سازش کاران کردند، مضافاً بر اين که

ه . شده بودند د ب و سرانجام از يک ديدگاه عميق تر و اجتماعی تر مسأله را باي

ره : اين شکل مطرح کرد که ه در شرايط عادی و روزم ورژوا ک احزاب خرده ب

ت پُ  ه غاي دعا ب درت، از رم ه ذروه ی ق عود ب ض ص ه مح د، ب رور بودن          مغ

ه  لاب را ب کان انق يدند س تاب کوش ه ش دند و ب ود وحشت زده ش ايتی خ ی کف ب

د سليم کنن دگان سرمايه ت وان سستی و . نماين ان بلافاصله می ت ت آن در عبودي

ه ناک   وحشتتزلزل شر را ب ن ق قشر نوپای متوسط و وابستگی حقارت آميز اي

ه . ازی به عيان ديدبورژو د، ک ا حس می کردن دموکرات ھا که فھميده بودند، ي

ا  درت را ي قدرت در دست آنان دير نخواھد پائيد و به زودی ناچار خواھند شد ق

ه  ای آن ک ه ج درت را ب ه ق د ک صميم گرفتن پ، ت ه چ ا ب د ي سليم کنن ه راست ت ب
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د، ھم" فردا" سليمش کنن ارگر ت ه ی ک دگان افراطی طبق ه نماين   " امروز"ين ب

د ويلش دھن ر تح ی و حاص ای ح رال ھ ه ليب صميم. ب م، ت دگاه ھ ن دي ا از اي  ام

ا علی رغم سازش کاران  وده ھ ه ت مقتضيات اجتماعی اش، باز خيانت محض ب

  .بود و بس

ا، ناگھان و بطور  کارگران و سربازان با ايثار اعتماد خود به سوسياليست ھ

دنامنتظر، دست خود را از اھرم ھای سيا ا شگفت زده و . سی تھی يافتن آن ھ

د ستند بلافاصله راه نجاتی بيابن الا گوش . ھراسان بودند، اما نتوان ان از ب خائن

ائی پُ آن ھا اده ایرا با استدلال ھ ا جواب حاضر و آم وده ھ ه ت د ک  ر می کردن

شان ور در  براي ا ج ات آن ھ ساسات و ني ا اح ا ب تدلال ھ ن اس ا اي تند، ام     نداش

د ی آم ا،. نم وده ھ ی ت ای انقلاب رايش ھ ی گ ه،  حت لاب فوري تانه ی انق       در آس

رايش ھای ا گ ه ھيچ وجه ب ورژوا مطابقت  ب ه ی احزاب خرده ب سازش کاران

ه م. نداشت ان ب ارگر و دھق ات ک ه شنطبق يال رولوسيونرھا ن ا و سوس   ويک ھ

شتی وان م ه عن ار ب ا و سازش ک زار و سرمايه دارھ ان ت وان مخالف ه عن ه ب  ک

د ا رأی دادن ين خود و . ملاک ھ ا ب ه سوسياليست ھ ا رأی دادن ب ا ب وده ھ ا ت ام

واری . ديوار حائلی کشيدندشان اھداف ا دي صادم ب دون ت ستند ب و اينک نمی توان

د ر برون ين . که خود ساخته بودند، و بدون درھم شکستن اين ديوار، پيش ت چن

ا ه بود ماھيت بده بستان متقابل روابط طبقاتی که يک ب ر ديگر در انقلاب فوري

  .از پرده برون افتاد

  

**    **    **  

زوده شد ز بلافاصله اف ا . به اين تناقض بنيادی يک تناقض جنبی ني رال ھ ليب

ن  ه اي ا ب د، منتھ ل بگيرن قبول کردند که قدرت را از دست سوسياليست ھا تحوي
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دت. شرط که سلطنت به نوبت خود قدرت را از دست ايشان قبول کند ی در تمام م

ر گذشت،  ر خيرش پيش ت که گوچکوف، ھمراه با شولجين سلطنت طلب که ذک

د مسأله ی سلطنت  اخ توري در راه پسکوف به نجات سلطنت می شتافت، در ک

ت رار داش ورا ق ا و ش ه ی دوم ذاکرات دو کميت انون م شروطه در ک          . م

نھاده " طبق اخلاص"ميلی يوکوف می کوشيد دموکرات ھا را، که قدرت را در 

رای  د ب ی توانن ر نم ا ديگ انوف ھ ه روم د ک د کن د؛ متقاع زد او آورده بودن ه ن ب

زارويچ  ا ت ار گذاشته شود، ام د کن يکلا باي ه ن د، و البت اد کنن کشور خطری ايج

ه  الکسی، به کمک ميخائيل در مقام نايب السلطنه، می تواند سعادت کشور را ب

د ضمين کن سن ت و اح ر: "نح ودک م ی از آن دو ک ت، و يک والی اس يض الاح

ز ." ديگری مردی سرا پا ابله رال سلطنت طلب را ني توصيف شيدلوفسکی ليب

يم ی کن ر م لطنت ذک امزد س ف : "از ن رق مختل ه ط ساندروويچ ب ل الک ميخائي

کوشيده است تا از دخالت در امور دولت پرھيز کند، و زندگی خود را صميمانه 

رده است ر در چه توصيه ی کار." وقف اسب دوانی ک ه خصوص اگ سازی، ب

ون در . برابر توده ھا تکرار می شد ه وارن، دانت وئی شانزدھم ب رار ل پس از ف

اغ شده است ديگر  ه دچار ضعف دم باشگاه ژاکوبن ھا اعلام کرد که مردی ک

ه ضعف . نمی تواند پادشاه باشد د ک رعکس فکر می کردن رال ھای روس ب ليب

اما شکی نيست . طنت مشروطه استدماغ پادشاه بھترين زينت ممکن برای سل

ن استدلال مضحک صرفاً می خواستند ذھن ا اي ا ب رال ھ ه ليب ی ھای" ک " چپ

ن استدلال. ساده لوح را بفريبند و بس ا اي ی ام وح  حت ی ھای ساده ل رای چپ   ب

ود دازه سست ب يش از ان م ب ای . ھ رال ھ ل وسيع ليب ه محاف ار ب    از گوشه و کن

ه  ين می شد ک ی فرھنگ تلق ل ب يس پرست"ميخائي ه -است" انگل دون آن ک  ب

انی ا در امور پارلم ا استدلال اصلی . توضيح دھند که در امور اسب دوانی ي ام
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ه يک  ول ب ابق معم شور مط ه ک ود ک ن ب درت"اي ر ق ه " مظھ از دارد، وگرن ني

  .شده استروا   فرمانممکن است خلايق تصور کنند که ھرج و مرج

دادند، محترمانه متعجب شدند، و کوشيدند دموکرات ھا به اين ترھات گوش 

ه د ک ا... ليبرال ھا را ترغيب کنن د؟ حاش ن ! جمھوری اعلام کنن ه اي ه راجع ب ک

د صميم نگيرن يش ت سأله از پ ه ی . م ادی کميت يش نھ رايط پ وم ش اده ی س م

ی حکومت، : "اجرائی به اين شرح بود که ين شکل آت حکومت موقت برای تعي

ميلی يوکوف ھمين مسأله ی سلطنت را ." خواھد آورداز پيش اقدامی به عمل ن

د. وسيله ی ارعاب قرار داد ه چکار کنن د ک ده بودن ا درمان از . دموکرات ھ ا ب ام

ا . شتافتندشان توده ھا به کمک ه تنھ اً ھيچ کس، ن د، مطلق اخ توري  در جلسات ک

يچ  ه ھ ی خواست، و ب زار نم ربازان، ت ان س ز از مي ه ني ارگران بلک ان ک از مي

ردو ل ک ا تحمي ر آن ھ زاری ب وان ت ت بت ان نداش يله ای امک ف، . س ع الوص     م

ه کوری  اج و تخت را ب د و ت ميلی يوکوف سعی کرد برخلاف جريان آب شنا کن

د ات دھ ابودی نج ود از ن پ خ ين چ شم متفق ابش . چ ود در کت وف خ ی يوک ميل

ان روز د ه در پاي ارس، موسوم به تاريخ انقلاب، محتاطانه اقرار می کند ک وم م

ود  ت داده ب ردم دس ه م لطنت ب ت س ه نياب ل ب اب ميخائي ه از انتخ انی ک        ھيج

ت" زايش ياف سوسی اف رز مح ه ط ل ." ب ه عم أثيری را ک انکو ت        رودزي

ری  سيار بھت زی ب ا رنگ آمي ردم گذاشت، ب ر م ا ب رال ھ ه ی ليب لطنت طلبان س

د ی کن صوير م تعفانام: ت ا اس ه ب ن ک رد اي ه مج وف ب ع گوچک ه نف زار ب ه ی ت

ه  ستگاه راه آھن ب ميخائيل از پسکوف مراجعت کرد، به تقاضای کارگران از اي

تن  د، و پس از قرائت م ازگو کن اوقع را ب ا شرح م کارگاه ھای راه آھن رفت ت

اين فرياد نتيجه ی !" جاويد باد امپراطور ميخائيل: "استعفاء نامه، فرياد کشيد

ارگران بلافاصله گوچکوف بنا به رو. غيرمترقبه ای بخشيد انکو، ک ايت رودزي
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سرانجام . "او را به اعدام تھديد کردند حتی سخن ران را توقيف کردند، و گويا

ابا زحمت ف رين ھنگ آزادش راوان و به کمک يکی از گروھان ھ ی نزديک ت

ا لب قضيه ." کرديم د، ام ه می کن دکی مبالغ انکو مطابق معمول ان البته رودزي

ود . ه استدرست روايت شد رده ب کشور سلطنت را چنان از بن جان استفراغ ک

زد رو بخ ا ف وده ھ ق ت ست از حل ز نمی توان ه سلطنت ديگر ھرگ ای . ک وده ھ ت

  .تصور يک تزار جديد را مجاز نمی دانستند حتی انقلابی

ين وضعی، يکی پس از  ا چن رو شدن ب ه ی موقت پس از روب اعضاء کميت

ردان شدند ل روگ ا -ديگری از ميخائي ه طور قطع، بلکه ت ه ب ه ن شکيل " البت ت

فقط ميلی يوکوف و . و آن گاه خواھيم ديد که چکار بايد کرد" مجلس مؤسسان

اء سلطنت را  د، و ابق گوچکوف تا لحظه ی آخر در حفظ سلطنت پافشاری کردن

ا . ھم چنان از شرايط ورود خود به کابينه شمردند چه می بايد کرد؟ دموکرات ھ

د ک د بودن ورژوا معتق وان يک حکومت ب ال است بت وف مح ی يوک دون ميل  ه ب

ابودی  لاب را از ن وان انق ال است بت ورژوا مح ت ب دون حکوم رد، و ب اد ک ايج

ه يافت. نجات بخشيد ان ادام ه صبح . ترغيب و جروبحث کماک سه ای ک در جل

رورت  ه ض اد ب د، اعتق شکيل ش ارس ت وم م ه "روز س د دوک ب ب گران ترغي

تعفاء و-"اس زار  پس معل ل را ت ا ميخائي ه ی آن حرف ھ د از ھم ی شود بع م م

د ه ی موقت قوت گرفت-!حساب می کردن ان اعضاء کميت نکراسوف، .  در مي

اما چون ميلی يوکوف . متن استعفاء نامه را ھم تحرير کرد حتی کادت چپ گرا،

شات پُ  رشور سرانجام تصميم لجوجانه امتناع می کرد، پس از يک سلسله مناق

ن گر ر اي هب د ک ه ش ه : "فت ود را ب ات خ ر دو طرف نظري د دوک اھ طلاع گران

د  خواھند رساند، و سپس تصميم نھائی را بی چون و چرا به عھده ی خود گران

رد د ک ذار خواھن رد ." دوک واگ ب، م دين ترتي ی"ب راپا ابلھ رادر " س ه ب ک
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ه  حتی سرنگون شده اش کوشيده بود با نقض قوانين سلطنت، تاج و تخت را ب

ه از او ر ی داوری فرزان شور انقلاب اخت حکومت ک ين س ان در تعي د، ناگھ  د کن

د ر سرنوشت . آب درآم ا ب ا در آن روزھ د، ام ه نظر برس ی ب اور نکردن ايد ب ش

دن از . دولت شرط بندی می شد ه دل کن ه منظور ترغيب دوک ب ميلی يوکوف ب

الی جن ه ع ان داد ک ل اطمين ه ميخائي لطنت، ب ه س طبل و روی آوردن ب       اب اص

سته ای  روی نظامی شاي به راحتی خواھد توانست برای دفاع از حقوق خود ني

درت را . را در خارج از پتروگراد جمع آورد به کلام ديگر، ميلی يوکوف ھنوز ق

از دست سوسياليست ھا دريافت نکرده بود که نقشه ی يک کودتای سلطنتی را 

ه و ع. مطرح ساخت ا برل ی ھ م پس از پايان سخن ران دک ھ ه ان ه سلطنت، ک لي

د ه کن اره مداق ن ب ا در اي ت ت ت خواس دتی وق د دوک م د، گران پس . نبودن س

يد راحت از او پرس ه ص د و ب ری خوان اق ديگ ه درون ات انکو را ب ا : رودزي آي

ن تضمين شامل  ا اي مقامات جديد فقط تاج و تخت را برايش تضمين می کنند، ي

ار سابق پاسخ ه پادشاه سر او ھم می شود؟ وزير درب د ب ه فقط می توان  داد ک

اين پاسخ نامزد سلطنت . قول دھد که در صورت نياز او نيز با تزار خواھد مرد

ساخت ی ن داً راض ا . را اب ی ب س از روبوس انوف، پ ل روم رانجام ميخائي س

د و  دگان آم زد نماين ه ن انکو، ب خانه"رودزي ام " راس ن مق ه اي رد ک لام ک اع

در اين جا کرنسکی که در اين مذاکرات . ھد پذيرفتپرافتخار اما پرخطر را نخوا

ا جست و  رد، ھيجان زده از ج ازی می ک نقش وجدان متجسد دموکراسی را ب

شيد اد ک ستيد: "فري يلی ھ ب زاده ی اص ما نجي ه ش ا ک اب، حق الی جن          -!"ع

د ن بانگ را در دھ ا اي ه . و سوگند ياد کرد که از آن پس ھمه ج ی يوکوف ب ميل

ردی اظھ هس د ک ی کن ر م ت پُ : "ار نظ وای طلاق ا محت سکی ب راق کرن رطمط

ود ه شدت ناساز ب ود ب ه ب ل گرفت ا ." تصميمی که ميخائي وان ب ممکن نيست بت
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رد ت ک وف مخالف ی يوک ر ميل راز . نظ رای اب ائی ب ی ج امش سياس تن آن ھ م

ازی . احساسات باقی نگذارده بود ه سياه ب ن مضحکه ی سياسی ب در تشبيه اي

ه ی خ ه در کوش يم ک افه کن ت اض ق، لازم اس اخانه ی عقي ک تماش وت ي     ل

ود ده ب سيم ش يم تق ه دو ن اخانه ب حنه ی تماش ه : ص ون ب يم انقلابي ک ن    در ي

ا  ليبرال ھا التماس رال ھ يم ديگر ليب د، در ن ه انقلاب را نجات دھن د ک     می کردن

  .را نجات دھد ليبراليزم می کردند که به سلطنت التماس

دگان ه و نماين رد فرھيخت را م ه چ د ک ب بودن اً متعج ی حقيقت ه ی اجرائ  کميت

لطنت  ک س ر ي ر س ه ب ور لجوجان ن ط د اي وف باي ی يوک د ميل شی مانن دوراندي

د و ه بزن يده چان ی پوس ی  حت اندن يک درت رس ه ق اتوانی از ب ورت ن          در ص

ه . از رومانوف ھا حاضر به ترک قدرت باشد ی يوکوف ن ی ميل اما سلطنت طلب

رعکس،  ت، ب ک داش ه ی رومانتي ه جنب ورد و ن ی خ ی آب م د جزم از عقاي

اک  راس ن الکی ھ رده ی م ی پ ای ب ری ھ ساب گ ی از ح ی او ناش لطنت طلب    س

ود ود. ب ه ب ز نھفت انی ني ی درم عف ب ی ض ی پردگ ن ب ه . در اي ت ک ت اس     درس

ورژوائی  ر انقلاب ب ال رھب ر مث ه ذک ميلی يوکوف در مقام مورخ ممکن است ب

ا فر رد انقلاب را ب ان خود تقلا ک ز در زم ه او ني ردازد ک و بپ ی ميراب سه، يعن ان

د اه آشتی دھ ت . پادش ی مالک باب لا نگران ز سرچشمه ی آن تق ورد ني در آن م

ی خود  ه نگران ود ک ان ب مايملکش بود؛ عاقلانه ترين سياست برای مالکان ھم

اف را در لفاف سلطنت بپوشانند، درست به ھمان نحو که سلطنت  خود را در لف

ود انده ب سا پوش ال . کلي ا در س وز از ١٧٨٩ام سه ھن اھی در فران نت پادش  س

ام  محبوبيت عام برخوردار بود؛ بگذريم از اين که سراسر اروپا در آن زمان نظ

بورژوازی فرانسه در چسبيدن به پادشاه ھنوز با مردم در يک . پادشاھی داشت

ن -پايگاه واحد قرار داشت ه اي ردم را لااقل ب ه تعصبات م ی ک ه معن خود  برعلي
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رار ديگر ١٩١٧اما در سال . مردم به کار می برد ی از ق ، اوضاع روسيه به کل

ود شورھای . ب شور از ک د ک لطنت در چن سته ی س شتی شک ر از ک رف نظ ص

ال  ود در س اج و تخت روس خ ان، ت رز١٩٠٥جھ ه ط ه   ب ذيری لطم علاج ناپ

م ژ. خورده بود ه، کشيش انوپس از نھ زار و ي اپون ت ژاد"گ  " سلاله ی افعی ن

ارگران در سال . او را لعن کرده بود اً خواستار ١٩٠٥شورای نمايندگان ک  علن

ود ده ب وری ش تگاه . جمھ ه دس ز، ک ان ني ه ی دھقان لطنت طلبان ساسات س اح

ود از  ز کوشيده ب ورژوازی ني سلطنت از ساليان پيش روی آن حساب کرده و ب

تتار س رای اس رده ای ب ارجی آن پ ود خ اً وج سازد، مطلق ويش ب ی خ لطنت طلب

ا حملات کورنيلوف  ت، و ب ا گرف د پ نداشت، ضدانقلاب مبارزی ھم که چندی بع

ه نحوی پُ  درت آغاز شد، ھر چند از روی ريا اما درست به ھمين دليل ب ا ق رمعن

رد زاری را مطرود اعلام ک ن حد . ت ا اي ردم ت ی در قلب م شه ی سلطنت طلب ري

رد، ١٩٠٥ما ھمان انقلاب ا. خشکيده بود ه سلطنت زخم مھلکی وارد ک ه ب ، ک

" پيشرو"گرايش ھای بی ثبات جمھوری خواھی را تا ابد در وجود بورژوازی 

د. خشکاند ل يکديگر بودن ديگر، مکم ال در عين نقض يک ل و انفع ن دو فع    . اي

ده غرق  زی نمان ه چي رد ک در نخستين ساعات انقلاب فوريه بورژوازی حس ک

ه . و چنگ در پوشال انداختشود  ن بورژوازی ب ه اي ه ب از داشت، ن سلطنت ني

رای  دليل رعکس، ب ود؛ ب ردم ب ورژوازی و م ان مشترک ب که سلطنت طلبی ايم

ود مگر  ده ب اقی نمان مقابله با ايمان مردم ديگر ھيچ چيز در دست بورژوازی ب

شران " تحصيل کرده ی"طبقات . يک شبح تاجدار ام مب دولت روسيه نه در مق

ام در عرصه ی انقلاب  معقول که به عنوان مدافعان نھادھای قرون وسطائی گ

ان خود، . نھادند ه در مي اھی داشت و ن ه گ بورژوازی که نه در ميان مردم تکي

رد راز سر خويش جستجو ک ر ف اه را ب ه گ ن تکي ه . اي د ک د ش    ارشميدس متعھ
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د  ان خواھ ين را تک د زم ه او بدھن ائی ب ه ی اتک ر نقط ه . داداگ وف ب ی يوک ميل

انع شود ين مالکان را م ونی زم ا از واژگ در . دنبال نقطه ی اتکائی می گشت ت

ه سردم داران  رال ھای زمخت روس و ب ه ژن اين عمل ميلی يوکوف خود را ب

ه  کليسای ارتدکس نزديک تر احساس زدل ک ن دموکرات ھای ب می کرد تا به اي

ران ر نگ د مگ ز نبودن يچ چي ران ھ ه نگ اتأييدي رال ھ ه .  ی ليب وف ک ی يوک      ميل

از دستش بر نمی آمد انقلاب را به زانو در آورد، عزم را جزم کرد تا انقلاب را 

شکند م ب ازی درھ ا  دغل ب ا از. ب ود ت ا ب ذرد  او مھي ا در گ سياری چيزھ ر ب       خي

د اء کن ردم اعط ه م راوان ب ازات ف ربازان، : و امتي رای س اعی ب   آزادی اجتم

ه يک شرطانجمن ھا ا ب ن : ی دموکراتيک شھری، مجلس مؤسسان، ام ه اي ب

ته  ار داش لطنت در اختي ت س ی در ھيئ اء ارشميدس ه ی اتک ک نقط ه ي رط ک ش

او قصد داشت که به تدريج و گام به گام دستگاه سلطنت را محور مشتی . باشد

ان و  سا و ملاک ان کلي ده و ارباب دی ش م بن ر ھ الاری س وان س رال و يک دي   ژن

ه ھمه  ه محض آن ک د، و سپس ب ه از انقلاب ناراضی بودن سازد ک سانی ب ی ک

ه کمک آن  د، ب ستگی کردن لاب احساس خ ا از انق وده ھ اد"ت سار " نم يک اف

د ردم بزن وزه ی م ه پ اج . سلطنتی درست و حسابی ب دکی وقت احتي ه ان ط ب فق

س ه . داشت و ب دھا توضيح داد ک ادت، بع ران ک ر از رھب ی ديگ ابوکوف، يک   ن

سب اگ ی ک از بزرگ ه امتي ود، چ اج و تخت رضايت داده ب ول ت ه قب ل ب    ر ميخائي

ان : "می شد شکيل مجلس مؤسسان در زم اک ت در آن صورت، مسأله خطرن

سپريم." جنگ منتفی می شد ه خاطر ب د ب ن کلمات را باي ر سر . اي معارضه ب

ال بين ماه ھای فوريه و اکتبر اشغيل مجلس مؤسسان مقام مھمی ماتاريخ تشک

أخير . کرد ه ت ه قصد ب در فاصله اين ماه ھا کادت ھا با ابرام تمام منکر شدند ک

ه  ه و لجوجان ل مجدان ه در عم ال آن ک د، ح سان را دارن س مؤس داختن مجل ان
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د فقط . سياست تعويق را دنبال می کردند ن تلاش ناچار بودن ه در اي افسوس ک

ند ود باش ه خ ز نصيب: متکی ب لطنتی ھرگ تتار س ششان اس پس از تحاشی . دن

پوشالی ھم نداشت که در آن چنگ  حتی ميخائيل از قبول سلطنت، ميلی يوکوف

  .اندازد
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  : : دھمدھمفصل فصل 

  قدرت جديدقدرت جديد
  

  

ستگی بورژوازی دير به ميدان آمده ی روس، به علت جدائی ردم و واب  از م

خود، و   زحمت کشترش به سرمايه ھای خارجی تا به توده ھایبه مراتب بيش

رای  وجيھی ب ام خود ت ه ن روز، نمی توانست ب نيز به علت دشمنی با انقلاب پي

د درت بتراش ه ق ه . دعوی اش ب وعی توجي ه ن ورژوازی روس ب ال، ب ن ح ا اي  ب

ر  ز زي ازه را ني اوی ت ه دع وارثی ک وق ت ا حق ه تنھ لاب ن را انق از داشت، زي    ني

رد ی ک ه م ه معاين ی رحمان ود ب ين خ ه. ذره ب ائی آن کس ک ه توان ر از ھم  کمت

ی  ت، يعن ه ی موق استدلال ھای قانع کننده را در برابر مردم داشت، رئيس کميت

رار  ی ق ت انقلاب لاب در رأس مل ای انق ستين روزھ ه در نخ ود ک انکو ب رودزي

  .گرفت

راف  ر اش وار، رھب ارد س سر گ ساندر دوم، اف ار الک ه ی درب ديم بچ ن ن اي

ت ان حکوم ار در زم ر درب التش، وزي شه، اي ب دو آت لطنت طل يکلای دوم، س  ن

ده ی دومای  ملاک ثروتمند و مدير امور زراعی، عضو حزب اکتبريست نماين

د اب ش ا انتخ ت دوم ه رياس رانجام ب ی، س تعفای . دولت س از اس اب پ ن انتخ اي

ست، " ترک ھای جوان"گوچکوف که دربار از روی نفرت او را قماش  می دان
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ه. صورت گرفت ود ک دوار ب ا امي ه قلب سلطان دوم ار ب ر درب ه وساطت وزي  ب

ام داد. ميان برُ بزند د انج ر می آم اداری : رودزيانکو ھر چه از دستش ب از وف

رد  ا ک ان تقاض اس کن ان داد، التم زار اطمين ه ت ميمانه ب لطنت ص ه س ود ب    خ

د را نصيب افتخار شرف د، و ھنگام شرف ايابی به حضور وليعھ ابی ش کنن  ي

رين و"را  خود رد روسيهگنده ت رين م رد"  چاق ت د معرفی ک ه وليعھ ر . ب وزي

ه  علی رغم دربار زار را ب ه ی ت ازی ھای بيزانسی اش نتوانست علاق دلقک ب

ه  قانون اساسی جديد جلب کند، و تزارينا نيز در نامه ھای خود رودزيانکو را ب

ا در خلال . می ناميد" مردک بی ھمه چيز"اختصار  شکی نيست که رئيس دوم

گ دا صی جن ای شخ زارش ھ ه ی گ ام ارائ د، ھنگ ی ش زار م اغ ت وی دم م م ئ

ای  ل، انتقادھ ريض و طوي شدارھای ع ا ھ مرد و ب ی ش نم م ت را مغت     فرص

رد ر می ک زار را پُ راسپوتين . ميھن پرستانه، و پيش بينی ھای مخوف گوش ت

ار از . او را دشمن شخصی خود می دانست ا دارودسته ی درب ه ب وف، ک کورل

ی" و آمد داشت، به نزديک رفت د ذھن ا کن وأم ب انکو اشاره " گستاخی ت رودزي

ويت با لحنی ملايم تر، اما به ھمان نسبت تحقيرآميزتر، از رئيس دوما . می کند

ت ی گف تعداد : "سخن م ا اس يش حساس است؛ ام م و ب ست، ک ی ني رد احمق م

ه است ه صدايش . اصلی رودزيانکو نه در ذھنش بلکه در صدايش نھفت ا ک حق

تغ رو  ."راس اش ف ين آب پ ا ماش لاب را ب ش انق يد آت دا کوش انکو ابت رودزي

رده است، زارزار  ام ک سين ترک مق بنشاند؛ وقتی دريافت که حکومت کنت گليت

به گريه افتاد؛ قدرتی را که سوسياليست ھا به او پيشنھاد کردند وحشت زده رد 

ر که به عنوان يک کرد؛ و بعد تصميم به پذيرفتنش گرفت، اما فقط به اين منظو

از  ه پادشاه ب بنده ی وظيفه شناس تاج و تخت از دست رفته را ھر چه زودتر ب

ود. گرداند انکو نب د تقصير از رودزي د نيام ز پدي ن . اگر چنين فرصتی ھرگ ا اي ب
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ار - به کمک سوسياليست ھا-حال، انقلاب ر درب ه وزي سيار مناسبی ب  فرصت ب

ر  ايش را در براب ا صدای رعدآس دداد ت ای شورشی بيازماي ام ٢٧روز . نيروھ

ده  د آم اخ توري ه ک ه ب فوريه، اين سروان بازنشسته ی گارد به ھنگ سواری ک

د: "بود، گفت را دھي ر من ساليان . جنگجويان مسيحی، به اندرز من گوش ف ب

ت د-دراز گذشته است؛ من شما را نخواھم فريف سران خود اطاعت کني    - از اف

ی آن ھا سخن نادرست با شم ا دومای دولت ت، و در توافق کامل ب د گف ا نخواھن

ه !" جاويد باد روسيه ی مقدس. رفتار خواھند کرد دون شک ب ی ب ين انقلاب چن

مذاق افسرھای گارد خوش می آمد، اما سربازھا حيران بودند که فايده ی چنين 

م می ترسيد، . انقلابی چيست ا ھ رودزيانکو از سربازھا می ترسيد، از کارگرھ

ه چيدز ست، و ھنگامی ک ا می دان ان ھ أمور آلم ه و ساير نماينده ھای چپ را م

د  ا ببين ه پشت سر می نگريست ت ه دم ب ود، دم ب ه ب در رأس انقلاب قرار گرفت

  .او فرستاده است يا خير دست گيری شورا کسی را به

ه  يچ وج ه ھ ود ب ن وج ا اي ود، ام ضحک ب دکی م انکو ان ود رودزي          وج

ودحسب الاتفاق پ ده ب ا آن صدای رعد آسا، مظھر . ديد نيام ار ب ر درب ن وزي اي

ود  ورژوازی ب ا و ب ی ملاک ھ اکم روسيه، يعن متجسم اتحاد ميان دو طبقه ی ح

شيدند ال خود می ک سيار . که روحانيون مترقی را نيز به دنب انکو خود ب رودزي

ت صص داش ذھبی تخ رودھای م دن س ود و در خوان ا ب ورژوازی -پارس  و ب

ا ليبرال اد ب دکس، اتح اره ی مذھب ارت ی اش درب ، صرف نظر از قضاوت درون

ا  اد ب ه اتح دازه ضروری می دانست ک ان ان ه ھم انون ب کليسا را برای نظم و ق

درت از دست . سلطنت را اه پس از دريافت ق ن سلطنت طلب عالی ج باری، اي

ا داشت مشتی توطئه گر و طاغی و شاه کش، قيافه ی اسف  .ناکی در آن روزھ

ود ر نب انکو بھت ال رودزي دان از ح م چن ت ھ ه ی موق اير اعضاء کميت ال س . ح
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ا ی از آن ھ ی برخ ه  حت تند ک ی پنداش را م شدند، زي اھر ن م ظ د ھ اخ توري در ک

ت شده اس ن ن ت روش وز درس اع ھن ل ترين. اوض اورچين شان عاق اورچين پ پ

ه خ ه دود، ب ان از آن ھم ال خفق شتند، و در ح ی گ لاب م عله ی انق رد ش   ود برگ

زی : می گفتند الاخره رويش يک چي د، آن وقت ب بگذار فقط زغال ھايش بمان

د، بلافاصله . خواھيم پخت کميته ی موقت ھر چند رضايت داد قدرت را قبول کن

ه ی موقت . تصميم به تشکيل دولت نگرفت ی يوکوف، کميت رای "به قول ميل ب

رد ی ب ر م ه س ب ب ه ی مناس ار لحظ د در انتظ ت جدي شکيل حکوم لاً ." ت و فع

ن  د ت ا چن ان اعضاء دوم ه از مي ن ک ه اي ود ب رده ب ود را منحصر ک کوشش خ

رای . ھای مھم کشور اعزام بدارد وزارتخانه کميسر به دبير راه را ب ن ت و به اي

  .عقب نشينی بازگذاشت

د وزارت کشور را به کارا ارا. اولوف دادن ا  ک ود ام دار ب ی مق     اولوف آدمی ب

شتری داشتاز کميسرھای ديگر ش و روز اول مارس دستور توقيف . اعت بي

رد ی و سياسی را صادر ک يس عادی و مخف يس، اعم از پل ات پل ه ی مقام  . ھم

ا  وده ھ را ت ه ی افلاطونی داشت، زي ی صرفاً جنب دام جسورانه ی انقلاب ن اق اي

اه  ا گريزگ دان تنھ د، و زن رده بودن يس ک ه توقيف مقامات پل بلاً شروع ب خود ق

ه ی . يس از قتل عام بودمقامات پل دام متظاھران ن اق ان اي د مرتجع دی بع ا چن ام

  .اولوف را سرآغاز ھمه ی شوربختی ھای خود دانستند کارا

د ول کردن ارت مح رھنگ انگلھ ه س راد را ب ان پتروگ ی پادگ ان دھ . فرم

رورش اسب و  شکيلات وسيع پ انگلھارت افسر گارد سوار بود، و يک رشته ت

راوان داشت ستغلات ف وف . م ای توقيف ايوان ه ج اتور"او ب رای "ديکت ه ب ، ک

ام  ی را در مق سر مرتجع ود، اف ده ب زام ش راد اع ه پتروگ ت ب ردن پايتخ آرام ک
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ازی . رئيس ستاد در اختيارش نھاد ر محور رفيق ب دار امور ب خلاصه آن که م

  .دور می زد

ی  برای وزارت دادگستری قرعه به نام شمع کانون وکلای ليبرال مسکو، يعن

ه  دا ب ان ابت اکلاکوف از ھم رد، م ه پوک اصابت ک ماکلاکوف شيرين سخن و کل

وان  ه عن دارد منصب وزارت را ب بوروکرات ھای مرتجع حالی کرد که خوش ن

در حالی که از گوشه ی چشم به قاصدی "تحفه ای از جانب انقلاب قبول کند و 

خطر در چپ " :به زبان فرانسه گفت" که تازه از راه رسيده بود، می نگريست

ن ."است رای شناخت دشمنان خونی خود در وجود اي ارگران و سربازان ب  ک

  .آقايان، نيازی به دانستن زبان فرانسه نداشتند

د امزدی . آسمان غرنبه ھای رودزيانکو در رأس کميته ی موقت ديری نپائي ن

انجی سلطنت. او برای رياست انقلاب خود به خود منتفی شد ه مي ود ک ديھی ب    ب

انج ه درد مي تمکن ب ات م لاب ی و طبق تمکن و انق ات م ين طبق ا ب ری م           گ

ا را . اما رودزيانکو ميدان را خالی نکرد. نمی خورد او سرسختانه کوشيد دوم

ه از سوی ضدانقلاب  ا ک د، و ھر ج اء کن ر ضد شورا احي به عنوان وزنه ای ب

ا د، رودزي ه عمل می آم ا کوششی ب انون آن سرمايه دارھا و ملاک ھ نکو در ک

  . باز ھم سراغ او را خواھيم گرفت. کوشش قرار داشت

د شکيل دھ د را ت . روز اول مارس، کميته ی موقت بر آن شد که حکومت جدي

ا از سال  ه دوم ا ١٩١٥اين حکومت مرکب از افرادی بود ک اً آن ھ د دائم ه بع   ب

ود رده ب زار توصيه ک ه ت شان. را به عنوان افراد وجيه المله ب د اي ارت بودن   عب

ا،  الف در دوم اح مخ دگان جن رمايه داران صنعتی، نماين ده ای ملاک و س     از ع

ی . و سران بلوک مترقی ه جز يک استثناء انقلاب ه ب ن است ک  حقيقت مطلب اي

ثمر رسيده بود، ھيچ انعکاسی در حکومت  که به دست کارگران و سربازان به
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ه فاصله ی آن استثناء کرنسکی بود،. انقلابی نيافت ود ک ن ب ر اي  رسماً فرض ب

  .ما بين رودزيانکو و کرنسکی طيف انقلاب فوريه را تماماً در بر می گيرد

ه ی انقلاب شد ار وارد پھن ام الاختي وان يک سفير ت ه عن اً ب  . کرنسکی تقريب

ام از  ل گمن ک وکي ام ي ه در مق ود ک اتی ب ط دفاعي لاب فق ا انق ه اش ب ا رابط ام

ودزندانيان سياسی به  ر. عمل آورده ب ود؛ او صرفاً دوروب ی نب  کرنسکی انقلاب

کرنسکی پس از آن که از برکت مقام قضائی اش به . خوان انقلاب پرسه می زد

ی جان ودومای چھارم راه روه ب ی شخصيت، موسوم   يافت به رياست يک گ ب

د اب ش ا، انتخ ک ھ ه ترودووي د. ب يت پيون ی خاص وه ی ب ا مي ک ھ  ترودووي

زم  ارودنيکيو ليبرالي دزن ت . م بودن ه تربي ادگی نظری داشت، ن ه آم سکی ن کرن

ه صاحبسياسی ديده بود،  ائی تفکر داشت، و ن ه توان ودیاراده ی سياس ن .  ب

دلی و خلق و خوی  نازک ن خصائل را در او نوعی زودرنجی وجای ھمه ی اي

ر تند، و نيز آن نوع از فصاحت گرفته بود که نه بر ذھن تأثير می گذارد و ن ه ب

نطق ھای کرنسکی . اراده، بلکه فقط تارھای عصبی را به ارتعاش در می آورد

در دوما متموج از لفاظی ھای راديکال، که اندک ھم نبودند، اگر محبوبيت عام 

د رده بودن ا ک ی دست و پ رايش معروفيت م ب د، دست ک ده بودن رايش نخري در . ب

ا رال ھ ا ليب راه ب يھن پرست ھم ی  خلال جنگ، کرنسکی م تصور انقلاب را حت

ه انقلاب او را . مخرب می دانست او فقط ھنگامی در برابر انقلاب کرنش کرد ک

ود مان محبوبيت ناسره اش در ربوده واز دا رده ب رای او . بر سر دست بلند ک ب

ود ن . انقلاب طبعاً به معنای قدرت جديد ب ه اي ی پيش خود ب ه ی اجرائ ا کميت ام

ردنتيجه رسيد که انقلاب بورژو ورژوازی تعلق بگي . ائی بوده و قدرت بايد به ب

ه  ه ب ل ک ن دلي ه اي شتر ب اين تعبير به نظر کرنسکی نادرست می آمد، ھر چند بي

سته می شد ه روی او ب ر، دروازه ھای حکومت ب ه . حکم اين تعبي کرنسکی ب
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د  سوسياليزم حق مطمئن بود که اد نخواھ ورژوائی ايج او خللی در کار انقلاب ب

رد، و  ه ک م ب ورژوائی ھ لاب ب ه انق ست ک ی دان ز م ياليزم ني ه ای  اوسوس لطم

د زد ال را از . نخواھ ده ی راديک ن نماين ه اي د ک ر آن ش ا ب ت دوم ه ی موق کميت

بلاً ردش  اکلاکوف ق ه م شورا دور کند، و با انتصاب او به وزارت دادگستری، ک

ود رفت و کرنسکی به سراغ دوستان خ. کرده بود به آسانی به ھدف خود رسيد

يد ا پرس ه او : از آن ھ تند ک دی نداش دک تردي تانش ان ه؟ دوس ا ن نم ي ولش ک قب

رد د ک ا . قبولش خواھ سيار دوستانه ای ب ط ب ا رواب ه در آن روزھ سوخانوف ک

اعتقاد به : "بهکرنسکی داشت، در خاطرات خود کرنسکی را موصوف می کند 

الت شخصی وعی رس سا.. .ن ه ک سبت ب د و حصر ن ی ح ن و خشمی ب ه اي نی ک

د رده بودن شف نک وز در او ک الت را ھن سکی، از ." رس تان کرن رانجام دوس س

ذيرد د را بپ صب جدي ه من د ک يه کردن ه او توص وخانوف، ب ه س د آن . جمل لاب

ود، چون دوست  د ب ر خواھ دوستان با خود می گفتند؛ حالا زير پايمان قرص ت

ا ه در مي د گذاشت ک رال ھای عزيزمان کرنسکی ما را در جريان خواھ ن آن ليب

ذرد ی گ ه م فت چ اه ص ه . روب ال ک ين ح ی در ع ه ی اجرائ ران کميت ا رھب ام

ل مفرطی خفاکرنسکی را در  ز مي  به سوی آن گناه کبيره، که خود کرنسکی ني

ان طور . بدان داشت، سوق می دادند، تأييد رسمی خود را از او دريغ کردند ھم

بلاً اعضاء خود را از که سوخانوف به کرنسکی متذکر شد، کميته ی اج ی ق رائ

ورا  سأله در ش ن م اره ی اي رح دوب ود، و ط رده ب ع ک شارکت در حکومت من م

د" خالی از خطر" ه سادگی جواب دھ ود ب را شورا ممکن ب درت : "نبود، زي ق

اين ھا عين کلمات خود ." قاعدتاً بايد به دموکراسی شورائی تعلق داشته باشد

اور نک وحی و وقاحتسوخانوف ھستند؛ ملغمه ای ب ی از ساده ل دع آن . ردن مب

ه در روز  د ک اً اذعان می کن دين شکل علن رده ی سياسی، ب زدوبندھای پشت پ

 ٢٨١ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

 ام ٢٧دوم مارس شورای پتروگراد مھيا بود تا قدرتی را که در واقع از غروب 

ود، رسماً تصرف ه ب دان تعلق گرفت د فوريه ب ن حرف آن -کن ای آشکار اي  معن

ارگران و سربازان، و " مزوسياليس"است که سردمداران  فقط دور از چشم ک

ع  علی رغم بدون اطلاع ايشان و ه نف درت را ب د ق سته بودن ا توان اراده ی آن ھ

ا. بورژوازی تصرف کنند ين دموکرات  در روايت سوخانوف، معامله ای که م ب

ت وقی جناي  ھا و ليبرال ھا صورت گرفت از ھر حيث واجد تمام خصوصيات حق

ر ضد انبرعليه  ه ب د ک ه ای را می ياب سه ی رذيلان قلاب می شود، و حکم دسي

  .حاکميت و حقوق مردم انجام گرفت

ی صبری کرنسکی زيرگوش  رھبران کميته ی اجرائی ضمن بحث پيرامون ب

رده  ديم ک ی تق ھم زمزمه کردند که حال که تمام قدرت را يک جا به دومای دولت

ا، ی سوسياليست ھ شان، يعن رای اي اره ای بودند، ب ه پ ود ک د ب    شرم آور خواھ

ود  سئوليت خ ه م سکی ب ه کرن ر آن است ک د، و بھت درت را پس بگيرن از آن ق

د ار بزن ن ک رين و . دست به اي افتن نادرست ت رای ي ان ب ن آقاي ه اي ه راستی ک ب

ذيری داشتند ا ناپ زه ی خط ا غري رين راه حل ھ ا کرنسکی خوش . غامض ت ام

ده ی ک نماين ه ی ي ت در جام ود؛ نداش ت ش ر وارد حکوم ه گ ال معامل       راديک

ر داشته باشد روز را درب ار انقلاب پي ام الاختي . او ترجيح می داد ردای سفيد ت

رفتن رای گ ع، ب ز از موان ور پرھي ه منظ سکی ب د کرن ی  تأيي ه حزب ه ب          ن

ه از  ی ک ه ی اجرائ ه کميت ه ب ای عضويتش را داشت و ن ه ادع توسل جست ک

او بدون آن که از پيش به رھبران شورا اطلاع .  شمار می رفتش به امعاونين

ر آن -بدھد، در يکی از جلسات عمومی شورا ا ھرج و مرج ب ه در آن روزھ  ک

ود ا ب م فرم تار سکوی -حک م خواس ر مھ لام يک خب رای اع ت و ب  حضور ياف

ا ه - خطابه شد، و در نطقی که برخی بی سروته و برخی ديگر جنون آس  لازم ب
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ذکر ا دت ديگر ندارن ا يک اتی ب ن دو صفت مناف ه اي د، از -ست ک  توصيفش کردن

رای  ادگی خود ب د، و از آم اد بدھن نمايندگان خواست که شخصاً به او رأی اعتم

ردن شم ادگی بي لاب، و از آم صب وزارت  در راه انق ول من رای قب ترش ب

ت خن گف ستری س ی و . دادگ ومی سياس و عم رورت عف ر ض ه ب ين ک    و ھم

ه ی س محاکم ه ی آن مجل د و ھلھل ا تمجي ذارد، ب شت گ زاری انگ ات ت         مقام

ر مواجه ی رھب ه و ب ه. شد بی تجرب ه خاطر می آورد ک ن : "شلياپنيکوف ب اي

." مضحکه خشم و انزجار بسياری از نمايندگان را برعليه کرنسکی برانگيخت

ت ا او برنخاس ت ب ه مخالف س ب يچ ک ا ھ ه . ام درت را ب ه ق ا ک ست ھ سوسيالي

ن مسأله  وم می خواستند از طرح اي بورژوازی تحويل داده بودند، از قرار معل

ود. در برابر توده ھا اجتناب کنند کرنسکی تصميم گرفت . رأی گيری در کار نب

ود. که ھلھله ی شورا به رأی اعتماد تعبير کند ا او ب شکی . از يک حيث حق ب

ود، زنيست که شورا با مشارکت سوسياليست ھا در حکومت جدي را د موافق ب ي

امی شارکت گ ن م ورا در اي ه ش ورژوا ک ت ب لال حکوم وی انح ه س د ب ی دي      م

ی  ودحت ده ب ا آن در نيام ه از در آشتی ب ه . يک لحظ سکی، ب دير کرن ر تق ه ھ   ب

د زد ردم پوزخن ت م می اصول حاکمي ه ی رس ين نام ارس . آئ او در روز دوم م

يست حکايت  نماينده ی اکتبرشيدلوفسکی. منصب وزارت دادگستری را پذيرفت

ود، و من  کرنسکی: "می کند که ه وضوح از اين انتصاب به غايت خشنود ب ب

ه ی آورم ک اد م ه ي ت روی صندلی  او را ب ه ی موق ای کميت اق ھ در يکی از ات

ر چه سکوی  ه ب ا شرح می داد ک رای م راوان ب ا شور ف ود و ب ده ب راحتی لمي

ا ." سيه برپا خواھد کرددست نيافتنی و منيعی عدالت را در رو او چند ماه بعد ب

  .تعقيب و آزار بلشويک ھا به وعده ی خود عمل کرد
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ا رال ھ ه حکم يک محاسبه ی ساده و يک سنت -چيدزه منشويک، که ليب  ب

ی ين الملل رده اش -ب ر گ ار را ب تند وزارت ک ی خواس وار م ات دش ن لحظ  در اي

دبگذارند، زير بار نرفت و بر مسند رياست شورا ب د از . اقی مان دزه ھر چن چي

  .حيث ذکاوت به پای کرنسکی نمی رسيد، جنم اصيل تری داشت

ر  ی يوکوف رھب يس رسمی اش، ميل ه رئ د ن ر چن ت، ھ ور حکومت موق مح

ود ادت ب زب ک سلم ح ا . م ش ب وردن روابط م خ ه ھ س از ب ادت پ ابوکوف ک     ن

ی يوکوف از: "ميلی يوکوف درباره ی او نوشت اران ميل م ک ه  خود ھ  در کابين

ود الاتر ب ردن ب ی و دانش عظيم و . بی چون و چرا يک سرو گ روی ذھن در ني

د نداشت ." تقريباً بيکرانش، و در شعور وسيع و موشکاف او ھيچ کس تردي

اھی ی يوکوف را در تب ه شخص ميل زم سوخانوف در عين حال ک روس  ليبرالي

ت اره اش نوش ذالک درب ست، مع ی دان صر م ام، : "مق وف در آن اي ی يوک ميل

دون او ... پيکر مرکزی و روح و مغز ھمه ی محافل بورژوا محسوب می شد ب

ورژوائی نمی توانست وجود  ه سياست ب در نخستين دوره ی انقلاب ھيچ گون

ی يوکوف را  علی رغم اين توصيفات." داشته باشد لحن فخيم شان، برتری ميل

شان می دبه ساير مردان سياسی بورژوازی روس به درستی ن درت او، .  دھن ق

و ھم چنين ضعفش، در اين نکته نھفته بود که روشن تر و سليستر از ديگران 

رد ی ک ان م ی بي ان سياس ه زب ورژوازی روس را ب وبی -سرنوشت ب ه خ     او ب

ر  ن بست گي اريخ در يک کوچه ی ب می دانست که بورژوازی روس در معبر ت

ه . افتاده است ی يوکوفمنشويک ھا، ھای ھای می گريستند ک زم ميل را  ليبرالي

ه بگوئيم ر آن است ک زم تباه ساخته است، اما بھت اه  ليبرالي ی يوکوف را تب ميل

  .ساخت
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ی يوکوف، ی رغم ميل ستی  عل ه از مقاصد امپريالي ژاد اسلاو ک ه ن عشقش ب

واره يک  ود، ھم ه ب ازه ای گرفت ای ت د" غرب پرست"گرم اقی مان ورژوا ب . ب

ائی در روسيهھدف حزب او ھميشه عبارت بود ا دن تمدن اروپ . ز پيروز گردان

ی  سبت از مسيرھای انقلاب ان ن ه ھم ت، ب اما ھر چه در اين راه پيش تر می رف

او از حد حسادتی " غرب پرستی"از اين رو، . مردم غرب متوحش تر می شد

  .عبث به غرب فراتر نمی رفت

وي ه ی ن ويش جامع صوير خ ام از ت ا الھ سه ب يس و فران ورژوازی انگل نی ب

د از شير . آفريدند اگزير بودن انی دراز ن آلمان ھا ديرتر به ميدان آمدند، و تا زم

ا اصطلاح . برنج فلسفه تغذيه کنند الم نظر"آلمان ھ ه در " ع د ک داع کردن را اب

دارد سه وجود ن ان ھای انگليسی و فران يس . زب سه و انگل ه فران در آن حال ک

ان  الم سرگرم آفرينش جھان تازه ای بودند، آلم ازه ی خود را در ع ا جھان ت ھ

اختند ی س ال م ی اش، . خي ت سياس ر فعالي ود فق ا وج ان، ب ورژوازی آلم ا ب ام

ست وچکی ني تاورد ک رينش دس ن آف د، و اي سفه ی کلاسيک را آفري يه . فل روس

ود شد د وارد گ انی . مدت ھا بع ورژوازی روس اصطلاح آلم ه ب درست است ک

اگون، را به زبان روسی ترجمه " عالم خيال" ه صورت ھای گون کرد، آن ھم ب

سفی او را  ار فل ر مرگب اتوانی سياسی و فق اما اين کار فقط به شکلی عيان تر ن

رد، . نشان می داد د ماشين آلات وارد می ک سفی را مانن روسيه انديشه ھای فل

رس ه ی ت ی قرنطين رای اول رد، و ب . برای دومی تعرفه ھای گزاف وضع می ک

وف ا ی يوک ه ی ميل ان وظيف ود بي ه ی خ صوصيات طبق ن خ ه اي ه ب ود ک ن ب ي

  .سياسی بدھد

ی،  م تحقيق ار مھ ف آث سکو، مؤل شگاه م اريخ در دان شين ت تاد پي ن اس      اي

ادت زب ک زار ح ان گ ای چپ-بني ا روشن فکرھ رال ب ان ليب اد ملاک  از آن - اتح
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ه خاص  ه ک بوالھوسی و تفنن طلبی سياسی نيمه اشرافی و نيمه روشن فکران

زم مردان سياسیبيشتر  ود ليبرالي ری ب ی مب ه کل ی يوکوف . روس است، ب ميل

دی ود را ج ه ی خ ايز او  حرف ه ی تم صوصيات ماي ين خ ت، و ھم ی گرف          م

  .از ديگران بود

يش از  تند١٩٠٥پ رم داش ودن ش رال ب اً از ليب ای روس عادت رال ھ ه . ، ليب ت

ه به عنوان اس مارکسيزم، م، و بعداً زاز نارودنيکي رنگی ا ب دافعی مدت ھ تتار ت

ل وسيع . می خورد کارشان ه ی محاف ن خضوع و خشوع سطحی و خجولان اي

ر  د، در براب ی ش ز م وان ني ه دار ج ده ای کارخان امل ع ه ش ورژوازی ک  ب

ردن جيب سوسياليزم،  ر ک رای پُ ه ب ود ک ه ای ب مبين فقدان اعتماد به نفس طبق

ر ب ری ملت دي رای رھب ا ب ده ام ودخود به موقع جنبي ده ب دان آم درھای : ه مي پ

رده  ار ک ول خود را انب د، پ روت من شاورزھا و کسبه ی ث شان، ک ريش سفيد اي

ا در دوره ی . بودند بدون آن که به نقش اجتماعی خويش بينديشند پسران آن ھ

شگاه ف لاب از دان يش از انق ه پ ن فکران دند، و اجوشش روش صيل ش رغ التح

رچمھنگامی که به کشف مقام خود در جامع رفتن پ  ه کوشيدند، برای به دست گ

که در کشورھای پيش رفته وصله پنبه شده و رنگ و رو باخته بود، ليبراليزم، 

ی اين پسران چند صباح بخشی از روح خود و. اندک شتابی نداشتند بخشی  حت

د ون دادن ه انقلابي ود را ب د خ دگان . از درآم ورد نماين ژه در م ه وي ه ب ن نکت   اي

ه ای آزاد  دحرف ی کن دق م ه ی . ص وانی از مرحل ان در ج ری از آن روه کثي      گ

شد. گذشتند سوسياليزم دلی با ھم . استاد ميلی يوکوف ھرگز دچار اين بيماری ن

  .او ذاتاً بورژوا بود و شرمی از اين بابت نداشت

وئی از  ره ج ا بھ وف ب ی يوک لاب اول، ميل ان انق ه در زم د ک ه ان   درست گفت

ستی، توده ھای انقلابی، ارآزموده ی سوسيالي ه راه و ک ه کمک احزاب سر ب  ب
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ر . مخالفتی نداشت ه او در اکتب د ھنگامی ک  سرگرم ١٩٠٥ويت حکايت می کن

ه  رد ک ا ک ا تقاض ادت ھ ود، از ک ود ب انی خ ه ی پارلم شکيل کابني ی "ت  دم انقلاب

روی مسلح " خود را ببرند ه ني دازه ب کادت ھا جواب دادند که آن ھا به ھمان ان

ه ارتش ه. انقلاب نياز دارند که ويت ب ن گفت ر، اي ی در بطن ام ان  حت  در آن زم

ود يش نب وفی ب م بل ت را : ھ يدند وي ازار خود کوش ردن ب رم ک رای گ ا ب ادت ھ     ک

انند تند بترس شت داش ان وح ود از آن ه خ ائی ک وده ھ يله ی ت ه وس اً . ب      دقيق

ه ی  ان تجرب اخت ک١٩٠٥ھم د س وف را متقاع ی يوک ه  ميل م ک در ھ ر چق     ه ھ

ه دل  روشن فکر ھم دلی ھای گروه ھای سوسياليست طبقات ا از ت رال ھ ا ليب ب

ود را  ای خ لاح ھ ز س ا، ھرگ وده ھ ی ت لاب، يعن يل انق ای اص د، نيروھ          باش

ر مسلح باشند  ا بھت وده ھ در اختيار بورژوازی نخواھند گذارد، و ھر چه اين ت

ورژوازی رای ب دازه ب ان ان ه ھم ودب د ب ر خواھن اک ت ه .  خطرن امی ک       ھنگ

ان  ه از ھم ه قصه ای ک ميلی يوکوف پرچم سرخ را قاب دستمال سرخ خواند، ب

ه را آسوده ساخت ال ھم ه داد و خي ودش خاتم ه ب . ابتدا ھيچ کس جدی نگرفت

واره از موضع ھای سنتی  روشن فکر جدائی طبقه ی به اصطلاح ردم ھم از م

اين " روشن فکر" مراد ليبرال ھا از کلمه ی -مکتوبات روسی بوده است در تب

رده"با سوسياليست ھا، ھمه ی طبقات  ات " تحصيل ک ارت ديگر طبق ه عب ا ب ي

ز از . داراست ه آمي ا در انقلاب اول فاجع رال ھ از زمانی که اين جدائی برای ليب

ه " تحصيل کرده"آب در آمد، نظريه پردازان طبقات  در انتظار مدام روز جزا ب

د مقتضيات سياسی .  برده اندسر ه در قي يکی از نويسندگان ليبرال، فيلسوفی ک

رده است  ان ک وتی بي ان استحکام و ق ا چن ا را ب وده ھ   نبوده است، وحشت از ت

دازد اد ارتجاع صرعی داستايفسکی می ان ه ي سان را ب ه ان ر : "ک ا ھ ان م   آرم

ی چه باشد، ه خود راه حت د ب ردم را نباي ا م اد ب يمتصور اتح ردم - دھ د از م  باي
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يش ون  ب ت ممن د از حکوم يم، و باي ت بترس ذاھای حکوم ه ی آزار و اي از ھم

اه  باشيم که با زندان ھا و سرنيزه ھايش ما را از گزند توحش مردم در امان نگ

ستند." داشته است ه احساسات سياسی می توان ن گون ا اي ا ب ی آيا ليبرال ھ  حت

ی يوکوف مھر خواب رھبری يک ملت انقلابی را ببي نند؟ بر تمامی سياست ميل

دی خورده است الی دادن . ناامي ا خ ی، حزب او در فکر ج ام بحران مل ه ھنگ ب

  .است؛ نه در فکر ضربه زدن

د و  ی کن سد، روده درازی م ی نوي ل م سنده ثقي ام نوي وف در مق ی يوک ميل

ت سالت آور اس ين خصوصيات را داراست. ک م ھم ب ھ ام خطي يرين . در مق ش

ازی اين . سازگار نيست طبيعت او سخنی با می توانست برای ميلی يوکوف امتي

از  يس ني ه تلب کارا ب ور آش ن ط ه ی او اي ای تنگ نظران ر سياست ھ د، اگ باش

 يا دست کم اگر سياست ھايش به طور عينی ملبس به سنن بزرگ ملی -نداشتند

ود حتی .بودند ار نب م در ک سه. سنت کوچکی ھ   جوھر-سياست رسمی در فران

ورژوازی ودنگری ب ت و خ د دارد-خيان ق نيرومن ه:  دو متف ن خطاب نت و ف  . س

ه ی  رد ھم ت، برگ ری اس ی ديگ شت گرم بب پ ک س ر ي ه ھ ق، ک ن دو متف اي

دافعی می تَ  ی د،نَسياست مدارھای بورژوای فرانسه نوعی پوشش ت رد  حت برگ

ه اسلاف . نوکر خشک سخنی چون پوانکاره ی يوکوف نيست ک  تقصير از ميل

ين . عظمتی نداشتنداو  ا ب رز م ود در م و باز ھم تقصير از او نيست اگر ناچار ب

  .اروپا و آسيا سياست خودنگری بورژوائی را دنبال کند

برعکس کرنسکی : "در خاطرات سوکولوف سوسيال رولوسيونر می خوانيم

ين  رده، و در ع ی پ ق و ب ار عمي ساس انزج وف اح ی يوک تنی، ميل  دوست داش

دم. ر انسان بر می انگيختحال عجيبی را د م، . من نفھمي م نمی فھم وز ھ و ھن

ی فرھنگ ." چرا آن مصلح محترم جامعه تا آن حد منفور بود اگر آن مردمان ب
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ستند ديگر شان علت علاقه خود به کرنسکی و نفرت ی يوکوف را می دان       به ميل

دند ی ش ی فرھنگ محسوب نم تند،. ب وف را دوست نداش ی يوک ا ميل  بورژواھ

ی  وھر سياس ی ج ره زن دون طف ده و ب ت کن اف و پوس وف ص ی يوک ون ميل چ

ه ی  ون در آئين ورژوای روس چ رد ب ی ک رملا م ورژوازی روس را ب         ب

ه المنظر و خودبين و ه کري د ک زدل است؛  ميلی يوکوف می نگريست، می دي   ب

  . کينه به دل می گرفتکه اغلب اتفاق می افتد، از آئينهو ھمان طور 

د، ميل رال را می دي ورژوازی ليب ه نوبت خود چون اخم و تخم ب ی يوکوف ب

ان خاطر می گفت ا اطمين ولی احمق: "آرام و ب سان ھای معم د اان ن ." ن او اي

وئی  ی آورد، گ ان م ر زب ه، ب وازش گران اً ن دون عصبانيت، و تقريب ات را ب           کلم

د ت بگوي ی خواس ا م: م د، ام ی کنن روز را درک نم ا ام داً آن ھ ست، بع م ني    ھ

د د فھمي را خواھن ای م رف ھ ه . ح ت ک خ داش ان راس وف اطمين ی يوک ميل

رد  د ک ت خواھ ت تبعي د گذاشت، و از منطق موقعي ال نخواھ ورژوازی او را ق    ب

رود ه ب ت ک ری نداش ورژوازی راه ديگ را ب ت، زي د رف ال او خواھ ه دنب        . و ب

ورژوا،و در واقع نيز، پس از انقلاب فوريه ھمه ی  ی احزاب ب ه  حت ائی ک   آن ھ

ا  ادت ھ ر ک ال رھب ه دنب ان ب رين کن زاگويان و نف تند، ناس ل داش ه راست تماي ب

  .رفتند

ل سوخانوف،  آب، از قبي حديث سياست مدارھای دموکراتيک سوسياليست م

ود ری ب ديث ديگ داً . ح رعکس ج ه ب ود، بلک ی نب ی فرھنگ وخانوف آدم ب       س

ه ود، و در حرف ت ب رد سياس تم افی داش صص ک ود تخ ز.  ی خ           او ھرگ

ا و  ين خواسته ھ ه ب داومی ک ضاد م نمی توانست ھوشمند به نظر برسد، زيرا ت

ده می شد ره اش دي م . دست آوردھايش وجود داشت آشکارا در چھ ا او دائ ام

د ال . گنده گوئی می کرد، تپق می زد و ملال می زائي ه دنب ه او را ب ن ک رای اي ب
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ی، وخود بکشی، لا ی زم بود با اذعان به استقلال اصيلش او را بفريب او را  حت

سازی تھم ب رط م ا او را خوش . تک روی و تحکم مف وئی ھ ق گ ه تمل ن گون   اي

ه . و کمک راضی اش می ساختکاری  ھممی آمد و به ی يوکوف درست ب ميل

ارت  گو  و گفتھنگام ه سوسياليست ھای فيلسوف مآب عب ن گون ردم "با اي م

ادی اح قع د ام ه " ن ا ھندوان ل آن ھ ر بغ ه زي رد، و ظريفان ی ب ار م ه ک           را ب

ی گذاشت ن: "م ط م د فق ی رس ا م ن چيزھ ه اي ان ب ل م و عق ت ." و ت   در حقيق

لاده  ای دموکرات منش خود ق ردن رفق ه گ ان لحظه ب امر، ميلی يوکوف در ھم

داً از. می انداخت ا بع ن رفق ه اي ود ک لاده ب ين ق ار و به وسيله ی ھم  سر راه کن

  .رانده شدند

رار  ه او در رأس حکومت ق ود ک انع از آن ب ی يوکوف م فقدان محبوبيت ميل

م قلمرو . بگيرد ا ھ ه در دوم ميلی يوکوف عھده دار وزارت امور خارجه شد ک

  .تخصصی اش به شمار می رفت

بلاً  ه ق ود ک ی گوچکوف ب زرگ مسکو يعن ه دار ب   وزير جنگ انقلاب، کارخان

ن ا او آش ديمب دھا، . ا ش ا بع ود، ام اجراجوئی ب رال م وانی ليب وف در ج       گوچک

د  ه معتم توليپين ب ت اس ان حکوم ی در زم لاب اول، يعن ست انق در دوران شک

د دل ش زرگ مب ورژوازی ب لطه ی . ب ر س ر دو زي ه ھ ای اول، ک لال دو دوم انح

ن  ونی حکومت در سوم ژوئ ه دگرگ .  منجر شد١٩٠٧کادت ھا قرار داشتند، ب

ر دادک ع حزب گوچکوف تغيي ه نف اتی را ب وانين انتخاب حزب . ه اين دگرگونی ق

اقی  ام ب ن مق ا روز انقلاب در اي د رسيد و ت ری دو دومای بع گوچکوف به رھب

د ال . مان سمه ی ١٩١١در س رداری از مج رده ب ام پ ف، گوچکوف ھنگ  در کي

س از آن ک ود، پ يده ب ل رس ه قت ست ب ک تروري ت ي ه دس ه ب توليپين، ک     ه اس

ا  رد، و ب ين سجده ک ر زم اد، در سکوت کامل ب حلقه ای گل در پای مجسمه نھ
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ود ان نم ا، گوچکوف . اين حرکت به نام طبقه ی خود به استوليپين امتن در دوم

سأله ی  صروف م دتاً م ود را عم م خ م وغ امی"ھ درت نظ رد و در " ق ی ک  م

ود ام رئيس گوچکوف در م. تدارک جنگ دست در دست ميلی يوکوف نھاده ب ق

امی زی نظ ه ی مرک الف -کميت اح مخ رچم جن ر پ ا را زي ه دارھ  صنعتی، کارخان

رد ه -ميھن پرست متحد ک ی، از جمل ه سران بلوک مترق شد ک انع از آن ن ا م  ام

امی پُ ای نظ اری ھ ه ک ت مقاطع ود را از برک ب خ انکو، جي ازندرودزي         . ر س

شه ه نق ام او ب ه ن ی گوچکوف آن ک اخر انقلاب لاب از مف سانه ای انق ه اف  ی نيم

ود د خورده ب ه علاوه يکی از. کاخی پيون رده  ب ار ک يس اظھ شين پل رؤسای پي

ه  گفت و گوی ضمن يک: "است که گوچکوف اره ی پادشاه، ب خصوصی درب

زی را  ه خود اجازه داد که سخن بسيار اھانت آمي ان آوردب ه ." زب ه ب ن واقع اي

ن امر از ديگران مستثنی احتمال قوی حقيقت داشته است، اما گوچک وف در اي

ود ود . نب ای خ ه ھ ت، و در نام رت داش وف نف ا از گوچک ای پارس       تزارين

ه روزی  رد ک ی ک اخت و آرزو م ی س ار او م ا را نث نام ھ رين دش وھن ت ر "م ب

رای . به دار آويخته شود" شاخه ی درختی بلند سياری را ب راد ب ا اف ا تزارين ام

ر گرفت ع در نظ ام مني ودآن مق لاد . ه ب ار ج ه افتخ ه ب رد ک ن م دير، اي ر تق ه ھ ب

  .انقلاب اول سجده بر زمين کرد، در انقلاب دوم به وزارت جنگ رسيد

ه  تانی ک ک پزشک شھرس يد، ي ادت رس ينگارف ک ه ش شاورزی ب      وزارت ک

ود ده ب اب ش ا انتخ دگی دوم ه نماين اران .ب م ک زب، او را آدم  ھ زديکش در ح ن

ه ابوکوف، صديق بی خاصيت يا، ب ول ن ی دست و " ق ه فکر ب روشن فکر کوت

ا استان ھای کوچک  " پائی رای فعاليت در شھر و ي شتر ب ه بي ستند ک می دان

ی اس مل ت در مقي رای فعالي ا ب ود، ت ده ب اخته ش اليزم."س کل  راديک ی ش       ب

سال ھای جوانی شينگارف مدت ھا پيش از وجودش رخت بربسته بود و اينک 
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. د را به طبقات دارا نشان دھدن بود که پختگی سياسی خوھم وغم اصلی اش آ

ه"چند برنامه ی قديمی کادت ھا از  ھر اوان عادلان ا ت ا ب ين ھ سخن " ضبط زم

ون، -می گفت، ھيچ يک از مالکان اين برنامه را جدی نگرفته بود ژه اکن ه وي  ب

ان جن ورم زم ز خود. گيعنی در سال ھای ت م بيش از ھر چي را  شينگارف ھ

دازد، و موظ ده ی تعويق بين ه عھ ف ساخت که مسأله ی اصلاحات ارضی را ب

ا  ان ھ با سراب مجلس مؤسسان، که کادت ھا خيال تشکيل اش را نداشتند، دھق

ت سأله. را فريف ر م ر س ود را ب ردن خ ه گ لاب فوري ه انق ود ک ين ب در چن   یمق

شکند یزمين و مسأله ذ.  جنگ ب ن راه از ھيچ کمکی فروگ ار شينگارف در اي

  .نکرد

ام ترشچنکو ه ن د ب وانی دادن ه ج صاد را ب د . منصب وزارت اقت اخ توري در ک

ه رت زده از يکديگر می پرسيدند ک ه حي ر : "ھم ا گي ارو را ديگر از کج ن ي اي

د؟ ه ترشچنکو صاحب" آوردن د ک اه توضيح می دادن راد آگ ه جات و اف  کارخان

م شکر، زمين ھا و جنگل ھای وسيع، و مستغلات بی شماری ا ه روی ھ ست ک

امی ه ی نظ يس کميت ا رئ ه تنھ ز ن د، و ني ی ارزن لا م ل ط ون روب شتاد ميلي  -ھ

د، و  ی زن ا حرف م سوی ھ ل فران م مث سه را ھ ه فران ف است، بلک صنعتی کي

ست م ھ وبی ھ ناس خ ه ش ضايل، بال ن ف ه ی اي ر ھم لاوه ب افه . ع د اض        و بع

ن عز ه ترشچنکو، اي ه آن ک رده ی گوچکوف، می کردند که مھم تر از ھم ز ک ي

اً  در توطئه ای که به منظور سرنگون ساختن نيکلای دوم طرح شده بود، تقريب

ه . شرکت کرده است ی ب ه شد، کمک فراوان انقلابی که مانع از اجرای آن توطئ

  .ترشچنکو کرد

ای  ان ھ ی در خياب ای انقلاب ه نبردھ امی ک ه، ھنگ نج روز فوري ول آن پ در ط

ت،  ان داش ت جري رد پاتيخ ی از س سر يک رال، پ راف زاده ی ليب ک اش ر ي پيک
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ه . وزرای پيشين تزار، مانند سايه در برابر چشم ھای ما جولان داد اين پيکر ک

ود الی ب ی مث ابوکوف . نابوکوف نام داشت، از حيث تفرعن و خودنگری آيت ب ن

ا در  ل و ي ه داری ک ارديواری خزان ام را در چ از قي ت س ای سرنوش      روزھ

ه اش در  لال آور و پُ "خان اری م طرابانتظ ر آورد" راض ه س ه . ب ک ب  و اين

شاور  ر م م وزي ع حک ه در واق د ک ده ش ت برگزي ت موق ل حکوم دير ک مت م      س

ت ه . را داش رانجام ب ه س ا ک ان ج رلين، ھم ود در ب دگاه خ ابوکوف در تبعي  ن

ضربت گلوله ی به خطا رفته ی يک گارد سفيد به قتل رسيد، خاطراتی از خود 

ه  ستندب الی از اھميت ني ه خ اد ک ا نھ د . ج ابوکوف مستحق تمجي ن بابت ن از اي

  .است

رديم اد ب ی از ي ر در -و اما نخست وزير را به کل ه نخست وزي د ک ه نمان  ناگفت

روز دوم مارس، . حساس ترين لحظات تصدی کوتاه خود نيز از يادھا رفته بود

سه ای در ک ه جل د ب ت جدي يه ی حکوم من توص وف ض ی يوک د،ميل      اخ توري

ردشاه زاده  اعی روس : "لووف را چنين توصيف ک اھی اجتم مظھر متجسد آگ

ت رار گرف زار ق م ت تم رژي ورد ضرب و ش ه م ی رحمان ور ب ه آن ط دھا، ." ک  بع

ت ه نوش لاب محتاطان اريخ انق اب ت وف در کت ی يوک ت: "ميل     در رأس حکوم

ه شاه زاده  ر اعضای کميت رای اکث ه ب ت، ک ره ای لووف قرار گرف ی موقت چھ

ود ن ." ناآشنا ب ار مسئوليت اي ی يوکوف مورخ کوشيده است ب ا ميل ن ج در اي

ردارد تمدار ب وف سياس ی يوک رده ی ميل اب را از گ ر،. انتخ ت ام         در حقيق

ه شاه زاده  ود، و ب ده ب ادت در آم ه عضويت حزب ک ا پيش ب ووف از مدت ھ ل

ووف  شاه زاده دومای اول،پس از انحلال . جناح راست آن حزب تعلق داشت ل

شکيل شد، و در آن ورگ ت ه ی وايب ه در ناحي دگان ک  در جلسه ی مشھور نماين

زم  عار ليبرالي ا ش ردم را ب ورده م م خ د"زخ اع کني ات امتن ت مالي " از پرداخ
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رباز زد ه س ضای اعلامي ا از ام رد ام رکت ک رار داد، ش ب ق ابوکوف . مخاط ن

ه د ک ی کن ت م اه زاده حکاي اخوش وپس از وربلافاصله  ش ورگ ن ه وايب دش ب

ی او  د، و ناخوش د"ش شخيص داده ش اطفی ت ات ع ی از خلجان رار ." ناش از ق

وم، اه زاده معل ود ش شده ب اخته ن ی س ات انقلاب رای ھيجان ن. ب اه زاده اي ی  ش

شاده  ردم گ ميانه رو، به علت بلغمی مزاجی سياسی اش که در نظر برخی از م

شين فکری می نمود، وجود گروه کثيری  از روشن فکرھای چپ و انقلابيون پي

ه خود  ام را در سازمانی ک ان خدمت نظ يھن پرستان سوسياليست و فراري و م

کرات ھا کار می کردند، از مقام واينان به خوبی بور. مديرش بود تحمل می کرد

اب رای جن ه علاوه ب د، و ب ی کردن تفاده نم ود سوءاس اه زاده خ به  ش وعی ش ن

 اين ھمه -ھم شاھزاده، ھم ثروت مند، و ھم ليبرال. اختندمحبوبيت فراھم می س

 حتی لووف شاه زاده به اين دليل،. رابھت می نمودنظر بورژوازی پُ  فضليت در

زار ان ت ود در زم ده ب شان ش ری ن رای نخست وزي م ب ه، . ھ اه سخن آن ک کوت

ود وکی ب ان پ ا مي ه شبح رخشنده ام لاب فوري يس حکومت انق انکو . رئ رودزي

  . رنگ و جلای بيشتری داشتدست کم

تاريخ افسانه ای دولت روسيه با اين قصه آغاز می شود که فرستادگان قبايل 

ه ا خواستند ک د و از آن ھ د و : "اسلاو به نزد شاھزادگان اسکانديناو رفتن بيائي

ا باشيد ران م ر سوسيال دموکراسی ." بر ما فرمان برانيد و امي دگان حقي  نماين

  آن ھم نه در قرن نھم بلکه -ريخی جامه ی حقيقت پوشاندندبه اين افسانه ی تا

وی  اھزادگان آن س ان ش ه دام ت ب ه دس اوت ک ن تف ا اي ستم، و ب رن بي    در ق

دين ترتيب از برکت . درياھا نشدند، بلکه به شاھزادگان خانگی توسل جستند ب

لاک و  شتی م ت م ت در دس کان حکوم ربازان، س ارگران و س د ک ام ظفرمن قي

ه از شان  دار ثروتمند قرار گرفت که سر تا پايکارخانه د و ھم به مفت نمی ارزي
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نن وعی تف ه سياست را ن د ک ه ای بودن ی برنام روه ب تند دم گ ی پنداش  و در -م

  .ای حساس که از ھيجان سخت منزجر بود شاه زاده رأس ھمه ی ايشان

ورژوا و  ين، و در مجالس ب ه ھای متفق ترکيب حکومت جديد در سفارت خان

ا حدی ب ه حال و ت ورژوازی ميان وروکراتيک، و ھم چنين در محافل وسيع تر ب

د ه ش ان مواج ايت ھمگ شنودی و رض ا خ ورژوازی ب رده ب ان خ ز در مي       .ني

اه زاده  ادتش وف ک ی يوک ست، ميل وف اکتبري ووف، گوچک ه -ل امی ب ن اس  اي

ين . انسان قوت قلب می داد ه برخی از متفق ره شايد نام کرنسکی سبب شد ک گ

شدند ز دچار دھشت ن ان ني م اين دون شک ھ ا ب د، ام ه . بر ابرو بيفکنن ا ک آن ھ

لاب  شور انق ن ک ال در اي ر ح ه ھ ه ب ستند ک ی دان وب م د خ ديش بودن       دوران

ه  اری ب ه ی سرش ه علاق وگ، ک ه ئول سه، پال ر فران فير کبي د س ده است، لاب ش

ت ی گف ود م يش خ ت پ ی داش ای روس تعاره ھ و: اس ستوھی چ ب ن          ن اس

  .ميلی يوکوف طبعاً به يک مھتر زبر و زرنگ ھم نيازمند است

ا  ارگران و سربازان و ي د بلافاصله احساس خصومت ک ترکيب حکومت جدي

ام . دست کم حيرت آنان را برانگيخت ا، ن ان ھ ا و چه در پادگ ه ھ چه در کارخان

ا بانگ تھنيت حتی ميلی يوکوف يا گوچکوف م ب ورد ھ رو در يک م شد روب . ن

ت ود اس سيار موج واھد ب ه ش ن نکت ات اي رای اثب سکی . ب روان مستيسلاف س

درت  ال ق ر انتق نيدن خب ه محض ش ربازھايش ب ور س ه چط د ک ی کن ت م      حکاي

اه ه ش زار ب دند از ت راق ش شيدند و ب ا . زاده، رو در ک ی از آن ھ ی شک برخ ب

ه شد؟ اين بود آن چه آن: پيش خود می گفتند رايش ريخت ه خون ب  سرگرد ھم

ردان  ان از گ ه گروھ ان ب سکی، گروھ ک کرن ان نزدي تانکويچ، از اطرافي    اس

رشور خود بازديد کرد و در ھر گروھان از محصنات حکومت جديد سخن ھای پُ 

ا حس . "گفت، چون خود آن حکومت را بھترين حکومت ممکن می دانست ام
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د ه ان ی علاق ه سربازھا سرد و ب اب ." کردم ک ه جن ام فقط ھنگامی ک سرگرد ن

ان آورد  شاط شدند"کرنسکی را بر زب در آن ." سربازھا يک پارچه شور و ن

لی  ان اص ه قھرم سکی را ب ت کرن ورژوائی در پايتخ ومی ب ار عم ا افک روزھ

ا آرزو داشتند در وجود  حتی سربازھا. انقلاب تبديل کرده بود بيشتر از کارگرھ

ورژوا ت ب د حکوم ر ض ده ای ب ديل کنن ه ی تع سکی وزن ط کرن د، و فق ئی ببينن

ت ده اس ا مان ت تنھ ت دس سکی در آن حکوم را کرن ه چ د ک ران بودن ا . حي ام

بلکه فقط جنبه ی حجاب . ودکرنسکی به ھيچ عنوان وزنه ی تعديل کننده ای نب

رد . زيور را برای حکومت جديد داشتو زرو او نيز از ھمان منافعی دفاع می ک

دافع ی يوکوف م ه ميل اشان  ک ن تف ا اي ود، ب ورافکن ھفت ب سکی ن ه کرن وت ک

  .رنگی در دست داشت

ود؟  ه چه صورت ب د، ساختمان واقعی کشور ب درت جدي پس از دائر شدن ق

روکش . ارتجاع سلطنت طلب لای جرزھای مملکت پنھان شده بود ا نخستين ف ب

ادت،  زب ک رچم ح رايش دور پ وع و گ ر ن ات دارا از ھ لاب، طبق وج انق ه م ک

ه حزب راست -سوسياليست غيرناگھان به يگانه حزب علنی  و در عين حال ب

  . کشور تبديل شده بود، گرد آمدند-افراطی

ورا ا ش ه ب ا، ک ست ھ ه سوسيالي رور ب رور ک ا ک وده ھ ان ت ک س مرده  ي        ش

د دند، رو آوردن ی ش شت . م يم پ ای عظ ان ھ ربازان پادگ ارگران و س ط ک ه فق ن

ازار ش ان رنگارنگ کوچه و ب ه ی مردم ه، بلکه ھم ا، -ھرھاجبھ انيکی ھ  مک

يش  سام پ واع و اق ا، ان راش ھ ا، ف ده ھ دان جزء، رانن ا، کارمن روش ھ دست ف

ا ا و نوکرھ دمت ھ انگی -خ ساس بيگ ضايش اح ت و اع ت موق ا حکوم ه ب        ک

د ری بودن ت ت ناتر و دم دس درت آش ستجوی ق د، در ج ی کردن دگان . م     نماين

ت، ی ياف زايش م ادم اف ه تعدادشان دم ا، ک ان ھ د دھق اخ توري ه ک     يک راست ب

 ٢٩٦



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

توده ھا چنان به شورا ھجوم می آوردند که گوئی دروازه ی پيروزی . می آمدند

رار  چنان می نمود که ھر چه بيرون از چھار. انقلاب را يافته اند ديوار شورا ق

ان ديگری است ه جھ ق ب ست و متعل لاب ني ه انق ز . داشت از جرثوم اً ني حقيقت

دهآن سوی مرزھا. چنين بود ه ی شورا جھان توان گران باقی مان ود و بس ک  ب

  .آلوده و تدافعی خويش درھم می لوليداکنون در لفاف غبار

م  زحمت کش از ميان طبقات ا ھ ھمه شورا را انتخاب نکردند، توده ھا ھمه ب

وز جرئت نداشتند انقلاب را  دگان برخی ھن بيدار نشدند، از ميان اقشار ستم دي

د ود بدانن ه خ وط ب ر .مرب ز س ی تمي دی ب ط امي ردم فق سياری از م اھی ب       در آگ

اما ھمه ی عناصر فعال توده ھا به درون شورا ريختند، . از خواب برداشته بود

ت ره اس ستی چي ر س ت ب لاب فعالي ت انق ه وق ه . و ب ا ک لاوه، از آن ج ه ع     ب

تر فعاليت ھای توده ای روز به روز فزونی می گرفت، پايگاه شورا مدام وسيع 

  .به راستی که يگانه پايگاه اصيل انقلاب ھمان شورا بود. می شد

ار در . دوما و شورا: کاخ توريد دو نيم شده بود کميته ی اجرائی در ابتدای ک

انش سيل  ه از مي ود ک بخش تنگی از اتاق ھای قسمت اداری کاخ مستقر شده ب

ت ان داش ا جري سان ھ ی از ان ی ک. لاينقطع وز م ا ھن دگان دوم يدند نماين         وش

ه زودی . اتاق ھای مجلل خود احساس سيادت کنند در اما طغيان موج انقلاب ب

ست م شک ا را درھ ه ی مرزھ ورا. ھم م ش ی رغ زل  عل صميمی و تزل ی ت ب

می شکست و گسترش می يافت و دوما  رھبرانش، ھمه ی مقاومت ھا را درھم

ازه ی ن. سرانجام به حياط خلوت کاخ پس رانده شد ا راه خود را تناسب ت يروھ

  .ھمه جا باز می کرد

دھان در  ان، فرمان ای ش سرھا در ھنگ ھ د، اف اخ توري ا در ک دگان دوم نماين

ستگاه ھای راه آھن و  ا و در اي ه ھ ستادھا، مدير عامل ھا و مديرھا در کارخان
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رھا ا و مباش لاک ھ ا، و م ه ھ راف خان ای -در تلگ ستين روزھ ه در آن نخ  ھم

و اه مظن رار داشتندانقلاب زير نگ ا ق وده ھ ا، . ن و موشکاف ت وده ھ در نظر ت

شورا بيان سازمان يافته ی بی اعتمادی آنان به ھمه ی کسانی بود که بر مردم 

ه دقت . ستم روا داشته بودند د ب ده بودن ه چي الاتی را ک تن مق ا م حروف چين ھ

زبين مراقب قطارھای نظامی  ا نگاھی تي ارگران راه آھن ب د، ک دنبال می کردن

د،  ی خواندن اره م ه ب اره و س ا را دوب راف ھ تن تلگ ا م ی ھ راف چ د، تلگ بودن

ات فرماندھان رين حرک ا چشمان شان سربازھا از کوچک ت راق می شدند و ب ب

ه  ظنين به دور و بر می نگريستند، کارگرھا بازرس ھای صدسياه را از کارخان

دوما از .  گرفتندرا زير نظر میشان  بيرون می کردند و يا مدير ليبرال کارخانه

ه  ای اول، ب ان روزھ ت از ھم ت موق لاب، و حکوم اعات انق ستين س ان نخ ھم

الای  ات ب کايات طبق داومی از اعتراضات و ش يل م ه س دند ک ديل ش ازنی تب مخ

اره ی . می ريختشان جامعه به درون ه در ب ا"شکايات ھم راط گری ھ و " اف

  .وداوضاع ب" عواقب وخيم و شوم"اعتراضات ھمه درباره ی 

ه رد ک ی ک تدلال م ا اس ستی در آن روزھ ورژوازی سوسيالي رده ب دون : "خ ب

انيم ت را بچرخ تگاه دول وانيم دس ی ت ورژوازی نم ک ب ه ." کم ه ب و جبونان

ديم از درون ا شان ساختمان ھای دولتی چشم می دوخت که اسکلت حکومت ق ب

ر پيکر. چشم ھای تھی به بيرون می نگريست ه ب دين شکل حل شد ک  مسأله ب

ود ردن زده ب ه انقلاب گ رال گذاشتند يکسر سازمانی ک د  وارد . ليب وزرای جدي

ا و  ويس ھ ا و ماشين ن ادارات تزاری شدند، ماشين تحرير و تلفن ھا و امربرھ

و به سرعت متوجه شدند که دستگاه ھای اداری . کارمندھا را در اختيار گرفتند

  .ميان زمين و آسمان معلق اند
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داً شرح د سکی بع ت کرن ت موق ه حکوم ه چگون رج و "اد ک وم ھ در روز س

ه در سراسر  ی ھنگامی ک ت، يعن ه دست گرف درت را ب مرج سراسری روس ق

سرزمين روسيه نه تنھا ذره ای از قدرت حکومت به جا نمانده بود، بلکه عملاً 

ت ود نداش م وج بان ھ ه پاس ک دان دگان ." ي ورای نماين سکی ش ر کرن در نظ

ه در ربازان ک ارگران و س ود ک ه ب رار گرفت ردم ق ن از م ا ت ون ھ          رأس ميلي

رج  رج و م ر ھ ی از عناص ورا را يک سکی ش د کرن د، لاب ی آم ساب نم ه ح           ب

ست ی دان دن . م يم ش شانه ی يت ا ن بان ھ دن پاس د ش سکی، ناپدي دگاه کرن از دي

دی . کشور بود د، کلي ر حکومت جدي رين وزي ه ی چپ روت اين اعتراف ناآگاھان

  .رای درک سياست کلی آن حکومتاست ب

ای  غال رؤس ه اش ووف ب اه زاده ل تور ش ه دس الات ب ان داران اي ر فرم    مق

دانی نداشتند رق چن ان اغلب . انجمن ھای ايالتی درآمد، که با اسلاف خود ف اين

ستند حتی ملاکان بزرگی بودند که وبن می دان م ژاک در رأس . فرمان دارھا را ھ

ای ا، رؤس تان ھ ن ھ اس دانجم ام گرفتن تان مق د در قال. ای اس ب واژه ی جدي

ون . مردم دشمنان قديم خود را باز شناختند" رکميس" اد سخن ميلت ه ي سان ب ان

: شاعر انگليسی می افتاد که درباره ی اصلاحات بزدلانه ی پرسبيتری می گفت

ا حروف درشت نوشته شده،" ه ب ديم است ک ان کشيش ق د ھم "  پرسبيتر جدي

الت سرھای اي دھای کمي ا و کارمن ده ھ ا و پرون ين تحريرھ ه ای ماش  ی و ناحي

فرمان دارھا ورؤسای پليس را تصرف کردند، و طولی نکشيد که دريافتند ھيچ 

رد  حيات راستين چه در ايالات و چه در. قدرتی به ارث نبرده اند استان ھا بر گ

. بدين سان، سراسر کشور دستخوش قدرت دوگانه شد. شورا متمرکز شده بود

ا،  شويک ھ يونرھا و من يال رولوس ان سوس ورا، ھم ران ش الات رھب ا در اي ام

د  ه در وضع جدي درتی ک ر ق واحی ب ی از ن د و در برخ ر بودن اده دل ت دکی س    ان

 ٢٩٩ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

التی . آمده بود دست رد نگذاشتندشان فرا چنگ سرھای اي در نتيجه، فعاليت کمي

ر ن ی مبنی ب ی در پ سليم شکايات پ ودن اجرای عمدتاً عبارت بود از ت اممکن ب

  .وظايف اداری شان

درت را  ه ق رد ک ورژوازی احساس ک رال، ب ت ليب شکيل دول دو روز پس از ت

درت دارودسته ی . کسب نکرده بلکه آن را از کف داده است پيش از انقلاب، ق

پوتين، م راس ی رغ ود عل دود ب ايش، مح ی ھ ه بوالھوس ر . ھم ورژوازی ب و ب

ت يعی داش وذ وس ت نف ی المث. حکوم ار ف شتر ک گ بي يه در جن رکت روس ل ش

ه حکومت . بورژوازی بود تا کار دستگاه سلطنت ود ک ن ب اما اصل مطلب در اي

ا و  ين ھ تزاری به ثروت مندان روسيه ضمانت داده بود که از کارخانه ھا و زم

د، درنتيجه حکومت از حيث  ان محافظت کن بانک ھا و خانه ھا و مطبوعات آن

ت سائل، حکوم رين م اتی ت شان حي وداي ورژوازی ب ی ب ه . ، يعن لاب فوري      انق

رد ون ک ضاد دگرگ ن وضع را در دو جھت مت واھر : اي ه ی ظ از يک طرف ھم

ورژوازی  ه ب     قدرت را به بورژوازی تحويل داد، اما از طرف ديگر سھمی را ک

ت شان گرف ت از اي شور داش ی ک ت واقع لاب در حاکمي يش از انق دان . پ کارمن

رده  که پيش ازانجمن ھای شھری  ا رياست ک ر آن ھ ووف ب انقلاب شاه زاده ل

ده  بود، و کارمندان کميته ھای نظامی صنعتی که گوچکوف بر آن ھا فرمان ران

شور و در  ا در ک شويک ھ يونرھا و من يال رولوس ام سوس ت ن ک تح ود، اين ب

د ا و . جبھه، و در شھر و در روستا، ميدان دار شده بودن ووف ھ ان ل ون آن اکن

و ار را گوچک رايط ک د، و ش ی کردن صوب م دارت و وزارت من ه ص ا را ب  ف ھ

  .چنان برای وزرای جديد تعيين می کردند که گوئی فراش استخدام کرده اند

رخلاف  ورژوا، ب دن حکومت ب ی پس از آفري ه ی اجرائ از سوی ديگر، کميت

د ک بخوان ويش را ني ده ی خ ست آفري ی توان ل نم د انجي رعکس، . خداون     ب
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شتر کميته  وق خود ھر چه بي ی اجرائی شتابان می کوشيد تا ميان خود و مخل

رد  د ک د حمايت خواھ درت جدي فاصله اندازد، و اعلام کرد فقط در صورتی از ق

دد حکومت . که قدرت جديد بی ريب و ريا کمر به خدمت انقلاب دموکراتيک ببن

دون حمايت دموکرات ھا ی موقت به خوبی می دانست که ب م يک ساعت  حت ھ

ين . زنده نخواھد ماند ار نيک چن اس رفت ه پ اما دموکرات ھا می گفتند که فقط ب

رد د ک ه -حمايتی از حکومت موقت خواھن ا ب رال ھ رای ليب ار نيک ب ا آن رفت  ام

من  د، و در ض ارج بودن ده اش خ ه از عھ ود ک ائفی ب ام دادن وظ ی انج معن

د رده بودن دول ک ک ع ار ني ود از آن رفت ا خ وکرات ھ اً حکوم. دم         ت مطلق

نمی دانست که در چه محدوده ای بايد جرأت به خرج دھد و حاکميت نامشروع 

ستند . خود را اعمال کند رھبران کميته ی اجرائی ھم در اين خصوص نمی توان

ه حدس  ود ک ز دشوار ب ا ني رای آن ھ را ب د، زي ائی کنن حکومت موقت را راھنم

ر ائی م ت نارض ن اس واردی ممک ه م د در چ ا بزنن ود آن ھ ان خ           دم در مي

ستولی  ز م ان ني فوف خودش ر ص تلاف ب ائی و اخ شود و نارض نعکس ب ز م ني

ردد ب. گ ا فري ست ھ ه سوسيالي رد ک ی ک ود م ورژوازی وانم ان  ب دش . داده ان

سوسياليست ھا به نوبت خود می ترسيدند که ليبرال ھا با درخواست ھای زود 

ود دشوارتر ھنگام خود خشم توده ھا را برانگيزن ه ب د و اوضاع را از آن چه ک

ر -"فقط در صورتی". سازند ام دوره ی پيش از اکتب ر تم و ب ن شرط دو پھل  اي

ه در بطن  ديل شد ک انگ خود را به جا نھاد، و به ضابطه ی حقوقی دروغی تب

  .رژيم دورگه ی انقلاب فوريه جا داشت

سيو ت کمي ه حکوم شار ب ردن ف رای وارد ک ی ب ه ی اجرائ ژه ای کميت ن وي

ا آن را  رال ھ ه ليب رام ب رای ادای احت د و ب اس"برگزي سيون تم د" کمي   . نامي

د توار ش ل اس ب متقاب ل ترغي ر اص ی ب درت انقلاب ازمان ق ان، س دين س . ب
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ين  رای چن وم يھود توانست ب مژرکوفسکی نويسنده ی عرفانی فقط در تاريخ ق

امبران . انی داشتندپادشاھان اسرائيل از خود پيامبر: رژيمی پيشينه بيابد ا پي ام

ان  مان فرم ستقيماً از آس ل م انوف، لااق رين روم امبران آخ د پي ل، مانن       انجي

تند د را نداش رامين خداون ا ف رأت معارضه ب اھان ج د، و پادش ی گرفتن دين . م ب

امبران شورا حديث ديگری . تضمين می شد فرمان روائی ترتيب، وحدت اما پي

دآنان فقط از شعور: داشتند ه علاوه، وزرای .  ناقص خويش فرمان می گرفتن ب

د د ش رم نخواھ شان گ رای اي ی ب ورا آب ه از ش د ک د بودن رال معتق دزه، . ليب چي

انی  ا چرب زب د و ب اسکوبلف، سوخانوف و ديگران به مقر حکومت می دويدن

راض  د، وزرا اعت ب کنن د ترغي ازی چن ه دادن امتي ت را ب يدند حکوم ی کوش   م

ه می کردند، نماين شتند و می کوشيدند کميت از می گ ی ب  دگان به کميته ی اجرائ

د، و  ی گرفتن اس م ا وزرا تم اره ب اه دوب ازند، آن گ دار حکومت س ع اقت     را مطي

و و و روزی از ن ين ترتيب روز از ن ه ھم زم تَ. ب ن ھي ه از اي م ک ه راستی ھ ر ب

  .ھيچ آبی نمی توانست گرم بشود

د ه شاکی بودن ی . در کميسيون تماس ھم ر اختلالات ه خصوص ب  گوچکوف ب

ود، سرشک می ريخت ده ب ه وجود آم ر اغماض شورا، در ارتش ب . که بر اث

ا ... به معنای واقعی کلمه "گاھی اوقات وزير جنگ انقلاب  اشک می ريخت، ي

رد اک می ک ا دستمالش پ او درست فکر ." دست کم چشم ھايش را صادقانه ب

  . از وظايف پيامبران استمی کرد که پاک کردن اشک مسح شدگان

ر  ه وزي روز نھم مارس ژنرال الکسيف، رئيس ستاد، به وسيله ی تلگراف ب

ه شدار داد ک گ ھ ان : "جن وغ آلم يم، ي ساھل کن ورا ت ا ش ن ب يش از اي ر ب        اگ

اد ه او پاسخ داد ." به زودی بر گردن مان خواھد افت زان ب گوچکوف اشک ري

ه يچ گو: "ک ه حکومت صاحب ھ ست، واحدھای افسوس ک درت واقعی ني ه ق ن

 ٣٠٢



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ستند ورا ھ گ ش ه در چن راف ھم ست و تلگ ن، پ ش، راه آھ خ . ارت ت تل       حقيق

ه آن  ه شورا ب د داشت ک انی وجود خواھ آن است که حکومت موقت فقط تا زم

  ."ی موجوديت بدھد اجازه

ودی در اوضاع حاصل نمی شد ا ھيچ بھب . ھفته ھا پشت سر ھم گذشتند، ام

ا ل م ه در اوائ ه جبھ ا را ب دگان دوم ه حکومت موقت نماين ل، ھنگامی ک ه آوري

دگان  فرستاد، با دندان قروچه به نمايندگان تذکر داد که از ابراز مخالفت با نماين

د ورا بپرھيزن ه . ش د ک ی کردن ساس م رال اح دگان ليب فر نماين ول س ام ط  در تم

ستن ا در ضمن می دان دون آن تحت الحفظ به تبعيدگاه برده می شوند، ام ه ب د ک

ا، ت ھ م مراقب ی رغ ربازھا  عل ه س ستند ب ی توان ا نم ه تنھ ان، ن ام ش ت مق رفع

ا  حتی نزديک شوند بلکه قادر نبودند برای خود در قطار جای نشستن دست و پ

رده . کنند ل ک سيرف در خاطرات خود نق آن گفته ی بی اھميتی که شاه زاده مان

ئيس ستاد از ساخت حکومت است تصويری را که گوچکوف در مکاتباتش با ر

د ان مرتجع . فوريه ارائه می دھد به نحو احسن تکميل می کن ه گوي يکی از بذل

ه رد ک ی ک شريح م ين ت ی چن ک بين ا باري ا ب ت را در آن روزھ ع حکوم : وض

  ."حکومت قديم در زندان است، و حکومت جديد تحت الخفظ"

ران شورا ا ز ھيچ حمايت اما آيا حکومت موقت به جز حمايت دوپھلوی رھب

ائز  ن پرسش ح ود؟ اي ده ب ات دارا چه آم ر سر طبق ود؟ ب ديگری برخوردار نب

ه زندگي. اھميت بنيادی است ات دارا، ک ا سلطنت شان طبق ا را ب در گذشته آن ھ

دی جمع شدند متحد ساخته بود، رد محور جدي ر گ . پس از انقلاب شتاب زده ب

ه نماي نعت، ب انی و ص ورای بازرگ ارس، ش ه ی روز دوم م رف ھم دگی از ط ن

ود را  ت، و خ ی را تھنيت گف ای دولت دامات دوم شور، اق د ک سرمايه داران متح

  .کميته ی دوما اعلام کرد" تماماً در اختيار"
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د يش گرفتن ين سياست را پ ز ھم ای شھری ني ا و دوماھ م . انجمن ھ روز دھ

ارس، ی م ه شمار  حت اج و تخت ب ه ستون اصلی ت د، ک   شورای اشرافيت متح

ی  هم يه خواست ک ردم روس ه ی م بن از ھم ه ج ه ب ضاحتی آميخت ا ف ت، ب : رف

." برگرد حکومت موقت، تنھا حکومت قانونی سرزمين روسيه، متحد شوند"

ه  ه تخطئ تقريباً مقارن با اين زمان، نھادھا و سازمان ھای طبقات دارا شروع ب

 -داختندقدرت دوگانه کردند، و تقصير بی نظمی ھای کشور را به گردن شورا ان

ا و . ابتدا محتاطانه و سپس جسورانه و جسورانه تر ه منشی ھ طولی نکشيد ک

شان تأسی جستند ه کارفرماي دان دولت ب رال و کارمن  . اصناف و حرفه ھای ليب

ه ھای مشابھی صادر  ا و قطع نام ه ھ ا و اعلامي از جانب ارتش ھم تلگراف ھ

ان دھی می شد که ھمه در ستاد ه  فرم دساخته و پرداخت مطبوعات . شده بودن

رای  ز ب رال ني د"ليب ت واح ای " حاکمي اه ھ ه در م د ک ه راه انداختن شی ب      جنب

ت ره گرف ورا را در محاص ران ش شين س ادی آت ون گردب م چ د ھ ن. بع ام اي     تم

سيار پُ  م ب وی روی ھ ای و ھ يدھ ی رس ر م ه نظ ا،. رابھت ب ازمان ھ رت س      کث

ه  رآوازه، قطع نام ا، مقانام ھای پ وانھ ا، و قاطعيت لحن ت ه ھ ر ل ه ب  گران ھم

د اطعی نھادن أثير ق ه ت ران کميت ذير س ين پ ز تلق شت . مغ ه در پ ال آن ک ح

ت ود نداش ی وج روی مھم يچ ني ات دارا ھ دآميز طبق ای تھدي ال ھ . جاروجنج

ا می پرسيدند شويک ھ ه بل ورژوا در جواب ب پس : سوسياليست ھای خرده ب

ردمنيروی مالکيت چه؟ مال و مکنت صرفاً  ان م ا .  رابطه ای است مي و فقط ت

شتيبانی  د و برخوردار از پ رمش می دارن ه ھمگان محت زمانی نيرومند است ک

اما در موقعيت کنونی جان . نظام زوری است که قانون و دولت ناميده می شود

ای  ا سر تاپ وده ھ ود، و ت ه ب رو ريخت ه دولت کھن ناگھان ف ود ک کلام در اين ب

ديم ر وقی ق ام حق دنظ ه بودن ؤال گرفت ه س ود را . ا ب ارگران خ ا ک ه ھ در کارخان
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ستند صاحب کارخانه و ده می دان ان ھای ناخوان ز . رؤسا را مھم ات ني در ولاي

ملاکان، رودررو با دھقانان کينه توز و ترشرو، و دور از حکومتی که به علت 

 بعد مسافت چند صباحی به قدرتش اعتقاد داشتند، زمين را زيرپای خود سست

د ی کردن ساس م ت از . اح ا محافظ تفاده ي ان اس روم از امک ات دارا، مح  طبق

ی فرھنگ و . دارائی شان، ديگر دارا محسوب نمی شوند ان ب ه مردم ا ب آن ھ

د  ت کنن ت حماي ستند از حکوم ی توان ه نم د ک ده بودن ديل ش شت زده ای تب  وح

ا حکومت طولی نکشيد که طبقات دار.  بيشتری به حمايت داشتندچون خود نياز

ت  ه سرنوش ل از آن ک د، غاف زا گرفتن ن و ناس اد لع ه ب عف ب ام ض ه اتھ را ب

  .خويشتن را لعن می گويند

اھراً ھدفش  ی و ھيئت دولت ظ ه ی اجرائ در آن روزھا فعاليت مشترک کميت

ع الوقت  اثبات اين نکته بود که ھنر حکومت به وقت انقلاب عبارت است از دف

ی ا سي. از طريق حراف رال ھ دليب رده بودن شه ک ه پي ع الوقت را آگاھان    . است دف

داخت مگر يک  آن ھا اعتقاد راسخ داشتند که ھمه اقدامات را بايد به تعويق ان

  .سوگند وفاداری به متحدان روسيه: اقدام را

کرنسکی . خود را با معاھدات سری آشنا می ساخت ھم کاران ميلی يوکوف

ر در می رداز يک گوش می شنيد و از گوش دگ اھراً فقط رئيس شورای .  ک ظ

ا محروم از افتخار  ر ام مقدس کليسا، شخصی به نام لووف، ھمنام نخست وزي

ی زادگی، عنان اختيار از کف داد و خشمگين شد و شاه آن معاھدات سری  حت

د . خواند" دسيسه و دزدی"را  ار ديگر لبخن شکی نيست که قيل و قال لووف ب

ش وف ن ی يوک ان ميل ر لب ه ب ق("اند حکيمان ادی احم ان ع د امردم   و او را ") ن

د ه آرامش کن ه دعوت ب ه ی رسمی . وادار ساخت لووف را محترمان در اعلامي

اريخ ممکن  رين ت ه مجلس مؤسسان در نزديک ت ود ک دولت وعده داده شده ب
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از شکل حکومت .  اما عمداً ذکر نشده بود که دقيقاً در کدام تاريخ-تشکيل شود

ه رين سخنی ب ودکوچک ت ده ب ان نيام ه :  مي ه ب د ک دوار بودن وز امي ا ھن آن ھ

ود . بھشت گم شده ی سلطنت باز گردند ارت ب اما نکته ی اصلی اين اعلاميه عب

ه موی "از قول دولت دائر بر ادامه ی جنگ تا نيل به پيروزی، و  اجرای مو ب

ين ا متفق ان ب ر." مفاد قراردادھای م اتی ت ه حي ه ب ا ک ا آن ج اھراً انقلاب ت ين ظ

ا  ود ت ام رسيده ب ه فرج مسائل ھستی مردم مربوط می شد، فقط به اين منظور ب

ه . ھمه چيز به شکل سابق باقی خواھد ماند: ليبرال ھا فرياد بکشند ا ک از آن ج

ط  دن توس ناخته ش ميت ش ه رس رای ب اده ای ب وق الع ت ف ا اھمي وکرات ھ دم

دشان متحدان ل بودن ه جائی ب-قائ ا دستش ب ان خرده پ د نيست مگر آن  بازرگ   ن

شناسد ميت ب ه رس ارش را ب ک اعتب ه بان ه ی -ک ه اعلامي ی ب ه ی اجرائ  کميت

  .امپرياليستی ششم مارس بی سر و صدا تن داد

ه ا يکی از سازمان ھای : "سوخانوف يک سال بعد افسوس می خورد ک حت

داد،  شان ن رسمی دموکراسی علناً در برابر اعلاميه ی حکومت موقت واکنش ن

ال آن  هح ای  ک ر اروپ د در نظ دو تول لاب را از ب روی انق ه آب ن اعلامي اي

  ."دموکراتيک بر باد داده بود

ت  شگاه دول ومی از آزماي و عم ان عف ارس، فرم شتم م رانجام، در روز ھ س

از . صادر شد ا را ب دان ھ ردم در سراسر کشور در زن اريخ، م اما پيش از آن ت

ان شاد دی ھای سياسی در مي د، و تبعي رده بودن ل ک ه ھای گ ه و حلق ی و ھلھل

د شته بودن ه ھای خود بازگ ه خان روه ب روه گ م چون پژواکی . گ و ھ ان عف فرم

د م ش ضا گ ی برخاست و در ف ای دولت اختمان ھ ررس از س م، . دي روز دوازدھ

و . کرد دولت مجازات اعدام را در کشور لغو د، مجازات اعدام از ن چھار ماه بع

شاندداد کرنسکی قول. در ارتش برقرار شد ع بن ه ھای رفي ه .  عدالت را بر قل ب
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ه ی  ی جام ه ی اجرائ ه ی کميت ه قطع نام ی، ب ز در لحظات ھيجان زدگ واقع ني

عمل پوشاند و نمايندگان کارگران و سربازان را به عضويت دادگاه ھای عدالت 

ه ضربان قلب انقلاب در آن حس می شد. درآورد ود ک دامی ب ن . اين تنھا اق اي

ن  ر ت دام مو ب رداق ا . دشمنان عدالت راست ک ان ج ی در ھم دامات انقلاب ا اق ام

ت ه ياف ه ی. خاتم د بلندپاي انوف، کارمن ی دمي ه قاض سکی، و  وزارتخان ی کرن

شين دادگستری " سوسياليست" ه مقامات پي چون کرنسکی، تصميم گرفت ھم

ام ھاي دشان را در مق اء کن ه. ابق ی داد ک يح م ود توض ای : "او خ ت ھ سياس

ت انقلا رددحکوم راد گ ش اف ه ی رنج ت ماي ی جھ د ب ی نباي ط ." ب ه فق        ن

رار  ی اصل فوق را سرمشق خود ق ل حکومت انقلاب وزارت دادگستری بلکه ک

زيرا حکومت بيش از ھر چيز از آن می ترسيد که مبادا طبقات دارا و . داده بود

د ه دادستان ھ. يا ديوان سالاری تزاری را از خود برنجان ه فقط قضات، ک ای ن

اء شدند ن . رژيم تزار نيز در مقام ھای خود ابق ا در اي وده ھ ود ت ه ممکن ب البت

دان . ميان برنجند ا در مي وده ھ وط می شد، ت ه شورا مرب ا ب اما رنجش توده ھ

  .نمی گنجيدند ديد حکومت

ان  ال ھم ل و ق تنھا چيزی که در آن گنداب به جويباری زلال شباھت داشت قي

ار ه درب ود ک دخو ب ووف تن ت"ه ی اعضاء ل ی حيثي ه و ب دس " ابل شورای مق

ه داد ووف . کليسا گزارشی رسمی به حکومت ارائ دار ل ه توضيحات آب وزراء ب

د اقی مان ان از نھادھای دولت ب م چن سا ھ ا شورای مقدس کلي . گوش دادند، ام

د ی .ديانت ارتدکس نيز مذھب رسمی کشور باقی مان ترکيب شورای مقدس  حت

  !انقلاب نبايد با کسی سرجنگ داشته باشد. اندھم دست نخورده باقی م

ا سه امپراطور-اعضای شورای دولت ان - خدمت گزاران وفادار دو ي م چن  ھ

تند ی داش ت م ت درياف ه ی دول ود را از خزان وق خ ن . حق ه اي شيد ک ولی نک    ط
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ای پُ  ر معن ردام دا ک ه ای پي ا سر و صدای. رکناي ربازان ب ارگران و س سيار  ک ب

رد.اعتراض کردند ی ک راز نگران ن بابت اب م از اي حکومت .  کميته ی اجرائی ھ

ه جروبحث پيرامون سرنوشت و حقوق اعضای شورای  دو يا سه جلسه را ب

چرا اين مردمان محترم . دولت گذراند، و دست آخر ھم نتوانست به نتيجه برسد

  دوستان بسيار خوبی ھم داريم؟شان را بيازاريم، مضافاً بر اين که در ميان

ام و ا شتاب تم ا حکومت موقت ب د، ام دان بودن وز در زن زرای راسپوتين ھن

اين ديگر پوزخند به انقلاب بود، توگوئی . برای ايشان بازنشستگی مقرر داشت

د ی آم ان ديگری م ت از جھ ا حکومت خوش نداشت . صدای حکومت موق ام

د ود برنجان ويش را از خ دان . اسلاف خ سته در زن ت ب ن اسلاف ک د اي ر چن ھ

  .ودندب

 سناتورھا کماکان در جامه ھای گل و بته دوزی شده ی خود چرت می زدند، 

ه  ه وسيله ی کرنسکی ب و ھنگامی که سوکولوف سناتور چپ گرا، که تازگی ب

مقام مھمی منصوب شده بود در کت و شلوار مشکی آفتابی شد، بی سرو صدا 

د رون راندن الار بي زاری پس. او را از ت زاران ت انون گ ن ق افتن اي ان ي     از اطمين

  .از بی جربزگی حکومت، ديگر از اھانت به انقلاب فوريه واھمه نداشتند

ه  د ک ی دي ن م ان در اي ارس را در آلم لاب م ت شکست انق ارکس عل ارل م ک

ر را "انقلاب  شار فروت ه اق رد، و ھم فقط بالاترين رده ھای سياسی را تصفيه ک

اقی گذاشت ر جای خود ب وان-دست نخورده ب ن،  دي ن، ارتش کھ  سالاری کھ

د،  ه زاد دستگاه استبداد بودن رورده و غلام خان ه نمک پ قضاوت کھن، که ھم

د وع کرنسکی راه ." ھمه از گزند انقلاب مصون ماندن ائی از ن سوسياليست ھ

ودرستگاری را در جائی می جستند که مارکس در ده ب اھی را دي .  آن جا علل تب

  . بودند، نه با مارکس مارکسيست ھای منشويک با کرنسکیو
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شان داد،  ی در آن ن ار و ضرب آھنگ انقلاب ه حکومت ابتک ی ک ا قلمروئ تنھ

در اين قلمرو فرمان . قلمرو قانون گزاری پيرامون سھام صنايع و بانک ھا بود

ز . فدھم مارس صادر شدياصلاحات در روز ھ ذھبی ني ی و م محدوديت ھای مل

دند و ش د لغ ط سه روز بع ه پ. فق ما چ ن، گروھی از ش م کھ ه تحت رژي ان ک      نھ

ازار  انی در ب از اعضای ھيئت دولت به علت محروم بودن از فعاليت ھای بازرگ

  .سھام، لطمات سخت مالی ديده بودند

ه ھشت ساعت در  ار ب ردن ساعات ک کارگران بی صبرانه خواستار محدود ک

ر است. روز بودند ه علاوه. حکومت تظاھر کرد که از ھر دو گوش ک ان ب ، زم

داکاری  اء و اجدادی خود ف د در راه سرزمين آب ه موظف بودن ود و ھم جنگ ب

د شان دھن ی شد. ن وط م ه شورا مرب ا ب ل کارھ ن قبي ته، اي ن گذش ذار : از اي بگ

  .شورا کارگران را آرام کند

ود ين ب دآميزتر مسأله ی زم م تھدي ه . از اين ھ ود ک اً لازم ب اره واقع ن ب در اي

رد امبران شين. کاری صورت بگي ز پي ه ضرب مھمي شاورزی، ب ر ک گارف، وزي

رد ين را صادر ک سيار -فرمان تشکيل کميته ھای محلی زم ا دورانديشی ب ا ب   ام

ود ه . از تعيين وظايف اين کميته ھا خودداری نم د ک ا تصور می کردن ان ھ دھق

د . اين کميته ھا به آن ھا زمين خواھند داد ملاک ھا معتقد بودند که کميته ھا باي

دا ان صيانت کنن ا، . ز ملک و املاک آن ان ھ لاده ی دھق ار، ق دای ک ان ابت      از ھم

اده  ه افت م فوري ردن رژي ر گ بی رحمانه تر از ھمه ی قلاده ھای ديگر، محکم ب

  .بود و حلقوم او را می فشرد

ی  سائل، يعن ن م ه ی اي شور، بررسی ھم ابق سياست حکومت رسمی ک مط

لا روز انق ه سبب ب سائلی ک ان م شايش مجلس ھم ه گ ول ب د، موک ده بودن ب ش

ار داشت . مؤسسان شد ه می شد انتظ اد چگون اک نھ وکرات ھای پ ن دم از اي
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ه س از آن ک ه خصوص پ د، ب ی کنن يش بين ت را پ ی خواست مل سته  حت  نتوان

دارکات  بودند ميخائيل رومانوف را برگرده ی اين خواست بنشانند؟ مقدمات و ت

ا ب ی در آن روزھ س مل شکيل مجل ازی پُ ت اس ب ان قرط ان ا چن ا چن ه و ب  ردبدب

ديل  ه سرابی تب وقت کشی ھای عامدانه ای آغاز شد که مجلس مؤسسان خود ب

ام٢٥فقط در روز . گشت اه پس از قي اً يک م ی تقريب اه -  ام مارس، يعن  يک م

وانين -!انقلاب ه وضع ق أمور ب ژه ای را م رانس وي  حکومت تصميم گرفت کنف

تاما ک. انتخاباتی کند ز گشايش نياف ژه ھرگ اب . نفرانس وي ی يوکوف در کت ميل

زی در آن نيست تا  که از سر-تاريخ انقلاب ه جز دروغ چي ه -ت ه ب د ک  می گوي

اگون  شکلات گون ت م ان "عل ود را در زم ار خ ست ک ژه نتوان رانس وي کنف

د از کن ت اول آغ ايفش . "حکوم رانس و از وظ ن کنف شکلات از ذات اي ن م اي

د ی گرفتن شمه م سان . سرچ س مؤس ه مجل ود ک ن ب ت اي شه ی حکوم ام نق       تم

ا  لح، و ي روزی، ص ان پي ا زم ی ت دازد؛ يعن ق بين ه تعوي ر ب ت بھت ا وق را ت

  .لشکرگشی ھای کورنيلوف

ر  ا گذاشت، از انقلاب سخت متنف الم وجود پ ه ع ر ب ه دي ورژوازی روس ک ب

ود ود. ب اتوان ب ی ن لاب، نفرت رت او از انق ا نف ور. ام ه ب ار در نتيج     ژوازی ناچ

د انور بدھ د و م ت کن ع الوق ود دف ه . ب داختن و خف ر ان وان ب ه ت ورژوازی ک    ب

شنگی ھلاک  ه انقلاب را از گرسنگی و ت ر آن شد ک کردن انقلاب را نداشت، ب

  .کند
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  : : فصل يازدھمفصل يازدھم

  قدرت دوگانهقدرت دوگانه
  

  

  

يم ل کن ن سؤال تأم ر سر اي د ب ست؟ باي شکل از چي ه مت درت دوگان  . جوھر ق

شده است ز روشن ن سأله ھرگ ن م اريخی اي ار ت را در آث درت . زي ه ق ال آن ک ح

ده در . دوگانه از شرايط مشخص بحران ھای اجتماعی است و با اين که اين پدي

ن انقلاب ١٩١٧انقلاب  ه اي  روسيه به روشن ترين وجه تظاھر کرد، منحصر ب

  . نبوده است

ه د، و طبقات متخاصم در ھم درت   طبقهی جوامع وجود دارن ی محروم از ق

ناگزير می کوشد تا سياست ھای حکومت را تا آن جا که می تواند، به نفع خود 

ا . تغيير دھد درت، ي ه دو ق ا نيست ک ن معن ه اي ه ب ن مرحل ن حقيقت در اي ا اي ام

ه وسيله ی . بيشتر، بر جامعه حاکم اند خصايص ھر ساخت سياسی مستقيماً ب

ه ا طبق تم کش ب ات س ه ی طبق ودرابط ی ش ين م اکم تعي د، .  ی ح ت واح     حاکمي

ه  انی دوام می آورد ک ا زم ات است، فقط ت که در ھر رژيمی شرط ضروری ثب

ا قواعد  طبقه وان تنھ ه عن د قواعد اقتصادی و سياسی خود را ب اکم بتوان ی ح

  .ممکن به تمام جامعه بقبولاند
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ورژوازی يطره ی ب ا س ان ب ين دار آلم راف زم لطه ی اش انی س م زم ن ھ  اي

م -و چه در شکل جمھوری" ھوھنزولرنی" چه در شکل -کشور در ھ  ھر چق

درت  از ق د، ب ادی در آي ه شکل ح درت ب ن دو ق ات معارضه ی اي اھی اوق ه گ ک

د، در . دوگانه محسوب نمی شود اعی مشترکی دارن اه اجتم درت پايگ ن دو ق اي

رددمنجر به دوپاره شدن دستگاه دولت ن نتيجه اختلاف آن ھا با يکديگر . می گ

زد رژيم دو قدرتی فقط از ستيزه ھای ر می خي اتی ب ذير طبق ن -آشتی ناپ ه اي  ب

د، و يکی از عناصر  دليل، قدرت دوگانه فقط در دوران ھای انقلابی پديد می آي

  .می دھد بنيادی اين گونه دوران ھا را تشکيل

اني ه زمک ه ب ک طبق درت از ي ال ق ت از انتق ارت اس لاب عب ی انق      م سياس

رد. طبقه ای ديگر اه صورت می گي انی کوت . تحول قھری انقلاب معمولاً در زم

ه  به ب وم يک ش ان از موضع محک ود را ناگھ د خ ی توان ه ای نم يچ طبق ا ھ ام

ه آن شب، شب انقلاب باشد م ک د ھ د، ھر چن ه ی . موضع حاکم ارتقاء دھ طبق

ه  سبت ب املاً مستقلی ن اکم انقلابی بايد در آستانه ی انقلاب موضع ک ه ی ح طبق

بايد اميد طبقات و اقشار بينابين را، که ھمه ناراضی از وضع  حتی گرفته باشد،

رده  ز ک ود متمرک ز در خ ستند، ني ستقل ھ شی م ای نق اتوان از ايف ا ن ود ام موج

د د . باش ی، وضعی را پدي يش انقلاب لاب در دوره ی پ ر انق اريخی ھ دات ت   تمھي

تازه ی جامعه  ی تحقق بخشيدن به نظام می آورد که در آن، طبقه ای که وظيفه

ه دستگاه رسمی حکومتعھده ی او افتاده است، دبر در دست  ر ھمان حال ک

درت دولت را در دست خود  اره ی مھمی از ق رار دارد، پ اربابان کھن کشور ق

ه را ان متمرکز ساخته است، ھر چند ھنوز نمی توان اين طبق کشور روای  فرم

  .شاء قدرت دوگانه ی اوليه در ھر انقلاباين است من. محسوبش داشت
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ست ه ني درت دوگان ن ق کل ممک ه ش ن يگان ا اي ه . ام د ب ه ی جدي ر طبق    اگ

ن  ر اي وده است، و اگ انش نب ود خواھ ه خ د ک درت برس ه ق ی ب يله ی انقلاب  وس

دان  ه مي طبقه ی جديد در اساس طبقه ای کھن و از لحاظ تاريخی طبقه ی دير ب

ر  د، و اگ ده ای باش درت آم سند ق ه م می اش ب شرف رس يش از ت ه پ ن طبق       اي

ا حريفی درت ب ه ق ر پس از رسيدن ب رو از درون پوسيده شده باشد، و اگ  روب

رفتن  ه دست گ دعيان ب ه پختگی رسيده و خود از م شود که از حيث سياسی ب

ت(سکان  ادل دو ) حکوم اد يک تع ای ايج ه ج لاب سياسی ب اه انق د، آن گ باش

ر   تعادل دو قدرتی ديگری پديد می آورد که از آن ھمقدرتی بی ثبات، ات ت بی ثب

ه ی - يا ضدانقلاب-در چنين شرايطی، ھرگونه اقدامی، انقلاب. است  را با وظيف

ه" ھرج و مرج"غلبه بر  ن حاکميت دوگان رو اي د روب ه . می کن  حاکميت دوگان

اد ا مستلزم تع ساوی، و ي يم مت ه دو ن درت ب سيم ق ا مستلزم تق ل صوری نه تنھ

د ی کن م م ی ھ ادلی را نف ين تع ا چن سيم ي ين تق ه چن ست، بلک ا ني درت . نيروھ ق

اين بدان معناست . دوگانه نه يک واقعيت قانونی بلکه يک واقعيت انقلابی است

ای دولت شده است درت . که برھم خوردن تعادل جامعه سبب شقه شدن روبن ق

ر سا اً دوگانه ھنگامی پديد می آيد که طبقات متخاصم ب زمان ھای حکومتی ذات

د  ن دو سازمان پوسيده و ديگری در حال  -ناسازگار اتکاء می کنن يکی از اي

ت شکل اس وين و ت ر-تک ا در ھ ازمان ھ ن س رای اداره ی   و اي ازه ای ب ام ت گ

ه . مملکت با يکديگر برخورد می کنند درت ب ه از ق در چنين موقعيتی، سھمی ک

ق م تيز تعل م س ات ھ ن طبق ر يک از اي ا ھ يله ی تناسب نيروھ ه وس رد ب      ی گي

  .در جريان مبارزه تعيين می گردد

دار باشد د پاي ه . چنين اوضاع و احوالی به حکم ذات خود نمی توان ه ب جامع

اکم ه ح از دارد، و در ھيئت طبق درت ني ه محل بحث -تمرکز ق ا، در موردی ک  ي
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ه ا-ماست، در ھيئت دو طبقه ی نيم حاکم ا ب درت  قھراً می کوشد ت ز ق ن تمرک ي

ی است. دست يابد ا پيش از آن . دوباره شدن حاکميت پيش درآمد جنگ داخل ام

ه -که طبقات رقيب به اين راه حل افراطی متوسل شوند واردی ک ژه در م ه وي  ب

ند م در ھراس روی سومی ھ ه ی ني دتی از -از مداخل ا م ود را ت  ممکن است خ

ل، و ی تحم اگزير حت درتی ن ام دو ق ن نظ د، اي دتأيي امی .  بيابن ين نظ ذلک چن  مع

د شد ه . قھراً منفجر خواھ ن حاکميت دوگان ايش اي رين نم ان ت ی عي جنگ داخل

د ی دھ ائی م کل جغرافي ه آن ش را ب ت، زي س از . اس ا پ درت ھ ک از ق ر ي ھ

ابقی  زد، و م ر می خي سنگربندی، برای تصاحب مابقی خاک کشور به ستيزه ب

ضاعف  ت م ت حاکمي ار اس ب ناچ شور اغل اک ک ای خ اجم ھ ورت تھ ه ص را ب

درت خود را  متوالی از جانب دو قدرت ستيزنده تحمل کند تا آن که يکی از دو ق

  .به نحو قطعی مستقر بسازد

ه يانقلاب انگلستان در قرن ھ ود ک ان عظيم ب فدھم، درست به اين دليل که چن

ه دست  ه ی روشنی از دست ب م ريخت، نمون ملت انگليس را تا بيخ و بن درھ

  .درت دوگانه است که ھربار به شکل جنگ داخلی بروز می کردگشتن ق

از  ات ممت الای طبق ا رده ھای ب از ب ات ممت ر طبق ابتدا قدرت سلطنت، متکی ب

راف و ا اش قف ھ ه -اس ک ب ين داران نزدي ورژوازی و زم شی ب ردن ک ا گ  ب

ه . بورژوازی مواجه شد ود ک ان پرسبيتری ب ان پارلم ورژوازی ھم حکومت ب

دن از  ردشھر لن ی ک ت م ديگر . آن حماي ا يک م ب ن دو رژي ولانی اي شمکش ط ک

د ی انجام ی م کار داخل گ آش ه جن رانجام ب ومتی. س ز حک دن و - دو مرک  لن

د-آکسفورد اد می کن ه .  ھر يک ارتش خود را ايج درت دوگان ه، ق ن مرحل در اي

د ساير  ز مانن ی ني شکل جغرافيائی به خود می گيرد، ھر چند در اين جنگ داخل
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دجنگ ھا ی ثباتن روز می شود. ی داخلی مرزھا سخت ب ان پي شاه اسير . پارلم

  .می شود و در انتظار سرنوشت می ماند

ورژوازی  ازع ب ت بلامن رای حکوم رايط ب ه ش د ک ی رس ر م ه نظ ال ب ح

درت سلطنت، ارتش . پرسبيتری آماده است م شکسته شدن ق ا پيش از درھ ام

ی  ديل م اری تب ی خودمخت روی سياس ه ني ان ب ود، و پارلم ا"ش ستقل ھ   ، "م

فوف  شاورزان را در ص شه وران و ک صمم، و پي ا و م ورژوازی پارس رده ب خ

ام . خود گرد می آورد ه ن روی مسلح، بلکه ب وان يک ني ه عن ا ب ه تنھ ارتش ن

ر  ه در براب دی ک ه ی جدي ده ی طبق ام نماين لاب، و در مق ژه ی انق ارد وي گ

اً بورژوازی مرفه و ثروتمند قد عَلمَ کرده است، اعی کشور قوي دگی اجتم  در زن

د. مداخله می کند ه  از اين رو در ارتش سازمان حکومتی تازه ای پدي د ک می آي

ارت است . بالاتر از فرماندھان نظامی قد عَلمَ می کند اين سازمان حکومتی عب

سران  ربازان و اف دگان س ورای نماين ران("از ش يج گ اه دوران"). تھي  آن گ

ارت است از حاکميت مضاعف جديدی از حاکميت مضاعف  فرا می رسد که عب

ستقل ش م بيتری و ارت ان پرس ر . پارلم ی منج ه ی علن ه معارض ع ب ن وض     اي

ر . می شود ا ارتش خويش در براب د ب ه ی"بورژوازی نمی توان " ارتش نمون

د- يا خلق مسلح-کرامول صفيه ی .  عرض وجود کن ا ت رو ب ن دو ني ستيزه ی اي

ه  بيتری ب ان پرس ش پارلم شير ارت ا"ضرب شم ستقل ھ د" م ی ياب ه م  . خاتم

اتوری کرامول مستقر  ده است، ديکت ا مان ه ج اکنون از پارلمان فقط لاشه ای ب

ا . می گردد ری مساوات طلب ھ ه رھب ر ارتش، ب اح چپ  -رده ھای پائين ت جن

ی  فرمان روائی  می کوشند در برابر-افراطی انقلاب رده ھای بالاتر نظامی، يعن

ر ددر براب ا کنن ر پ ود را ب ی خ اً خلق م واقع ش، رژي ان ارت ام .  بزرگ ن نظ ا اي    ام

مساوات طلب ھا، يعنی فروترين . تازه ی دو قدرتی موفق به گسترش نمی شود
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م  د ھ د و نمی توانن قشر خرده بورژوازی، ھنوز مسير تاريخی خود را نيافته ان

د ا دشمنان . بيابن ول حساب خود را ب ه کرام شد ک صفيه طولی نمی ک   خويش ت

د . می کند ا چن ست، ت ات ني تعادل سياسی تازه ای، که ھنوز به ھيچ عنوان با ثب

  .سال برقرار می گردد

ای  راتش را رده ھ تون فق ه س سه، مجلس مؤسسان، ک ر فران لاب کبي در انق

ز  ود متمرک ای خ درت را در دست ھ د، ق ی دادن شکيل م وم ت ه ی س الای طبق ب

اخت وق -س ه حق ن ک دون اي ا ب د ام لب کن املاً از او س اه را ک ژه ی پادش     . وي

رار  ه ف ه ب دوره ی مجلس مؤسسان دوره ی مشخصی از قدرت دوگانه است، ک

  .پادشاه به وارن می انجامد و با تأسيس جمھوری رسماً خاتمه می يابد

وه ھای )١٧٩١(نخستين قانون اساسی فرانسه  ، مبتنی بر استقلال موھوم ق

ود، و  ه ب ه و مجري د مقنن ضاعفی را از دي ت م ا حاکمي يد ت ی کوش ت م در حقيق

ود از ارت ب ضاعف عب ت م ن حاکمي دارد، اي ان ب ردم پنھ ی م ان روائ  فرم

املاً  ی ک ردم در مجلس مل بورژوازی، که پس از تسخير زندان باستيل توسط م

ه  مستقر شده بود، و سلطه ی دستگاه کھن سلطنت که صرف نظر از اميدش ب

 بوروکراسی رده ھای بالای روحانيت و رجی، ھنوز برمداخله ی قدرت ھای خا

ود ذير خود را . و ارتش متکی ب اب ناپ دام اجتن ه ی انھ اقض نطف م متن ن رژي   اي

ر داشتدر ده. ب اقی مان ط دو راه ب ا فق اعی اروپ ای ارتج درت ھ ا ق ود، ي د  ب باي

لطنت  تگاه س اه و دس ا پادش د، و ي ی کردن ار م ار و م ورژوازی را ت س ب     مجل

دندبا ی ش پرده م وتين س ه ی گي ه تيغ د ب اگزير از . ي وبلانس ن اريس و ک پ

  .زورآزمائی اند

اريس شتيبانی -اما پيش از آن که کار به جنگ و گيوتين بکشد، کمون پ ه پ  ب

ا جسارتی -فروترين اقشار طبقه ی سوم در پايتخت ذارد و ب دان می گ ه مي  پا ب
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می ب دگان رس ا نماين درت ب صرف ق ر ت ر س زون ب ی در روزاف        ورژوازی مل

ذارد  رتيب، حاکميت مضاعف ديگری پا به منصه ی ظھوربدين ت. می افتد می گ

 می بينيم، يعنی ھنگامی که بورژوازی ١٧٩٠که نخستين تجلی اش را در سال 

ت رده اس وش ک ا خ ا ج ھرداری ھ ط در ادارات و ش زرگ و متوس ه . ب      چ

ت ز اس گفت انگي انيتش -ش ه حق ی رحمان ه ب ت و چ ده اس ال ش صوير -پايم     ت

د  اعی خويش برخيزن توده ھا که می کوشند تا از قعر دخمه ھا و گورھای اجتم

م  ه رق شمين ب ه ھای ابري لاه گيس و جام ا ک انی ب ه در آن مردم و در حريمی ک

د م کنن د عَلَ اع، . زدن سرنوشت ملت سرگرمند، ق اد اجتم ه بني ود ک ين می نم چن

شته لھيده در زير پای بورژوازی ب ات بازگ ا فرھنگ، به جنبش درآمده و به حي

ت شيدند، . اس ی ک ردن م ده گ م تني ای درھ وده ھ ان ت سانی از مي رھای ان      س

ا  ه طرف يکديگر دراز می شدند، صداھای زمخت ام سته ب ه ب دست ھای پين

د دان حرام زاده ی انقلاب ! مردانه فرياد می زدن ن فرزن اريس، اي ه ھای پ ناحي

ه رسميت شناخته شد. ش را آغاز کردندزندگی مستقل خوي ا ب     موجوديت آن ھ

شناخت- ميت ن ه رس ا را ب ت آن ھ وان موجودي ان نداشت بت ای -! امک ه ج   و ب

ديل شدند ائين . ناحيه بخش تب انون را می شکستند و از پ اً مرزھای ق ا دائم ام

د، و ی رغم جريانی از خون تازه می گرفتن ه روی  عل انون صفوف خود را ب ق

وت ھای"مان بی حقوق و مرد وا می گشودند" سان کول ان، . بين ان زم در ھم

ان ام دھقان رای قي ه انجمن ھای روستائی به پناه گاھی تبديل شده بودند ب  برعلي

دين سان از پس .  قوانين بورژوائی که از نظام مالکيت فئودالی دفاع می کرد ب

  .ملت دوم، ملت سوم به پا خاست

دا در  اريس ابت را کمون بخش ھای پ تند، زي ه مخالفت برخاس ر کمون ب براب

م . ھنوز زير سلطه ی بورژوازی آبرومند قرار داشت در طغيان جسورانه ی دھ
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ی . ، بخش ھا بر کمون مسلط شدند١٧٩٢اوت  د کمون انقلاب از آن تاريخ به بع

سيون از در ستيزه  ا کنوان روياروی مجلس قانون گزاری قرار گرفت و سپس ب

ا مسائل ودر آمد، زيرا ک ود پيش رفت نوانسيون از ھمگامی ب     انقلاب عاجز ب

ا- اد آن ھ ه ايج ه ب دادھا می پرداخت ن رو و  - کنوانسيون فقط به ثبت روي    و ني

اريس  ه ھای پ ه از اعماق ناحي بی باکی و يک پارچگی طبقه ی نوظھور را، ک

شتيبان خود را  ود، سر بر کشيده و در ميان عقب مانده ترين روستاھا پ ه ب يافت

ت ز، . نداش ون ني د، کم ده بودن سلط ش ون م ر کم ا ب ش ھ ه بخ ور ک ان ط         ھم

د سلط ش سيون م ر کنوان د، ب ام جدي ک قي ق ي ل . از طري ن مراح ک از اي ر ي ھ

يد  ايش می کوش اح ھ ه ھريک از جن ود ک وأم ب ت مضاعفی ت ا حاکمي آشکارا ب

 طريق مبارزه ی  جناح راست از-حکومت واحد و قدرت مندی را مستقر بسازد

اجمی ارزه ی تھ اح چپ از راه مب دافعی، جن ی-ت ه طور کل دين ترتيب ب م -  ب  ھ

رای ضدانقلاب م ب ل -برای انقلاب و ھ اقض ھای غيرقاب ه استبداد از تن از ب  ني

گذار از ھر يک از شکل ھای حاکميت . تحمل حاکميت مضاعف ناشی می شود

ذيردمضاعف به شکل ديگر، از طريق جنگ داخلی تحقق  زرگ . می پ مراحل ب

ارن - يعنی انتقال قدرت به طبقات يا قشرھای نوظھور-انقلاب  در اين جريان مق

اده ای ه چون سايه ی پس افت ابتی نيست ک اميزم با توالی سازمان ھای ني  دين

د ال می کنن اتوری . انقلاب را لنگان لنگان دنب ه دست آخر ديکت درست است ک

ا ا ديکت ا ب وت ھ سيون متحد می شودانقلابی سان کول دام . توری کنوان ا ک ا ب ام

ه  رور ب روز توسط ت ا دي ه ت ا، ک ه از ژيرونديست ھ کنوانسيون؟ کنوانسيونی ک

ه خود -کنوانسيون فرمان می راندند، پاک شده است  کنوانسيون کوچک تری ک

بدين سان انقلاب فرانسه . را با حاکميت نيروھای جديد اجتماعی وفق داده است

ه اوج خود از طريق پله  ھای قدرت دوگانه در طول چھارسال جنگ و ستيز ب
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د دور. صعود می کن م ترمي ه-و پس از نھ درت دوگان ه ھای ق از از طريق پل  - ب

د زول می کن دم است. شروع به ن ی مق ه ی نزول ر ھر پل ی ب از جنگ داخل . و ب

ود رده ب ه ھای صعودی را ھمراھی ک ه ھر يک از پل . درست به ھمان شکل ک

  .  جامعه ی نو تعادل تازه ای از نيروھا را می جويدبدين شکل

تيز و ورژوازی روس، در س اری  ھمب ع ک پوتين، موض ی راس ا بوروکراس ب

ود رده ب ره جوئی از . سياسی خود را در خلال جنگ سخت مستحکم ک ا بھ و ب

 -و از طريق اتحاديه ھای شھر و روستا و کميته ھای نظامی تزاريزم، شکست

ی درت عظيم ودصنعتی، ق اخته ب ز س ود متمرک ای خ ات .  را در دست ھ وجوھ

ه  شور ب ود داشت، و در اساس حکومت دوم ک ار خ يعی را در اختي ی وس دولت

ت ی رف ی کردن. شمار م زار شکايت م اه زاده در خلال جنگ وزرای ت ه ش د ک

ان و دارو لووف به ارتش خوارو د، درم ذا می دھ ه ارتش غ ار می رساند، ب  ب

رده استبرای س حتی می دھد، و از ک ، ١٩١٥در سال . ربازھا دکان سلمانی ب

درت : "کريووشين وزير می گفت ام ق ا تم يم، و ي ه دھ يا بايد به اين وضع خاتم

د ." را در اختيار لووف بگذاريم يم بع او ھرگز تصور نمی کرد که يک سال و ن

ووف  درت"ل ام ق دارد" تم ت ب ه از -را درياف زار، بلک ت ت ه از دس ا ن       منتھ

اما يک روز پس از پيشکش شدن .  ھای کرنسکی و چيدزه و سوخانوفدست

ه در جوار  ی ک دين معن ازه ای آغاز شد، ب قدرت به لووف، حاکميت مضاعف ت

ا رال ھ روز ليب ه حکومت دي ود-نيم ه ب انونی يافت ه ی ق ماً جنب روز رس ه ام  - ک

ات ر طبق ی ت ب واقع ه مرات ا ب می ام ت غيررس ش حکوم ت ک ت  زحم در ھيئ

وراھا  ردش ور ک دريج . ظھ ه ت يه ب لاب روس ت انق د، اھمي ه بع ه ب از آن لحظ

  .مقياسی تاريخی و جھانی پيدا کرد
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ود؟  ه ب رد چ ور ک ه ظھ لاب فوري ه در انق ه ای ک درت دوگان ی ق س ويژگ        پ

ای ھ رن ھ ورد ق دھم و ھيدر م وارد يف ک از م ر ي ه در ھ درت دوگان دھم، ق ج

ل مرحله ای طبيعی در مبارزه ای بود که تن ر طرفين تحمي ا ب اسب موقت نيروھ

د خ درت واح ا ق يد ت ی کوش رف م ر ط ود، و ھ رده ب درت ک شين ق ويش را جان

اً و ١٩١٧در انقلاب  .دوگانه سازد ه دموکرات ھای رسمی عالم يم ک ، می بين

ال  وا از انتق ام ق ا تم د، و ب اد می کنن عامداً نظام دو قدرتی را به دست خود ايج

ه د. قدرت به خود گريزانند ر اين مورد در نگاه نخست چنين به نظر می رسد ک

ر  ر اث ه ب درت، ک ر سر تصرف ق ات ب ارزه ی طبق قدرت دوگانه نه در نتيجه مب

ويض" د " تف ر پدي ه ی ديگ ه طبق ه ب ک طبق ب ي درت از جان ه ی ق       داوطلبان

      روس که برای اجتناب از رژيم دو قدرتی به دنبال مفری " دموکراسی. "می آيد

دمی درت توانست بياب ط در چشم پوشی از اريکه ی ق ر را فق ن مف .  گشت، اي

  .ھمين است آن چيزی که ما نامش را معمای انقلاب فوريه گذاشتيم

لطنت  تگاه س ه دس سبت ب ان ن ورژوازی آلم ار ب شابھی را در رفت ورد م       م

وان يافت١٨٤٨در سال  ل نيست.  می ت اس کام ن قي ا اي ان . ام ورژوازی آلم  ب

سيم جد ا دستگاه سلطنت تق اً می کوشيد تا قدرت را براساس موافقت طرفين ب

ه . کند اما در آن مورد، بورژوازی نه تمام قدرت را در تصرف خود داشت، و ن

ويض  لطنت تف تگاه س ه دس درت را ب ام ق ه تم ت ک ی خواس وان م يچ عن ه ھ      ب

د ک ت. "کن ت، و کوچ ار داش ده را در اختي درت عم روس ق ورژوازی پ رين ب

ار او  غ در اختي ی دري ود را ب شين، خ ای حکومت پي ه نيروھ دی نداشت ک تردي

د د ش ديل خواھن ش تب درت مطلق داکار ق ان ف ه ھواخواھ اد و ب د نھ ." خواھن

  ).مارکس و انگلس(
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درت ١٩١٧دموکراسی روس در سال  ام ق ان نخستين لحظه ی قي ، که از ھم

ورژوازی ق ا ب يد ب ا کوش ه تنھ ود، ن رده ب سخير ک ه سعی را ت د، بلک   سمتش کن

د ل دھ ورژوازی تحوي ه ب اً ب ا و تمام ن . کرد دستگاه دولت را يک ج سا اي چه ب

ساد  ستم دچار ف رن بي ع اول ق ه دموکراسی رسمی روس در رب بدان معناست ک

وزدھم رن ن ان در ق رال آلم ورژوازی ليب ن . سياسی کامل تری شده بود تا ب و اي

ام تم ت ت اريخ مطابق وانين ت ا ق ه ب ساد سياسی دموکراسی نکت را ف ام دارد، زي

ا  ن دھه ھ ارگر در اي ه ی ک ل رشد سياسی طبق رسمی روس، عارضه ی متقاب

سپير  ای روب انکولوت ھ ول و س شه وران کرام شين پي ک جان ه اين ود ک        ب

  .شده بود

دوگانه ی حکومت  فرمان روائی اگر دقيق تر به قضايا بنگريم خواھيم ديد که

ه ی ا ود از يک حکومت مضاعف ديگرموقت و کميت ابی ب ی صرفاً بازت  . جرائ

ود درت ش تين ق دعی راس ست م ی توان ارگر م ه ی ک ط طبق رايط فق  .در آن ش

که اتکای آلوده به ترديدی به کارگران و سربازان داشتند، ناچار سازش کاران 

د اه دارن ود نگ رای خ زا ب اب مج ساب و کت د دو ح اھان و -بودن ا پادش ی ب  يک

ا و د. يامبرانديگری با پ رال ھ ه ی ليب ابی محکومت دوگان ا فقط بازت  وکرات ھ

ه ی  ورژوازی و طبق ده ی ب ته ش اه داش ا نگ ه و در خف ت دوگان ود از حاکمي ب

ه -در رأس شوراھا سازش کاران پس از نشستن بلشويک ھا بر جای. کارگر  ک

اه داشته -فقط پس از چند ماه صورت گرفت ا نگ ه ی در خف  آن حاکميت دوگان

رار گرفت ر ق . شده عيان شد، و آن گاه کشور روسيه در آستانه ی انقلاب اکتب

ست ی زي ای سياسی م اب ھ انی از بازت لاب در جھ ان، انق ن زم ا اي ت . ت حاکمي

ل تراشی ھای روشن فکرھای سوسياليست منکسر  مضاعف چون توسط دلي

ه اص اتی تلقی شود، ب ارزه ی طبق لی می شد، به جای آن که يکی از مراحل مب
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ه . تنظيم کننده تغيير ماھيت داد انون ھم ه در ک ود ک ی و درست به ھمين دليل ب

ت ا گرف ری ج ای نظ ث ھ زی. بح ر چي ده ای داردھ ه وار :  فاي صوصيت آئين خ

اريخ  ائی را در ت ا دوره ھ اخته است ت ادر س ا را ق ه م ضاعف فوري ت م حکوم

م چ ضاعف ھ ت م ده ی حکوم ين پدي ا، ھم ه در آن دوره ھ يم ک      ون درک کن

د ی آي د م م پدي ارزه دو رژي ول مب ه در ط صاف جانان ک م عيف و . ي و ض پرت

ذير  ان پ يد امک ور خورش اره ی ن ی را درب شفيات مھم اه ک ره ی م ی ک     انعکاس

  .می سازد

يه  ارگر روس ه ی ک ی طبق د در پختگ يه را باي لاب روس ی انق ی اساس ويژگ

ودجستجو کرد که به مراتب از توده ھای شھری انقلاب ھا ر ب اه ت شين آگ . ی پي

انع از آن  اين ويژگی ابتدا به حکومت شبح وار مضاعف منجر شد و سپس م

د صله ياب ورژوازی في ع ب را مسأله . گرديد که حکومت مضاعف واقعی به نف زي

د يافت و : از اين قرار بود که يا بورژوازی به دستگاه کھن دولت سلطه خواھ

دکی  ه در آن صورت آن را برای پيش برُد مقاصد خود ان رد، ک د ک مرمت خواھ

شکيل  دی را ت کار شوراھا ساخته است، و يا آن که شوراھا مبانی حکومت جدي

ن  ه اي اتی را ک لطه ی طبق ه س ساط کھن حکومت بلک ط ب ه فق د داد، و ن خواھن

ساط در خدمت دشان ب د چي ز برخواھن ه ني رار گرفت يال . ق ا و سوس شويک ھ من

ل اول، وی راه ح ه س يونرھا ب ل دوم رولوس وی راه ح ه س ا ب شويک ھ       و بل

متوجه شده است، در " مارا"طبقات ستم کش که، ھمان طور که . می شتافتند

ه  اری ک گذشته دانش، يا مھارت، و يا رھبری لازم را برای به فرجام رساندن ک

ه ھر سه  ستم مسلح ب رن بي د نداشتند، در انقلاب روسيه در ق آغاز کرده بودن

  . پيروز از کار در آمدندبلشويک ھا. بودند
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ا  يک سال پس از پيروزی بلشويک ھا ھمان وضع در آلمان تکرار شد، منتھ

ا اوتی از نيروھ ا تناسب متف تقرار حکومت . ب يال دموکراسی درصدد اس سوس

ود وراھا ب ساط ش دن ب ورژوازی و برچي ک ب ورگ و . دموکراتي  روزا لوکزامب

اتوری شوراھا دليب کنخت در صدد استقرار ديکت ا .  بودن سوسيال دموکرات ھ

دند ده ش گ و کائو. برن ر در اھيلفردين اکس آدل ان، و م سکی در آلم يش، رتت

ديگر  ا يک ام شورائی ب ه دموکراسی و نظ د ک شنھاد کردن ب"پي شوند و " ترکي

د ام گردن شنھاد . شوراھای کارگران، در ساخت حکومتی کشور ادغ ن پي ر اي اگ

ی ت، جنگ داخل ه خود می گرف ا آشکار جزء صورت عمل ب القوه ي ه طور ب  ب

اد. لاينفک رژيم دولت می شد شنھاد  محال است بتوان ناکجاآب ری از پي غريب ت

ان . فوق تصور کرد شنھاد در خاک آلم ن پي دايش اي رای پي ه ب وجيھی ک يگانه ت

انی باشد دموکرات ھای ورتمبرگ در : می توان يافت شايد يک سنت کھن آلم

  .ند که رئيسش دوک باشد خواستار جمھوری بود١٨٤٨سال 

رده است-آيا پديده ی قدرت دوگانه  - که تا به حال کمتر کسی آن را بررسی ک

ه ی  ی طبق ه ی اجرائ نظريه ی مارکس را درباره ی دولت، که حکومت را کميت

ه بپرسيم د ک ا : حاکم می داند، نقض می کند؟ اين سؤال درست به اين می مان آي

د زنوسان قيمت ھا بر اثر ج ار را نفی  و م ه ی ارزش ک عرضه و تقاضا نظري

اء را رد  ازع بق انون تن دانش ق رای حفاظت از فرزن می کند؟ آيا فداکاری مادر ب

ر؟ ا خي د ي ين  می کن ری از ھم ده ت ا ترکيب پيچي ا ب ده ھ ه پدي ن گون ر، در اي خي

وانين رو ق ر . ھستيم روب ه ب رای حکومت يک طبق ر دولت سازمانی باشد ب اگ

ال طبقات ديگر، اگر اکم، پس انتق ه ی ح داختن طبق  انقلاب عبارت باشد از بران

اقض در وضع  رايط متن د ش اً موج ر الزام ه ی ديگ ه طبق ه ب درت از يک طبق ق

روز  ه ب درت دوگان ه شکل ق ز ب دولت خواھد بود، و اين شرايط پيش از ھر چي
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ه . خواھد کرد رابطه ی نيروھای طبقاتی با يکديگر يک کميت رياضی نيست ک

وان ردبت به ک يش محاس ارج .  آن را از پ ادل خ ن از تع م کھ ه رژي امی ک       ھنگ

رد ين ک وان تعي رد می ت ا نب ا را فقط ب ن . می شود، برآيند تناسب جديد نيروھ اي

  .نبرد ھمان انقلاب است

 دور ١٩١٧ممکن است به نظر برسد که اين پژوھش نظری ما را از حوادث 

ژوھش م. ساخته است ن پ ا در حقيقت اي ه آن حوادث می رساندام ه کن . ا را ب

ه چرخ  زيرا تکاپوی احزاب و طبقات دقيقاً بر حول ھمين مسأله ی قدرت دوگان

فقط از قله ی پژوھشی نظری می توان اين تکاپو را در تماميتش ديد و . می زد

  . به درستی آن را فھميد
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  : : فصل دوازدھمفصل دوازدھم

  ی اجرائیی اجرائی  کميتهکميته
  

  

اد شد، و سازمانی که در  د ايج اخ توري ه در ک تم فوري ه ی "بيست و ھف کميت

ارگران دگان ک ورای نماين ی ش تراک " اجرائ ه اش ود وج ام خ ا ن د، ب ده ش خوان

ت دکی داش ال . ان ارگران در س دگان ک ورای نماين ام ١٩٠٥ش ازگر نظ ه آغ ، ک

ده ی  شورائی بود، از ميان اعتصاب عمومی کارگران برخاست، آن شورا نماين

دگی شورا انتخاب .  ی توده ھای مبارز بودبی واسطه ه نماين سران اعتصاب ب

ی اش  ه ی اجرائ شدند، انتخاب اعضای آن زير آتش دشمن صورت گرفت، کميت

د ال کن ارزه را دنب ا مب ه ی . به وسيله ی اعضاء شورا انتخاب شد ت ين کميت ھم

  .اجرائی بود که قيام مسلحانه را در دستور روز قرار داد

لاب فوري ارگران انق ه ک يش از آن ک امی، پ ای نظ ورش نيروھ ت ش ه از برک

يد روزی رس ه پي د ب شکيل دھن ود را ت ورای خ يش از . ش ی پ ه ی اجرائ کميت

روزی  ا، بلافاصله پس از پي ا و ھنگ ھ ه ھ تشکيل شورا، و مستقل از کارخان

  .انقلاب به دست چندتن معدود تأسيس شد

ا ال ھ رين راديک ار دي ا ابتک ا ب ن ج ردر اي شه از و  روب ه ھمي ويم ک ی ش   م

دن  رای چي ود را ب ال خ ان ح ا در ھم ستند، ام ی اي ی دور م ارزه ی انقلاب     مب

ا را . ميوه ھای انقلاب آماده می سازند رھبران راستين کارگرھا ھنوز خيابان ھ
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د رده بودن رک نک ی . ت اختن برخ سلح س ی، و م ع سلاح برخ رگرم خل ا س آن ھ

ه .روزی مطمئن شوندديگر بودند و می خواستند از پي ا ک شان آن ھ ان اي  در مي

وعی شورای دور د ن اخ توري ه در ک انديش تر بودند ھنگامی که خبردار شدند ک

ه . نمايندگان کارگران ظھور کرده است، به خود آمدند ان شکل ک ه ھم درست ب

ود شخص ١٩١٦در پائيز  رار ب ه ق اخی، ک ، بورژوازی ليبرال به اميد انقلاب ک

ا نامعلومی به اج ود ت رايش در آورد، حکومت  ذخيره ای را آماده نگاه داشته ب

ره ی  ز نيمه حکومت ذخي د، روشن فکرھای راديکال ني د بقبولان زار جدي بر ت

د اخته بودن اده س ه آم لاب فوري روزی انق ه ی پي ود را در لحظ ه . خ ا ک از آن ج

شه کوشيده بودن د و ھمي ارگران بودن د ايشان دست کم در گذشته پيرو جنبش ک

ی  ه ی اجرائ خود را زير پوشش اين جنبش بگنجانند، اينک فرزند خود را کميت

د ام گذاردن ورا ن اريخ، . ش ه ت ود ک دی ب ه عم ات نيم ی از آن جعلي م يک ن ھ        اي

ت ته از آن ھاس ی، انباش ای مردم لاب ھ اريخ انق صوص ت ه خ رخش . ب در چ

داوم حکومت اس ه معمولاً متضمن انقطاع ت ی حوادث، ک ات انقلاب ن طبق ت، اي

ل  ال مي ا کم د، ب ت را بياموزن م حکوم د راه و رس ک باي ه اين رده، ک صيل ک تح

وط است،  ا مرب وده ھ انی ت ه خاطرات قھرم ه ب ادی را ک ا نم ام ي حاضرند ھر ن

د. دستاويز خود سازند ه -و کلمات اغلب جوھر امور را در پرده نگاه می دارن  ب

ن  ذ اي روه ھای متنف افع گ ه من ژه ھنگامی ک رده پووي دپ . شی را ايجاب می کن

يم دار عظ ا  اقت اھری اش ب ه رابطه ی ظ د متکی ب دو تول ی از ب ه ی اجرائ کميت

اين کميته، که در نخستين جلسه ی پر ھرج و مرج شورا .  بود١٩٠٥شورای 

مورد تأييد نمايندگان شورا قرار گرفت، از آن پس نفوذ قاطعی ھم بر اعضاء و 

رد ال ک ن بابت محافظه ک. ھم بر سياست شورا اعم شتر از اي وذ بي ن نف ه اي اران

ه ارزه ک ضای داغ مب ه ف ود ک ق ب ر ح ی و ب اب طبيع امن انتخ ست ض ی توان  م
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ھمه مست . قيام به گذشته تعلق گرفته بود. نمايندگان باشد، ديگر وجود نداشت

ا  از باده ی پيروزی، برای تمتع از وضع جديد نقشه می کشيدند، و با روان و ت

ز م دی ني دح رده بودن شه ک ساھل پي يوه ی ت ود ش ز خ اه . غ د م ط پس از چن فق

ورا  راد، ش دن اف ا ش ه ج ا ب س از ج د، و پ رايط جدي ارزه در ش شمکش و مب ک

امی  د قي توانست از سازمانی برای تقديس پيروزی به آلتی برای مبارزه و تمھي

ه حال ما بر اين جنبه از قضيه انگشت تأکيد گذارديم زيرا تا . جديد تبديل گردد ب

  .در پرده ی ابھام باقی مانده بود

ه رو و ار اما خصلت ميان ی و شورا را فقط شرايط  سازش ک ه ی اجرائ کميت

اکم ساختند ح ين ن ا تعي ر فضای آن روزھ ز در . ب اتری ني ر و ديرپ ق ت ل عمي عل

  .ھمان جھت دست اندر کار بودند

د ار دست ک. در پتروگراد بيش از صدوپنجاه ھزار سرباز مستقر بودن م چھ

ستند ه ازِای . برابر اين تعداد مرد و زن کارگر در آن شھر می زي ن حال ب ا اي ب

ده ی سرباز وجود داشت نج نماين وانين . ھر دو نماينده ی کارگر در شورا، پ ق

ع سربازھا  ه نف نمايندگی به نحو مفرطی منعطف بودند، و اين قوانين پيوسته ب

زا. خم و راست می شدند رای ھر ھ ا ب ده داشتند، حال کارگرھ ر يک نماين    ر نف

ه شورا می فرستادند ده ب  . آن که کوچک ترين واحدھای نظامی اغلب دو نماين

  .جامه ی خاکستری ارتش رنگ اصلی زمينه ی شورا شده بود

ه علاوه ی ب ارگران  حت ليه ی ک ه وس م ب امی ھ ده ھای غيرنظ برخی از نماين

ا . انتخاب نمی شدند ه ب سانی ک ا اندک نبودند ک ه ھای خصوصی و ي  دعوت نام

د د وکلای . از برکت زبر و زرنگی خود به شورا راه می يافتن ه بودن از آن جمل

راديکال، پزشک ھا، دانشجوھا، و روزنامه نگارھائی که به نمايندگی از جانب 

گروه ھای مشکوک، و يا اغلب به نمايندگی از طرف جاه طلبی خويش، خود را 
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ی اين انحراف آشکار در ماھيت شورا. در شورا جا کرده بودند ا استقبال  حت ب

يظ  وھر غل ه ج د ک ی دادن رجيح م ز ت ان ني را آن د، زي ه ش ورا مواج ران ش رھب

رم ا آب ول ان ب ه و پادگ ر کارخان ن فک ود روش ق ش آبی رقي سياری از . م         ب

ای  ب ھ اه طل ر، و ج امبران خودس ا، پي ده، ماجراجوھ ای ناخوان ان ھ ن مھم اي

سته و سربازھای حرفه ای، با ز خود کارگرھای دھان ب  سقلمه ھای تحکم آمي

  .بی عزم را خارج از شورا نگاه داشتند

ه  رد ک و اگر در پتروگراد قضايا از اين قرار بود، به راحتی می توان تصور ک

سراسر . در ولايات، آن جا که پيروزی آسان به چنگ آمده بود، چه می گذشت

ود رباز ب و از س شور ممل ه پادگ. ک يس ب ورز و تفل ف، ھلزينگف ای کي     ان ھ

امبوف  اندازه ی پادگان پتروگراد ابواب جمعی داشتند، در ساراتوف، سامارا، ت

لاول،  د، در ياروس ستقر بودن رباز م زار س شتاد ھ ا ھ اد ت سک ھفت و ام

اکاترينوسلاو و اکاترينبورگ شصت ھزار، و در مجموعه ی ديگری از شھرھا 

اط .  سرباز وجود داشتپنجاه، چھل، و سی ھزار نحوه ی انتخابات شورا در نق

از می بخشيد ان امتي ه نظامي ا ب ه ج ا در ھم رد، ام از لحاظ . مختلف فرق می ک

را می خواستند  د، زي ان می دادن ه نظامي  سياسی، اين امتياز را کارگرھا خود ب

د ری از . به ھر قيمت که شده سربازان را با خود متحد کنن روه کثي ر گ علاوه ب

د،  ستون ھا و افسرھای جزء ديگر که به وسيله ی سربازھا انتخاب شده بودن

ت ه ھيئ ژه ای ب دگی وي ات، حق نماين ه خصوص در ولاي ب، ب ان دھی اغل  فرم

د ی ش ز داده م ا ني ان ھ سياری از . پادگ ش در ب اع، ارت ن اوض ه ی اي در نتيج

ود وز فرصت نک. شوراھا صاحب اکثريت قاطع ب ه ھن وده ھای سرباز، ک رده ت

د، از طريق نمايندگان د سيمای سياسی خود را بيابن سيمای شورا را شان بودن

  .تعيين ساختند
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ين وکلا و موکلان موجود  ا ب در ھر نظام نيابتی ھميشه نوعی عدم انطباق م

ت. است د شدت گرف ه بع لاب ب ه خصوص از روز دوم انق اق ب دم انطب ن ع . اي

زھا به کلی با سربازھا و با انقلاب نمايندگان سربازھای بی پناه اغلب در آن رو

ا -بيگانه از آب در می آمدند ا و نيمه روشن فکرھ  انواع مختلف روشن فکرھ

راط دم از  ه حد اف که در پادگان ھای پشت جبھه مخفی شده بودند و در نتيجه ب

ه ی شورا . ميھن پرستی می زدند ا و روحي بدين ترتيب بين روحيه ی پادگان ھ

اد دائی افت رگر. ج ا س لاب ب س از انق ردانش پ ربازھای گ ه س تانکويچ، ک   د اس

ه ان دھی اکراه و با بی اعتمادی او را بار ديگر ب د، پيرامون  فرم خود پذيرفتن

ضباط سأله ی ظريف ان ی م رد سخن ران راد ک رای سربازھا اي ؤثری ب او از . م

ر از احساسات : سربازھا می پرسيد ول ت ر و معق م ت چرا احساسات شورا ملاي

ه احساسات گرد د ک ان ھاست؟ اين استفھام ساده لوحانه بار ديگر نشان می دھ

  .واقعی فرودستان چه سخت می توانند به درون طبقات بالا رخنه کنند

ا  ی ھای کارگرھ ردھم آئ د گ با ھمه ی اين اوصاف، از روز سوم مارس به بع

رال ر ورژوازی ليب ت ب ت موق ه حکوم تند ک ورا خواس اً از ش ربازھا متفق ا و س

رد درت را در دست بگي ار . عزل کند، و خود ق ز ابتکار عمل ب ورد ني ن م در اي

ت ق داش ورگ تعل ه ی وايب ه محل ر ب ر و . ديگ تی روشن ت ن، خواس ز اي ا ج آي

ه  وا ب ن بل ا اي ست وجود داشته باشد؟ ام ا می توان وده ھ ب ت ه قل ر ب نزديک ت

ه  ل ک ن دلي ه اي ه فقط ب ا"سرعت فرو نشانده شد، ن اع طلب ھ سرسختانه " دف

اه  مخالفش بودند، بدتر از اين آن که اکثر رھبران شورا از ھمان نيمه ی اول م

د رود آورده بودن سليم ف درتی سرت م دو ق ر رژي لاً در براب ارس عم ن . م از اي

اً  درت را علن سأله ق ود م ر نب س حاض يچ ک ا ھ شويک ھ ز بل ه ج ته، ب        گذش

ه ناچار. پيش بکشد ورگ ب ه ی وايب ران ناحي شيدندرھب ارگران .  دم در ک ا ک ام
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يک لحظه نه به حکومت جديد اعتماد کردند و نه آن را حکومت  حتی پتروگراد

ستند ود دان د و . خ ی دادن ه سربازھا گوش م شتاقانه ب ارگران م ال، ک ن ح ا اي    ب

ازه . می کوشيدند حتی المقدور با آنان راه بيايند ه ت از سوی ديگر، سربازھا ک

س وختن نخ ه آم روع ب د ش ر چن د، ھ رده بودن ی ک دگی سياس ای زن   تين ھجاھ

زه ی دھقاني د، شان غري اد کنن يده ای اعتم و رس اب ن ر ارب ه ھ ت ب ی گذاش نم

ه نوبت  معذالک به دقت به نماينده ھای خود گوش ز ب ا ني ده ھ د، نماين می دادن

ن  د، و اي ی دادن وش م ی گ ه ی اجرائ در کميت ران مقت ه رھب ه ب ود محترمان خ

د ران مقت مر رھب بض  ھ ه ن رز ب رس و ل ا ت ه ب ز آن ک د ج تند بکنن اری نداش ک

ن استماع يک . يبرال گوش فرا دھندلبورژوازی  ه ی اي ر پاي عجالتاً ھمه چيز ب

  . استوار بود- از پايين به بالا-جھته

ردمنتھا احساسات فرو الا نشت می ک ه ب درت، . دست ھا ناگزير ب مسأله ی ق

د در که به زور در حاشيه نگاه داشته شده  بود، متصل به ميان می آمد، ھر چن

ه. لباس مبدل د ک ه : "ناحيه ھا و ايالات شکايت می کردن د ب سربازھا نمی دانن

ه ." چه کس بايد گوش دھند دين شکل، نارضائی خود را از حاکميت دوگان و ب

فرستاده ھای ناوگان ھای دريای بالتيک و . به کميته ی اجرائی حالی می کردند

ز شانزدھم مارس اعلام کردند که حاضرند حکومت موقت را به دريای سياه رو

ه ی  رسميت بشناسند مشروط بر اين که حکومت موقت خود را با سياست کميت

اجرائی ھماھنگ کند، به کلام ديگر، آن ھا به ھيچ وجه قصد نداشتند حکومت 

دتر . موقت را به رسميت بشناسند ا بلن وده ھ راض ت ان، بانگ اعت  با گذشت زم

ر ١٧٢مثلاً ھنگ .  بلندتر می شدو د مبنی ب  ذخيره  قطع نامه ای صادر می کن

د،: "اين که و بلافاصله " ارتش و مردم بايد فقط از دستورات شورا پيروی کنن

ه : "قضيه ی خلف را نيز پيش می کشد آن دسته از دستورات حکومت موقت ک
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ا ک." متناقض با تصميات شورا ھستند بايد ناديده گرفته شوند ی ب ه ی اجرائ ميت

احساس رضايتی آميخته به دلشوره، بر اين وضع جديد صحه گذاشت، حکومت 

از دست ھيچ يک . موقت ھم دندان روی جگر گذاشت و اين وضع را تحمل کرد

  .از آن دو کار ديگری ساخته نبود

ز  ده و مراک ھرھای عم ه ی ش وراھا در ھم ارس، ش اه م ل م ان اوائ از ھم

ه شوراھا .  می شدندصنعتی پشت سر ھم سبز بيش از چند ھفته طول نکشيد ک

د ر گرفتن ه روستاھا . سراسر کشور را درب ه ب ل و م اه ھای آوري ا فقط در م ام

  .رسيدند، در بدو امر عملاً فقط ارتش به نام دھقانان سخن می گفت

ستقل  ت م دازه ی يک دول ه ان ل ب راد در عم ی شورای پتروگ ه ی اجرائ کميت

ال ش. اھميت يافته بود ه دنب د، و ب وراھای ديگر از پايتخت سرمشق می گرفتن

ر حمايت مشروط از حکومت موقت . ھم قطع نامه ھائی اتخاذ می کردند دائر ب

ه  التی ب وراھای اي راد و ش ورای پتروگ ه ش ای نخست رابط اه ھ د در م ر چن ھ

ن حال  ا اي ت، ب دون کشمکش و اختلاف نظرھای جدی پيش می رف نرمی و ب

د، ضرورت وجود يک  ه شدت در آن اوضاع و احوال حس گردي دولت واحد ب

د  وراھا منعق رانس ش ستين کنف تبداد، نخ ساط اس ونی ب س از واژگ اه پ ک م ي

ود ه ب اقص و يک طرف د از . گرديد، که از نظر ترکيب اعضايش ن  ١٨٥ھر چن

م را  ن رق وم اي د دو س تاده بودن ده فرس رانس نماين ن کنف ه اي ه ب ازمانی ک س

التی ت وراھای اي وراھای ش ب از ش دتاً مرک داد عم ن تع د، اي ی دادن شکيل م

ود دگان نظامی. سربازان ب ن نماين د-اي سر بودن ا اف شتر آن ھ ه بي ا - ک راه ب  ھم

د شکيل می دادن اطعی را ت ستقر در جبھه اکثريت ق دگان سازمان ھای م . نماين

د، راد ش را اي ای غ ل نطق ھ روزی کام ا حصول پي ه ی جنگ ت اره ی ادام  درب

دال شان، فريادھای گوش خراش  علی رغم لشويک ھا،ببرعليه  ر اعت رفتار پ
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ه آسمان رفت انزده . ب ا ش راد را ب ی پتروگ ه ی اجرائ رانس کميت رانجام، کنف س

تانی ار شھرس ه ک ده ی محافظ ک پُ نماين ه ي ه را ب ب کميت دين ترتي رد، و ب  ر ک

  .دولت تمام عيار قانونی بدل ساخت

م سبب تقويت ھر چه  از ھ ار ب ه شداين ک اح راست کميت شتر جن ن . بي از اي

الات  ه اي اره ب ا اش ا را ب رض ھ ا و معت ی ھ ی ناراض ه ی اجرائ س، کميت          پ

اند ی ترس راد. م ورای پتروگ ضويت در ش وابط ع ه ض وط ب ه ی مرب ع نام         قط

ود- ده ب اذ ش ارس اتخ ارم م ه در چھ د- ک را در نيام ه اج اه ب يچ گ ل .  ھ    عام

ودتصميم گيرنده نه  ی سراسری روس ب ه ی اجرائ       . شوراھای محلی بلکه کميت

د رار گرفتن ذيری ق د ناپ ع گزن ه در موض می کميت ای رس ان رھبرھ دين س      . ب

مھم ترين تصميم ھا به وسيله ی کميته ی اجرائی، يا بھتر بگوئيم به وسيله ی 

حکومت ھسته ی حاکم اين کميته گرفته می شد، البته پس از توافق با ھسته ی 

ی اھميت . مرکزی سه ی ب شورا ھم چنان در حاشيه قرار داشت، و مثل يک جل

د ی ش ار م ا آن رفت سد. ب ی نوي وخانوف م ا، : "س شور در آن ج ت ک         سياس

د اھميت  در آن جلسات عمومی، تعيين نمی شد، ھمه ی آن جلسات عمومی فاق

د د ." بودن ی کردن صور م ودبين سرنوشت ت ان خ ان رواي ن فرم وراھا اي ه ش     ک

د ام داده بودن ود را انج ده ی خ ه ی عم شان، وظيف ه اي ری ب ويض رھب ا تف   . ب

ستآينده ا .  به آن ھا ثابت خواھد کرد که چنين ني اد است، ام ا زي وده ھ تحمل ت

به علاوه، . توده ھا گل رس نيستند که بتوان ھر کاسه کوزه ای با آن ھا ساخت

ه سرعت درس ه وقت انقلاب ب ا ب دتوده ھ ين .  می آموزن درت انقلاب در ھم ق

  . جاست

  

**    **    **  
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ر خصوصيات دو حزب  برای درک بھتر گسترش بعدی حوادث، لازم است ب

د، و  شکيل دادن دی را ت ی واح ه ی سياس دا جبھ ان ابت ه از ھم يم ک ل کن         تأم

طلاح  ه اص ای ب ره ھ ھری و کنگ ک ش ای دموکراتي ن ھ وراھا و انجم در ش

ی" ر ديگران مسلط شدند، و"دموکراسی انقلاب ی  ب ه نقصان  حت اکثريت رو ب

سين  ه واپ س ب ه، آن مجل د، و در نتيج م بردن سان ھ س مؤس ه مجل ود را ب   خ

ه  ه مرگ ک وئی رو ب لأ ل د ت  بارقه ی قدرت پيشين آن ھا تبديل شد، درست مانن

  .از آفتاب افول کرده به فراز تپه ای بتابد

ر ھن د دي ه علت تول گامش نمی توانست دموکراتيک اگر بورژوازی روس ب

د . باشد، دموکراسی روس به ھمان دليل می خواست خود را سوسياليست بدان

ود رده ب ل ب وزدھم تحلي . جھان بينی دموکراتيک تمام امکانات خود را در قرن ن

د راھی  ه بتوانن رای آن ک ستم، ب رن بي   روشن فکرھای راديکال در آستانه ی ق

د،  از کنن ا ب وده ھ ان ت ه مي ندب ته باش ستی داش گ سوسيالي د رن ار بودن       . ناچ

د طه ش زب واس دايش دو ح بب پي ام س اريخی ع ت ت ن عل شويک و : اي         من

ه و جھان بينی . سوسيال رولوسيونر     منتھا ھر يک از اين دو حزب شجره نام

  .جداگانه ای داشتند

رده ب مارکسيزم منشويک ھا نظريات خود را براساس ذاری ک دپايه گ ر . ودن ب

اريخی روسيه، ادگی ت سيزم اثر ھمان عقب افت ه جای آن  مارک ن کشور ب  در اي

ديل  يله ای تب ه وس مار رود، ب ه ش رمايه داری ب ه ی س ری جامع د نظ ه نق     ک

اريخ . شده بود برای اثبات لزوم توسعه ی کشور از طريق نظام سرمايه داری ت

وزيرکانه شکل اخته شده ای از نظريه ی انقلاب کا ا درگری را به کار گرفته ب  ت

ددش ه م ات ب ته ج ون  دس ای زب يعی از روشن فکرھ ه " نارودنيک"وس را ب

ده ی . مفھوم بورژوائی کلمه اروپائی کند در اين ميان نقش بسيار مھمی بر عھ
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اد ا افت شويک ھ ورژوا . من ای ب ن فکرھ پ روش اح چ ه جن ا ک شويک ھ           من

ورژواز ان ب د، مي ی دادن شکيل م ارگران، را ت ه رو ک الا و ميان شرھای ب ی و ق

ارگری  ای ک ه ھ ا و اتحادي ارچوب دوم انونی در چ ت ق ه فعالي ه ب ا ک ی آن ھ  يعن

  .مايل بودند، واسطه شدند

ا رعکس ب سيزم سوسيال رولوسيونرھا ب د مارک ارزه ی نظری می کردن  -مب

ر اه در براب د کھگ ر چن سيزم ھ دند مارک ی ش سليم م ی . ت ود را حزب ا خ       آن ھ

ه ی اد طبق ه اتح ه ب ستند ک ه ی  روشن فکر می دان ان جام ارگران و دھقان و ک

ت انده اس ل پوش ه -عم ق ب ن توفي ان اي م آن ه زع ه ب ست ک ه توضيح ني  لازم ب

ود سر شده ب ادی مي ه ی . رھبری خرد انتق صاد، ملغم ان در قلمرو اقت د آن عقاي

رايط  ه ش ود ک اريخی ب گ ت ای رنگارن ده ھ ضمی از برچي ل ھ اقض غيرقاب متن

ه  ه سرعت رو ب ه ب رد ک ی ک نعکس م شوری م ان را در ک ه ی دھق دگی طبق زن

ت وع در نظر سوسيال رولوسيونرھا . سرمايه داری می رف انقلاب قريب الوق

ا : باشد" دموکراتيک"مقدر بود که نه بورژوائی و نه سوسياليستی بلکه  آن ھ

ب، . يک فرمول سياسی را جانشين يک مضمون اجتماعی کرده بودند بدين ترتي

ورژوازی  ين ب ا ب د م مسيری که سوسيال رولوسيونرھا برای خود انتخاب کردن

ه  ود را داور آن دو طبق ه خ ود، و در نتيج ده ب شيده ش ارگر ک ه ی ک        و طبق

پس از انقلاب فوريه به نظر می رسيد که سوسيال رولوسيونرھا . می پنداشتند

  .حقيقتاً به ايفای اين نقش پرداخته اند

ود ان ب ه ی دھق . از زمان انقلاب اول ريشه ی سوسيال رولوسيونرھا در طبق

ه ی١٩١٧در نخستين ماه ھای  ام طبق روستائی شعار سنتی  روشن فکر ، تم

رار داد ود ق ی خ ه سياس رلوحه ی برنام ا را در س ارودنيکی ھ ين و : "ن زم

د، ." آزادی اقی ماندن ھری ب زب ش ک ح ته ي ه پيوس ا ک شويک ھ رخلاف من ب
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واحی روستائی برخوردار سوسي د ن اھراً از حمايت نيرومن ال رولوسيونرھا ظ

د ا. بودن ه، آن ھ ر آن ک م ت ن مھ ی از اي تند حت يطره داش م س ھرھا ھ ر ش در : ب

نظامی، و نيز در نخستين انجمن ھای دموکراتيک  دسته جات شوراھا از طريق

ود شان ب ا اي درت ا. شھری که ھميشه در آن ھا اکثريت مطلق آراء ب ن حزب ق ي

. اما اين قدرت فقط از يک خط سياسی ناشی شده بود و بس. بی کران می نمود

ه چه رأی  د ب ه می دان حزبی که ھمه به آن رأی می دھند جز آن اقليت آگاھی ک

ه ی  وزادان ھم ه ونگ ونگ مشترک ن دازه حزب است ک می دھد، به ھمان ان

ت ی اس ان مل ک زب شورھا ي ه عن. ک يونر ب يال رولوس زب سوس ادی ح   وان من

سج ه، نامن ادھمه ی عناصر ناپخت دان نھ ه مي ا ب ه پ . م و آشفته ی انقلاب فوري

ا  ادت ھ ھرکس که در دوره ھای پيش از انقلاب دلايل کافی برای رأی دادن به ک

ه سوسيال رولوسيونرھا رأی داد ود ب ه ب ا در . يا بلشويک ھا نيافت ادت ھ ا ک ام

دک ميان حلقه ی مسدودی از طبقات دارا اي ستاده بودند، و بلشويک ھا ھنوز ان

ود، و ده ب ا را درست فھمي ی بودند، کمتر کسی حرف ھای آن ھ اره ای از  حت پ

ای . توده ھا از آنان وحشت داشتند ه معن رأی دادن به سوسيال رولوسيونرھا ب

ت ر نداش دی درب ه تعھ يچ گون ود، و ھ ام ب ور ع ه ط لاب ب ه انق . رأی دادن ب

ود محبوبيت اين حزب در شھ ی ب ه حزب ه آويزش ب رھا نشانگر ميل سربازھا ب

ده ی  نشانگر که از منافع دھقان ھا دفاع می کرد، و نيز ميل قشرھای عقب مان

ا  اد ب ه اتح ا ب رده پ شينان خ ل شھرن ربازھا، و مي ا س ستگی ب ه ھمب ارگران ب ک

در آن روزھا، کارت عضويت حزب سوسيال رولوسيونر . سربازھا و دھقان ھا

ن جواز به منزله ی ی، و اي  جواز موقتی بود برای ورود به سازمان ھای انقلاب

شين اش شد ری جان ه جواز معتبرت اره ی . اعتبار خود را حفظ کرد تا آن ک درب
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ه  اين حزب عظيم، که ھمه را از خرد و کلان دربر می گرفت، به حق گفته اند ک

  .فقط صفر پرشکوھی بود

صلت ا از خ شويک ھ لاب اول، من ان انق ه از زم لاب نتيج ورژوائی انق      ب

ر از. گرفته بودند که بايد با ليبرال ھا متحد شوند  و چنين اتحادی را ذی قيمت ت

اری ھم د ک ا را متح ان ھ ه دھق ن ک ر اي ضافاً ب تند، م ی پنداش ا م ان ھ ا دھق ب

اره ی انقلاب . نامطمئنی می شمردند ات خود را درب بلشويک ھا برعکس نظري

ه ی اد طبق ه ی اتح ر پاي ا ب رال، بن ورژوازی ليب ه ب ان برعلي ا دھقان ارگر ب      ک

د رده بودن يم. ک ی بين اوتی م دی متف ه صف بن لاب فوري ر در انق ت ام : در حقيق

ار  منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھا متحد با ھم به ميدان می آيند، و در کن

دان رسمی سياست تک . بورژوازی ليبرال موضع می گيرند بلشويک ھا در مي

  .ا می مانندو تنھ

املاً سازگار  وانين امور ک ا ق اين واقعيت به ظاھر توضيح ناپذير در حقيقت ب

ی رغم سوسيال رولوسيونرھا،. است در روستاھا، شان محبوبيت شعارھاي عل

د انی نبودن زب دھق ک ح وان ي يچ عن ه ھ زب. ب ن ح زی اي سته ی مرک ه -ھ     ک

ان خود و ود و از مي رون تعيين کننده ی سياست ھای حزب ب ديرکل بي ر و م زي

ی داد رال -م ال و ليب ل راديک ا محاف ب ب ه مرات ری  ب ک ت ط نزدي ھرھا رواب ش

اکماين ھست. با توده ھای طغيان گر دھقانی داشتند تا اه مارس -ه ی ح ه از م  ک

ورم  به بعد از ھجوم سوسيال رولوسيونرھای جاه طلب به شکل غول آسائی مت

وای شعارھای سوسيال رولوسيونر  از گسترش جنبش دھقانی تحت ل-شده بود

ود وحش ب خت مت ن . س ه اي ای"البت ک ھ ه " نارودني رده ھم وض ک الان ع پ

چيزھای خوب را برای دھقان ھا آرزو می کردند، اما ديگر قرار نبود دھقان ھا 

د ا ! دم در بياورن ان ھ ان دھق يونرھا از طغي يال رولوس ه سوس ور ک ان ط      ھم
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ن ترس . ناک بودند  عصيان کارگرھا ھراسمی ترسيدند، منشويک ھا نيز از اي

ات ه  ستم کش و ھراس دموکراتيک انعکاسی بود از خطر واقعی جنبش طبق ک

ات را  ن طبق ا اي ود ت ده ب بب ش ه س ری ک رد، خط ی ک د م ات دارا را تھدي        طبق

ا ا و ملاک ھ ی در اردوی ارتجاع بورژواھ . در اردوی واحدی متحد شوند، يعن

يا دن سوس ت ش م دس لاک، ھ ووف م اه زاده ل ت ش ا حکوم يونرھا ب  ل رولوس

م دستی  ه ھ نشانه ی انفصال آنان از انقلاب ارضی بود، درست به ھمان نھج ک

منشويک ھا با کارخانه دارھا و بانک داراھائی از نوع گوچکوف، ترشچنکو و 

ود ارگری ب ان از جنبش ک ين شرايطی، . کونووالوف، به معنای جدائی آن در چن

ش اد من ا و سواتح ای ھمويک ھ ه معن ه ب يونرھا ن يال رولوس ات س اری طبق ک

ه ی  ب از طبق ه ترتي ه ب ود ک ی ب تلاف احزاب م ائ ه در حک ان، بلک ارگر و دھق ک

  .کارگر و طبقه ی دھقان بريده بودند، تا با طبقات دارا ميثاق اتحاد ببندند

ه  ت ک ن اس ک روش م اين ه دادي يحی ک ه توض ر ب ياليزم نظ زب  سوس دو ح

وددموکرات يش نب سانه ای ب يونر اف يال رولوس شويک و سوس ک من    در . ي

ود وردار نب الت برخ م از اص زب ھ شی آن دو ح وکرات من ر، دم ت ام      . حقيق

د ستی دارن گ سوسيالي ه آب و رن اج ب ق احتي ی رم ای ب ی ھ ط دموکراس    . فق

ه چنگ آوردن دموکراسی را در تعارض  رای ب ارزه ب ارگر روس مب ه ی ک طبق

تی ناپ ودآش رده ب از ک رال آغ ورژوازی ليب ا ب ای . ذير ب زب ھ ن رو، ح از اي

ارگر  ه ی ک ا طبق اگزير ب رال، ن ورژوازی ليب ه جبھه ی ب ا ورود ب دموکراتيک ب

ه . وارد معارضه شدند ه ای ک ی رحمان اعی ستيزه ی ب اين بود ريشه ھای اجتم

  .و بلشويک ھا در گرفت سازش کاران بين

يم اگر روابط درھم تنيده ی فوق ر ه کن اتی اش تجزي ان طبق ه اجزاء عري -ا ب

ار رھبران دو حزب حتی اجزائی که اعضاء و اھی  سازش ک ا آگ ر آن ھ املاً ب ک
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 تصويری از وظايف تاريخی آن دو حزب به دست می آيد که به تقريب -نداشتند

ه : از قرار زير خواھد بود ا را ب وده ھ اد ت بورژوازی ليبرال نمی توانست اعتم

اما انقلاب برای رشد بورژوازی . از اين رو از انقلاب می ترسيد. خود جلب کند

ت رورت داش ه . ض دند، ک شعب ش روه من ه دو گ ق رأی گرفت ورژوازی ح از ب

د ورژوازی بودن ر ب ای کھت سرھا و برادرھ شکل از پ روه . مت ن دو گ   يکی از اي

ان ان دھقان ه مي ری ب ت، ديگ ارگران رف ان ک ه مي ارگران . ب يدند ک ا کوش       آن ھ

ا شور و شوق  ن راه صادقانه و ب د، و در اي سته کنن ه خود واب ان را ب و دھقان

ورژوازی دشمن ا ب وذ . مدعی بودند که سوسياليست ھستند و ب دين طريق نف ب

د ردم کسب کردن ر م ه ای ب ه . پردامن ايجی ب ه عقايدشان نت ا طولی نکشيد ک    ام

ستين صود نخ ر مق ايج ب ن نت ه اي ار آورد ک ان  ب شی ش تپي ورژوازی . گرف ب

دا در آورد ه ص ر را ب گ خط رد و زن ر ک ساس خط ه از . اح ی ک ر دو گروھ ھ

ا و سوسيال رولوسيونرھا،  ی منشويک ھ د، يعن شعب شده بودن بورژوازی من

د ردن نھادن انواده گ ان رئيس خ ه فرم راد . مانند فرزندان سر به راه ب اه اف آن گ

صل کر ل و ف تاب زده ح ديم را ش ات ق انواده اختلاف م خ د و دست در دست ھ دن

ورژوائی  ه ی ب ه نجات جامع د، و ب ا کردن دا رھ ان خ ه ام ا را ب وده ھ د، ت نھادن

  .شتافتند

ی سوسيال رولوسيونرھا، ون و  حت ا، جماعت زب شويک ھ ا من سه ب  در مقاي

د ی خاصيتی بودن ساس . ب ات ح ه ی لحظ ا در ھم شويک ھ دگاه بل شان از دي   اي

ا يک مشت . رسيدنديک مشت کادت طراز سوم به نظر می  ادت ھ دگاه ک از دي

راز سوم شويک ط صاص . (بل ا اخت شويک ھ ه من ورد ب ر دو م راز دوم در ھ ط

ن حزب در شخصيت .) داده شده بود رھم اي پايگاه متزلزل و جھان بينی درھم ب

اپختگی : اعضايش منعکس بود بر ھمه ی رھبران سوسيال رولوسيونر انگ ن
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ی ش ده م ی دي زل اخلاق صنع و تزل ه . دو ت ت ک وان گف ی ت ه م دون مبالغ    ب

اتی داشتند  بلشويک ھای معمولی شم سياسی و ط طبق ری از رواب درک عالی ت

  .تا مشھورترين رھبران حزب سوسيال رولوسيونر

ه  د ب ات، ناچار بودن ا ثب ه علت نداشتن معيارھای ب سوسيال رولوسيونرھا ب

ی متوسل شوند ام اخلاق شب. احک ه ت ست ک ه توضيح ني ان لازم ب ی آن ثات اخلاق

ه  د ک ار برن ه ک ه ای را ب ای رذيلان ه ھ الم سياست حيل ه در ع د ک ی ش انع نم م

رام روشنی،  ه م خاص احزاب دلال صفتی است که نه پايگاه با ثباتی دارند، و ن

  .و نه محور اخلاقی اصيلی

 سوسيال رولوسيونر، با وجود اکثريت عددی سوسيال -در جبھه ی منشويک

ا از . م برتر به منشويک ھا تعلق داشترولوسيونرھا، مقا ع نيروھ در اين توزي

ورژوازی  سلط ب ين ت يک حيث سيطره ی شھر بر روستا منعکس بود، و ھم چن

شھری بر خرده بورژوازی روستائی، و سرانجام برتری ذھنی روشن فکرھای 

ه شناسی خشکه " مارکسيست" ات و جامع ر اخلاقي ه ب ائی ک ر روشن فکرھ ب

انه ی روس  ه تھمقدس تند، و ب ه داش ن ی تکي يه ی کھ اريخ روس تی ت           دس

  .می باليدند

ه  ان طور ک در نخستين ھفته ھای پس از انقلاب ھيچ يک از احزاب چپ، ھم

ر ت مق يم، در پايتخ ی دان ی م ان دھ تند فرم زاب . نداش ناس اح ران سرش رھب

د ران درجه ی دوم ت. سوسياليست در خارج از روسيه به سر می بردن ازه رھب

اری . از شرق دور به سوی پايتخت راه افتاده بودند اط ک وعی احتي اين شرايط ن

ن  ا اي رد، و سبب شد ت اد ک ران موقت انقلاب ايج ان رھب ار در مي و حالت انتظ

ر شوند روه ھای . رھبران به يکديگر نزديک ت ه ھيچ يک از گ د ھفت در آن چن

رد ی ک ل نم اً تحلي ری را عميق يچ ام ر ھ ز. رھب شمکش اح ه ک ورا ب       اب در ش
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ود ز ب لح آمي راط ص د اف ک . ح ی در ي ات جزئ ر اختلاف ر س سائل ب ه ی م ھم

ی" ی انقلاب ی زد" دموکراس د دور م شت . واح س از بازگ ه پ ت ک ت اس درس

ه سوی راست زد) نوزدھم مارس(تزرتلی از تبعيد  دی ب يچ تن  -رھبری شورا پ

رای حکومت و جنگ ه سوی مسئوليت مستقيم ب ا . يعنی ب م ام ا ھ شويک ھ    بل

ت  ه پايتخ دگاه ب ه از تبعي امنف ک تالين و ک وذ اس ر نف ارس، زي ط م در اواس

ان اکثريت  بازگشته بودند، به سوی راست چرخيدند، به طوری که فاصله ی مي

ر  اه مارس کمت ل م ه اوائ شورا و جناح چپ مخالفش در اول ماه آوريل نسبت ب

ود ده ب د. ش از ش د آغ دکی بع ی ان صال واقع صال را . انف از انف ق آغ اريخ دقي      ت

رد شخص ک وان م ی ت ه : م ين ب شت لن س از بازگ ک روز پ ل، ي ارم آوري چھ

  .پتروگراد

ناس  ره ی سرش د چھ اگونش چن ای گون رايش ھ شويک در رأس گ زب من ح

ی ر انقلاب ک رھب غ از ي ا دري ت، ام ه . داش زب، ب ن ح ی اي ت افراط اح راس جن

ی يال دموکراس ديمی سوس اران ق ری آموزگ وليچ، - روسرھب انوف، زاس  پلخ

ود حتی -دويچ ه ب در شب انقلاب . در زمان استبداد موضع ميھن پرستانه گرفت

ک  ود، در ي سته ب دش زي ر عقاي يش از عم ه ب ه بدبختان انوف، ک ه، پلخ فوري

ارکری از  ارزات ک ه اعتصاب و ساير اشکال مب روزنامه ی آمريکائی نوشت ک

ديمیت  دسته جا.اين پس بايد جنايت محسوب شود  -وسيع تر منشويک ھای ق

ی ارتوف، دان، تزرتل ر م ی نظي ه اشخاص م -از جمل د اس  در ارودی زيمروال

د ی کردن اع م گ امتن ال جن سئوليت در قب ول م د و از قب ته بودن ا. نوش  ام

يوناليزم  ينانترناس م چن پ، ھ ای چ شويک ھ يوناليزم من يال  انترناس سوس

ی ب وارد سرپوش شتر م پ، در بي يونرھای چ ای رولوس ت ھ ر مخالف   ود ب

انقلاب فوريه اکثر زيمروالديست ھا را با جنگ آشتی داد، و . دموکرات منشانه
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اع  ارزه ايست در راه دف ه جنگ مب د شدند ک ا معتق ست ھ   از آن پس زيمروالدي

لاب ايرين را ! از انق ه دان و س ود ک ی ب ه تزرتل ر از ھم صمم ت ان، م ن مي    در اي

شيد ی ک ود م ال خ ه دنب ارت. ب ربرده م ه س سه ب از جنگ در فران ه از آغ    وف، ک

ه د ک ه ش شت، متوج يه برگ ه روس ارج ب ه از خ اه م م م ط روز نھ ود و فق          ب

اران  م ک ه ھ د ک يده ان ه موضعی رس ه ب لاب فوري ی اش پس از انق شين حزب پي

د١٩١٤گوسد و سمبات و ديگران در آغاز سال  دان رسيده بودن ان ب .  در آلم

ه در  يح آن ک ال توض از س ه از ١٩١٤آغ دند ک ر آن ش ر ب ته ی اخي ن دس ، اي

د اع کنن انی دف امگی آلم ل خودک ارتوف در رأس . جمھوری بورژوائی در مقاب م

ه  جناح چپ منشويک ھا، که ھرگز نتوانست نقش مھمی در انقلاب بازی کند، ب

ه داد ی و دان ادام اره ی -مخالفت با سياست تزرتل د دوب  و درعين حال از پيون

ام. ک ھای چپ با بلشويک ھا ممانعت کردمنشوي شويزم تزرتلی به ن رسمی  من

صاص داده  ود اخت ه خ ا را ب شويک ھ سلم آراء من ت م ت و اکثري ی گف سخن م

ا -بود اد ب ه اتح د ک  ھواداران او جملگی ميھن پرست ھای پيش از انقلاب بودن

د ه را آسان يافتن د از فوري يھن پرست ھای بع ستقلی د. م روه م انوف گ ور پلخ

د و خارج از حزب و  شه بودن يھن پرست دو آت ه م ه ھم ود ک رده ب خود جمع ک

د ی کردن ت م ورا فعالي رده . ش رک نک شويک را ت زب من ه ح ارتوف، ک اح م  جن

ه  ور ک ان ط ارتوف ھم تی، م ه سياس ه ای داشت و ن ه روزنام ود ن ود، از خ ب

ود،  ه خرج داده ب زل ب ن ھميشه به وقت عمل و در لحظات خطير تاريخی تزل اي

د وا مان ا در ھ ز پ ه در سال ١٩١٧در سال . بار ني ان طور ک ن ١٩٠٥، ھم ، اي

  .مرد با استعداد خود را از چشم انقلاب انداخت

ورای  يس ش ود رئ ه خ ود ب اً خ ا تقريب ا در دوم شويک ھ يس من دزه رئ چي

او در وظايف . پتروگراد، و سپس رئيس کميته ی اجرائی شورای پتروگراد شد
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ه خود وسواس مفرطی  اد ب دان اعتم شه می کوشيد فق به خرج می داد، و ھمي

ر . نفس خود را با شوخ طبعی بپوشاند شدنی ايالت خويش را ب اک ن او انگ پ

ا . پيشانی داشت ان ھ گرجستان کوھستانی، سرزمين آفتاب و تاکستان ھا و دھق

سترده ای از روشن فکرھای  دکش طيف گ ارگران ان ا ک ان، ب و خرده شاه زادگ

را تر شترشان چپ گ ا بي د، ام زاج بودن دمی م ه منعطف و دم ه ھم رد، ک ت ک بي

ار . نتوانستند از جھان بينی خرده بورژوازی فراتر بنگرند گرجستان به ھر چھ

ر  ا نقش رھب دوما نماينده ی منشويک فرستاد، و نمايندگانش در ھر چھار دوم

د ازی کردن ا را ب شويک ھ يه. من لاب روس د انق ه ژيرون رانجام ب ستان س   گرج

ه ھواداری ازياما اگر ژيرونديست ھای قرن ھ. تبديل شد دراليزم جدھم فقط ب  ف

متھم شدند، ژيرونديست ھای گرجستان، ھر چند در بدو امر روسيه ی متحد و 

  .يک پارچه را می خواستند، کارشان به تجزيه طلبی کشيد

دون ھيچ  ل روسيه داد، ب درخشان ترين چھره ای که ژيروند گرجستان تحوي

ه بلافاصله پس از تر ود ک ی ب ی تزرتل ای دوم، يعن شين دوم ده ی پي دی نماين دي

ت اعضاء  ری اکثري ه رھب ا بلک شويک ھ ری من ط رھب ه فق د ن شت از تبعي بازگ

ی تزرتلی نه نظريه پرداز بود و نه. شورا را به دست گرفت ه نگار،  حت روزنام

ولائی داشت د ط ه ي ن خطاب ا در ف اش ر. ام ار از قم ان ک ا پاي ای او ت ال ھ اديک

د اقی مان سه ب وب فران ست . جن ی زي انی م ادی پارلم رايط ع ر در ش ی اگ    تزرتل

ود ود، و . مثل ماھی در آب خشنود می ب ی زاده شده ب ا در يک عصر انقلاب  ام

ود مارکسيزم در جوانی خود را با اندکی ان . مسموم کرده ب دير، از مي ه ھر تق ب

ه افق فکری ھمه ی منشويک ھا تزرتلی در جريان حوادث  شان داد ک انقلاب ن

د ال می کن ه سياست واحدی را دنب رد ک  . وسيع تری از ديگران دارد، و ثابت ک

رد ه کمک ک . به اين دليل او، بيش از ھر شخص ديگری، به نابودی رژيم فوري
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رده دری  د در برخی از لحظات از پ ود، ھر چن ی ب سليم تزرتل ست ت دزه درب چي

د آن محک ی ش بب م ه س ی ک دگان تزرتل ا نماين روز ب اقه ی دي ال ش ه اعم وم ب

  .محافظه کار بورژوازی پيمان اتفاق ببندد، وحشت می کرد

اسکوبلف منشويک، که محبوبيت تازه ی خود را به نمايندگی اش در آخرين 

دی  م بن ر يک صحنه ی سر ھ ه ب د ک شجوئی می مان ه دان ود، ب ديون ب ا م   دوم

ن شباھت -شده سرگرم ايفای نقش سياستمدارھا باشد ه علت اي د ک ه نمان  ناگفت

ود وانی اش نب ط ج شاندن . فق کوبلف متخصص فرون ا"اس ری ھ راط گ و " اف

م خواباندن غائله ھای محلی بود، و به طور کلی در پُ ردن شکاف ھای رژي ر ک

ار در حکومت ائتلافی -دو قدرتی مھارت داشت ر ک داقبال وزي ه نقش ب  تا آن ک

  .ماه مه بر عھده ی او افتاد

ودي ا، دان ب شويک ھ ان من ا در مي ره ھ وذترين چھ ا نف ی از ب  دان از . ک

زب  رد دوم ح ارتوف ف س از م شه پ ت، و ھمي ی رف مار م ه ش ديم ب ون ق حزبي

شويزم اگر. محسوب می شد ا گوشت و خون و سنن و روح  من ی ب ه طور کل ب

ا  ا پ ود، دان از سر ت ده ب سوسيال دموکراسی آلمان، در دوره ی افولش، بار آم

رت -ه يکی از اعضاء ھيئت مديره ی آن حزب آلمانی می ماندب د اب  درست مانن

د سياستی را . منتھا در مقياسی کوچک تر ابر، المثنای آلمانی دان، يک سال بع

ت  ا موفقي را در آورد، ب ه اج يه ب ود در روس سته ب ر روس، نتوان ه دان، اب      ک

ا يک. در آلمان به اجرا در آورد اوت آن دو ب ه علت تف ه در وجودشان ک  ديگر ن

  .در شرايط حاکم ريشه داشت

وض  ی زد، در ع ی م ورا تزرتل ت ش ستر اکثري ون اول را در ارک ر ويول اگ

کلارينت گوش خراش به دست ليبر افتاده بود، که در اين راه نه از شش ھايش 

ودش ون آل ای خ شم ھ ه از چ ت و ن ضايقه داش ای . م شويک ھ ر از من    ليب
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ارگران ه ی ک ود اتحادي د( يھ ود) بون ر . ب شت س ی درازی را پ شينه ی انقلاب پي

سيار  خن، ب وش س سيار خ زاج، ب دمی م م دم ی ھ ود، خيل ادق ب ت، ص       داش

کوته بين، و بسيار مشتاق به اين که خود را يک ميھن پرست سرسخت و يک 

د شان دھ ا . سياستمدار فولادين ن شويک ھ اروپود وجودش از بل ام ت ا تم ر ب ليب

  .متنفر بود

شويک چپ افراطی  سکی، بل ام ويتين ا ن فھرست رھبران حزب منشويک را ب

مار  ه ش لاب اول ب سته ی انق ای برج ره ھ ه از چھ يم ک ی کن ام م شين، تم        پي

ر  ود، و سرانجام ب رده ب می رفت، چندين سال در زندان با اعمال شاقه به سر ب

دا شد يتينسکی پس و. سر مسأله ميھن پرستی، در ماه مارس از حزب خود ج

شويک  ه يک بل ت، ب ه انتظار می رف از پيوستن به منشويک ھا، ھمان طور ک

د ديل ش ه ای تب وار حرف ت . خ ی داش ر را م د ليب وی تن ق و خ ر خل ز اگ       او ني

  .می توانست در آزردن رفقای پيشين حزبی اش با ليبر برابری کند

ان دھی ستاد اھمگو فرم دازه ن ين ان ه ھم ز ب ا ني ن نارودنيک ھ ا اي ود، ب ن ب

اوت د تف ر بودن ه ت دارتر و فرماي ی مق م ب ا ھ شويک ھ ا از من ه نارودنيک ھ . ک

ام  ه ن ری ب اجر پي ا مھ ی ب طلاح مردم ه اص ای ب ست ھ ری سوسيالي رھب

ر  انوف لاف براب ا پلخ تی ب يھن پرس ث تعصب در م ه از حي ود ک سکی ب   چيکوف

انوف را نداشت شينه ی درخشان پلخ تعداد و پي ا اس دوشادوش او . می زد، ام

ه سوسيال رولوسيونرھا او را -برشکو ود ک ستاده ب رزن اي  برشکوسکايای پي

يه" لاب روس زرگ انق ادر ب ود را " م ام خ ماجت تم ر س ا او ب د، ام ی ناميدن      م

رد ل ک دانقلابيون تحمي ه ض دانقلاب ب ده ی ض وان مادرخوان ه عن       . ب

ه نا ه از جوانی ب ود، کروپتکين، آنارشيست کھن سال، ک ه ب ا دلباخت رودنيک ھ

ا بگذارد اه ساله خود را زيرپ ن . از مسأله جنگ استفاده کرد تا معتقدات پنج اي
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ه را در  درت دوگان ر ق رد، و اگ اع می ک ده ی دولت از دول متفق دف ه کنن تخطئ

ورژوازی  درت واحد ب ام ق ه ن ه ب ام آنارشی ک ه ن ست، ب سند می دان روسيه ناپ

ن ا. ناپسندش می دانست ا اي ه ی زينتی داشتندام شتر جنب راد سالخورده بي  -ف

ی از  ری يک ا رھب شويک ھ ا بل گ ب د در جن دکی بع سکی ان د، چيکوف ھرچن

  .حکومت ھای سفيد را، که چرچيل عَلمَ کرده بود، عھده دار شد

سکمقام اول در ميان س ودوسيال رولوسيونرھا در اشغال کرن کرنسکی . ی ب

زب  ه در ح ا ن ران، منتھ ر از ديگ امخ ت زبش راز ح ر ف ه ب ه -بلک يچ گون     ھ

ردن . پيشينه ی حزبی نداشت وط ک ا مخل ه ب صادفی را، ک ره ی ت ن چھ ازھم اي ب

درتی  ليبراليزم ضعف ھای با ضعف ھای دموکراسی در دوره ی قدرت دوگانه ق

رد ه حزب . به ھم زده بود، به کرات ملاقات خواھيم ک ورود رسمی کرنسکی ب

ه سوسيال رولوسيونر مانع از آن  سبت ب نشد که او از ديد استھزاء آميز خود ن

ھمه ی احزاب به طور عام، دست بر دارد، او خود را برگزيده ی بی واسطه ی 

م حق داشت، چون حزب سوسيال رولوسيونر ديگر   ملت می دانست، شايد ھ

ديل شده  ی تب ه يک صفر پرشکوه مل در آن زمان حزب محسوب نمی شد و ب

  .رد رھبری ھمان حزب می خوردحقا که کرنسکی به د. بود

ر  ی شک مظھ شاورزی و سپس مجلس مؤسسان، ب ی ک ر آت وف، وزي چرن

اض و  ع في ت منب ی جھ ود، و ب ن ب يونر کھ يال رولوس زب سوس ل ح       اکم

ده . نظريه پرداز و رھبر اين حزب محسوب نمی شد م فھمي ده و ک اد خوان او زي

شه م جموعه ی نامحدودی از بود، دانش وسيع اما درھم برھمی داشت، و ھمي

ای  وان ھ ه ی ج د مخيل دتی مدي ا آن م ه ب ود ک انش ب وک زب ر ن م ب ال و حک امث

ود ه ب شان نياموخت ه اي ز ب فقط يک . روس را مسحور خود ساخته اما ھيچ چي

ری : سؤال وجود داشت که اين رھبر لفاظ نمی توانست پاسخش دھد ه را رھب ک
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وف، آر اطی چرن ا؟ احکام التق ه کج رد و ب ه زينت شعر و اخلاق، می ک  استه ب

ه  اعتی ک اه داشت، جم ا يکديگر متحد نگ  چند صباحی جماعت رنگارنگی را ب

جای . در ھمه ی لحظات حساس و بحرانی در جھات مختلف پخش و پلا می شد

شگفتی نيست که چرنوف خودبين روش ھای خود را در تشکيل حزب از روش 

  .لنين برتر می دانست" فرقه گرائی"

ه روسيه بازگشتچرنوف ين از خارج ب يس :  پنج روز پس از لن دولت انگل

ود ور داده ب ازه ی عب ه او اج ی ب دتی دودل رين حزب . پس از م زرگ ت ر ب رھب

رين نطق شورا پاسخ گفت  -شورا، تھنيت ھای بی شمار شورا را با طولانی ت

ين  اره اش چن يونر، درب يال رولوس ا سوس ک پ ود ي وخانوف، خ ه س ی ک  نطق

يھن پرست ھای حزب : "ظر کرداظھار ن سياری ديگر از م نه فقط من بلکه ب

سيار  ديم، چون چرنوف ب شيديم و سر جنبان م ک  سوسيال رولوسيونر ابرو درھ

شرد  رھم می ف بد سخن می گفت و چشم ھايش را به طرز بسيار ناخوشايندی ب

."  بله، و بدون ھدف و مقصود يک بند وراجی می کرد-و در حدقه می چرخاند

ا نخستين نطقش صورت ت مام فعاليت ھای بعدی چرنوف در انقلاب ھماھنگ ب

ی از . گرفت ا کرنسکی و تزرتل ه مخالفت ب چرنوف پس از چندين بار کوشش ب

طرف چپ، چون خود را از ھمه سو در فشار می ديد بدون مقاومت تسليم شد، 

اس، وزروح خود را از زيمروالدي سيون تم اجرتی پيراست، و در کمي د م مھ  بع

ط از . ھم در حکومت ائتلافی، صاحب جاه و مقام شد ی رب رد ب او ھر چه می ک

د. آب در می آمد ره بزن ه ی مسائل طف اع . به اين دليل تصميم گرفت از ھم امتن

ديل شد ری در سياست تب دارش از . از رأی دادن برايش به راه و رسم معتب اقت

کرنسکی . ار صفوف حزبشسريع تر از اقتد حتی آوريل تا اکتبر متصل آب شد،

ا  ل، ت رت متقاب ه نف ا آن ھم ان، و ب ای ش رق ھ ه ی ف ود ھم ا وج وف ب و چرن
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ا و -خرخره در گذشته ھای پيش از انقلاب ريشه داشتند ن آس ه ی ت  و در جامع

بی تحرک کھن روس، و در آن طبقه ی بی رمق و متظاھر روشن فکری که در 

ا آتش اشتياق می سوخت تا به توده ھا و درس ب وده ھ ياموزد، و قيم و حامی ت

رفتن از  ا و درس گ وده ھ ا و درک ت وده ھ ه ت اً از گوش دادن ب ا مطلق باشد، ام

ود وان سياستمدار . توده ھا، عاجز ب ا نمی ت وده ھ رفتن از ت دون درس گ ا ب ام

  .انقلابی شد

ی رساند ام ھای انقلاب رين مق  رئيس -آوکسنتيف، که حزبش او را به عالی ت

ه ی اجرا انکميت يش پارلم يس پ شور، رئ ر ک ان، وزي دگان دھقان ی نماين  -ئ

اين آموزگار خوش قيافه ی زبان خارجه در . سياستمدار سر تا پا مضحکی بود

ه ای در اورال اره ی او ... آموزشگاه زنان وان درب ن نمی ت يش از اي راستش ب

سيار مضرتر از شخصيت اش از آب  سخن گفت، ھر چند فعاليت سياسی اش ب

  .درآمد

رده-يکی از نقش ھای مھم را ه ی سوسيال - ھر چند بيشتر در پس پ  در فرق

رد ازی ک وتز ب اکم شورا، گ ستی . رولوسيونرھا، و در ھسته ی ح وتز، تروري  گ

تان  رين دوس ک ت ا نزدي سه ب ی، در مقاي ناس انقلاب انواده ی سرش ک خ از ي

ر ه گ شتر معامل ود و بي ر متظاھر ب ه اصطلا. سياسی اش کمت ا شخصيت ب ح ام

ه " اھل عمل" زرگ را ب خود را وقف مسائل پيش پا افتاده می کرد، و مسائل ب

ت ی گذاش ران وا م ه . ديگ ود و ن ب ب ه خطي ه او ن يم ک افه کن ت اض لازم اس

ه  دار شخصی اش سرچشمه می گرفت ک ده ی او از اقت درت عم سنده، و ق   نوي

  .به قيمت چندين سال زندان و اعمال شاقه به دستش آمده بود

اد از  ود ي ذکره ب زاوار ت ه س ه را ک ر ک ا ھ ک ھ اکم نارودني ه ی ح ان حلق مي

رديم ر . ک وريم، نظي ی خ ر م صادفی ب رفاً ت ای ص ره ھ ه چھ شان ب ر از اي فروت
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فيليپوفسکی که صعودش را به بلندترين قله ی رژيم فوريه ھيچ کس نتوانست 

سر: توضيح دھد روی عامل ترقی او در آن ميان قاعدتاً می بايد جامه ی اف ی ني

  .دريائی اش بوده باشد

شتی آدم  ی، م ه ی اجرائ اکم در کميت زب ح می دو ح ران رس وار س     در ج

ت" ن الوق ل " اي ديم در مراح بش ق ارزان جن ا، مب د، تکروھ ی پلکيدن م م ھ

د، و  شيده بودن ارزه دست ک ام از مب يش از قي ا پ دت ھ ه م رادی ک تلفش، اف مخ

ر شتاب ر شان اينک، پس از بازگشت پ ه زي تن ب رای رف روز، ب رچم انقلاب پي     پ

ا. "به زير يوغ احزاب ھيچ عجله ای نداشتند ه ی مسائل " اين الوقت ھ در ھم

د روی می کردن ی در نخستين روزھای انقلاب. اساسی از اکثريت شورا پي    حت

دگاه  شتر از تبعي     به مقام رھبری ھم رسيدند، اما ھر چه سران رسمی احزاب بي

ی  از م ه ب ه و خارج شتر ب سبت بي ان ن ه ھم ی ب ن اشخاص غيرحزب شتند، اي   گ

ستند ی نش س م ی پ ای فرع ام ھ ت، و . مق ی گرف کل م ه ش ه رفت ت رفت سياس

  .وابستگی به حزب از اھميتی که مستحق اش بود برخوردار می شد

ا " کثرت"دشمنان کميته ی اجرائی در اردوی ارتجاع، پيرامون  رروس ھ غي

 ھو و - لتونی ھا، لھستانی ھا، و غيره و غيره يھودی ھا، گرجی ھا،-در شورا

ھر چند در مقايسه با تعداد کل اعضای کميته ی . جنجال مفصلی به راه انداختند

ا  اجرائی عده ی عناصر غير روس را نمی شد کثير ناميد، معذلک غير روس ھ

ان  سه، و در مي ت رئي ف، و در ھيئ ای مختل ه ھ سته ای را در کميت ام برح مق

ه -از آن جا که روشن فکرھای مليت ھای ستمديده. ل کرده بودندخطباء اشغا  ک

د ز شده بودن ی پيوسته -اغلب در شھرھا متمرک ه صفوف انقلاب روه ب روه گ  گ

ا  رروس ھ داد غي ون تع ديم انقلابي سل ق بودند، جای شگفتی نيست که در ميان ن

ود اد ب ه خصوص زي ت . ب ات عاری از کيفي شتر اوق د بي ر چن ا، ھ ارب آن ھ تج
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سيار  شيد، ب عالی، ھنگامی که کار به تثبيت ساختمان ھای جديد اجتماعی می ک

ود نم ب ی . مغت سير کل رای توضيح سياست شوراھا و م ال، کوشش ب ن ح ا اي ب

ق  لاب از طري رت"انق ود" کث د ب ی خواھ وده و مھمل ار بيھ ا، ک رروس ھ . غي

م ورد ھ ه در آن م ن است ک ت اي يوناليزم حقيق ت را ناس ه مل شان داد ک تينن       س

ردم را - يعنی خلق- ی، م زرگ مل داری ھای ب  را خوار می شمرد، و به وقت بي

اما چگونه . چون  پاره سنگی در دست ھای بيگانه و تصادفی وانمود می سازد

ا  ون ھ ر ميلي وذ معجزه آسائی ب ين نف ستند چن ا توان رروس ھ   و به چه نحو غي

ام دگرگ ه ھنگ ر، ب د؟ در حقيقت ام ن روسی بيابن اعی، ت ق اجتم ای عمي ونی ھ

ه  روز از ھم ا دي ه ت د ک شه عناصری را مصدر خدمت می کن توده ی ملت ھمي

د  ای جدي ت ھ را در آوردن خواس ه اج رای ب ه ب د و در نتيج ر بودن تمديده ت س

د ه مھياترن ه از ھم ری . جامع لاب را رھب ان انق ه بيگانگ ست ک ن ني سأله اي     م

ردمی کنند، بلکه انقلاب بيگانگان را به  ار می گي ی .ک در اصلاحات بزرگی  حت

ه پطر اول از . که از بالا به پائين صورت گرفته نيز چنين بوده است ھنگامی ک

ت،  مسير کھن حکومت خارج شد و غيرروس ھا و خارجی ھا را به خدمت گرف

د ی نامي د سياست او را غيرمل ی ش دای . نم ک ناخ ا ي انی ي ک بخش دار آلم ي

ی ر م دی در آن دوره بھت ه ی ھلن ی روس جام د مل ضيات رش ه مقت ست ب  توان

سای  ان کلي ه فرم يش سر ب ا پ دت ھ ه م ای روس ک ا کشيش ھ اند ت ل بپوش عم

ه  ا گل ی ھ رت اجنب ه از کث سکو ک ای م راف زاده ھ ا اش د، ي اده بودن ان نھ يون

ه دولت  د ک داشتند، ھر چند خود از سلاله ی قبايل بيگانه ای به شمار می رفتن

اده ب ان نھ دروس را بني ال . ودن رروس در س ای غي ال، روشن فکرھ ر ح در ھ

د  در١٩١٧ ده بودن سيم ش ساوی تق سبت م ه ن ه ی احزاب ب ز . ھم ا ني روس ھ

ه علاوه، -ھمان عيب ھا را داشتند و ھمان اشتباھات را مرتکب می شدند  و ب
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يه و  اع از روس رای دف رروس ب يونرھای غي يال رولوس ا و سوس شويک ھ    من

  .يشتر از ھمه جوش می زدنديک پارچگی اين کشور ب

ی ع دموکراس رين مرج الی ت ی، ع ه ی اجرائ صوصيات کميت ود خ ن ب دو . اي

رده  ا تعصبات خود را حفظ ک ه تصورات واھی خود را از کف داده ام حزبی ک

ه  د ک رار گرفتن ی ق ل، در رأس انقلاب ر حراف عاجز از عم بودند، با مشتی رھب

ه بود و برای پی ريزی جامعه ی برای گسستن بندھای اعصار و قرون در گرفت

و ای. ن ت ھ ه ی فعالي اران ھم ازش ک ود از  س ره ی درازی ب ط زنجي ط و فق فق

ی  ی منتھ شنجات جنگ داخل ه ت ود و ب ا را فرس وده ھ ه ت اک، ک ضات دردن تناق

  .گرديد

د ی گرفتن ر م دی ت ضايا را ج ان ق ربازان و دھقان ارگران، س د . ک ا معتق آن ھ

ه سبب انقلاب بودند که شوراھائی که خود آ ائی را ک دی ھ فريده بودند، بايد پلي

ه دردھای . آنان ھمه به شورا می شتافتند. شده بود بی درنگ ريشه کن کند ھم

د ی بردن ا م ه آن ج ود را ب دامات . خ تار اق ه خواس سی درد نداشت؟ ھم و چه ک

اوان  د، ت دالت بودن رای ع ر اج تند، منتظ ک داش ع کم د، توق ی بودن          انقلاب

ده ھای . خواستندمی  و دھن ا، ل ويس ھ ال ن ا، عرض ح ا، شاکی ھ ستمديده ھ

شين  ا جان درت آن ھ ه سرانجام ق د ک فساد، ھمه با اين فرض به شورا می آمدن

ده است درت دشمن ش د، پس . ق سلح ان ردم م د، م اد دارن ه شورا اعتق ردم ب م

ا آن . شورا قدرت مطلق است ا حق ب ور، و آي ان از ام ود برداشت آن ا چنين ب ھ

ه وران،  ربازان، پيل سران س ارگران، ھم ربازان، ک ی از س يل لاينقطع ود؟ س نب

د،  سته می کردن از و ب ه ب ی وقف دران درھای شورا را ب ادران و پ دان، م کارمن

کمک می جستند، بازخواست می کردند، می گريستند، مطالبه می کردند، شورا 

ين چون و چند حتی  گاھی اوقات-را وادار به عمل می ساختند  عمل را خود تعي
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اختند ی س د-م ی کردن ديل م ی تب تين انقلاب ت راس ک حکوم ه ي ورا را ب .  و ش

ن سيل سد شود،  ر اي رد در براب وا تلاش ک ام ق ا تم ه ب دوست ما سوخانوف، ک

د م : "شکايت می کن ا دست ک ود، ي ع شورا نب ه نف ه ھيچ وجه ب ن اوضاع ب     اي

ود؟ اما تلاش ." در برنامه ھای شورا نمی گنجيد او تا چه حد با موفقيت قرين ب

ه ه : "خود او به زودی ناچار خواھد شد اذعان کند ک شورا ناخواسته و خود ب

خود، و به رغم اراده ی خويش شروع کرد به قطعه قطعه کردن ماشين رسمی 

د دمی نداشت آرد کن ه گن د ک ن . "حکومت که ديگر به آسيابی می مان اه اي آن گ

ن  ديش، اي شک ان ان خ د؟ مغلوب ار کردن ی آرد، چک ياب ب ای آن آس يابان ھ آس

د راف می کن راوان اعت دوه ف ا ان ا : "سوخانوف ب ه حکم ضرورت، خود را ب ب

ا در عين حال  اوضاع وفق داديم و وظايف حکومت را خود عھده دار شديم، ام

اخ مارينسکی مجری حکومت است وز ک ه ھن ود ." تظاھر می کرديم ک ين ب چن

ه در آتش جنگ و انقلاب مشغوليات آن جماعت در ک م شکسته ای ک شور درھ

ی سوخت  ومتی  -م ت حک ظ حيثي ه رنگ و نيرنگ در حف رم ب ان محت ن آقاي    اي

ا . می کوشيدند که مردم با تمام وجود دفعش کرده بودند رد، ام شايد انقلاب بمي

و در تمام اين مدت قدرتی که از بيرونش رانده بودند، متصل ! جاويد باد تظاھر

ا از پنج رد و سبب می شد ت ل گيرشان می ک ار غاف  ره به درون می خزيد، ھرب

  . بی مقدار و مضحک به نظر برسند

ان را  بيست و ھشتم فوريه شب ھنگام، کميته ی اجرائی نشريات سلطنت طلب

رد صوص ک ازه ی مخ ه اج ول ب ات را موک شار مطبوع ل و انت اد . تعطي فري

اد ه ع ائی ک ت، آن ھ و برخاس ه س راض از ھم ران را اعت ان ديگ تند دھ ت داش

د ی زدن ه داد م دتر از ھم د بلن سأله . ببندن د م ار ش ه ناچ د روز کميت س از چن پ

د ار ديگر بررسی کن ازه ی : آزادی مطبوھات را ب شريات ارتجاعی اج ه ن ا ب آي
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شانی از . انتشار بدھند يا خير؟ بين اعضای کميته اختلاف در گرفت خشک اندي

دافع آزادی مط ل سوخانوف م دقبي ق مطبوعات بودن ار . ل ن ک ا اي دا ب دزه ابت چي

مگر ما می توانيم در دست دشمنان خونی خودمان بی قيد و شرط : مخالف بود

ه نظر  ن مسأله را ب ه اي اسلحه بگذاريم؟ ضمناً به فکر ھيچ کس خطور نکرد ک

حروف چين ھا : در ھر حال، چنين کاری بی فايده می بود. حکومت واگذار کنند

روز پنجم مارس، کميته ی اجرائی اين حقيقت .  دستور می گرفتندفقط از شورا

رد د ک ر تأيي و زي ه نح شار : "را ب ت و انت ل اس ا تعطي تی ھ ه ی راس  چاپخان

ود د ب ورا خواھ لاحديد ش ه ص ول ب د موک ای جدي ه ھ م ." روزنام ا روز دھ ام

ه وجد . مارس، زير فشار محافل بورژوا، اين قطع نامه لغو گرديد سوخانوف ب

ا ." فقط سه روز طول کشيد تا اعضاء کميته سر عقل بيايند: "ده می گويدآم ام

ی ی اساس د ب ه وج د! چ ه ندارن ستقل از جامع وديتی م ات موج رايط : مطبوع ش

لاب انعکاسی است از ان انق شار مطبوعات در زم ت انت يش رف لاب پ ود انق . خ

دي ال تب ا احتم ه ھنگامی که انقلابی به جنگ داخلی تبديل می گردد، ي ل شدنش ب

ه  ود ب وذ خ رو نف وا در قلم رفين دع ک از ط يچ ي ی رود، ھ ی م گ داخل جن

د داد شار نخواھ ازه انت ازه -مطبوعات متخاصم اج ه اج ان نحو ک ه ھم  درست ب

د ت بيفتن ه دس ايش ب ه ھ ا و چاپخان ن ھ ا و راه آھ ه ھ د داد زرادخان        . نخواھ

ان مسلماً . تدر مبارزات انقلابی، مطبوعات فقط يکی از سلاح ھاس از  حق بي

رد. حق حيات بالاتر نيست م در دست خود می گي انون . انقلاب حق دوم را ھ ق

حکومت ھای انقلابی ھر چه : را در اين ميان می توان بدين نحو بيان کرد کلی

ر باشند، ھر چه  کم برنامه عمق تری داشته باشند، ھر چه به گذشته وابسته ت

ر و محافظه کارانه تر باشدشان  نقش م ت ، به ھمان نسبت در برابر ارتجاع ملاي

رعکس. ترند"بزرگوار"بردبارتر و  ر باشد، شان ھر چه وظايف: و ب  سنگين ت
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سبت  ان ن ه ھم ادتر باشند، ب دم شوند زي د منھ ه باي و ھر چه حقوق و منافعی ک

ود د ب ر خواھ ان ت اتوری اش عري ر و ديکت ی متمرکزت درت انقلاب ين . ق ال چن ح

ده استچيزی چه خوب با ا پيش آم ن ج ا اي ين راه ت شريت از ھم د، ب . شد چه ب

ر مطبوعات نظارت داشته باشد ه می خواست ب را . شورا حق داشت ک ا چ    ام

ه بجنگد ی قصد نداشت جانان ه طور کل را ب    شورا . آن قدر آسان تسليم شد؟ زي

ين، و اره ی زم ين در ب م چن د، ھ اکت مان لح س صوص ص ی در خ اره  حت در ب

ود، . جمھوری رده ب ار پيشکش ک ورژوازی محافظه ک ه ب درت را ب ه ق شورا ک

ا  ارزه ب ه امکان مب ديگر نه دليلی برای ترسيدن از مطبوعات راست داشت و ن

اه. آن مطبوعات را شتيبانی شورا، . از سوی ديگر، حکومت پس از چند م ه پ ب

رد ردن مطبوعات چپ ک ه ک شويکی يکی . بی رحمانه شروع به خف شريات بل ن

  .ز ديگری تعطيل شدندپس ا

نيکلای دوم در چنگ من : "روز ھفتم مارس در مسکو، کرنسکی اعلام کرد

ود. است ارای انقلاب روسيه نخواھم ب ز م ارت . من ھرگ ر نظ يکلای دوم زي ن

ت د، ..." شخصی من به انگلستان خواھد رف اب کردن ل پرت ه ھای گ انوان حلق ب

ه خود جن. دانشجويان کف زدند ه ب ر جامع ا قع دام ھيچ يک از انقلاب ھای . بي

ان دی جھ د-ج ته ان ه داش زی در چنت ه چي ائی ک لاب ھ ه - انق ذارده است ک  نگ

زد رز بگري ه آن سوی م وع ب اه مخل اد . پادش د فري ا و سربازھا يک بن   کارگرھ

ا، جای . رومانوف ھا را بگيرند: می زدند ه ج رد ک ی احساس ک کميته ی اجرائ

دقرار شد که شورا راساً . شوخی نيست ا رسيدگی کن انوف ھ و :  به مسأله روم

اد نيست ه . بدين شکل علناً اعلام شد که حکومت لايق اعتم ی ب ه ی اجرائ کميت

د وگيری کنن انوف جل ور روم ه از عب  . ھمه ايستگاه ھای راه آھن دستور داد ک

د رگردان ش ن س ای آھ ط ھ زار روی خ ار ت ه قط ود ک ل ب ن دلي ه اي ی از . ب يک

 ٣٥٣ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

وزدف، از منشويک ھای راست، اعضای کميته ی اجرائی ام گف ه ن ، کارگری ب

د ودھنی خورد. مأمور شد نيکلا را دستگير کن ا او-کرنسکی ت م ب  .  حکومت ھ

ايت داد دا رض ی سروص تعفاء، ب ای اس ه ج ت ب ا حکوم ارس، . ام م م روز نھ

ه  يکلا ب ه حکومت از فکر فرستادن ن زارش داد ک ی گ چيدزه به کميته ی اجرائ

ه . ه استانگلستان منصرف شد اخ زمستانی تحت نظر گرفت زار در ک خانواده ت

  . شد

د الش خود دزدي ر نازب درت را از زي ی ق ه ی اجرائ ب، کميت دين ترتي ا از . ب ام

ه شتری تقاضا می شد ک رام  بي ا اب ه ی : جبھه ھر روز ب ه قلع زار سابق را ب ت

  .پطروپل منتقل کنيد

وده روت ب ال و ث دن م ا ش ه ج ا ب ضمن ج شه مت لاب ھمي ط انق ه فق ت، ن        اس

ه  ران ب وان گ وال ت ز از راه ضبط و تصرف ام د، بلکه ني وانين جدي از طريق ق

ھيچ يک از انقلاب ھای زراعی تاريخ به شکل ديگری صورت . وسيله ی مردم

د ه ان لاب عقب : نگرفت ه ی انق ا از گردون شه فرسنگ ھ انونی ھمي اصلاحات ق

ولاً . بوده اند رده در شھرھا، ضبط قھری اموال معم ازی ک ری ب  نقش کوچک ت

ط مالکيت  ردن رواب ه دگرگون ک اه ب ورژوازی ھيچ گ است، زيرا انقلاب ھای ب

ی وجود . بورژوائی موظف نبوده اند ز انقلاب ه ھرگ اما چنين به نظر می رسد ک

نداشته است که در آن، مردم ساختمان ھائی را که سابقاً به دشمنان مردم تعلق 

اع رای مقاصد اجتم ته ب ندداش رده باش صرف نک لاب : ی ت بلافاصله پس از انق

ارگری  ای ک ه ھ د، اتحادي رون آمدن ود بي ای خ اه ھ ه گ زاب از خفي ه، اح فوري

ود  ورا وج ا ش ه ھ ه ناحي د، در ھم د ش اگون منعق سات گون دند، جل شکيل ش  ت

د د مکان بودن روک . داشت، اين ھا ھمه نيازمن ازل مت سازمان ھای مختلف من

زار را متصرف شدنديو زم،  تزاريتابستانی وزرای اخ ھای رقاصه ھای ت . ا ک
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ه  ه مداخل دام ب مال باختگان زبان به شکايت گشودند، يا آن که حکومت راساً اق

رد رار . ک دگان ق صب کنن ت غ ی در دس ق و واقع درت مطل ه ق ا ک ا از آن ج ام

رای  داشت، و قدرت رسمی شبحی بيش نبود، دادستان کل سرانجام ناچار شد ب

اده ی ح دان اع ه چن دمات ن اس خ ه پ ه ب ه، ک ک رقاص ده ی ي ال ش وق پايم  ق

ه  اداش ھای کلان گرفت ردم پ دان سلطنت و از جيب م ده اش از دست خان پيچي

ی شود ه ی اجرائ ان کميت ه دام سيون تماس . بود، دست ب ه کمي ديھی است ک ب

ه شور  ه ی مرکزی ب ر کميت د، دفت شکيل دادن سه ت وارد عمليات شد، وزراء جل

ذاکره شدندپرداخت،  ا غاصبان وارد م ن مضحکه -فرستادگان حکومت ب  و اي

  .ماه ھا ادامه داشت

ونی ھای " چپ"سوخانوف مدعی است که در مقام يک سياستمدار  ا دگرگ ب

الفتی  وان مخ يچ عن ه ھ انونی، ب ای ق ت از راه ھ وق مالکي شه ای در حق ري

ود" به شدت از تصرفات قھری بی زار"نداشت، اما  لک زده ف" چپ ھای. "ب

د اده ان ر ورشکستگی خود سرپوش نھ شه ب ل ھمي ن قبي ائی از اي . با نيرنگ ھ

بط  ان ض دور فرم ا ص ست ب ی توان دون شک م ی ب يل انقلاب ت اص ک حکوم ي

اھش دھد ا. ساختمان ھا، آن تصرفات ھردمبيل را به حداقل ک اران ام  سازش ک

ا وده ھ ی آسمان جل را چپ، قدرت را به بندگان مال تحويل داده بودند تا بعداً ت

د وت کنن ی دع شروعيت انقلاب تن م رم داش ه محت وای . ب فانه آب و ھ متأس

  .پتروگراد با عقايد افلاطون سازگار نيست

ک  د و اين لاب زده بودن رخ انق ه چ ر را ب سين تلنگ ان واپ ای دراز ن    صف ھ

د ه شمار می رفتن د ب د نخستين تھدي سه ی . نيز برای رژيم جدي در نخستين جل

ک  ورا، ي ودش ده ب شکيل ش ذائی ت سيون غ ير . کمي د س دان در قي ت چن  حکوم

ود ا گرسنگی . کردن پايتخت نب ود پايتخت را ب ل نب ی مي دون شک حکومت ب ب
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اه دارد ع نگ اد. مطي ورا افت ده ش ت برعھ ردن پايتخ ير ک ه ی س ورا . وظيف ش

يش از  م و ب ه ک ت ک ار داش ائی را در اختي ناس ھ ار ش ا و آم صاددان ھ     اقت

ه ی  صادی و تجرب ای اقت ازمان ھ ابقاً در س د، و س وردار بودن م برخ ی ھ عمل

ا از منشويک ھای راست . اداری بورژوازی خدمت کرده بودند ا ي شتر آن ھ بي

بودند، مانند گروھمان و چروانين، و يا از بلشويک ھای سابق مثل بازاروف و 

د ده بودن ه راست چرخي ه ب ه. آويلوف، ک ه مسأله ی آذوق وز ب ا شورا ھن  ی ام

ردن احتکار  ار ک رای مھ رد ب  پايتخت نپرداخته بود، که اوضاع شھر ناچارش ک

در . و بازار سياه دست به اقدامات افراطی بزند و بازار را راساً زير نظر بگيرد

دامات  ه ای از اق ورا مجموع سات ش ته از جل ک رش ياليزم "ي امی سوس " نظ

ت رار گرف صويب ق ورد ت ه انبا. م دن کلي ی ش ه، مل ت از جمل ه، تثبي ای غل   رھ

ر صنايع،  قيمت نان در مقايسه با قيمت فرآورده ھای صنعتی، نظارت دولت ب

اص وابط خ اس ض ان براس ا دھقان الا ب ه ی ک ی . مبادل ه ی اجرائ ران کميت س

شنھاد  تند پي ری نداش ز ديگ ون چي ا چ ستند، ام ديگر نگري ه يک شت زده ب   وح

دکنند، از قطع نامه ھای راديکال شورا حمايت کر سيون . دن سپس، اعضاء کمي

ه اطلاع حکومت راساندند حکومت . تماس اين قطع نامه ھا را با شرمساری ب

د ووف و گوچکوف و کونووالوف . قول داد آن ھا را بررسی کن ا شاه زاده ل ام

وال شان ذره ای ميل نداشتند که از اموال خود و دوستان ا آن ام چشم بپوشند ي

د ه . را به نفع دولت ضبط کنن دامات ھم ر اق دامات اقتصادی شورا در براب ی اق

ه وسيله ی -منفی دستگاه دولت نقش بر آب شد ه ب  به جز در موارد معدودی ک

راد  ه شورای پتروگ شوراھای محلی مستقلاً به اجراء در آمدند، يکانه اقدامی ک

ود ان ب دی ن ره بن ه عمل آورد، جي شش صد : در خصوص مسأله موادغذائی ب

اما اين جيره بندی در سھم . ، چھارصد گرم برای ساير مردمگرم برای کارگران
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اد نکرد ری ايج ا : طبيعی پايتخت از مواد غذائی تقريباً ھيچ تغيي ا شش صد ي ب

رد روزھای سياه قحط و . چھار صد گرم نان در روز به راحتی می توان سر ک

د د سال. غلاء ھنوز در پيش بودن ا چن د سا-انقلاب ت اه، بلکه چن د م ه چن  -ل ن

دد ر ببن ر و تنگ ت ر شکم نحيفش تنگ ت د خود را ب ود کمربن د ب ار خواھ    . ناچ

د جست ه سلامت خواھ ن مھلکه ب   آن چه اينک انقلاب را می آزرد، . اما از اي

ردا انی از ف ت و نااطمين امگی اس ی برن ه شک و ب نگی ک ه گرس شکلات . ن م

در و پنجره ھای اقتصادی که سی و دو ماه جنگ چند برابرشان کرده است، به 

اگون . رژيم جديد می کوبند واع گون دان ان ل، فق از کار افتادگی وسايل حمل و نق

سامانی تجارت،  موادخام، فرسودگی بخش بزرگی از صنايع، تورم بی لجام، ناب

د ا. ھمه ی اين مشکلات اقدام ھای فوری و جسورانه ای را اقتضاء می کنن  ام

ه فقط به جنبه ی اقتصادی سازش کاران  اين مشکلات می نگريستند، حال آن ک

د رممکن ساخته بودن ا را از حيث سياسی غي ه ھر مشکل . حل و فصل آن ھ ب

ه از آب  درت دوگان ت ق م محکومي شکل حک د، آن م ی پرداختن ه م صادی ک     اقت

شان می رسيد، نک انگشتانشان در می آمد، ھر قطع نامه ای که بايد به امضاي

  . اندرا به نحو دردناکی می سوز

داری و  مسأله ھشت ساعت کار در روز، آزمون بزرگی بود برای سنجش پاي

ات ل طبق ط متقاب ه . رواب وز ادام ومی ھن صاب عم ا اعت ود، ام ده ب اتح ش ام ف قي

دگی . داشت ود زن د سبب بھب م باي کارگرھا جداً معتقد بودند که دگرگونی در رژي

شود ان ب د را، ا. آن ان جدي ان رواي ارگران فرم ات ک رال و توقع م از ليب ع

يھن پرست يک . سوسياليست، آناً به ھراس انداخت ه ھای م احزاب و روزنام

ه: "صدا فرياد می کشيدند ه کارخان ا ب ان، کارگرھ ه پادگ ا !" سربازھا ب کارگرھ

يدند ی پرس د : "م اقی خواھ ابق ب کل س ه ش ز ب ه چي ه ھم ن است ک ور اي منظ
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د؟ د" مان ی دادن خ م ت زده پاس ا خجل شويک ھ اً،عجا: "من ا " لت ا کارگرھ   ام

ز صورت  رد، ھرگ خوب می دانستند که اگر دگوگونی ھمين امروز صورت نگي

  .نخواھد گرفت

. بورژوازی وظيفه ی کنار آمدن با کارگرھا را به سوسياليست ھا واگذار کرد

ه ود ک ن ب ورژوازی اي تدلال ب ارگر را : "اس ه ی ک ام طبق لاب مق روزی انق       پي

ن !  البته-."اش به قدر کفايت تضمين کرده استدر مبارزات انقلابی  مگر نه اي

ه روز -که ملاک ھای ليبرال به قدرت رسيده اند؟ رد ک  کميته ی اجرائی اعلام ک

ه. پنجم مارس کارگران پتروگراد بايد بر سر کار باز گردند ه کارخان ا ب ! کارگرھ

رال و سوسياليس رده، اعم از ليب آن . تچنين است خودپرستی طبقات تحصيل ک

جماعت تصور می کردند که ميليون ھا تن کارگر و سرباز که فشار نارضائی و 

ات دست آموز شان اميد به اوج قيام سوق داده بود، پس از پيروزی مانند حيوان

ين . به شرايط قديم زندگی گردن خواھند نھاد اريخی چن ار ت دن آث ا از خوان آن ھ

شين  ه در انقلاب ھای پي د ک ده نتيجه گرفته بودن ين پاشنه چرخي ر ھم ز در ب ني

ود حتی اما خير،. است شين . در گذشته نيز چنين نشده ب ر در انقلاب ھای پي اگ

ازی  ا دغل ب کارگرھا به درون زاغه ھای سابق خود پس رانده شدند، اين کار ب

ت ارا. طبقات حاکم و پس از يک سلسله فريب و شکست صورت گرف ن  م ر اي ب

اعی ه ی اجتم ودانحراف سنگ دلان اه ب اً آگ ای سياسی، دقيق لاب ھ ه .  در انق ب

ھمين دليل است که چنين بی رحمانه مورد افتراء و اھانت مورخان جيره خوار 

ت ه اس رار گرفت م اوت . ق لاب دھ يش از انق اه پ ک م ت١٧٩٢ي ارا نوش    : ، م

ه دست " ی ب ه ثمر می رسد، يعن ھر انقلابی به دست فروترين طبقات جامعه ب

وئی ھمه ی محرومانی ه گ  که توان گران بی شرم چنان با آنان رفتار می کنند ک

ا وقاحت معمول خود اراذلبا  ا ب  طرفند، و به دست ھمه ی کسانی که رومی ھ
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د د داد؟." زمانی آنان را پرولتر می خواندن ان چه خواھ ه محروم " و انقلاب ب

ردد، ز ال می گ ا سرانجام پايم روزی می رسد، ام را در بدو امر، جنبش به پي   ي

شخص،  ه ی م ر و برنام لحه، رھب ايل، اس ارت، وس ش، مھ دان دان ت فق ه عل    ب

د اع می مان ی دف ران، ب ه گ ا ." در برابر تجربه و دغل بازی و رياکاری توطئ آي

  جای شگفتی است که کرنسکی نمی خواست مارای انقلاب روسيه باشد؟

د آوئر باخ، خشماگين حکا. يکی از اربابان پيشين صنايع روس، و يت می کن

ثلاً : طبقات پائين به انقلاب ھم چون به کارناوال عيد پاک می نگريستند: "که م

ه غيب دين روز از خان ا چن دمت ھ يش خ ای شان پ ه نوارھ ته ب ا آراس زد، آن ھ

ردش  ه گ واری ب ای س ل ھ د، در اتومبي ی دادن ولان م ا ج ان ھ رخ در خياب       س

ه ه خان ه ب د دقيق ا چن ا سروصورتی صفا می رفتند، و فقط صبح ھ د ت  می آمدن

د رون بزنن ريح بي رای تف اره ب ری ." بدھند و دوب ن مفت ه اي ن جاست ک جالب اي

ا را دمت ھ يش خ ار پ لاب، رفت ضر انق أثيرات م شان دادن ت رای ن ه -ب ه ب  البت

دگی -استثنای نوار سرخ ده ی زن  به زبانی توصيف می کند که دقيقاً به ياد آورن

شخص بور انوان مت ره ی ب تروزم لاب را . ژواس ده انق تم دي ات س  آری، طبق

ر - يا شب عيد-عيد زان ب ان و کني ه انقلاب در غلام  می دانند و نخستين ميلی ک

ار و سنگين  ز و اسارت ب ارت آمي وغ حق ر ي رار از زي ل ف ا مي زد ھمان می انگي

طبقه ی کارگر در تماميت اش نمی توانست، و قصد نداشت، فقط . بردگی است

روزیبه نوارھای سرخ وان مظھر پي ه عن ه چنگ - ب ه ب روزی ای ک م پي  آن ھ

د-ديگران افتاده بود د.  دل خوش کن اآرام بودن راد ن ه ھای پتروگ داد . کارخان تع

د اع کردن ه ی شورا امتن ه قطع نام سليم ب ه . زيادی از کارخانه ھا علناً از ت البت

ار ضرورت ن ک د، چون اي از گردن ار ب   - داشتکارگران آماده بودند تا بر سر ک

شتر ه بي ار در روز و ن د ھشت ساعت ک ا می گفتن . اما با چه شرايطی؟ کارگرھ
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ه  د را ب شت تھدي ا انگ شويک ھ ه ١٩٠٥من الی ک ی س د، يعن ی کردن اره م  اش

ه  ز ب ه روش ھای قھرآمي کارگران کوشيده بودند ھشت ساعت کار در روز را ب

د ا ا. چنگ آورند و شکست خورده بودن ز استدلال منشويک ھ همغ ود ک ن ب : ي

ر ضد سرمايه دار از سوی  يکسوارتجاع از برعليه -جنگ در دو جبھه"  و ب

ر دارد-ديگ تن اش را ن وان برداش ارگر ت ه ی ک ه طبق ت ک نگينی اس ار س ."  ب

ارگر از  ه ک دائی طبق ودن ج ذير ب اب ناپ ه اجتن ام ب ور ع ه ط ا ب شويک ھ من

اد داشتند ده، اعتق ان ھای آين ورژوازی در زم ن اع. ب ا اي اد صرفاً نظری، ام تق

ان در برنداشت رای آن ه تعھدی ب ه درست نيست . ھيچ گون د ک ا می گفتن   آن ھ

يم اد کن ه زور ايج دائی را ب ن ج ر . اي ر اث ه ب ورژوازی ن ه ب ائی ک  و از آن ج

ات  عبارات پرشور خطباء و روزنامه نگارھا، بلکه به علت فعاليت مستقل طبق

د، کاری  ھمرتجاع دستکش، ناچار می شود به سوی اردوی ا زحمت دراز کن

ن فعاليت می کوشيدند ابودی اي ابودی -منشويک ھا با تمام قوا در ن ی در ن  يعن

ان می کوشيدند ه. مبارزه ی اقتصادی کارگران و دھقان ا می پنداشتند ک : آن ھ

رار " ت ق ه ی اول اھمي لاً در درج اعی فع سائل اجتم ارگر م ه ی ک رای طبق ب

ه آزادی سياسی وظيفه ی کنونی طبقه. ندارند  ی کارگر کوشش برای رسيدن ب

ا در . اما کارگران نمی فھميدند اين آزادی خيالی عبارت از چيست." است آن ھ

ا و اعصاب خود می خواستند رای ماھيچه ھ دکی آزادی ب ه . درجه ی اول ان  ب

از قضای روزگار، درست روز . اين دليل رؤسای خود را زير فشار می گذاشتند

ه مسأله ی دھم مارس، يع د ک نی ھنگامی که منشويک ھا سرگرم احتجاج بودن

ان روز،  ھشت ساعت در روز را نبايد از مسائل جاری تلقی کرد، درست در ھم

رار  -انجمن صاحبان صنايع  که قبلاً مجبور شده بود با شورا روابط رسمی برق

ه ھشت ساعت در روز و -کند  آمادگی خود را برای محدود کردن ساعات کار ب
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رد لام ک اه، اع ه و کارگ ای کارخان ه ھ شکيل کميت ا ت ود را ب ت خ ز موافق . ني

ب  ه مرات ورا ب نش ش وکرات م ای دم ويس ھ شی ن ط م نايع از خ احبان ص ص

اين کارفرماھا رو در روی کارگرھا : جای تعجب ھم نيست. دورانديش تر بودند

راد ه ھای پتروگ ه  -قرار داشتند، و کارگرھا در بيش از نيمی از کارخان نيمی ک

ت ر می گرف ار، دسته -اکثر کارخانه ھای بزرگ را درب  پس از ھشت ساعت ک

د ی کردن رک م ا را ت ه ھ ی کارخان ارگران . جمع ت از ک ورا و حکوم ه ش  آن چ

د ا . دريغ می کرد، کارگران خود به دست آوردن رال ب ه مطبوعات ليب ھنگامی ک

م م ا ١٩١٧ارس آب و تاب فراوان اين تصميم صاحبان روس را در روز دھ ، ب

ارم اوت  سه در چھ راف فران دام اش ه ١٧٨٩اق يش از آن چ د، ب سه کردن   مقاي

د ه حقيقت نزديک بودن د ب د : خود تصور می کردن سرمايه دارھای روس مانن

ن  ه اي د، ب ملاک ھای اواخر قرن ھيجدھم، به ضرب چماق ضرورت عمل کردن

ينده خواھند توانست آن اميد که اين امتياز موقت خواھد بود و بدين وسيله در آ

د ار ديگر پس بگيرن د ب ادت در . چه از کف داده ان ات چی ھای ک   يکی از تبليغ

رد ان ک ريحاً اذع و داد و ص ت را ل می دول ان، دروغ رس ن مي ه : "اي    بدبختان

ه زور و ارعاب انجمن صاحبان صنايع را  ا ب شويک ھ ا، بل شويک ھ رای من ب

ه  وراً ب اعات را ف ه س د ک دوادار کردن اھش دھ اعت در روز ک شت س ا ." ھ   م

ت ام گرف و انج ه نح ه چ اب ب ن زور و ارع ه اي يم ک ی دان اً م ای . دقيق کارگرھ

د  ز مانن ار ني ن ب رار داشتند، و اي دم جنبش ق       بلشويک مسلماً در صف ھای مق

ای  ال کارگرھ ه دنب ارگران ب اطع ک ت ق ه اکثري از فوري ت س ای سرنوش روزھ

  .بلشويک رفتند

ه  ورا، ب ه در ش ا، ک ول آس روزی غ ن پي ر اي ا، در براب شويک ھ ری من   رھب

ا احساسات ضد و نقيض علی رغم واقع ود، ب ده ب ه دست آم    مخالفت شورا ب
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با اين حال، رھبران آبرو باخته ی شورا ناگزير شدند که يک گام از . شدروبرو 

اد  ت برب اده ی حيثي رای اع ه ب ی ک دين معن د، ب وتر برون نايع جل احبان ص     ص

شکيل  يش از ت ه پ د ک شنھاد کردن ه حکومت موقت پي ار ب ه ناچ ود ب ه ی خ رفت

ه  يه ب ر روس ار در روز را در سراس اعت ک شت س انون ھ سان، ق مجلس مؤس

د ار . اجراء بگذارن ن ک ا خواست صاحبان صنايع، از اي ا حکومت، مطابق ب ام

ت ار تقاضای شورا نرف ر ب ر زي د روزھای بھت  ضائی  تقا-امتناع کرد، و به امي

  .که به ھر حال شورا بر سرش اصرار چندانی نورزيد

ه  شتری ب دت  بي ا م ت، ام شابھی در گرف ارزه م ز مب سکو ني ه ی م در منطق

شيد ورا. درازا ک ز ش سکو ني م در م ی رغ ه ی  عل ه ھم ارگران، ب ت ک مقاوم

در يکی از بزرگ ترين کارخانه ھای . کارگران دستور داد بر سر کار باز گردند

سکو، ھنگ ل م ه عم ری ب صاب رأی گي ع اعت ا قط ه ب ه در خصوص ادام  امی ک

ع  ه قط ر ب د و شش نف صاب رأی دادن ه ی اعت ه ادام ارگر ب زار ک ت ھ د، ھف آم

ود. اعتصاب ين سان ب ه ھم م ب روز . واکنش کارگران در کارخانه ھای ديگر ھ

از  ار ب ر ک ر س ه ب اخت ک ارگران را موظف س ر ک ار ديگ ورا ب ارس، ش م م دھ

ه شد، ھر چن. گردند ا از سر گرفت ه ھ شتر کارخان د پس از اين اخطار کار در بي

ا  ا اوج گرفت کارگرھ ه ج اً در ھم ار تقريب ردن ساعات ک اه ک رای کوت ارزه ب مب

شورای مسکو پس از يک مقاومت طولانی، . رھبران خود را عملاً ادب کردند

ه در روز بيست و يکم مارس ناچار شد با صدور قطع نامه ای ساعات کار را  ب

د دود کن اعت در روز مح دند. ھشت س سليم ش در . صاحبان صنايع بلافاصله ت

شيد ه درازا ک ل ب اه آوري ا م ارزه ت ين مب الات، ھم ه ی شھرھا . اي اً در ھم تقريب

ره دا طف وراھا ابت ا  ش ارگران ب شار ک ر ف د، و سپس زي ت کردن د و مقاوم رفتن

دند ذاکره ش نايع وارد م ه صاحبان . صاحبان ص واردی ک ار در م ر ب نايع زي  ص
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ار در روز را راساً  انون ھشت ساعت ک نمی رفتند، شوراھا ناچار می شدند ق

  !در نظام موجود شکاف به وجود آمده بود. صادر کنند

ه . حکومت تعمداً کنار ايستاده بود ه ای ب ی رحمان ارزه ی ب ا، مب در آن روزھ

ت ا در گرف ه منظو. رھبری ليبرال ھا برعليه کارگرھ ا ب رال ھ ردن ليب اد ک ر منق

د ا تحريک کنن ه کارگرھ اه . کارگر تصميم گرفتند سربازھا را برعلي سربازان آگ

ای تضعيف جبھه است! باشيد ان جنگ . کوتاه کردن ساعات کار به معن در زم

ا در سنگرھا ساعات را  ه فکر خودش باشد؟ آي انسان چگونه می تواند فقط ب

مرند؟ ی ش ام در ر... م ات دارا گ ه طبق امی ک د، ھنگ ی گذارن ی م وام فريب      اه ع

د اء ندارن ه ای اب يچ حيل ه . از ھ ه رفت د رفت ا کردن ه پ ا ب رال ھ ه ليب وبی ک     آش

رد ز سرايت ک ه سنگرھا ني ام . شدت گرفت، و طولی نکشيد که ب ه ن سربازی ب

ه -پيريکو در خاطرات خود از جبھه اعتراف می کند که اين آشوب دتاً ب ه عم  ک

ود ده ب ا ش ه پ ا ب ست نم سرھای سوسيالي يله ی اف ود -وس ه ھدف خ ا حدی ب  ت

رای تحريک سربازھا ب. "رسيد ه اما ضعف بزرگ افسرھا در تلاشی که ب رعلي

ر دوش داشتند سری ب شان اف ه ن ود ک ن ب د، در اي ارگران می کردن سربازھا . ک

ان داشتند  ."ھنوز فراموش نکرده بودند که افسرھا در گذشته چه رفتاری با آن

ود ديدتر ب ا ش ه ج ت از ھم ارگران در پايتخ ه ک ات علي نايع . تبليغ احبان ص ص

دودی  ات نامح ائل و امکان ادت، وس سرھای ک ا اف راه ب ردن ھم شوب ک رای م ب

ار داشتند ا در اختي ان ھ د. فضای پادگ در روزھای آخر  ":سوخانوف می گوي

ارگران و  اکن عمومی، ک ا، و در ام مارس، سرھمه ی چھارراه ھا، در ترامواھ

د ده ان ر ش ی درگي شات لفظ خت در مناق ه س دی ک ی دي ربازان را م اھی ." س گ

 می دانستند کار از کجا آب کارگرھا. به زد و خورد ھم می کشيد حتی اوقات کار

د ع کردن ه را دف ان . می خورد، و با مھارت تمام حمل ه، بي ردن حمل ع ک رای دف ب
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ود افی ب ت ک ذ آورد، . حقيق ی را روی کاغ ودھای جنگ ام س ود ارق افی ب ط ک فق

غرش ماشين آلات را در کارگاه ھا و کارخانه ھا به سربازھا نشان داد، و آتش 

ه  ا را، و جبھ وره ھ ی ک مارندجھنم ی ش انش ب ه قرباني ار را ک دی ک ه . ی اب ب

ه  ا شروع شد، ب ه ھ نظم واحدھای نظامی از کارخان د م ابتکار کارگران، بازدي

ازی لحه س ای اس ه ھ ژه از کارخان وش . وي د و گ ی کردن اه م ربازھا نگ         س

د ی دادن د. م ی دادن يح م د و توض ی دادن شان م ا ن ه . کارگرھ دھا ب ن بازدي     اي

ارگران ختم می شدپيمان برا ا ک ستی . دری سربازان ب ه ھای سوسيالي روزنام

ه حاکی از  ه ھم د ک قطع نامه ھای بی شمار واحدھای نظامی را چاپ می کردن

د ارگران بودن ا ک ذير سربازان ب ل ناپ ستگی خل ن . ھمب ل، اي اه آوري در اواسط م

د ا دي ه ھ ه در روزنام ن مقول ود و ديگر سخنی از اي ه ب صله يافت ه کشمکش في

د ی ش د. نم اموش بودن ورژوائی خ ات ب س از . مطبوع ارگران پ ب ک دين ترتي ب

ت  م دس ی ھ ی و اخلاق روزی سياس ک پي ه ي صادی، ب روزی اقت ه پي يدن ب رس

  .يافتند

د، در  حوادثی که در ارتباط با مبارزه برای ھشت ساعت کار در روز رخ دادن

د ازی کردن ارگران اينک . گسترش بعدی انقلاب نقش مھمی را ب د ساعت ک  چن

دن و ت خوان ه وق و در ھفت ت و گ تند گف دازی داش رين تيران ديگر و تم ا يک . ب

تمرين تيراندازی از نخستين لحظه ی تشکيل قشون کارگران، به يک برنامه ی 

به علاوه، پس از آن حوادث آموزنده، کارگران رھبران . منظم روزانه تبديل شد

ه شدت سقوط اق. شورا را با دقت  بيشتری زير نظر گرفتند ا ب تدار منشويک ھ

ر شدند. کرد ا، قوی ت ان ھ ز در پادگ ا حدی ني ا، و ت ه ھ . بلشويک ھا و کارخان

ر شدند اط ت ه دشمن : سربازھا ھشيارتر و فکورتر و محت ستند ک اينک می دان

د ه فکر می کردن شه ی. نزديک تر از آن است ک ا  نق ی ھ ه ی عوام فريب خبيثان
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ليبرال ھا نه فقط موفق به تفرقه اندازی و . انشچاھی از آب در آمد برای طراح

ا  ان را ب د آن ه پيون شدند، بلک ارگران ن ربازان و ک ان س صومت در مي اد خ ايج

  .يکديگر مستحکم تر ساختند

ت، م حکوم ی رغ ضحکه ی  عل اس"م ورا و "تم ای ش ورا و رھبرھ ، از ش

شان داد ود، و نفرت خود را در نخستين فرصت ن  آن از. سيادت شورا متنفر ب

جا که شورا وظايف حکومت را خود انجام می داد، آن ھم به تقاضای حکومت 

و ھمواره برای مھار کردن توده ھا، کميته ی اجرائی از حکومت تقاضای يک 

رد صر ک الی مخت ک م ذيرفت، و. کم ا را نپ ن تقاض ت اي م حکوم ی رغ  عل

ه خرج داد ارات: اصرارھای مکرر شورا، خست ب  حکومت نمی توانست اعتب

بودجه ی . شورا عقب نشست. بپردازد" يک سازمان خصوصی"دولتی را به 

رآوردن نيازھای انقلاب  ه از ب شورا را کارگرھا تأمين می کردند، کارگرھائی ک

دند ی ش سته نم ز خ ا و . ھرگ رال ھ ی ليب رف، يعن ر دو ط ا، ھ در آن روزھ

ه ای در ی خدش ل و ب تی متقاب ه دوس د ک ی کردن ود م ا، وانم ست ھ  سوسيالي

درت . برقرار استشان ميان رانس سراسری شوراھای روسيه، وجود ق در کنف

ان . دوگانه، موھوم اعلام شد ه مي ان داد ک کرنسکی به فرستادگان ارتش اطمين

رار است داف برق سائل و اھ املی از م ی و . حکومت و شوراھا وحدت ک تزرتل

ار کردن ه را انک درت دوگان ود ق ز وج ای شورا ني اير ستون ھ ان . ددان و س    آن

ه ی دروغ  ر پاي ه ب د ک يم کنن ی را تحک يدند رژيم ب کوش ن اکاذي ک اي ه کم  ب

  .استوار بود

ود زل ب ای نخست متزل ه ھ ان ھفت م از ھم انی رژي ن اوصاف، مب ام اي ا تم . ب

دند ی ش سته نم ازمانی خ دھای س م از ترفن ران رژي يدند . رھب ی کوش ا م    آن ھ

وده  ه ت ابتی را برعلي دھمه ی ھيئت ھای ني سيج کنن ا ب ه -ھ  سربازھا را برعلي
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ه شورا،  ا را برعلي اونی ھ کارگران، دوماھای جديد و انجمن ھای شھری و تع

  .ايالات را برعليه پايتخت، و سرانجام افسرھا را برعليه مردم

درت ھای آسمانی نيست وان از . حکومت شورائی واجد ق ه ھيچ عن شورا ب

ست ری ني ابتی مب ای ني ام ھ ايص نظ ادام-نق ذير  م اب ناپ ابتی اجتن ام ني ه نظ  ک

د اب ناپذيرن ه . است، نقايص اين نظام نيز اجتن درت شورا در آن جاست ک ا ق ام

  .اين نقايص را به حداقل کاھش می دھد

د -به جرئت می توان گفت د خواھ ا را عنقريب تأيي  و سير حوادث نيز حکم م

ان خواست ھای  که ھر نظام نيابتی ديگری با پراکنده کردن توده ھا در -کرد بي

ود ی ب دتر م اجزتر و کن ورا ع ب از ش ه مرات لاب ب ردم در انق ی م      در . واقع

ازتر و  ر، کارس ه منعطف ت ورا از ھم ی، ش ت انقلاب ف نياب کال مختل ان اش مي

د بيش . پرتحرک تر است ه نمی توان البی است ک  با اين حال، شورا ھم صرفاً ق

اد ين ق ه ريختن در آن ھستند، از خود از آن چه توده ھا در ھر لحظه ی مع ر ب

د س دھ م . پ ا را در فھ وده ھ د ت ی توان ط م ورا فق د، ش ه بع د ب ن ح از اي

تباھات شان اشتباھات ن اش لاح اي ا در اص وده ھ ا ت راه ب ه ھم د، و ب ک کن کم

ين نقش . بکوشد رد، در ھم ه رشد انقلاب را تضمين ک يکی از عوامل مھمی ک

  .ويژه ی شوراھا نھفته بود

ه ی وان برنام ه جرئت می ت ود؟ ب ارت از چه ب ی عب ه ی اجرائ  سياسی کميت

نی  نجيده و روش ه ی س ی برنام ه ی اجرائ ران کميت ک از رھب يچ ي ه ھ ت ک گف

رای مدت . نداشتند درت ب شه ی او، ق ر نق ا ب ه، بن سوخانوف بعدھا مدعی شد ک

از تقويت خود، کوتاھی به بورژوازی تحويل داده شده بود، تا دموکراسی پس 

ردت را با اقتدارقدر ورژوازی پس بگي شتری از ب ا .  بي ن ادع ا سوخانوف اي ام

ه است-را ار از - که به ھر حال ساده لوحان ه ديگر ک ان آورد ک ه مي  ھنگامی ب
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ود ار گذشته ب اورد. ک ان ني ر زب ائی ب ين ادع يچ کس چن ا ھ تحت . در آن روزھ

ه آن ھ م ب ت، دست ک ان نگرف د پاي ر چن زلات ھ ی، تزل ری تزرتل ازمان رھب  ا س

د لاب . داده ش ورژوازی، انق خ ب درت راس دون ق ه ب رد ک لام ک اً اع ی علن تزرتل

ورد د خ ست خواھ اگزير شک ود را . ن م خ د ھ ی باي ه دموکراس ت ک ی گف او م

ه  د مواظب باشد ک ا باي د، ام رال کن ورژوازی ليب ر ب شار آوردن ب ه ف منحصر ب

ه درون اردوی ا ا خواست ھای افراطی خود ب د، و بورژوازی را ب رتجاع نران

د، دموکراسی  ی کن ل م لاب عم تای انق ورژوازی در راس ه ب ادام ک رعکس، م   ب

د ورژوازی حمايت کن م . بايد از ب ی عمل می شد، آن رژي صايح تزرتل ه ن ر ب   اگ

ه در آن،  د ک ی ش ديل م ورژوائی تب وری ب ک جمھ ه ي رانجام ب د س يم بن ن

  .می گرفتندسوسياليست ھا نقش جناح مخالف پارلمانی را برعھده 

ک  ستند ي ی توان ه نم ود ک ن ب ی اي ه ی اجرائ ران کميت لی رھب شکل اص    م

ل ه ی عم ی و درازبرنام ه ی کل د، برنام دا کنن ود پي ای خ ه ج ه ب دت ک       .م

ا سازش کاران  ورژوازی را ب ه ب د ک شار"به توده ھا وعده داده بودن وادار " ف

ارجی خو ی و خ ک داخل ک سياست دموکراتي روی از ي ه پي ردب د ک کی . اھن ش

د . نيست که طبقات حاکم زير فشار توده ھا بارھا و بارھا به مردم امتياز داده ان

اکم از مسند " فشار"اما  در آخرين تحليل يعنی تھديد به فروکشاندن طبقه ی ح

درت ت. ق ت نداش لاحی در دس ين س ی چن ا دموکراس ود . ام ا خ وکرات ھ دم

ل دا ورژوازی تحوي ه ب درت را ب ه ق دداوطلبان تلاف، . ده بودن ات اخ در لحظ

دموکراسی تھديد به تصرف قدرت نمی کرد، بلکه برعکس بورژوازی با اشاره 

ا را می ترساند ن، اھرم اصلی . به امکان پس دادن قدرت دموکرات ھ ابر اي بن

ود ورژوازی ب شار در دست ب ت،. ف را حکوم ه چ يم ک ی فھم ال م م ح ی رغ  عل
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ر اقدامات جدی رھبران شورا مقاومت درماندگی کاملش، موفق می شد در براب

  .کند

ه وم شد ک ل معل اه آوري ی در اواسط م روه  حت ه سر گ م ب ی ھ ه ی اجرائ کميت

لاه  د، ک رده بودن ردم ک ه م شت ب ا و پ رال ھ ه ليب املاً رو ب ه ک ه، ک اکم کميت  ح

ری" سازش کاران از اين رو،. گشادی است اً متشکل " دفت ه تمام د ک از کردن ب

ل . است بوداز دفاع طلب ھای ر زرگ فقط در محف از آن به بعد، سياست ھای ب

ه خوبی . می شد حل و فصل" دفتر"خصوصی  به نظر می رسيد که ھمه چيز ب

ه است وام گرفت ود. و خوشی ق اب شورا شده ب دان دار مالک الرق ی مي . تزرتل

ت ی داش ر م شتری ب ر روز دور  بي سکی ھ اء . کرن ان اثن ت در ھم ا درس ام

ای شانه ھ ستين ن ائيننخ ر از پ ا- خط وده ھ ان ت ی از مي د- يعن کار ش .  آش

ط نزديکی داشت، سکی رواب ا دارودسته ی کرن ه ب سد استانکويچ، ک : می نوي

ه " ی ھنگامی ک ه، يعن شگفت آور است که درست ھم زمان با گشايش اين کميت

شکيل  ا ت اع طلب ھ ه اعضايش را فقط دف مسئوليت کار به دفتری واگذار شد ک

ردم -اً از ھمان لحظه رھبری توده ھا از دست شورا خارج شدمی دادند، دقيق  م

م مطابق ." از شورا رو گردان شدند املاً ھ شگفت آور که نيست سھل است، ک

  .با قوانين امور است
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::    فصل سيزدھمفصل سيزدھم

  ارتش و جنگارتش و جنگ
  

  

ود ده ب ل ش ديداً مخت ش ش ضباط در ارت لاب، ان يش از انق اه پ د م    . از چن

سربازھا حرمت : شمار افسرھا در آن ايام گواه اين نکته استشکايت ھای بی 

 فرماندھان خود را نگاه نمی دارند، رفتار سربازھا با اسب ھا و اموال ارتش و

ی  د، در قطارھای نظامی حت ه وصف نمی آي ه ب د است ک دری ب ه ق ا ب سلاح ھ

ود. ھميشه آشوب برپاست ا ا. در برخی از پادگان ھا اوضاع به اين وخامت نب م

  . به سوی ويرانی-می رفتند يکسو ھمه ی پادگان ھا به

م در گرفت ه ی انقلاب ھ ان زلزل ن مي دون . در اي ا ب ه تنھ راد ن ان پتروگ پادگ

رد ام ک سرھا قي ه اف ه برعلي سرھا، بلک دھان . اف ام، فرمان ی قي    در ساعات بحران

دند ی ش ود مخف ازل خ ستوھای من ست، . در پ ده ی اکتبري سکی، نماين   شيدلوف

رد حبت ک سکی ص گ پرئوبراژن سرھای ھن ا اف ه ب تم فوري ست و ھف    -روز بي

ا ه -بدون شک برای پی بردن به نظر افسرھا نسبت به دوم وراً دريافت ک ا ف  ام

ن  شورھای"اي م " سلح ايد ھ د، ش ی خبرن اجرا ب ی از م ه کل راف زاده ب        اش
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ه از دم سلطنت  طلب ھای بی خبری آن ھا از دوروئی آب می خورد، چون ھم

  .وحشت زده ای بودند

د : "لوفسکی می نويسدشيد ه صبح روز بع دم ھنگامی ک ه شگفت آم چقدر ب

دون ال و شيپورچی و ب  ھنگ پرئوبراژنسکی را ديدم که به دنبال يک دسته طب

دحتی ان رژه می رفتن نظم در خياب ه !"  يک افسر، در صفوف م د ک ه نمان ناگفت

دبهشان برخی از گروھان ھا با افسرھاي د آمدن اخ توري ر بگوئيم، ي - ک ا دقيق ت

دشان افسرھاي ا خود آوردن ه در آن رژه ی . را ب د ک سرھا حس می کردن ا اف ام

د ی کنن ازی م ی را ب رای جنگ ش اس روزی، نق س . پي ه پ ل، ک تس کلانيميک      کن

ری از ود، دست گي ده ب اظر را دي ن من د اي ی گوي ه صراحت م ه : "ب سرھا ب اف

  ."می شدند که به مسلخ بردهگوسفندھائی می ماندند 

ن  ود بلکه صرفاً از اي سرھا نب ان سربازھا و اف قيام فوريه موجد نفاق در مي

ه در ذھن سربازھا قيام. نفاق پرده برداشت ه  برعلي ز ب سلطنت پيش از ھر چي

ام ای قي ه معن ود برعلي دھان ب ه د. فرمان ادت، ک ابوکوف ک وز ن ا ھن ر آن روزھ

ر داشت، میجامه ی افسری در دب ه : " گوي از صبح روز بيست و ھشتم فوري

سرھا را  ی اف ربازھا سردوش ون س ود، چ اک ب زل خطرن تن از من رون رف       بي

  .نخستين روز رژيم جديد در پادگان چنين منظره ای داشت." می کندند

ود سرھا ب ا اف ربازھا ب تی دادن س ی آش ه ی اجرائ سأله ی کميت ستين م     . نخ

ز  ت ج ائی نداش ار معن ن ک دھان اي يطره ی فرمان ه س ربازھا ب ردن س اد ک  منق

ان شينِ ش گ ھاي. پي ه ھن سرھا ب ود اف وخانوف، لازم ب ای س ر ادع ا ب شان بن

ھرج و مرج عمومی و يا خودکامگی آحاد افسار گسيخته "برگردند تا در مقابل 

ن ره ذھ د" و تي د . از ارتش حراست کنن ی، درست مانن ران قلاب لاب گ ن انق اي

سرھاليبرال ھا، از سر راه . بازھا می ترسيدند، نه از اف ا در عوض، ھم کارگرھ
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اد  ا آح ن"ب ره ذھ سرھای "تي ود آن اف ن را در وج رات ممک ه ی خط ، ھم

ن" شنده ذھ د" رخ ی ديدن ری . م سرھا دي ا اف ربازھا ب تی س ل، آش ن دلي ه اي  ب

  .نپائيد

ه  ام ب س از قي ط پ ه فق سرھا، ک ا اف ربازھا را ب ورد س رز برخ تانکويچ ط اس

سرانجام معلوم شد که سربازھا، : "انه برگشتند، چنين توصيف می کندسربازخ

با درھم شکستن انضباط و ترک پادگان ھا آن ھم نه فقط بدون افسرھا بلکه در 

ام  حتی بسياری از موارد به رغم اراده ی افسرھا و با کشتن افسرھا ھنگام انج

د ائی بخش زده ان ی والا و رھ ه عمل ه، دست ب ه م. وظيف ل حال ک وم شد عم عل

سرھا  را اف س چ د، پ ه معترفن ن نکت ه اي ز ب سرھا ني ود، و اف ربازھا والا ب س

حال آن که رھبری افسرھا می توانست  سربازھا را به خيابان ھا راھبر نشدند؟

د راتش بکاھ د و از خط ر کن ان ت ار را آس سرھا . ک روزی، اف س از پي ک، پ اين

ين راه تا چه حد صادقند و تا کی؟ اما در ا. اعلام ھمبستگی با سربازھا کرده اند

ه مؤلف" د ک سرھای شان  اين کلمات بيشتر از آن جھت پرمعناين خود از آن اف

ا" چپ" ان ھ ه خياب ر  بود که به ذھنش خطور نکرد سربازھای خود را ب راھب

  .شود

ده ی  صبح روز بيست و ھشتم، در خيابان سامپسونيوسکی پراسپکت، فرمان

ه : "ای خود توضيح می داد کهيک واحد مھندسی به سربازھ ه ھم حکومتی ک

ت، ده اس رنگون ش تند س رت داش ده " از آن نف شکيل ش دی ت ت جدي      و حکوم

ووف اه زاده ل ت ش ه رياس ابق -ب د س ربازھا مانن ه س ت ک ابراين لازم اس             بن

د ت کنن ود اطاع سرھای خ ه . "از اف ه ب ار دارم ک ه انتظ ون از ھم    و اکن

ای خ شگاه ھ دآساي ربازخانه برگردن اد ." ود در س ربازھا فري ن از س د ت   چن

 ٣٧١ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

د ان: "زدن ه چشم قرب ربازھا بھت." ب شتر س ا بي ودشان ام رده ب ه اش : "ب ھم

  "ھمين؟

د ده حرفی . "و سخت آزرده خاطر شد. غيوروف اين منظره را تصادفاً دي بن

ده اب فرمان اب "... دارم، جن ازه ی جن ر اج ه منتظ دون آن ک وروف ب سپس غي

ان ھای : "انده شود، اين سؤال را مطرح کرد کهفرم ارگران در خياب آيا خون ک

اب ديگری  شين ارب اب جان پتروگراد فقط برای اين جاری شده است که يک ارب

اه ھای . غيوروف جان کلام را ادا کرده بود" بشود؟ سؤال او تمام معارضات م

سر ا. آينده را در خود خلاصه می کرد ان سرباز و اف ود کشمکش مي نعکاسی ب

  .از معارضه ی دھقان با مالک

بلاً دريافت داشته  دون شک دستورات لازم را ق ه ب سرھا، ک ز اف در ايالات ني

وادث توضيحی رای ح ه ب د، ھم تند يک سان بودن يش از : "داش اعليحضرت ب

ار  اگزير شده است ب ه خاطر سعادت کشور کوشيده، و اينک ن توانائی خود ب

افسری در يکی از گوشه ھای ."   تحويل بدھدسنگين حکومت را به برادرش

ر  کارا ب ربازھا آش ه پاسخ س ود ک شوده ب ه شکوه گ ان ب ه زب دور دست کريم

ين ." نيکلا و ميخائيل سر و ته يک کرباسند: "ديده می شدشان چھرھاي اما ھم

ر  د خب ار ش ه ناچ امی ک د ھنگ بح روز بع ه ص د ک ی کن راف م ود اعت سر خ اف

لا ه اط لاب را ب روزی انق ه آن رو پي ن رو ب ربازھا از اي اند، س ربازھا برس ع س

اه ھاي. شدند واھی شان پرسش ھای آنان، حرکات و سکنات شان، و نگ ه گ ھم

در "بود بر  زحمت دراز و مجدانه ای که فرد يا افرادی برای تربيت ذھن ھای ک

د شيده بودن تند، ک ادت نداش ر ع ه تفک داً ب ه اب ان، ک ره ی آن ه شکاف ." و تي چ

بدون اندکی تلاش، خود را با آخرين تلگراف شان ان افسرھا، که ذھنعميقی مي

ود  ت خ ه برداش ربازھا ک د، و آن س ی دھ ق م راد وف له از پتروگ                واص
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ن حوادث را مستقلاً در دست ھای  را د و اي از حوادث، صادقانه نشان می دھن

  !می کنند پينه بسته ی خود سبک سنگين

ود، تصميم دھی عالی ارتش، فرمان ه رسميت شناخته ب  ھر چند انقلاب را ب

ود ه ش ه جبھ لاب ب رايت انق انع از س ت م ه . گرف ش ب ل ارت تاد ک يس س رئ

فرماندھان ھمه ی جبھه ھا دستور داد که در صورت نزديک شدن فرستادگان 

صار  ه اخت ا را ب سيف آن ھ رال آلک ه ژن تادگانی ک ی، فرس اش"انقلاب        " اوب

د ی نامي ه جبھ-م ای  ب اه ھ ه دادگ د و ب تگير کنن ا را دس له آن ھ ا، بلافاص ه ھ

امی . دھندشان صحرائی تحويل ام ن ه ن رال، ب ين ژن " والاحضرت"روز بعد، عم

ه  ويچ از حکومت خواست ک يکلای نيکلاي ه در "گراند دوک ن ائی ک ه ماجراھ ب

  . به کلام ديگر، به انقلاب خاتمه دھد-."پشت جبھه می گذرد، خاتمه دھد

ار د فرمان د، نگذاشت اخب ر می آم ه از دستش ب ا ک ا آن ج ھی عالی ارتش ت

انقلاب به واحدھای مستقر در جبھه درز کند، نه به خاطر وفاداری به سلطنت، 

شتر ه بي لاب بلک رس انق ديدی . از ت ه ی ش ه قرنطين د جبھ دھان در چن فرمان

د رار کردن د،: برق راد را توقيف می کردن ه ھای واصله از پتروگ ه ی نام  و ھم

اه می داشتند ازه اعزام شده را در بازداشتگاه نگ م کھن از . سربازھای ت  رژي

دزدد ديت ب افی از اب د روز اض ست چن ن راه توان س از روز . اي لاب پ ار انق اخب

ه -پنجم يا ششم مارس به ميدان جنگ رسيد ا بيش ب ه چه شکلی؟ کم م ب  آن ھ

 ارتش منصوب کل فرمان دھی گراند دوک به: "ھمان شکلی که شرحش گذشت

ه  د ب ز باي ه چي يھن استعفاء داده است، ھم شده است، تزار به خاطر سعادت م

ردد ابق برگ ع س ار ." وض شترشان، اخب ايد در بي نگرھا، ش سياری از س در ب

انی  ای آلم ان نيروھ د، از زب ه برس ه جبھ راد ب ه از پتروگ يش از آن ک لاب پ    انق

يد ربازھای روس رس ه گوش س ه ھم. ب ن ک ا در اي رای آي اً ب سرھا متفق ه ی اف
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ان  ست در مي ی توان رين شکی م د، کوچک ت ده بودن ه چي ت توطئ ان حقيق کتم

وار سرھا ن د، اف سرخ  سربازھا وجود داشته باشد؟ و آيا ھنگامی که دو روز بع

سرھا  ه اف اد ب و اعتم ک ج ستند ي ی توان ربازھا م د، س نجاق کردن ينه س ه س  ب

  داشته باشند؟

ای س ان دري تاد ناوگ يس س ار رئ ه اخب ت ک ته اس ود نوش اطرات خ ياه در خ

ا ھنگامی . انقلاب در بدو امر ھيچ گونه تأثير مشخصی بر سربازھا نگذاشت ام

ه جبھه رسيدند،  در يک "که نخستين روزنامه ھای سوسياليستی از پايتخت ب

 گوھای  وگفتشان چشم به ھم زدن، حال سربازھا از اين رو به آن رو شد، بين

ار از سوراخ سنبه ھای خود دسته جمعی در گر ت، آشوب گرھای جنايت ک ف

د رون خزيدن شمانش ." بي ر چ ه در براب م آن چ ه فھ رال ب اب آدمي ل جن         عق

شدند. می گذشت قد نمی داد ونی ن بلکه فقط آخرين . روزنامه ھا سبب آن دگرگ

سايه ھای ترديد را درباره ی عمق انقلاب از ذھن سربازھا زدودند، و به آن ھا 

د روز دھن دون ترس از مجازات ب ا احساسات راستين خود را ب . جرئت دادند ت

م  رال ھ اب آدمي يمای جن امل س ه ش ياه، ک ای س تاد در دري ی س يمای سياس      س

ه ی واحد تصوير شده است : می شد، به وسيله ی ھمين نويسنده در يک جمل

ابود " د شدبيشتر افسرھای ناوگان معتقد بودند که بدون تزار، ميھن ن ." خواھ

د د ش ابود خواھ يھن ن ه م د ک د بودن م معتق ا ھ وکرات ھ ضل -دم ه ف ر آن ک  مگ

  !درخشنده ی افسرھا را به ذھن تيره ی ملوانان بتابانند

روه  فرمان دھی طولی نکشيد که ه دو گ ائی، ب روی دري ز ني عالی ارتش و ني

سيم شد لاب و. تق ا انق ود را ب د و خ ا نکن ا خط يد دست از پ روه اول کوش ق گ  ف

دی . بيشتر افراد اين گروه در حزب سوسيال رولوسيونر ثبت نام کردند. دھد چن

د حتی بعد، پاره ای از آن ھا روه . کوشيدند به درون اردوی بلشويک ھا بخزن گ
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د  ام جدي ا نظ رد و کوشيد ب ديگر مدتی برای لاشه ی رژيم کھن خوش رقصی ک

ه شد و صدا يش در خروش سربازھا در بيفتد، اما طولی نکشيد که دچار تفرق

د ه گردي ه ی . خف ه در ھم د ک ی ان دری طبيع ه ق ا ب دی ھ ته بن ه دس ن گون     اي

د ده ان رار ش ا تک لاب ھ ب . انق لطنت طل وج س سرھای لج ال، اف وان مث ه عن ب

ن از افرادشان  ه ی يک ت ه گفت ه ب ا ک دن داشتند "فرانسه، ھمان ھ تاجان در ب

د سليم"جنگيدن اران ، از ت م ک راف زاده  ھ ا اش د ت دمه ديدن شتر ص ود بي       ی خ

ان ربازھای ش رد س ا از . از تم ديم ي دھان ق شتر فرمان ان، بي ت زم ا گذش      ب

در گلو خفه گرديد، و فقط بخش کوچکی شان ارتش بيرون رانده شدند يا صداي

تند از لاب پوس ه انق د و ب ه کردن ود را توجي ان خ کلی . آن ه ش ز ب سرھا ني     اف

ات برخاسته فاحش تر، دچار سرنوش ان آن طبق ه خود از مي اتی شدند ک ت طبق

  .بودند

ه مخدوم خود است شه رونوشتی از جامع ه -ارتش ھمي ه ب اوت ک ن تف ا اي  ب

ط را،  ن رواب روابط اجتماعی صورت برحسته تری می بخشد، و خصوصيات اي

ه جنگ. اعم از منفی و مثبت، به راه افراط می برد ی تصادفی نيست ک يک  حت

از اوردشخصيت ممت د ني امی در روسيه پدي ان دھی . نظ ه  فرم ش، ب الی ارت ع

ت ده اس يف ش سن توص و اح ه نح ود ب ضاء خ ی از اع يله ی يک رال . وس ژن

سد ی، : "زالسکی می نوي اه طلب د، ج ت، خودپرستی، زدوبن اجراجوئی، جھال م

غ از ذره ای دانش و کياست و  ا دري راط، ام ه حد اف طمع، ابتذال و کوته بينی ب

ازی، و لجانب اه و تجم تن رف وار انگاش ستين ."  خ ويچ، نخ يکلای نيکلاي  ن

ژنرال . فرمانده ی کل ارتش، فقط به قامت بلند و وقاحت اشرافی اش ممتاز بود

آلکسيف، آن ابله بی خاصيت و پيرترين جيره خوار ارتش، فقط از راه سماجت 

يد د رس ای بلن ام ھ ه مق ه. ب ود ک اکی ب ی ب وان ب ده ی ج وف فرمان ی  حکورنيل ت
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گ  ر جن سکی، وزي ستند، ورخوف ی دان ودن م دکی ک تايندگانش او را ان س

د ر نامي ه خ يردل کل وف را ش دھا کورنيل سکی، بع رال . کرن يلوف و آدمي بروس

س ين و ب ا ھم د، ام ر بودن ه ت ران فرھيخت دکی از ديگ اک ان ين آدم . کولچ    دنيک

ول رال ھای معم ا از ژن ا از جھات ديگر سرتا پ ی ارتش بی شخصيتی نبود، ام

ود ده ب اب نخوان ل ھای سرسبد . بود که بيش از پنج يا شش کت ن گ د از اي و بع

سه  ا فران ه ي ا، ک ا، و لوکومسکی ھ می رسيديم به يودنيچ ھا، دراگو ميروف ھ

دال  ا جانب اعت می دانستند يا نمی دانستند، يا در شرابخواری افراط می کردند ي

  .دندرا می گرفتند، اما از صفر مطلق ھم کمتر بو

ورژوا و  يه ی ب ه روس ودال بلک يه ی فئ ط روس ه فق ه ن د ک ه نمان ناگفت

ن . دموکراتيک ھم در ميان افسران نمايندگان خود را داشت جنگ ده ھا ھزار ت

ه درون  ر و مھندس ب سر و منشی و دکت از جوانان خرده بورژوا را در قالب اف

ود ه ب ه جنگ. ارتش ريخت دافع سرسخت ادام ه م ه ھم راد ک ن اف ا وصول اي  ت

ا  د، ام پيروزی بودند، ضرورت اصلاحات وسيع را در کشور احساس می کردن

سليم ستاد ان دھی با گذشت زمان ت زار از ترس . ارتجاع شدند فرم ان ت در زم

اع ت ارتج ه حقاني ان ب ر ايم ر اث لاب ب س از انق دند، و پ سليم ش ه -ت ت ب    درس

سل ورژوازی ت ودھمان شکل که دموکراسی در پشت جبھه به ب اح. يم شده ب  جن

  -شد سازش کار افسران نيز بعدھا دستخوش سرنوشت شوم احزابسازش کار 

ر رخ داد ريع ت ار س اع ھزارب ونی اوض ه، دگرگ ه در جبھ اوت ک ن تف ا اي در . ب

ر  دت درازی دوام آورد، در براب د م ی ش ز م ره و گري ا طف ی، ب ه ی اجرائ کميت

  .سربازھا کار به اين آسانی نبود

سرھای اشرافی، ھر دو دشمنی و اصط سرھای دموکرات و اف ابين اف کاک م

سيمای ارتش . عاجز از احيای ارتش، فقط سبب تلاشی ھر چه بيشتر ارتش شد
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ود ودال ب اً فئ وز . را روسيه ی کھن تعيين می کرد، و اين سيما تمام سرھا ھن اف

ه  ه ھيچ گون ستند ک ودنی می دان روتن و ک رين سربازھا را روستازادگان ف بھت

ود سنت . اھی از شخصيت انسان در نھادشان بيدار نشده بودآگ ی"چنين ب " مل

ی و - سنت سووروف-ارتش روسيه اب رعيت ام ارب دوی، نظ  که بر کشاورزی ب

ه داشت سته روستائی تکي رن ھ. اجتماعات در ب وز يدر ق  جدھم، سووروف ھن

د ز در شخص. می توانست از اين دست مايه معجزه بيافرين ستوی ني و تول يت لئ

ون انده -پلات ان رس ام قھرم ه مق ی را ب رباز روس ن س نخ کھ ايف، س      کارات

امگی و مرگ می شود  سليم طبيعت و خودک است، قھرمانی که بدون غرولند ت

اب). جنگ و صلح( روزی ت سه، آن سرآغاز پي لاب فران ی در  انق اک فردگرائ ن

رد سوخ ک ووروف را من امی س ر نظ شری، ھن ت ب ای فعالي ه قلمروھ ر د. ھم

ستم رن بي وزدھم و در بخشی از ق ا -سراسر قرن ن ی در سراسر دوره ی م  يعن

يه لاب روس سه و انق لاب فران ين انق ست -ب ار شک ی دچ ی در پ زار پ ش ت      ارت

ود ودال ب ش فئ ک ارت را ي د، زي ی ش ه . م ش، ک سرھای آن ارت صوصيات اف خ

د از خوار انگاش" ملی"براساس ھمان سنت  ارت بودن تن تشکيل شده بود، عب

دان کامل  ه ای، فق افوق، جھالت حرف شخصيت سرباز، اطاعت کورکورانه از م

شانه ھای . دلاوری و رشادت و ميل مفرطی به آفتابه دزدی ر ن سرھا ب اقتدار اف

ه داشت و ان تکي ام خفق اتی، و نظ شريفات و مناسک طبق  برونی تفوق، و بر ت

اتیحتی  ژه ی طبق ز نظ-بر يک زبان وي ارت آمي رده داری اصطلاحات حق  -ام ب

ا . که سرباز موظف بود با آن زبان با افسر خود حرف بزند زار ب امرای ارتش ت

قبول داشتن انقلاب به حرف، و با ياد کردن سوگند وفاداری به حکومت موقت، 

آنان با سخاوت فطری . گناھان خود را به گردن سلطنت گردن شکسته انداختند

پر ب يکلای دوم س ه ن د ک ايت دادن ود رض ودخ لام ش ا اع ته ھ ا از . لای گذش     ام
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ام غ از يک گ وتر، دري ن جل وھر ! اي ه ج د ک ستند بفھمن ی توان ه م ا چگون آن ھ

ه ناداني ود ک ه ب ائی نھفت وده ھ اساس نيکبختی شان اخلاقی انقلاب در بيداری ت

ه دن ب صوب ش ين، پس از من ی داد؟ دنيک شکيل م ا، را ت رال ھ ی ژن ان، يعن  آن

اً " جبھه، در مينسک اعلام کرد که کل نيروھایفرمان دھی  من انقلاب را تمام

اما انقلاب گری و اشاعه ی عوام فريبی در ارتش، کشور را . و اکيداً می پذيرم

شيد شبثات ." به نابودی خواھد ک ن ت زار جز اي شگرھای ت ه ی پوک سرل از کل

ر  !کھنه شده چيزی ديگر نمی توانست تراوش کند و اما درباره ژنرال ھای کھت

د ط يک تقاضا دارن ا فق رال ھ ه می گفت ژن يم ک ول کن ل ق سکی نق د از زال : باي

د!"  ھمين و بس-دست به ما نزنيد" . اما انقلاب نمی توانست دست به آنان نزن

رای  ا ب ز، ام ردن ھيچ چي رای ب از، ب ات ممت ه طبق ه متعلق ب ا، ھم اين ژنرال ھ

ا داشتند ی چيزھ اختن خيل ط در شرف از دست. ب ه فق ا ن  دادن امتيازھای آن ھ

سرھای مرتجع . نيز بودندشان افسری، بلکه در شرف از کف دادن زمين ھاي اف

رفتن اه گ ا پن ستند  ب ی توان ر م ت، بھت ت موق ه حکوم اداری ب نگر وف    در س

ارزه ی سرسختانه ی د مب ه دھن ه شوراھا ادام ود را برعلي د . خ ی متقاع و وقت

ان سربازھا ومقاومت ناپذيری به م شدند که انقلاب به شکل ی ي ه ملک و  حت ب

وف وشان املاک ی يوک سکی و ميل ت، کرن رده اس ه ک ی رخن انکو حت           رودزي

  . را عامل اين خيانت پليد شمردند- بلشويک ھا که ديگر به جای خود-

بيش از ارتش، تخم زنده ی جنگ داخلی را  حتی حيات داخلی نيروی دريائی،

رد ی ک ارور م ا، م. ب وان ھ دگی مل دت زن ه م ين ب ای آھن اه ھ وس در خوابگ حب

ی چندين سال، اروزن  حت ان پ دگی بردگ ا زن اوتی ب از حيث خورد و خوراک تف

ه خدمت . نداشت از و مفتخر ب در دو قدمی آن ھا، افسرھا، اغلب از طبقات ممت

ی  ود يک ا خ زار را ب زار و ت ا ت يھن را ب ائی، م روی دري ه در ني            داوطلبان
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ستند، و  ی دان مردندم ی ش او م زاء رزم ن اچيزترين اج ا را ن وان ھ دين . مل ب

ر چشمان  م در تماس نزديک و در براب ترتيب، دو جھان مسدود و بيگانه از ھ

د ی دھن ه م دگی ادام ه زن ديگر ب درھای . يک ان در بن ای ناوگ شتی ھ اه ک پايگ

ت نعتی اس ر . ص اختن و تعمي رای س ه ب ستند ک ارگرانی ھ و از ک درھا ممل    بن

شتی ھ دک ی و . ا لازمن ای مھندس سمت ھ ز، در ق شتی ني لاوه، در ک ه ع      ب

ست م ني اھر ک ای م داد کارگرھ روی . ماشين آلات، تع ل، ني رايط و عوام ن ش اي

ام ھای نظامی . دريائی را به يک بمب انقلابی تبديل کرده اند ا و قي در انقلاب ھ

شکيل د-ھمه کشورھا، ملوان ھا رين عناصر را ت د، و  ھميشه انفجاری ت اده ان

ا افسرھاي ود را ب ساب خ ت، ح ستين فرص شه در نخ اً ھمي سويه شان تقريب    ت

  .ملوان ھای روس از اين خصوصيت مستثنی نبودند. کرده اند

وأم شد سران ت ين خواھی از اف ا موج خونينی از ک . در کرونشتات، انقلاب ب

د  ار افسران، گوئی از وحشت جنايات گذشته ی خود، بيھوده کوشيده بودن اخب

د اه دارن ان نگ ا پنھ وان ھ لاب را از مل ن . انق ه در اي سانی ک يکی از نخستين ک

ه حق از او نفرت  ه خاص و عام ب ود ک رن ب رال واي ر رسيد، آدمي ميان به کيف

ا دستگير شدند. داشتند وان ھ ه . گروھی از فرماندھان به وسيله ی مل ا ک آن ھ

  .آزاد ماندند از سلاح ھای خود محروم شدند

لزينگفورز و سويبورگ، آدميرال نپنين اخبار قيام پتروگراد را تا غروب در ھ

ه  ار ب ا مجازات ھای خشونت ب ن فاصله، ب اه داشت، و در اي چھارم مارس نگ

ا . تھديد و ارعاب سربازھا و ملوان ھا پرداخت وان ھای او ب اما سربازھا و مل

د ری شورش کردن ام شب . غيظ و خشونت سھم ناک ت ان تم ام شورش آن و تم

ه . بسياری از افسرھا دستگير شدند. روز بعد ادامه داشت شان ب ورترين اي منف

ه ی خاصی . درون آب ھای يخ زده افکنده شدند سوخانوف، که ھيچ گونه علاق
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اگر براساس شرحی قضاوت : "نداشت، می نويسد" سربازھای تيره ذھن"به 

ه کنيم که اسکوبلف از رفتار افسرھای نيروی دريائی و مقا ورز ب مات ھلزينگف

ل  ن حد قلي ا اي ا ت راط گری ھ دست ما داده است، جای شگفتی است که تعداد اف

  ."بود

ونينی رخ  ای خ اپی، برخوردھ وج پي دين م ز در چن ی ني روی زمين ا در ني   ام

ای . داد ک ھ ته و کت ات گذش ی جناي رای تلاف ا ب ن برخوردھ ر، اي دو ام        در ب

ه . بازھا خورده بودندبی رحمانه ای صورت گرفت که سر کم نبودند خاطراتی ک

ه ١٩١٥در سال . چون زخم جگر در دل سربازھا می سوختند دنی ب ه ب ، تنبي

افسرھا خودسرانه سربازھا . وسيله ی شلاق رسماً در ارتش تزار باب شده بود

د ی زدن لاق م تند-را ش د داش ب زن و فرزن ه اغل ربازھائی ک ری .  س ا درگي ام

دورت  ر ک ر س شه ب ودھمي ته نب ای گذش وراھای . ھ ری ش رانس سراس در کنف

ه در روز  ار داشت ک ت، اظھ روس، نماينده ای که از طرف ارتش سخن می گف

رده است  فرمان دھی فدھم مارس،يپانزدھم يا ھ عالی ارتش دستوری صادر ک

ود ه ش ر گرفت ی از س دھای رزم دنی در واح ه ب ه تنبي ن ک ر اي ر ب ی از . دائ يک

ا دور از نمايندگان دوما نيز، زاق ھ ه ق زارش داد ک ود، گ شته ب  که از جبھه برگ

دون (پس فرمانی که می گفتيد، ھمين است؟ : "چشم افسرھا به او گفته بودند ب

رد ن .) شک فرمان مشھور شماره يک، که بعداً درباره اش صحبت خواھيم ک اي

ه ی  فرمان ھمين ديروز به اين جا رسيد، اما امروز يکی از افسرھا چک و چان

رد شير ک رد و خاک ا را خ ا ."م شويک ھ ی بل شتر از حت اران بي ازش ک           س

د از بدارن وئی ب ام ج ربازھا را از انتق يدند س ی کوش ای . م واھی ھ ين خ ا ک ام

د ذير بودن اب ناپ د، اجتن انه بزن ه ش ه تفنگ ب دی ک د لگ ربازھا مانن ونين س . خ
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رای انقلاب بدون خونريزی نامي ليبرال ھا که انقلاب فوريه را ی ب د، ھيچ دليل دن

  .اين تسميه نداشتند جز آن که، در آن ميان خود به قدرت رسيده بودند

ه در نظر سربازھا مظھر  وار سرخ، ک ا عيب جوئی از ن سرھا ب برخی از اف

دند بب ش ونينی را س ات خ ت، معارض ی رف مار م ه ش ته ب ا گذش دائی ب     . ج

ده ی ديگری، .فرمانده ی ھنگ سومسکی بر سر ھمين مسأله کشته شد  فرمان

دن نوارھای  پس از مکلف ساختن واحدھای تازه از راه رسيده ی تقويتی به کن

د دانی ش دارخانه زن تگير و در پاس ربازھا دس يله ی س ه وس رخ، ب د . س چن

برخورد ديگر ھم بر سر تصاوير تزار در گرفت که در برخی از ساختمان ھای 

د ا بودن ر ديوارھ وز ب ن امر ا. ارتش ھن ا اي ه سلطنت سرچشمه آي اداری ب  ز وف

سرھا  انی اف ی ايم ا ب ضيه ھمان لی ق ت اص وارد، عل شتر م ت؟ در بي ی گرف         م

ود لاب ب ه انق ک . ب سرھا ي رای اف وار ب ر دي زار ب صوير ت ر، ت ارت ديگ ه عب     ب

ه در پشت  ا سربازھا حق داشتند ک بيمه نامه ی خصوصی محسوب می شد ام

  .ر جولان ببينندآن تصاوير شبح رژيم قديم را د

ای  دامات سنجيده ی رده ھ د در ارتش شد، اق م جدي  آن چه سبب تثبيت رژي

ود ائين ب ساعه ی رده ھای پ ا و واکنش ھای خلق ال . بالا نبود، بلکه جنبش ھ

دود ه مح ود و ن ده ب و ش ه لغ ربازھا ن ه س رای تنبي سرھا ب ارات اف دار . اختي اقت

تافسرھا خود به خود در نخستين ھفته ھای ما رئيس ستاد . ه مارس تحليل رف

د ی گوي ن خصوص م ياه در اي ای س ان دري سری : "ناوگ ر اف ه اگ ود ک ديھی ب ب

ود  ه وج ال آن تنبي رای اعم درتی ب ت، ق ی گرف ربازی م ه س ه تنبي صميم ب ت

در اين پديده يکی از گوياترين نشانه ھای يک انقلاب اصيل مردمی ." نداشت

  .را می توان ديد
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ا تن اختي ل رف ا تحلي ی ب ستگی عمل ربازھا، ورشک ه س سرھا در تنبي رات اف

رملا شد سرھا ب ور . اف ه ام م ب ی داشت و ھ م چشمان تيزبين ه ھ تانکويچ، ک اس

د ه می دھ ن خصوص ارائ استانکويچ . نظامی علاقمند بود، شرح گويائی در اي

ه  ه داشت، حال آن ک وز ادام ديم ھن ررات ق ا مق  می گويد که نظام جمع مطابق ب

ررات ان تندآن مق گ نداش ضيات جن ا مقت بتی ب رفاً . "دک مناس ع ص ام جم نظ

ه توضيح ." آزمونی بود برای سنجش بردباری و فرمانبرداری سربازھا لازم ب

لاب  ردن انق ه گ ود را ب ستگی خ اه ورشک يدند گن ی کوش سرھا م ه اف ست ک ني

  .بيندازند

د،  شان می دادن ام جوئی ن ه در انتق ی رحمی و شتابی ک ا وجود ب سربازھا ب

شين را گ ای پي دورت ھ ه ی ک ه ای ھم اوری کودکان وش ب ا خ ات ب اھی اوق

د و ی فراموش می کردن فيلومنکو، . از دشمنان خود سپاسگزار می شدند حت

ه دار  د صباحی در چشم سربازھا طلاي رال، چن ا و کشيش و ليب نماينده ی دوم

ود ی نم لاب م ان انق ه . آزادی و چوپ ذھبی ب ق م اھيم عتي ود او، مف      در وج

ود ه ب د در آميخت ان جدي ا ايم ضحکی ب کل م ر . ش شيش را ب ن ک ربازھا اي           س

ت او را  اط و ملاطف ا احتي د، و ب د کردن ت بلن ر دس ر س د، او را ب      دوش گرفتن

زارش . در سورتمه اش گذاشتند ا گ ه دوم و او بعداً با صدائی مرتعش از وجد ب

ه امی نداشت: "داد ک ديگر تم ا يک ا ب ا آ. وداع م ای م ا و پاھ ر دست ھ ا ب ن ھ

دار عظيمی ." بوسه می زدند ا از اقت ه دوم رد ک ده تصور می ک ای نماين ن آق    اي

وردار است ا. در ارتش برخ ه دوم ه ب ق داشت ن لاب تعل ه انق دار ب ا آن اقت . ام

رده  ا درست ک ن الوقت ھ رای اب منتھا برق کورکننده ی انقلاب حفاظ مناسبی ب

  .بود

 ٣٨٢



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

 برکناری شصت ھفتاد -کوف در رده ھای بالای ارتشتصفيه ی نمايشی گوچ

اامنی شديدی -تن ژنرال  سربازھا را راضی نساخت، و در عين حال احساس ن

ود آورد ه وج د ب سرھای ارش ان اف ود را . در مي غل خ ه ش يدند ک ی ترس ه م      ھم

د م . از دست بدھن د، ملاي رده بودن م رنگ جماعت ک ود را ھ سرھا خ شتر اف بي

د  دحرف می زدن ره کنن د مشت ھای خود را فقط در جيب گ . و سعی می کردن

اً رو در روی  ان دائم وضع افسرھای ميانی و جزء از اين ھم بدتر بود، زيرا اين

د ی گرفتن رار م ربازھا ق صفيه ای از . س ه ت يچ گون ائين ارتش ھ ای پ در رده ھ

ه سربازھای يک واحد. طرف حکومت صورت نگرفت وپ خان ه زعم خود  ت  ب

ی و دومای از راه ه ی اجرائ  قانونی وارد عمل شدند و عرض حالی تسليم کميت

ازا، : "دولتی کردند ه وانچه خ يم ک ه از شما تقاضا می کن برادران، ما فروتنان

ه ." اين دشمن بومی ما را از کار برکنار کنيد ن گون سربازھا چون پاسخی به اي

ه زورشا ر وسيله ای ک ه ھ د، ب ا دريافت نمی کردن ال ھ ن می رسيد عرض ح

دند ی ش راج، و: متوسل م رد، اخ ی تم سرھا حت اه پس از يک . توقيف اف آن گ

سر توقيف شده  فرمان دھی رشته آشوب و بلوا، کل از خواب بيدار می شد، اف

ربازھا را  يد س ی کوش م م اھی ھ رد، گ ی ک ار م ار برکن ورده را از ک ا کتک خ ي

اجرا گوشمالی دھد، اما در اغلب موارد از تنبيه سربازھا چ ا م شم می پوشيد ت

ود، . پيچيده تر نشود ده ب از اين رو، برای افسرھا وضع تحمل ناپذيری پيش آم

  .و در عين حال تکليف سربازھا ھم روشن نبود

ران سرنوشت ارتش یحت داً نگ ه ج ا ک ده، آن ھ سرھای رزمن سياری از اف  ب

د ی کردن د م دھان ارتش تأکي ی فرمان صفيه ی کل ر ضرورت ت د، ب ش. بودن  ان اي

ارز  ه ی مب وان روحي صفيه ای محال است بت ين ت دون چن ه ب دليل می آوردند ک

د . سربازھا را زنده کرد ه می دادن ا ارائ استدلالی که سربازھا به نمايندگان دوم
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ود ده ب انع کنن املاً ق ز ک تند . ني ه ای داش ی گلاي ابقاً وقت ه س د ک ی گفتن ا م   آن ھ

ه ناچار بودند شکايت خود را به نزد افسرھ وجھی ب اً ت سرھا عادت ا ببرند، اما اف

د ی کردن کايات نم ن ش ان . اي ه ھم سرھا ک ود؟ اف ه ب ا چ ف آن ھ ک تکلي اين

ان سرنوشت سابق -افسرھای سابق بودند  پس شکايات آن ھا لاجرم دچار ھم

ه. می شد د ک راف می کن سيار : "يکی از نمايندگان اعت ن پرسش ب ه اي پاسخ ب

ود ار دشواری ب ال،." ک ن ح ا اي ر ب ی ارتش را درب ن پرسش، سرنوشت کل  اي

  .داشت و آينده ی ارتش را از پيش تعيين ساخت

ه ی  ان ھم ر اوضاع ارتش را در سراسر کشور و در مي ود اگ د ب خطا خواھ

يم يک سان نيروھا، ا . و يک دست تصوير کن ان ھ ی در پادگ اگونی فراوان گون

ده می شد ان بالتيک . دي وان ھای ناوگ ه مل ان حال ک ر نخستين در ھم در براب

ان، در  د، درست در جوار آن شان دادن سرھا واکنش ن ا کشتن اف اخبار انقلاب ب

ه  ری شورای سربازان را ب ل رھب ل آوري سرھا در اوائ ورز، اف ان ھلزينگف پادگ

ه  ربازھا گرفت ه س شنی ک شن در ج رال قلت ک ژن ا ي د، و در آن ج ت گرفتن دس

ضادھا، . کردی  سخن رانبودند، به نام حزب سوسيال رولوسيونر ل ت ن قبي از اي

د مجموعه ای از . ميان نفرت و اعتماد، زياد به چشم خورد ذلک ارتش مانن مع

ه يک سطح  ا ب وان ھ ود، و احساسات سياسی سربازھا و مل رتبط ب ظروف م

  .واحد ميل می کرد

مادام که سربازھا به دگرگونی سريع و قاطعی در ارتش اميد داشتند، انضباط 

ه، . ی شدکم و بيش حفظ م دگان جبھ ول يکی از نماين ه ق ا، ب ه "ام ھنگامی ک

الم، -ديدند که ھمه چيز مانند سابق بر جای خود باقی است سربازھا  ان مظ  ھم

ا ان اھانت ھ طبيعت، ."  اغتشاش در گرفت-ھمان بردگی، ھمان جھالت، و ھم

دن بپوشاند، ضمناً  که عقلش نرسيده است تن بيشتر انسان ھا را با پوست کرگ
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ی داشته است ه سرباز ارزان ن . يک دستگاه عصبی ب اه اي ه گ اه ب ا گ   انقلاب ھ

ان ه يادم ت را ب ی طبيع ی دقت د ب ی آورن ه  .م ور ک ان ط ه، ھم شت جبھ         در پ

شيد ه منازعه می ک ه ای ب رين بھان ه، کوچک ت رده . در جبھ    حکومت اعلام ک

د  ربازھا آزادن ه س ود ک ھروندان"ب ه ی ش د ھم الساز تئ" مانن ا، و مج       . اترھ

د   سربازھا آزادی استفاده . و کنسرت ھا و ساير تفريحات عمومی استفاده کنن

د ر کردن ان، تعبي ی رايگ تفاده ی آزاد، يعن ه اس يح داد . را ب ت توض         حکوم

ه  رد" آزادی"ک سمی آن درک ک وم تج ه مفھ د ب ی . را باي ای انقلاب ق ھ ا خل  ام

  . ی افلاطون يا کانت نشان نداده اندھيچ وقت علاقه ای به فلسفه

ف، در  ات مختل اگون و در اوق اء گون ه انح ضباط ب ای ان خ نم رده ی ن     پ

د ی ش وراخ م وراخ س ا س گ ھ ا و در ھن ان ھ صور . پادگ ب ت دھان اغل      فرمان

ه  ا آن ک ی رود، ت يش م وبی پ ه خ ان ب گ آن ز در ھن ه چي ه ھم د ک ی کردن  م

ه روزنامه ھای خاصی به دست سرباز رون ب ھا می افتاد، و يا تھييج گری از بي

د ی آم ربازھا م ان س ستادن در سر . مي از اي ال ب ان خي ی ام ای ژرف و ب نيروھ

  .نداشتند

رد ر -يانوشکويچ، نماينده ی ليبرال، با يک حکم کلی از جبھه مراجعت ک  دائ

يعنی واحدھای متشکل از دھقان ھا، " ساده لوح"بر اين که در ميان واحدھای 

ی ن تب شتر اس ا بي ه ج ی از ھم ا . "ظم ربازھا ب ر، س ی ت ای انقلاب گ ھ در ھن

در حقيقت امر، انضباط در ارتش عمدتاً ." افسرھا روابط بسيار حسنه ای دارند

ود اد استوار ب ر دو بني شکيل شده : ب تمکن ت ان ھای م ه از دھق ام ک سواره نظ

ری توپ خانه بود، و داد کثي ی تع و وشن فکر  ريا واحدھای فنی که به طور کل

تند ر داش اھر را درب ارگر م ختی . ک شتر سرس ه بي ين دار از ھم ای زم زاق ھ ق

ين ھاي لاب ارضی زم ر انق ر اث ه ب يدند ک ی ترس را م د، زي شان دادن را از شان ن
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ه سربازان . دست بدھند پس از انقلاب، واحدھای مستقل قزاق چندين بار برعلي

ی وا ه طور کل ا ب د، ام ات تنبيھی زدن    حدھای مختلف ارتش فقط دست به عملي

  .از حيث تاريخ و آھنگ فروپاشی با يکديگر فرق داشتند

د می شد سرھا می کوشيدند . اين مبارزه ی کور دائماً دستخوش جذر و م اف

ر  دان روی جگ اه دن ه گ اه ب ربازھا گ د، س ق دھن د وف ع جدي ا وض ود را ب         خ

ذر، در خلال اما در خلال اين آرام. می گذاشتند و صبر می کردند ش ھای زودگ

اين روزھا و ھفته ھای آتش بس، نفرت اجتماعی متقابلی که مايه ی فروپاشی 

شتری  اوب  بي ا تن پس ب ت، و س ی گرف دت م ادم ش د، دم ديم ش م ق ش رژي ارت

روزی در يکی از تئاترھای مسکو، معلولين جنگ، . صاعقه آسا منفجر می شد

اد سخن ران  يک. سرباز و افسر با ھم، جلسه ای داشتند ه ب معلول افسرھا را ب

ا و عصاھا . ناسزا گرفت ه کفش ھ فرياد اعتراض افسرھا به ھوا برخاست، ھم

ين زودی . "را به زمين می کوبيدندشان و چوب ھای زير بغل ه ھم سر ب آقای اف

ی؟ ی گرفت د م شت و لگ ر م ربازھا را زي ور س ه چط ردی ک وش ک ن " فرام اي

دجماعت مجروح و پريشان و معلول ما ستاده بودن . نند دو ديوار در برابر ھم اي

صا در  ت، ع ر اقلي ت در براب ل، اکثري سرھای علي ر اف ل در براب ربازھای علي س

وع . برابر عصا آن صحنه ی کابوس وش طلايه ای از توحش جنگ قريب الوق

  .داخلی بود

  

**    **    **  

ک  شور، ي ش و در ک ضادھا در ارت دھا و ت ذر و م ن ج ه ی اي راز ھم   برف

ای .  ی جاودان معلق بود، که در يک کلمه خلاصه می شد، جنگمسأله از دري

بالتيک تا دريای سياه، از دريای سياه تا بحر خزر، و از آن ھم دورتر تا اعماق 
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ه  ام و ن اده نظ کشور ايران، در يک جبھه ی بی کران، شصت و ھشت لشگر پي

و. لشگر سواره نظام مستقر بودند ا مسأله سرنوشت آنان از اين پس چه ب د؟ ب

  جنگ چکار می بايد کرد؟

ود املاً تقويت شده ب . از لحاظ ساز و برگ نظامی، ارتش پيش از انقلاب ک

ين واردات  م چن ود، ھ ه ب زايش يافت توليدات داخلی برای رفع نيازھای ارتش اف

سک وپ-مواد جنگی از طريق مورمانسک و آرخانجل ژه مھمات ت ه وي ه   ب خان

وپ و تفن. از طرف متفقين شتری از نخستين ت سيار بي دار ب ه مق گ و فشنگ ب

ود ود ب گ، موج ای جن ال ھ شکيل . س ام در شرف ت اده نظ د پي شکرھای جدي ل

د ود. بودن ر شده ب ن رو، برخی از سران . بخش مھندسی ارتش وسيع ت از اي

روزی  ه روسيه در آستانه ی پي د ک د ثابت کنن ناخشنود ارتش بعدھا سعی کردن

دوازده سال پيشتر، . مانع از حصول پيروزی شده بودقرار داشت و فقط انقلاب 

ه ويت نگذاشته  د ک کروپتکين و لينويچ با ارائه دلايل مشابھی مدعی شده بودن

د ار کنن ا را تاروم ی ھ ا، ژاپن رال ھ ی ژن شان، يعن ود اي ر، . ب ت ام ا در حقيق ام

روزی، در سال  ود١٩١٧فاصله ی روسيه با پي شتر ب شه بي از اواخر .  از ھمي

ذائی ١٩١٦ سال واد غ ود شديدی در م ات کمب زايش مھم ا اف راه ب د، ھم ه بع  ب

ان . ارتش پديد آمده بود ر تيفوس و اسکربوت از قرباني ان امراضی نظي قرباني

ال . جنگ بيشتر بود از کار افتادگی وسايل حمل و نقل ھر نقشه ای را برای انتق

رد ی ک ر آب م ش ب يع، نق اس وس ا در مقي ش نيروھ د آراي لاوه، .و تجدي ه ع  ب

اما مشکل اصلی . را محکوم به سکون ساخته بود توپ خانه کمبود شديد اسب

ھيچ يک از کاستی ھائی که بر شمرديم نبود، آن چه پيش از ھر عامل ديگری 

ود راب ارتش ب ه ی خ اخت، روحي ی س رممکن م روزی را غي صيل پي ن . تح اي

وان ارتش روحيه را می توان به اين نحو توصيف کرد که بگوئيم ارتش ه عن  ب
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شينی، و . ديگر وجود نداشت شينی پشت عقب ن شکست پشت شکست، عقب ن

ود رده ب سرد ک ا را سخت دل اکم، نيروھ ه ی ح ساد طبق م . ف سردی را ھ ن دل   اي

ر دستگاه عصبی کشور  نمی شد با تدابير اداری مداوا کرد، ھمان طور که تغيي

ود ن نب دابير اداری ممک ا ت ا. ب ان انزج ا چن رباز ب ود س ای خ شنگ ھ ه ف     ری ب

ه  اجرا ب ل م د، ک اده ان رش نھ رم زده در براب وئی گوشت ک ه گ ست ک ی نگري م

د، و فريب و نيرنگ د و بيھوده می آم ه ھيچ راھی . نظرش زائ م ب افسرش ھ

ی نمی توانست او را قانع به جنگيدن کند، سھل است، نمی توانست تصميم  حت

رد . يا نهبگيرد که سيلی به گوش سرباز متمرد بزند  سر خود احساس می ک اف

ای  د خط ی ش ار م ب ناچ ت، و اغل ورده اس ب خ الاتر فري دھان ب ه از فرمان  ک

د و باش واب گ ربازھا ج ر س ود را در براب ای خ افوق ھ و . م ه نح ش ب        ارت

لاب  ه ی انق ست در پھن ی توان وز م د ھن ر چن ود، و ھ ار ب ذيری بيم لاج ناپ ع

. گ به ميان می آمد وجود خارجی نداشتعرض اندام کند، ھنگامی که پای جن

ربازھا ر از س سرھا کمت ت، اف اور نداش گ ب روزی در جن ه پي س ب يچ ک       . ھ

  .ھيچ کس دل و دماغ جنگيدن نداشت، نه ارتش و نه مردم

ه ناگفته نماند که در وع خاصی وزارتخان ه ن ا ک ا و مجالس اشرافی، آن ج   ھ

ا ه عملي ه از حيات جريان دارد، ھنوز راجع ب د، و صرفاً ب زرگ ور می زدن ت ب

د ل داد سخن می دادن سخير داردان اره و ت اجم بھ رط، از تھ در . علت سستی مف

د حتی کريمه رد آوردن ا و . سپاه بزرگی برای تسخير داردانل گ ه ھ در بخش نام

ن مقصود  رای اي رين عناصر ارتش ب ه بھت د ک دا در دادن اعلاميه ھای نظامی ن

د ای. انتخاب شده ان تادندھنگ ھ ه فرس ه کريم راد ب ارد را از پتروگ ن .  گ ا اي ب

ه نجم فوري ست و پ ه روز بي سری ک ت اف ه رواي ا ب ال، بن يش از -ح  دو روز پ

 شروع به تعليم اين ھنگ ھا کرد، اين واحدھای تقويتی چنان ضعيف و -انقلاب
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د ی گنجي ه در وصف نم د ک ه از آب در آمدن ی علاق ی و  در آن. ب ای آب شم ھ چ

ده نمی شدميشی و خاکس ه رزم دي ی ب دک ميل ام افکار و ... "تری رنگ، ان تم

  ." صلح-متوجه يک چيز بود و بسشان اميال

ده است ا مان ه ج ايق . از اين گونه شواھد فراوان ب رده از حق انقلاب صرفاً پ

به يکی از شعارھای !" مرگ بر جنگ"به ھمين دليل، شعار . موجود برداشت

ه ی رز تظاھا. اصلی روزھای فوريه تبديل شد ارگران محل ا ک ه، ت ات زنان گرفت

ه گوش می خورد ل . وايبورگ، و ھنگ ھای گارد، ھمه جا اين شعار ب در اوائ

صوص  ربازھا، بخ ه، س ا از جبھ دگان دوم د نماين ام بازدي ارس، ھنگ اه م م

يدند دگان می پرس صل از نماين ر، مت ين چه : "سربازھای مسن ت ه زم   راجع ب

ين را  طفره می رفتند و جوابنماينده ھا " می گويند؟ می دادند که مسأله ی زم

رد د ک ل خواھ سان ح س مؤس ر . مجل دائی ب ربازھا ص ان س ان از مي ا ناگھ      ام

و می داد ه را ل د ":می خاست و انديشه ی پنھان ھم ه معتق و ممن ک ر من ت  اگ

ورد ی خ ه دردم نم ين ب م، زم ا نباش ن دني ی ." اي ه ی انقلاب ود برنام ين ب چن

  .ابتدا صلح، سپس زمين: سربازھا

کنفرانس سراسری شوراھای روسيه، آن جا که ھمه  ردر اواخر ماه مارس د

لاف ميھن پرستی می زدند، نماينده ای که از طرف سربازھای مستقر در جبھه 

 توصيف ممی گفت، واکنش جبھه را در مقابل اخبار انقلاب با صداقت تما سخن

رد دا را: "ک د، خ ربازھا گفتن ه ی س کرھم يم!  ش لح برس ه ص الا ب ايد ح !" ش

ه در د ک فارش کردن ود س ده ی خ ه نماين نگر ب ربازھا از درون س رانس  س کنف

د و : "شوراھا بگويد ا بداني ا رفق يم، ام ار آزادی کن ما حاضريم جان خود را نث

ه ی جنگ ھستيم ده ی ." آگاه باشيد که ما خواستار خاتم ود صدای زن ين ب چن
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رد، . وم عبارت به ويژه نيمه ی د-واقعيت دتی صبر خواھيم ک اگر لازم باشد، م

  .در راه صلح شتاب کنيد. نأشلاما ای صاحب منصبان منيع ا

سه زار در فران ای ت یف در -نيروھ اً غيرطبيع ين -ضائی تمام أثر از ھم  مت

رو م ف شابھاً از ھ ساسات، م يدند اح ه . پاش تائی ب ال روس ان س رباز مي ک س  ي

ه  ی خبر استعفای تزار به گوشوقت: "افسر خود توضيح داد که مان رسيد، ھم

ان جنگ است ای پاي ه معن ه جنگ ... فکر کرديم که اين استعفاء ب ا را ب زار م ت

نگرھا بپو ازھم در س ن ب ه م د ک رار باش ر ق تاد، و اگ ده ی آزادی سفرس م، فاي

ا-چنين بود فلسفه ی اصيل انقلاب برای سربازھا" چيست؟ ه از خ ه ر ک م ب ج ھ

ه ذھن ھيچ مبلغی . نشده بودصادر شان ميان ده ای ب چنين کلمات ساده و کوبن

  .نمی رسيد

ک  لاب را ي يدند انق داً کوش رال بع ه ليب ای نيم ست ھ ا و سوسيالي رال ھ      ليب

د ود کنن تانه وانم يھن پرس ام م ه . قي وف ب ی يوک ارس، ميل       روز دوم م

ا مو: "روزنامه نگارھای فرانسوی گفت رد ت ه ملت روسيه انقلاب ک انعی را ک

اری دست ." بر سر راه پيروزی قرار گرفته بود از ميان بردارد در اين جا رياک

ر است-به دست خودفريبی داده است زرگ ت اری ب ان .  منتھا دست رياک مرتجع

د ی ديدن ر م اجرا را روشن ت و م ت، آن . رک گ انی اسلاوپرس تروو، آلم ن اس ف

ت سلطنت طلب، ريشه ھای دنباله رو لوتر و پيرو ارتدکس شرقی، و مارکسيس

ی  انقلاب را به مراتب بھتر تشريح کرده است، ھر ه نفرت ه ب د لحنش آميخت چن

ت اعی اس لاب : "ارتج ربازھا را در انق صوص س ا و بخ وده ھ شارکت ت       م

ن ه اي ت، بلک ان گذاش تی آن يھن پرس ساب م ه ح وان ب ی ت د  نم لاب را باي       انق

ادامه ی   شمار آورد که برای ممانعت ازخلع سلاح خودانگيخته ی پرآشوبی به

  ."يعنی انقلاب به منظور خاتمه دادن به جنگ در گرفت. جنگ صورت گرفت
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ر ز درب ی را ني ت، تھمت ان حقيق د اين کلمات در عين بي ع سلاح . دارن ن خل اي

رد ان ک ه ی جنگ غلي ن . خودانگيخته ی پرآشوب مستقيماً از جرثوم انقلاب اي

ه . تا اندازه ای مھارش کرد حتی  است،غليان را سبب نشد، سھل ترک خدمت ک

س از  ای پ ه ھ ستين ھفت ود، در نخ ه ب ه ای يافت يوع پردامن لاب ش در شب انق

ود. انقلاب به ندرت ديده می شد ه انقلاب . ارتش منتظر ب د ک ن امي ه اي سرباز ب

ود،  زان نب ابوت جبھه گري ر ت صلح به ارمغان خواھد آورد، از شانه دادن به زي

ان صلح زيرا اد پيم ه انعق ادر ب ن صورت، حکومت ق  می انديشيد که در غير اي

  .نخواھد بود

زارش داد داز گ ک ان شگر نارنج ده ی ل ارس، فرمان وم م ست و س : روز بي

رد، و " سربازھا با صراحت و قاطعيت می گويند که فقط از خود دفاع خواھند ک

ه ." به ھيچ عنوان دست به حمله نخواھند زد شه ب ن اندي شکل ھای مختلف اي

کريلنکو، درجه دار . در گزارش ھای نظامی و نطق ھای سياسی تکرار می شد

ا  نيروی دريائی و از انقلابيون کھنه کار که بعدھا در زمان حکومت بلشويک ھ

ه ان دھی ب ه  فرم يد، شھادت داده است ک ای ارتش سرخ رس پاه ھ يکی از س

رای سربازھا در يک  ا، ب سأله ی جنگ در آن روزھ ه خلاصه می شدم : جمل

شويد" اجمی ن ات تھ ارت ديگر، ." از جبھه حراست کنيد، اما وارد عملي ه عب ب

د تند بگوين ی خواس ربازی م ان س ه زب ادقانه و ب ربازھا ص اع : س از آزادی دف

  .کنيد

ر !" سرنيزه ھای مان را نبايد در خاک فرو کنيم" سربازھا در آن روزھا، زي

ي ر ضد و نق ی ض،تأثير احساسات گنگ و پ ا  حت شويک ھ ه بل از گوش دادن ب

د ردان بودن ت نطق ھای . روگ ه عل ايد ب ه ی برخی ازنش ھای  سخن ران اپخت

ستند  ناشی، سربازھا تصور اع از انقلاب ني می کردند که بلشويک ھا در قيد دف

 ٣٩١ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

د د کن لح را منعق رارداد ص ت ق د حکوم ت نگذارن ن اس ا و . و ممک ه ھ روزنام

صور ن ت ت، اي يھن پرس ان م شتر رواج مبلغ ه بي ر چ ربازھا ھ ان س      را در مي

انع از. می دادند ات م اھی اوق د گ ی اما سربازھا ھر چن ا  سخن ران شويک ھ  بل

د ت کردن اجم مخالف شه تھ ا نق اً ب ای اول قاطع ان روزھ دند، از ھم ی ش     . م

وعی  ت از ن ن مخالف ه اي د ک ی کردن ال م رمايه داری خي دارھای س ت م سياس

شار فيسوءتفاھم ناشی شده  ن . ه اش دادصلاست، و می توان به زور و ف از اي

ت ی گرف گ اوج عظيم ه ی جن رای ادام غ ب ورژوائی در . رو، تبلي ات ب مطبوع

و يميل سخه، مسائل انقلاب را در پرت روزی "ون ھا ن ا حصول پي ه جنگ ت ادام

د تصوير." کامل اران .می کردن د سازش ک ه را ساز کردن ين نغم م ھم دا -ھ  ابت

ب، و  ر ل ازي ی محاب د ب رم  .بع ه ج ه ب ارگرانی ک ن از ک زاران ت ت ھ ا مراجع ب

م  از ھ ش ب ا در ارت شويک ھ وذ بل د، نف ده بودن زام ش ه اع ه جبھ صاب ب   اعت

ه شديدتر از ھر . ضعيف تر شد ا ک ان ج اً در ھم ه صلح، دقيق از اين رو، ميل ب

ت نی نياف ريح و روش ان ص ود، بي ر ب ای ديگ ن. ج دھان و اي ه فرمان ع ب  وض

ھمه به دنبال اوھام تسلی بخش می گشتند، امکان داد تا خويشتن  ھا، کهکميسر

د رات . را درباره ی حقايق امور بفريبن ه ک ام، ب ا و نطق ھای آن اي ه ھ در مقال

ای که دليل اکراه سربازھا از تھ ا می شدادع دون غصب "اجم آن است که معن ب

هھم بی در سازش کاران .را درست نمی فھمند" غرامت گيری و  يع از خود ماي

ايز است،  اجم ج دافعی، تھ ه در جنگ ت د ک ه سربازھا بفھمانن ا ب      می گذاشتند ت

یو رور  حت ات ض اھی اوق ی . گ سأله ی مدرس ن م ر اي ر س شکل ب وئی م       گ

ود ی ! ب دافع يعن گ، و ت ی از سرگرفتن جن اجم يعن ه تھ ستند ک سربازھا می دان

ر نظريه و کردار سربازھا پيرامون . آتش بس اظر ب دافعی، در حقيقت ن جنگ ت

ود حتی توافق خاموش، و بعداً  ا ب ان ھ ا آلم ا : "آشکار، ب د، م ا دست نزني ه م  ب
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ه ." ھم به شما دست نخواھيم زد ه ب ن، ارتش ھيچ سھمی نداشت ک بيش از اي

  .جنگ اداء کند

ه  ان ب ک آن رای تحري ه ب اتی ک ر تبليغ ربازھا در براب ت س ر مقاوم ل ديگ  دلي

گ ه ی جن ن ادام ر پوشش اي سرھا زي ستند اف ی دان ه م ود ک ن ب د، اي ی ش    م

د ی سربازھا، بيندازن شان، يعن ردن اي ه گ سار ب ار ديگر اف ه ب    . تبليغات برآنند ک

تدر ای  و گف ه گوھ ود ک ده ب د آم لام پدي ه ک ن تکي ديگر اي ا يک ربازھا ب : س

ن." سرنيزه برای آلمان ھا، قنداق تفنگ برای دشمن داخلی" ه منتھا در اي  تکي

ه بغشان يسربازھا در سنگرھا. کلام، سرنيزه مفھوم تدافعی داشت ل اب     ز داردان

ه در . نمی انديشيدند ود ک شيده ای ب د ک شان دربن م چون آتش ف  ميل به صلح ھ

  .ھر حال، دير يا زود، لاجرم طغيان می کرد

را در ارتش انکار نمی کرد، " نشانه ھای منفی"ميلی يوکوف ھر چند وجود 

ه پس ايفی ک  از انقلاب مدت درازی کوشيد تا ثابت کند که ارتش از عھده ی وظ

د د آم وبی برخواھ ه خ د، ب ته ان رر داش رايش مق ين ب ورخ . متفق ام م     او در مق

ا . تبليغات بلشويکی بلافاصله به جبھه سرايت نکرد: "می نويسد اه ي ا يک م ت

ود لاب، ارتش تندرست ب س از انق يم پ اه و ن ی ." يک م و ميل وف در پرت يوک

اريخ  ه محرک چرخ ت ات يگان ردازد، انگار تبليغ تبليغات به تحليل مسأله می پ

ت ه . اس ا، ک شويک ھ ا بل ود ب ام خ ر ھنگ ارزه ی دي اف مب وف در لف ی يوک      ميل

ه  ايق ادام ا حق د، ستيزه ی خود را ب ار دارن     به زعم او قدرت مرموزی در اختي

د ی دھ ی ارت. م وال واقع ديماوضاع و اح شتر دي ر . ش را پي ه نظ يم ک ال ببين ح

ه، و ی فرماندھان درباره ی قدرت رزمندگی ارتش در نخستين ھفت نخستين  حت

  .روزھای پس از انقلاب از چه قرار بود
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ه ی  ه کميت ی، ب رال روژک ل جبھه ی شمال، ژن ده ک ارس، فرمان روز ششم م

د، رده ان از ک يعی را آغ رد وس ربازھا تم ه س زارش داد ک ی گ راد اجرائ      و اف

  .وجيه المله بايد به جبھه فرستاده شوند تا آرامش را به ارتش باز گردانند

سد ی نوي ود م اطرات خ ياه در خ ای س ان دري تاد ناوگ يس س ان : "رئ از ھم

ود،  نخستين روزھای انقلاب بر من مبرھن شد که ادامه ی جنگ محال خواھد ب

دم ا." و پيه شکست را به تن مالي ه ی اي بن ه گفت ا ب ز ب سنده، کولچاک ني   ن نوي

ه  فرمان دھی او ھم عقيده بود، و اگر مقام خود را در جبھه ترک نکرد صرفاً ب

اع  اين دليل بود که می خواست از افسرھای خود در مقابل خشونت سربازھا دف

  .کند

ت،   کنت ايگناتيف، که از فرماندھان عالی مقام گارد سلطنتی به شمار می رف

ه جنگ : "ابوکوف نوشتدر ماه مارس به ن د ک ه وضوح درک کني د ب شما باي

د. خاتمه يافته است وانيم بجنگيم و نخواھيم جنگي ا ديگر نمی ت مردھای . و م

د،  اره ای بجوين ه ی جنگ چ عاقل بايد بنشينند و برای ختم بی درد و رنج غائل

د داد ی رخ خواھ ه ی بزرگ ه فاجع ه ..." وگرن وف ب ام، گوچک ان اي در ھم

دنابوکوف گ ا ھزار ھزار دريافت می کن ه ھ ل نام . فته بود که او نيز از اين قبي

ه  د ک ی ش ده م ان دي ن مي ز در اي ده ني اھر اميدوارکنن ه ظ زارش ب دودی گ    مع

ی سطحي وش بين ه در شان خ يحاتی ک ا توض کارا آب د آش ی آم زارش م ر گ  خ

رادی اشتياق اف: "مثلاً دانيلوف، فرمانده ی ارتش دوم، می گويد. تناقض داشت

ر ه پي توب اقی اس ود ب وت خ ه ق ان ب م چن ن . زی ھ ا اي گ ھ اره ای از ھن در پ

ت اقی اس ود ب وت خ ه ق ان ب م چن روزی ھ ه پي راد ب تياق اف اره ای از . اش    در پ

ی ھنگ ھا اين اشتياق ر شده است حت د." قوی ت د می افزاي ا بع ضباط : "ام ان

ت ده اس تلال ش ار اخ ات... دچ ه عملي ت ک ن اس ار در اي لاح ک اجمی را ص         تھ
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دازيم  اه(به تعويق بين ا سه م ين يک ت د) ب ا آب از آسياب بيفت ه." ت    و سپس ب

ردازد ی پ امنتظر م ن توضيح ن ه : "اي ويتی ب ای تق اه درصد از نيروھ ط پنج فق

م . جبھه می رسند ضباط ھ ين راه آب شوند، و ان م ب ده ھ ا در آين اگر اين نيروھ

د ل بمان ان مخت واني. ھمچن ی ت ا نم ساب م اجمی ح ات تھ ت عملي م روی موفقي

  ."کنيم

زارش می دھد٥١فرمانده ی دلير لشگر  ات : " پياده گ رای عملي ا ب شگر م ل

اما لازم است که ارتش را : "و بلافاصله می افزايد" تدافعی آمادگی کامل دارد،

م اه داري ان نگ ارگران در ام دگان سربازان و ک ." از نفوذ مسموم کننده ی نماين

  .کاری آسان نبودولی چنين 

شگر  ده ی ل د١٨٢فرمان ی دھ زارش م پاه گ ده ی س ه فرمان ر روز : " ب ھ

ر اتسوءتفاھم. سوءتفاھم ميان سربازھا و افسرھا عميق تر می شود شتر ب  بي

د سر مسائل ی ان ه ی نگران ا سخت ماي د، ام ی پيش می آين ی اھميت و جزئ . ب

ي م ھم سرھا ھ وند، اف ی ش ر م صبی ت ه روز ع ربازھا روز ب ور،س ی ن ط  حت

  ."بدتر

تا اين جا فقط گواھی ھای پراکنده را ارائه داديم، ھر چند تعداد اين گواھی ھا 

ا در روز ھ. کم نيست ر ستاديام ان دھی جدھم مارس امرای ارتش در مق  فرم

د ادل نظر کنن ی ارتش تب سه، . گرد ھم نشستند تا پيرامون اوضاع کل ن جل در اي

اً  دھان ارتش متفق ه فرمان ه نتيج يدندب دی رس ه : " ی واح ه جبھ رو ب زام ني اع

ه  ره ھم دھای ذخي را واح ست، زي افی ممکن ني داد ک ه تع ات ب ران تلف رای جب ب

د . ارتش بيمار است. سخت ناآرامند اه طول خواھ ا سه م ال قوی دو ي ه احتم ب

ردد از گ ادی ب ال ع ه ح ربازھا ب ا س سرھا ب ط اف ا رواب شيد ت را ." ک ان ام      آقاي

طنمی دانستند که  اری ارتش فق د پيش رفت بيم اً فقط . می توانست بکن عجالت
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ا شدند راری ھ رت ف اآرامی سربازھا، و کث . متوجه سقوط روحيه ی افسرھا، ن

وان " ه سختی می ت توانائی رزمی ارتش کاھش يافته است، و در حال حاضر ب

ود دوار ب ا امي وان : "نتيجه." به پيشروی نيروھ در حال حاضر محال است بت

  ."تھاجمی بھار را به مرحله ی اجراء در آوردعمليات 

ر  واھی ھای مشابه ده براب در ھفته ھای بعد وضع مداوماً بدتر می شود و گ

ده ی . و صدبرابر می گردند وميروف، فرمان رال در اگ ارس، ژن اه م در اواخر م

رده : "ارتش پنجم، به ژنرال روژکی نوشت راد سقوط ک دگی اف ه ی رزمن روحي

ربازھا نه فقط شوقی به تھاجم ديده نمی شود، بلکه سرسختی در ميان س. است

ساده لوحانه ی سربازھا در تدافع به چنان حدی رسيده است که موفقيت جنگ 

سياست که به ھمه ی اقشار ارتش سرايت کرده است، سبب ... را تھديد می کند

ه ی جنگ و بازگشت -شده تا توده ی نظامی ھا فقط يک چيز را بخواھند  خاتم

  ."به خانه

د، ام جدي اع، و ناراضی از نظ رال لوکومسکی، از ستون ھای ستاد ارتج  ژن

ان دھی  د، فرم ی گوي ود م ه خ ان ک ت و، چن ه دست گرف ا را ب پاه ھ يکی از س

را  توپ خانه دريافت که انضباط فقط در لشگر ده است، زي اقی مان و مھندسی ب

ادر  ربازھای ک سرھا و س شگر را اف راد آن ل سياری از اف شب م ارت شکيلدائ      ت

  ."اما سه لشگر پياده ی ديگر ھمه در شرف تلاشی بودند. "می دادند

ار ديگر  تعداد فراری ھا، که پس از انقلاب به نيروی اميد کاھش يافته بود، ب

به گزارش ژنرال آلکسيف، فقط در يک ھفته،  بنا. به نيروی ياس افزايش يافت

اً ھ ل، تقريب  سرباز از دو جبھه ی شمال و  ھزارشتيعنی از اول تا ھفتم آوري

راوان : "وچکوف می نويسدگژنرال آلکسيف به . غرب فراری شدند با حيرت ف

ای ه ی  گزارش ھ دھان را در خصوص روحي ی اساس فرمان ارتش " عالی"ب

 ٣٩٦



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ا . خواندم رای م د زد، و ب ول نخواھ ه گ ا را ک ان ھ ست؟ آلم ار چي  فايده ی اين ک

  ."ری نخواھد داشتھم اين خودفريبی جز ھلاکت ثم

شده  ا ن لازم است توجه کنيم که تا اين جا تقريباً ھيچ اشاره ای به بلشويک ھ

ود سرھا. ب شتر اف ی بي د حت شنيده بودن ن اسم غريب را ن ه سخن . اي     ھنگامی ک

ا و  گفت و گو از علل فروپاشی ارتش به ميان می آمد، ه ھ ر سر روزنام فقط ب

ور ه ط ود، و ب ا و شوراھا ب غ ھ ی  مبل لاب -"سياست"کل اه سخن، انق ا کوت  ي

  .فوريه

ھنوز ھم تک و توک افسرھای خوش بينی پيدا می شدند که معتقد بودند ھمه 

د شد ام خواھ ز چشم . چيز به خوبی و خوشی تم سرھا ني شتری از اف داد  بي تع

اطر  ه ی خ د دغدغ رای حکومت جدي ا ب د ت سته بودن ايق ب ه حق لاً ب ود را عم خ

د سرھای از سو. درست نکنن سرھا، بخصوص اف ری از اف ده ی کثي ی ديگر ع

ا  د ت ی کردن زرگ م ه ب ش را آگاھان ی ارت ای فروپاش شانه ھ را، ن د و ام ارش

ستند اسمی  حکومت را به اقدام قاطع وا دارند، منتھا خود آن ھا ھم يا نمی توان

تند رأت نداش وز ج ردن از آن ھن ام ب رای ن ا ب د و ي اطع بيابن دام ق ن اق رای اي     . ب

ه  ه انقلاب ک به ھر حال در يک نکته ی بنيادی نمی توان شک کرد، و آن اين ک

ه آن شکل سياسی  ه زوالش شکلی سياسی داد ک ود ب ه ب ار يافت ارتش را بيم

راً  ه قھ ه ھفت ه ب دھفت ی ش ر م شخص ت ا را .  م وده ھ ا عطش ت ه تنھ لاب ن        انق

سرھا ب ه اف ه صلح، بلکه خصومت سربازھا را ب ات طور اخص وه ب ه طبق  ب

  . اش رساندیاعم، به پايان منطقبه طور حاکم 

فاھاً  ل، آلکسيف ش اه آوري ه در اواسط م ون اوضاع ارتش ب  گزارشی پيرام

ود رده ب ذار نک ه ای فروگ ه مبالغ يچ گون ه در آن از ھ ه داد ک ت ارائ . حکوم

سد ی نوي زارش م اره ی آن گ ابوکوف درب ه : "ن ه چ اد دارم ک ه ي وبی ب ه خ ب
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ز در خلال آن ." اکی بر من مستولی شدنوميدی وحشتن احتمالاً ميلی يوکوف ني

ه  گزارش، که قاعدتاً می بايد در شش ه ی اول پس از انقلاب صورت گرفت ھفت

ر. باشد، حضور داشت ال قوی ت ه احتم ه  ب ی يوکوف شخصاً آلکسيف را ب ميل

ا خود را بترساند، و از طريق آ ھم کاران ارائه آن گزارش فراخوانده بود تا ن ھ

  .دوستان سوسياليست خود را نيز مرعوب کند

در واقع نيز گوچکوف پس از آن گزارش با نمايندگان کميته ی اجرائی تماس 

ه ه شکايت گشود ک ان ب ا : "گرفت و نزد آنان زب دن، ب ه جای جنگي سربازھا ب

ابودی  ه ن ار کشور را ب ن ک د، و اي کارگرھا و با يکديگر پيمان برادری می بندن

. دائم از جبھه گزارش می رسد که سربازھا آشکارا تمرد می کنند. يدخواھد کش

وقتی فرماندھان فرمانی صادر می کنند، سربازھا پيش از اجرای آن فرمان، در 

د ه . جلسات عمومی با يکديگر مشورت می کنن ا آن ھنگ، سربازھا ب ن ي در اي

ر وان زي د ھيچ عن اجمی نمی رون ات تھ ار عملي ه کوف حکيمچسپس گو." ب ان

ود رده ب د، از : "اضافه ک ردا در برس ا ف ه صلح ت دوار باشند ک ردم امي ی م    وقت

د ه امروز از جان خود بگذرن وان انتظار داشت ک ر ." آن ھا نمی ت اه وزي آن گ

ه ود ک ه ب ه نتيجه گرفت ن نکت ن پس: "جنگ از اي د از  از اي ه صدای بلن د ب نباي

د اما از آن جا که انقلاب به مرد." صلح دم بزنيم م آموخته بود که به صدای بلن

شه ی خاموش شتر فقط از اندي ه بي د ک می گذشت، شان از چيزھائی حرف بزنن

  .فتوای گوچکوف به معنای سرکوب انقلاب بود

ه  بديھی است که سرباز از ھمان روز اول جنگ نه ميلی به مردن داشت و ن

ه از . ميلی به جنگ د ک ی اسبی می مان ی ميل ه ب وپی اما بی ميلی او ب کشيدن ت

د رد . سنگين از ميان گل و لای سر بتاب ز تصور نمی ک د اسب ھرگ ز مانن  او ني

د د خلاص کن ه ان ه دوشش انداخت ه ب ار سنگينی ک د خود را از شر ب . که بتوان
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د ی دي اطی نم يچ ارتب ايع جنگ ھ ود و وق ان اراده ی خ رباز مي ن . س لاب اي انق

ا. ارتباط را به او نشان داد ون ھ ه در نظر ميلي ای حق ب ه معن  سرباز انقلاب ب

ه طور  ات ب ای حق حي ه معن ز ب ود، و پيش از ھر چي دگی شخصی ب داشتن زن

ت از زندگي ق حفاظ ام، ح ت از شان ع ق حفاظ اره، و ح ه و خمپ ر گلول در براب

يم جنبشی . در برابر مشت افسرھاشان سروصورت شتر گفت ن مفھوم پي ھم به اي

ودکه از حيث روانی در ارتش آغاز شد عب ردی ب داری شخصيت ف . ارت از بي

ب  ه اغل رد، ک صيت ف ای شخ شان آس ار آتشف ن انفج صيلکرده در اي ات تح طبق

. شکل ھای آنارشيستی به خود می گرفت، فقط خيانت و وطن فروشی می ديدند

ای  راض ھ ربازھا، در اعت ده ی س ای توفن ق ھ ر، در نط ت ام ا در حقيق      ام

ان، و شم آلودش ی خ ری  حت راط گ ی را در اف روش ملت ان، خ ونين ش ای خ      ھ

می شنيدی که با موادخام و عام ما قبل تاريخ آغاز به ساختن شخصيت خويش 

ورژوازی . کرده بود ه ی انزجار ب ا آن حد ماي ه ت ی، ک ن سيل عظيم فردگرائ اي

ن حقيقت  ی از اي ت، يعن بود، درست از ماھيت انقلاب فوريه سر چشمه می گرف

  . بودبورژوائیقلاب که انقلاب فوريه يک ان

سر . منتھا انقلاب فوريه محتويات ديگری ھم داشت زيرا علاوه بر دھقان و پ

ود ا پيش . سربازش، کارگر نيز در اين انقلاب شرکت جسته ب ارگر از مدت ھ ک

ه عزم  ا از جنگ نفرت داشت، بلکه ب ه تنھ شخصيت خود را دريافته بود، و ن

ود ای انق. مبارزه با جنگ وارد ارتش شده ب ه معن ه فقط ب ارگر ن لاب در نظر ک

ود ز ب دش ني سبی عقاي روزی ن وم پي ه مفھ ه ب زار، بلک ر ت ی ب ارگر . چيرگ ک

ام  ن گ واژگونی سلطنت را فقط گام اول در راه پيروزی می دانست، و پس از اي

تافت ر ش داف ديگ ه سوی اھ ی درنگ ب ه ذھن او را . اول، ب سأله ای ک ا م تنھ

ه،  ود ک ن ب ی داشت اي شغول م د م راه خواھن ا او ھم ا ب ا کج ان ت رباز و دھق س
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ود؟ يد... ب ی پرس رباز م ه دردم : س ه چ ين ب م، زم ا نباش ن دني و اي ن ت ر م        اگ

رار  ارگر تک ال ک ه دنب ا ب اخانه ھ سته ی تماش ای ب شت درھ ورد؟ و پ ی خ        م

ن جور آزادی : می کرد رده است، اي وقتی ارباب کليد آزادی را تو جيبش قايم ک

دازه ی انقلاب به چ رون از ان ه ی ب ه دردم می خورد؟ بدين سان، از ميان ھاوي

  .فوريه، برق فولادين انقلاب اکتبر از ھمان اوان مشھود بود
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  : : فصل چھاردھمفصل چھاردھم

  ھيئت حاکم و جنگھيئت حاکم و جنگ
  

  

ار ه ک ن ارتش چ ا اي ن جنگ و ب ا اي ی ب ه ی اجرائ ت و کميت       حکومت موق

  د؟می خواستند بکنن

يم،  رال را بفھم ورژوازی ليب ه سياست ب ز ضروری است ک ر چي يش از ھ  پ

د ازی کردن شان نقش اصلی را در آن ب را اي ر، سياست جنگی. زي اھر ام  در ظ

ذير ليبراليزم  شايانه و آشتی ناپ يھن پرستانه و کشور گ ان تعرضی و م م چن ھ

و به سرعت . وداقض و خائنانه بناما در حقيقت، اين سياست ذاتاً مت. باقی ماند

  .به شکست طلبی منجر شد

ت ر نوش لاب اکتب س از انق دی پ انکو چن م در : "رودزي ی ھ ر انقلاب ا اگ حت

لح  ان ص وی پيم ال ق ه احتم ت و ب ی باخ گ را م يه جن از روس ود، ب ه ب نگرفت

رد ان امضاء می ک ا آلم ه ای ب د استقلال ." جداگان انکو فاق ه رودزي ا ک از آن ج

رال رأی بود، نظريات او را می ار ليب  توان نمونه ای از عقايد محافل محافظه ک

ه جای . دانست ه ب ود ک ر داده ب تمکن خب ات م ه طبق ارد ب شورش گردان ھای گ

ند ل باش ست در داخ ر شک د منتظ ارج باي روزی در خ شتر از . پي ا بي رال ھ      ليب

ن خطر را  ه خود اي د ک اره فريب دھن ن ب ستند خود را در اي آن جھت نمی توان
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دپيش بي ری اش کوشيده بودن ه پيش گي وا ب ام ق ا تم رده و ب ی ک ی  خوش. ن بين

ه سوی -انقلابی و نامنتظر ميلی يوکوف امی است ب ه انقلاب گ ن ک  عقيده به اي

گ روزی در جن شمه-پي أس سرچ ين ي د او در ع سين امي ع از واپ           در واق

ا ديگر مسأله ی مستقل. می گرفت رال ھ رای ليب ه مسأله ی جنگ و صلح ب ی ب

ا احساس می. شمار نمی رفت ه  آن ھ د توانست انقلاب را ب ه نخواھن د ک کردن

ت شتری ياف : خدمت جنگ بگيرند، به اين دليل وظيفه ی ديگرشان ضرورت  بي

  .استفاده از جنگ برعليه انقلاب

ی روسيه پس از جنگ،  ين الملل ه موقعيت ب وط ب بديھی است که مسائل مرب

ازارقرض ھا و وام ھای جديد، بازا ر  ر سرمايه و ب وز در براب الا، ھن فروش ک

ا  ن مسائل مستقيماً سياست آن ھ ا اي رھبران بورژوازی روس قرار داشتند، ام

رد ی ک ين نم ود . را تعي ت خ ضمين موقعي يش از ت ه پ ست ک ی دان ورژوازی م     ب

ی در جھان، ابتدا بايد جان خويش را نجات دھد، ه قيمت تضعيف روسيه،  حت   ب

ه ی ن طبق تاي ی گف ود م يش خ ورده پ م خ وب : " زخ ان را خ م م د زخ  اول باي

ورژوازی ." کنيم، بعد ترتيب بقيه ی کارھا را خواھيم داد اما خوب کردن زخم ب

  .به معنای سرکوبی انقلاب بود

ساسات ک اح گ و تحري ش جن تن آت اه داش ن نگ ا روش ط ب ورژوازی فق     ب

اميھن پرستانه ی مردم می توانست سلطه ی خود را ب وده ھ ه خصوص -ر ت  ب

ش ر ارت طلاح -ب ه اص ه ب روزان" برعلي ش اف د" آت ظ کن لاب حف ک . انق اين

ود،  تزاريزم بورژوازی وظيفه داشت که جنگ کھنه ای را که از رده ب به ارث ب

اع از  ازه ای در راه دف وان جنگ ت ه عن شينش، ب ان پي با ھمه ی اھداف و متفق

ه کن ردم حقن ه م ار می. دفتوحات و اميدھای انقلاب ب ن ک توانست  توفيق در اي

ت ود آدس سوب ش ورژوازی مح رای ب ی ب د در . ورد بزرگ ی ش ه م ا چگون     ام
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ساسات  د اح ه بتوانن تند ک ار داش داً انتظ ا ج رال ھ ت؟ ليب ق ياف ار توفي ن ک     اي

تانه ی جا يھن پرس ه داروم روز برعلي ا دي ه ت ه را، ک ه مع پوتين ب ته ی راس دس

ه. قلاب به کار گيرندکارش برده بودند، برضد ان ا ک زم از آن ج سته  ليبرالي نتوان

ا  ود ب بود سلطنت، آن عالی ترين مرجع ضدمردمی را نجات دھد، اينک ناچار ب

شتری  وت  بي ان متچق تمداد در دام دازدفنگ اس ين بين ان . ق ال در زم ر ح در ھ

ين گ، متفق ی جن رای  حت درتری ب تيناف مقت اه اس م دادگ لطنت ھ تگاه س از دس

  . بودند روسیبورژواز

ظ دستگاه  ه ی جنگ می توانست کوشش خود را در حف ا ادام ورژوازی ب ب

ی  ردن کشور انقلاب اد ک کھن ارتش، به تعويق انداختن مجلس مؤسسان، و منق

گ ه ی جن يطره ی جبھ ه س ا - ب ه ب ش ک دھان ارت يطره ی فرمان ه س ی ب  يعن

د-در يک کاسه بودشان بورژوازی ليبرال دست وه دھ ه ی مسائل ھم.  موجه جل

ه  اعی ب داخلی، به خصوص مسأله ی زمين، و ھمه ی قانون گزاری ھای اجتم

روزی ای  ه پي پايان جنگ موکول شده بودند، و پايان جنگ نيز به نوبت خود ب

بدين ترتيب، جنگ برای . ليبرال ھا ھم باورش نداشتند موکول شده بود که خود

سا . دن انقلاب تبديل شداز پا در آوردن دشمن به جنگ برای از پا در آور چه ب

شده  ا مطرح ن رال ھ سات رسمی ليب ی در جل ه طور سنجيده و علن شه ب اين نق

ود شه ضرورت نداشت. ب ن نق ی اي رح علن ا ط راً . ام شه قھ ن نق  از سياست اي

  .و وضعی که انقلاب پديد آورده بود، منتج می شد ليبراليزم پيشين

ا ار راه جنگ را انتخ ه ناچ ه ب وف، ک ی يوک شارکت در ميل ود، از م رده ب ب ک

ر .  گريزان نبود جنگتقسيم غنائم ه روز قوی ت روزی روز ب ه پي ين ب اميد متفق

د . می شد، به خصوص پس از ورود آمريکا به صحنه ی جنگ ه نمان ا ناگفت ام

ورژوازی روس در . که حساب متفقين از حساب کشور روسيه جدا بود سران ب
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ت  ه عل ه ب د ک ه بودن گ دريافت لال جن يه، خ امی روس صادی و نظ عف اقت ض

ر  ان ب پيروزی متفقين بر امپراتوری ھای اروپای مرکزی، به معنای پيروزی آن

ود د ب نتيجه ی جنگ، روسيه ی در ھر  پس صرف نظر از. روسيه نيز خواھ

رون دان جنگ ب اتوان از مي د حال ورشکسته و ن ا امپرياليست ھای . می آم ام

کار ديگری . شم خود را بر اين دورنما ببندندليبرال آگاھانه تصميم گرفتند که چ

دشان ھم از دست ه . بر نمی آم ود ک ه ب ان خود گفت ه اطرافي گوچکوف صريحاً ب

ر  ام وزي ه ی او در مق د، و برنام د روسيه را نجات دھ فقط يک معجزه می توان

وع معجزه است ه وق دواری ب ا امي م ھمان شبرد . جنگ ھ رای پي ی يوکوف ب ميل

ه او . خل کشور به افسانه ی پيروزی نياز داشتمقاصد خود در دا مھم نيست ک

ود . خود تا چه حد اين افسانه را باور می کرد ه مدعی ب در ھر حال، او لجوجان

و در اين راه با کلبی مسلکی معمول . که استانبول بايد به تصرف روسيه در آيد

د ل ش ود وارد عم ي. خ ه ی روس ور خارج ر ام اب وزي ارس، جن ستم م ه روز بي

ه بلغارستان رشوه  ستان را ب ا صرب د ت ين را ترغيب کن سعی کرد سفرای متفق

زی  ای مرک وری ھ ه امپرات ود و ب ع ش تان تطمي يله بلغارس دين وس ا ب د ت  دھن

شيد. خيانت بورزد م ک ا . سفير فرانسه در جواب فقط ابروھای خود را در ھ ام

ان  ن مي ه در اي ی يوکوف اصرار داشت ک د"ميل اطفی چشم از ملاحظات ع باي

سمی -"پوشيد  و در اين حال از عشق خود به نژاد اسلاو، يعنی ھمان نواسلاوي

يد شم پوش ز چ ود، ني رده ب ه اش ک د موعظ ه بع لاب اول ب ست انق ه از شک . ک

ال  ه در س سد١٨٨٢انگلس حق داشت ک شتاين بنوي ه برن د : " ب ی کني ر م فک

ژاد اسلاو خرد  رای ن ه روسيه ب ره ای ک ست؟ منظور از اين ھمه ت د چي می کن

  ."تسخير استانبول و بس
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ه خواص -رشوه گيری از آلمان ھا حتی اتھام آلمان پرستی، و  که تا ديروز ب

د-دربار وارد می شد ودی متوجه انقلاب گردي ا غيظ زھرآل ام .  اينک ب ن اتھ اي

ر در  ه ھای حزب نروز به روز جسورانه تر و بلندتر و موھن ت ا و مقال طق ھ

ه،  ليبراليزم .ختمی اندا کادت طنين بر آن بود که پيش از تسخير آب ھای ترکي

  .قنات ھای انقلاب را گل آلود و مسموم کند چشمه ھا و

ه  ليبراليزم ھمه ی سران ذير نگرفت پيرامون مسأله جنگ موضعی آشتی ناپ

د لاب. بودن س از انق ای پ اه ھ ستين م صوص در نخ ه خ ا . ب سياری از آن ھ  ب

ا ھنوز در عوالم پيش از انق لاب سير می کردند، و به صلح جداگانه ی روسيه ب

ه را  ن نکت دھا صريحاً اي ادت بع ران حزب ک آلمان می انديشيدند، برخی از رھب

ا اعضای . تصديق کردند تم مارس ب راف خود او، روز ھف ابوکوف، طبق اعت ن

ود رده ب ه صحبت ک اره ی صلح جداگان برخی از اعضای . حکومت موقت درب

ه ی جنگ جناح ميانه رو حز ودن ادام اممکن ب ب کادت دسته جمعی کوشيدند ن

د ت کنن ود ثاب ران خ ه رھب د. را ب ی گوي د م ارون نول ا : "ب وف ب ی يوک ا ميل   ام

ق  د متحق گ باي د جن ه مقاص خ داد ک ا پاس ه آن ھ ود ب ول خ ردی معم ون س خ

ود، خود کژنرال آلکسيف نيز، که در آن ايام به ." شوند ا نزديک شده ب ادت ھ

رد: "لی يوکوف ھم آوا کرد و مدعی شد کهرا با مي ." ارتش را می توان احيا ک

ده ی  ا ارتش برعھ ه رسالت احي رد ک ه احساس می ک ظاھراً آن فاجعه ساز ابل

  .اوست

د،  ر از ديگران بودن وح ت ه بسياری از ليبرال ھا و دموکرات ھا، که ساده ل ب

فقين و دن کيشوت منظور ميلی يوکوف پی نبردند و او را مظھر وفاداری به مت

پس از به قدرت رسيدن بلشويک ھا، ميلی يوکوف ! چه ترھاتی. جنگ پنداشتند

ا  ود، شتافت ت ده ب ا در آم ان ھ بی درنگ به کيف، که در آن زمان به اشغال آلم
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ه  - خدمات خود را دربست در اختيار دولت ھوھنزولرن بگذارد د ک ه نمان  ناگفت

وف  ی يوک دمات ميل ول خ ت در قب دادآن دول شان ن تابی ن صل . ش دف بلاف     ھ

ودميلی يوکوف ان ب ين - از اين کار، دستيابی به طلای آلم ه ھم ی ک ان طلائ  ھم

ه انقلاب بچسباندميلی يوکوف  نگش را ب ود ن ا -کوشيده ب ارزه خود ب ا در مب  ت

شتوانه ای داشته باشد ان در سال  استمداد. بلشويک ھا پ ی يوکوف از آلم ميل

م  ھا به ھمان اندازه نامفھوم بود، برای ليبرال ١٩١٨ که برنامه اش برای درھ

ای  اه ھ ستين م ان در نخ ستن آلم ه . ١٩١٧شک تمداد و آن برنام ن اس ا اي      ام

د که بودن ک س ه . دو روی ي ت ب رای خيان ود ب دات خ وف در تمھي ی يوک ميل

 نه به خود -ه صربستان خيانت کندبھمان طور که پيشتر کوشيده بود  - متفقين

رد، . نت کرد و نه به طبقه ی خودخيا اما پيوسته سياست واحدی را دنبال می ک

ود صير از او نب ود تق ی نم ن سياست زشت م ر اي افتن . و اگ رای ي اپو ب در تک

زار،  ان ت راھی به صلح جداگانه با آلمان به منظور پيش گيری از انقلاب در زم

ه منظور درھم روزی کامل ب  شکستن انقلاب در اصرار به ادامه ی جنگ تا پي

فوريه، در تلاش برای جلب حمايت ھوھنزولرن ھا به منظور برانداختن انقلاب 

ر د-اکتب ادار مان ات دارا وف افع طبق ه من ی يوکوف ب ا ميل ن تقلاھ ه ی اي  .  در ھم

ائی  ه دست و پ اگر ميلی يوکوف نتوانست به طبقات دارا کمک کند، و ھر بار ک

ه ی او در زد فقط سرش به سنگ تازه ای خورد،  ه او و طبق ود ک   به اين دليل ب

د اده بودن ن بست افت ام . ب ی يوکوف در نخستين روزھای پس از قي آن چه ميل

دون شک او  ود از جانب دشمن، ب ه ای ب ه ی جانان ود، حمل سخت نيازمندش ب

رق انقلاب  آرزو می کرد که آلمان ھا ھر چه زودتر بيايند و تخماق خود را بر ف

ات اما از . بکوبند رای عملي بخت بد او، مارس و آوريل از حيث شرايط جوی ب

د م. وسيع نظامی در جبھه ی روسيه، ماه ھای نحسی بودن ن مھ ر آن  و از اي ت
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دکی  که آلمان ھا، که وضعيت خودشان روز به روز دشوارتر می شد، پس از ان

ا سير درون د ت ا کنن ی ترديد تصميم گرفتند که انقلاب روسيه را به حال خود رھ

 ال ليسينگن در روزھای بيست و بيست وردر اين ميان فقط ژن. خود را طی کند

يه زد ه روس رض برعلي ه تع ت ب رانه دس توخود، خودس ارس در اس م م . يک

شعوف  يه را م ت روس وحش و دول ا را مت ان ھ د آلم ت او در آن واح موفقي

اچيزترين فرمان دھی ستاد. ساخت زار ن ان ت ه در زم احتی ک ان وق ا ھم  روس ب

ست  ودن شک زرگ نم ک در ب ی داد، اين وه م زرگ جل ود را ب ای خ ت ھ موفقي

رد ذار نک ه ای فروگ يچ مبالغ توخود، از ھ ای روس در اس ات . نيروھ مطبوع

ال راه  و و جنج اره ھ ن ب يد، در اي ی رس ان م ه زورش ا ک ا آن ج م ت رال ھ ليب

ات نيروھای روسی . انداختند اين مطبوعات نمونه ھای ضعف و وحشت و تلف

با ھمان حدت و حرارتی توصيف کردند که سابقاً در توصيف اسرای جنگی را 

د ی دادن رج م ه خ ش روس ب ای ارت روزی ھ ورژوازی . و پي ه ب ود ک       واضح ب

ان دھی و ستاد د فرم ب شده ان ر دو شکست طل سينگن. ارتش روس ھ ا لي     ام

ل و لای ب ار و را مافوق ھايش متوقف کردند، و بار ديگر جبھه ی جنگ در گ ھ

  .در سکون انتظار از تب و تاب افتاد

گ بر تفاده از جن رح اس ق از ط ست موف ی توان ورتی م لاب در ص ه انق     علي

شيدند، در  ی ک ود م ال خ ه دنب ا را ب وده ھ ه ت ابين، ک زاب بين ه اح د ک آب در آي

وقعيتی  ليبراليزم .سياست ليبرال ھا نقش تسمه ی رابط را بازی کنند خود در م

ه بتوا ود ک ين نب ا ھم را ت د، زي د دھ لاب پيون وم انق ه مفھ وم جنگ را ب د مفھ  ن

د د فاتحه ی جنگ را خوان وع انقلاب باي . ديروز فرياد می زد که در صورت وق

د ی ش ول م ا مح وکرات ھ ه دم د ب وم باي ن دو مفھ د دادن اي ه ی پيون ا . وظيف ام

رار" رد" اس اش ک ا ف رای آن ھ د ب ش. را نباي ن نق زی از اي د چي شان نباي  ه اي
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داخت ان ان ه تورش ل ب د ناغاف ه باي د، بلک ور. بدانن ه ت صبات    و چ ر از تع ی بھت

ه جاخود ايشان، خود ا ب ه شعور سياسی خويش، شان ی بينی شان، غرور ن ب

  .در برابر بورژوازیشان ی از ھرج و مرج، و عبوديت خرافشان  ترس

ا ست ھ لاب، سوسيالي س از انق ای پ ستين روزھ لا-در نخ از ک رای ايج      م  ب

ام را ن ن يال  اي رای سوس م ب ريم و ھ ی ب ار م ه ک ا ب شويک ھ رای من م ب ھ

يونرھا د-رولوس ار کنن ه ک ا جنگ چ ستند ب ی دان ه.  نم شيد ک ی ک دزه آه م : چي

رف" ه جنگ ح د برعلي اکنون يک بن ه ای از مزده اي ت ه بھان ه چ ن ب الا م  ، ح

نم؟عادامه ی جنگ دفا ارس،"  ک م م ه ر روز دھ ی ب ه ی اجرائ أی اکثريت کميت

ن .  پيام تھنيتی بفرستدتصميم گرفت که برای فرانتزمھرينگ ه اي اح چپ ب جن

د دارش را تخدير کن دان بي پيرامون . تدبير کوشيد تا وجدان سوسياليستی نه چن

ود اموش ب ان خ م چن ورا ھ گ، ش ادا . جن ه مب تند ک ه داش ورا واھم ران ش        س

اطر ح دورت خ بب ک گ س سأله ی جن ت در م ا دخال وند، و ب ت ش ت موق     کوم

ان . با آن حکومت نافرجام بماندشان  ماه عسل ه در مي از طرف ديگر، از تفرق

تند شت داش ز وح ود ني رفصفوف خ م ط ود ھ ان خ ا در مي اع از   آن ھ دار دف

م زيمروالديستسرزمين آباء و اجدادی داشتند روه .  و ھ ن دو گ ھر يک از اي

در خلال . آن که واقعاً بود می پنداشتجدی تر از  اختلافات خود را گروه ديگر

ورژوائی شده  جنگ، گروه کثيری از ی دچار دگرديسی ب روشن فکرھای انقلاب

ميھن پرستی، چه به صورت آشکار و چه در لباس مبدل، روشن فکرھا . بودند

ود اخته ب ان س ا دورش وده ھ اخته و از ت د س اکم متح ات ح ا طبق رچم . را ب پ

شکيل می دادزيمروالد که پوشش سياسی جن رای . اح چپ را ت د خاصی ب تعھ

ه  ی داد ک ازه م ا اج ه آن ھ رد و ب ی ک اد نم اح ايج ن جن ای اي ن فکرھ روش

                                                 
 -مترجم انگليسی- از سوسياليست ھای انقلابی آلمان   
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د اه دارن ه ی راسپوتين پنھان نگ ا فرق يھن پرستانه ی خود را ب  . يکپارچگی م

ا اين شوری دموکراتيک کام يه ک ود و روس ده ب رنگون ش انوف س م روم     رژي

م ھای آزادی ر. به شمار می رفت ار رژي ا رقص ھفت رنگش، در کن وسيه، ب

ود د آورده ب شی پدي ضاد فاح ا ت امی اروپ ای نظ اتوری ھ سی و ديکت        . پلي

د،  ميھن پرست ھای قديم ه بودن ا گرفت و جديدی که در رأس کميته ی اجرائی ج

اع  نزولرن از انقلابھروا نيست که در برابر ھو آيا: "فرياد می کشيدند ان دف م

ه ز" کنيم؟ رز ب ا ترس و ل ل سوخانوف و استگلوف ب يمروالديست ھائی از قبي

ه  ميھن پرست ھا خاطر نشان می کردند وز ب ستی جنگ ھن ه ی امپريالي که جنب

ه  د ک ع اصرار دارن ا در واق رال ھ ه ليب د ک جای خود باقی است، و تذکر می دادن

ر لاب ب ت  انق ذارد و موفقي زار صحه بگ ستی ت ای امپريالي دازی ھ ن دست ان اي

ه. دست اندازی ھا را تضمين کند ه چه : "چيدزه با نگرانی ناله سر می داد ک ب

نم؟ ا " بھانه ای از ادامه ی جنگ دفاع ک ن زيمروالديست ھ ه اي ا ک ا از آن ج ام

ه سياستابه ليبرال ھا انتقال داده بودند،  قدرت را با دست خود  عتراض آنان ب

چند ھفته ترديد و مقاومت، سرانجام پس از . صرفاً در فضا معلق ماندليبراليزم 

ايت  و رض ه نح ی ب ه کمک تزرتل وف ب ی يوک شه ی ميل سمت از نق ستين ق نخ

ه خود را سوسياليست : بخشی به تصويب رسيد د ک يم بن ن دموکرات ھای ن  اي

ه ی  ه ضرب تازيان شيده شدند و سپس ب وغ جنگ ک ر ي ه زي د، ب ھم می ناميدن

 پيروزی -وشيدند تا پيروزی را تضمين کنندليبرال ھا با تمام قوای ناچيز خود ک

  !متفقين بر روسيه و پيروزی آمريکا بر اروپا

لی ه ی اص اران وظيف ازش ک صال  س وعی ات ود آوردن ن ا بوج ه ب ود ک آن ب

د کوتاه، يھن پرستی برانن ان . نيروی انقلابی توده ھا را به درون سيم ھای م آن

دگی ارتش را  يکسو از دکوشيدند تا روحيه ی رزمن ده کنن ود-زن ه دشوار ب   .  ک
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ه چشم پوشی از  و از سوی ل متفق را ب ای مل ت ھ ه دول د ک ديگر سعی کردن

ود-ترغيب کنندشان قريب الوقوع جھان خواری ھای ه مضحک ب در ھر دو .  ک

ه رسوائی رسيدند د سير . راه، ايشان از توھم به يأس، و از خطا ب ازه بدھي اج

  .ی کنيمنزولی آنان را با دقت بيشتری بررس

وری يرودز شت ف رای بازگ د ب ق ش ايش موف اه کيابي انکو در دوران کوت

سرھا ا از اف ا و اطاعت محض آن ھ ان ھ ه پادگ ربازھا ب انی را ی س ان، فرم ش

ه وجود آورد شورا را . انتشار دھد ان سربازھا ب ان در مي ن فرم ه اي خشمی ک

ه بررسی مسأله ی سات خود را ب  سرباز ناچار ساخت که يکی از نخستين جل

د صاص دھ سات . اخت رج آن جل رج و م اعات، در ھ ضای داغ آن س در ف

ورا پُ  ود ش ران لاوج ه رھب ربازھائی ک ستقيم س تور م ه دس ام، و ب             رازدح

ن -زاده شد" شماره يک"نمی توانستند جلودارشان باشند، فرمان مشھور   اي

تين ارت شور آزادی راس ه، من لاب فوري مند انق ند ارزش ه س ه يگان ی ب ش انقلاب

در عبارات صريح و جسور اين فرمان، که جواز ورود متشکل . شمار می رفت

ه ود ک ده ب ذارد، آم ی گ ربازھا م ت س د در دس اھراه جدي ه ش ش را ب        : ارت

د  شکيل خواھن امی ت ای نظ گ ھ ه ی ھن ربازھا در ھم ابی س ای انتخ ه ھ    کميت

اب ورا انتخ دگی ش ه نماين ربازھا ب دگان س د، نماين ه ی ش د، در ھم د ش  خواھن

ود،  د ب ايش خواھن ه ھ ورا و کميت سليم ش ربازھا ت ی، س ای سياس ت ھ     فعالي

د شد،  داری خواھن سلاح ھای ارتش زير نظارت کميته ھای ھنگ و گردان نگھ

د"و  د ش ل داده نخواھن سرھا تحوي ه اف وان ب يچ عن ه ھ دمت، "ب ين خ   ، در ح

دنی، سخت ترين انضباط نظامی خارج از خدمت، برخ ورداری از حقوق کامل م

سران ملغی است،  سلام نظامی در خارج از خدمت و به کاربردن القاب برای اف

د سربازھا را  رفتار خشونت آميز با سربازان ممنوع است، و افسرھا حق ندارن

 ٤١٠



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

د" تو" راد از مشارکت... خطاب کنن ود برداشت سربازان پتروگ ين ب در شان چن

لاب ن، برداشت. انق ز اي ا ج يچ کس آي ند؟ ھ ته باش ستند داش ی توان ری م  ديگ

سران شورا " فرمان"ھنگام تھيه ی اين . جرئت مخالفت با سربازان را نداشت

د-گرفتار مشغله والاتری بودند ا بودن ن .  ايشان سرگرم مذاکره با ليبرال ھ ه اي ب

تاد ورژوازی و س ه ب امی ک ل، ھنگ ی دلي ان دھ ذه  فرم ه مواخ ان را ب ارتش آن

ا . موجھی برای تبرئه خويش در دست داشتندگرفت، عذر  ان ب م زم ان "ھ فرم

ود-، کميته ی اجرائی"شمار يک رده ب ه - که به شتاب خود را جمع و جور ک  ب

ه ای یعنوان پادزھر و به بھانه ی تقبيح مجازات بی محاکمه  سران، اعلامي  اف

دي دھان ق ت محض از فرمان ه اطاع ربازھا را ب ه س تاد ک ه فرس ه چاپخان م را ب

سندگان .  امتناع کردنداما حروف چين ھا از چاپ اين اعلاميه. فرامی خواند نوي

اين ره که می رويم به :  کهدموکرات منش اعلاميه از فرط خشم فرياد برآوردند

ام ھای خونين . ترکستان است شنه ی انتق نبايد تصور کرد که حروف چين ھا ت

زار، آن فراخواندن سربازھا به اطاعت . از افسرھا بودند دھان ارتش ت از فرمان

ه روی  ردن در ب از ک ه ی ب ه منزل ان ب ر آن لاب، در نظ ين روز انق م در دوم ھ

. شکی نيست که حروف چين ھا پا از گليم خويش فراتر گذاردند. ضدانقلاب بود

د ی کردن ود را حروف چين صرف حساب نم ا خ ا آن ھ ان، . ام ده ی آن ه عقي ب

  .دمسأله به حيات انقلاب مربوط می ش

سأله ر م ر س ا ب ربازھا و کارگرھ ه س امی ک ست، ھنگ ای نخ   یدر آن روزھ

ه واحدھای سابق ده شان  افسرھائی که ب ه ھيجان آم د، سخت ب شته بودن بازگ

د  ا پيون شويک ھ ا بل ه ب وکراتی ک يال دم ازمان سوس سی، س د، مژرايونت بودن

ان ه بي ين ب ی چن وری انقلاب ا تھ رکين را ب سأله ی چ ن م ت، اي ی داش  نزديک

دھان : "درآورد برای آن که اشراف و افسرھا نتوانند شما را فريب دھند، فرمان
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ول  سرھائی را قب ط اف د، و فق اب کني ان انتخ ته را خودت ان و دس ھنگ و گروھ

ه دوست يد ک انده باشندشان ی داشته باش ات رس ه اثب ردم ب ا م ا فکر ." را ب      ام

ه، ک ن اعلامي اد؟ اي اقی افت ه اتف داً چ د بع ی کني و احسنم ه نح واب ه ب وی  ج گ

د، و  ف ش ی توقي ه ی اجرائ تور کميت ه دس له ب ود، بلافاص ربازھا ب خواست س

د ران نامي اه . چيدزه در نطق خود آن را کار اخلال گ ه ھرگ از شما چه پنھان ک

ردن  فرصتی برای ضربه زدن به چپ ھا پيش می آمد، دموکرات ھا از محدود ک

ود، خو. آزادی قلم و بيان شرمی نداشتند ز محدود ب شبختانه آزادی خودشان ني

وان  ه عن ی ب ه ی اجرائ شتيبانی از کميت ين پ ربازھا، در ع ا و س را کارگرھ  زي

ری  ه ی لحظات حساس سياست رھب عالی ترين قوه ی مجريه ی خود، در ھم

د ود . را از طريق مداخله ی مستقيم تصحيح می کردن وز دو روز نگذشته ب ھن

ه دست  ی ب ه ی اجرائ ه کميت ه وسيله ی ک ا ب اد ت ا افت ان شماره دو"و پ " فرم

امی  وزه ی نظ ه ح ی آن را ب رد اجرائ د، و ب ی کن ماره ی يک را خنث ان ش فرم

ود" فرمان شماره يک. "تلاشی بيھوده. پتروگراد منحصر سازد ن ب ين ت  -روئ

ه چه در ود، و صرفاً تحولی را ک داع نکرده ب زی را اب ان چي ن فرم  جبھه و  اي

ه شت جبھ ه در پ ود، تچ ناختأ رخ داده ب ی ش ميت م ه رس رد و ب ی ک د م      .يي

ی  د، در حت رار می گرفتن ه رو در روی سربازان ق رال ھنگامی ک دگان ليب نماين

از خود دفاع " فرمان شماره يک"برابر بازخواست ھا و ملامت ھا با اشاره به 

د ی کردن رو . م ا در قلم زرگ"ام ای ب ت ھ ان ، ب"سياس ن فرم ورژوازی اي

ه ایه را ھمجسوران ه چون حرب ه دست گرفت برعلي ه . شورا ب ان ب از آن زم

ر  ه اگ ه سردادند ک رال ھای شکست خورده نال د، ژن ان شماره يک"بع " فرم

د ی .صادر نمی شد، آنان ارتش آلمان را تارومار کرده بودن ن  حت شه ھای اي ري

ان،! ابی کردنديفرمان را تا آلمان رد ن مي اران در اي ه بابت خطائی سازش ک  ک
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رفتن آن  از گ رای ب ا تلاش ب مرتکب شده بودند متصل پوزش می خواستند، و ب

  .می ساختند لغزيده بود، سربازان را حيران فروشان چه از دست

د سرھا بودن اب اف تار انتخ ورا خواس دگان ش شتر نماين رودار، بي ن گي  .در اي

ری سوخانوف، که نمی توانست استدلال محکم ت.  شدندهدموکرات ھا دست پاچ

ه  اخت ک شان س اطر ن ا خ ه آن ھ د و ب دگان برآم اندن نماين د، در صدد ترس بياب

اری  ين ب ر چن ود، زي ه ب ل گرفت ورا تحوي درت را از دست ش ه ق ورژوازی، ک ب

ت د رف دند. نخواھ ی ش وف مخف شت گوچک اً پ ا علن وکرات ھ شه ی . دم در نق

شه ی دموکرات ھا، ليبرال ھا ھمان مقامی را داشتند که قرار بود سلطنت  در نق

ه : "سوخانوف حکايت می کند که. ليبرال ھا داشته باشد وقتی از سکوی خطاب

ه مشتش  الی ک به جای خود باز می گشتم، سربازی راه را بر من بست و در ح

ه  د ک انی نامي ا را آقاي ه ی م را در برابر چشمان من تکان می داد خشماگين ھم

د وده ان رباز نب ز در پوست س ن ." ھرگ س از اي ریا"پ راط گ وخانوف "ف ، س

دموکرات که تعادل خود را تماماً از دست داده بود، دست به دامان کرنسکی شد 

ا را . و سرانجام غائله به کمک کرنسکی خوابيد ه ھ اين جماعت جز آن که غائل

  .بر نمی آمدشان بخوابانند کار ديگری از دست

ه جنگ را نم د ک ود کنن ستند وانم ه توان ا دو ھفت ا ت وکرات ھ ددم ا . ی بينن ام

د اممکن ش گ ن سأله جن رفتن م ده گ رانجام، نادي ارس، . س اردھم م   روز چھ

ه سوخانوف آن را  شيد ک يش ک ه ای را پ شار اعلامي ی طرح انت ه ی اجرائ کميت

ه-مطبوعات ليبرال ھم فوراً اين سند را. نوشته بود" مردم جھان"خطاب به    ک

رسازش کاران  ا يکديگر متحد می ک ان شماره يک  "-دچپ و راست را ب  فرم

د" در قلمرو سياست خارجی ن. ناميدن ا اي دازه ی  ام ه ان سميه ی چاپلوسانه ب ت

ود ی اساس ب اذب و ب ان شماره يک. "خود آن سند ک پاسخ صديقانه ی " فرم
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ده  د آم ه پس از انقلاب، در ارتش پدي ه مسائلی ک ود ب ايين ارتش ب رده ھای پ

د واب . بودن ارس، ج اردھم م ه ی چھ ه اعلامي ود ب الا ب ای ب ه ی رده ھ خائنان

  .مسائلی که سربازھا و کارگرھا صديقانه مطرح کرده بودند

البته آن اعلاميه ی کذائی دم از صلح می زد، آن ھم از صلحی دموکراتيک و 

اما مدت ھا پيش . فارغ از دست اندازی ھای امپرياليستی و غرامت ھای جنگی

حوه ی استفاده از اين گونه لفاظی ھا از انقلاب فوريه، امپرياليست ھای غرب ن

ام صلحی . گرفته بودند را فرا ه ن اً ب ز دقيق سون ني ا، ويل درست در ھمان روزھ

ه جنگ ساخته " دموکراتيک"دانه و نپايدار و شرافتم اده ی ورود ب خود را آم

ود کوي. ب ای اس زثآق ای   ني واری ھ ان خ ه ای از جھ سته رفت دی ش رده بن

ان ه پارلم دون ھيچ شک و امپرياليستی ب ه از آن ب ود ک ه داده ب ستان ارائ  انگل

ا  ضاد ب ه مت شبھه ای چنين استنباط می شد که ھمه ی آن جھان خواری ھائی ک

دست اندازی ھای غيراخلاقی تخطئه  منافع بريتانيای کبير ھستند بايد به عنوان

ه جوھر اي. کردند د گفت ک م باي سه ھ ارت درباره ی سياست فران ن سياست عب

ااز چسباندن بربود  زول خوارھ . چسب آزادی خواھی بر آز و حرص کسبه و ن

اعلاميه ی شورا، که صراحت ساده لوحانه ی انگيزه ی انتشارش را نمی توان 

ام داشت. انکار کرد ام و تم ه . با رياکاری ديرين دولت فرانسه سنخيت ت اعلامي

ی  ای اجنب شی ھ شون ک ر ق ه در براب ی داد ک ول م خ ا"ق زم راس ا ع ز آزادی ب

ز از اوت ". خويش دفاع خواھيم کرد سه ني سوسياليست ھای ميھن پرست فران

د١٩١٤ ده بودن ار ش ين ک شغول ھم د م ه بع ه . " ب يده است ک را رس وقت آن ف

د ود يکی از جملات ." مردم خود درباره ی جنگ و صلح تصميم بگيرن ين ب چن

گ و  اره ی جن ق روس درب ام خل ه ن سندگانش ب ه نوي ه ای ک راعلامي لح ب   ص

د ته بودن زرگ واگذاش ورژوازی ب ده ی ب ان و . عھ ارگران آلم ه ی ک اعلامي
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ريش ه -ات تان را ب ات و " مجارس زاری در راه فتوح دمت گ اع از خ       امتن

ا جھان خواری ھای پادشاھان و ملاک ھا و د!" بانک دارھ را می خوان حال . ف

د ات دروغ محض بودن ن کلم ه اي ي-آن ک ه ھ ورا ب ران ش را س صد  زي ه ق چ وج

ا امپر ک، و ب ر و بلژي ای کبي اھان بريتاني ا پادش ود را ب اد خ تند اتح ور انداش ت

ق،  ل متف شورھای مل ه ی ک ود و ھم ای خ ک دارھ ا و بان لاک ھ ا م ن، و ب ژاپ

شکنند ه. ب يه را ب ارجی روس ت خ ری سياس رف رھب ک ط ورا از ي ران ش     س

روس شرقی  ود پ دی پيش از آن کوشيده ب ه چن ه يکی از ميلی يوکوف، ک را ب

ان و  ارگران آلم د، و از طرف ديگر ک ايالات روسيه تبديل کند، واگذار می کردن

ريش د-ات ی کردن وت م يه دع لاب روس روی از انق ه پي تان را ب يح .  مجارس تقب

رد خونريزی کشتار و م شب و روز : ھيچ چيزی را عوض نمی ک اپ ھ اب پ جن

شتار و يح ک شغول تقب ونريزی م ود خ اران .ب ازش ک ارات ب س ن عب ه کمک اي

 پادشاه ھا، می خواستند دارھا و ملاک ھا و بانک مطنطن، با حمله به سايه ی

ا و ا و ملاک ھ ه ای در دست پادشاه ھ ه حرب دارھای   بانکانقلاب فوريه را ب

د ديل کنن ی تب ت، . واقع ه حکومت موق زش ب ت آمي راف تھني د جرج در تلگ لوي

ر  ود ب سته ب هانقلاب فوريه را برھانی دان ه ک ن نکت اد : "اي ونی در بني جنگ کن

ه  ل ب ی و ني ای مردم ت ھ ه حکوم ابی ب ت ي رای دس ت ب ارزه ای اس ود مب خ

با لويد جرج لاس می زد "در بنياد خود " اعلاميه ی چھاردھم مارس." آزادی

اند ی رس دری م ران ق ک گ ا کم ی در آمريک ات جنگ ه تبليغ ه ی . و ب     روزنام

لاميه ھر چند با نغمه ی صلح جوئی آغاز اع"ميلی يوکوف راست می گفت که 

ه ی ." می شود، جھان بينی اش ھمان جھان بينی ما و متفقين ماست اگر با ھم

ه  ن اعلامي ه اي ه ب ی رحمان ات ب اھی اوق ای روس گ رال ھ اف، ليب ن اوص        اي

ه  می تاختند و دستگاه سانسور فرانسه نيز مانع از انتشارش می شد، صرفاً ب
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ود  ل ب ن دلي وز خوش اي ا ھن ی ام ای انقلاب وده ھ يدند ت ی ترس ان م ه مرتجع    ک

د ه بکنن ن اعلامي ری از اي ر ديگ اور تعبي يله ی . ب ه وس د ب ر چن ه ھ اعلامي

يھن پرست می داد اح م . زيمروالديست ھا نوشته شده بود، خبر از پيروزی جن

ه " جنگ بر ضد جنگ" خبر را دريافتند، و شعار نشوراھای محلی اي را تخطئ

دکرد ی .ن وی  حت ا ق شويک ھ ه بل اطی ک ی در نق تروما، يعن  در اورال و کوس

د ومی . بودن صويب عم ا ت ی ب ه ی اجرائ تانه ی کميت يھن پرس ه ی م اعلامي

ز . شد روبرو نمايندگان راد ني ست، در خود شورای پتروگ م ني جای شگفتی ھ

  .بلشويک ھا در برابر اين سند باطل اندک مقاومتی نشان ندادند

ھفته، حکومت موقت ناچار شد پاره ای از تعھدات ارزی خود را پس از چند 

ه  ه البت رد ک دين منظور تقاضای وامی ک ده شد" وام آزادی"ادا کند، و ب . نامي

ی روی ھم رفته و به طور"تزرتلی به شورا توضيح داد که چون حکومت  " کل

د صويب کن ن وام را ت د اي ی باي ت، دموکراس ام داده اس ود را انج ايف خ       . وظ

د ه وام رأی دادن دگان برعلي وم نماين ک س يش از ي ی ب ه ی اجرائ ا . در کميت        ام

ومی شورا  سه ی عم ل٢٢(در جل ط )  آوري ده فق زار نماين اً دو ھ ان تقريب از مي

د الف دادن ه وام رأی مخ ر ب ين . صد و دوازده نف ه چن ن نکت ات از اي اھی اوق گ

شتر  ی بي ودنتيجه گيری شده که کميته ی اجرائ ل ب ه چپ متماي ا . از شورا ب ام

ست ين ني ود. چن ر ب ديق ت ی ص ه ی اجرائ رفاً از کميت ورا ص گ از : ش ر جن اگ

ه حکومت  د ب رد، باي أمين ک د مخارج جنگ را ت د، پس باي اع می کن انقلاب دف

ت وام داد ود. موق ر ب ود، دغل ت ر نب ی ت ی از شورا انقلاب ه ی اجرائ ن . کميت اي

کميته ی اجرائی از حکومتی که خود . ری زنده بودکميته به ايھام و ملاحظه کا

ط  ود فق رده ب م ک ی"عل ور کل ه ط ه و ب م رفت رد، و " روی ھ ی ک شتيبانی م پ

ط  گ را فق سئوليت جن ورتی "م ه..." در ص ذيرفت ک ی پ ا ... م ا ب وده ھ ا ت     ام
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د ه ان ه بيگان د . اين نيرنگ ھای رذيلان بجنگد " در صورتی"سرباز نمی توان

  .سپردبجان " روی ھم رفته و به طور کلی"تواند و نمی ... که

ر دری وری  ت ب ردان سياس ای م شه ھ روزی اندي ت پي ور تثبي ه منظ       ب

سيف رال آلک ی، ژن ای انقلاب وئی ھ ام -گ ل ع صد قت ارس ق نجم م ه روز پ  ک

ھای وکل نير فرمان دھی  روز اول آوريل رسماً به-مبلغ را کرده بود" اوباش"

مغز متفکر سياست . ن به بعد ديگر ھمه چيز مرتب شداز آ. مسلح منصوب شد

ش  ده ی ارت ود، فرمان ده ب ه ش ر امورخارج وف، وزي ی يوک زار، ميل ارجی ت خ

ود ل انقلاب شده ب ده ی ک زار، آلکسيف، فرمان ه . ت ه نظر می رسيد ک اينک ب

  .تداوم تاريخ روسيه تضمين شده باشد

د ک ساس کردن ورا اح ران ش رودار، رھب ان گي ا در ھم ق ام م منط ه حک ه ب

ديگر  د از يک افتنش بودن رگرم ب ه س وری را ک ای ت ته ھ د رش اع ناگزيرن اوض

سلند شان، . بگ ت از اي سرھای ارتش و حماي ا اف دارا ب ين م ا در ع وکرات ھ دم

يدند ی ترس سرھا م خت از اف د، و . س ی کردن درت م ال ق ش اعم اگزير در ارت     ن

د در ارتش پايگاھی بسازند که می کوشيدند با تکيه بر سربازھا برای اقتدار خو

دیحت سرھا باش ستقل از اف دور م ه ی .  المق ارس، کميت شم م سه ی ش در جل

اجرائی تصميم گرفت که در ھمه ی ھنگ ھا و در ھمه ی سازمان ھای نظامی، 

ين سرباز و شورا يک . بگمارد) رسکمي(از جانب خود بازرسانی  بدين سان، ب

د د آم ه پدي ا نم: پيوند سه گان ه شورا می فرستادند، ھنگ ھ دگان خود را ب اين

ر  تاد، و در رأس ھ ا می فرس ه ھنگ ھ سرھای خود را ب ی کمي ه ی اجرائ کميت

ه  ع شاخه ای از شورا ب ه در واق رار داشت ک ھنگ نيز يک کميته ی انتخابی ق

  .شمار می رفت
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سران  ر درستکاری سياسی اف ارت ب سرھا نظ ده ی کمي ايف عم ه وظ از جمل

د.  بودستاد و فرماندھان اره می گوي ن ب راوان در اي ا خشم ف م : "دنيکين ب رژي

ود رده ب ن حيث روی دستگاه استبداد را سفيد ک ا افتخار ." دموکرات از اي و ب

سرھا را  ات رمزی کمي سرھای ستادش مکاتب ه چطور اف د ک   تمام شرح می دھ

ل ه او تحوي ات را ب د و آن مکاتب ز در می آوردن راد ھوشمندانه از رم ا پتروگ   ب

ی د م زرگ. دادن ای ب لاک ھ ا و م ب ھ لطنت طل ار س ر ک ارت ب ن -نظ     از اي

ا حکومت، ! مضحک تر ديگر وجود نداشت سرھا ب ات کمي ه سرقت مکاتب البت

ی . حسابش جداست ه بگذريم، موقعيت درون ه ھای اخلاقی قضيه ک اما از جنب

املاً روشن است ام ک ه ی ارتش در آن اي ز ھر يک از طرفين ا: دستگاه حاکم

ود، و فقط ترس مشترک شان ديگری می ترسيد و چھار چشمی مراقب حريف ب

اخت ی س ان م ديگر متحدش ا يک رباز ب ی .از س ا،  حت رال ھ ا و آدمي رال ھ   ژن

دون  ه ب د ک ه وضوح می ديدن ه داشتند، ب ائی ک صرف نظر از اميدھا و نقشه ھ

ر وفق مرا د کشتدپوشش دموکراتيک، اوضاع ب ه ھای. شان نخواھ  قطع نام

ده و  او در. کميته ھای ناوگان را کولچاک نوشت مربوط به ه در آين ود ک صدد ب

د ه کن ا را خف ه فعلاً امکان نداشت . در فرصت مناسب، کميته ھ ا ک ا از آن ج ام

سرھای  ردارد، اف امی ب ا گ ه ھ د کميت دون تأيي د ب ه بتوان ه ب رد ک انع ک تاد را ق س

ی ژنرال مارکو.  رضايت دھند ھاقطع نامه تصويب آن دھان آت ف، يکی از فرمان

سليم  ه وزارت جنگ ت ل طرحی ب ل آوري ارتش سفيد، نيز به ھمين سان در اواي

اداری  ر وف ارت ب رای نظ ش ب سر در ارت ی کمي اردن گروھ ر گم ر ب رد دائ ک

ب، . فرماندھان رين ارتش"بدين ترتي وانين دي وان سالاری سنتی -"ق ی دي  يعن

  .م فرو ريخت زير فشار انقلاب مانند پوشال درھ-نظامی
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ر حول محور  ا نزديک شدند، و ب ه ھ ه کميت الف ب ه ی مخ سربازھا از زاوي

د سرھا موضع گرفتن ه اف ر سربازھا . کميته ھا برعلي ا در براب ه ھ د کميت    ھر چن

اع سرھا دف دود صورت  از اف ارچوب مح ط در يک چ اع فق ن دف د، اي ی کردن     م

ت ی گرف اد، . م ی افت ه در م ا کميت ه ب سری ک ر اف دھ ی ش ياه م ارش س    . روزگ

اری فرماندھان امکتوب سربازھا در برکن . رسميت يافتشان بدين ترتيب حق ن

به روايت دنيکين، در جبھه ی غرب از ماه فوريه تا ماه ژوئيه شصت افسر  بنا

دند ار ش ر کن ار ب گ، از ک ده ی ھن ا فرمان ه ت پاه گرفت ده ی س ديمی، از فرمان . ق

  .حدوده ی ھنگ ھا صورت گرفته بودبرکناری ھای مشابھی نيز در م

ی و  ه ی اجرائ گ و کميت صلی در وزارت جن ازی مف اس ب ام، قرط در آن اي

سات  اس"جل ش، " تم ول در ارت ط معق اد رواب دفش ايج ه ھ ت ک ان داش   جري

ه امور فرعی  ازدياد قدرت افسرھا، و محدود کردن فعاليت کميته ھای ارتشی ب

ود صادی ب دتاً اقت ان . و عم ا در ھم کل ام دين ش در ب الی ق ران ع ه رھب ال ک ح

ام  ه نظ ه عملاً ب ه رفت ا رفت ه ھ د، کميت سرگرم روفتن سايه ی انقلاب شده بودن

ا ود را دم ه خ دند ک ی ش ديل م دی تب ه نيرومن راد  دم ب ی پتروگ ه ی اجرائ کميت

ر  ی را ب ه ی اجرائ ازمانی کميت لطه ی س ارت و س د و نظ ی کردن ر م ک ت نزدي

سرھا وا. ارتش افزايش می دادند ی از طريق کمي ه ی اجرائ ا کميت ا،  م ه ھ کميت

ت ار گرف ه ک ه جنگ ب شاندن ارتش ب از ک رای ب داد  ھر روز. اين سلطه را ب تع

ا : بيشتری از سربازھا از خود می پرسيدند ه م ائی ک ه ھ ه کميت ه است ک چگون

ائی  انتخاب کرده ايم انديشه ھای ما را بيان نمی کنند، بلکه بازگوکننده ی چيزھ

  ند که افسرھا از ما می خواھند؟ھست

 بيشتری به پايتخت می فرستند ھر روز نمايندگانشان يسربازھا از سنگرھا

د ر در آورن اع س ا از اوض ربازھا از . ت ت س د، حرک ه بع ل ب اه آوري ل م  از اواي
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ردد جبھه به پايتخت لاينقطع می د لحظه ای . گ اخ توري وده ای در ک ات ت مباحث

ار سربازھای . بند نمی آيد ه ک تازه از راه رسيده مغزھای ناآزموده ی خود را ب

ی می ه ی اجرائ  ،اندازند و می کوشند تا از ميان راز و رمز سياست ھای کميت

د د، راه خود را بيابن د جواب روشنی دھ ه ھيچ پرسشی نمی توان ارتش . که ب

ن -مجدانه به موضع شورائی نزديک می شود ه سوی اي ه ب امی ک ا ھر گ ا ب  ام

  .ر می دارد، از ورشکستگی رھبری شورا متقاعدتر می گرددموضع ب

ذلک  د، مع ر شورا جبھه بگيرن  ليبرال ھا، که جرئت نداشتند آشکارا در براب

سلط شوند ر ارتش م ا بلکه ب د ت ا افتادن ه دست و پ ن . ب ه در اي ديھی است ک ب

رار  ربازان ق ا س ان ب ی آن ستگی سياس ای واب د مبن تی باي يھن پرس ان، م        مي

دگان ،شينگارف. می گرفت ا نماين ذاکره ب رای م ه ب  وزير کادت، در کنفرانسی ک

اب از  ر اجتن ر ب وف، دائ ان گوچک ود از فرم ده ب ا ش ربازھا برپ ساھل "س ت

رد و از " ناضرور اع ک گ، دف رای جن ا اس ا"ب ان ھ وحش آلم د" ت . سخن ران

رانس ا ترشروئی کنف ات او ب رو نظري د روب رانس. ش ه ب کنف ت ب ا قاطعي ود ب ھب

ا. وضع اسرای جنگی رأی داد ا ھم دناين ھ ه  سربازھائی بودن ه  ک ا ب رال ھ ليب

اما مردھای خاکستری پوش جبھه . کرده بودندشان  افراط گری و توحش متھم

ه . معيارھای خاصی برای خويش داشتند ه ب سرھائی را ک وزی از اف ين ت ان ک آن

يچ ه ھ ا ب ستند، ام د سربازھا اھانت می کردند، روا می دان وان حاضر نبودن  عن

ان  دورف را از سربازھای اسير آلم رال لودن ا واقعی ژن انتقام توحش موھوم ي

د س بگيرن شوبا . پ ره و شپ ای نک ان ھ بختانه، دھق اودان "خوش وازين ج م

  .آشنائی نداشتند" اخلاق

ابتی  روز رق ه ب ر ارتش، منجر ب افتن ب رای سلطه ي ورژوازی ب     تلاش ھای ب

رد رقابتی که به ھر - ه جائی نب ا و-حال راه ب رال ھ ين ليب ا ب اران  م  سازش ک
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م . شد ا دھ اين رقابت در کنگره ی نمايندگان جبھه ی غرب بين روزھای ھفتم ت

ت ل در گرف ه ی آزمون . آوري ه مثاب ا ب ن نخستين کنگره ی يکی از جبھه ھ اي

ای  رين نيروھ ر دو طرف بھت ش، و ھ رای ارت ود ب سياسی سرنوشت سازی ب

ر ه مينسک فرستادندخود را ب ن کنگره ب ی، : از شورا. ای شرکت در اي تزرتل

وزدف کوبلف، گي دزه، اس ورژوازی. چي ف : از ب انکو، روديچ خص رودزي ش

ا، و ديگران ادت ھ ر. دموستن ک الار پُ  احساسات پرانقباضی ب اتر ت ام تئ رازدح

ھر پخش  ر ش واجش در سراس ه ام ود ک ده ب ا ش م فرم سک حک دمين ی ش . م

ه دگان جبھ زارش ھاينماين ا گ م شان  ب ه رس اع جبھ تينی از اوض صوير راس ت

د ربازھای . کردن ا س رادری ب ت و ب رگرم مرافق ه س ر جبھ ربازھا در سراس س

ت  ه دس ل را ب ار عم ر ابتک سورانه ت ر روز ج ربازھا ھ د، س انی بودن           آلم

تاد د، س ی گرفتن ی م ان دھ ست فرم ی توان ی نم ربازھا را حت ه س صور تنبي         ت

ه د ب ود راه دھ ان . خ د؟ آن ستند بگوين ی توان ه م ا چ رال ھ ب، ليب ن ترتي ا اي        ب

در برابر اين نمايندگان غيور، بلافاصله از ارائه قطع نامه ھای خود و مخالفت 

ی ايشان در. با قطع نامه ھای شورا منصرف شدند ز  سخن ران ھای تھنيت آمي

اء کردن ه سرعت خود خود به يکی دو نغمه ی ميھن پرستانه اکتف  د و سپس ب

شيدند ار ک د. را کن رد را بردن ی نب يچ تقلائ دون ھ ا ب وکرات ھ ب دم دين ترتي . ب

ا  وده ھ وظيفه ی اينان نه رھبری توده ھا برعليه بورژوازی، بلکه بازداشتن ت

ورژواز ه ب ه ب ودیاز حمل عار صلح.  ب اردھم -ش ه ی چھ ياق اعلامي ر س ه ب  ک

ودمارس به نحو دو پھلوئی با شعار جن  -گ برای دفاع از انقلاب آميخته شده ب

د ان ران ره فرم ن کنگ ر اي ا . ب اره ی جنگ ب ه ی شورا درب  رأی ٦١٠قطع نام

ل  ق در مقاب الف و ٨مواف يد٤٦ رأی مخ صويب رس ه ت ع ب سين .  رأی ممتن واپ

ر  ه پشت جبھه و شوراندن ارتش ب ی تحريک جبھه برعلي اميد ليبرال ھا، يعن
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ه از .  رفتشورا، دود شد و به آسمان ه جای آن ک اما سران دموکرات انقلاب ب

د شت افتادن ه وح وند ب رم ش ره دل گ ن کنگ ود در اي روزی خ ب. پي ان اش     ح اآن

ن اشباح  ھول ا اي ه ب ناک انقلاب را ديده بودند و احساس می کردند که از مقابل

  .عاجزند
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  : : فصل پانزدھمفصل پانزدھم

  ھا و لنينھا و لنين  بلشويکبلشويک
  

  

راد وارد شدروز سوم  ه پتروگ ين از خارج ب ه . آوريل لن ن لحظه ب فقط از اي

م د، و مھ ه سخن می کن د آغاز ب ا  بعد حزب بلشويک به صدای بلن ه ب ر آن ک ت

  .صدای خويش آغاز به سخن می کند

رای شويزم ب ود بل د ب ر و تردي لاب دوره ای از تحي ای انق اه ھ  در. نخستين م

شو" اعلاميه ی" روزی کميته ی مرکزی حزب بل ه بلافاصله پس از پي يک، ک

ين : "قيام نوشته شد، می خوانيم م چن ا، و ھ ه ھ ا و کارخان اه ھ ارگران کارگ ک

نيروھای شورشی، بايد بی درنگ نمايندگان خود را برای مشارکت در حکومت 

ا اعتراضی در ." موقت انقلاب انتخاب کنند دون ھيچ توضيحی ي ه ب اين اعلامي

سيد، گوئی سخن بر سر يک مسأله صرفاً مدرسی ارگان رسمی شورا به چاپ ر

ت وده اس ذکر محض . ب ويش را ت عارھای خ ود ش ز خ شويک ني ران بل ا س      ام

ستند ی دان ارزه ای . م دد مب ه در ص ارگر ک زب ک ک ح دگان ي د نماين ان مانن آن

مستقل برای تسخير قدرت است وارد عمل نشدند، بلکه ھم چون جناح چپ يک 

ام دموکراتيک پس از دتی نظ ا م ه ت دند ک ر آن ش ود ب لام اصول سياسی خ  اع

  .نامعلوم نقش مخالفان وفادار را بازی کنند
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ه ی  سه ی کميت ه در جل واھی داده است ک سوخانوف در نوشته ھای خود گ

ه  درت ب ل ق ونگی تحوي ر چگ ر س لی ب ث اص ارس بح م م ی در روز يک اجرائ

رين صدائی تشکيل حکومت بورژوا کوچک برعليه بورژوازی بود و بس، و  ت

ا  ان ي ن از آن برنخاست، حال آن که از سی و نه عضو کميته ی اجرائی، يازده ت

ازمان  ن از اعضاء س ه علاوه، سه ت شان، و ب روان اي ا پي د و ي شويک بودن بل

وف، در آن  لياپنيکوف و مولوت سکی، ش ی زالوت شويک، يعن زب بل زی ح مرک

  .جلسه حضور داشتند

ا ز بن زارش شخص شلياپن و ني ر گ د در شورا، از چھارصد ب يکوف، روز بع

د  برعليه نماينده ی حاضر، فقط نوزده تن ورژوازی رأی دادن ه ب درت ب ال ق انتق

شويک در شورا  ده ی بل ن نماين ل ت ه چھ ت ک الی صورت گرف ر در ح ن ام و اي

تند ضور داش انی . ح رفاً پارلم يوه ی ص ه ش سه ب ن جل ری در اي ار رأی گي ک

شنھ ه پي دون آن ک ت، ب ا صورت گرف شويک ھ الف و روشنی از جانب بل اد مخ

ات  ه مطبوع دون آن ک رد، و ب شی در بگي ه کشمک ا آن ک ود، ي ه داده ش ارائ

  .بلشويک در اين باره جار و جنجال به پا کنند

ت  شويک پيرامون ماھي زی حزب بل ه ی مرک ر کميت ارس، دفت ارم م روز چھ

ه سوی د ی ب اتوری ضدانقلابی حکومت موقت، و لزوم در پيش گرفتن جھت يکت

رد ادر ک ه ای ص ع نام ان، قط ارگر و دھقان ه ی ک ک طبق ه ی . دموکراتي کميت

رد ر مدرسی تلقی می ک ه را يک ام ن قطع نام ه حق صدور اي ه ب راد ک       پتروگ

ی داد- ت نم ه دس ل ب رای عم ودی ب ه رھنم ع نام ن قط را اي ه ی - زي  از زاوي

ه کميته ی پتروگراد اعلام: "مخالف به اين مسأله پرداخت م ب ا عل ه ب  می کند ک

ه  ن کميت رده است، اي قطع نامه ای که شورا درباره ی حکومت موقت صادر ک

ذا" در برابر قدرت حکومت موقت نخواھد ايستاد مگر آن که، در ... وقس عليھ
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ود ا و سوسيال رولوسيونرھا ب ان موضع منشويک ھ ن ھم ن -اساس، اي ا اي  ب

ا ه صف دوم مب ودتفاوت که کميته ی پتروگراد ب رده ب شينی ک ن . رزه عقب ن اي

ا اقطع نامه ی آشکار راد فقط از حيث ظاھر ب  فرصت طلبانه ی کميته ی پتروگ

ه ی  را ماھيت مدرسی قطع نام ود، زي قطع نامه ی کميته ی مرکزی متناقض ب

ه مفھوم سياسی درکميته ی مر ز ھيچ گون ا کزی ني ر نداشت مگر مماشات ب ب

  .يک عمل انجام شده

ه ادگی ب ن آم ت اي ه حکوم اط ب ا احتي وأم ب ا ت را، ي ون و چ ی چ سليم ب  ت

ود وردار نب زب برخ ق ح د مطل وان از تأيي يچ عن ه ھ ورژوازی ب ارگران . ب ک

ه طور  ه ب بلشويک از ھمان ابتدا حکومت موقت را دژ متخاصمی تلقی کردند ک

ود ده ب بز ش شان س ر راھ امنتظر س رکت . ن ا ش اتی ب ورگ تجمع ه ی وايب کميت

ائی ھزاران کارگر و  ه ھ ول قطع نام اً متفق الق سرباز تشکيل داد که ھمه تقريب

شتت، . را تصويب کردند دائر بر لزوم تسخير قدرت به وسيله ی شوراھا دينجل

واھی ات گ ن تجمع ال اي دگان فع رکت کنن ی از ش ه يک د ک ی دھ ک یحت: "م    ي

ود نداشت م وج سه ھ ود نداشتجل م وج ارگری ھ سه ی ک ين ،، يک جل ه چن    ک

دم شود و قطع نام ر پيش ق ه يک نف ود ک افی ب ه ای را از ما قبول نکند، فقط ک

د شنھاد کن ا را پي ه ھ ع نام ن قط ی از اي يال ." يک ا و سوس شويک ھ من

درت  ه خود از مسأله ق ابيری ک ا تع ا می ترسيدند ب رولوسيونرھا در آن روزھ

تند وند داش اھر ش ربازھا ظ ا و س ر کارگرھ ای . در براب ه ھ ع نام ی از قط يک

ارد درست کار ه چاپ رسيد و از آن پلاک وبيتش، ب گران وايبورگ، نظر به محب

ورگ . شد ارگران وايب رد، و ک ه را تحريم ک ن قطع نام راد اي  اما کميته ی پتروگ

  .به ناچار تسليم شدند
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ادر  ز، موضع ک سترشش ني ای گ لاب و دورنم اعی انق وای اجتم اب محت در ب

ه . رھبری بلشويک نامشخص بود هشلياپنيکوف ب ز : "خاطر می آورد ک ا ني م

م گسيختگی  مانند ور از دوره ی از ھ ه در حال عب وديم ک د ب ا معتق منشويک ھ

ه جای  مناسبات فئودالی ھستيم و تصور می کرديم که طولی نخواھد کشيد که ب

د شد" آزادی ھای"اين مناسبات انواع  ." خاص روابط بورژوائی ظاھر خواھن

راودا ود نپ ماره ی خ ستين ش ک : "وشت در نخ اد ي ا ايج ادين ھمان سئله بني م

ت ک اس وری دموکراتي ه ." جمھ اب ب ه ای خط سکو در بخش نام ه ی م کميت

رد لام ک ارگران اع دگان ک ارگر تحصيل آزادی است : "نماين ه ی ک صود طبق مق

اين اشاره ی " يعنی ھدف غائی اش سوسياليزم، برای مبارزه در جھت نيل به 

ارگر روس تأکيدی بود" ھدف غائی"سنتی به  ه ی ک اريخی طبق  بر فاصله ی ت

يم در گذشتن از حدود . اما فراتر از اين حد ھيچ کس گام ننھاد. مزاز سوسيالي ب

ر شينی در براب ب ن ق و عق ار و تواف ت انتظ ک، سياس لاب دمکراتي ک انق   ي

  .را ايجاب می کردسازش کاران 

اگواری به آسانی می توان تصور کرد که اين بی ارادگی سياسی مرکز تأ ثير ن

اد الات نھ ر اي اء . ب اراتوف اکتف ای س ازمان ھ ی از س ھادت يک ه ش اً ب       عجالت

يم ی کن ود را در : "م وذ خ ک نف ام، اين ؤثر در قي شارکت م س از م ا پ زب م   ح

ت ا از دس وده ھ ان ت شويک مي ث، من ن حي ت، و از اي اداده اس يال  ھ  و سوس

د ه ان شی گرفت ا پي ر حزب م س نمی دانست شعارھای ھيچ ک. رولوسيونرھا ب

  ." تصويری بس ناخوشايند بود...بلشويک ھا چيست

ن  ا اي يدند ت ی کوش وا م ام ق ا تم ارگران، ب ژه ک ه وي پ، ب ای چ شويک ھ  بل

اما آنان نمی دانستند که اصل بورژوائی بودن ماھيت . قرنطينه را درھم بشکنند

د رد کنن ه باي ارگر را چگون ه ی ک دن طبق ا مان ر تنھ لاب و خط ه . دانق در نتيج
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ان روز ھماز . دندان بر جگر می گذاشتند و به دستورھای رھبران تن می دادند

ضی در ای متناق ان ھ شويزم اول جري ن  بل ک از اي يچ ي ا ھ ت، ام ود داش  وج

رد ی ک ال نم ا دنب ه انتھ ا ب ود را ت ار خ ا افک ان ھ ه ی . جري راوداروزنام ن پ  اي

د حز اتی موجود در افکار و عقاي الات خودتشتت و بی ثب نعکس  ب را در مق  م

ود ردن افکار حزب عاجز ب رد، و از يک پارچه ک ن وضع در اواسط . می ک  اي

را  دتر شد، زي د، ب امنف و استالين از تبعي ی پس از بازگشت ک ارس، يعن  ماه م

  .اين دوتن سکان سياست حزب را ناگھان به راست چرخاندند

د دو تول اً از ب د تقريب ر چن امنف ھ شويزم ک ه  بل ا ب ود، ام ده ب ن حزب گروي اي

رار داشت زه ی . ھميشه در جناح راست حزب ق ا دانش نظری و غري امنف ب ک

يه و  ی در روس ارزات حزب ه از مب يعی ک ارب وس ا تج ز ب ی اش، و ني  سياس

ر از  ود، بھت ه ب ی اندوخت ای غرب ی در اروپ شاھدات سياس ه از م ه ای ک گنجين

شه در بيشتر بلشويک ھا انديشه ھای عمومی لنين را  درک می کرد، منتھا ھمي

امنف . ميدان عمل ملايم ترين تفسيرھا را از آن انديشه ھا به دست می داد از ک

ل غ و . نه استقلال رأی بايد توقع می داشتی و نه ابتکار در عم ن مبل امنف، اي ک

ژه  ه وي خطيب و روزنامه نگار برجسته، نه چندان نابغه اما متفکر، وجودش ب

ا سا نم برای مذاکره ب سيار مغت اعی، ب ل اجتم ير احزاب و شناسائی ساير محاف

ا خود -بود ا احوال و احساساتی را ب ه مأموريت ھ ن گون شه از اي  ھر چند ھمي

د ه بودن ا روح حزب بيگان ان . باز می آورد که ب امنف چن ن خصوصيات در ک اي

ام يک شخصيت  اره ی او، در مق آشکار بودند که ھيچ کس ھنگام قضاوت درب

ی،  تسياس ی رف ا نم ه خط دا. ب وخانوف در او فق دگی "نس ود" برن ده ب . دي

د ھل داد: "نامبرده می گويد دکی مقاومت . کامنف را ھميشه باي ممکن است ان

ست دار ني ز پاي اومتش ھرگ ا مق د، ام شان دھ ر ." ن ابيش ب ز کم تانکويچ ني اس
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ده است ين عقي منانش: ھم ا دش امنف ب ار ک صور " رفت ه ت ود ک م ب ان ملاي      چن

دی نيست . آشتی ناپذيری موضعش شرمنده است می کردی که خود او از تردي

ه ی ." که در کميته، نه يک دشمن بلکه صرفاً يک مخالف بود ه نکت به اين گفت

  .ديگری نمی توان افزود

م  ت، ھ ق داش ا تعل شويک ھ اوتی از بل املاً متف نخ ک ه س تالين ب                 اس

م از ی و ھ صوصيات روان ث خ یاز حي ای حزب ت ھ ت فعالي اظ ماھي او :  لح

ره ی  ری و سياسی بھ ت نظ ا از معرف ود، ام ره دست ب ده ای چي ازمان دھن س

ی . چندانی نداشت ود، يعن رده ب ه سر ب کامنف سال ھا در خارج، در کنار لنين ب

ه  وری ھای حزب در آن ساخته و پرداخت ه تئ ود ک سته ب وره ای زي  در جوار ک

ه استالين، .می شد ه اصطلاح حال آن ک ام ب رد عمل" در مق دگاه "م دون دي ، ب

يچ دون ھ دون علائق وسيع سياسی، و ب ان ھای نظری، ب ا زب ه آشنائی ب  گون

ارجی، ود خ ذير ب رای . از خاک روسيه جداناپ ارگزاران حزب ب ن دسته از ک اي

د، مسائل  ری دستور بگيرن ا از رھب ديدارھای کوتاه مدت به خارج می رفتند، ت

استالين در .  در ميان گذارند، و بار ديگر به روسيه باز گردندخود را با رھبری

از  رده، ممت رو و جديت، و ابتکار در امور پشت پ ه ني ميان کارگزاران حزب ب

ی. بود ايج عمل ل شخصيت خاص خويش، از نت ه دلي شويزم کامنف طبعاً و ب  بل

رم"احساس  ی " ش ايج عمل ن نت رعکس از اي تالين ب ه اس ال آن ک رد، ح ی ک  م

ست، و در د ار می ب ه ک ا را ب ن سياست ھ فاع می کرد و بدون ھيچ قصوری اي

  .کار و گستاخی را با ھم در می آميخت اين راه پشت

ضادشان، در  علی رغم تصادفی نبود که کامنف و استالين، شخصيت ھای مت

د غال کردن شترکی را اش ع م لاب موض از انق د: آغ ديگر بودن ل يک . آن دو مکم

ر آن شکسته انديشه ی انقلابی  ه فن بدون اراده ی انقلابی مانند ساعتی است ک

 ٤٢٨



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ر بگوئيم، از وظائف .  باشدشده کامنف ھميشه از زمان انقلاب عقب تر، يا بھت

رد انقلاب .  فروتر بودانقلاب رين ف ا اراده ت اما فقدان يک طرح وسيع سياسی ب

ی ايتی محکوم م ی کف زل و ب ه تزل ده ب سترده و پيچي وادث گ ال ح درا در قب .  کن

ه از حيث اراده"مرد عمل"استالين، آن  أثيرات خارجی ن ر ت  بلکه از ، در براب

بدين ترتيب بود که اين متفکر بی تصميم و . پذير بودلحاظ ذھنی ضعيف و تأثير

ا مرزھای١٩١٧را در ماه مارس  بلشويزم اين سازمان دھنده ی تنگ فکر،   ت

در کميته ی  کامنف ھم نتوانستبه اندازه ی  حتی استالين. کشاند فرومنشويزم 

رای  ود، موضع مستقلی ب ده ی حزب واردش شده ب ام نماين اجرائی، که در مق

د ا کن ت و پ ود دس ی. خ ه ی اجرائ شريات کميت ا و ن زارش ھ ی در گ ک  حت ي

اه  تالين نظرگ ه در آن اس ت ک وان ياف ی ت راض نم ا اعت ه، و ي ا بياني شنھاد، ي پي

ا عبودي ت ب شويک را در مخالف اه" کراسیودم"ت حزب بل زم، در بارگ  ليبرالي

د رده باش ان ک وخانوف در . بي لابس ای انق سديادداشت ھ ی نوي ان : " م در مي

ا در  ز در آن روزھ ام استالين ني ه ن امنف، شخصی ب ر ک ا، علاوه ب شويک ھ بل

د اھر ش ی ظ ه ی اجرائ ه ی ... کميت دکش در کميت ت ان ان فعالي تالين در زم اس

قط در نظر من، به لکه ی خاکستری رنگی می ماند اجرائی، در نظر من، و نه ف

د ی خاصيتی از خود می پراکن حقيقت مطلب . که گاھی اوقات پرتو ضعيف و ب

اره ی او گفت وان درب ز ديگری نمی ت ه چي د سوخانوف . "اين است ک ھر چن

استالين را روی ھم رفته دست کم می گيرد، با اين حال بی مايگی سياسی او را 

  .به درستی توصيف می کند سازش کاران رائیدر کميته ی اج

روزی " به ھمه ی خلق ھای جھان"روز چھاردھم مارس، اعلاميه ی  ه پي ک

شارت از  ود و ب سته ب ق دان ل متف امی مل افع نظ ت من ه را در جھ لاب فوري انق

سوی می داد،  وع فران ه ای از ن ی و جمھوری طلبان يھن پرستی خلق   نصرت م
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اق آراء ه اتف صويب شب ه ت يد ب ود . ورا رس انی ب ت پاي م موفقي ر در حک ن ام اي

ده  ه دست آم ی زحمت ب ه آسان و ب وفقيتی ک ا م امنف و استالين، منتھ برای ک

ود راودا. ب ه را پ ن اعلامي صويب اي ه ای" ت ازش آگاھان د " س ين "خوان ا ب م

د ده فرستاده ان ه شورا نماين ه ب ا و نيروھای مختلفی ک   لازم است ." گرايش ھ

ن جم رايش که به اي ا گ ه ی آشکار ب ن سازش متضمن متارک ه اي زائيم ک ه بيف ل

  .لنين بود که کمترين نماينده ای در شورا نداشت

تالين،  د، اس زب در تبعي زی ح ان مرک ه ی ارگ ت تحريري ضو ھيئ امنف، ع ک

ضو ه  ع ا ک ده ی دوم وف، نماين شويک، و موران زب بل زی ح ه ی مرک        کميت

شته ب او يبری بازگ ازه از س ز ت ه ی ني ديمی روزنام ه ی ق ت تحريري ود، ھيئ

راودا د پ يش از ح ه موضع ب ه" را، ک ر "چپ گرايان ار ب د، از ک ه بودن ای گرفت

ارات ه اختي ا اتکاء ب انزدھم مارس ب د و پ ام امور کنار کردن  مشکوک خود زم

ه را د روزنام ويش گرفتن ت خ لام . در دس من اع د ض ه ی جدي ت تحريري  ھيئ

تا آن "ه بلشويک ھا قاطعانه از حکومت موقت برنامه ی سياسی خود نوشت ک

رد" جا که اين حکومت در برابر ارتجاع و ضدانقلاب بايستد د ک . حمايت خواھن

ھيئت تحريريه ی جديد در خصوص جنگ نيز موضع خود را به صراحت اعلام 

د، سرباز روسی  فرمانبرداری مادام که ارتش آلمان از امپراطور: "کرد می کن

ه را  د گلول ارهباي ه و خمپ ا گلول ارهب ا خمپ د را ب خ دھ اد.  پاس ا فري عار م          ش

د . نيست" مرگ بر جنگ"بی معنای  شعار ما آن است که حکومت موقت را باي

ود اگزير ش ت ن ن حکوم ا اي رار داد ت شار ق ت ف در تح ه تدر ... آن ق ب ھم رغي

ا و ... کشورھای متخاصم به آغاز مذاکرات فوری، کوشش جدی به عمل آورد ت

د ه دھن ه جنگ ادام د در سنگرھا ب ه ی سربازھا باي ان ھم ا، !" آن زم ن معن  اي

ان  اع طلب چه از حيث محتوی و چه از لحاظ نحوه ی بيان، ھمان حرف ھای دف
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صد  .تاس ه ق ستی ب ت امپريالي ک حکوم ر ي شار ب ه ی ف ب"برنام         " ترغي

ت ه ا آن حکوم ان برنام ه، ھم لح جويان ای ص ت ھ اذ سياس ه اتخ ه ب ود ک ی ب

ستان  د در انگل ک دونال سه و م ه در فران ان، ژان لونگوئ سکی در آلم کائوت

تند ود. داش ين نب ه ی لن ن برنام ا اي اختن،ام ون س ه واژگ ردم را ب ين م را لن   زي

ی  ان روائ اليزم فرم دامپري ی خوان را م راودا. ف ر  ضپ ود در براب اع از خ من دف

ر  ":تر رفت وطن پرست، از اين حد نيز پيش مطبوعات ا بھت ی، ي شکست طلب

ام  ن ن ه اي زار ب سور ت بگوئيم، آن چه مطبوعات بی تميز و تحت الحمايه ی سان

د، در ی خواندن ای  م ان ھ ی در خياب گ انقلاب ستين ھن ور نخ ه ی ظھ لحظ

 اين حرف به معنای انفصال صريح از سياست." پتروگراد، به ديار نيستی رفت

سوررا مطبوعات" شکست طلبی"مفھوم . لنين بود شتيبانی سان ه پ   مغرض ب

ه ی حداقل شر "اختراع نکردند، اين مفھوم در شعار  ه مثاب شکست روسيه ب

ود"است ی و. ، به وسيله ی لنين بيان شده ب ی ظھور نخستين ھنگ انقلاب  حت

داد ر ن گ را تغيي ستی جن ت امپريالي لطنت، ماھي ونی س لياپنيکوف . واژگ       ش

د ی گوي ماره : "م ستين ش ه نخ راودای روزی ک شر پ ده منت ون ش       ی دگرگ

د ی گنجيدن ت نم ی در پوس ا از خوش ب ھ اع طل د، دف د، از . ش اخ توري ام ک تم

ی  بازرگان ھای کميته ی دومای دولتی گرفته تا قلب دموکرات ھای انقلاب، يعن

ی،  ه ی اجرائ ود کميت د ب ر واح ک خب ز از ي ای : لبري شويک ھ روزی بل      پي

شو دروميانه رو و عاقل بر بل ی، اعضاء . يک ھای تن ه ی اجرائ ان کميت در ھم

د سخه ھای آن ... کميته به ما لبخندھای زھرآگين می زدن ه ن راوداھنگامی ک    پ

رت  ان حزب در بھت و حي د، و به کارخانه ھا رسيد، اعضاء و حامي رو رفتن ف

خشم مسئولان محلی حزب ... از خشنودی و سرور شدند دشمنان حزب انباشته

ن پراودا کارگرھا دريافتند که بيرون بود، و ھنگامی کهاز اندازه   به دست سه ت
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ه، اده است، از ھيئت تحريريه ی پيشين روزنام د، افت شته بودن  از سيبری بازگ

ه ." خواستار اخراج آن سه تن از حزب شدند راوداطولی نکشيد ک  ناچار شد پ

د شار دھ ورگ را انت ارگران وايب ن ک ديد الح راض ش ن : "اعت ر اي ه اگ   روزنام

ی را،  اھی انقلاب و آگ د پرت د، باي نمی خواھد اعتماد کارگران را از خود سلب کن

دھر چند ھم که اين پرتو دردناک ورژوا بتابان دھای ب ه چشم جغ ن  ." باشد، ب اي

ه در اعتراض ھا، که از پائين ابراز ه را ناچار ساخت ک  می شد، ھيئت تحريري

ا  وند، ام ر ش اط ت ود محت ات خ تبيان دادسياس ر ن ان را تغيي ستين .  آن ی نخ  حت

ود،  ه از خارج رسيده ب ين ک ه ی لن ادتدر نظر ھيئمقال ول نيفت ه مقب .  تحريري

د ه راست بودن ت، يکی از تدينجلش. آنان در ھمه ی جبھه ھا سرگرم چرخش ب

اح دگان جن سدنماين ی نوي ری ھاي:"  چپ، م يج گ ديم روی در تھي ار ش ان ناچ م

ه ... ماصل قدرت دوگانه حساب کني و اجتناب ناپذير بودن اين راه نامستقيم را ب

ت  ه فعالي لال دو ھفت ه در خ يم ک شان کن ربازھائی خاطرن ا و س ان کارگرھ ھم

اوتی از  املاً متف فشرده در قلمرو سياست طور ديگری تربيت شده و برداشت ک

  ."وظائف خود داشتند

اً سياست  شور طبع راوداسياست حزب در سراسر ک ال می پ رد را دنب در . ک

اق  ه اتف ادی، اينک ب ه مسائل بني وط ب ه ھای مرب بسياری از شوراھا قطع نام

ر اکثريت شورا کرنش : آراء به تصويب می رسيد ا صرفاً در براب شويک ھ بل

ه ی . می کردند ا قطع نام شويک ھ ه ی مسکو، بل در کنفرانس شوراھای منطق

د د کردن اره ی جنگ تأيي  و سرانجام در .ميھن پرست ھای سوسياليست را درب

کنفرانس سراسری شوراھای کشور، مرکب از نمايندگان ھشتاد و دو شورا در 

رانس  ه ی رسمی کنف ه قطع نام ا ب اواخر مارس و در اوايل آوريل، بلشويک ھ

ق  ود، رأی مواف دافعش ب راح و م ه دان ط درت، ک سأله ی ق صوص م    در خ
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ا. دادند ا منشويک ھ اده ی سياسی ب ا اين توافق خارق الع رايش  سبب شد ت گ

د ود آي ه وج اد ب ه اتح ه ای ب ا . پردامن شويک ھ ا و من شويک ھ الات، بل در اي

د ام کردن امنف. سازمان ھای خود را در يکديگر ادغ روه ک داوماً -گ   استالين م

پ دم اح چ کل جن ه ش ود را ب ی آورد، وخ ی در م طلاح انقلاب ه اص ی ب         کراس

ه  و شار"ی در حاشيه ی ميدان سياست در برنام ورژوازی، " ف ر ب انی ب پارلم

  .کراسی تکميل می کردوشرکت می جست، و اين فشار را با فشار بر دم

  

**    **    **  

ان مرکزی  رد و ارگ ه سر می ب ه در خارج ب آن بخش از کميته ی مرکزی ک

ه ی سوسيال دم دوحزب، يعنی روزنام ز متفکر حزب بودن ه ی . کرات، مغ ھم

رين وظايف . زينوويف، برعھده داشتلنين، با معاونت را امور رھبری  خطيرت

ود سکايا ب ين، کروپ ده ی زن لن ری برعھ شی گ ری و من ای . دفت اظ کارھ از لح

شصت، ھفتاد تن بلشويک تبعيدی متکی کاری  ھمعملی، اين کانون کوچک به

را . بود در خلال جنگ، دوری آن ھا از روسيه به مراتب تحمل ناپذيرتر شد، زي

ردی وز به روز عرصه را برايشان تنگ تر مدژبان ھای ملل متفق ر انفجار . ک

ان را  ه ی آن شيدند، ھم از انتظارش را می ک ين و حزبش از ديرب ه لن انقلاب ک

رد ر ک ل گي ای . غاف ست ھ ه ی انترناسيونالي امی ھم ه فھرست اس ستان ک انگل

ه  ور ب ازه ی عب ود، از دادن اج رده ب ه مقصد امھاجر را به دقت تھيه ک شان ب ي

ال . صريحاً امتناع کردروسيه،  ه دنب خ سراسيمه ب لنين در قفس خود در زوري

ه . راه فرار می گشت شنھاد شد، از جمل شه ی مختلف پي رار صدھا نق رای ف ب

اع اسکانديناوی ر و لال از اتب ال، . مسافرت با گذرنامه ی يک فرد ک در عين ح

يچ فرصتی غاف يه، از ھ ه روس ود از سويس ب اندن صدای خ رای رس ين ب ل لن
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راد تلگراف زد. نبود ه پتروگ تاکتيک : "روز ششم مارس از طريق استکھلم ب

سکی،  ه کرن ژه ب ما، رأی عدم اعتماد، حمايت نکردن از حکومت جديد، ظن وي

ای  رای دوم وری ب ات ف ت، انتخاب ضمين اس ه ت ارگر يگان ه ی ک سليح طبق ت

زاب اير اح ا س ق ب دم تواف راد، ع ط پي." پتروگ تورالعمل، فق ن دس شنھاد در اي

ه  ز ب ه آن ني ه ی موقت داشت ک ه جای شورا، جنب ا ب ات دوم ه انتخاب مربوط ب

ان. سرعت ناپديد شد ا صراحت تلگرافی بي ه ب د، جھت  نکات ديگر، ک  شده ان

د شان می دھن املاً ن رد، ک ال می ک د دنب ه حزب باي ان . کلی سياستی را ک در ھم

ا .  می فرستداپراود خود را به نامه ھای از راه دورگيرودار، لنين  ه ھ ن نام اي

ود،  ين رسيده ب ه دست لن ه در خارج ب اره ای ک ار تکه پ ھر چند براساس اخب

شکيل  ی روسيه ت املی را از اوضاع انقلاب ل ک نوشته شده بودند، تجزيه و تحلي

د ی دھن يه در . م لاب روس ه از انق اری ک اس اخب ين براس ه لن شيد ک ولی نک ط

ت، انست نروزنامه ھای خارجی به چاپ رسيد، تو تيجه بگيرد که حکومت موق

ا ھمکاری مستقيبا ھم ز ب دزه، موفق شده م نه تنھا کرنسکی بلکه ني کاری چي

ود  دافعی وانم ستی را يک جنگ ت د و جنگ امپريالي است کارگران را فريب دھ

ه ای يدر روز ھ. سازد ين از طريق دوستانش در استکھلم، نام فدھم مارس، لن

ی و ودنوشت که مملو از نگران زرگ : " ھشدار ب ن فريب ب ا در اي ر حزب م اگ

ن  ا اي د ساخت و ب رو خواھ ی آب د ب ا اب کوچک ترين مشارکتی بجويد، خود را ت

رجيح... کار حکم مرگ سياسی خود را امضاء خواھد کرد ا  من ت ه ب م ک می دھ

نم و  د باشد، قطع رابطه ک ه می خواھ  ھر عضوی از اعضاء حزب، حال ھر ک

تی سو ن پرس ه وط ن ب دھمت ستی ن اھر .." .سيالي ه ظ د ب ن تھدي س از اي پ

صی ت-غيرشخ ته اس ر داش ی را در نظ خاص معين د اش ر چن شدار - ھ ين ھ      لن

ده ی : "می دھد که اريخی برعھ انی و ت ه يک مسئوليت جھ کامنف بايد بداند ک
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ر سر ." اوست ه مسأله ب نام کامنف در اين جمله به اين دليل برده شده است ک

ر . اصول سياسی است ی را در نظ ارزه ی عمل ه مب وط ب سائل مرب ين م ر لن   اگ

ين . می داشت، به احتمال قوی از استالين نام می برد اما در ھمان ساعات که لن

ه پ دود ب راد می کوشيد تا اراده ی آھنين خود را از آن سوی اروپای دودان تروگ

ا ھم امنف ب د، ک ه سوانتقال دھ ه سرعت در حال چرخش ب ی کاری استالين ب

  .ميھن پرستی سوسياليستی بود

ه ھای خارجی -نقشه ھای مختلف ه، گذرنام  لباس مبدل، ريش و سبيل عاري

اده شدند-يا جعلی ن .  يکی پس از ديگری ناممکن شمرده شدند و کنار نھ در اي

ت ری می گرف ه روز شکل جدی ت ان روز ب شه ی سفر از راه آلم . احوال، اندي

يھن پرست را-رسانداين نقشه، اکثر مھاجران را می ت اجران م ه فقط مھ .  و ن

دام  د و از اق ستند عزم خود را جزم کنن ا نمی توان مارتوف و ساير منشويک ھ

ل  ر در و پنجره ھای مل ان بيھوده ب م چن د، و ھ روی نماين ين پي جسورانه ی لن

ه  حتی چندی بعد. کوفتند متفق می ه مشکلاتی ک ا نظر ب بسياری از بلشويک ھ

سته" ار درب ود از ا" قط سافرت خ ود، از م ار آورده ب ه ب اتی ب اظ تبليغ      ز لح

ر . راه آلمان پشيمان شدند از ھمان ابتدای کار، لنين ھرگز چشم خود را در براب

ست رو نب ی ف شکلات آت خ، . آن م ت از زوري يش از عزيم دکی پ سکايا ان کروپ

ت ين نوش ی در : "چن ال فراوان ار و جنج ا ج يھن پرست ھ ه م ست ک کی ني ش

اده روسي ال آم ار و جنج ا آن ج ه ب رای مقابل د ب ا باي رد، و م د ک ا خواھن ه پ ه ب

يم ود." باش ب ب ن ترتي ه اي سأله ب ان: م فر از راه آلم ا س ويس ي دن در س    . مان

شان  حتی توانست آيا لنين می. ھيچ راه ديگری وجود نداشت يک لحظه ترديد ن

ام يک ماه بعد، مارتوف و الکسلراد و ديگران جملگ دھد؟ فقط ی ناچار شدند گ

  .در رد پای لنين نھند
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امعمول از طريق سرزمين ھای متخاصم در  در سازمان بندی اين مسافرت ن

د ی کردن ان تجل ه عي ام سياستمدار، ب ين در مق ادين لن  -زمان جنگ، خصائل بني

زرگ .تھور در طرح نقشه، و دقت بی خلل در اجرای آن ی ب  در وجود آن انقلاب

ی پُ يک ملا وسنقط سترواس ی زي ز م ی- ني ا ملائ ود را منتھ ه ی خ ه وظيف      ک

ر و دستک خود ممکن  دن دفت ا دورافکن می دانست و ھرگاه حس می کرد که ب

ه خرج  دی ب ار تردي ن ک ازی شود، در اي ر و دستک ب ونی دفت است سبب واژگ

ه ی . نمی داد ابين ھيئت تحريري ه م ردی ک ه ف ی منحصر ب در قرارداد بين الملل

ه ی  ک روزنام ی ازي سو انقلاب ر  يک وی ديگ وھنزولرن از س وری ھ و امپرات

ي اده تعي ارق الع ی خ ا دقت ان ب سافرت از راه آلم رايط م د، ش سته ش دندنب     .  ش

د فر ش لال س ل سياسی در خ صونيت کام تار م ين خواس سافرھا، : لن ت م    معافي

گذرنامه ھا و جامه دان ھايشان از بازرسی پليسی و گمرکی، در سراسر سفر، 

ه قطار را داشته باشدا سميه قطار . (حدی نبايد حق ورود ب سته"وجه ت " درب

داد .) نيز از ھمين جاست گروه مھاجر به سھم خود تعھد کرد که برای آزادی تع

ريش ان و ات دانی ھای غيرنظامی آلم ه -ھمسانی از زن  مجارستان، جديت را ب

  .عمل آورد

 انقلابی ھای ممالک ديگر، در ھمان حال، انقلابيون روس ھمراه با چندتن از

د شار دادن شترکی انت ه ی م ک : "اعلامي ه اين ای روس ک ست ھ  انترناسيونالي

ا  عازم روسيه ھستند تا در د داد ت اری خواھن ا را ي د، م خدمت انقلاب کمر ببندن

دار  ريش را، بي طبقات کارگر ساير کشورھا را، به خصوص کارگران آلمان و ات

شورانيمکنيم و آنان را برعليه حکوم انی ." ت ھايشان ب وای پيم ود محت ين ب چن

ويس،  ن از س ان، پلات وی از آلم ل ل سه، پ و از فران و و ژيلب ب لوري ه از جان ک

ود پس از آن . نمايندگان احزاب چپ گرای سوئد و ديگران، به امضاء رسيده ب
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ن از انقلاب محکم شرط و شروط و آن اجر روس در یکاری ھا، سی ت  ھای مھ

ار اه م ر م داواخ رک کردن ه ی . س سويس را ت ار محمول ه آن قط تی ک ه راس ب

ت، ر داش زی درب ار آمي ی انفج ای در  حت ای آن روزھ ه ھ ا محمول سه ب    مقاي

  !جنگ زده

ان  ه ی ارگ ارگران سويس، اعلامي ه ک اب ب ود خط ه ی خ ع نام ين در تودي لن

ائيز  ه در پ ا را، ک شويک ھ زی بل شان ١٩١٥مرک اد اي ه ي ود، ب ه ب شار يافت  انت

ه : وردآ درت برساند ک ه ق اگر انقلاب حکومت جمھوری خواھی را در روسيه ب

اع  ه دف ا ب شويک ھ ستی باشد، بل ه ی جنگ امپريالي   آن حکومت خواستار ادام

ده است. از حيطه ی آن جمھوری تن نخواھند داد . اکنون چنين وضعی پيش آم

وف" ت گوچک ت از حکوم دم حماي ا ع عار م وف است-ش ی يوک ا اي."  ميل  نب

  .کلمات، لنين به خطه ی انقلاب گام نھاد

د ی نمی ديدن ابوکوف. با اين حال، اعضاء حکومت موقت دليلی برای نگران  ن

نفس، : "می نويسد در يکی از جلسات حکومت موقت در ماه مارس، در وقت ت

ا،  گفت و گوی کرنسکی ضمن شويک ھ زون بل درازی درباره ی تبليغات روزاف

ون آسای مع ده ی جن ا خن شيدب اد ک ود فري ول خ ين در : "م د، لن الا صبر کني       ح

د د ش از خواھ دن او آغ س از آم لی پ اجرای اص ت، م سکی !" راه اس     کرن

ت تدرس ی گف د. م روع ش ين ش دن لن س از آم لی پ اجرای اص ا.  م ذا بن          معھ

ر  ه نظ اطر ب شان خ اد پري ت زي ت موق ابوکوف، وزرای حکوم ھادت ن ر ش          ب

يد ی رس ه : "ندنم ه ای ب ان لطم ده است، چن ان طلبي ين از آلم ه لن تمدادی ک اس

ت و اق يمتحيثي ست از او بترس ر لازم ني ه ديگ اخت ک د س ." دار او وارد خواھ

غ  ز فراست بلي ورد ني ن م رم در اي ت، وزرای محت ھمان طور که انتظار می رف

  .خود را نشان دادند
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راسکولنيکوف، افسر جوان . دپيروان لنين برای استقبال از او به فنلاند رفتن

سد شويک، می نوي وز روی صندلی ھای : "نيروی دريائی و عضو حزب بل ھن

ت امنف گف ه ک ان ب يچ پرخاش کن ر ايل ه ولاديمي وديم ک ار ننشسته ب ن : "قط اي

مپراودامزخرفات چيست که در  ده اي ا دو سه شماره اش را دي سی؟ م   .  می نوي

ن پس ." ايمو حسابت را چنان که حقت بوده رسيده  ات آن دو ت ود ملاق چنين ب

 اين اوصاف، آن ملاقات روی ھم رفته دوستانه  یاما با ھمه. از سال ھا جدائی

  .بود

ارگر و سرباز کميته ی پتروگراد، با ھم کاری سازمان نظامی، چندين ھزار ک

اخت اده س ين آم ه ای از لن تقبال ظفرمندان رای اس ی، . را ب شگر زرھ ک ل        ي

ين از ھواخوا شواز لن ه پي ود را ب ای خ وش ھ ه ی زره پ شويک، ھم ان بل ھ

ستگاه راه آھن . فرستاد ه اي کميته تصميم گرفت که به وسيله ی زره پوش ھا ب

انقلاب وجھه ی عظيمی برای آن ھيولاھا کسب کرده بود، و برخورداری . برود

  .از پشتيبانی آن ھا در خيابان ھای شھر، سخت به کار می آمد

يف آن گر ائی رتوص ه در مسدھم زار"ی ک اق ت ن " ات ستگاه راه آھ   در اي

ابيش  دی و کم د جل ده ای را در خاطرات چن ت، صفحه ی زن          فنلاند صورت گرف

د ی دھ شکيل م وخانوف ت روغ س ی ف ا : "ب ر، ب ر س ردی ب ه گ لاه لب ين، ک     لن

ا بھ د، ي ر چھره ای سرمازده، و دسته ی گل رنگينی در بغل، به درون اتاق آم ت

د ا ناگھان در . بگويم، به درون اتاق دوي ت، ام اق رف ه سوی وسط ات شتابان ب

امنتظری برخورده است انع ن ه م وئی ب ستاد، گ و . برابر چيدزه از حرکت باز اي

ره اش،  ان حالت غم زده ی چھ ا ھم دزه، ب ا چي ز"در اين ج " نطق تھنيت آمي

راد ردزير را، با حرکات و سکنات و لحن يک معلم اخلاق، اي ين، : " ک رفيق لن

ه روسيه خوشامد  و را ب ام انقلاب، بازگشت ت ه ن راد و ب ام شورای پتروگ  به ن
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ی در حال حاضر پيش از ھر ... می گوئيم ه دموکراسی انقلاب ديم ک ا معتق اما م

ه ای، اعم از خارجی و ؤچيز م وع حمل ل ھر ن ه انقلاب را در مقاب ظف است ک

د يانت کن ی، ص ه ت... داخل دواريم ک ه امي يدن ب رای رس ز در راه کوشش ب    و ني

دی ا بپيون ه م دف ب ن ھ ستاد." اي از اي خن ب دزه از س ای . چي رف ھ ن از ح م

ا . غيرمترقبه ی او جا خوردم ه ب د ک ين خوب می دان ه لن ود ک ين می نم ا چن  ام

د شه کن اری پي ه دور. اين گونه نطق ھا چه رفت ر می نگريست  واو طوری ب    ب

ستکه گوئی برای آن چه در ل ني .  پيش چشمش می گذشت ذره ای اھميت قائ

رد، و يکسو نگاھش را از داز ک د، حضار را بران ه سوی ديگر دوان ی ب در  حت

د(حين مرتب کردن دسته گلش  واره اش جور در نمی آم د و ق ا ق ه ب سقف ) ک

ی  را ھم معاينه کرد، و سرانجام کاملاً به نمايندگان" اتاق تزار" کميته ی اجرائ

ين پشت کرد و ز، : "داد" پاسخ" چن ارگران عزي ان و ک ا، سربازان، ملوان رفق

ه شما  مشعوفم از اين که پيروزی انقلاب روسيه را به شما تبريک بگويم، و ب

م لام دھ ارگر، س ه ی ک ی طبق ين الملل راولان ارتش ب يش ق اعت دور ... پ آن س

ق ه اشاره ی رفي ردم ب ه م ارل ليب کنخت، سلاح ھای خود را نيست ک ان ک  م

د ان بچرخانن رمايه دارش تثمارکنندگان س ه اس ه ... برعلي ه ب يه، ک لاب روس انق

جاويد باد انقلاب . دست شما به ثمر رسيده، فصل جديدی در تاريخ گشوده است

  !"سوسياليستی جھانی

د، -وخانوف استسحق با   آن دسته گل با قد و قواره ی لنين جور در نمی آم

ھمگ وادث س ا ح اجوری اش ب ت ن ه عل ين و ب ت لن ه ی خجال زاحم و ماي   ين، م

د، او . اتفاقاً لنين گل را به صورت دسته گل دوست نمی داشت. بود ی تردي ا ب ام

ستگاه راه آھن، آاز  ل اي اق مجل ستانی در آن ات ه و کودک ن تھنيت ھای رياکاران

د دزه خود . به مراتب شرمنده تر بود تا از دسته گلی که به دستش داده بودن چي
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اما بدون شک . او اندکی از لنين می ترسيد. يت آميزش نيک تر بوداز نطق تھن

ين  ل لن دم اول در مقاب ان ق د از ھم ه باي د ک ه بودن ستد" افتراقی"به او گفت . باي

ود، يک  طق چيدزه، که سطح اسفنبرای تکميل  شان داده ب ری را ن اک رھب ن

ت، ھوشمندان ان سخن گف ام ملوان ه ن ه ب ائی، ک روی دري راز افسر جوان ني ه اب

و بدين شکل، انقلاب . اميدواری کرد که لنين به عضويت حکومت موقت در آيد

دم مردی را خوشامد گفت رچانه و سستفوريه، پُ  ودن، مق ابيش ک وز کم  و ھن

ود ده ب ا عزم جزم آم ه ب دک ر دو را راست کن لاب، ھ شه و اراده ی انق ا اندي .  ت

ين را ده ی لن ه، نگران ای اولي أثيرات آن برخوردھ ساس ت رد و اح ر ک  براب

اکنون می بايد . اعتراضی را در او برانگيخت که به آسانی قابل مھار شدن نبود

ی زد الا م ا را ب تين ھ ا و ! آس وان ھ تمداد از مل دزه و اس ه ی چي ا تخطئ ين ب لن

ه انقلاب  ردن ب کارگرھا، با روتافتن از دفاع از سرزمين آباء و اجدادی و رو ک

ل از ليب کنخت صرفاً پيش در بين المللی، و با تکذيب  حکومت موقت و تجلي

  .آمد کوتاھی از سياست آتی خود ارائه داد

ر خود  اً رھب وراً و قلب ی ف ا چلفت   و با ھمه ی اين احوال، آن انقلاب دست و پ

ا . را به آغوش کشيد الای يکی از زره پوش ھ ر ب ين ب ه لن سربازھا خواستند ک

ه . دمقام گيرد، و او ناگزير از اطاعت ش در گرگ و ميش شامگاه، آن مراسم ب

ود رده . ويژه پرشکوه می نم م سو ک ا چراغ ھای خود را ک ساير زره پوش ھ

ود، دل شب را  ر آن سوار ب ين ب ه لن ورافکن زره پوشی ک د، و اشعه ی ن  بودن

ان ھيجان زده را از  ارگران و سربازان و ملوان ائی از ک روه ھ می شکافت و گ

ه انقلاب -کردتاريکی خيابان جدا می  ان و سربازانی ک ارگران و ملوان ان ک  ھم

شان  ان انگشتان درت از مي ا ق د ت انده و سپس گذاشته بودن ر رس ه ثم ر را ب  کبي

ين . فرو بلغزد ه لن ا ب ستاد ت از می اي واختن ب اه دسته ی موسيقی از ن ه گ گاه ب
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د د کن ازه از راه رسيدگان تجدي رای ت ه نطق خود را ب د ک         سوخانوف . مجال دھ

سد ی نوي اب: "م شنده و ت روزی بس رخ شارت از  آن رژه ی پي ود، و ب اک ب ن

  ."حوادث بزرگ می داد

ر سکايا، مق اخ کشسين ی در ک ان دھ ار  فرم يانه ی زرنگ ا در آش شويک ھ بل

ار ای درب اطر -يکی از رقاصه ھ ريح خ ه ی تف ضاد ماي ن ت ه اي ست ک  شکی ني

ار داشت . ا بار ديگر آغاز شدند تبريک ھا و تھنيت ھ-نز لنين بوده استطرپُ  ک

ر طاق . به افراط می کشيد اران زي د آمدن ب ه در انتظار بن د عابری ک لنين مانن

يل د، س ه باش اه گرفت ائی پن رد نم ل ک دآميز را تحم ای تمجي ق ھ رور . نط او س

ا  رد، ام صادقانه ای را، که از بازگشتش به مردم دست داده بود، احساس می ک

ه و لحن خوشامد. معذب بوداز اين ھمه پرچانگی  ه نظرش عاري ھای رسمی ب

اختگی د س ی آم ه آن-م رد ک ی ک ساس م رده   اح ی خ ا را از دموکراس ق ھ نط

ه  ين ب ساساتی و دروغ نطن و اح ه مط ون ھم د، چ ه ان ه وام گرفت ورژوائی ب ب

ه. گوش می رسيدند ه انقلاب پيش از آن ک د ک ی او می دي مسائل و وظايف  حت

. نده ی خود را آفريده استو رسوم ملال آور و خسته کنخود را بشناسد، آداب 

دی انش لبخن ر لب ی ب وش قلب اکی از خ ا ح ز ام رزنش آمي ه س ود، ب سته ب  نش

ازه ساعتش نگاه ار خمي ی اختي اه ب ه گ اه ب داخت، و گ شيدمی ان ژواک .  می ک پ

اری از  اده رگب ان خارق الع ن ميھم ه اي ود ک واپسين درود ھنوز فرو ننشسته ب

ا رو ی پُ انديشه ھ ر سر حضار ف د، ب ه می دادن ه گھگاه صدای تازيان رشور، ک

شويزم در آن دوران، ھنر تندنويسی ھنوز به دست. ريخت ود بل اده ب ھيچ . نيفت

د. کس ھم يادداشت بر نداشت نطق ھای آن روز . ھمه غرق در آن رويداد بودن

ه. در ھيچ جا ثبت نشده اند ده ای ک ی و پراکن أثيرات کل د فقط ت  ذھن  درمی مان

ان اين تأثيرات نيز از دست کاری ھای زمان در. شنوندگان به جا مانده است  ام
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ا زدوده  ادين . نبوده اند، جذبه بر آن ھا افزوده شده، و ترس از آن ھ أثير بني ت

ی نطق لنين، ر حت ر ذھن نزديک ت وديب ارت از ترس ب ارانش، عب ه ی . ن ي ھم

ات برداشت ھای متعارف، که بر اثر تکرارھای ب اه ثب ی شمار ظرف فقط يک م

ظاھراً تزلزل ناپذيری يافته بودند، يکی پس از ديگری در برابر چشمان حضار 

دزه ی . جر شدفمن راز سر چي ه از ف ستگاه راه آھن، ک ين در اي اه لن پاسخ کوت

ستقيماً  ه م ت ک سط ياف اعته ای ب ه نطق دو س ا ب ن ج رت زده گذشت، در اي حي

  .پتروگراد ايراد گرديدخطاب به کادرھای بلشويک در 

سه  ان در آن جل وان مھم ه عن صادفاً ب ستقل، ت ست م وخانوف، سوسيالي س

د -حضور داشت  او را کامنف از روی خوش قلبی بدان جا راه داده بود، ھر چن

ه ای نداشت ا ميان اری ھ ه سھل انگ ن گون ا اي ين ب دير، اينک از. لن ر تق ه ھ   ب

شويک ھای ی کامنف توصيفی از نخستيربرکت سھل انگا ا بل ين ب ن برخورد لن

دخواه و -داريم که به وسيله يک نويسنده ی بيگانه پترزبورگ در دست  نيمه ب

  . نوشته شده است-نيمه مجذوب

رد سخن رانی ھرگز آن" ا را فراموش نخواھم ک ا . رعدآس ه تنھ ين ن نطق لن

ز مشوشؤمن، که ملحدی بودم تصادفاً بدان جا راه يافته، بلکه م ان را ني  و من

ان نطقی را . بھت زده کرد من يقين دارم که ھيچ کس در آن مجلس انتظار چن

ت ويش . نداش ام خ ات از کن ر کائن ر و ارواح ويرانگ ه ی عناص وئی ھم و گ ت

ات  شکلات و ملاحظ ا و م ع و شک ھ ا و موان ه مرزھ ا ب ی اعتن ته و ب برخاس

روان افسون زد راز سر پي سکايا برف ه ی شخصی، در تالارھای ضيافت کشسين

  ."لنين به پرواز درآمده بودند

صی ات شخ شکلات و ملاحظ ذ-م وخانوف تذب ور س اً منظ ا و ب حتم       ھ

ا نوی ژيزنھای ھيئت تحريريه ی روزنامه ی ی دودل ه عادت داشتند ب وده ک  ب
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ند ای بنوش ورکی چ سيم گ ود. ماک ا ب رف ھ ن ح ر از اي ين ژرف ت ات لن     . ملاحظ

ه ه ارواح ک ددر آن تالار ضيافت ن ده بودن رواز درآم ه پ سانی ب شه ھای ان       اندي

م عناصر و - ه در فھ تند بلک ا شرمی از عناصر و ارواح نداش شه ھ  و آن اندي

م نيست. ارواح می کوشيدند تا بر آن ھا مسلط شوند ه -اما مھ داد ب  جو آن روي

  . روشنی توصيف شده است

ا ھن: "تفخود گ سخن رانی بر گزارش سوخانوف، لنين ضمن بنا ه ب گامی ک

ی ان م ديم، گم ی آم ا م ن ج ه اي ايم ب ن  رفق ستگاه راه آھ ا را از اي ه م ردم ک ک

د ل ببرن ه ی پطروپ ه قلع ستقيماً ب د . م ا بيائي ستيم، ام ا دور ھ اھراً از آن ج ظ

زی نداشته  ن سرنوشت گري اميدوار باشيم که آن روز نيز فرا برسد، و ما از اي

  ."باشيم

ستر ام، گ ران در آن اي رای ديگ ی ب ت دموکراس ا تقوي رادف ب لاب مت   ش انق

د ی ش تم م ل خ دان پطروپ ه زن ستقيماً ب زل اول م ين من رای لن ود، ب وخی . ب ش

م سر شوخی . شومی می نمود اما لنين در آن جا سر شوخی نداشت، انقلاب ھ

  .نداشت

انونی ارضی را يکسر : "سوخانوف شکوه سر می دھد که ين اصلاحات ق لن

او از تصرف .  طور بقيه ی سياست ھای شورا راشست و کنار گذاشت، ھمين

دون آن رد، ب اع ک ار دف ن ک  منظم زمين به وسيله ی دھقانان سخن گفت و از اي

  ."قدرت حکومت را به حساب بياورد... که

داريم" انی ن وری پارلم ه جمھ ازی ب ا ني ورژوائی . م ی ب ا دموکراس           م

واھيم ی خ داريم. نم ومتی ن يچ حک ه ھ ازی ب ا ني دگان م ورای نماين ه ش ر ب  مگ

در عين حال، لنين خود را صريحاً از اکثريت !" کارگران، سربازان، و دھقانان

ست من دان ه اردوی دش ق ب اً متعل ت را تمام ست و آن اکثري دا دان ورا ج      . ش
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رگيجه " نوندگانش س ا ش ود ت افی ب ائی ک ه تنھ رف ب ين ح ا ھم در آن روزھ

  !"بگيرند

ای چ" ست ھ ط زيمروالدي لاب فق ارگر و انق ه ی ک افع طبق دار من     پ پاس

ا غ-" ھستندجھانی دين شکل، سوخانوف ب ين را  ب شه ھای لن راوان اندي يظ ف

د ی دھ زارش م خنان زي. "گ ه س د، ک ای قديمن ب ھ ت طل ان فرص ه ھم        ا ببقي

ان ه آرم ا در عمل ب وده ھای سوسياليزم می گويند، ام  خيانت  زحمت کش و ت

  ."می ورزند

دراسکول ل می کن زارش سوخانوف را تکمي ائی : "نيکوف گ ين تاکتيک ھ  لن

ی  که گروه ھای حاکم در حزب و تک و توکی از رفقا، پيش از بازگشت او، يعن

ت ه گرف اد حمل ه ب ام ب ا قاطعيت تم د، ب رين پُ . لنين، دنبال می کردن رمسئوليت ت

ز کلم. کارگزاران حزب در آن اجتماع حضور داشتند ان ني رای آن ا ب يچ ام ات ايل

روز و خط مشی . در حکم وحی و تنزيل بود ين خط مشی دي ا ب ين م سخنان لن

اختند اری س ان را ج ه ی روبيک روز رودخان د، آن ." ام واھيم دي ه خ ان ک چن

  . بلافاصله جاری نشدروبيکان

رده . پيرامون نطق لنين ھيچ گونه مباحثه ای در نگرفت رت ک ه سخت حي ھم

دبودند، و ھمه می خواستند افک سوخانوف مطلب . ار خود را جمع و جور کنن

ھنگامی که به خيابان آمدم، احساس کردم که گوئی : "را چنين به پايان می برد

د ه ان رقم کوفت ر ف ود. آن شب با تخماق ب رايم روشن ب ه ب رای: فقط يک نکت   ب

  !"من، که فردی غيرحزبی بودم، جائی در کنار لنين وجود نداشت

  !البته که وجود نداشت

                                                 
- ان زار از : روبيک ور س د، عب ی ش سوب م سالپين مح ا سي ا ب رز ايتالي ه م وچکی ک رود ک

ی  ا پمپئ ی ب رفتن جنگ داخل روبيگان، که برخلاف دستورات سنای رم انجام گرفت، سبب در گ
   مترجم فارسی-گرديد
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ن  ه اي رد، ک سليم ک روز بعد، لنين شرح کوتاھی از نظريات خود را به حزب ت

ده تزھای چھارم آوريلشرح تحت عنوان  ، در شمار يکی از اسناد انقلاب در آم

ل  ، انديشهتزھای چھارم آوريلدر . است ھای ساده در قالب کلمات ساده، و قاب

د ده ان ان ش وم، بي م عم لاب ف: فھ ا جمھوری برخاسته از انق ه جمھوری م وري

ست ا ني گ م ه اش را دارد، جن صد ادام وری ق ن جمھ ه اي ی ک ست، و جنگ . ني

د يه را براندازن ستی روس ت امپريالي ه حکوم د ک ه دارن ا وظيف شويک ھ ا . بل   ام

ا استوار است،  اين حکومت بر پشتيبانی سوسيال رولوسيونرھا و منشويک ھ

اد ود از اعتم ھم خ ه س ز ب ر ني ته ی اخي ن دو دس ردم و اي ای م وده ھ  ت

در چنين شرايطی به ھيچ عنوان نبايد متوسل . ما در اقليت ھستيم. برخوردارند

 سازش کاران ما بايد به توده ھا بياموزيم که به. به خشونت و شدت عمل شويم

ردم توضيح صبايد مسائل را . "و دفاع طلبان اعتماد نداشته باشند ه م بورانه ب

د، حتمی است، موفقيت اين سياست، که ا." دھيم وضاع موجود ايجابش می کن

دود  ه از ح اند، و در نتيج د رس ارگر خواھ ه ی ک اتوری طبق ه ديکت ا را ب و م

رد د ب ان خواھ ورژوائی فراترم ه طور مطلق از سرمايه داری . حکومت ب ا ب م

واھيم داد شار خ رمايه داری را انت ام س ری نظ دات س د، و معاھ واھيم بري       . خ

را خواھيم و کارگران سراسر ج ھان را به گسستن از بورژوازی و ختم جنگ ف

يم. خواند انی را آغاز می کن م انقلاب جھ ا داري انی . م روزی انقلاب جھ فقط پي

ستی  موفقيت ما را تضمين خواھد کرد، و راه را برای رسيدن به رژيم سوسيالي

  .خواھد گشود

د شار يافتن ود او انت ام خ ه ن ط ب ط و فق ين فق ای لن ن تز. تزھ صومت اي ا خ ھ

ی  ت زدگ ط بھ ه فق صومتی ک ت، خ زب را برانگيخ زی ح ای مرک ازمان ھ س

رد حتی -ھيچ کس. ملايمش کرد ا ف روه ي ر -يک سازمان يا گ  امضای خود را ب
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ا نگذاشت ی .پای اين تزھ ود، و  حت شته ب ين از خارج بازگ ا لن ه ب ف، ک زينووي

وذ ر نف ام زي ال تم دش ده س ين عقاي ار لن ه ی افک ستقيم و روزان ه م   شکل يافت

د ار خزي ه کن را . بود، خاموش ب شد، زي ه ی شگفتی استاد ن ار او ماي ن ک ا اي    ام

  .می شناخت او بھتر از ھر کس ديگر شاگرد خويش را

د  م، باي ل آوري ه عم ف ب امنف و زينووي ين ک ا ب سه ای م واھيم مقاي ر بخ اگ

ود يج گری زبردست ب م، و زينوويف تھي ا بگوئيم که کامنف مبلغی عامه فھ ، ي

ين ول شخص لن ه ق وئيم، ب ر بگ يچ: "بھت ر ھ ود و ديگ ر ب يج گ ط تھي در ." فق

درجه ی اول، احساس مسئوليت در او به اندازه ای نبود که بتواند رھبر خوبی 

ی از کارھای  به علاوه، ذھن او. باشد ه کل ی، ب ضباط درون ه علت نداشتن ان ب

 ناگھان يابی ھای نظری عاجز بود، و رشته ی انديشه ھايش ھميشه به صورت

د، از يکديگر می گسستند ری می خورن يج گ ه درد تھي ط ب ه فق ی شکلی، ک     . ب

ه لازم  دبيری را ک ر ت ست ھ ی توان زش، م اده تي وق الع امه ی ف ت ش او از برک

د-داشت ا می گذارن م - تدابيری که بيشترين تأثير را بر توده ھ د، ھ وا بقاپ  در ھ

ا م در مق ار و ھ ه نگ ام روزنام ا در مق ت، ب ر اس يج گ م تھي از ھ ب، ب        م خطي

د، و در  ر او را می بيني ه ی ضعيف ت اين تفاوت که در مقاله ھايش معمولاً جنب

ر او را شويک ديگری . نطق ھايش جنبه ی قوی ت د از ھر بل  زينوويف ھر چن

ا ر است، ام سار گسيخته ت ی به مراتب بی باک تر و اف امنف  حت دازه ی ک ه ان      ب

ا م ابتک ستھ ی در او ني د . ر انقلاب ان فاق وام فريب ه ی ع د ھم ز مانن     او ني

دان . قاطعيت است ه مي ی ب ات درون حزب ه از قلمرو مباحث زينوويف ھنگامی ک

ستقيم ارزه ی م ک  مب ويش منف تاد خ ار از اس ی اختي اد، ب ی نھ ا م وده ای پ      ت

  . می شد
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**    **    **

                                                

  

ف کو سران مختل ان و مف ر، مورخ ای اخي ال ھ ی در س ای فراوان ش ھ    ش

ود ١٩١٧نموده اند تا ثابت کنند که بحران حزب در ماه آوريل  ، صرفاً عبارت ب

صادفی اً ت ذر و تقريب ه محض . از يک آشفتگی زودگ ا ب ن کوشش ھ ه ی اي ھم

  .خوردن به محک واقعيات فرو می پاشند

ين  ا ب ه م د ک شان می دھ يم ن آن چه ما از فعاليت حزب در ماه مارس می دان

ریلن ای رھب شويزم ين و کادرھ ود  بل ی وج سيار عميق اقض ب ورگ تن در پترزب

ه ی خود . داشته است ه شديدترين مرحل ين ب ا بازگشت لن ارن ب اقض مق اين تن

دگان ھشتاد و دو شورای روسيه، . رسيد ھم زمان با کنفرانس سراسری نماين

ت اره ی ماھي ه ای درب ع نام ه قط امنف ب تالين و ک رانس اس ه در آن کنف  ک

يو يال رولوس ب سوس ه از جان ت، ک ه داده نحکوم ا ارائ شويک ھ     رھا و من

ر  ای سراس شويک ھ رکت بل ا ش ری ب رانس ديگ د، کنف ق دادن ده، رأی مواف ش

ين . روسيه در پتروگراد برگزار شد ا بازگشت لن ان ب م زم ه ھ رانس، ک ن کنف اي

زب و  د ح ساسات و عقاي ناخت اح ه ش ل ب ه ماي ر کس ک رای ھ ت، ب ان گرف پاي

زب  انی ح شار فوق ود(اق ان ب گ موجدش سأله جن ه م دی ک ساسات و عقاي ) اح

رانس، . باشد، از ارزشی استثنائی برخوردار است ن کنف دن گزارشات اي  خوان

رت آدمی می شود چطور : که تا به امروز نيز منتشر نشده اند، اغلب سبب حي

ا درت ممکن است حزبی که نمايندگانش اين افراد ھستند، فقط پس از ھفت م ه ق

 
- ر" در مجموعه ی عظيم اريخ انقلاب اکتب اره ی ت الاتی درب سور " مق ه تحت نظر پروف ک

ل"، قطعه ای توجيه کننده به )١٩٢٧، مسکو ٢جلد ( منتشر شده است پوکروفسکی " گيجی آوري
ته شده است ام بايوسکی نوش ه ن ه خاطر . اختصاص داده شده که توسط شخصی ب ر را ب ن اث اي

رفتار بی ملاحظه اش با وقايع و اسناد اگر دارای ضعف بچگانه نخوانيم، می توانيم بی صداقت 
  .بدانيم
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ود ته ب ام گذش اه از قي ک م د؟ ي ضه کن ين قب شتی آھن ا م دتی دراز -را ب         م

رای جنگ ز ب لاب، و ني رای انق د حزب. ب ال، عقاي ن ح ا اي ی ب در خصوص  حت

ود شده ب رين مسائل انقلاب مشخص ن شه، . اساسی ت يھن پرست ھای دو آت    م

ران، دوش اوا و ديگ سکی و الي ل ويتين سان از قبي ه دوش ک ود را ب ه خ ی ک

رانس شرکت داشتند ستند، در کنف داد . انترناسيوناليست می دان ه تع ن ک ا اي و ب

يھن پرست ھای  ميھن پرست ھای بلشويک به ميزان قياس ناپذيری کمتر از م

ريح ا ای ص ت ھ يھن پرس ده ی م ود، ع شويک ب رز لمن ه ط و ب ن و رک گ    لح

ود کنفرانس در مجم. گيری در اين کنفرانس زياد بود چشم ه ب وع تصميم نگرفت

يھن پرست ھای منشويک  که آيا بايد ميھن پرست ھای خود را طرد کند يا با م

ا شرکت  کنفرانسما بين جلسات. متحد شود سه ی مشترکی ب ا، جل  بلشويک ھ

 ھمان نمايندگان منشويکی که در کنفرانس شوراھا -بلشويک ھا و منشويک ھا

تند رکت داش گ م-ش سأله جن ا م د ت زار ش رد برگ رار گي ی ق ر، . ورد بررس ليب

ردپُ  لام ک سه اع ن جل ت، در اي يھن پرس شويک م رين من روش ت د : "رخ ا باي م

ذاريم و  ار بگ اديم، کن ی نھ شويک م شويک و من ين بل ا ب ه م ی را ک ايز کھن   تم

زنيم رف ب گ ح ه جن سبت ب دمان ن ط از دي ن ." فق شويک در اي سکی بل    ويتين

اده ا ه آم رد ک لام ک تاب زده اع ان ش حه مي ر ص ات ليب ک کلم ر يکاي ا ب ت ت س

ذارد ت و . بگ يھن پرس شويک، م شويک و من م، بل ا ھ ان ب ه ی آن ھم

ه جنگ  سبت ب د خود ن رای دي ا ب د ت اده بودن ا افت انترناسيوناليست به دست و پ

  .تعبير مشترکی بيابند

ان خود را در  تمايلات حاکم بر کنفرانس بلشويک ھا بدون شک رساترين بي

ه ا ه دادگزارشی يافت ک ا حکومت موقت ارائ ط حزب ب . ستالين پيرامون رواب

ن  ه اي ه خصوص آن ک يم، ب ل کن لازم است که در اين جا لب نطق استالين را نق
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شده است شر ن وز منت . نطق مانند ساير گزارشات ايراد شده در آن کنفرانس ھن

ار " ق را در اختي درت مطل ک از آن دو ق يچ ي ه ھ ازمان، ک ان دو س درت مي ق

ه .  تقسيم شده استندارد، شه و کشمکش در گرفت ن دو سازمان مناق ين اي ا ب م

د ين باش ز چن د ني ت، و باي د. اس ده ان سيم ش ود تق ايف موج ار . وظ ورا ابتک   ش

ی  ر انقلاب ه است؛ شورا رھب ه دست گرفت ی ب ای انقلاب ونی ھ ل را در دگرگ عم

ار حکومت موق ر ک ه ب ازمانی است ک د، و س رده ان ام ک ه قي ی است ک ت مردم

ارت دارد ردم انقلاب. نظ ات م ت فتوح ه ی تثبي ت وظيف ت موق ر یو حکوم  را ب

ا نظارت. عھده گرفته است ن نيروھ ر اي سيج می سازد، و ب ا را ب  شورا نيروھ

د ی کن ده ی . م ت کنن فتگی، نقش تثبي ی و آش ی ميل ين ب ت، در ع حکومت موق

ه اس ام گرفت ردم انج ن وضع . تفتوحاتی را ايفاء می کند که عملاً به دست م اي

ودمند ای س ه ھ م جنب ضر دارد و ھ ای م ه ھ م جنب ست . ھ ا ني ود م ه س لاً ب       فع

ه  ورژوا را، ک شرھای ب ع ق يم، و دف داث کن ه ضرب زور اح دادھا را ب ه روي  ک

  ."خواه ناخواه در آينده از ما خواھند بريد، پيش بيندازيم

ه سخن اتی را ب ات طبق و اختلاف ورژ يکسو گ اده و رابطه ی ب ا نھ وازی را ب

کارگران و سربازان انقلاب . طبقه ی کارگر صرفاً عبارت از تقسيم کار می داند

د ی کنن ت م لاب را تثبي وف انق ی يوک انند، گوچکوف و ميل ی رس ر م ه ثم     . را ب

ا  در اين سخنان ه خط ه ب     می توان تصورات سنتی منشويک ھا را باز شناخت ک

اً خاص اين .  گرفته شده اند١٧٨٩از الگوی  اريخ دقيق نوع تلقی متکبرانه از ت

د و  منشويزم رھبران ات مختلف دستورالعمل صادر می کنن است که برای طبق

ردی و آن جايش  ن جايش را اجراء ک ه اي آن گاه پدرانه به انتقاد می پردازند ک

ری . را اجراء نکردی اره گي ه کن اين تصور که، به سود طبقه ی کارگر نيست ک

ورژوازی را از ی ب ت کل ان سياس ی از ارگ شه يک د، ھمي سريع کن لاب ت  انق
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وده است ا ب شويک ھ بش . من د جن ه باي ن است ک ل اي ن حرف در عم ای اي  معن

د ا رم نکنن رال ھ ا ليب رد ت ار ک زود . توده ھا را تضعيف و مھ د اف  و سرانجام باي

ا ت املاً ب رد، ک ی گي ت م اره ی حکومت موق تالين درب ه اس ه ای ک ه نتيج ر عبک ي

اران لویدوپھ ه حکومت موق: "سازگار است سازش ک ا ک ا آن ج دامات تت  اق

ال  ه اعم ه دست ب ا ک ا در آن ج يم، ام ايتش کن د  حم د، باي ت کن لاب را تثبي انق

  ."ضدانقلابی می زند، حمايت از او جايز نيست

رد رانس ک سليم کنف م مارس ت روز . استالين گزارش خود را روز بيست و نھ

ر سخن گوی بعد، ام رسمی کنف ه ن انس شوراھا، سوسيال دموکرات مستقلی ب

أثير  ت، تحت ت استکلوف، ضمن دفاع از ھمين حمايت مشروط از حکومت موق

دگان"بلبل زبانی خود قرار گرفت و چنان تصويری از فعاليت ھای  " تحکيم کنن

اه  - انقلاب رسم کرد اعی، ھواخواھی از سلطنت، پن ا اصلاحات اجتم مخالفت ب

ا -خواری  ضدانقلاب، اشتھا به جھاندادن به نيروھای  که کنفرانس بلشويک ھ

ت ت گذش ت موق ت از حکوم ر حماي شت زده از خي شويک . وح وگين، بل     ن

ت رد راس لام ک را، اع رح ": گ ازه ای را مط شه ی ت تکلوف اندي خنرانی اس س

 از مقاومت  بايداينک واضح است که ما ديگر نه از حمايت، بلکه: ساخته است

" اسکريپنيک نيز به اين نتيجه رسيد که پس از نطق استکلوف". زنيمبحرف 

ی است ت منتف ت از حکوم ر حماي ون ديگ د، اکن ده ان ا عوض ش ی چيزھ . خيل

ردم و انقلاب بيش نيست ه م سه ای برعلي ه ." حکومت موقت دسي استالين، ک

ود، " تقسيم کار"قبل تصوير مطلوبی از  روز شيده ب ما بين حکومت و شورا ک

زارش خود حذف ناگزير شد ه حمايت از حکومت را از گ وط ب  که نکته ی مرب

د . کند ا باي ه آي ن مسأله دور زد ک ر سر اي اه و سطحی آن روز ب ه ی کوت مباحث

حمايت کرد، يا فقط از فعاليت ھای انقلابی ..." تا آن جا که "حکومت موقت را 
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ود شتيبانی نم ت پ ت موق اراتوف، . حکوم ھر س ده ی ش ف، نماين يلی ي واس

ه حکومت موقت : "صادقانه فرياد برداشت که سبت ب د يکسانی ن ھمه ی ما دي

رد." داريم ری خلاصه ک در : "کرستينسکی اوضاع موجود را به نحو روشن ت

خصوص اقدامات عملی ھيچ گونه اختلافی ما بين استالين و ويتينسکی موجود 

ست شويک ھ." ني ه من رانس ب س از کنف له پ سکی بلافاص ه ويتين ن ک ا اي ا ب

سکی پُ  ت، کرستين تپيوس ی گف ی راه نم کار . رب رح آش تالين ط د اس ر چن   ھ

رد، مسأله ی حمايت از حکومت  حمايت از حکومت را از گزارش خود حذف ک

ه طور اصولی مطرح . را منتفی نمی دانست ه کوشيد مسأله را ب ا کسی ک تنھ

ود يکوف ب د، کراس يش از . کن ال پ دين س ه از چن ود ک شويکی ب يکوف بل کراس

آموخته بود،  پس از تجارب گرانی که زندگی بدو حزب جدا شده بود، اما اينک،

کراسيکوف بدون آن که ترديد به خرج . سعی می کرد به آغوش حزب باز گردد

ه اصل مطلب پرداخت يک سره دھد، ز از . ب ه آمي ی طعن ا لحن ه ب ی ک دين معن ب

يد رانس پرس ت آ: "کنف ن اس ا اي ارگر آي ه ی ک اتوری طبق مان ديکت ه ش در  ک

اد و " استقرارش می کوشيد؟ ه ی کراسيکوف وقعی ننھ ه کناي رانس ب ا کنف ام

ست ود ندان ه خ سته توج سأله را شاي ن م ه  . اي ع نام رانس در قط رانجام، کنف س

ه  ت را ب ت موق ا حکوم اخت ت أمور س ی را م ی انقلاب ود، دموکراس        خ

م کھن" رای امحاء کامل رژي د" تلاشی جانانه ب ارت ديگر،  -ترغيب کن ه عب ب

  .حزب طبقه ی کارگر را به ھيئت معلم اخلاق بورژوازی در آورد

ا و  شويک ھ اد بل ر اتح ر ب ی، دائ شنھاد تزرتل ی پي ه بررس د، ب   روز بع

د ود. منشويک ھا پرداختن شنھاد ب ن پي ام وجود موافق اي ا تم د : "استالين ب  باي

يم ار را بکن ن ک ين . اي اد را تعي انی اتح ه مب ت ک اس لازم اس اد براس يم، اتح    کن

د ه ی زيمروال ع نام ت-قط ذير اس ان پ ال امک ت ."  کينت ه عل ه ب وف؛ ک مولوت
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دروی در  راوداتن ن پ ه اي ت تحريري امنف از ھيئ تالين و ک يله ی اس ه وس ، ب

تزرتلی بر آن است که عناصر : روزنامه بر کنار شده بود، به مخالفت برخاست

د، او خ د کن ديگر متح ا يک انس را ب ست نامتج شتن را زيمروالدي           ود خوي

ود. می خواند؛ اتحاد بر اين مبنا خطاست بيھوده است : "اما استالين ول کن نب

شاپيش  ده را پي ای آين تلاف ھ يم اخ دويم و بکوش ان ب ر از زم ريع ت ا س ه م       ک

دارد. از ميان برداريم ا اختلاف ھای . حيات حزبی بدون اختلاف نظر وجود ن م

ی درون  ردجزئ واھيم ک ل خ زب را تحم ين ." ح ه لن ارزه ای ک ب، مب دين ترتي    ب

ن  ه وط گ برعلي ای جن ال ھ لال س اب پدر خ ستی و نق تی سوسيالي           رس

د اروب ش ه ج ود، لاقيدان رده ب ال ک ه اش دنب پتامبر . صلح جويان ، ١٩١٦در س

راد  ی آشتی جوئ: "نوشتلنين از طريق شلياپنيکوف و با تأکيد ويژه به پتروگ

ز ممکن استارو وحدت خواھی ب دترين چي ن . ی حزب کارگران در روسيه ب اي

شاند د ک ابودی خواھ ه ن ز ب  ... کار نه تنھا بلاھت محض است، بلکه حزب را ني

ی ط م ا فق اد  م رح اتح ه در ط ی را ک ه فريب يم ک ی باش سانی متک ه ک وانيم ب     ت

وت  دائی از آن اخ رورت ج ند و ض رده باش ت درک ک ه اس دزه و يچ(نھفت

ده باشند) دارودسته اش ه گوش ھيچ کس . "را در روسيه فھمي ن ھشدار ب اي

ت تالين . فرونرف ر اس ه نظ ورا، ب اکم در ش روه ح ر گ ی، رھب ا تزرتل تلاف ب اخ

شترک زب م ک ح ارچوب ي د در چھ ی ش ه م يد ک ی رس وچکی م تلاف ک    "اخ

رد ل اش ک ا. تحم ابی نظري رای ارزي ار را ب رين معي ر، بھت ار نظ ن اظھ  ت اي

  .اختيار ما می گذارد استالين در آن ايام، در

ه شرح. روز چھارم آوريل، لنين در کنفرانس حزب حضور يافت  نطق او، ک

اری "تزھا"و تفصيلی بر ھمان  اک کن مرطوب آموزگ ه پ د تخت ود، مانن  يش ب
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ر ابود  ب و و ن رانس را مح ای کنف ل کارھ يج، حاص اگردی گ ای ش ته ھ       نوش

  .کرد

دی پيش از آن، استکلوف " چرا قدرت را تصرف نکرديد؟ ":لنين پرسيد چن

سيار  فتگی ب ا آش درت را ب صرف ق ز از ت ل پرھي وراھا دلي رانس ش      در کنف

ورژوائی دارد: چنين توضيح داده بود ه ی او-انقلاب ماھيت ب  و - استل مرحل

ه ی . جيفیاچه ار: "لنين گفت. مسأله ی جنگ و غيره ه طبق يلش آن است ک دل

ن نکات . ر ھنوز کاملاً به آگاھی نرسيده و ھنوز تشکل کامل نيافته استکارگ اي

ورژوازی . را تصديق می کنيم ا ب ود، ام نيروی واقعی در چنگ طبقه ی کارگر ب

ت شتری داش ادگی  بي اھی و آم خ. آگ ت تل ت آن حقيق ن اس ت . اي ا لازم اس       ام

ه  که  يم، و رک و راست ب ه صريحاً اذعان کن ا به اين نکت ه م ردم بگوئيم ک     م

  . قدرت را تصرف نکرديمعلت نداشتن سازمان و آگاھی به 

سليم شدگان در ألنين مس ه ت ی ای ک ی ھای قلاب له را از حوزه ی عينی گرائ

ات رو ذھني ه قلم د، ب ه بودن نگر گرفت شتش س شاندپ ن .  ک ه اي ارگر ب ه ی ک   طبق

رد صرف نک ه ت اه فوري درت را در م ل ق شويکدلي ه حزب بل ه ی  ک الی وطيف  ت

اران عينی خود نبود، و نتوانست مانع از آن شود که وده ھای خلق  سازش ک ت

  .را از لحاظ سياسی به نفع بورژوازی خلع يد کنند

ود ه ب ستری، معترضانه گفت ل دادگ يش از آن، کراسيکوف، وکي : يک روز پ

ه ی" اتوری طبق ه ديکت  اگر ما فکر می کنيم که اينک وقت آن رسيده است که ب

يم شکی نيست . کارگر تحقق ببخشيم، پس بايد مسأله را به آن شکل مطرح کن

سه ." که ما نيروی مادی لازم را برای تصرف قدرت در اختيار داريم رئيس جل

ه ی به اين بھانه اتوری طبق  که مسائل عملی مورد بحث بودند و مسأله ی ديکت

يکوف را از ود، کراس رح نب ارگر اصولاً مط ی ک تبازد سخن ران ين . اش ا لن ام
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ارگر،  ه ک اتوری طبق دمات ديکت راھم آوردن مق سأله ی ف ه م ت ک ده داش       عقي

ل نوشت. به عنوان تنھا مسأله ی عملی، دقيقاً مطرح است : او در تزھای آوري

ه ی اول " ال از مرحل ت از انتق ارت اس يه عب ر در روس ات حاض ی لحظ ويژگ

ی سازمانی طب اھی و ب ل ناآگ ه دلي ه ب لاب، ک درت را در کف انق ارگر، ق ه ی ک ق

شرھای  ارگر و ق ه ک د طبق ه باي ه ی دوم انقلاب ک ه مرحل ورژوازی گذاشت، ب ب

اند درت برس ه ق ان را ب ر دھقان ت . "فقي ت از سياس ه تبعي رانس ب راوداکنف ، پ

د از  وظيفه ی انقلاب ه می باي وکراتيکی ک ونی دم ه دگرگ ود ب رده ب را محدود ک

ه.طريق مجلس مؤسسان تحقق پذيرد دگی : " لنين برعکس فرياد برداشت ک زن

ارگر . و انقلاب مجلس مؤسسان را به حاشيه خواھد راند ه ی ک ديکتاتوری طبق

  ."از ھم اکنون وجود دارد، منتھا کسی نمی داند با آن چه کند

ه. نمايندگان به يکديگر نگاه ھای پرسنده انداختند م زمزم  آن ھا زير گوش ھ

ايق می کردند که ايليچ مدتی درا ا حق ا ب ز در خارج زيسته و مجال نيافته است ت

ار " ھوشمندانه ی"اما نطق استالين، پيرامون تقسيم . امور خود را آشنا کند ک

دی سپرده شد ه دست فراموشی اب ين حکومت و شورا، ب ا ب تالين خود . م اس

د. خاموش بود د . از اين پس ناچار می شود مدتی مديد خاموش بمان امنف باي ک

  . وظيفه ی دفاع از آن مواضع را برعھده بگيرددست تنھا

ا ھر  ا ب اده است ت ه آم لنين پيش تر در نامه ھايش از ژنو اخطار کرده بود ک

ورژوازی را در سر  ا ب ال سازش ب کس که پيرامون مسأله ی جنگ و وطن خي

د خود را بگسلد ری کاين. داشته باشد، پيون ه رو در روی ھيئت ھای رھب ، ک

دحزب قرار گرفته  ه ای را آغاز می کن ه جانب ه ی ھم دا، . است، حمل ا در ابت ام

و. ھيچ بلشويکی را به نام ذکر نمی کند ی ئھرگاه به الگوی زنده ای از دوپھلوگ

ی  راد غيرحزب ه سوی اف ا ب و دو دوزه ای بازی نياز پيدا کند، انگشت خود را ي
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دزه اً چ. اشاره می رود و يا به سمت استکلوف و چي ين عادت ودروش لن ين ب : ن

پرھيز از چارميخ کردن افراد به موضعی که گرفته اند، تا دورانديش ھا فرصت 

مه  ع از مخاص ه موق ه ب ند ک ته باش ت داش شند،دس فوف  بک کل ص دين ش و ب

ضعيف شود ی او ت تالين. دشمنان آت امنف و اس ربازھا و  ک ه س تند ک ی پنداش م

اع از ه دف ه، ب اه فوري .  انقلاب سرگرمندکارگران با شرکت در جنگ، پس از م

ان  ام بردگ ارگر در مق سابق، سرباز و ک افی ال لنين معتقد است که اکنون نيز کم

د او عرصه را . به خدمت احضار شده ی سرمايه داری در جنگ شرکت می کنن

ه حکومت : "بر معارضان خود تنگ تر می کند و می گويد ا ب شويک ھ ی بل حت

ا. اعتماد نشان می دھند رده باشد مگر آن که گرد و غب ور ک ان را ک ر انقلاب آن

رد وان ک ه نمی ت ادی را توجي ين اعتم ه چن ر ن ای مرگ. وگ ه معن اد ب ن اعتم  اي

ا از يکديگر ... استسوسياليزم  رار باشد، راه ھای م ن ق اگر موضع شما از اي

انم. جداست ت بم ه در اقلي م ک ی دھ رجيح م ن ت رای پُ . "م ين ب د لن ردن تھدي رک

ود و انتھای عريضه نبود؛ او اين راه رده ب سيار انتخاب ک ا تفکر ب  روشن را ب

  .آن را می دانست

ه اگزير شد اسم روزنام  ھر چند لنين نه از کامنف نام برد و نه از استالين، ن

 از حکومت می خواھد که دست از سودای جھان خواری پراودا: " را ذکر کند

ردارد ی عقل. ب تن، ب ا داش رمايه دارھ ت س تی از حکوم ين خواس      ی و چن

ازی صرف است ان ." مسخره ب ين عن رو خورده ی لن ن جملات، خشم ف  در اي

ر از : اما خطيب بلافاصله بر خود مسلط می شود. می گسلد د کمت او نمی خواھ

شتر ه بي ا ب د، ام خن بگوي ت س روری اس ه ض ب آن چ ز راغ روريات ني  از ض

صادفی و ضمنی قواعد. نيست را لنين ظاھراً به طور ت ری ب ی نظي ی سياست ب

د ی دھ ت م ه دس ی ب ی : "انقلاب ه در پ د ک ی گوين ا م وده ھ ه ت امی ک         ھنگ
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نم ی ک اور م ا را ب رف آن ھ ن ح ستند، م شائی ني ان گ وف و . جھ ی گوچک وقت

ازی و  ل ب ا دغ ستند، آن ھ شائی ني ان گ ی جھ ه در پ د ک ی کنن ا م ووف ادع     ل

اع از کشور است، وقتی کارگری می گويد که خواھان د! فريب پيشه کرده اند      ف

رد ده استستم کش اين غريزه ی يک ف ه سخن درآم ه در او ب ن ."  است ک اي

ه نظر  دگی ساده ب معيار، که واقعاً ھم چيزی جز يک معيار نيست، مثل خود زن

ه درستی . می رسد ع و ب ه موق د آن را ب ه باي ه چگون ن جاست ک ا مشکل اي ام

  .تشخيص دھيم

که سبب شد  -" به خلق ھای سراسر جھان"ب پيرامون بيانيه ی شورا خطا

رال  ه ی ليب ا روزنام ه مبحث رخت سد ک ود بنوي الات خ ار در يکی از مق  يک ب

ين  ه خاص متفق صلح جوئی در ميان ما تبديل به نوعی جھان بينی شده است ک

رد-می باشد ان ک ر و مؤجزتر حرف خود را بي :  لنين به نحوی بسيار روشن ت

ادر يکی از خصوصيات روسي" ن کشور تعدی وحشيانه ق ه در اي ه آن است ک

  ."است با سرعتی برق آسا به ظريف ترين فريب ھا تبديل شود

ود ان چه : "حال آن که استالين درباره ی اعلاميه ی شورا چنين نوشته ب چن

وش  ه گ ه ب ن بياني ونی اي ای ميلي وده ھ رب(ت دھا و ) غ دون شک ص د، ب برس

ه ی کشورھا "موش شده ی  را به سوی شعار فراھزاران کارگر ارگران ھم ک

  ."فرا خواھد خواند!" متحد شويد

ه  حتی در استمداد شورا: "لنين اعتراض می کند که دارد ک يک کلمه وجود ن

اظی. آميخته به آگاھی طبقاتی باشد ." در آن ھيچ چيز نيست مگر يک مشت لف

ت ی رف مار م ه ش ی ب ای وطن ست ھ ات زيمروالدي ه ی مباھ ه ماي ند، ک ن س     ، اي

  "ظريف ترين فريب ھا"حربه ای است برای  در نظر لنين صرفاً 
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 از زيمروالديست ھای چپ کمترين ذکری به پراوداتا لحظه ی بازگشت لنين، 

ود اورده ب ان ني راودا. مي ز پ ت، ھرگ ی گف ل سخن م ين المل اره ی ب اه درب  ھرگ

ن خط مشی را . تصريح نمی کرد که کدام بين الملل ين اي ی کائوتسکی"لن  گرائ

د" پراودا رانس ھای حزب گفت. می نامي د و : "او در يکی از کنف در زيمروال

تند وق داش ر ديگران تف ا ب ست ھ ال، سانتري ه يک ... کينت يم ک ی کن ا اعلام م م

گرايش زيمروالديست ھای ... جناح چپ ساخته ايم و از سانتريست ھا بريده ايم

 سوسياليزم بايد بدانند که توده ھا . دارد چپ در ھمه ی کشورھای جھان وجود

  ...."در سراسر جھان به دو شاخه تقسيم شده است

ود پسه روز  رده ب رانس اعلام ک ان کنف يشتر، استالين در يکی از جلسات ھم

ای  ه ھ ع نام اس قط ی، براس ا تزرتل ود را ب ات موج ا اختلاف ت ت اده اس ه آم ک

ين می گفت.  تحمل کند- يعنی براساس کائوتسکی گرائی-زيمروالد و کينتال  :لن

ده " ه وجود آم ه در روسيه گرايشی در جھت وحدت ب اين روزھا می شنوم ک

ه . است ای خيانت ب ه معن ان ب اع طلب ا دف   من فکر . است سوسياليزم وحدت ب

د می ر است مانن سان بھت ه ان نم ک د ک ا بمان ب کنخت تنھ ر -لي ه در براب  يک تن

ر دوده نف لاب." ص ه انق ت ب ام خيان دو-اتھ وز ب ين ھن خاص مع ر اش          -ن ذک

ه  ت؛ بلک شده اس وان ن لام عن ه ک شيدن ب دت بخ صد ش ه ق رفاً ب ا ص ن ج  در اي

ا  ه سوی دوستی ب ه دست ب ائی ک شويک ھ اره ی بل بيانگر نظر لنين است درب

د رده بودن ا استالين، . ميھن پرست ھای سوسياليست دراز ک ين در مخالفت ب لن

ا را ممکن می پ ا منشويک ھ ه سھکه اتحاد ب ود ک د ب ا ينداشت، معتق م شدن ب

ايز  ا ج شويک ھ رای بل ر ب وکرات، ديگ يال دم وان سوس ا در عن شويک ھ من

ست ی گفت. ني ه : "او م نم ک ی ک شنھاد م ودم پي ب خ ط از جان ن شخصاً و فق   م

اميم ست بن زب کموني يم، و آن را ح ر دھ زب را تغيي م ح ط ." اس صاً و فق      شخ
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يک تن از اعضاء  حتی عناست که ھيچ کس، اين حرف بدان م-"از جانب خودم

ق  ل دوم، مواف ين المل ائی از ب دائی نھ شانه ی ج ه ن دام، ب ن اق ا اي رانس، ب کنف

  .نبود

ا از : "سخنران به نمايندگان شرم زده و متحير و نيمه خشمگين می گفت آي

ه" نفی خاطرات کھن خود واھمه داريد؟ ا اينک وقت آن است ک ه ی : "ام جام

م و خويش را عوض ک ن در آوري ان را از ت راھن چرکم ه پي اريم ک ا ناچ يم؛ م ن

ه." پيراھن تميزی بپوشيم ا : "و باز اصرار می ورزد ک ه ت ه ای ک ه لفظ کھن ب

سبيد ت، نچ ده اس زش گندي سازيد. مغ دی ب زب جدي يد و ح ته باش     ... اراده داش

  ."آن گاه خواھيد ديد که ھمه ی ستم کشان به شما رو خواھند کرد

شده است، و آشفته فکری صفوف در براب وز آغاز ن ه ھن ر عظمت امری ک

ران ر سر  حزب، خطيب بزرگ چون به ياد وقت گ ه ب ه ابلھان د ک ائی می افت بھ

سات و ار  جل ی اختي در می رود، ب ه ھ شريفاتی ب ه ھای ت ا و قطع نام تھنيت ھ

ه ر می آورد ک اد ب ا را: "فري ه ھ ا و قطع نام ن تھنيت ھ د اي وقت آن ! بس کني

  !"بايد ھشيارانه سرگرم کارھای عملی شويم.  که به کار بپردازيماست

ا و  شويک ھ شترک بل سه ی م د در جل ار ش ين ناچ د، لن اعت بع ک س   ي

د ود، نطق خود را تکرار کن بلاً گذاشته شده ب رارش ق ه ق ا، ک آن . منشويک ھ

ذيان رسيد ين سخره و ھ ه . نطق به گوش بيشتر شنوندگان چيزی ما ب ا ک آن ھ

بديھی است : ستند به لنين ارفاق کرده باشند، شانه بالا انداختند و گفتندمی خوا

ه ھای  وز از پل ت، ھن که اين مرد از کره ی ماه آمده است؛ پس از ده سال غيب

درت  تن از تصرف ق ه سخن گف د ب ايستگاه فنلاند پائين نيامده که شروع می کن

ارگر ه ی ک ط طبق ان. توس ه در مي ا ک ا ن آن ھ يھن پرست ھ ری م ث ت اد خبي ھ

ه نطق . اشاره کردند" دربسته"داشتند، به قطار  د ک استانکويچ شھادت می دھ
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د فمردی که اين طور احمقانه حر: "لنين دشمنان او را بسيار خشنود کرد  بزن

ه روسيه برگشت. نمی تواند خطرناک باشد ه او ب ه . چه خوب شد ک اينک ھم

ه چ دشمی توانند او را ب ون... م خود ببينن شتن خط بطلان اکن ر خوي  او خود ب

  ."خواھد کشيد

ه ی جسارت - که از توازن ھمه جانبه ای برخوردار بود-اما نطق لنين  با ھم

اران و ھمو جاذبه ی انقلابی اش، و با عز ه گسيختن از ي ان  م راسخش ب رزم

ديرين، در صورت ناتوانی آنان در ھمگام شدن با انقلاب، مالامال از واقع بينی 

ودو ھم ژرف ا ب وده ھ ا ت ه نظر . بستگی خلل ناپذير ب ل، ب ين دلي ه ھم اً ب و دقيق

  .نه و سطحی می رسيدادموکرات ھا خيال پرداز

ای  ين روي د، و لن ی دھن شکيل م وچکی را ت ت ک ورا اقلي ا در ش شويک ھ بل

ست؟  ض ني اجراجوئی مح ن م ا اي د؛ آي ی پروران ر م درت را در س صرف ق        ت

س ين از م ر لن تله، اأدر تعبي ود نداش اجراجوئی وج ه ای از م دک رگ او در . ن

يک لحظه  حتی دفاع طلبانه در ميان توده ھا،" صديق"برابر وجود احساسات 

د و . چشم خود را فرو نبست م کن لنين نه قصد داشت خود را در ميان توده ھا گ

د ا کلک بزن ا و . نه آن که می خواست به توده ھ راض ھ ا اعت ه ب رای مقابل او ب

از و ما دغل: " آتی، می گفتتھمت ھای لاه ب ا  ک ستيم، فعاليت ھای م ردار ني ب

د ا صورت بگيرن وده ھ اھی ت اس آگ د براس ی .باي ت  حت د در اقلي ر لازم باش اگ

د صباحی از موضع . بمانيم، در اقليت خواھيم ماند ه چن ده نيست ک خالی از فاي

دن ." شيمرھبری کنار برويم؛ ما نبايد از ماندن در اقليت واھمه داشته با از مان

يد ت نترس ی -در اقلي د  حت د، مانن ن باش ک ت ط ي ارت از فق ت عب ر آن اقلي اگ

ستاد ن اي ر صدوده ت ه در براب د نطق -ليبکنخت که يک تن ع بن ود ترجي ين ب  چن

  .لنين
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در شورا، حزب ... حکومت راستين ھمانا شورای نمايندگان کارگران است"

ا چه بايد کرد؟ آن چه ا... ما در اقليت است ه ب د آن است ک ر می آي ا ب ز دست م

يم ان را مستمراً توضيح دھ ار، خطای روش ھای آن ادام . شکيبائی و پشت ک م

ا وده ھ د که در اقليت قرار داريم، آن قدر به انتقاد ادامه خواھيم داد تا ت  را از بن

به اعتبار آن که حرف   حرف ما راما نمی خواھيم توده ھا. فريب کاران برھانيم

که توده ھا بر اثر تجربه   يم ما می خواھ. ور کنند؛ ما شارلاتان نيستيمماست با

دی! از ماندن در اقليت نترسيد." ھای خود برھنداطاز خ ا چن د، بلکه ت . نه تا اب

شويزم تبنو يد بل د رس را خواھ ز ف شی. "ني د  خط م ا برحق از آب در خواھ م

رد،ھمه ... آمد را جنگ ی ستم کشان به ما رو خواھند ک ه سوی زي ا را ب  آن ھ

  ."آن ھا ھيچ چاره ی ديگری ندارند. ما خواھد راند

سد شعاب : "سوخانوف می نوي ر مجسم ان ين مظھ شترک، لن رانس م در کنف

ود دانوف ... ب ه بوگ ی آورم ک اد م ه ي سته(ب شويک برج دمی ) من ه در دوق       ک

خن ان  س ه مي ود، ب سته ب شيدران نش اد ک د و فري ين دوي ق لن ذيان او: "نط      ھ

ری است ه ی زنجي ذيان ھای يک ديوان ا ھ ن ھ د، اي ه ..." می گوي اه رو ب آن گ

د گچ سفيد  رط خشم و استھزاء مانن ره اش از ف ه چھ الی ک حضار کرد و در ح

د؟: "شده بود، ھوار کشيد ديات کف می زني ن چرن رای اي شيد ب ! خجالت نمی ک

  !"شما که آبروی خودتان را بر باد داديد، مارکسيست ھا

د ان گل ه در زم شويک ک زب بل زی ح ه ی مرک شين کميت ضاء پي نبرگ، از اع

اتی خشک و  ا کلم ين را ب ی عضويت نداشت، تزھای لن رانس در ھيچ حزب کنف

رد ابی ک ين ارزي ا چن يه : "نارس لاب روس اکونين در انق ای ب ه ج ال ھاست ک س

  ."خالی مانده بود، اينک لنين اشغالش کرده است
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سدزنزينوف، از سوسيال رولوسيون ه ی : "رھای به نام، چنين می نوي برنام

ان  ده ی آن ريح و خن ه ی تف لنين بيشتر از آن که سبب خشم نمايندگان شود، ماي

  ."آن برنامه به نظر ھمه پوچ و موھوم می رسيد. شد

ان روز در  صر ھم ایع اس "دالان ھ سيون تم ن از "کمي      ، دو ت

د،  ی يوکوف بودن ا ميل شان  و ضمن گفتسوسياليست ھا سرگرم صحبت ب گوي

ين . نام لنين به ميان آمد ه لن ود ک د ب ا"اسکوبلف معتق ه در ب زی مردی است ک

دا ی ج ضت انقلاب وخته، و از نھ تس اده اس ين ."  افت ر ھم ز ب وخانوف ني   س

ه : "عقيده بود، و اضافه کرد که امقبول است ک لنين به قدری در نظر ھمگان ن

ی ديگر خطری از جانب او و حت ن م م متوجه اي ی يوکوف ھ ای ميل نس من آق

  ."نيست

ه   واما در اين گفت د ک سيم شده بودن ان شکلی تق ه ھم  گو، نقش ھا درست ب

ود رده ب ين توصيف ک اطر آن :لن ا آرامش خ يدند ت ی کوش ا م ست ھ     سوسيالي

ود ن ب ه ممک د ک ظ کنن ه ای حف رال را از دغدغ رد ليب شويزم م ل  بل ر او تحمي ب

  .سازد

انن، سیحت وش بوک ه گ ن  ب ر اي ر ب يد دائ ايعاتی رس ز ش ا، ني         فير بريتاني

ه ت ک ه اس ھرت يافت د ش ست ب ک مارکسي ه ي ين ب سد. لن ی نوي ان م             : بوکان

ود  در" ين ب     ميان آنارشيست ھائی که به تازگی از راه رسيده بودند، يکی ھم لن

د يه آم ه روس ان ب سته از راه آلم ار درب ک قط ه در ي ستين . ک ار در او نخ    ب

ه عمل  م از او ب دی ھ جلسه ی حزب سوسيال دموکرات ظاھر شد، و استقبال ب

  ."آمد

ود ر ب اق آميزت ه ارف ين از ھم ه لن سبت ب سکی ن ر کرن ابوکوف گ. نظ    اھی ون

ار  ه ساکن اظھ دا ب ل اعضای حکومت موقت ابت ه کرنسکی در محف د ک می دھ
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ار حضار داشت که بايد به ديدن لنين برود، و در پاسخ به پر سش ھای حيرت ب

ه يح داد ک ر : "توض ه س زوی ب املاً من ضای ک ک ف ين در ي ه لن نم ک رض ک      ع

ز را از پشت عينک تعصبات خود  ه چي د، و ھم ز نمی دان  می برد، او ھيچ چي

د ی بين ات . م اره ی اتفاق د ذھن او را درب ه بتوان ست ک ار او ني يچ کس در کن ھ

اره ی اما کرنسکی ھرگز مج ."جاری روشن کند ين را درب ه ذھن لن ال نيافت ک

  .اتفاقات جاری روشن سازد

منان او  ان و دش رت مخالف ه حي ه ب شم آميخت ط خ ين فق ل لن ای آوري          تزھ

ت ه درون . را برنينگيخ ز ب ديمی را ني ای ق شويک ھ د از بل ی چن ا تن ن تزھ اي

د ا ران شويک ھ هي -ارودی من ر روزنام ه زي ابينی ک روه بين ه درون آن گ  ی ا ب

اين کاستی ھيچ گونه اھميت سياسی درخوری . ماکسيم گورکی پناه گرفته بودند

م. نداشت دربر ار مھ امی  صدھا ب ر تم ين ب ه موضع لن ود ک أثيری ب ر از آن، ت ت

اد ا نھ ه ج زب ب ده ی ح ری کنن روه رھب سد. گ ی نوي وخانوف م د : "س        تردي

اران  توان کرد که لنين در نخستين روزھای بازگشتش، درینم ه ی ي ان ھم  مي

ود ده ب ا مان املاً تنھ ود، ک ی خ اه حزب وخانوف را ." آگ ه ی س وف گفت    زنزين

ا : "چنين تأييد می کند ا، در آن روزھ شويک ھ ی بل ی اش، يعن ای حزب ا رفق    حت

مؤلفان اين دو نقل قول ھر روز سران بلشويک ."  زده به او پشت کردندتخجل

ی در را در کميته ی اجرائی می ديدند، و  برای گفته ھای خود شواھد دست اول

  .اختيار داشتند

ست م ني ز ک ا ني شويک ھ ان صفوف بل شابه در مي واھد م ا ش سيخون، . ام     ت

د  ضايا بدھ ه ق ری ب م ت يده است رنگ ملاي ه کوش الی ک ه (در ح ور ک ان ط  ھم

د بيشتر بلشويک ھای قديمی وقتی به ين می کنن ه می رسند چن ، )انقلاب فوري

سد ی نوي ی و  ":م وعی دودل ا ن زب م ين، در ح ای لن دن تزھ رح ش     پس از مط
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وعی انحراف . دو دستگی پديد آمد ين ن ه لن د ک ل می آوردن ا دلي بسياری از رفق

ست، شرايط  ا اوضاع روسيه آشنا ني سنديکاليستی از خود نشان داده است، ب

رد،  ی گي ر نم ر را در نظ ان حاض ره"زم ره و غي ران . و غي دف، از رھب لب

ه روسيه، : "سته ی بلشويک در ايالات، می نويسدبرج ين ب پس از بازگشت لن

ود و  امفھوم ب ا ن شويک ھ ا بل رای م دا ب ه در ابت ای او ک ری ھ يج گ           تھي

ين از  خيال پرستانه تلقی اش می کرديم و آن را ناشی از دورافتادگی طولانی لن

رديم و حيات واقعی روسيه می پنداشتيم، آن تھييج گری ھا را ب ه تدريج جذب ک

  ."رفته رفته آن را جزئی از گوشت و خون خود ساختيم

تقبال ز م اس دگان مراس راد و از برگزارکنن ه ی پتروگ ضو کميت کی، ع      الژس

ی ان م ر بي ريح ت ب را ص ين، مطل د از لن ب در : "کن ل بم ين مث ای لن   تزھ

د رانس ترکي شو." کنف ين را پس از آن پي ق لن ائی مطل رم و زالژسکی تنھ از گ

ين)چھارم آوريل(در آن روز . "می کند پرشکوه، صراحتاً تأييد ی ، رفيق لن  حت

م ا او ھ ه آشکارا ب د ک ی  از ميان صفوف خودمان نمی توانست کسی را بياب دل

  ."کند

ل، پس از روروز ھشتم آ. ستپراوداتر، گواھی روزنامه  اما از اين ھم مھم ي

ل ای آوري شار تزھ ان ک-انت ه زم امی ک يحات و  ھنگ ه ی توض رای ارائ افی ب

ود ده ب پری ش اھم س ه تف يدن ب ه ی -رس ت تحريري راودا ھيئ تپ در : " نوش

ل  ا غيرقاب ه نظر م ن طرح ب ه اي د بگوئيم ک ين باي ی رفيق لن خصوص طرح کل

ن  ين از اي ه انقلاب فقبول به نظر می رسد زيرا طرح لن د ک رض شروع می کن

ه است، و م-بورژوا ن انقلاب بلافاصله دموکراتيک خاتمه يافت ه اي دارد ک   ی پن

دين شکل ." به يک انقلاب سوسياليستی تبديل خواھد شد ارگان مرکزی حزب ب

علناً در برابر طبقه ی کارگر و دشمنانش اعلام کرد که بر سر مسأله ی اصلی 
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شيدند، راه خود را از راه  از انتظارش را می ک ا از ديرب شويک ھ انقلابی که بل

رده استرھبر بلامنازع حز دا ک شان دادن عمق بحران حزب در . ب ج رای ن ب

ده  د آم شه و عمل پدي ماه آوريل، که بر اثر برخورد دو نوع آشتی ناپذير از اندي

افی است ائی ک ه تنھ ه ی فوق ب ين نکت     انقلاب فقط ھنگامی توانست . بود، ھم

  .به پيش رود که بر اين بحران چيره شد
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  :  :زدھمزدھمفصل شانفصل شان

  تجديد سلاح حزبتجديد سلاح حزب
  

  

وان  ی ت ه م ل چگون اه آوري ل م ين را در اوائ اده ی لن ارق الع ادگی خ تک افت

د سلاح  د، و تجدي يش بياي ه توانست پ ين وضعی چگون توضيح داد؟ اصولاً چن

  حزب بلشويک چگونه انجام گرفت؟

ا " حزب بلشويک زير شعار ١٩٠٥از سال  ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاري

ود برعليه مبارزه ای را" و دھقانان رده ب   شعار فوق . دستگاه استبداد آغاز ک

ود ه ب شمه گرفت ين سرچ شه ی لن ری اش از اندي ه ی نظ رخلاف . و زمين ب

ه  ود ک د ب ه معتق انوف، لجوجان ی پلخ ان، يعن ز متفکرش ه مغ ا ک شويک ھ من

ورژوازی، تصوری است " دون مشارکت ب ورژوائی ب ممکن شمردن انقلاب ب

ا ين "خط ويش ، لن لاب خ اندن انق ام رس ه فرج ورژوازی از ب ه ب ود ک د ب معتق

اد محکم خود م. ناتوان است ا اتح د ی و فقط طبقه ی کارگر و دھقان ھا ب توانن

ام رسانند برعليه يک انقلاب دموکراتيک را ه فرج . دستگاه سلطنت و مالکان ب

ا اتور بن دن ديکت د آم بب پدي د س اد باي ن اتح روزی اي ين، پي ات لن ر نظري ی ب

ارگر ه ی ک اتوری طبق ا ديکت ا ب ه تنھ ه ن د  يک سان دموکراتيکی شود ک نخواھ

 ٤٦٥ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

د د م خواھ را ابود، بلکه با ديکتاتوری طبقه ی کارگر تضاد آشکاری ھ شت، زي

ه ی وظيفه ی اصلی اش نه ايجاد يک جامعه ی سوسياليستی خواھد بود و ن  حت

ستی،  ه سوسيالي ه جامع يدن ب رای رس الی ب ای انتق کل ھ اد ش رفاً ايج ه ص بلک

ائی ای اوجي ه اصطبل ھ د داشت ک ه خواھ رون ووظيف يه را س و ق    طائی روس

دی ب اک سازی کن ه پ ان . رحمان اً در سه شعار بي ی تمام ارزه ی انقلاب ھدف مب

د از ارت بودن ه عب ود ک ده ب ی، : ش صادره ی اراض ک، م وری دموکراتي  جمھ

ا سه نھن-ھشت ساعت کار در روز ه در يکی از  اين سه شعار با قياس ب گی ک

ه  ردم ب واه م رار دارد، در اف ا ق رده ی آن ھ ين برگ ره زم وام، ک ای ع سانه ھ    اف

  . شھرت يافته بودند بلشويزم سه نھنگ

ائی  امکان برقراری ديکتاتوری دموکراتيک طبقه ی کارگر و دھقانان به توان

ه د-دھقانان در به ثمر رساندن انقلاب دھقانی وابسته بود ی ک دين معن ان  ب ھقان

دا ون  ابت ه واژگ ادر ب ه ق د ک ی آوردن ود م ه وج ازه ای را ب د حکومت ت ی باي م

ين دار باشد د از اشراف زم ع ي ه . ساختن دستگاه سلطنت و خل د ک ه نمان  ناگفت

شارک ک، م اتوری دموکراتي عار ديکت ارگر در تدر ش ه ی ک دگان طبق  نماين

ود روض ب ز مف ی ني ن م. حکومت انقلاب ا اي يلشام ه وس ه ارکت ب شی ک  ه ی نق

طبقه ی کارگر در مقام متحد چپ گرای دھقانان در حل مسأله ی انقلاب دھقانی 

ود ده ب دود ش يش مح د، از پ ازی کن د ب ی باي سند . م ه پ وم عام ه، مفھ       در نتيج

ی و ده ی  حت ناخته ش اً ش يادتعرف ک، س لاب دموکراتي ر انق ارگر ب ه ک   طبق

ا سلاح ھای توانست داشته با معنائی بيش از اين نمی ارگران ب ه حزب ک شد ک

                                                 
- رد اصطبل ھائی ن . که در آن ھا اوجياس پادشاه اليس سه ھزار گاو نر نگاه داری می ک اي

وان يکی از  ه عن ا را ب ود آن ھ اصطبل ھا سال ھای متمادی پاک نشده بودند، و ھرکول ناچار ب
د اک کن ا، . بيکاری ھای خود پ ه سمت اصطبل ھ ائوس ب ه ی آلف ا منحرف ساختن رودخان او ب

   مترجم فارسی-دادظرف يک روز اين کار را انجام 
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ائل و  رين وس رد، بھت د ک ک خواھ ان کم ه دھقان ود ب ی خ ه ی سياس   زرادخان

ان  ه دھقان ودالی ب ه ی فئ تن جامع ان برداش رای از مي ن را ب ای ممک روش ھ

ه  ا را ب ائل و روش ھ ن وس تفاده از اي وه ی اس رد، و نح د ک شنھاد خواھ پي

د آموخت ان خواھ ال، صح. دھقان ر ح ه ی در ھ شرو طبق بت داشتن از نقش پي

ارگر  ه ی ک ه طبق ود ک ا نب دين معن وان ب ه ھيچ عن ورژوائی ب کارگر در انقلاب ب

ود  اريخی خ ه ی ت ددش وظيف ه م ا ب د داد ت رار خواھ يله ق ان را وس ام دھقان    قي

ستی باشد-را ه ی سوسيالي ه جامع ستقيم ب ال م ان انتق ه ھم  در دستور روز - ک

د رار دھ ه . ق يادت طبق اتوری س املاً از ديکت لاب دموکراتيک ک ارگر در انق ی ک

ی شد مرده م ايز ش ارگر متم ه ی ک ی و. طبق ارگر  حت ه ی ک اتوری طبق ا ديکت ب

ين مکتبی ١٩٠٥حزب بلشويک از بھار . متضاد تلقی می گرديد  به بعد، در چن

  .درس آموخته و با چنين افکاری تربيت شده بود

د،مسير واقعی انقلاب فوريه طرحی را ک ه بودن دان خو گرفت ا ب شويک ھ  ه بل

ارگران . درھم شکستيکسر  اد ک ه در سايه ی اتح درست است که انقلاب فوري

ه . و دھقانان به ثمر رسيد ام وظيف اين که دھقانان عمدتاً در لباس سربازی انج

د ی دھ ضيه نم ت ق ری در ماھي د، تغيي ی .کردن لح  حت ان ص لاب در زم ر انق      اگ

ود، رفت ه ب از در گرفت د، ب شکيل می ش ان ت دتاً از دھقان ه عم زار، ک ار ارتش ت

ی سرنوشت ساز می داشت ان جنگ، مشارکت . اھميت ه در زم طبيعی است ک

ا را از انظار پنھان  ان ھ ميليون ھا مرد مسلح در انقلاب، در بدو امر نقش دھق

سلط داشتند. داشت ر اوضاع ت ا و سربازھا ب ام، کارگرھ از . پس از پيروزی قي

ن  ان اي ارگران و دھقان ک ک اتوری دموکراتي ه ديکت ت ک د گف ی ش اھراً م رو ظ

شکيل . سرانجام برقرار شده است ه ت اما در حقيقت امر، تحولات فوريه منجر ب

يک حکومت بورژوائی شد، که در آن حکومت، قدرت طبقات دارا به وسيله ی 
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دود ربازان مح ارگران و س ورای ک شده ی ش ق ن املاً متحق وز ک ت ھن       حاکمي

د ی ش م آميخت. م ز درھ ه چي ر، ھم ارت ديگ ه عب اتوری . ب ای يک ديکت ه ج ب

ز-انقلابی رار شد - يعنی يک قدرت کاملاً متمرک ه برق درت دوگان م سست ق  رژي

ای  شمکش ھ ر ک ه ب اکم در راه غلب ات ح روی ضعيف طبق م، ني ه در آن رژي ک

ودھيچ کس چنين رژيمی را پيش بينی نکر. می رفت به ھدرشان ی درون . ده ب

رايش ھای  ا گ ه تنھ ه ن وان انتظار داشت ک حقيقتاً نيز از ھيچ پيشگوئی نمی ت

د ی کن يش بين ز پ لاب را ني صادفی انق ور عرضی و ت ه ام لاب، بلک ادين انق   . بني

سته است انقلاب : "لنين در اين خصوص بعدھا پرسيد تا به حال چه کسی توان

د  سته باش يش دان دازد و از پ ی را راه بين ه بزرگ ا ب ه ت لاب را چگون ه آن انق   ک

ب  رد آورد؟ در کت وان گ ی ت ا م ی را از کج ين معرفت د؟ چن دايت کن ر ھ           آخ

تصميمات ما فقط می توانند . ندچنين کتبی وجود ندار. پيدايش کردتوان  نمی که

  ."از تجربه ی توده ھا زاده شوند

شه ی انقلاب ار است، و اندي ات اما انديشه ی بشری محافظه ک اھی اوق ون گ ي

ادات کھن قاعضاء حزب بلشويک در روسيه به اعت. به ويژه محافظه کار است

کارا  لاب آش ه آن انق ن ک ود اي ا وج ه را، ب لاب فوري د و انق د ماندن ای بن ود پ     خ

لاب  ک انق ست ي ه ی نخ رفاً مرحل ود، ص د آورده ب ازگار را پدي م ناس دو رژي

تند ورژوائی پنداش ارس. ب اه م ر م يال در اواخ ام سوس ه ن وف، ب    ، رايک

رام ا، تلگ وکرات ھ روزی دم بت پي ه مناس ی ب ی" تھنيت لاب مل راودا " انق ه پ ب

رام ه در آن تلگ تاد ک لاب فرس لی انق سأله ی اص ه آزادی "، م افتن ب ت ي دس

ا-ھمه ی سران حزب بلشويک.  شده بودهشمرد" سياسی ی  م يک استثناء  حت

اتور-نمی شناسيم ه ديکت ده  عقيده داشتند ک ه آين وط ب ی دموکراتيک امری مرب

ت ا . اس س از  آن ھ ه پ د ک ی گفتن شيدن"م ه ک ت، " ت ت موق ات حکوم امکان
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م  ک رژي ه دار ي وان طلاي ه عن ان ب ارگران و دھقان ک ک اتوری دموکراتي ديکت

د شد رار خواھ ورژوائی، برق انی ب ود. پارلم راپا نادرست ب داز س ن چشم ان . اي

شئت  ه ن لاب فوري ه از انق ی ک اتوری رژيم رای ديکت دارکی ب ا ت ه تنھ ت ن گرف

ک ين دموکراتي ه چن ود ک ت ب ن حقيق اطع اي ده و ق ل زن ود دلي ه خ ود، بلک  نب

يبرال ھا به وسيله ی انتقال قدرت به ل.  غيرممکن استديکتاتوری دموکراتيکی

، و به علت سبک مغزی کرنسکی به طور تصادفیسازش کار،  دموکرات ھای

ين بس  دليل تصادفی نبودن اين. گرفترت نو شعور ناقص چيدزه، صو امر ھم

ت ه گذش لاب فوري ی انق ه در پ اھی ک شت م ر ھ ه در سراس ای ک وکرات ھ  دم

ورژوازی کوشيدندسازش کار  وا در حفظ حکومت ب ام ق ا تم  دموکرات ھای .ب

ار  ازش ک زار س ربازان فروگ ان و س ارگران و دھقان رکوبی ک د، و از س نکردن

وان متفق ونيز د روز بيست و پنجم اکتبر دافع  ر حالی سقوط کردند که به عن م

د گ بودن رگرم جن وز س ود ھن ع خ ورژوازی در مواض ی. ب لاوه، وقت ه ع  ب

ا آن وظايف خ ا ب دهطدموکرات ھ ر عھ ه ب ری ک ود وشان  ي اده ب ی رغم  افت عل

درت  ر سينه ق برخورداری از حمايت بی دريغ توده ھا، به ميل خود دست رد ب

ه از روی اصولروشگذاشتند، از ھمان موقع  ار ن ن ک ه اي ود ک ادات  ن ب و اعتق

رمايه داری ه ی س ورژوازی در جامع رده ب دگی خ ت درمان ه عل ه ب ی ک        سياس

اتی  در به خصوص- ادی و حي  دوران جنگ و انقلاب يعنی زمانی که مسائل بني

وند ی ش رح م اعی مط ات اجتم ا و طبق ق ھ شورھا و خل ت-ک      .  رخ داده اس

ی يوکوفخرده بورژوا ه ميل د زی با تحويل قدرت ب ر، : "می خواست بگوي خي

  ."اين وظايف در توانائی من نمی گنجد

د،  رده بودن دھقانان که دموکرات ھای سازشگر روس را بر دوش خود بلند ک

دائ کال ابت ورژوا را در اش ه ی ب ات جامع ه ی طبق ان ی ھم رش د درب     .دارن
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ا راه ب ا ھم ان ھ ش دھق ورژوازی شھرن رده ب اه -ينخ يچ گ يه ھ ه در روس  ک

د اء کن ی ايف ش مھم ست نق ی-نتوان شکيل م ده ای را ت سج بالن ه در   ن د ک دھن

گذشته مولد طبقات تازه اجتماعی بوده است، و در حال نيز کماکان مولد طبقات 

دھقان ھميشه دو چھره دارد، يکی از آن دو چھره چشم . تازه ی اجتماعی است

ا موضع بي. يگری چشم به بورژوازی کارگر دوخته است، د یبه طبقه ابين نام

ار  سازش و انی"احزاب ک ه " دھق ط ب يال رولوسيونر را فق د حزب سوس مانن

ی  اه داشت، در دوران انقلاب ا نگ ا برج وان پ سبی سياسی می ت      شرط سکون ن

ار از  ورژوازی ناچ رده ب ه، خ ه در آن لحظ د ک ی رس را م ه ای ف اگزير لحظ ن

ان لحظه ی نخست، سوسيال رو. انتخاب است لوسيونرھا و منشويک ھا از ھم

د ود را کردن اب خ ان . انتخ ک"آن اتوری دموکراتي ابود " ديکت ه ن را در نطف

وی  ه س ود ب ی ش ه پل ديل ب ک تب اتوری دموکراتي د آن ديکت ا نگذارن اختند ت س

ارگر ه ی ک اتوری طبق ب راه د. ديکت دين ترتي ان ب ا آن وی يام ه س ری ب گ

شان .  گشودندديکتاتوری طبقه ی کارگر منتھا راھی متفاوت، که نه از طريق اي

  . بلکه برعليه ايشان بود

ه  پيش رفت بديھی است که رد، ن ه بگي ازه ماي ات ت بعدی انقلاب بايد از واقعي

ن از ای کھ رح ھ دی. ط ا ح ا ت وده ھ م ت ی رغ دازه ای  عل ا ان ود و ت      اراده ی خ

اھی، از طريق نمايندگان ه درونشان به علت ناآگ ده ھای حاکميت ب  چرخ و دن

دند شيده ش ه ک ا . دوگان د ت ه بگذرن ن مرحل ه از اي د ک ار بودن ان ناچ ک آن   اين

ه درت دوگان ه ق د ک يندريابن ه زم د داد و ن ان صلح خواھ ه آن ه ب ن .  ن ا از اي   ام

ه درت دوگان دن از ق ردان ش س روگ سيختن از پ ای گ ه معن ا ب وده ھ رای ت  ب

ا شويک ھ ودسوسيال رولوسيونرھا و من ه چرخش .  ب املاً واضح است ک و ک

داختن حاکميت  ا، پس از بران شويک ھ سياسی کارگران و سربازان به سوی بل
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اتوری  دوگانه، ديگر ھيچ مفھومی نمی توانست داشته باشد مگر استقرار ديکت

ان ارگران و دھقان ين ک ا ب اد م اس اتح ارگر براس ه ی ک ای . طبق وده ھ ر ت     اگ

دار سرمايه داری خلق شکست خورده بودند،  اتوری نظامی طرف فقط يک ديکت

ت ی خاس ر م شويک ب زب بل ای ح ه ھ ال، . روی خراب ر ح اتوری "در ھ ديکت

اتوری  بلشويک. غيرممکن بود" دموکراتيک ه ديکت ھا نيز برای نظر افکندن ب

د ه يکی از اشباح گذشته کنن د رو ب ھنگامی . دموکراتيک، در واقع ناچار بودن

ا اراده ی  ين ب ه لن دی ک زب را در راه جدي ا ح شت ت يه بازگ ه روس خش ب راس

  .بيندازد، بلشويک ھا را در چنين وضعی يافت

ول ديگری را، يچ فرم ه، ھ لاب فوري از انق ا آغ ود ت ين خ ه لن د ک ه نمان   ناگفت

ودحتی  ورد حق . مشروط يا فرضی، جانشين فرمول قديم نکرده ب ن م ا در اي  آي

ر ه خي ديم ک ا معتق ود؟ م ين ب اد، آن. با لن اق افت  چه پس از انقلاب در حزب اتف

 که به ھر حال در آن وضع خاص، کسی -ديرھنگام بودن تجديد سلاح حزب را

د ده ای -جز لنين نمی توانست انجامش دھ ه نحو نگران کنن . شکار ساختآ ب

ود رده ب اده ک د سلاح آم رای آن تجدي ين خود را ب ولاد خود را در آتش . لن او ف

اريخ . آبديده اش کرده بود  سپسجنگ دگربار گداخته و د ت ی رون داز کل چشم ان

ستی را  ان ممکن انقلاب سوسيالي    در نظر او عوض شده بود، انفجار جنگ زم

ود ه ب يش انداخت اره پ ک ب رب ي ه . در غ ال ک ين ح يه، در ع لاب روس            انق

نی  در ون چاش م چ د ھ ی باي د، م ی ش وز دموکراتيک محسوب م ين ھن ر لن    نظ

ر روسيه ی انق ن انقلاب اخي اه اي د، و آن گ ا عمل کن لاب سوسياليستی در اروپ

ه وقت . عقب مانده را به درون گرداب خود بکشاند ين ب ود تصورات لن ين ب چن

ز از آن . عزيمت از زوريخ شتر ني ه پي ارگران سويس، ک ه ک لنين در نامه اش ب

رين روسيه يک کشور دھقانی، و از عق: "نقل قول کرديم، می نويسد ب مانده ت
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شور، . کشورھای اروپاست ن ک ياليزم در اي روز سوس ه فوريت پي د ب نمی توان

شود، اما ماھيت دھقانی کشور، با توجه به پاره ھای عظيمی از زمين که ھنوز 

د، براساس  ده است، می توان اقی مان دست نخورده در مالکيت اشراف روس ب

ه ی  لاب ١٩٠٥تجرب ه انق سترده ای ب سيار گ ف ب ورژوا، طي ک -ب  دموکراتي

لاب  رای انق سازد ب کوئی ب د و س يش درآم ا پ لاب م شد، و از انق يه ببخ روس

ود . "جھانی سوسياليستی ار نوشته ب در اين معنی، اينک لنين برای نخستين ب

  . خواھد کردآغازکه انقلاب سوسياليستی را طبقه ی کارگر روس 

ه ی رابطی  ع حلق د نامه ی لنين به کارگران سويس در واق شکيل می دھ را ت

ديم ع ق ين موض ا ب شويزم، م دود  بل ک مح داف دموکراتي ه اھ لاب را ب ه انق      ک

ارم  ين، در تزھای چھ ه وسيله ی لن ار ب ه نخستين ب می کرد، و موضع جديد ک

ه داده شد ه حزب ارائ ل او، ب ه . آوري صل ب ال بلاف ازه از انتق داز ت ن چشم ان اي

نتظر و متناقض با سنت به نظر می رسيد، ديکتاتوری طبقه ی کارگر، کاملاً نام

ا  در. و به سادگی در ذھن نمی گنجيد ه ت اوريم ک اد بي اين جا ضروری است به ي

دی پس از آن، ا چن ه و ت سکيزم لحظه ی بروز انقلاب فوري ی  تروت ن معن ه اي ب

يه  ی روس ای مل ارچوب مرزھ ستی در چ ه ی سوسيالي اد جامع ه ايج ود ک نب

ان ١٩٢٤تا سال " امکان "اصولاً اين(ناممکن است   به وسيله ی ھيچ کس بي

ود حتی نشده و سکيزم ).به ذھن کسی خطور نکرده ب ود  تروت ی ب ن معن ه اي   ب

درت  ه ق رب ب ارگر غ ه ک شتر از طبق ارگر روس پي ه ی ک ن است طبق ه ممک ک

ک  ارچوب ي ود را در چ ست خ د توان ر نخواھ ورت ديگ د، و در آن ص برس

اتوری دموکراتيک محبوس  ه ديکت ه دست ب د شد ک اگزير خواھ سازد، بلکه ن

د ستی زن دماتی سوسيالي دامات مق ه . اق ست ک گفتی ني ای ش ب، ج ن ترتي ا اي ب

  .تزھای آوريل لنين به عنوان افکار تروتسکيستی محکوم شمرده شدند
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ر  د ب ی آوردن ين م د لن ه موضع جدي ديمی برعلي ای ق شويک ھ ه بل ی ک دلايل

ر سر. چندگونه بود ورژوامناقشه ی اصلی ب ا انقلاب ب ه آي ود ک ن مسأله ب - اي

شده . کراتيک تمام شده است يا خيرودم از آن جا که انقلاب ارضی ھنوز کامل ن

ک در  لاب دموکراتي ه انق د ک ی کردن تدلال م تی اس ه درس ين ب ان لن ود، مخالف ب

اتوری  رای ديکت ه ب د ک ن رو نتيجه می گرفتن شده است، و از اي ام ن مجموع تم

اعی روسيه طبقه ی کارگر جائ د شرايط اجتم دارد، ھر چن ی در روسيه وجود ن

اريخی ارگر را در ت ه ی ک اتوری طبق ه طور استقرار ديکت م و بيش نزديک ب  ک

ه ی . کلی مقدور سازد راوداھيئت تحريري ن مسأپ ز اي ه  ني ارتی ک له را، در عب

يش اختند پ ين شکل مطرح س ه ھم رديم، ب ل ک ر نق رانس . ت د، در کنف دکی بع ان

د: " کامنف اين نکته را تکرار کردآوريل، ين می گوي ه انقلاب  ھنگامی که لن ک

ورژوا ت-ب تباه اس ت او در اش ده اس ام ش ک تم ن...  دموکراتي ای کھ  بقاي

وداليزم،  دفئ شده ان و ن وز مح ين دار، ھن ی اشرافيت زم ه ... يعن وز ب شور ھن  ک

ک ت ي شده اس ديل ن ک تب ه ی دموکراتي وئيم... جامع ه بگ ت ک وز زود اس  ھن

  ." دموکراسی بورژوائی تمام امکانات خود را به اتمام رسانده است

ه رد ک ی ک اج م سکی احتج ائی : "تام نگ زيربن ک س اتوری دموکراتي ديکت

درت . ماست ن ق يم، و اي ا را متشکل کن ان ھ ما بايد قدرت طبقه ی کارگر و دھق

ه  ارگر ب ه ی ک درت طبق ای ق ه معن ون ب را کم شمريم، زي ايز ب ون متم را از کم

  ."تنھائی است

رد ی ک د م سکی را تأيي ای تام ه ھ ز گفت وف ني ی : "رايک ايف انقلاب        وظ

ارچوب  ا را از چ ايف م ن وظ ا آوردن اي ه ج ا ب م، ام يش داري ائی در پ ول آس غ

  ."نمی برد رژيم بورژوائی فراتر
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ام  البته لنين نيز مانند مخالفانش به روشنی می ديد که انقلاب دموکراتيک تم

ت،  شده اس ی ون ه حت يش از آن ک ک پ لاب دموکراتي ه انق ست ک ی دان ی م  حت

ه است رو رفت ين . شروع شده باشد به کام زمان گذشته ف ن حقيقت چن ا از اي ام

ان روائی نتيجه گيری می شد که فقط د انقلاب  فرم د می توان ه ی جدي يک طبق

رون  ا بي ين امری امکان نداشت مگر ب دموکراتيک را به فرجام برساند، و چن

لام -يدن توده ھا از زير نفوذ منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھاکش ه ک ا ب  ي

رال ورژوازی ليب ستقيم ب ود غيرم ر نف ر، از زي ا . ديگ زب ب ه ی آن دو ح رابط

اع ا سربازان، براساس مفھوم دف ژه ب يھن "-کارگران، و به وي اع از م ا " دف ي

ين خواستار م.  استوار بود-"دفاع از انقلاب" خالفت سرسختانه از اين رو، لن

ود ستی ب تی سوسيالي يھن پرس ف م واع مختل ا ان ای . ب وده ھ زب را از ت      ح

ب ماندگي ا را از عق وده ھ د آن ت داً بتواني ا بع د، ت دا کني ده ج ب مان   شان عق

شويزم بايد: "دائماً تکرار می کرد او. برھانيد يم بل ار نھ ه کن ديم را ب ا . ق د م باي

شی ط م ين خ ورژوازی و خ ب رده ب شی خ ايز فاح ر تم ارگر مزدگي شی ک ط م

  ."بگذاريم

اگر با نگاه سطحی به اين قضيه بنگريم ممکن است به نظر رسد که دشمنان 

د رده بودن وض ک ديگر ع ا يک ود را ب ای خ لاح ھ رين س ا و . دي شويک ھ من

ده  ارگران و سربازان را برعھ سوسيال رولوسيونرھا اينک نمايندگی اکثريت ک

ان داشتند، و به نظر می ر ارگر و دھقان ه ی ک سيد که آنان به اتحاد سياسی طبق

ه ادی ک ان اتح ی ھم شويزم يعن رده  بل يغش ک ا تبل شويک ھ ه من ته برعلي   پيوس

ارگر . بود، جامه ی عمل پوشانده اند ه ی ک شرو طبق شر پي ه ق ين می گفت ک لن

د خود . بايد از اين اتحاد بگسلد ه عقاي سبت ب اما در حقيقت امر، ھر دو طرف ن

شتيبانی از . ادار مانده بودندوف منشويک ھا، مانند ھميشه، رسالت خود را در پ
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د رال می ديدن ه سوسيال رولوسيونرھا فقط . بورژوازی ليب شان ب پيوستگی اي

شر  رعکس، گسستن ق شتيبانی، ب ن پ ت اي رای توسعه و تقوي ود ب يله ای ب وس

ه ای رای پيشرو طبقه ی کارگر از اردوی خرده بورژوازی در حکم مقدم ود ب  ب

شويک اتوری -اتحاد طبقه ی کارگر با دھقانان تحت رھبری حزب بل ی ديکت  يعن

  .پرولتاريا

دگی روسيه  برعليه دليل ديگری که ه عقب مان وط ب ه می شد، مرب لنين اقام

است، اما از  سوسياليزم کارگر ناگزير به معنای انتقال بهحکومت طبقه ی . بود

د انقلاب . نيست سوسياليزم یده لحاظ اقتصادی و فرھنگی روسيه آما دا باي ابت

اند ام رس ه انج ک را ب رب . دموکراتي ستی در غ لاب سوسيالي ک انق ط ي         فق

د ه کن يه توجي ا را در روس اتوری پرولتاري د ديکت ی توان ا. م ود احتج ين ب  جچن

ل رانس آوري وف در کنف و .رايک ت و گ صادی گف رايط اقت ودن ش افی ب  -از ناک

را يه ب ی روس ای فرھنگ ين الفب ر لن ستی، در نظ ه ی سوسيالي اختن جامع ی س

ود ض ب ان . مح ه زم ست ک ی ني ور عقلان شری آن ط ع ب اختمان جوام ا س ام

صادی و  رايط اقت ه ش د ک را برس ه ای ف اً در لحظ ا دقيق اتوری پرولتاري ديکت

دا . آماده باشندسوسياليزم فرھنگی برای  ين نظمی تکامل پي ا چن شريت ب ر ب اگ

ی پيش می کرد، ھيچ نيا ه طور کل زی برای ديکتاتوری و اصولاً برای انقلاب ب

د در. نمی آم د، و ھر چق اھنگی ان ار ناھم اريخی سرتاسر دچ ده ی ت  جوامع زن

شتر است آنان بهپيش رفت  ا بي ين . تعويق افتاده باشد، ناھماھنگی در آن ھ ھم

روزی  حقيقت که در کشور ورژوازی پيش از پي عقب مانده ای مانند روسيه، ب

ه ی  ود، و ھيچ کس جز طبق اھی شده ب ورژوا دچار انحطاط و تب م ب کامل رژي

ردد، آری  ورژوازی گ ايگزين ب ری ملت ج ام رھب ا در مق کارگر وجود نداشت ت

ود ه ی روس ب اھنگی جامع ای ناھم ی گوي ت تجل ين حقيق دگی . ھم ب مان عق
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اخته  ول س ه او مح اريخ ب ه ت ه ای ک ارگر روس را از وظيف ه ی ک يه طبق روس

شکلات اس ا م اريخی را ب ه ت ن وظيف رفاً اي ه ص ازد، بلک ی س ارغ نم       ت، ف

ه. خارق العاده احاطه می کند رد ک د تکرار می ک ه يک بن  در برابر رايکوف، ک

ه صنعتسوسياليزم  زد ک ه بايد از کشورھائی برخي ين  پيش رفت د، لن ری دارن ت

ده ای داشت انع کنن ا ق اده ام د ب: "پاسخ س ردی نمی توان يچ ف د ھ ار گوي ه ک     ک

  ."را چه کس آغاز و چه کس تمام خواھد کرد

  

**    **    **  

ال  زب ، ١٩٢١در س ه ح امی ک الاری-ھنگ وان س ود دي ارغ از جم وز ف  -ھن

ز  ه طرح می ريخت گذشته خود را ني ده ی خود آزادان ھمان طور که برای آين

ابی  ه ارزي اآزادان شويک ھ سکی، از بل رد، اولمين ه یمی ک ه در ھم ديم، ک  ی ق

ن سؤال را مراحل و تحولات ود، اي رده ب ده ای ادا ک  مطبوعات حزب سھم عم

ود، و : مطرح کرد که اده ب ی افت ه در راه فرصت طلب چرا حزب در انقلاب فوري

د؟ سپس، خود  ر بيفت ا آن چرخش در راه انقلاب اکتب ا ب   چه عاملی سبب شد ت

ن نک ه درستی در اي اه مارس ب ه او ريشه ی گمراھی حزب را در م ه يافت ک ت

ه  دازه ب يش از ان اتوری دموکراتيک"حزب ب ود" ديکت ه ب سکی . آويخت  اولمين

وع : "می گويد ھمه ی اعضاء حزب اجباراً اعتقاد داشتند که انقلاب قريب الوق

د ورژوائی باش لاب ب ک انق د ي ط باي ه ی ... فق ه ھم زب، ک می ح ن اصل رس اي

ه  لاب فوري ا انق د، ت رده بودن ولش ک دی پس از آن،  و١٩١٧اعضاء قب ا چن  ت

ود ن مسأله، اولمينسکی  ."شعار مداوم و لايتغير حزب ب شتر اي ين بي رای تبي ب

ه  راودامی توانست به اين نکته اشاره کند ک امنفپ ی پيش از استالين و ک   ، حت

ز "چپ"يعنی ھنگامی که روزنامه را مديريت  - ، که شامل خود اولمينسکی ني
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ديھيات سخن  در شماره ی ھفت-بود، می گرداند ه انگار از ب ی ک م مارس با لحن

ان : "می گويد، اعلام کرد البته صحبت از سقوط حکومت سرمايه داری در مي

وداليزم حکومت استبدادی وما اصولاً مطرح نيست، بلکه ما فقط از سقوط   فئ

اسارت ماه مارس حزب در چنگ بورژوا دموکراسی از ھمين . "حرف می زنيم

ا : "اولمينسکی می پرسد. تھدف حقير سرچشمه گرف ر از کج پس انقلاب اکتب

ا اعضای عاديش، ناگھان  ه ت آمد؟ چه اتفاقی افتاد که حزب، از رھبرانش گرفت

ه بيست سال حقيقت محض ود، شان به ھمه ی اعتقاداتی که نزديک ب شمرده ب

  "پشت پا زد؟

ن  ام دشمن، اي دسوخانوف، در مق ه نحو ديگری مطرح می کن : مسأله را ب

ه لن" ا غلب ر آن ھ رده ب ه در ک ين چگونه توانست بلشويک ھايش را از ميدان ب

ام و " کند؟ ه شکل ت ا ب ه تنھ حقيقت ھم ھمين است که پيروزی لنين در حزب ن

د ل ش اه حاص سيار کوت دتی ب ه در م ت، بلک ورت گرف ام ص زب . تم منان ح دش

ر آن  اکم ب ردی ح م ف ا را بابت رژي شويک ھ ن مسأله، بل ا بلشويک بر سر اي    ھ

رده است پاسخی . به ريشخند گرفتند ه مطرح ک ه پرسشی ک سوخانوف خود ب

ود: "حماسی می دھد اريخی ب داری ت ن -لنين، آن نابغه ی بزرگ، صاحب اقت  اي

ه ی قضيه است ز و . يک جنب ين ھيچ چي ه جز لن ه ب ه ی ديگر آن است ک  جنب

ن سرکرده ب. ھيچ کس ديگری در حزب بلشويک وجود نداشت د ت زرگی آن چن

ه  د ک د سياره ی غول پيکر می ماندن ه چن ين ب دون لن د، ب   ھم که در حزب بودن

ند  ده باش يد مان ی خورش دا (ب ران ج سکی را از ديگ ساب تروت ا ح ن ج     در اي

ود سوخانوف در .) کرده ام زيرا او در آن ايام ھنوز به صفوف فرقه نپيوسته ب

طور  ن س ين را از طاي وذ لن ا نف ت ت يده اس ب کوش ودن غري انفوذ ب ق ب           ري

د اک را از . او توضيح دھ واب آوری تري ه خاصيت خ ل آن است ک ار مث ن ک اي
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دانيم اک ب ده ی تري روی تخديرکنن ه واضح است. ني يحی راه ب ين توض ه چن  ک

  .نمی برد جائی

نفوذ لنين در حزب بدون شک عظيم بود، اما نفوذ او به ھيچ عنوان نامحدود 

ا محک حتی بعدھا، پس . نبود ين را ب درت لن از اکتبر، يعنی ھنگامی که حزب ق

اده  ارق الع وی خ ه نح ين ب دار لن ن رو اقت وده و از اي انی آزم دادھای جھ روي

ه اشاره ھای . افزايش يافته بود، باز حرف لنين حجت حساب نمی شد ن گون اي

ه در ١٩١٧شخصی به اقتدار لنين در آوريل   بيشتر از آن جھت نارسا ھستند ک

ه طورآن اي اکم حزب ب روه ح ا  يک پارچه ام گ ه ب ود ک رده ب اذ ک موضعی اتخ

  .موضع لنين کاملاً تناقض داشت

ر شده است سيار نزديک ت ن مسأله ب ه پاسخ صحيح اي را . اولمينسکی ب زي

رای انقلاب  ی رغم فرمول خود ب شويک عل چنين استدلال می کند که، حزب بل

ا ود را در قب ت خ از سياس ک، از ديرب ی دموکراتي ورژوازی و دموکراس ل ب

رار  درت، ق برمبنای رھبری طبقه ی کارگر، در مبارزه ای مستقيم برای کسب ق

ود سکی. داده ب سد اولمين ا : "می نوي ا(م سياری از م م ب ا دست ک ه ) ي ناآگاھان

د  ر چن وديم، ھ رده ب اب ک ری انتخ لاب پرولت ت انق ود را در جھ سير خ            م

لا ه در جھت انق يممی پنداشتيم ک ورژوا دموکراتيک سير می کن لام . ب ب ه ک ب

ديم و ی دي دارک م ر را ت لاب اکتب ر، انق ه  ديگ تيم ک ی پنداش ه را م لاب فوري انق

يم ی بين دارک م وج." ت يم م ن تعم مندی اي رد، زدر ارزش وان ک ی ت ک نم          ش

  !به خصوص آن که در عين حال گواھی شاھد صالحی نيز ھست

ی خود در آموزش نظری حزب انقلابی ه تجل  عنصر متناقضی وجود داشت ک

وی  ول دو پھل اتوری دموکراتيک"را در فرم ه " ديکت ان يافت ارگران و دھقان ک

ود رانس، . ب ه کنف ين ب زارش لن اره ی گ ام صحبت درب ده ی زن ھنگ يک نماين
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ان داشت ر بي م ساده ت از ھ ه نحوی ب پيش بينی : "انديشه ی اولمينسکی را ب

  ."صحيح بودشان درآمد، اما تاکتيکبلشويک ھا نادرست از آب 

رای  ه نظر می رسيدند، ب اآميز ب سيار معم ه ب ل خود، ک لنين در تزھای آوري

ه زد  زب تکي ده ی ح نت زن ر س ن، ب ول کھ ا فرم ه ب ه  -مقابل ده ای ک نت زن س

اکم و دشمنی حزب  ات ح عبارت بود از موضع آشتی ناپذير حزب در برابر طبق

ه  حا-با ھرگونه اقدام نيمه بند ديم"ل آن ک شويک ھای ق ا " بل ازه ام خاطرات ت

رار داده  اتی ق ارزه ی طبق ی مب سترش عين ر گ ود را در براب ده ی خ سوخ ش من

د اريخی . بودن ارزه ی ت ه از مب ستحکمی داشت ک سيار م اه ب ه گ ين تکي ا لن ام

ا شويک ھ ه بل ود برعلي ده ب اخته ش ا س شويک ھ بت . من ی مناس ا ب ن ج   در اي

ه خاطر آور ه ب ه ی رسمینيست ک ه برنام م ک وز در  ي سوسيال دموکراسی ھن

لاب  ی انق ايف عمل ود، و وظ شترک ب ا م شويک ھ ا و من شويک ھ ان بل مي

ا . به نظر می رسيدند يک سان دموکراتيک در چشم ھر دو حزب روی کاغذ ام

ود ين نب ه ھيچ وجه چن شويک بلافاصله پس از انقلاب . در عمل ب ارگران بل ک

ارزه ل را در مب ار عم د، ابتک ه دست گرفتن ار در روز، ب رای ھشت ساعت ک  ب

ع است ی موق ين خواستی ب ه چن ا در . منشويک ھا اظھار داشتند ک شويک ھ بل

ا  ا ب راط گری"توقيف مقامات دستگاه تزار پيش قدم شدند، منشويک ھ ه " اف ب

ارگران . خالفت برخاستندم اد قشون ک ام سرگرم ايج روی تم ا ني ا ب شويک ھ بل

ا ت شويک ھ دند، من را ش د، زي ق انداختن ه تعوي ارگران را ب سليح ک ز و ت     جھي

د ورژوازی در بيفتن ا ب تند ب ی خواس شويک. نم دود  بل وز از ح د ھن ر چن ا ھ ھ

ه عمل  اطع ب ون ق د انقلابي د، مانن اده بودن ر ننھ دموکراسی بورژوائی پا را فرات

وند ل ش ا وارد عم يدند ت ا کوش د، ي د رھبران - پرداختن ر چن ا را شان ھ آن ھ

دس رده بودن ه ی -ردرگم ک ا برنام شويک ھ ه ی  من ود را در ھم دموکراتيک خ
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د مراحل ا کردن ه . فدای ائتلاف با ليبرال ھ امنف ب ه استالين و ک نتيجه آن شد ک

  .علت نداشتن متحدان دموکرات، به ناچار در ھوا معلق ماندند

شويک در ناي ری حزب بل ادر رھب ين و ک ين لن ل ب اه آوري ه در م  کشمکش ک

به استثنای  بلشويزم، در سراسر تاريخ. تنھا کشمکش از نوع خود نبود. تگرف

زب  ران ح ه ی رھب ستند، ھم ی ھ ده ی کل ن قاع د اي اً مؤي ه اساس ورد ک د م چن

دراست ھميشه در حساس ترين لحظات در سمت ين موضع می گرفتن ن .  لن اي

ود صادف نب ر از روی ت ا. ام رين حزب در ت ی ت ازع انقلاب ر بلامن ين رھب ريخ لن

ی  ات عظيم انقلاب ا مقتضيات و امکان شه و اراده اش ب جھان شده بود زيرا اندي

رد ری می ک اً براب شه يکی دو وجب، و . کشور و آن عصر حقيقت ديگران ھمي

  .اغلب ھم بيشتر، از آن مقتضيات و امکانات عقب تر بودند

ا و اه ھ شويک از م زب بل ران ح ه ی رھب اً کلي ی تقريب يش از  حت ا پ ال ھ س

دان ده بودن ت بازمان لاب از فعالي ستين . ق داز نخ اطرات جانگ ان خ سياری از آن  ب

ران شدن  د، و در طی وي رده بودن د ب دان و تبعي ماه ھای جنگ را با خود به زن

د" بين الملل" رده بودن د . در تنھائی و يا در دسته ھای کوچک به سر ب ھر چن

د در رار می گرفتن ان صفوف حزب ق ه در مي ان ھنگامی ک وع از آن ر آن ن  براب

ه و درک شان  جلب بلشويزم انديشه ھای انقلابی، که به سوی ود، روحي کرده ب

ل  ا در مقاب تند ت افی نداش درت ک ائی ق د، در تنھ ی دادن شان م ود ن ی از خ  انقلاب

ستقل  ای م ابی ھ اری ارزي وادث ج د و از ح ه خرج دھن يط مقاومت ب شار مح ف

د ل آورن ه عم ستی ب ی. مارکسي رات عظيم لال دوتغيي ه در خ يم اول   ک ال و ن س

زب  ران ح ر رھب ابيش از نظ ود، کم ه ب ا صورت گرفت وده ھ ار ت گ در افک جن

ائی. پنھان مانده بود ان را از تنھ شان  با ھمه ی اين اوصاف، انقلاب نه تنھا آن

د،  رده بودن سب ک ته ک ه در گذش ه ای ک اس وجھ ه پ ه، ب شيد، بلک رون ک بي
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ر ع رھب ان را در مواض له آن شاندبلافاص زب ن ث . ی ح ب از حي شان اغل اي

د" روشن فکرھای احساسات و طرز فکر به ه " زيمروال ا ب د ت ر بودن نزديک ت

  .کارگران انقلابی در کارخانه ھا

ديم" ای ق شويک ھ ل -"بل ود در آوري ه خ دی ١٩١٧ ک ب تأکي ن لق ر اي        ب

اً از سنتی د-فخر فروشانه می ورزيدند را دقيق اع  محکوم به شکست بودند زي ف

راد . می کردند که از آزمون تاريخ پيروز در نيامده بود رانس پتروگ ثلاً در کنف م

شويک ھای لنينيست : "در چھاردھم آوريل، کالينين چنين سخن گفت ه بل من ب

ه دم ک ق دارم، و معتق ديم تعل زمق يچ   لنيني ه ھ ونی ب اص کن ات خ ديم در لحظ ق

ه ھ ده است، و از گفت ين شگفت زده عنوان نادرست از آب در نيام ای رفيق لن

ع دست و  ه موان ه ی حاضر ب ديم در لحظ ای ق شويک ھ د بل ه می گوي ھستم ک

ه  ."پاگير تبديل شده اند اد ب از اين نوع صداھای رنجيده خاطر در آن روزھا زي

ه ھيچ وجه . گوش لنين می خورد اما لنين با گسستن از فرمول سنتی حزب، ب

ه  ود" مزلنيني"ب زده ب ا ن شت پ يده یاو پ. پ شويزم وسته ی پوس ه دور  بل را ب

  .حيات تازه ای زائيده شود بلشويزم انداخت تا از ھسته ی

شر ديگری  ان ق اھش را در مي لنين برای مقابله با بلشويک ھای قديم تکيه گ

د  ا پيون وده ھ ا ت ود و ب ر ب ازه نفس ت ين پختگی ت ه در ع رد ک دا ک زب پي از ح

م، در انقلاب فوريه نقش تعيين کننده ھمان طور که می داني. نزديک تری داشت

د ازی کردن شويک ب ارگران بل ی. را ک ديھی م ه را ب ن نکت ان اي ه  آن ستند ک  دان

د . ھمان طبقه ای که پيروزی را تحصيل کرده است بايد قدرت را نيز تصرف کن

د، و  راض گرفتن اد اعت ه ب ھمين کارگران خط مشی کامنف و استالين را شديداً ب

رد حتی را" رھبرھا "ناحيه ی وايبورگ ده . تھديد به اخراج از حزب ک ن پدي اي

ه . در ايالات نيز مشاھده می شد تھم ب شويک ھای چپ م ا بل ه ج اً در ھم تقريب
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د . ھرج و مرج طلبی می شدند حتی زياده روی و منتھا اين کارگران انقلابی فاق

د ود بودن اع از موضع خ رای دف ری لازم ب اده بودن. دانش نظ ان آم ا آن ا ام د ت

ارگران، . نخستين دعوت انقلابی را اجابت کنند ين دسته از ک ر ھم ين ب اينک لن

ه زد١٩١٢ -١٩١٤که در خلال سال ھای سازنده ی  د، تکي .  به پا خاسته بودن

شويک عاز ھمان آغاز جنگ، ي دگان بل ا توقيف نماين ه حکومت ب ی ھنگامی ک ن

ين ود، لن ر حزب وارد ساخته ب ا ضربه ی سنگينی ب  ضمن صحبت از در دوم

زب  ه ح ود ک رده ب ت ک د، درخواس ی دوره ی بع ايف انقلاب ن "وظ زاران ت        ھ

د ان" از کارگرانی را که به آگاھی طبقاتی رسيده ان ان آن ا از مي د ت  آموزش دھ

  .ھمه ی مشکلات رھبران جديدی برخيزندعلی رغم 

ا وجود فق ود، و ب رده ب اد ک ه دو جبھه ی جنگ ايج دان عليرغم فاصله ای ک

ود را ه ی خ ز رابط ين ھرگ اطی، لن ايل ارتب اوس ت  ب ی از دس ارگران انقلاب    ک

اره و . "نداده بود ان را دوب ال شاقه آن بگذار تا جنگ و زندان و سيبری و اعم

رد وان ک ابود نمی ت شر را ن ن ق ا اي د، ام ار کن ار و م اره ت ده . ده ب شر زن ن ق  اي

ت صب آم. اس تی تع يھن پرس ا م منی ب لاب و دش شر انق ن ق ون اي ز در خ          ي

  ."می جوشد

گران بلشويک به سر آورده، و رلنين در ذھن خود حوادث را در جوار اين کا

ود ل آورده ب ه عم ان برداشت ھای لازم را ب ا آن راه ب ای -ھم ا برداشت ھ     منتھ

ود ارگران ب ر از برداشت ھای ک ارزه ی . او وسيع تر و جسورانه ت ين در مب لن

ان کاتز برعليه خود ا اطمين ان حزب، ب مل لزل کادر رھبری و قشر وسيع مجري

ده ی راستين بر قشر زير دست و کارگزار تکي ر نماين شر اخي ن ق را اي ه زد، زي

  .کارگران بلشويک بود
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اح  دای جن عف ناپي ست، و ض ای سوسيالي ت ھ يھن پرس ت م درت موق    ق

ته ی اول ه دس ود ک ه ب ت نھفت ن حقيق ا، در اي شويک ھ ب بل ت طل ر فرص     ب

د، و دسته ی دوم خود  رده بودن ه ک ا تکي تعصب ھا و پندارھای زودگذر توده ھ

د دارھا وفق داده بودن ا و پن ا . را با اين تعصب ھ ين از آن ج ده ی لن روی عم ني

ست ی توان ود و م ده ب بش را فھمي ی جن ق درون ه منط ت ک ی گرف شمه م  سرچ

شه ھای خود را او نق. مقتضيات اين منطق به سياست خود جھت دھدبرحسب 

شه ھای خويش  بر توده ھا تحميل نمی کرد، او به توده ھا کمک ا نق رد ت می ک

انند ل بپوش ه ی عم ا جام شه ھ ه آن نق ند و ب از شناس ين . را ب ه لن امی ک    ھنگ

س ک م ه ي لاب را ب سائل انق ه ی م بورانه "-لهأھم يح ص ل داد، -"توض  تقلي

اھی  همقصودش اين بود که اينک لازم شده است آگ وقعيتی ک ا م ا را ب وده ھ  ت

يم ه . روند تاريخ برايشان ايجاد کرده است، تطبيق دھ ود ک ا لازم ب در آن روزھ

اران حزب، کارگر يا سربازی را که از سياست ه  سازش ک ود، ب أيوس شده ب م

امنف  ابين ک موضع لنين بکشاند و نگذارد که آن کارگر يا سرباز در موضع بين

  .و استالين بلاتکليف بماند

اه ھای گذشته، و  ه ی م ا تجرب شويک ھ ا بل طرح ھای جديد لنين سبب شد ت

د ازه ای ببينن و ت اه در صفوف وسيع . تجربه ی ھر روز جديدی را در پرت آن گ

ه -حزب حرکت سريعی آغاز شد ی ب م چپ، يعن از ھ ه سمت چپ و ب ی ب  حرکت

ين ای لن وی تزھ د. س ی گوي کی م ا را : "زالژس ن تزھ ه اي شت ناحي ه پ ناحي

شويک پذ رانس سراسری حزب بل ل کنف يرفت، و وقتی در بيست و چھارم آوري

  ."تشکيل شد، سازمان پترزبورگ تماماً با تزھای لنين موافق بود
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ز لاح ح د س رای تجدي لا ب ل شتق وم آوري صر س ه از ع شويک، ک     ع ورب بل

ين روزھای . شد، در آخر ماه اساساً به انجام رسيده بود ه ب کنفرانس حزب، ک

اه ٢٤ -٢٩ ی م اه مارس را، يعن ه ی م شکيل شد، کارنام    آوريل در پتروگراد ت

ابی  ورد ارزي اه بحران ھای عميق را م ل، م فرصت طلبی و تزلزل، و ماه آوري

رار داد ی . ق د عظيم زب رش رانس، ح شکيل کنف ان ت ی در زم ع، يعن در آن موق

ه مفھوم سياسی م ب ده ی ١٤٩. کرده بود، ھم از حيث کميت و ھ  حاضر  نماين

دگی  رانس، نماين داد، ٧٩٠٠٠در کنف ن تع ه از اي ده داشتند، ک ر عھ  عضو را ب

انونی .  تن در پتروگراد اقامت داشتند١٥٠٠٠ روز غيرق ا دي ه ت ی ک رای حزب ب

ن  ی زد، اي تی م يھن پرس ا م ت ب ز دم از مخالف روز ني د، و ام ی ش سوب م   مح

ت، توجه نمايندگان را به گير بودند، و لنين چندين بار با ابراز رضاي ارقام چشم

سيمای سياسی کنفرانس با انتخاب يک ھيئت رئيسه ی پنج . اين نکته جلب کرد

ان اصلی شوربختی ھای . نفره بلافاصله تعيين شد کامنف و استالين، يعنی باني

  .ماه مارس، ھيچ يک به عضويت اين ھيئت انتخاب نشدند

                                                 
- ،اکس  در ھمان روز بازگشت لنين به پتروگراد، در آن سوی اقيانوس اطلس، در بندر ھاليف

شتند،  از می گ پليس نيروی دريائی انگلستان شش انقلابی مھاجر را که از نيويورک به روسيه ب
روژی  شتی ن ستيانيافيورد"از ک رد" کري اده ک د از. پي ارت بودن ن عب ش ت ن ش سکی، تروت: اي

اين شش تن بعداً موفق شدند در روز . چودنوفکسی، ملنيچانسکی، موخين، فيشلف و رومانچنکو
شويک، زب بل ی ح د سياس ه تجدي امی ک ی ھنگ انند، يعن راد برس ه پتروگ ود را ب ه خ ارم م        چھ

ود ل شده ب ه . دست کم رئوس اين تجديد سلاح، تکمي يم ک ا خود را مجاز نمی بين ل م ن دلي ه اي ب
شر در شرحی ه ی روسی منت ه در يک روزنام لاب، ک اره ی انق سکی را درب ات تروت  از نظري

انيم اريخ بگنج ن ت تن اي ات . نيويورک به چاپ رسيد، در م ن نظري ا اي نائی ب ه آش ا ک ا از آن ج ام
خواننده را در فھم دسته بندی ھای آتی حزب کمک خواھد کرد، و به ويژه به او ياری خواھد داد 

 رھبران حزب را در آستانه ی انقلاب اکتبر بھتر درک کند، مقتضی می دانيم تا کشمکش نظری
ی در ضم اب، يعن ان کت اره ی انقلاب در پاي سکی را درب ات تروت اوريمکه نظري . يمه ی دوم، بي

دگانی شکيل خوانن ر را ت لاب اکتب ری انق ه ی نظ ه زمين ات، ک ن نظري ه ی اي رای مطالع ه ب         ک
ده می دھند، علاقه ای در ن ضميمه را نادي  خود احساس نمی کنند، می توانند با آرامش خاطر اي

  .بگيرند
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ورد اختلاف ت د، ھر چند برای حزب در مجموع، مسائل م اً حل شده بودن مام

ه گذشته وز سخت ب رانس بسياری از رھبران ھن ن کنف د، و در اي  چسبيده بودن

ين ا لن د خود را ب دمخالفت آشکار يا نيم بن ه دادن ود و .  ادام استالين خاموش ب

ه " عده ای بی شمار"ژرژينسکی، به نام . منتظر ا تزھای "ک از روی اصول ب

ائی " که کنفرانس به گزارش مخالف تقاضا کرد" ران موافق نبودند، سخن رفق

د،  رده ان ه ک ی تجرب ه شيوه ای عمل ا انقلاب را ب ه دوشادوش م را "ک  گوش ف

ين. دھد م در . اين در واقع کنايه ای بود به منشاء مھاجرتی تزھای لن امنف ھ ک

ه  رانس ارائ ه کنف الفی ب زارش مخ ورژوائی گ دفاع از ديکتاتوری دموکراتيک ب

ه در رايکوف، تامس. داد يش در مواضعی ک م و ب ا ک الينين کوشيدند ت کی، و ک

ه . ماه مارس اشغال کرده بودند باقی بمانند رد ک ان توصيه می ک کالينين ھم چن

ارزه ا در مب شويک ھ هبل زم  برعلي وند ليبرالي تلاف ش ا وارد ائ شويک ھ ا من . ب

رارت ا ح سکو، ب زب در م سته ی ح ارگزاران برج ميدويچ، از ک راواناس  در  ف

ق ه نط رد ک کايت ک ود ش وراً " خ ا ف يم آن ھ ی کن از م ان ب ا دھ ه م ار ک ھرب

وره ای را در ھي دئلولوخورخ ی دھن شان م ا ن ه م ين ب ق لن ای رفي    ." ت تزھ

ا  پيش ه ھای منشويک ھ ه قطع نام تر، ھنگامی که اعضای حزب در مسکو ب

  .آن ھا آرام تر بود رأی موافق می دادند، زندگی به مراتب برای

سکی، ين ژرژين ل در تعي ه حق مل ورگ، برعلي اگرد روزا لوکزامب ام ش  در مق

ای سسرنوشت خويش داد  رايش ھ واداری از گ ه ھ تھم ب ين را م خن داد، و لن

. جدائی طلبانه ای کرد که به زعم او سبب تضعيف طبقه کارگر روس می شدند

رد، و ژرلنين به نوبه ی خود ژ ه روس پرستی ک تھم ب ژينسکی رژينسکی را م

م: "اب گفتدر جو وانم او را  من ھ ين را(می ت ی لن ه چرا ) يعن نم ک  سرزنش ک

د از نظرگاه لھستانی ھا و ه می کن ا مدافع . اوکرائينی ھا و ساير ميھن پرست ھ
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ود" ه ب ه ظرافت سياسی خاصی نھفت ين روسی، ژ: در اين مجادل ژينسکی رلن

د و خود  روس پرستی، که به ضرر لھستانی ھاست، می کنلھستانی را متھم به

ه تھم ب سکی م  از لحاظ سياسی در .  لھستانی پرستی می شوداز طرف ژرژين

ود ين ب ا لن ه حق ب م و . اين مرافع سيار مھ ا نقش ب ال مليت ھ سياست او در قب

  .سازنده ای در انقلاب اکتبر ايفا کرد

ود ه نقصان ب ری پيرامون . نيروی جناح مخالف آشکارا رو ب ھنگام رأی گي

م يک . جناح مخالف فقط ھفت رأی آوردمسائل مورد بحث،  از ھ ال، ب ن ح ا اي ب

وط می شد ی حزب مرب ين الملل ط ب ه رواب ه ب  . مورد استثنائی ديگر پيش آمد ک

ه  ل، زينوويف ب م آوري در آخرين روز کنفرانس، در جلسه ی عصر بيست و نھ

ه رانس ارائ ر دادنام کميسيون خود قطع نامه ای را به کنف ر ب شرکت در : " دائ

ه روز ھکن ا ک ست ھ ی زيمروالدي ين الملل رانس ب تکھلم يف ه در اس اه م دھم م ج

د شد زار خواھ رانس." برگ ه در گزارشات کنف وانيم ک ه : "می خ ن قطع نام  اي

رانس رسيد ه تصويب کنف ين ." فقط با يک رأی مخالف ب ه لن آن رأی مخالف ب

ا او خواستار جدائی از زيمروالد بود، زيرا بيشتر زيمرو. تعلق داشت الديست ھ

ی ط ان ب انی و صلح جوي ستقل آلم ای م ست ھ ريم، از سوسيالي ل گ رف، از قبي

ست سوي شکيل می شدندیسسوسيالي ای روسی حزب، . ، ت روه ھ رای گ ا ب ام

ه جزء لاينفکی از اً ب د در خلال جنگ تقريب شويزم زيمروال ود بل ديل شده ب . تب

وکرات و يال دم ام سوس شم پوشی از ن رای چ وز ب دگان ھن ا گسستن از نماين  ي

تند ادگی نداش د آم ای . زيمروال ه معن ان ب ه در چشم آن د ک ه خصوص زيمروال ب

  .بين الملل دوم بود ھمبستگی با توده ھای

ه  ا ب رانس زيمروالديست ھ م مشارکت حزب را در کنف لنين کوشيد تا دست ک

د دود کن اتی، مح د اطلاع رای مقاص رانس ب سات کنف ضور در جل ف. ح  زينووي

 ٤٨٦



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ه رأی . پيشنھاد لنين رد شد. سخن گفتلنين برعليه  آن گاه لنين به کل قطع نام

ه ی . ھيچ کس از او حمايت نکرد. مخالف داد سين جرق ع واپ ن قضيه در واق اي

ود" مارس"گرايش  يم از -ب روز، و ب دن از مواضع دي ائی" دل نکن ا ". تنھ ام

شد اری ھای-کنفرانس استکھلم ھرگز تشکيل ن ان بيم م از عوارض ھم ن ھ   اي

ين خود را  ا لن ود ت ه سبب شده ب ائی ک اری ھ ان بيم ود، ھم د ب ی زيمروال    درون

اق آراء . از زيمروالد جدا کند بدين ترتيب، سياست تحريم کننده ی او، که به اتف

  .مردود شناخته شده بود، عملاً به جامه ی عمل در آمد

يده  يچ کس پوش ر ھ ود ب ده ب د آم ه در سياست حزب پدي انی ک چرخش ناگھ

ار . ماندن سر خلق در وزارت ک ه سمت کمي اشميت، کارگر بلشويک، که بعدھا ب

ت ار داش ل اظھ رانس آوري ود در کنف ق خ د، ضمن نط صوب ش ه : "من ين ب لن

ری داد ت ديگ ا جھ ای م ت ھ ت فعالي ا." ماھي کولنيکوف بن ه ی راس ه گفت          ب

د نوشت- ال بع د س ه را چن ن نکت ه اي د ک ه نمان ين در آوري- ناگفت  ١٩١٧ل  لن

اند" ام رس ه انج زب ب ران ح اھی س ر را در آگ لاب اکتب ا ... انق زب م تاکتيک ح

دی  ز تن ين خي شت لن س از بازگ ه پ ست، بلک ستقيم ني ط م ک خ ارت از ي         عب

ت پ برداش مت چ ه س وی ." ب ه نح ديم، ب ای ق شويک ھ تال، از بل ودميلا اس ل

او در کنفرانس شھری صريح تر و دقيق تر اين تغيير ناگھانی را ارزيابی کرد، 

ت ين گف ل، چن اردھم آوري زب در چھ ين : "ح شت لن يش از بازگ ا پ ه ی رفق    ھم

ا .  را می شناسيم١٩٠٥ما فقط فرمول ھای . بودند سردرگم در تاريکی ی ب وقت

ردم لاق م ستقل و خ ار م رو ک ا  روب ه آن ھ وختن ب رای آم زی ب ديم، چي ی ش م

اد... نداشتيم رای مجلس مؤسسان و رفقای ما ھم خود را مصروف آم ه شدن ب

راه يافتن به آن مجلس، از طريق پارلمانی، کردن و ھيچ به فکرشان نرسيد که 

ت ر رف م فرات وان از حد مجلس مؤسسان ھ ول شعارھای . ممکن است بت ا قب ب
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ار  ه ک ت ب رده اس شنھاد ک ا پي ه م دگی ب ود زن ه خ زی را ک ا چي ک م ين اين        لن

ه. می بنديم ه ب م لزومی ندارد ک ا ھ ه م اريس بگوئيم ک  علت واھمه از کمون پ

ارگری  اينک يک حکومت کارگری داريم، کمون پاريس نه فقط يک حکومت ک

می توان با سوخانوف ھم عقيده ." بلکه يک حکومت خرده بورژوازی نيز بود

اه پ"شد که تجديد سلاح حزب  ل م ه در اواي ود ک ين ب ادی لن ده و بني يروزی عم

ه سوخانوف." رجام رسيدمه به طور کامل به ف د ک می پنداشت  اما ناگفته نمان

لاح  ک س ايگزين ي ستی را ج لاح آنارشي ک س ات ي ن عملي ين در اي ه لن ک

  .مارکسيستی کرده است

ست، -اکنون اين سؤال باقی می ماند م ني ی ھ ی اھميت  و به ھيچ وجه سؤال ب

ه آن وئی ب ا پاسخ گ ر است ت ه-ھر چند مطرح کردنش آسان ت ي:  ک ر لن ن در اگ

ل ١٩١٧آوريل  ر تحلي  به روسيه نرسيده بود، انقلاب چگونه پيش می رفت؟ اگ

دواريم دست اند، امي ات نرس ه اثب ه ای را ب يچ نکت ا ھ ين  م ه لن د ک ت کن م ثاب ک

آفريننده ی روند انقلاب نبود، و او صرفاً وارد زنجيره ی نيروھای عينی تاريخ 

اتوری . جيره تشکيل می داداما لنين حلقه ی بزرگی را در آن زن. شده بود ديکت

ه استقرار  از ب وز ني ا ھن ود ام طبقه ی کارگر از کل آن موقعيت قابل استخراج ب

حزب رسالت خود را . و اين کار بدون وجود يک حزب امکان نداشت. داشت

د ام دھ ست انج ی توان الت م س از درک آن رس ط پ رای درک . فق زب ب        و ح

از  ين ني ود لن ه وج الت ب ين،. داشتآن رس شت لن ان بازگ ا زم ی ت ن  حت        يک ت

شويک ج ران بل لاب را نداشتراز رھب شريح انق وادث سياست . أت ت ان ح جري

ای  ت ھ يھن پرس وی م ه س ی ب ت، يعن مت راس ه س تالين را ب امنف و اس ک

ين و ان لن لاب در مي را انق ود، زي ده ب ست، ران شويزم سوسيالي رای  من ائی ب ج

ودمواضع بينابين باقی نگذار اً . ده ب شويک مطلق ی در حزب بل ارزه ی درون مب

 ٤٨٨



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ود ذير ب اب ناپ رد. اجتن سريع ک ارزه را ت د مب ين صرفاً رون وذ . بازگشت لن و نف

ان گفت . شخصی او بحران را کوتاه تر نمود ا اطمين وان ب ا می ت ن حال آي ا اي  ب

يچ  ه ھ ا ب رد؟ م دا می ک ال راه خود را پي ه ھر ح ين ب دون وجود لن ه حزب ب ک

ده .  جرأت چنين حرفی را نداريمعنوان عامل زمان در اين مورد نقش تعيين کنن

می توان وظيفه ی  دارد، و ھنگامی که از حال به گذشته می نگريم به دشواری

رد ين ک ان را مع اريخی زم الي. ت ال، ماتري ر ح ه ھ ه زب يچ وج ک ھ م ديالکتي

دارد در ن ود، ب. اشتراکی با جبری گری و قضا و ق ين نمی ب ر لن  حران حزب، اگ

ده  شويک زائي ران فرصت طلب بل ذيری از سياست رھب اب ناپ ه نحو اجتن ه ب ک

ه درازا  شت و ب ی گ اده ای م وق الع ت ف ار وخام ک دچ دون ش ود، ب ده ب        ش

از سوی ديگر، شرايط جنگ و انقلاب مجال زيادی به حزب نمی داد . می کشيد

د ام دھ ه جرأت اب. تا حزب بتواند رسالت خود را سر فرصت انج ن ترتيب ب   اي

ود  می ه می يافت ممکن ب ه در حزب ادام توان گفت که اگر سرگشتگی و تفرق

در اين جا نقش شخصيت . فرصت انقلابی تا چندين سال از چنگ حزب بگريزد

فقط ضروری است که کم و کيف . به مقياسی غول آسا در پيش ما رخ می نمايد

ن ر يم، و در اي ه درستی بفھم ه ای در اين نقش را ب اه، عامل شخصيت را حلق

  .زنجيره ی تاريخ بدانيم

شت  ان"بازگ ه " ناگھ الی ک ار و جنج ی دراز، ج س از غيبت ارج پ ين از خ لن

روزی  ران حزب و پي ا رھب ين ب مطبوعات برگرد نام او به پا کردند، برخورد لن

ا ر آن ھ ريعش ب اه -س رايطس کوت ارجی ش اف خ ه -خن، لف سان را وسوس       ان

ل می کنند وده و حزب در تقاب ا شرايط عينی و ت  که فرد و قھرمان و نابغه را ب

ه است. قرار دھد ين يک عنصر . در حقيقت امر، چنين تقابلی کاملاً يک طرف لن

ده  ته ی روس زاده ش اريخ گذش ل ت ه از ک ود، بلک اريخ نب ان ت صادفی در جري ت
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اريخ جای داشت. بود ن ت ائی بس عميق در اي شه ھ ين . او با ري دوشادوش لن

ود رده ب ارزه ک ام مب نج سال تم ن . قشر پيشرو کارگران بيست و پ آن چه در اي

ه وسيله اش " تصادف"ميان  به شمار می رفت آن پرکاھی بود که لويد جرج ب

ين در حوادث ه ی لن رون . کوشيده بود راه لنين را سد کند، نه مداخل ين از بي لن

او با تربيت . ن زبان حزب بودبه مخالفت با حزب برنخاست، بلکه خود گوياتري

ود رده ب ت ک زب تربي ز در آن ح ود را ني زب، خ ای . ح روه ھ ا گ تلاف او ب اخ

ود ه رھبری بلشويک ھا به معنای مبارزه ی آينده ی حزب ب . گذشته اش برعلي

رده  دا نک زب ج اختگی از ح ور س ه ط ين را ب گ، لن رت و جن رايط ھج ر ش    اگ

ود، انيزم ب ين مک ن چن ران اي ارجی بح د خ ا آن ح د، و ت ی ش ز نم ان آمي     خلج

ی داوم درون ت ت يش رف زب را پ ی داد ح رار نم شعاع ق ت ال ت . تح      از اھمي

ران  ه رھب د نتيجه گرفت ک رد فقط باي  خارق العاده ای که بازگشت لنين کسب ک

دريج و در طول سال ھای دراز  ه ت به طور تصادفی آفريده نمی شوند، بلکه ب

انه انتخاب و تربيت می گر ران را بلھوس ه رھب د نتيجه گرفت ک ز باي د، و ني دن

دخيمی  ارزه، زخم ب ان از مب نمی توان عوض کرد، و اين که جدائی ساختگی آن

دتی  ا م به حزب وارد می سازد که در بسياری از موارد ممکن است حزب را ت

  .دراز فلج کند
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  : : فدھمفدھمييفصل ھفصل ھ

  »»روزھای آوريلروزھای آوريل««
  

ارس، آم وم م ست و س دروز بي گ ش ا وارد جن راد . ريک در آن روز، پتروگ

ا. سرگرم تدفين قربانيان انقلاب فوريه بود  در ذات خود -مراسم تشييع جنازه ھ

نج -ظفرمند، و لبريز از لذت حيات  نغمه ی شکوھمندی بود در پايان سمفونی پ

د. روزه ه در آن مراسم شرکت کردن ان : ھم ه دوشادوش قرباني ائی ک م آن ھ ھ

د ده بودن مجنگي از  ، و ھ رد ب دگان را از نب ا رزمن د ت يده بودن ه کوش ائی ک آن ھ

د ان را کشته بودن ه قرباني سانی ک  و بيش - دارند، و ھم چنين به احتمال قوی ک

د شيده بودن ار ک ارزار کن دان ک شتن را از مي ه خوي ا ک ه، آن ھ ار . از ھم در کن

ی و وزرا را کارگران و سربازان و شھرنشينان خرده پا، دانشجويان را می ديد

ه ی احزاب را ران ھم ا و رھب ا و خطب . و سفيرکبيرھا و بورژواھا و خبرنگارھ

شين  تابوت اطق کارگرن ه رديف از من ھای سرخ بردوش کارگران و سربازان ب

ا را. به گورستان مارس فيلد برده می شدند ور  ھنگامی که تابوت ھ ه درون گ ب

ه ی دفين از قلع لام ت ستين س رش نخ د، غ ی نھادن ت، وپروط پم        ل برخاس

ازه ای . توده ھای بی شمار مردم را تکان داد رد، آوای ت توپی که شليک می ک

ا: داشت ا، سلام م ر . توپ م ابوت سرخ را ب اه و يک ت ورگ پنج ه ی وايب ناحي

شيد ه . دوش ک ورگ ب ه ی وايب ه ناحي ود ک انی ب شی از قرباني ط بخ م فق ن رق     اي

ن صفوف کارگران وايبورگ، فشرده تر از ھمه ی در ميا. آن ھا افتخار می کرد
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ا  راه ب ا، ھم رچم ھ ا آن پ صفوف، پرچم ھای بلشويک به کثرت ديده می شد، ام

د وا می جنبيدن ه در ھ د . پرچم ھای ديگر، صلح جويان در گورستان مارس فيل

ضور  ی ح ای دولت دگان دوم ورا، و نماين دگان ش ت، نماين ضاء حکوم ط اع فق

ی. داشتند ای دولت ازه ی دوم شييع جن ا از ت ود ام يش جان سپرده ب دی پ  از چن

ردم، . خويش سر باز می زد ن از م در طول آن روز، بيش از ھشت صد ھزار ت

بر پيش بينی ھای  و ھر چند بنا. بيرق و پرچم در دست، از کنار گورھا گذشتند

ه آن عظمت از  وده ای ب امی، امکان نداشت ت ات نظ رين مقام الی ت ه ی ع اولي

ه ی ا را نقط رداب ھ رين گ ک ت ا و مھل رين آشوب ھ رب ت ذرد و مخ ابتی بگ       ث

ن - به وجود نياورد، با اين حال تظاھرات آن روز با نظم کامل صورت گرفت  اي

اھی رضايت بخشی از  را آگ پديده عموماً در تجمعات انقلابی ديده می شود، زي

ده بھت ز در آين ه چي د پيروزی بزرگ، آميخته به اين اميد که ھم ر خواھ ر و بھت

ات حکم فرماست ن تجمع ر اي اه . شد، ب ه نظم را نگ ود ک ين احساس ب ط ھم فق

را ت، زي ی داش ازمان دھ ه  س ی تجرب ود و ب وز ضعيف ب ا ھن وده ھ ان ت       در مي

ود و ه خ اد ب ی اعتم لاب . ب سانه ی انق رای رد اف د ب اھراً باي م ظ ن مراس             اي

ی رد خونريزی ب ا اي. کفايت می ک شييع ب ر مراسم ت اکم ب ال، احساسات ح ن ح

سانه ی  دائی اف ه در نخستين روزھای انقلاب سبب پي جنازه ھمان فضائی را ک

  .شده بود، بار ديگر تا حدودی زنده کرد خونريزی انقلاب بی

سيار -بيست و پنج روز بعد  بيست و پنج روزی که شورا در خلالش تجارب ب

ا جشن ھای -ب کرده بوداندوخته و اعتماد به نفس فراوانی کس ود ب  مصادف ب

ا ييکم ماه مه مطابق با تقويم غرب، ھ. (روز اول ماه مه ل مطابق ب جدھم آوري

يه ديم روس ويم ق اھرات .) تق ات و تظ رق در تجمع يه غ ھرھای روس ه ی ش ھم

نه فقط واحدھای صنعتی، بلکه سازمان ھا و نھادھای دولتی و شھری و . شدند
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ر. روستائی نيز تعطيل کردند ف، مق ان دھی در موغيلي ستاد عالی ارتش،  فرم

د دگان اسب راندن شاپيش صفوف تظاھرکنن ام سن ژرژ پي واره نظ اعضای . س

ار-ستاد رال ھای برکن ان ژن ی ھم زار  يعن شده ی ت اه -ن رچم ھای يکم م ر پ     زي

د ه رژه رفتن ای . م ی نم ات انقلاب ا تجلي دجنگ، ب ارگری، و ض ل ک      آن تعطي

قشرھای مختلف مردم ھر يک کيفيت خاص خويش را . ر آميختميھن پرستی د

د  ه ھر چن د ک شکيل کليت واحدی را می دادن ه ت ا ھم به آن جشن بخشيدند، ام

ژه ای  کوه وي ا ش ود، ام ين ب ست و دروغ ديگر س ه يک زايش ب ستگی اج واب

ت ارگران. داش نعتی، ک ز ص ت و در مراک ر دو پايتخ انروای در ھ م  فرم مراس

ا دبودند، و در مي ان ھسته ھای نيرومن شويزم ن آن ا و شعارھا و  بل رچم ھ ا پ ب

تند صی داش وه ی مشخ شان جل ا و فريادھاي ق ھ اخ . نط يم ک ر در عظ ر س ب

ده می شد  مارينسکی، پناھگاه حکومت موقت، پارچه ی سرخ رنگ طويلی دي

وز !" جاويد باد بين الملل سوم: "که بر آن نوشته بودند ه ھن ت، ک مقامات دول

د   اداری خود فائق نيامده بودند،بر کمروئی نمی توانستند عزم خود را جزم کنن

شند ائين بک ده را پ ران کنن امطبوع و نگ عار ن ن ش رق در . و اي ه غ اھراً ھم ظ

د رور بودن ادی و س ان . ش ه مقدورش ا ک ا آن ج ه ت ستقر در جبھ ای م     نيروھ

د ه سربازھا . بود، آن روز را جشن گرفتن ر می رسيد ک سرگرم از سنگرھا خب

وئی و ت گ ی تھني خن ران رودھای س دن س عارخوانی و خوان د، و ش ی ان        انقلاب

  .و آلمان ھا نيز از آن سوی جبھه پاسخ مثبت می دھند

ود ه ب سترش يافت ه اش گ رعکس، دامن ود؛ ب يده ب ر نرس ه آخ ور ب . جنگ ھن

ازه ی شھدا-يکی ديگر از قاره ھای جھان به تازگی شييع جن ان روز ت  - در ھم

ودوا ين احوال . رد جنگ شده و دورنمای تازه ای به جنگ داده ب ذا در ھم معھ

در سراسر روسيه، اسرای جنگ دوشادوش سربازھا و زيرپرچم ھای يکسان، 
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ی  در مراسم جشن و سرور شرکت جستند و گاھی اوقات ھمان سرودھای انقلاب

ه ما. را به زبان ھای ديگر خواندند د سيل در اين شادمانی بی حد و حصر، ک نن

رد،  ی ک و م ست و مح ی ش ری را م ی و فک اتی و حزب ای طبق اری مرزھ بھ

ريش، حقيقت  ان و ات ا اسرای جنگی آلم تظاھرات مشترک سربازھای روس ب

د می داد شايد انقلاب، سان نوي ه ان ه ب ود ک ی رغم درخشان و اميدبخشی ب  عل

  .داشته است ھمه ی مشکلات، مبانی جھان بھتری را دربر

م د مراس ای روز اول مانن شن ھ ارس، ج اه م لاب در م ان انق دفين قرباني      ت

ا . سپری شد" عيد ملی"ماه مه نيز بدون بروز حادثه و بدون تلفات مثل يک  ب

فوف  ان ص ود از مي ن ب تی ممک ی داش نوائی م ز و ش وش تي ر گ ال، اگ ن ح اي

ارگران ربازان و ک شنوی س بری ب ی ص اکی از ب دآميز و ح ائی تھدي ه ھ . زمزم

دگی  دزن ی ش وارتر م وارتر و دش ه روز دش اج . روز ب اس و مايحت ت اجن   قيم

ود؛ ه ب الا رفت ده ای ب ران کنن رز نگ ه ط ردم ب ه م تند ک ی خواس ارگران م       ک

د؛ ی کردن ت م ا مقاوم د؛ کارفرماھ زايش ياب ان اف داقل دستمزدش ر روز ح  ھ

اب  خت ناي ذائی س ی داد؛ موادغ ا رخ م ه ھ شتری در کارخان ای بي شمکش ھ  ک

ه طورشد ت؛ غلات ب اھش می ياف اً ک ان دائم ه ی ن ره روزان د؛ جي ی  ه بودن  کل

ستاد ارتش . جيره بندی شده بودند؛ موج نارضايتی در پادگان ھا بالا گرفته بود

ه  اده می ساخت، شروع ب ردن سربازھا آم در منطقه، که خود را برای مھار ک

و رده ب الات ک ه اي سه ی عمومی . دانتقال واحدھای انقلابی از پتروگراد ب در جل

راد در روز ھ ان پتروگ ای يپادگ رح ھ ن ط ه از اي ربازھا، ک ل، س دھم آوري ف

دند دھا ش ال واح وگيری از انتق تار جل د، خواس رده بودن و ب صمانه ب ن . خ اي

داً  ر خواست بع ت، و ھ ه ياف ز ادام يش  ني لاب پ ازه ای در انق ران ت ه بح ار ک     ب

ه خود می گرفتمی آمد، خواست سربازھا نيز شکل قاطع  ری ب اطع ت ر و ق . ت
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ا در اما ريشه ی دی ھ رای جنگ  ھمه اين مصائب و پلي انی ب ود، و پاي جنگ ب

پس انقلاب چه وقت صلح را به ارمغان خواھد آورد؟ کرنسکی و . ديده نمی شد

ا  تزرتلی  شويک ھ ه بل شتری ب ا دقت  بي ا ھر روز ب وده ھ منتظر چه ھستند؟ ت

ه د، از گوش ی دادن را م وش ف ا ی گ ستند، ب ی نگري ا م شويک ھ ه بل شم ب       چ

م نگاه ھائی پرسنده و منتظر، برخی با حالتی نيمه خصمانه، ب رخی ديگر از ھ

ه ی تظاھرات، اح .اکنون با اعتماد ردم منقبض سدر زير نظم ظفرمندان اسات م

  .توده ھا ناآرام بودند. بود

د باد بين الملل جاوي"کسانی که شعار  حتی -با ھمه ی اين اوصاف، ھيچ کس

ه گذشت -را بر سر در کاخ مارينسکی نوشته بودند!" سوم رد ک  تصور نمی ک

. درَ دَ رحمانه از چھره ی انقلاب بِ ی دو سه روزه ی زمان، نقاب وحدت ملی را ب

د،  آن حادثه ی پرھيبت، که اجتناب ناپذيری اش را بسياری پيش بينی می کردن

ن زودی انتظارش را ند ه اي ا احدی ب ان از راه در رسيدام محرک . اشت، ناگھ

. اصلی در اين ميان، سياست خارجی حکومت موقت بود، يعنی مسأله ی جنگ

اب  ود جز جن ز کسی نب رد ني آن کس که شعله ی کبريت را به چاشنی نزديک ک

  . ميلی يوکوف

ود ر ب رار زي نی از ق ت و آن چاش تان آن کبري ا : داس ان روز ورود آمريک   ھم

ر ا گ، وزي ه جن ازه ای يافت و ب ت ت ه ی حکومت موقت دل و جرئ ور خارج م

سطنطنيه، : برنامه ی خود را برای خبرنگاران مطبوعات فاش ساخت تصرف ق

ه ريش و ترکي ه ی ات ر .تصرف ارمنستان، تجزي م ت ران، و مھ   تصرف شمال اي

ويش، ين سرنوشت خ ل در تعي ق مل ه، ح ورخ از ھم ام م وف در مق ی يوک  ميل

هدرباره ی ميلی يوکو د ک ر توضيح می دھ ی يوکوف در : "ف در مقام وزي ميل

ه  ه ی جنگ آزادی بخش قاطعان ر مقاصد صلح جويان ھمه ی نطق ھای خود ب
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تأکيد می کرد، اما او ھمواره نطق ھايش را در ارتباط با مسائل و منافع روسيه 

. مشوش کرد ميلی يوکوف شنوندگان را مصاحبه ی مطبوعاتی." ايراد می کرد

ال دارد : "ی منشويک ھا فرياد برداشت کهروزنامه  ا کی خي حکومت موقت ت

د؟ ه دھ ی ادام ه دوروئ ود ب ارجی خ ت از دول  در سياست خ را حکومت موق چ

د؟ ه کنن واری را تخطئ ان خ ه جھ ه قاطعان د ک ی خواھ ق نم ن " متف ه اي آن چ

ان رک و د، زب ی تلقی اش می کردن ا دوروئ ويس ھ ده ی  روزنامه ن پوست کنن

ی را . ددرندگان بو ائی از دوروئ ا رھ د ت اين روزنامه نويس ھا کاملاً آماده بودن

ود  ذير خ يری ناپ تھای س ر اش دگان ب ه درن د ک ه ای ببينن لح جويان اب ص    در نق

سککر. می نھند ا، شتاب زده از طريق ن ی، وحشت زده از واکنش دموکرات ھ

د شخصی او برنامه ی: "مطبوعات اعلام کرد  ."ستميلی يوکوف صرفاً عقاي

ن عقا احب اي د ص صیيلاب سب د شخ ه از آب  برح ور خارج ر ام صادف وزي      ت

  .بود در آمده

رار  ت، اص ذل داش ای مبت ل ھ افتن راه ح ی در ي تعداد خاص ه اس ی ک       تزرتل

رای روسيه صرفاً  ه جنگ ب د ک  می کرد که لازم است حکومت موقت اعلام کن

ه ی د داشتجنب دافعی خواھ ی يوکوف.  ت ز مقاومت مقاومت ميل ا حدی ني  و ت

گوچکوف، درھم شکسته شد، و در روز بيست و ھفتم مارس، حکومت موقت 

افتن : "اعلاميه ای به اين مضمون انتشار داد ه سلطه ي ھدف روسيه ی آزاد ن

ه  بر خلق ھای ديگر است، و نه محروم کردن خلق ھا ان، و ن ی آن راث مل از مي

ه ضرب زور، ه ب د "ا ام" تصرف سرزمين ھای بيگان روسيه در ھر حال باي

د ين خود رعايت کن ب، پادشاھان و ." تعھدات خود را در برابر متفق دين ترتي ب

د دست در دست پدرکشان و  پيامبران نظام دو قدرتی اعلام کردند که قصد دارن

ه ی کمبودھای .  ملکوت بھشت وارد شوندبهزناکاران  ر ھم ان علاوه ب آن آقاي
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ه . ه بودندخود، از شوخ طبعی ھم بی بھر تم مارس ن از اعلاميه ی بيست و ھف

ه تنھا مطبوعات سازش ی کاران، ک راودای حت م استقبال پ امنف و استالين ھ  ک

د صوص، . کردن ن خ راودادر اي ين در پ شت لن يش از بازگ ار روز پ      چھ

حکومت موقت قاطعانه و به صراحت در برابر : "سرمقاله ی خود چنين نوشت

ر ملت ھای ديگر ه است که ھدف روسيه سلھمه ی مردم اعلام کرد طه يافتن ب

ست، ره "ني ره و غي ام، . و غي سرت تم ا م له و ب يس بلافاص ات انگل  مطبوع

ه سطنطنيه  یتخطئ يه از ق ی روس شم پوش ه چ واری ب ان خ يه را از جھ  روس

ه  ن سياست تخطئ وان مشمول اي ه ھيچ عن ستان را ب ه انگل تعبير کردند، و البت

ا در سفير روس د. نديدند ر لندن از اين بابت نگران شد، و از مسکو خواست ت

ه"توضيح اعلاميه ی خود يادآور شود که         یروسيه اصل صلح جوئی و تخطئ

ه اصول را  جھان خواری را بدون قيد و شرط رعايت نخواھد کرد بلکه اين گون

ا ."تا آن جا مراعات خواھد نمود که به منافع حياتی اش لطمه ای وارد نيايد  ام

ول : "ن تذکر با فرمول ميلی يوکوف اندک تفاوتی نداشتيواضح است که ا ا ق م

اج داش اولش احتي ه چپ ه ب يم مگر آن ک اول نکن ه تمی دھيم که ھيچ کس را چپ

پاريس، برخلاف لندن، نه فقط به پشتيبانی از ميلی يوکوف برخاست، ." باشيم

ز طريق پاله ئولوگ لزوم بلکه او را به پيگيری برنامه ی خود ترغيب کرد، و ا

  .ل شورا، به مسکو يادآور شداشدت عمل  بيشتری را در قب

شت ی وح له اس از بوروکراس ه حوص سه، ک ر فران ست وزي و، نخ اک  ريب ن

يد دن و رم پرس ود، از لن ه ب ر رفت راد س ه از : "پتروگ د ک ی داني ا لازم نم آي

زد؟ ام بپرھي دن جواب " حکومت موقت بخواھيم در سياست ھای خود از ابھ لن

ه "داد که صلاح در آن است که  ه ب سی، ک سوسياليست ھای فرانسوی و انگلي
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روسی خود کاران  ھمروسيه فرستاده شده اند، فرصت دھيم تا تأثير لازم را بر

  ."بگذارند

ه ابتکار ستاد عالی ارتش  ه روسيه ب ل متفق ب اعزام سوسياليست ھای مل

زار-روس رال ھای ت ه ابتکار ژن ی ب ود صو- يعن ه ب اره ی . رت گرفت و درب  ريب

ه او: "آلبر توماس به ميلی يوکوف نوشت هما معتقديم ک ات حکومت م تصمي ب

ه توماس ." موقت استحکام خاصی خواھد بخشيد اما ميلی يوکوف گله داشت ک

ه توماس . بيش از اندازه با رھبران شورا لاس می زند ه او پاسخ داد ک و ب ريب

رگاه ميلی يوکوف حمايت کند، و معذلک قول داد تا از نظ" صادقانه می کوشد"

  .که سفير خود را به حمايت مؤثرتری وادارد

ران  ق را نگ وچ، دول متف د پ ر چن ارس، ھ تم م ست و ھف ه ی بي     اعلامي

ستند ه شورا می دان ازی ب ه را امتي ر . ساخت، زيرا آنان اين اعلامي دن خب از لن

ه  يس ب ان دولت انگل ه ايم درت نظامی"رسيد ک         . سست شده است"  روسيهق

توجبن "ئولوگ از  پاله ه شکايت داشت"  عدم قاطعي ان . اعلامي ن ھم ا اي ام

د دريافت کمک از يميلی يوکوف به ام. می خواست چيزی بود که ميلی يوکوف

ت ر می رف اراتش فرات ه از حد اعتب ود ک ار بزرگی زده ب ه قم . متفقين، دست ب

انقلاب استفاده کند، و نخستين  برعليه ه از جنگانديشه ی بنيادی او اين بود ک

ه دم ود ک ن راه آن ب ه اش در اي دووظيف سرد کن ی را دل ت در . کراس ا درس ام

ل، ای آوري ستين روزھ اران نخ ازش ک ارجی،  س ت خ سائل سياس ون م پيرام

ائين در  ات پ را طبق د، زي شان دادن ود ن ی از خ اراحتی روزافزون ساسيت و ن ح

ی ام سائل، ب ن م دخصوص اي ی آوردن شار م شان ف ه اي اج . ان ب     حکومت احتي

ا وام . به وام داشت ه ی خود، ب اع طلبان ه ی احساسات دف ا ھم ا، ب وده ھ ا ت ام

ه  گ قاطعان رای جن ا وام ب ق و ب ان مواف ن ج ه از ب لح جويان د ص رای مقاص ب
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ام دخ شان . لف بودن ا ن وده ھ ه ت بز صلح ب اغ س ه در ب ود ک ن رو، لازم ب    از اي

  .داده شود

ن بست از طريق  تزرتلی با پيروی از سياست معمول خود دائر بر نجات از ب

ا  د ت راه حل ھای مبتذل، پيشنھاد کرد که دموکرات ھا از حکومت موقت بخواھن

ال  ق ارس رای دول متف ارس ب تم م ست و ھف ه ی بي ا اعلامي شابه ب تی م يادداش

ه . دارد د ک ی ش د م ی متعھ ه ی اجرائ وض، کميت ه " دیوام آزا"و در ع را ب

اند رد. تصويب شورا برس ه موافقت ک ن معامل ا اي ی يوکوف ب صميم -ميل ا ت  ام

رد ه استفاده ی مضاعفی بب ن معامل ه . گرفت که از اي ی يوکوف ب يادداشت ميل

رد ل ک ه را باط ن اعلامي ارس، اي تم م ست و ھف ه ی بي سير اعلامي ه ی تف . بھان

ه عب ود ک ارات صلح دوستانه ی ميلی يوکوف در يادداشت خود توضيح داده ب

ت  ت موق ه "حکوم يش آورد ک وھم را پ ن ت سی اي رای ک د ب ه نباي يچ وج ه ھ ب

د  ضعيف خواھ ين ت شترک متفق ارزه ی م يه را در مب ه نقش روس لاب فوري انق

رد رعکس. ک املاً ب ک -ک انی اين گ جھ اطع در جن روزی ق ه پي ين ب ل متفق  مي

رده ضمناً ميلی يوکوف در اين يادداشت ا." تقويت شده است دواری ک ار امي ظھ

دان  ه پيروزمن ود ک ه آن "ب افتن ب ت ي رای دس ی ب وانينیراھ ا و ق مانت ھ    ض

د ده لازمن ونين در آين ری ھای خ شگيری از درگي رای پي ه ب د ک راد از ." بيابن م

وانين" ا و ق ده شده " ضمانت ھ تن يادداشت گنجان ه اصرار توماس در م ه ب ک

ود مگر بود، در قاموس سياستمداران دزد، به خصو زی نب سويان، چي ص فران

روز اول ماه مه، ميلی يوکوف يادداشتش . جھان خواری و غرامت ھای جنگی

ق  ای دول متف ه حکومت ھ ود، ب ده ب ته ش ه ی دول متفق نوش ه ديکت ه ب را، ک

سخه ای ديگر . تلگراف زد ی و ن ه ی اجرائ و سپس نسخه ای از آن را به کميت

تاد ات فرس ه مطبوع ت . را ب ت موق ده حکوم ی نادي ه کل اس را ب سيون تم کمي
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ا وجود . گرفت و کميته ی اجرائی خود را در موقعيت شھروندان عادی يافت ب

ود،  سازش کاران آن که ده ب ه در يادداشت آم ه ی نکاتی را ک م از پھم شتر ھ ي

ی يوکوف  داً خصمانه ی ميل دام عم ار اق ن ب دھان ميلی يوکوف شنيده بودند، اي

دشان از چشم ان نمان وف.پنھ ی يوک اران  يادداشت ميل ردم  سازش ک زد م  را ن

ع از رد؛ و در واق لاح ک ع س اران خل ازش ک ين س ا ب ت ت شويزم خواس  و بل

ود؟ . فوراً يکی را انتخاب کنندامپرياليزم  ين نب آيا غرض ميلی يوکوف واقعاً ھم

وف  ی يوک رض ورزی ميل ه غ م رأی ب ت داري ه در دس واھدی ک ه ی ش         ھم

د؛ و ی دھن د ی  حتم شه ی او مقاص ه نق د ک ی آي ر م ين ب ود چن رائن موج از ق

ر م درب شه ی . داشت ديگری ھ ا نق ود ت ارس کوشيده ب اه م ی يوکوف از م ميل

ر  ش روس در س يله ی ارت ه وس ل ب از داردان سخير بغ رای ت ه ب امی را ک     فرج

ا  ددی ب ذاکرات متع ور م ن منظ ه اي د، و ب ده کن و زن د، از ن ی پروران رال م ژن

 عملياتی که -به اجرای آن عمليات ترغيب کرده بود انجام داده و او راآلکسيف 

ه حساب بنا ان را  ب راض ھای آن ا و اعت ی يوکوف، دموکرات ھ گری ھای ميل

ه ی داد برعلي رار م ده ای ق ام ش ل انج ل عم واری، در مقاب ان خ يادداشت . جھ

وف در ھ ی يوک اع يميل ی دف ه سواحل ب ود ب شابھی ب ورش م ل، ي دھم آوري و ج

و عمل سياسی از  يکسو  عمل نظامی از-اين دو عمل. آسيب پذير دموکراسی

ه -سوی ديگر ديگر را موج ت، يک د، و در صورت موفقي ديگر بودن ل يک  مکم

ود . اصولاً ھيچ کس پيروزمندان را محکوم نمی کند. جلوه می دادند اما مقدر نب

د روز از آب در آي وف پي ی يوک ه ميل ل . ک ه داردان ه ب رای حمل ا ب ست ت دوي

د ام مان : سيصدھزار سرباز لازم بود، و طرح ميلی يوکوف فقط به يک علت ناک

ا حاضر  د، ام اع کنن ه از انقلاب دف د ک امتناع سربازھا، سربازھا موافقت کردن

ه جائی . نبودند به تھاجم دست زنند ل ب سخير داردان رای ت تلاش ميلی يوکوف ب
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ن راه، طرح ھای ديگ نرسيد، و شکست او در راي م نقش ب رد رش را ھ . آب ک

رده  زی ک شه ھايش را خوب طرح ري ی يوکوف نق اما بايد اعتراف کرد که ميل

  . البته به شرطی که برنده می شد-بود

ابوس آسای يروز ھ يھن پرستانه ی ک راد، تظاھرات م ل در پتروگ فدھم آوري

ت ورت گرف گ ص ولين جن ا و . معل ت ھ ی دس ا و ب لاق ھ ی از چ ل عظيم خي

اخ سروگردن شک ه سوی ک د و ب سته ھا از بيمارستان ھای پايتخت بيرون آمدن

ا حمل . توريد عزيمت کردند اميون ھ تن نداشتند، در ک ائی راه رف آن ھا که توان

ود از. شدند ارت ب ولين عب ه آخر: "شعار اصلی معل ا ب ا ." جنگ ت ن شعار ت اي

ستی سرچشمهسشک  يأس و دلزحدی ا سانی جنگ امپريالي ه ھای ان  تگی تفال

ه  د ک ا نگوي ه آن ھ لاب ب ه انق تند ک ولين آرزو داش را معل ت، زي ی گرف      م

وده استشان ی فداکار ر . بيھوده ب ا بھت ادت، ي ن تظاھرات حزب ک انی اي ا ب ام

 ميلی يوکوف بود که با اين کار خود را آماده می کرد تا روز بعد بگوئيم شخص

  .ش را به انقلاب وارد سازد اضربه ی سھمگين

سه  ل در جل وزدھم آوري ام در ن ب ھنگ ه ش ی ک ه ی اجرائ ژه ی کميت ی وي

ورد بحث  ود م ه دول متفق ارسال شده ب تشکيل شد، يادداشتی که روز پيش ب

پس از نخستين قرائت يادداشت، : "استانکويچ گواھی می دھد که. قرار گرفت

ث و دون بح دا و ب ک ص ضاء ي ه ی اع و ھم ت و گ ن  گف ه اي د ک صديق کردن ت

ته استيادداشت آن چ ار داش ه انتظ ه کميت ست ک زی ني ن ." ي سئوليت اي ا م ام

در . يادداشت را حکومت، که کرنسکی را ھم شامل می شد، بر عھده گرفته بود

رد . تنتيجه، پيش از ھر چيز می بايد به نجات حکومت شتاف ی شروع ک تزرتل

ود-آوردن يادداشتبه از رمز در ه ب ار نرفت   و- ھر چند ھرگز رمزی در آن به ک

ه طور. شکشف محاسن بی شمار ه ب د  اسکوبلف خاطرنشان ساخت ک ی نباي کل
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اھداف دموکراسی با اھداف حکومت مو به مو تطابق داشته "انتظار داشت که 

د ی." باش لاً جملگ ستند و خودعق دار نش پيده دم بي ا س ا  ت د، ام وری کردن       خ

د ی نيافتن د س. راه حل ا چن دند، منتھ رق ش اه متف اه در پگ ار آن گ د دگرب  اعت بع

  .ظاھراً اميدوار بودند که زمان ھمه ی زخم ھا را التيام دھد. آمدند گرد

روزنامه ی . يادداشت ميلی يوکوف در ھمه ی روزنامه ھای صبح منتشر شد

اره ی  ود، درب ده ب اب ش ز انتخ ک آمي راوان تحري ت ف ا دق ه ب ی ک ا لحن رخ ب

ن روزنامه ھای سوسياليست. يادداشت اظھار نظر کرد راوان در اي ا ھيجان ف ی ب

رخلاف گازتا رابوچاياروزنامه ی منشويکی . خصوص قلم فرسائی کردند ، که ب

تزرتلی و اسکوبلف ھنوز موفق نشده بود خود را از قيد خشم شب قبل برھاند، 

شار داده است  ه حکومت موقت سندی را انت  در يکی از مقاله ھايش نوشت ک

ه  ه ی استھزای دموکراس"ک ط ماي دامات " ی است،فق تار اق و از شورا خواس

ری شود"قاطعی شد تا بلکه  ن يادداشت پيش گي ن ." از عواقب وخيم اي در اي

  .عبارات، فشار روزافزون بلشويک ھا به وضوح احساس می شد

ه  د ک د ش ر متقاع ار ديگ ا ب ه داد، ام ود را ادام سات خ ی جل ه ی اجرائ       کميت

اجز است شکل ع ن م شودن اي ران. از گ ت س صميم گرف ی ت ه ی اجرائ    جام کميت

ور  ه منظ ه ب ات لازم"ک سب اطلاع سه ی "ک ک جل شکيل ي ه ت ورا را ب     ، ش

را ومی ف ژه ی عم د وي ود -بخوان ی آن ب ه ی اجرائ ر منظور کميت    در حقيقت ام

رای  د، و ب ر سبک سنگين کن ائين ت ان صفوف پ زان نارضايتی را در مي که مي

ری ال ديگ ود مج ای خ ره روی ھ دطف ای .  بياب سه ھ سام جل واع و اق مناً ان ض

  .تماس پيشنھاد شد، تا بلکه آب ھا از آسياب بيفتد

اه  اما در ه ناگ درت سومی ب ازی ھای حاکميت مضاعف، ق   گيرودار شلتاق ب

ان گذاشت ا در مي د. پ ا ريختن ان ھ ه خياب ه دست ب ا تفنگ ب وده ھ ان . ت در مي
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: ديدی که بر آن نوشته شده بودسرنيزه ھای سربازان، پارچه ی طويلی را می 

ز آرز!" ميلی يوکوف مرگ بر" رای گوچکوف ني ھای ودر شعارھای ديگر، ب

ود ده ب شابه ش ان . م شماگين را ھم اھرات خ ن تظ ه اي د ک ی آم اورت نم ب

  .تظاھرکنندگان روز اول ماه مه برپا کرده اند

بش را  ن جن ا اي ورخ ھ ود"م ه خ ود ب ی در " خ يچ حزب را ھ د، زي ده ان        نامي

ه . ش دخالت نداشتتنراه انداخ به ه در آن روز سربازھا را ب ردی ک نخستين ف

واند، شخصی بود به نام ليند که با اين کار نام خود را در تاريخ  خخيابان ھا فرا

 چبود و در ھي" پژوھشگر و رياضيدان و فيلسوف"ليند . انقلاب به ثبت رساند

ی عضويت نداشت ب -حزب ا از صميم قل لاب  منتھ ا انق قب ود و از دل و مواف  ب

د ا کن ی يوکوف . جان آرزو داشت که انقلاب به وعده ھای خود وف يادداشت ميل

ه ی  ای روزنام ودرخو اظھارنظرھ ه ب ويس او. ، او را برانگيخت ال ن رح ح   ش

د ه عمل زد: "می گوي وراً دست ب د، ف ا کسی مشورت بکن ه ب دون آن ک د ب    . لين

گ فنلا ه ھن ستقيماً ب رد آورداو م ود گ گ را دور خ ه ی ھن ت، کميت د رف             ن

ت  سکی عزيم اخ مارين ه سمت ک له ب راد بلافاص ه ی اف ه ھم رد ک شنھاد ک و پي

ل عظيمی از ... کنند د از ظھر خي ه شد و در ساعت سه بع د پذيرفت پيشنھاد لين

فنلاندی ھا، در حالی که شعارھای خشم آلودی حمل می کردند، در خيابان ھای 

ه ھنگ صدوھشتادم . "وگراد به راه افتادپتر د نوبت رسيد ب پس از ھنگ فنلان

ان  ان ناوگ ذخيره، ھنگ مسکو، ھنگ پاولوفسکی، ھنگ ککزگولمسکی، ملوان

ه -دوم بالتيک ه ھم رد ک زار م ا سی ھ نج ت ه در حدود بيست و پ م رفت  روی ھ

ارگران دست. مسلح بودند رد؛ ک ز سرايت ک  از اين خلجان به مناطق صنعتی ني

  .کار کشيدند و به تبعيت از سربازان جملگی به خيابان ھا ريختند

 ٥٠٣ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

رده  وئی از سربازھا پرس و جو ک ه گ ان ک ميلی يوکوف با اطمينان تمام، چن

د د: " باشد، می گوي ده ان ا آم ان ھ ه خياب ستند چرا ب شتر سربازھا نمی دان . بي

دعلاوه بر نيروھای نظامی، پسربچه ھای کارگر نيز در تظاھرات  . شرکت کردن

فرياد می کشيدند که ده تا پانزده روبل برای (!) اين دسته ی اخير به بانگ بلند 

ز ." اين کار به آنان پرداخت شده است ول ني ن پ شاء اي به زعم ميلی يوکوف من

مستقيماً ) ميلی يوکوف و گوچکوف(نقشه ی برکناری دو وزير : "روشن بود

ود ن ت." زير سر آلمان ب ی يوکوف اي ه در بحبوحه ی ميل ه را ن وضيح حکيمان

ه  ال پس از آن ک ه س ی س ه داد، يعن د ارائ ا بع دت ھ ه م ل، بلک ارزه ی آوري مب

ه  ردم ب رانگيختن نفرت م رای ب ه ب ود ک رده ب ه او ثابت ک املاً ب ر ک حوادث اکتب

  .ميلی يوکوف ھيچ کس ناچار نبود ھزينه ی زيادی متحمل شود

ت غافلگيرکن ودن و ماھي انی ب ت ناگھ د در عل ل را باي اھرات آوري ده ی تظ ن

ات  ر فريبکاری طبق ا در براب وده ھ ه ت واکنش صريح و بلاواسطه ای دانست ک

شان الا ن د می ب ل . دھن ين کام ا يق ار احساسات شوند، ب ه دچ دون آن ک ردم ب    م

ه زنگ : "می گفتند د گوش ب ه است، باي مادام که حکومت به صلح دست نيافت

ر ." بود الا از ھيچ کوششی توده ھا فرض را ب ات ب ه طبق د ک ن گذاشته بودن اي

ستند ذار ني ردم . برای رسيدن به صلح فروگ ه م ا ب شويک ھ ه بل د ک ه نمان ناگفت

شتر، جنگ  ه منظور غارتگری ھای ھر چه بي   ھشدار می دادند که حکومت ب

د داد ه خواھ س کرن. را ادام ود؟ پ ن ب زی ممک ين چي ا چن ا آي ه سام          کی را چ

ی گوئي الم ه ح ا ب ه ت اه فوري ران شورا را از م ا رھب يم د؟ م ی شناس ا . م آن ھ

د ا آمدن دار م ه دي ا خواھان صلحند. نخستين کسانی بودند که در پادگان ب  . آن ھ

روز در  ا دي ی ت ه تزرتل شته حال آن ک رلين برگ ين يک راست از ب به علاوه، لن

ال ش ه اعم دان ب ودزن وس ب يم. اقه محب بور باش د ص وال، در ھم.. .باي ين اح
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عارھای شتری ش ت  بي ا قاطعي ه روز ب ی روز ب ای مترق ا و ھنگ ھ ه ھ  کارخان

د رار می دادن شار معاھدات : صلح جويانه ی بلشويک ھا را سرمشق خود ق انت

ه ی  شه ھای تجاوزگران رد نق رای صلح دسری؛ ط ی ب شنھاد علن ق؛ پي ول متف

شورھای متخاصم ه ی ک ه ھم وری ب ل درييادداشت ھ. ف دھم آوري ن ج ان اي  مي

د رود آم ات ف ی ثب ده و ب ه آن . احساسات پيچي ن ک ل اي ور ممکن است؟ مث چط

ا طرف الائی ھ ال  ب ه ی جنگ را دنب ای کھن ان ھدف ھ ستند و ھم      دار صلح ني

ود؟ مرگپس ھمه ی . می کنند رصبر و انتظار ما بيھوده ب ا آخر مرگ ...  ب ام

اما اين يادداشت را . د استبر کی؟ آيا ممکن است حق با بلشويک ھا باشد؟ بعي

روختن  دی مشغول ف ه يک زي ن است ک ن يادداشت اي ای اي وئی؟ معن چه می گ

زار است درجات . پوست تن ما به متحدان ت ين من ا ب سه ی ساده م از يک مقاي

ی يوکوف،  سازش کاران مطبوعات کادت و مطبوعات ه ميل د ک چنين بر می آم

ت وام، در حقيق اد ع تفاده از اعتم ا سوءاس ت در ب ه دس ود ک ر آن ب ر ب        ام

د ال کن ود را دنب ه ی خ و سياست تجاوزگران رج و ريب د ج ن . دست لوي ا اي  و ب

سطنط تح ق شه ی ف ده ی شخصی "يه نحال، کرنسکی اعلام کرده بود که نق عقي

  .بدين شکل بود که اين جنبش شعله ور شد." ... ميلی يوکوف است

ان . اما جنبش از تجانس کامل برخوردار نبود برخی از عناصر عجول در مي

را جنبش  انقلابيون، در برآورد دامنه و پختگی سياسی جنبش مبالغه کردند، زي

ود ا . به ناگاه و به طرز غافلگيرکننده ای آغاز شده ب شويک ھ ان، بل ن مي در اي

دتبليغات پُ  ارگران آغاز کردن شان خواست . رتحرکی را در ميان سربازان و ک اي

اری" ی يو برکن وفميل ا " ک ود، ب بش ب داقل جن ه ی ح ع برنام ه در واق را، ک

د ل کردن ل حکومت موقت تکمي ه ک ا عناصر . شعارھا و پلاکارت ھائی برعلي ام

د ر کردن ف تعبي رق مختل ه ط ا را ب شويک ھ عارھای بل ف، ش ی از : مختل برخ
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عارھا عارھا را ش ن ش ا را  عناصر اي ر آن ھ ی ديگ ستند، و برخ اتی دان ی تبليغ

رم ه ی مب دوظيف ی کردن سلح .  روز تلق ای م ربازھا و کارگرھ ه س امی ک      ھنگ

عار  ا ش ت"ب ت موق ر حکوم رگ ب شان !" م د، تظاھرات ا ريختن ان ھ ه خياب   ب

ت ود گرف ه خ سلحانه ب ام م ی از قي اگزير رنگ ا و . ن ری از کارگرھ روه کثي گ

ا ان ج ان دم و در ھم ار حکومت موقت را ھم ه ک د ک اده بودن  سربازھا کاملاً آم

آن ھا کوشيدند تا وارد کاخ مارينسکی شوند، راه ھای خروجی . کنندسره يک 

د تگير کنن د و وزرا را دس اخ را ببندن د، و . ک ات وزرا ش أمور نج کوبلف م    اس

ه  ل ک ن دلي ه اي شتر ب ا بي ام رساند، منتھ ه انج او مأموريت خود را با موفقيت ب

  .کاخ مارينسکی در آن روز برحسب تصادف خالی بود

زل شخصی گوچکوف در آن  روز، حکومت به علت بيماری گوچکوف در من

اما آن چه وزرا را از توقيف نجات داد، دست تصادف . تشکيل جلسه داده بود

رد د نمی ک آن سپاه بيست و . نبود؛ حقيقت آن بود که خطر بزرگی آنان را تھدي

ان ه خياب دگان جنگ ب ه دھن ا ادام ارزه ب رای مب ه ب ره ک ا پنج يا سی ھزار نف  ھ

لووف کافی بود سھل است،  شاه زاده ريخته بود، برای واژگون کردن حکومت

ا  تد، ام دم بفرس ار ع ه دي ست ب ی توان م م ر از آن را ھ وی ت ای ق ت ھ حکوم

ه مشت خود را.  ھدفی نداشتندتظاھرکنندگان چنين ود ک ن ب ان اي   يگانه قصد آن

ه ان محتاز پشت پنجره ب ا بلکه آن آقاي د ت شان دھن ردن  حکومت ن ز ک رم از تي

د . دندان خود برای بلعيدن قسطنطنيه دست بکشند و به مسأله ی صلح بپردازن

ی يوکوف   برعليهسربازھا اميدوار بودند بدين طريق به کرنسکی و تزرتلی ميل

  .کمک کنند

وف در رال کورنيل ام  ژن ار قي ت، اخب ضور ياف ت ح سه ی آن روز حکوم جل

ت ان داش ھر جري ه در ش سلحانه ای را ک زارش داد، م ت گ ت موق ه حکوم          ب
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ه  راد ب امی پتروگ وزه ی نظ ای ح ده ی نيروھ ام فرمان ه در مق رد ک لام ک و اع

ه ائی ک ا نيروھ ادر است ب ی ق ه در شھر  راحت شاشاتی را ک ار دارد اغت  در اختي

رخ داده است با مشتی آھنين سرکوب کند؛ و اضافه کرد که فقط منتظر دستور 

ت ه برح. اس اک، ک دھا در کولچ ت، بع ضور داش سه ح صادف در آن جل سب ت

ووف و کرنسکی  شاه زاده محاکمه ای که به اعدام او منجر شد شرح داد که ل

د ت کردن امی، مخالف وای نظ يله ی ق ه وس اھرات ب رکوبی تظ ا س ر دو ب       . ھ

ردن  رای خلاصه ک ا ب رد، ام ان نک ه صراحت بي ود را ب ی يوکوف حرف خ ميل

ه و ار داشت ک ب اظھ در زرایمطل الی ق د  ع ل دارن ه مي ور ک ر ط د ھ ی توانن م

د شدشان احتجاج کنند، اما تصميم ايشان مانع از انتقال دان نخواھ ه زن شکی . ب

  .نيست که کورنيلوف در توافق با رھبری کادت ھا عمل می کرد

ه  سازش ده را ب ربازھای تظاھرکنن ستند س دانی توان دون زحمت چن اران ب ک

سکی اخ مارين ی ، ودور شدن از ک د حت ان، ترغيب کنن ه پادگ ه بازگشت ب ا . ب  ب

ردم گوشه . اين حال، سيلی که در شھر طغيان کرده بود، کاملاً فروکش نکرد م

ا يکديگر  به گوشه ازدحام ا ب می کردند؛ جلسه تشکيل می دادند، کنج خيابان ھ

الف  وادار و مخ ته ی ھ ه دو دس ا ب سافران ترامواھ د؛ م ی کردن ث م    جروبح

دميلی يو ه می پرداختن ه مرافع ان . کوف تقسيم می شدند و با يکديگر ب در خياب

ردم را ورژوا م ای ب ه نوسکی و خيابان ھای اطرافش، خطب ين برعلي ه -لن ه ب  ک

ار ا ک ود ت ان فرستاده شده ب ا از آلم يھن پرست  زعم آن ھ ی يوکوف، آن م ميل

سازد زرگ را ب د-ب ک کردن شين، .  تحري اطق کارگرن ا و من ه ھ     در حوم

ه يادداشت ھ ه برعلي ل و يبلشويک ھا کوشيدند تا آتش خشمی را ک جدھم آوري

ت  ت موق ان حکوم ه دام ود، ب ده ب عله ور ش ردم ش ان م سنده اش در مي  نوي

  .سرايت دھند
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د د ش ورا منعق ومی ش ع عم صر، مجم ت ع اعت ھف ورا . س ران ش          رھب

ان رعشه گرفت رط ھيج ه جملگی از ف ه حضار، ک ستند ب ی دان ه نم د، چ ه بودن

ه ی . بگويند رار است پس از خاتم ه ق چيدزه مشروحاً به حضار توضيح داد ک

د ات کن ا حکومت موقت ملاق ه حضار را . جلسه، شورا ب رد ک     چرنوف سعی ک

ی بترساند روز جنگ داخل ه ی مرکزی . از ب ار و عضو کميت ودوروف، فلزک فئ

ا شويک ھ ال در گر، بل ر ح ه ھ ی ب ه جنگ داخل ه است، و اينک پاسخ داد ک فت

درت را در  ی، ق ر جنگ داخل دچشوراھا موظفند با تکيه ب . نگ خود قبضه کنن

سد ی نوي ن خصوص م وخانوف در اي ازه و : "س ات ت ودوروف کلم خنان فئ س

نشست  کلمات او به قلب احساسات حاکم بر شورا فرو. داشتند موحشی را دربر

ز ا ھرگ شويک ھ ه بل ه رو شد ک ان استقبالی روب ا چن  مانندش را در شورا و ب

  ."نديده بودند، و تا مدت ھا بعد نيز نديدند

ود  ه معب ين شد ک امنتظری تعي ه وسيله ی نطق ن رانس ب اما محور بحث کنف

رد راد ک رال، اي ست ليب تانکويچ، سوسيالي ی اس سکی، يعن تانکويچ . کرن  اس

ا وارد عمل شويم؟ نيروھای خود : "پرسيد ه م  رفقا، اصولاً چه لزومی دارد ک

ه  ائی ک وده ھ درت موجود شمائيد و ت ه ق يم؟ يگان سيج کن را برعليه چه کس ب

د ستاده ان ما اي ر ش شت س د... پ اه کني ت ! نگ ه ھف ه ب نج دقيق ک پ اعت اين س

ت، و  (-."است الار اشاره رف واری ت ه ساعت دي استانکويچ انگشت خود را ب

د مت رو کردن ه آن س دگان ب ه ی نماين ادبيائي "-)ھم ه ای ص ع نام د د قط ر کني

دارد، و استعفا داده  مبنی بر ه حکومت موقت ديگر موجوديت خارجی ن اين ک

رد، و حکومت . است ابره خواھم ک ه وسيله ی تلفن مخ ه را ب ن قطع نام ا اي م

اد د افت ر خواھ ه زي . موقت ظرف پنج دقيقه تسليم خواھد شد و از مسند اقتدار ب

و از اين ھمه اره ی شدت عمل و تظاھرات گفت و گ ا را درب ی م   و جنگ داخل
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ل؟ ه حاص ضار" چ ديد ح ساسات ش راز اح ای پُ . اب ورفريادھ خن ران .رش       س

ا خود از  دھای غائی موقعيت موجود بترساند، ام می خواست شورا را از پيام

رد، وحشت زده شد اد ک وئی . تأثيری که سخنانش در حضار ايج ن حقيقت گ اي

ورا  سه ی ش ورا، جل درت ش اره ی ق امنتظر درب ای ن شی ھ ت ک د وق را از قي

ه شان ی مذبوحانه ی سران شورا، که غرض اصل د شورا ب ه نگذارن ود ک آن ب

اطعی برسد، خلاص  صميم ق رد ت ر احسنت ھای  سخن ران .ک ديگری در براب

ا : "حضار پرسيد چه کسی جای حکومت را خواھد گرفت؟ ما؟ اما دست ھای م

ارا چه توصيف بی نظيری از سازش...." می لرزند در و  رھ-نک ی عالی ق بران

  .دست ھای لرزان قدرتمند اما با

ه سخنان استانکويچ را از  شاه رای آن ک وئی ب ر، گ زاده لووف، نخست وزي

رد ر را صادر ک ه ی زي ا : "آن سو تکميل کرده باشد، روز بعد اعلامي ه حال بت

وده  ه ی شورا برخوردار ب غ سازمان حاکم حکومت موقت از پشتيبانی بی دري

تهد. است ه گذش ده است... ر دو ھفت ع ش ورد سوءظن واق ن . حکومت م در اي

ار بکشد... شرايط يم ." بھتر است که حکومت موقت خود را کن م می بين از ھ ب

  !که ساختمان واقعی انقلاب فوريه از چه قرار بود

ات کمي ورت تملاق سکی ص اخ مارين ت، در ک ت موق ا حکوم ی ب ـه ی اجرائ

ت اه زاده .گرف ق  ش ووف در نط ل ل ه محاف وائی ک ود از بل ه ی خ افتتاحي

ا  رد و ب راز تأسف ک د، اب رده بودن ا ک ر پ سوسياليستی برعليه حکومت موقت ب

ت خن گف تعفاء س دآميز از اس ه تھدي ز و نيم گفت آمي ه ش ی نيم ه . لحن   وزرا ب

ل انبارشدن وا در ت ام ق ا تم ه خود ب شان نوبه ی خود از مشکلاتی سخن گفتند ک

سه ی ميلی . کوشيده بودند ه سخنوری ھای جل رد، " تماس"يوکوف ب  پشت ک

اع  اخ مارينسکی اجتم ر ک ه در براب ا ک ادت ھ رای جمعی از ک و از بالکن کاخ ب
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رد د، صحبت ک رده بودن ه آن . ک ه ای را ک ورخ سخنان فروتنان ی يوکوف م ميل

د،  رون آم ادت بي دگان ک ه تظاھرکنن اب ب ر خط وف وزي ی يوک ان ميل روز از دھ

د: "کندچنين بازگو می  ر " ھنگامی که ديدم بر آن پلاکارت ھا نوشته ان مرگ ب

وف ی يوک اک ! "ميل يم ن يه ب ر سرنوشت روس ه ب وف ک ی يوک ان ميل ر ج ه ب ن

  ."شدم

ی . تزرتلی از حکومت خواست تا يادداشت تازه ای صادر کند چرنوف راه حل

ه وزرات  وف ب ی يوک رد ميل شنھاد ک ه پي ا ک دين معن رد، ب دا ک مندانه پي ھوش

ل شودآمو رورش منتق ا از . زش و پ سطنطنيه در جغرافي ال، مبحث ق ه ھر ح ب

م از . مبحث قسطنطنيه در سياست خطر کمتری در برداشت ی يوکوف ھ ا ميل ام

داً  د، ج دبازگشت به قلمرو علم و ھم از صدور يک يادداشت جدي اع ورزي .  امتن

ه  اره" توضيحی"سرانجام رھبران سر به راه شورا قانع شدند که ب ان درب  ھم

ه ی دروغين آراسته . يادداشت قديم رضايت دھند د جمل ه چن قرار بر اين شد ک

ت ود و حکوم افه ش ت اض ه يادداش شی ب وکرات من ور دم ه زي صب -ب      و من

  . از مھلکه نجات يافته تلقی گردد-ميلی يوکوف ھمراه با حکومت

ت ی گرف ود و آرام نم رار ب ی ق وز ب وم ھن درت س ا ق م . ام ست و يک روز بي

دتر  شين زورمن وای پي ه از بل وا در شھر در گرفت ک آوريل، موج تازه ای از بل

راد، صورت . بود ا در پتروگ شويک ھ ه ی بل ه دعوت کميت اين بار، تظاھرات ب

ت م .گرف ی رغ ز شھر  عل ه سوی مرک ر، ب واحی ديگ اً از ن ورگ، و متعاقب     وايب

دگان. به راه افتادند درترين رام کنن ی مقت ه ی اجرائ ه سرپرستی کميت  خود را ب

ه حرف . چيدزه، به استقبال تظاھرکنندگان فرستاد د ک ارگران مصمم بودن ا ک ام

رای زدن داشتند-خود را بزنند م ب ه نگار .  به ويژه آن که حرفی ھ يک روزنام

ان نوسکی صورت  ه در خياب سرشناس ليبرال تظاھرات آن روز کارگران را، ک
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يف ک ين توص ه ی رخ چن ت، در روزنام سلح : "ردگرف رد م د م دود ص در ح

شرده ی يپيشاپ م ف ه ھ د؛ پشت سرآنان صفوف ب ام می زدن ش تظاھرکنندگان گ

ا ردان و زن د، و نم ی آمدن يش م زار پ زار ھ ه ھ دی، ک ی دي لاح را م ی س  ب

ان را از ھ سانی آن ای ان درزنجيرھ ی کردن ت م رف محافظ رود .  دو ط          س

ودمرا شگفت زده شان چھره ھاي. می خواندند رده ب ن جز يک . ک آن ھزاران ت

ان ھای کھن مسيحیچھره ی واحد نداشتند، چھره ی منگ و پُ  . رجذبه ی رھب

ت، اآشتی ناپذ ه نگار ." يضاح و مرگتسير، بی رحم، آماده برای جناي روزنام

ی  سته، و عزم راسخ آن انقلاب را لخت ارگران نگري ليبرال در سيمای انقلاب ک

ارگر"به ھم فشرده کجا و آن اين صفوف . احساس کرده بود " پسر بچه ھای ک

دورف  ل در استخدام لودن انزده روب رار روزی پ ی يوکوف از ق کجا به زعم ميل

  !بودند

ه  داختن حکومت ب ه قصد بران دگان ب يش، تظاھرکنن د روز پ آن روز نيز مانن

ن  ه اي داً ب ان ج شتر آن ه بي وان حدس زد ک د می ت د، ھر چن ده بودن ان نيام خياب

سأله ا انم شی از آن د، و بخ شيده بودن ی ندي اھرات را  حت ا تظ د ت اده بودن         آم

د ر ببرن دگان خواست . از محدوده ی احساسات اکثريت فرات دزه از تظاھرکنن چي

د ويش بازگردن ای خ ه ھ ه محل د و ب رد کنن ب گ ا عق ارگران . ت ران ک ا رھب ام

ارگران خود م ار تظاھرکننده با لحنی جدی به او پاسخ دادند که ک د چه ک ی دانن

د گوش -نغمه ی تازه ای بود. کنند دزه می باي د، چي ه ی بع د ھفت  و در طول چن

  .خود را به اين نغمه ی تازه عادت دھد

اران در ھمان حال که ا  سازش ک ادت ھ د، ک د و ساکت می کردن ول می زدن گ

د ی کردن روزی م ش اف شيدند و آت ی ک انه م اخ و ش يش . ش ه روز پ ن ک ا اي    ب

ه اجازه ی  ود، کورنيلوف ن شده ب استفاده از اسلحه ی گرم به کورنيلوف داده ن
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شه ا ر نق ا از خي واب شتنھ بح زود از خ رعکس، ص ه ب ود بلک ته ب  نگذش

ساب  ه ح وپ خان ام و ت واره نظ ا س ا ب رد ت ی ک اده م ود را آم ته و خ برخاس

ا . تظاھرکنندگان را برسد رال ھ ان کامل روی رشادت ژن ا اطمين ه ب ا ک ادت ھ ک

راحساب ا ف ان ھ ه خياب ژه ای ھواداران خود را ب ه ی وي   می کردند، در اعلامي

ائی  ارزه ی نھ ضيه را از راه مب د ق صد دارن ه ق ود ک د، و واضح ب ده بودن خوان

ام . فيصله دھند ل ناک ه داردان ورش ب رای ي ميلی يوکوف ھر چند در قصد خود ب

راول و دول  ام پيش ق وان مانده بود، با ھم دستی کورنيلوف در مق ه عن متفق ب

ای شورا . نيروی ذخيره، به سياست تھاجمی خود ادامه داد ه در قف يادداشتی ک

رال  د صدراعظم ليب ه ی رخ، می باي ارسال شده بود، و نيز سرمقاله ی روزنام

ه دوستدار . " خدمت کنندانقلاب فوريه را ھم چون تلگراف امز سانی ک ھمه ک

رد حک د برگ ن روسيه و آزادی اش ھستند، باي د شوند و از اي ومت موقت متح

د شتيبانی کنن ت پ زی ." حکوم ه ی مرک ه ی کميت شی از اعلامي ود بخ ين ب  چن

وری  کادت که ھمه ی شھروندان پاک نھاد را برای مبارزه با ھواداران صلح ف

  .به خيابان ھا دعوت کرده بود

ود ا ب ادت ھ وه ک ع انب ل تجم ورژوازی، مح اھرگ ب کی، ش ان نوس     از . خياب

ادت آن  جا، خيل انبوھی از تظاھرکنندگان به رھبری اعضاء کميته ی مرکزی ک

دی . به سوی کاخ مارينسکی به راه افتادند و را می دي ارت ھای ن ا پلاک ه ج ھم

د ه حکومت موقت: "که تازه از نقاش خانه بيرون آمده بودن اد کامل ب !" اعتم

وف" ی يوک اد ميل ده ب ون مي !"زن م چ ت ھ ت موق ان اينک وزرای حکوم ھمان

                                                 
-ز راف ام اريخ :  تلگ روس در ت اه پ م اول پادش ه ويلھل ی ک ه ١٣تلگراف رای ١٨٧٠ ژوئي  ب

انواده ی . بيسمارک فرستاد ر چشم پوشی خ ی ب سه مبن در اين تلگراف از درخواست ھای فران
بيسمارک پس از دست بردن در متن تلگراف . سه سخن رفته بودھوھنزولرن از تاج و تخت فران

مابين فرانسه ) ١٨٧٠ -٧١(آن را برای انتشار به مطبوعات داد و با اين کار سبب تسريع جنگ 
   مترجم فارسی-و پروس شد
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ود صاحب  رای خ يدند و ب ه نظر می رس شور ب د ک د" امت"ارجمن ده بودن      . ش

ان می کوشيدند ات : به ويژه آن که ايادی شورا با تمام قوا در کمک به آن تجمع

مت  ه س ارگران را ب ربازان و ک اھرات س د، تظ ی کردن رق م ی را متف    انقلاب

ارگران حومه ھای شھر می راندند، و در پادگان ھا و کارخ ا سربازان و ک انه ھ

سيج . را از بيرون رفتن باز می داشتند اع از حکومت، نخستين ب رچم دف ر پ زي

سران . آشکار و وسيع نيروھای ضدانقلاب انجام گرفت کاميون ھائی مملو از اف

شکده ی افسری و دان ز شو دانشجويان دان ه مسلح، در مرک جويان عادی، ھم

دند اھر ش ھر ظ ن ژ. ش ام س واره نظ دندس تاده ش ا فرس ان ھ ه خياب ز ب   . رژ ني

د، و  ا کردن ر پ ان نوسکی ب زی در خياب جوان ھای کادت محاکمه ی مسخره آمي

را در تظاھرات محرز " جاسوس ھای آلمانی"به تعرض حضور لنينيست ھا و 

ستند ت. دان راه داش ه ھم ز ب اتی ني ا و تلف اھرات برخوردھ ن تظ ا. اي ر  بن ب

اھرات آن ه از تظ اتی ک ونين گزارش ری خ ده است، نخستين درگي ه ش  روز تھي

ه  ر آن شعاری برعلي ه ب ا پرچمی را ک سرھا کوشيدند ت ه اف ھنگامی آغاز شد ک

د ارگران بقاپن ود، از چنگ ک ادم . حکومت موقت نوشته شده ب ا دم ری ھ درگي

می شد، و پس از  خشونت بارتر می شدند؛ بين طرفين پی در پی گلوله ردوبدل

دانست  ھيچ کس نمی.  ھا تقريباً متصل به گوش می رسيدنيمروز طنين گلوله

ا  د، ام ی کن ليک م را ش د، و چ ی کن ليک م سی ش ه ک ا را چ ه ھ ه گلول             ک

ه علت  ا حدی ديگر ب ا حدی از روی خيانت و ت ه ت ل، ک اين تيراندازی ھردمبي

ار آورد ه ب اتی ب ه نقطه ی انفجار . ترس درگرفته بود، تلف دمای شھر ھر دم ب

  .می شد نزديک تر

دک  ی ان دت مل ای وح شن ھ ه ج صوصيات آن روز ب ک از خ يچ ي ر، ھ خي

ت باھتی نداش شيدند. ش ف ک ديگر ص ر يک ان در براب      . در آن روز دو جھ
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کارگران و سربازان  برعليه ستون ھای ميھن پرستان که به دعوت حزب کادت

ورژوازی ج شرھای ب ط از ق ط و فق د، فق ده بودن ا آم ان ھ ه خياب شکيل ب ه ت  امع

 يکی -دو سيل انسانی.  افسران، مقامات دولتی، طبقه ی تحصيل کرده-شده بود

ه -گرسنه برای قسطنطنيه، ديگری تشنه ی صلح  از بخش ھای مختلف شھر ب

رين . راه افتاده بود دون کوچک ت اعی، ب اوت در ترکيب اجتم ن دو سيل، متف اي

ديگر ه يک باھتی ب ی ش ته حت ا نوش اھر، و ب ث ظ ر از حي ه ب تيزه جويان ای س  ھ

ی پلاکارت ھای شان، چون به ھم می رسيدند مشت و چماق و سلاح ھای  حت

  .گرم خود را به کار می انداختند

ه کورنيلوف دارد ر رسيد ک ی خب ه ی اجرائ  در اين گيرودار، به ناگاه به کميت

رد ی ب سکی م اخ مارين وی ک ه س ود را ب ای خ وپ ھ ده . ت اب فرمان ا جن آي

د خودسرانه وار واھی می دھن د عمل شده بود؟ فعاليت ھای بعدی کورنيلوف گ

رال شجاع را در دست داشت سار آن ژن ر اف سار -که ھميشه يک نف ار اف ن ب    اي

روان خود را . او به دست رھبران کادت افتاده بود ل پي ه دو دلي ادت ب رھبران ک

وف ه ی کورنيل ه روی مداخل ی آن ک د، يک ده بودن ان فراخوان ه خياب سابب          ح

وف ه ی کورنيل ه می خواستند مداخل د، ديگر آن ک دمی کردن .  را ضروری کنن

شاندن  يک مورخ جوان به درستی متذکر شده است که کوشش کورنيلوف در ک

ه  ه در لحظه ای ک سکی، ن اخ مارين دان ک ه مي دانشجويان دانشکده ی افسری ب

دا دفاع از کاخ مارينسکی در مقابل جمعيت متخاصم واقعاً يا ت صنعاً ضرورت پي

ه اوج  ا ب ادت ھ ه تظاھرات ک کرده بود، بلکه درست در لحظه ای انجام گرفت ک

  .شدت رسيده بود

ی يوکوف ر -با اين حال، نقشه ی ميل  ب شد سھل است، آ کورنيلوف نقش ب

د ار آم م گرفت ومی ھ ت ش ه سرنوش ام . ب ا تم ی ب ه ی اجرائ ران کميت         رھب
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می رسيد که بفھمند در اين قضايا ممکن است ان شآن قدر عقلشان ی ساده لوح

ر سر ود را ب د خ اد دھن ی .ب ای  حت ری ھ ه درگي وط ب ار مرب يش از پخش اخب پ

امی در  دھای نظ ه ی واح ه ھم ی ب ه ی اجرائ کی، کميت ان نوس ونين در خياب خ

ان ھای خود را  ان شورا پادگ دون فرم پتروگراد و حومه تلگراف زده بود که ب

ان ھای  در تلگ-ترک نکنند ه خياب راف قيد شده بود که ھيچ واحدی حق رفتن ب

دارد ھر را ن د کو. ش دن مقاص کار ش س از آش اه، پ ه ی رآن گ وف، کميت نيل

ور را در دست  ام ام نش، زم ای وزي ه ھ ه ی اعلامي ا ھم اقض ب ی، در تن اجرائ

وراً  ه نيروھای نظامی را ف رد ک ده درخواست ک  گرفت و نه تنھا از جانب فرمان

ا ه پادگ ه ب اخت ک أمور س م م سکی را ھ ه اسکوبلف و فيليپوف د، بلک ن برگردان

د ا کنن ان ھ ه ی پادگ ز روان د ني ده بودن رون آم . واحدھائی را که به نام شورا بي

ان " ه فرم د مگر ب ا نيائي ان ھ ه خياب ه دست ب ر، سلاح ب در اين روزھای خطي

ه شوراست فرمان روائی حق. شورا ن پس، آاز ." بر شما فقط و فقط متعلق ب

ھر دستوری برای اعزام نيروھای نظامی بايد علاوه بر تشريفات معمول، روی 

ن  ه اي ن از اعضائی ک کاغذ رسمی شورا صادر می شد و به امضای حداقل دوت

ه شورا عمل . اختيار بديشان محول شده بود نيز می رسيد به نظر می رسيد ک

رای  ه کوشش ضدانقلاب ب امی ب يچ ابھ دون ھ وف را ب داختن کورنيل ه راه ان ب

ت رده اس ر ک ی تعبي ود . جنگ داخل ان خ ا فرم د ب ر چن ی ھ ه ی اجرائ ا کميت ام

ل داده  ارتش را در حوزه ی نظامی پتروگراد فرمان دھی اختيارات به صفر تقلي

د ار کن ر کن ار ب آخر . بود، اما ھرگز به فکر نيفتاد که شخص کورنيلوف را از ک

دوش  ر مخ ه فک ست ب ی توان ه م سان چگون ت ان ژه ی حکوم وق وي ردن حق ک

د"بيفتد؟  ود، درست ." دستشان می لرزي ه ب م جوان در موھومات فرورفت رژي

رم سه ھای آب گ ا و کي الش ھ ه در نازب از لحاظ تناسب . مانند بيماری فرو رفت
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ز  ه ني امی، بلک دھای نظ ط واح ه فق ه ن ت ک ده آن اس ه ی آموزن ا، نکت نيروھ

سری، ی دانشجويان دانشکده ی اف تن پيش  حت دزه، از رف ان چي  از دريافت فرم

ان سر ه خياب ازه ی شور ب تار اج د و خواس از زدن دنداب ای .  ش دبياری ھ ن ب  اي

ه  د، ھم رو می آمدن ا ف ادت ھ ر سر ک پيش بينی نشده که يکی پس از ديگری ب

ان انقلاب  ا زم ورژوازی روس ت پيامدھای اجتناب ناپذير اين حقيقت بودند که ب

ودملی، فی الواقع يک طبق ه وسيله ی . ه ی ضدملی ب د صباحی ب ن عيب چن اي

  . وجه اصلاح پذير نبودچقدرت دوگانه پوشانده شد، اما به ھي

ی . به نظر می رسيد که بحران آوريل راه به جائی نخواھد برد کميته ی اجرائ

 . موفق شده بود که توده ھا را در آستانه حريم قدرت دوگانه از حرکت باز دارد

ه   رادش از حکومت موقت ب ه م سھم خود از روی حق شناسی توضيح داد ک

سليحات و ساير " قوانين"و " ضمانت ھا" د ت انی، تحدي اه ھای جھ ھمانا دادگ

ت وده اس ز ب سين برانگي ای تح ن . چيزھ راوان اي تاب ف ا ش ی ب ه ی اجرائ کميت

ق ار رأی مواف ه امتيازات لفظی را از ھوا در ربود و با سی و چھ وزده  برعلي ن

ردرأی مخال ی . ف، قضيه را فيصله يافته اعلام ک ه ی اجرائ ضمناً اکثريت کميت

رد م صادر ک ر را ھ ه ی زي : برای تسکين نگرانی ھای اعضاء شورا، قطع نام

ی  دون اطلاع قبل د تقويت شود؛ ب نظارت ما بر فعاليت ھای حکومت موقت باي

صديان ا د برداشته شود، مت مور کميته ی اجرائی، ھيچ گام سياسی مھمی نباي

ه عوض شوند د ھم ارجی باي ا آن دم . خ ه ت ب، حکومت مضاعف ک دين ترتي     ب

انون  وعی ق وقی ن ان حق ه زب در عمل به موجوديت خود ادامه داده بود، اينک ب

جناح . اما اين امر ھيچ چيزی را در ماھيت قضايا تغيير نداد. اساسی ترجمه شد

ی ه ی اجرائ پ کميت ی چ ت حت ست اکثري ار نتوان ازش ک ه ک س ه را وادار ب ميت

ان کاسه. گرفتن استعفای ميلی يوکوف کند ود و ھم ان آش ب از ھم روی سر . ب
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ام  ه ن ود ب ستاده ب دتر ديگری اي سيار زورمن ده ی ب ارت کنن  حکومت موقت نظ

  .ئت درافتادن با او را نداشتردول متفق که کميته ی اجرائی ج

ست و صر روز بي ی کارنام ع ه بررس راد ب ورای پتروگ م، ش ود يک ه ی خ

زارش . پرداخت ه ی شورا گ ران فرزان ازه ی رھب روزی ت اره ی پي ی درب تزرتل

داد، و متذکر شد که اين پيروزی برای تعبيرھای نادرست از يادداشت بيست و 

ت ذارده اس اقی نگ ائی ب ارس ج تم م شنھاد . ھف ا پي شويک ھ ام بل ه ن امنف ب ک

ه در کولنتای، انقلا. تشکيل يک حکومت صددرصد شورائی را داد بی محبوب ک

رد  شنھاد ک خلال جنگ از منشويک ھا گسسته و به بلشويک ھا پيوسته بود، پي

راد يکه در خصوص محبوبيت حکومت موقت  ا ھر حکومت ديگری، در پتروگ

. اما اين پيشنھادھا ابداً به خرج شورا نمی رفت. و حومه اش ھمه بررسی شود

ه ی آرام بخش سر. به نظر می رسيد که قضيه فيصله يافته است انجام قطع نام

ه  الف، ب يزده رأی مخ ط س ر فق يم و در براب ی عظ ا اکثريت ی ب ه ی اجرائ کميت

شويک . تصويب شورا رسيد دگان بل شتر نماين ه در آن ھنگام، بي د ک ناگفته نمان

شارکت در  رگرم م ا س ا، ي ان ھ ا در خياب د، ي ا بودن ه ھ ا در کارخان وز ي ھن

وده ی مرکزی شورا اما با اين حال جای تر. تظاھرات ان ت ه در مي د نيست ک دي

  .ھنوز حرکتی به سمت بلشويک ھا صورت نگرفته بود

ورا ب ه ترش ا دو روز از ھرگون ه ت ت ک رر داش ه مق انی  ھم اھرات خياب ظ

د ع . بپرھيزن ن قط يداي صويب رس ه ت اق آراء ب ه اتف ه ب دک . نام س ان يچ ک ھ

د نھ ردن خواھن و در حقيقت امر . ادترديدی نداشت که ھمه به تصميم شورا گ

ورژ ان ب ه جوان ه سربازھا، ن ا، ن ه کارگرھ ه ونيز ن ورگ، ن ه ی وايب ه ناحي ا، ن

ان شورا نداشت روای سرپيچی از فرم . اھالی نوسکی پراسپکت، ھيچ کس پ

ھمين قدر . بدين سان، بدون ھيچ گونه شدت عمل، آرامش بار ديگر برقرار شد
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ا رد، ک ی ک اب شھر حس م ود را ارب ه شورا خ اب شھر ک اً ارب ا واقع ود ت  فی ب

  .باشد

در آن روزھا پی در پی قطع نامه ھائی از کارخانه ھا و ھنگ ھای مختلف به 

ا  ا سربازھا و کارگرھ ه ھ ه در آن قطع نام دفاتر روزنامه ھای چپ می رسيد ک

ات اھی اوق ی خواستار استعفای فوری ميلی يوکوف، و گ استعفای حکومت  حت

ودو پتر. موقت، شده بودند ا نب ان تنھ ا . وگراد در اين مي ز کارگرھ در مسکو ني

ا  د ت رون می زدن ا بي ان ھ کارگاه ھای خود را رھا می کردند و سربازھا از پادگ

انند ان برس وش ھمگ ه گ ود را ب ده ی خ ای توفن راض ھ ا اعت ان ھ . در خياب

ا  ه ب د ک بسياری از شوراھای محلی متصل به کميته ی اجرائی تلگراف می زدن

دسياست م شتيبانی کنن ای جان از شورا پ ا پ  . يلی يوکوف مخالفند و حاضرند ت

ه شورا می رسيد داھای مشابھی ب ان شکل . از جبھه نيز ن ه ھم ا اوضاع ب ام

  .سابق باقی بود

ه ت ک دھا نوش وف بع ی يوک ر : "ميل ار ديگ ل، ب م آوري ست و يک در روز بي

ر ساساتی ب ت اح را گرف ا را ف ان ھ ت خياب ه حکوم ديھی اس." ل ه ب           ت ک

اخ  الکن ک ه در آن روز از ب ميلی يوکوف خيابان ھائی را در نظر داشته است ک

ه شان قادر به ديدن ه خان ا و سربازھا ب شتر کارگرھ بود، آن ھم پس از آن که بي

د ه بودن ود. رفت ده ب املاً رو ش ت ک ر، دست حکوم ت ام روی . در حقيق يچ ني ھ

ن. مھمی در پشت حکومت وجود نداشت ا اي د لحظه پيش م ين چن ه را ھم    نکت

ووف اه زاده ل خص ش تانکويچ و ش ان اس نيديماز دھ ه .  ش امی ک س ھنگ پ

افی روی ک ان کورنيلوف به حکومت اطمينان می داد که ني رای سرکوب طاغي  ب

ار زی  در اختي ر سبک مغ يچ، مگ اً ھ ت؟ مطلق ائی داش ه معن رف او چ دارد، ح

اه ا. ژنرال محترممفرط  ن سبک مغزی در م د رسيد، اي ه اوج خود خواھ وت ب
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راد  ه مصاف پتروگ ر ارتش لاوجودی ب ه گ وف توطئ ه کورنيل ی ھنگامی ک يعن

تاد د فرس ا . خواھ يد ت ی کوش وز م وف ھن ه کورنيل ود ک ا ب ن ج ار در اي ب ک عي

د دھان داوری کن ساسات فرمان اس اح ربازھا براس ه ی س اره ی روحي . درب

م سرھا، دست ک ا اواف د ب دون تردي شترشان، ب د بي اده - بودن ه آم ی ک دين معن  ب

ه ی ه بھان ا ب د ت رد و بودن ده ی شورا را خ ت، دک و دن اع از حکومت موق  دف

د، از شورا . خاکشير کنند ر بودن سربازھا، که از خود شورا ھم به مراتب چپ ت

د ی کردن واداری م ود، . ھ ت ب ت موق امی حکوم ورا ح ه ش ا ک ا از آن ج ام

سرھای مرتجع  فرمان دھی ا را بهکورنيلوف توانست سربازھای حامی شور اف

اورديدر دفاع از حکومت موقت به خ ا بي ان، از برکت وجود . ابان ھ ن مي در اي

با ھمه ی اين اوصاف، . کردند رژيم دو قدرتی، ھمه با ھم قايم باشک بازی می

ردن رک نک ر ت ی ب امی مبن ای نظ ه نيروھ ورا ب ان ش دور فرم وز از ص      ھن

د ن ايقی چن ا دق ان ھ ودپادگ ته ب امی  گذش ا تم راه ب ود را ھم وف خ ه کورنيل ک

  .حکومت موقت در ھوا معلق يافت

رد قوط نک ت س ال، حکوم ن ح ا اي ه زده . ب ه حمل ت ب ه دس ائی ک وده ھ     ت

ادگی لازم را نداشتند داً آم ه اب ام رساندن حمل ه فرج ن رو،. بودند، برای ب  از اي

اران  اده ی موقعيتسازش ک ه در اع د ک ادر بودن وز ق ه ھن م فوري ه ی رژي  اولي

م دلش . بکوشند ا دست ک ود، ي رده ب ايزوستيا، نشريه ی شورا، که فراموش ک

ود  اً ناچار شده ب ی علن ه ی اجرائ ه کميت د، ک    می خواست ديگران فراموش کنن

ات  ا مقام ت ب انونی"در مخالف رد، "ق ت بگي ش را در دس ور ارت ام ام         ، زم

درت : "داد که سرروز بيست و دوم آوريل شکايت  در شورا در صدد تصرف ق

د،  بر نيامده بود، اما بر پلاکارت ھای متعددی که ھواداران شورا حمل می کردن

درت  ام ق ال تم ت و انتق ونی حکوم ا واژگ ه در آن ھ د ک ی ش ده م عارھائی دي     ش

 ٥١٩ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ود ده ب ته ش ورا خواس ه ش ا و ."... ب ه کارگرھ ست ک اً دردآور ني ا واقع   آي

د سازش کاران کوشيده بودند تاسربازھا باز ھم  درت وسوسه کنن  -را با برق ق

درت  ی از ق تفاده ی انقلاب ه اس ادر ب ان ق ن آقاي ه اي د ک ته بودن داً پنداش ی ج يعن

  ھستند؟

درت ا ق شويک ھ يونرھا و من يال رولوس ر، سوس تندخي ی خواس      .  را نم

درت ال ق ر انتق ی ب ا مبن شويک ھ ه ی بل ع نام ديم، قط ه دي ور ک ان ط ه  بھم

راد رو شوراھا، فقط با تعداد ناچيزی از آرای موافق در شورای پتروگ . شد روب

ل لايحه ی  عدم "در مسکو ھنگامی که بلشويک ھا در روز بيست و دوم آوري

به حکومت موقت را به شورا ارائه دادند، از چند صدتن اعضاء شورا " اعتماد

د ه شورای . فقط ھفتاد و چھار نفر به آن لايحه رأی موافق دادن د ک ه نمان ناگفت

ر  علی رغم ھلزينگفورز، ا ب سلطه ای که سوسيال رولوسيونرھا و منشويک ھ

اده جسورانه ای را ه ی فوق الع  جسورانه -آن داشتند، در ھمان روز قطع نام

 به تصويب رساند که در آن اعلام کرده بود برای برکنار کردن -برای آن روزھا

ست به شورای پتروگراد کمک مسلحانه حاضر ا" حکومت موقت امپرياليست"

شار مستقيم  اما آن قطع. برساند ه تصويب رسيد،   نامه، که زير ف ا ب وان ھ مل

دگی! استثنائی بيش نبود ه نماين ائی را  اکثريت عظيم نمايندگان شورا، ک وده ھ ت

سلحانهبر ام م تانه ی قي روز در آس ين دي ه ھم ده داشتند ک ه عھ حکومت  برعلي

اداری .  بودند، کماکان به نظام دو قدرتی وفادار ماندندموقت قرار گرفته ن وف اي

  چه معنائی داشت؟

ا حکومت موقت و  اين تناقض خيره کننده ما بين معارضه ی قاطع توده ھا ب

ود صادف محض نب ده ی ت ه، زائي ن معارض ی اي اب سياس ودن بازت د ب يم بن      . ن

د  ده نمی توانن ان سرعت و سھولتی در ادوار انقلابی، توده ھای ستم دي ا ھم  ب
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ل دان عم ه وارد مي ال  ک ا و امي دگان خود خواست ھ می شوند، از طريق نماين

زان از . خويش را بيان نمايند ان مي ه ھم ر باشد، ب در مجردت نظام نيابتی ھر چق

    ھنگ حوادثی که چون و چند فعاليت توده ھا را تعيين می کنند، عقب تر  آضرب

ری  ه از سايرنظام شورائی، ک. می ماند نظام ھای نيابتی به مراتب به تجرد کمت

اد : بی شماری دارد آلوده است، در شرايط انقلابی امتيازات فقط کافی است به ي

ل انتخاب يآوريم که دوماھای دولتی، که مطابق با مقررات خود در ھ دھم آوري ف

ا اد نکرد، از رقابت ب ی در کارشان ايج ز و ھيچ کس مزاحمت  شدند و ھيچ چي

ده ی  اما شوراھا با وجود. شوراھا مطلقاً عاجز ماندند اط ھای پوين ھمه ی ارتب

 باز نوعی سازمان -خود با کارخانه ھا و ھنگ ھا يعنی با ھمان توده ھای فعال

ستند نيابتی ھستند و از اين رو از نقيصه ھا و قيدھای ری ني ازی مب ان ب . پارلم

ه در شکل شو حتی تناقض ذاتی ھر نظام نيابتی، رائی اش، در اين واقعيت نھفت

برای فعاليت توده ھا ضروری است، اما از سوی  يکسو است که نظام نيابتی از

ديل  ن فعاليت تب ه ای در راه اي انع محافظه کاران ه م د ب ديگر به آسانی می توان

دگی شورا مستمراً . شود ه ھيئت نماين راه حل عملی اين تناقض در اين است ک

ان اما اين. تجديد شود ست، در زم سر ني ه آسانی مي  تجديد ھيئت، که ھيچ گاه ب

شه از  ن رو ھمي رد و از اي ا سرچشمه بگي وده ھ ستقيم ت د از عمل م  انقلاب باي

ر بگوئيم ه ب. اين عمل عقب تر است ا دقيق ت ام، ي دير، در روز نيمچه قي ھر تق

د داد-ربع قيام آوريل د- نيمچه قيام در ماه ژوئيه رخ خواھ ان نماين گان روز  ھم

اين نمايندگان چون بر صندلی ھای معمول . پيش از قيام در شورا نشسته بودند

  .خود نشسته بودند به لوايح رھبران معمول خود رأی دادند

ر ر شورا، و ب ه ب دون آن ک ل ب ان آوري ه توف ا نيست ک دان معن ن امر ب  اما اي

أثيری بگ تمامی نظام فوريه، و مھم ا، ت وده ھ ر خود ت ر از آن ب روکش ت ذارد ف
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ود رده ب ارگران و سربازان در حوادث سياسی،  آن. ک ه ی غول آسای ک  مداخل

ه  رد، ب ون ک ه را دگرگ شد، صحنه ی سياسی جامع ال ن ر دنب ه آخ ا ب د ت ر چن ھ

ذير را  اب ناپ دی ھای اجتن حرکت کلی انقلاب جھش تازه ای داد، تجديد گروه بن

ی را واد سی و بزم تمداران مجل رد، و سياس سريع ک ای ت شه ھ ا از نق رد ت ار ک

ديروز خود چشم بپوشند و سيروسلوک خود را با رشته ی تازه ی شرايط وفق 

  .دھند

ه اران ھنگامی ک رو سازش ک ی را ف شانده  نخستين شعله ھای جنگ داخل ن

ران  ت، بح شته اس ابق بازگ ع س ه وض ز ب ه چي ه ھم تند ک ی پنداش د و م بودن

د ی ش از م ازه داشت آغ ت ت ا د. حکوم رال ھ دون ليب ه ب تند ک ی خواس ر نم يگ

ت، ت موق ا در حکوم ست ھ ستقيم سوسيالي شارکت م ی م ان روائ د فرم . کنن

ن شرط  سوسياليست ھا، که به حکم منطق نظام دو قدرتی ناگزير از پذيرفتن اي

سخير  رای ت بودند، به سھم خود خواستار شدند که حکومت برنامه ی خود را ب

 است که اين امر به سقوط ميلی يوکوف ز داردانل صريحاً نفی کند، و بديھیابغ

روز دوم ماه مه، ميلی يوکوف خود را ناچار از ترک صفوف حکومت . انجاميد

ل ظرف دوازده روز تحقق . ديد ستم آوري بدين ترتيب، شعار اصلی تظاھرات بي

  .پذيرفت، آن ھم به رغم اراده ی رھبران شورا

ا ی کف ز و ب ا عج د ت ا سبب ش ويض ھ ا و تع ا تأخيرھ ه نحو ام ران ب    يتی رھب

ه کمک . چه بارزتری به چشم بخورد ھر ا ب ود ت ی يوکوف چون کوشيده ب ميل

رال ه  اژن ه ای ک د چوب پنب د، مانن ر دھ ود تغيي ع خ ه نف ا را ب     ش تناسب نيروھ

وداز يک بطری پُ  ده ب رون جھي رال . رگاز خارج شود، از حکومت موقت بي ژن

ان ھای عزي. ء يافتپھلوان نيز خود را ناگزير از استعفا ه ميھم  زوزرا ديگر ب

د. ملت نمی ماندند تلاف رضايت دھ . حکومت به شورا التماس می کرد که به ائ
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و ھمه ی اين دگرگونی ھا به اين دليل رخ می داد که توده ھا بر سر دراز اھرم 

  .فشار وارد می کردند

زھا نزديک خود را به کارگرھا و سربا سازش کار اما نه خيال کنيد که احزاب

ه چه عجايب . کردند شان داد ک ا ن برعکس، حوادث آوريل چون به دموکرات ھ

م  از ھ ا، را ب ی دموکرات ھ ا، يعن ه است، آن ھ  نامنتظری در ميان توده ھا نھفت

ورژوازی سوق داد ا ب ری ب اد مستحکم ت ه سوی اتح ی ب ه سمت راست يعن      . ب

يھن پر ا سياست م د، دموکرات ھ ری از آن زمان به بع اطع ت ه نحو ق ستی را ب

شتری . پيشه کردند ستگی  بي اد و ھمب ی از اتح ه ی اجرائ جناح اکثريت در کميت

د وردار ش تکلوف، و . برخ وخانوف، اس ر س ورتی نظي ی ص ای ب ال ھ راديک

ا  د، و بارھ ورا بودن ای ش ام بخش سياست ھ ر الھ ين اواخ ا ھم ه ت الھم، ک امث

نن  زی از س م چي ت ک ا دس د ت يده بودن اقیياليزم  سوسکوش د،  را ب اه دارن    نگ

دند ته ش ار گذاش تانه و . کن ن پرس ع وط ام، موض ت تم ا قاطعي ی ب       تزرتل

ن ھيئت  ر ت ی يوکوف را ب محافظه کارانه ای اتخاذ کرد، يعنی سياست ھای ميل

  .پوشاند زحمت کش نمايندگی توده ھای

ود ل يک دست نب دث سير حوا. رفتار حزب بلشويک در خلال روزھای آوري

بحران داخلی تازه داشت برطرف می شد، و حزب . حزب را غافل گير کرده بود

ومی رانس عم دارک کنف شغول ت شويزم سخت م ود بل ا . ب شويک ھ  برخی از بل

د، و موافقت خود را  زير تأثير جوش و خروش مناطق کارگر نشين قرار گرفتن

ونی حکومت ا واژگ تب د موق اً اعلام کردن راد.  علن ه ی پتروگ ا روز کميت ه ت ، ک

ه صادر  وز قطع نام پنجم مارس پيرامون اعتماد مشروط به حکومت موقت ھن

سرانجام اين کميته تصميم گرفت که در روز بيست و . کرد، دچار تزلزل شدمی 

املاً مشخص  يکم تظاھراتی برپا کند، ھر چند مقصود از وز ک ن تظاھرات ھن اي
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ود شده ب راد. ن ه ی پتروگ ضاء کميت اره ای از اع صودشان -پ ه مق دون آن ک  ب

د ن باش املاً روش شان ک ود و ھواداران رای خ ه -ب ربازھا را ب ا و س    کارگرھ

ان وا ن مي ت در اي ت موق ه حکوم ا بلک د ت ی آوردن ا م ان ھ ودژخياب ون ش . گ

د اھراً عناصر. عناصر منفرد و مستقل چپ نيز به ھمين شيوه عمل می کردن  ظ

ا فعاليت شديد ھر چند -نيز) آنارشيست(ھرج و مرج طلب   -با تعداد اندک اما ب

د ار بودن رای. دست اندر ک اھی ب د و گ ز نظامی می رفتن ه مراک راد مختلف ب  اف

وزرای حکومت موقت و گاھی ديگر برای جنگ خيابانی با دشمن، دست گيری 

د ی کردن امی م ازوبرگ نظ وش و س ی، از . تقاضای زرھپ شگر زرھ ا يک ل ام

ر لام ک شويک، اع زب بل واداران ح رار ھ ردی ق يچ ف ار ھ لحه در اختي ه اس د ک

  .نخواھد گذاشت مگر به فرمان کميته ی اجرائی

ردن ه گ ری ھای خونين را ب اه درگي ا گن  کادت ھا با نھايت جديت کوشيدند ت

د ا بيندازن شويک ھ شکيل . بل ورا ت تور ش ه دس ه ب ژه ای ک ه ی وي ا کميت       ام

ود، ده ب د ثا ش اقی بمان دی ب ای تردي ه ج دون آن ک ه ب دازی ن ه تيران رد ک ت ک      ب

ازل آغاز شده است در خيابان ھا بلکه دادستان . از درگاه ھا و پنجره ھای من

يد اپ رس ه چ ا ب ه ھ ه در روزنام رد ک ر صادر ک ه شرح زي ه ای ب ل اعلامي : ک

ی نظمی" شه -تيراندازی را اوباش و اراذل به قصد ايجاد اغتشاش و ب ه ھمي  ک

  ." راه انداختند-است جنايت کار به نفع عناصر

عناد و کينه ی احزاب حاکم بر شورا نسبت به بلشويک ھا ھنوز به آن شدتی 

ر  م فرات دان ھ ل و وج د عق يد و از ح ه، رس اه ژوئي ی در م د، يعن اه بع ه دو م ک

ود ان در . رفت، نرسيده ب م چن ديم را ھ دان ق د کارمن وزارت دادگستری، ھر چن

لاب دس ر انق ود داشت، در براب تخدام خ اه اس ود، و در م ستاده ب ينه اي ه س ت ب

زار را  ی ت يس مخف ای پل ه روش ھ ود ک داده ب ازه ن ود اج ه خ وز ب ل ھن        آوري
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دد ه ی . در مورد چپ ھای افراطی به کار ببن ز حمل ن جبھه ني ن رو، در اي از اي

  .ميلی يوکوف به آسانی دفع شد

ام ز ا لگ شويک ھ اح چپ بل ای جن دروی ھ ر تن زی حزب ب ه ی مرک د و کميت

املاً لروز بيست و يکم آوري ه نفی تظاھرات را از جانب شورا ک رد ک  اعلام ک

ردن  ه تصميم شورا گ منطقی می داند، و از ھمه خواست که بدون قيدو شرط ب

ر حکومت : "در قطع نامه ی کميته ی مرکزی آمده بود که. نھند شعار مرگ ب

يعنی (ريت منسجم موقت، در لحظه ی حاضر غلط است، زيرا پيش از آن که اکث

شکل ا يک ) آگاه و مت ين شعاری ي د، چن داری کنن ارگر جانب ه ی ک ردم از طبق م

ه  ا ب وچ است، و ي ارت پ ایعب ه منجر می شودتلاش ھ ين ."  ماجراجويان  ھم

ز  ود، و ني سته ب غ دان اد و تبلي ه ی حزب را در آن لحظات، انتق ه وظيف قطع نام

رای کوشش برای به دست آوردن اکثريت در شوراھا ار ب دمات ک وان مق ه عن  ب

ه حساب . تسخير قدرت اما معارضان حزب بلشويک، خط مشی ھای فوق را ب

ران،  ن رھب ه ی اي ا مانورھای محيلان ران ترسوی حزب، و ي شينی رھب عقب ن

درت آشنا شديم؛ . می گذاشتند پيشتر با موضع بنيادی لنين پيرامون مسأله ی ق

لتزھای "اينک او به حزب می آموخت که  ات واقعی " آوري را براساس تجربي

  .ببندد به کار

ال  ا کم ه ب ود ک رده ب حاضر است " مسرت"سه ھفته پيشتر، کامنف اعلام ک

نرھا و منشويک ھا قطع نامه ی مشترکی درباره ی وھمراه با سوسيال رولوسي

ار  سيم ک حکومت موقت صادر کند، و استالين نيز نظريه ی خود را پيرامون تق

ودما بين کادت ھ ات . ا و بلشويک ھا عنوان کرده ب ا و آن نظري اينک آن روزھ

تند ق داش ته ی دوری تعل ه گذش ه چ ه در ! ب ائی ک س از درس ھ تالين پ اس

ه روزھای آوريل آموخت، سرانجام ه ی  برعلي ه " نظارت"ی نظري خيرخواھان
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شين خود عقب  راوان از موضع پي بر حکومت موقت، قدعلم کرد و با احتياط ف

  . اين مانور از انظار پنھان مانداما. نشست

شايش  ل گ دآميز آوري ای تھدي ه بلافاصله پس از روزھ سی ک ين در کنفران لن

ارت : يافت، پرسيد عنصر ماجراجوئی در سياست ھای بخش معينی از حزب عب

ار  ه ک ارت است از کوشش در ب از چيست؟ و خود جواب داد که اين عنصر عب

ه ھنوز مناسبتی برای قھرانقلابی پيش بستن روش ھای قھرآميز در مواردی ک

ده و اينک سپری . نيامده است بلاً پيش آم و يا در مواردی که چنين مناسبتی ق

ه . "شده است ردم ب زد م ه ن وان شخصی را ک امگی معروف است، خمی ت ودک

ا اينک  ا و تفنگ ھ وپ ھ دارد؛ ت سرنگون کرد؛ اما اکنون خودکامه ای وجود ن

سرمايه دارھا اکنون نه از .  در دست سرمايه دارھادر دست سربازھا ھستند نه

راه خشونت و زور که از راه فريب مسلط اند، و اينک ديگر نمی توانيد از زور 

اوه است-و خشونت سخن بگوئيد ی ي ه کل ا شعار تظاھرات ...  چنين سخنی ب م

م ز را دادي ا. صلح آمي ط می خواستيم ب ا فق درت  م ز ق سالمت آمي ای م روش ھ

ائی نداشتيمدشمن را  ا قصد زورآزم سنجيم، م دکی . ب راد ان ه ی پتروگ ا کميت ام

جاويد باد "آن ھا در کنار شعار صحيح ... زياده از حد به سمت چپ نشانه رفت

ر حکومت موقت"شعار غلط "! شوراھا د!" مرگ ب ز سر دادن ھنگامی . را ني

ه  اده از حد ب دکی زي ه ان سمت که لحظه ی عمل فرا می رسد، وقت آن نيست ک

م شانه روي پ ن ض. چ ضباطی مح ی ان زرگ و ب ايتی ب اری را جن ين ک ا چن         م

  ."می دانيم

ھای ورتلاطم ھر انقلاب چه نھفته است؟ دگرگونی در تناسب نيرزير حوادث پُ 

اتی ی . طبق ابين، يعن ات بين انات طبق دتاً نوس ست؟ عم ونی چي ن دگرگ بب اي  س

ورژوازی، ين. و ارتش دھقان ھا، خرده ب ا ب اليزم  م ا وامپري ادت ھ شويزم ک  بل
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م در دو . غول آسائی از نوسان وجود دارد ی دامنه ا ھ ان ب اين نوسانات ھم زم

د ورژوازی، سردمداران . جھت مخالف سير می کنن دگان سياسی خرده ب  نماين

ه سوی  سازش کار آن ھا، و رھبران ی ب ه راست، يعن شتر ب شتر و بي ادم بي دم

سوی ديگر، توده ھای ستم کش ھربار خيز بلندتر از . بورژوازی، ميل می کنند

د ی دارن ر م پ ب وی چ ه س ری ب سورانه ت ه . و ج ود ب راض خ ين در اعت لن

د ل ش ر را قائ تثناء زي راد، اس ه ی پتروگ ران کميت ای س اجراجوئی ھ ر : م    اگ

د،  ده بودن ا چرخي ه سوی م داومت ب ا م اً و ب ه، عميق ابين مجدان ای بين وده ھ ت

دلحظه ای در بيرون ا اخ مارينسکی تردي رديم نداختن حکومت از ک ا . نمی ک ام

ا منفجر . اين چرخش ھنوز صورت نگرفته است بحران آوريل، که در خيابان ھ

ه "شد،  ود و ن ارگر ب وده ھای نيمه ک نه نخستين چرخش خرده بورژوازی و ت

شان رخش اي سين چ ه ." واپ ت ک وز آن اس لاً ھن ا فع ه ی م سائل را "وظيف م

د-" دھيمصبورانه توضيح رای چرخش بع ا را ب ه سوی شان ی  يعنی توده ھ ب

  .ما، که چرخشی عميق تر و آگاھانه تر خواھد بود، آماده کنيم

ل شکل  اه آوري ا، در خلال م و اما حرکت طبقه ی کارگر به سوی بلشويک ھ

د و . بسيار روشن و قاطعی به خود گرفت کارگرھا به کميته ھای حزب می آمدن

ه چگو يدند ک ی پرس زب م ه ح شويک ب زب من ود را از ح ام خ د ن ی توانن ه م ن

د ال دھن شويک انتق اره ی . بل ود درب دگان خ ا از نماين ا کارگرھ ه ھ در کارخان

صرانه  ذائی، م سأله ی موادغ درتی و م ام دوق گ، نظ ارجی، جن ت خ     سياس

دگان منشويک و  ا، نماين ن استنطاق ھ پرس و جو می کردند؛ و در نتيجه ی اي

ونرھا ھر روز به ميزان  بيشتری جای خود را به بلشويک ھا سوسيال رولوسي

د ت، . می دادن ی صورت گرف ارگران در شوراھای محل دترين چرخش ھای ک تن

د ر بودن ا نزديک ت ه ھ ه کارخان وراھا ب ن ش را اي ورگ، . زي وراھای وايب در ش
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ل خود  اه آوري ا در اواخر م شويک ھ جزيره ی واسيليف، و حوزه ی ناوارا، بل

درا ناگھ ی . ان و به نحوی نامنتظر در اکثريت يافتن ونی اھميت فراوان ن دگرگ اي

ی، غرق در امور  م"دربر داشت، اما رھبران کميته ی اجرائ ر مھ سياسی، " ت

تند ی انگاش وار م شين خ اطق کارگرن ا را در من شويک ھ ال بل ار و جنج ا . ج ام

دمناطق کارگرنشين روز به روز فشار محسوس تری به مرکز وارد می آ . وردن

د،  در يده باش توری رس راد دس ه ی پتروگ ه از کميت دون آن ک ا، ب ه ھ کارخان

ارگران را  دگان ک ه نماين وط ب ات مرب راوان انتخاب وق ف ور و ش ا ش ارگران ب     ک

د د کردن ل تجدي ت کام ا موفقي ھر، ب ورای ش د . در ش ی زن ين م وخانوف تخم      س

ه  ا يک سوم از طبق شويک ھ ه، بل ه که در اوائل ماه م راد را ب ارگر پتروگ   ی ک

تند ال داش وم. دنب ک س داقل ي ه -ح وم بقي ه از دو س ومی ک ک س م ي          و آن ھ

ود ر ب اه. به مراتب فعال ت ی شکلی و سر در گمی م ود؛  ب د شده ب  مارس ناپدي

" خيال پردازانه ی"خط مشی ھای سياسی دمادم مشخص تر می شدند؛ تزھای 

  .می گرفتند راد گوشت و پوست به خودلنين در مناطق کارگرنشين پتروگ

ا  وده ھ ھرگامی که انقلاب به پيش بر می داشت به ضرب مداخله ی مستقيم ت

رد-صورت می گرفت پس .  و در بيشتر موارد، احزاب شورا را غافل گير می ک

دون  لطنت را ب تگاه س ربازان دس ارگران و س ه ک امی ک ه، ھنگ ام فوري   از قي

ا حزب خاصی  ازه ی شخص ي ی نقش اج ه ی اجرائ ران کميت د، رھب برانداختن

تند ده پنداش ام ش ا را تم وده ھ د. ت تباه بودن ان سخت در اش ا آن ه . ام ا ب وده ھ   ت

ارس، . شتنداھيچ عنوان قصد ترک صحنه ی سياست را ند از ھمان اوائل ماه م

ا، ار در روز، کارگرھ اعت ک رای ھشت س ارزه ب لال مب م در خ ی رغ لاش  عل ت

اين امتياز را از چنگ  يال رولوسيونرھا در بازداری آنان،منشويک ھا و سوس

شيدند رون ک ا بي رمايه دارھ ه . س روزی را، ک ن پي د اي ار ش ورا ناچ اه ش   آن گ
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ه ثبت برساند ل عمل . بدون او و به رغم او تحصيل شده بود، ب تظاھرات آوري

ی از طرف. اصلاح کننده ی مشابھی بود از جانب کارگران و سربازان  ھر عمل

ری ه دستگاه رھب ا، صرف نظر از ھدف بلافصلش، ھشداری است ب   .توده ھ

ود  ه خ ری ب ه ت کل قاطعان اً ش ا دائم ی دارد، ام ت ملايم دا ماھي شدار ابت ن ھ     اي

رد ی گي د. م ديل ش د تب ه تھدي شدار ب ن ھ ه، اي اه ژوئي اھد  و در. در م ر ش  اکتب

  .ضربه ی نھائی توده ھا بوديم

و ه ی لحظات حساس، ت ا در ھم ود"ده ھ ه خ ود ب د" خ ه می کنن ه -مداخل   ب

ويش، و از  ات سياسی خ ود از تجربي ه خ ائی ک ط از برداشت ھ ر، فق لام ديگ ک

د  ه عمل آورده ان تجربيات رھبران ھنوز به رسميت شناخته نشده ی خويش، ب

د ی کنن روی م ان . پي ان مبلغ ه از دھ ده ای ک ول پراکن ذب اص ا ج ا ب وده ھ     ت

ه اراد د، ب نيده ان ه ش ل ترجم ان عم ه زب ول را ب ای آن اص ه ھ ود نتيج       ه ی خ

رای ھشت  بلشويک. می کنند ا را ب ارزه ی کارگرھ ھا، به عنوان يک حزب، مب

ل . ساعت کار در روز رھبری نکردند ه تظاھرات آوري بلشويک ھا توده ھا را ب

ان . فرانخواندند ه خياب ا بلشويک ھا در اوائل ماه ژوئيه توده ھای مسلح را ب ھ

د ام . دعوت نکردن ا ھمگ وده ھ ا ت شويک سرانجام ب ر حزب بل اه اکتب   فقط در م

رای  ه ب رای تظاھرات، ک ه ب م ن شد و پيشاپيش توده ھا به حرکت در آمد، آن ھ

  .انقلاب
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:    :  جدھمجدھمييفصل ھفصل ھ

  نخستين ائتلافنخستين ائتلاف
  

  

درت فقط ی عل ات رسمی شورا، ق ا و تبليغ رغم ھمه ی نظريه ھا، اعلاميه ھ

ه اصطلاح . غذ به حکومت تعلق داشتکا روی ه مقاومت ب انقلاب، بی اعتناء ب

ازه ای ای ت وده ھ ت، ت ی تاخ يش م ان پ م چن ی، ھ ر دموکراس ردم را ب         از م

ارگران را ی ک ا حدودی حت رد، و ت د، شوراھا را تقويت می ک   مسلح می خيزان

ی حکومت و . می ساخت سرھای محل اعی"شوراھا کمي ه ھای اجتم ا، ر" کميت

دگان  که تحت سرپرستی کميسرھا ايجاد شده بودند و معمولاً زير سلطه ی نماين

ه شکلی و  د، ب ورژوائی فعاليت می کردن امسازمان ھای ب دون ک لاً طبيعی و ب

درت . ھيچ تقلائی از ميدان به در کردند ادی ق در برخی از موارد، ھنگامی که اي

ادی ای ح شمکش ھ د، ک ی کردن ت م ه مقاوم عی ب زی س تمرک ی گرف .  در م

ه رسميت شناختن حکومت  اع از ب ه امتن تھم ب ی را م کميسرھا شوراھای محل

شتات، . مرکزی می کردند ه کرون د ک مطبوعات بورژوائی فرياد و فغان سر دادن

شلوسلبرگ يا تزاريتسين از پيکر روسيه جدا شده و به جمھوری ھای مستقلی 

ن مھملات اع. تبديل شده اند ه اي ی ب دشوراھای محل راض می کردن ه . ت وزرا ب

د ان آمدن ب . ھيج ه ترغي تافتند و ب اط ش ن نق ه اي ومتی ب ای حک ست ھ     سوسيالي
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ه  و تھديد ورژوازی تبرئ ر ب ا بلکه خود را در براب د ت ی پرداختن شوراھای محل

د ا ھيچ. کنن اورد ام ه وجود ني ا ب ری در تناسب نيروھ دابير تغيي ن ت . يک از اي

ائ ان ھ ودن جري از ب ت س ام سرنوش انی نظ اختن مب ضمحل س ال م ه در ح ی ک

د  دوقدرتی بودند، از آن جا پيدا بود که اين جريان ھا در سراسر کشور، ھر چن

د شتری می گرفتن ه روز قوت بي اوت، روز ب شوراھا . با ضرب آھنگ ھای متف

که در ابتدا سازمان ھائی برای نظارت بر کار حکومت محسوب می شدند، رفته 

ار . ی برای اداره ی امور مملکت تبديل شدندرفته به سازمان ھائ شوراھا زير ب

نظريه ی تقسيم قدرت نمی رفتند، و پيوسته در امور ارتش، در کشمکش ھای 

ل، و ل و نق ذائی و حم سائل غ صادی، در م ی اقت دالت،  در حت ای ع اه ھ دادگ

د ی کردن ه م ار در . مداخل اعت ک شت س انون ھ ارگران ق شار ک ر ف وراھا زي    ش

ل روز را  اختند، غيرقاب ار س ر کن ار ب ع را از ک ان مرتج د، مجري صويب کردن ت

ه  د، ب رون انداختن ان بي ت را از دفاترش ت موق سرھای حکوم رين کمي ل ت تحم

ه ھای متخاصم  دست گيری جستجو و د، و روزنام خاطيان و مجرمين پرداختن

د ل کردن ود . را تعطي ه کمب ی ک شکلات روزافزون ت م ه عل التی ب وراھای اي ش

ا را تثبيت مواد د قيمت ھ غذائی و قحطی کالا به وجود آورده بود، تصميم گرفتن

ع آوری  ه جم اً ب ود راس ازند، و خ وع س الات ممن الا را از اي دور ک د، ص کنن

د تاھا بپردازن ذائی از روس ا . موادغ ه ج وراھا در ھم ال، در رأس ش ن ح ا اي ب

شم ا خ ه ب د ک ستاده بودن ائی اي شويک ھ يونرھا و من يال رولوس راوان سوس  ف

  .را نفی می کردند"! تمام قدرت به شوراھا: "شعار بلشويک ھا مبنی بر

ود يس ب ورای تفل ت ش ا، فعالي ن معن ه در اي رين نمون ده ت ه . آموزن يس ک تفل

ی و  ی چون تزرتل ت، رھبران کانون منشويک ھای ژيرونديست به شمار می رف

ران  ازسچيدزه به انقلاب فوريه ھديه کرده بود، و بعدھا نيز، پ  آن که اين رھب
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اه داد ان پن شورای . نيروی خود را به عبث در پتروگراد تلف کرده بودند، به آن

ه رياست گرجستان مستقل رسيد-تفليس به رھبری جوردانيا د ب  - که چندی بع

ر آن شورا  ه ب گام به گام خود را ناگزير می ديد که بر اصول حزب منشويک، ک

دو  سلطه يافته بود، پشت پا بزند، درتی مستقل عمل کن م چون ق ن شورا . ھ اي

انقلابيون را ضديک چاپخانه ی خصوصی را برای استفاده ی خود ضبط کرد،؛ 

ان س ه مجرم رد، بازپرسی و محاکم ان را ياسی را بردستگير ک ت، ن ده گرف عھ

ردم را تثبيت نمود ه ی م اج اولي . جيره بندی کرد، و قيمت موادغذائی و مايحت

ين  ا ب ود م ضاد موج ان ت ه از ھم ی، ک دگی واقع می و زن ای رس ه ھ ين نام آئ

ه رشد خود  ل ب ارس و آوري اه ھای م ود، در سراسر م نخستين روز آشکار ب

  .ادامه داد

 ھر -در پتروگراد برای خالی نبودن عريضه لااقل تا حدی حفظ ظاھر می شد

شه ه ھمي ديم، ن ه دي ان طور ک د ھم ای . چن ه ج دون آن ک ل ب ای آوري ا روزھ ام

دی شان تردي ه و ن ت برگرفت ت موق اتوانی حکوم رده از ن د، پ اقی گذارن          ب

دارد وجھی در پايتخت ن اه شايان ت ه گ ه حکومت ھيچ تکي د ک در ده . داده بودن

ود . روز آخر آوريل، چراغ حکومت به سوسو افتاده و در حال خاموش شدن ب

دارد،" ارجی ن ود خ ر وج ه حکومت ديگ ار داشت ک ضطربانه اظھ سکی م       کرن

و ديگر به ھيچ عنوان کاری انجام نمی دھد بلکه صرفاً در حال بررسی اوضاع 

وان گفت ). استانکويچ" (خويش است به طورکلی درباره ی اين حکومت می ت

ران ار بح وار دچ ات دش ته در لحظ ر پيوس ای اکتب ا روزھ ه ت د،  ک ی ش              م

ا صرفاً وجود داشت و  و ين بحران ھ ه . بسدر فواصل ما ب حکومت موقت ک

  .مشغول بود، مجالی برای کار نمی يافت" بررسی اوضاع خويش"دائماً به 

 ٥٣٢



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ت، از لحاظ نظری  بحرانی که بر اثر تمرين حوادث آتی در ماه آوريل در گرف

د ته باش ست داش ی توان ف م ه ی مختل ه نتيج ه : س اً ب درت تمام ود ق ن ب ممک

ن بورژوازی برسد؛ اين امر از راه جنگ داخلی مي ی يوکوف در اي ود؛ ميل سر ب

ورد ست خ ا شک يد، ام ن . راه کوش يد؛ اي ی رس وراھا م ه ش د ب ی باي درت م      ق

ط  ستند فق ی توان وراھا م دگان ش ود، و نماين سر ب ی مي گ داخل دون جن ر ب        ام

ا ردن دست ھاي ب د ک ازندشان بلن ی س ردنش-آن را عمل ا آرزو ک ط ب ی فق        .  يعن

ا اران ام ين سازش ک هچن ود را ب ان خ وز ايم ا ھن وده ھ تند، و ت ی نداش   آرزوئ

ودسازش کاران  اده ب دين . حفظ کرده بودند، ھر چند در اين ايمان شکست افت ب

ادی ر دو راه بني ب، ھ ارگر-ترتي ه ی ک ورژوازی و راه طبق سدود - راه ب    م

دند وره . ش ود از ک ارت ب ا عب ه ھمان ود ک ده ب اقی مان ان سوم ب ط امک             اينک فق

ه، و جبوکسردرگم  راه ده، بزدلان ام ننن تلاف ن وره راه، ائ ن ک ه ی سازش، اي ان

  .داشت

د  اده بودن تلاف نيفت در پايان روزھای آوريل، سوسياليست ھا ھنوز به فکر ائ

د ی . اصولاً آن جماعت ھرگز نتوانستند حوادث را پيش بينی کنن ه ی اجرائ کميت

رد، حکومت مضاعف را با قطع نامه ای که روز بيست و يکم آو ل صادر ک  ري

رد ديل ک انون اساسی تب ار . از يک واقعيت صرف به يکی از اصول ق ن ب ا اي ام

رد ر آغاز ک دکی دي وقی صورت : نيز جغد حکمت پرواز خويش را ان ر حق تطھي

امبران-حکومت موقت مضاعف در ماه مارس  درست ھنگامی - پادشاھان و پي

رب عم ه ض ورت ب ن ص ه اي ت ک ام گرف ده  لانج سته ش م شک ا درھ وده ھ        ت

د. بود رو ببندن ن حقيقت ف ه اي . سوسياليست ھا کوشيدند تا چشم ھای خود را ب

ميلی يوکوف حکايت می کند که وقتی مسأله ی ائتلاف از سوی حکومت مطرح 

ت ی گف د، تزرتل ا: "ش ت؟  بورود م د داش ده ای خواھ ه فاي ما چ ه ی ش     ه کابين
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ا در صورتی که شما سرسخت ا ناچار خواھيم شد خود را ب د، م ه خرج دھي ی ب

ا ." ھياھوی فراوان از دولت شما بيرون بکشيم رال ھ ا ليب تزرتلی می کوشيد ت

ا روش معمول خود . آتی اش بترساند" ھياھوی"را از  ا مطابق ب منشويک ھ

د رار داده بودن ورژوازی را مستمسک ق افع ب ان، من انی سياست ش ا . در مب   ام

داخت. ه آنان رسيده بودآب تا گلوگا : کرنسکی کميته ی اجرائی را به وحشت ان

شايعاتی را : در حال حاضر حکومت در وضع بسيار دشواری گير افتاده است"

ی  ای سياس ازی ھ ساب ب ه ح نويد، ب ی ش ت م تعفای حکوم اره ی اس ه درب ک

د شار ." نگيري ا ف ست ھ ه سوسيالي ز ب ورژوا ني ل ب وال، محاف ان اح        در ھم

ی  دم اکی از . آوردن ه ح رد ک ادر ک ه ای ص ع نام سکو قط ھری م ای ش دوم

ه . پشتيبانی اش از ائتلاف بود ه ب ه زمين ل، ھنگامی ک روز بيست و ششم آوري

ه  رد ک ژه ای اعلام ک قدر کافی آماده شده بود، حکومت موقت در اعلاميه ی وي

ت  ده اس روری دي ا"ض ه ت شور را ک لاق ک ال و خ ای فع ون در  آن نيروھ کن

د،حک ته ان رکت نداش ت ش د" وم ھيم کن ت س ای حکوم کل، . در کارھ دين ش ب

  .حکومت موقت مسأله را صاف و پوست کنده مطرح ساخت

تلاف  ه ائ شور برعلي ديدی در ک سبتاً ش ساسات ن ن اوصاف، اح ه ی اي ا ھم ب

ل، شوراھای زير. می زد موج اه آوري تدر اواخر م ا مشارکتمخالف   خود را ب

ت  ا در حکوم ست ھ تندسوسيالي لام داش ا، : اع يس، اودس سکو، تفل م

دين شورای ديگر-اکاترينبورگ، نيژنی ور و چن ورود، ت ران يکی.  نوگ  از رھب

رد ان ک نی بي ه روش وق را ب وراھای ف زه ی ش سکو، انگي شويک در م       : من

ا جنبش  د ت اقی نمی مان اگر سوسيالست ھا وارد حکومت بشوند، ديگر کسی ب

ا را در  وده ھ رای خ"ت ک مج د" اصي دايت کن ه . ھ ه ب ن نکت دن اي ا فھمان ام

ود ار آسانی نب د، ک ا . کارگران و سربازان، که خود ھدف توطئه بودن ا ت وده ھ ت
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ذيرش ادگی پ وز آم ه ھن ا ک شويزم آن ج تار ورود  بل ه خواس تند، قاطعان را نداش

د ين استدلال. سوسياليست ھا به حکومت بودن ا پيش خود چن د  آن ھ  می کردن

ه   وجود داشتهت يک کرنسکی در دولتکه اگر خوب اس ر ک باشد، پس چه بھت

ت د سکی در دول ته باشيمشش کرن ه . اش ر ب ن ام ه اي ستند ک ی دان ا نم وده ھ ت

ر آن  ورژوازی ب ه ب د ک ز متوجه نبودن ورژوازی است، و ني ا ب تلاف ب ای ائ معن

است که اين سوسياليست ھا را ھم چون پوششی برای فعاليت ھای ضدمردمی 

اوت . ر بگيردخود به کا اخ مارينسکی متف ا و از ک ان ھ تلاف از پادگ ه ی ائ قياف

يد ی رس ر م ه نظ رون . ب رای بي ا ب ست ھ ه از سوسيالي د ک ر آن بودن ا ب وده ھ ت

د تفاده کنن ت اس ورژوازی از حکوم دن ب ه دو . ران ه ب رو ک ب، دو ني دين ترتي ب

  .جھت مخالف ميل می کردند، موقتاً در يک نيرو متحد شدند

شگر زرھی از در پتروگ ه يک ل راد، يک رشته از واحدھای نظامی، از جمل

ايالات . ھواداران بلشويک ھا، پشتيبانی خود را از حکومت ائتلافی اعلام کردند

ی ر ه حکومت ائتلاف اطع ب ت ق ا اکثري دأب ق دادن تلاف در . ی مواف ه ائ رايش ب گ

شو دون من ا کيميان سوسيال رولوسيونرھا غالب بود؛ منتھا می ترسيدند ب  ھ

وند ت ش ود. وارد حکوم ق ب تلاف مواف ا ائ م ب ش ھ ر، ارت ت آخ ی . و دس        يک

د دی بع دگان ارتش چن ن-از نماين اه ژوئ وراھا در م ره ش ه - در کنگ ر جبھ      نظ

رد ان ک ائی بي سبتاً گوي رز ن ه ط درت ب سأله ی ق ه م سبت ب ی ارتش : "را ن  وقت

ود  ا ورود خ ستند ب ا حاضر ني ست ھ ه سوسيالي نيد ک رادیش ا اف ه حکومت ب     ب

ان احوال ارتش کاری ھم ه در ھم د، حال آن ک ان نبودن کنند که مورد اعتماد آن

د،  اد ارتش نبودن ورد اعتم ز م ا ني ه آن ھ رد ک انی بمي ار مردم ود در کن ناچار ب

م رسيده  راد ھ ه گوش پتروگ رديم ب ه تصور می ک غرشی از ارتش برخاست ک

  ."باشد
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س د م ز، مانن سأله ني ن م مار در اي ه ش ده ب ين کنن ل تعي ر، جنگ عام    ائل ديگ

ار . می رفت ود جنگ، و در کن ار گ ه در کن سوسياليست ھا ابتدا قصد داشتند ک

د. گود حکومت بنشينند و صبر کنند ود صبر کن م . اما جنگ حاضر نب ين ھ متفق

د رای صبر نداشت. اھل صبر نبودن اغی ب ز ديگر دل و دم درست در . جبھه ني

ران خود گرماگرم بحران  حکومت، نمايندگان جبھه از راه در رسيدند و از رھب

ر؟ : در کميته ی اجرائی پرسيدند که آيا بالاخره به جنگ ادامه خواھيم داد يا خي

ن : به بيان ديگر ه اي ر؟ از پاسخ ب ا خي د ي آيا شما مسئوليت جنگ را می پذيري

ت ره رف د طف ی ش ؤال نم ن کم. س ا لح ؤال را ب ين س ز ھم ق ني ابيش دول متف

  .تھديدآميزی مطرح کرده بودند

ه  ين ب رای متفق ل، ب اه آوري ی در م ای غرب ه ی اروپ ين در جبھ اجم متفق  تھ

داد م ن ه ای ھ د و نتيج ام ش ی تم ای گران لاب . بھ أثير انق ر ت سه، زي ارتش فران

ود، دچار  سته ب روسيه و نيز بر اثر شکست تھاجم خود که اميد فراوانی بدان ب

د زل ش ش،. تزل ن ارت تن اي ال پ ول مارش ه ق م " ب ت از ھ ا داش ت م           در دس

د ." می رفت وا ن رون ه حکومت فرانسه برای متوقف ساختن اي ز، ب د آمي تھدي

اجمی  تتھ از داش يه ني ب روس ه -از جان م ب ت ک اجم، دس ان تھ ا زم             و ت

ن خصوص ی در اي ول محکم ادی ای. ق ت م ته از فراغ ان  گذش ن مي ه در اي ک

ره ی نصيب فرا ه ی صلح از چھ ر ھال ه ھر چه زودت ود ک نسه می شد، لازم ب

ردد،  انقلاب روسيه ربوده شود، اميد سربازھای فرانسوی در قلبشان مسموم گ

ام  رچم قي ود، و پ وث ش ق ل ات دول متف ه جناي ردنش ب رتبط ک ا م لاب ب ام انق ن

 للگدما امپرياليزم کارگران و سربازان روس در خون و گل و لای سلاخی ھای

  .گردد
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ه  ار گرفت ه ک ود ب ای موج رم ھ ه ی اھ داف والا، ھم ن اھ ه اي رای رسيدن ب ب

ر در . شدند در ميان اين اھرم ھا، سوسياليست ھای وطن پرست دول متفق اگ

تند رار نداش م ق رين رده ھ ائين ت د در پ ار نبودن در ک ه . ص شان ب رب ترين مج

ی و حرف ھای آنان مسلح به وجدان ھای. روسيه ی انقلابی فرستاده شدند  دن

وا از راه در رسيدند ی محت سد. ب ا : "سوخانوف می نوي سکی، ب اخ مارين در ک

برانتينگ، . آغوش گشاده از سوسياليست ھای وطن پرست خارجی استقبال شد

د  کاشين، اوگريدی، دوبروکر، و ديگران ه ی خود احساس کردن آن کاخ را خان

ستند اد ب ان اتح ه شورا پيم د اذ." و با وزرای ما برعلي هعباي ی ان داشت ک  حت

  .نمی توانست راه بيايد اغلب با آن آقايان سازش کاران شورای

د د کردن گ بازدي ه ی جن ق از جبھ ای دول متف ست ھ د . سوسيالي در ول      وان

ا : "در اين خصوص نوشت رد ت ژنرال آلکسيف آن چه در قدرت داشت به کار ب

دگان تلاش ھای ما در راه رسيدن به اھدافی مصرف شو ند که چندی پيش نماين

شان  ای سياه، يعنی کرنسکی و آلبر توماس، برای متحقق ساختنيملوانان در

د يده بودن رای -کوش ی ب ادگی اخلاق ه او آن را آم زی ک ل چي ی در راه تکمي  يعن

د ی نامي اجم م روع تھ شين ." ش يس پي ل دوم و رئ ين المل يس ب ان، رئ دين س  ب

يکلای دوم، در راه مب ش ن تاد ارت ه س ل ب رای ني ار آارزه ب ای پرافتخ ان ھ رم

ران . دموکراسی، به زبان مشترکی دست يافتند سوسياليزم رنودل، يکی از رھب

ه شد ک اد بک ال فري راغ ب ا ف ست ب سه، توان ه : "در فران دون آن ک ون ب       اکن

خن  ه س گ عادلان وانيم از جن ی ت ود، م رخ ش رم س رط ش ان از ف ره ھايم چھ

ل سه سال طول کش." بگوئيم م دلاي وز ھ ان ھن ه آن آقاي د ک شريت درياب ا ب   يد ت

  .بی شماری برای شرمندگی داشتند
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روز يکم ماه مه، کميته ی اجرائی، پس از گذشتن از ھمه ی مراحل دودلی و 

ا ه ت ائی ک ان ھ ل و يک رأی  نوس ا چھ ده است، ب ناخته ش ت ش ون در طبيع کن

ع، تيموافق در مقابل ھ ه وارد جده رأی مخالف و سه رأی ممتن صميم گرفت ک

ود ی ش ت ائتلاف ای . حکوم شويک ھ وچکی از من روه ک ا و گ شويک ھ ط بل فق

  .انترناسيوناليست به اين کار رأی مخالف دادند

وف،  ی يوک ای ميل ا آق شتر ھمان ن نزديکی بي انی اي ه نخستين قرب جالب آن ک

داً نوشت ه خود بع رون : "رھبر سرشناس بورژوازی بود ک من از حکومت بي

رفتم، دن رونم کردن ا بي ود را ."  آن ھ ل خ ی ام آوري بلاً در روز س وف ق     گوچک

ل نداشت  را مي ود، زي ه ی حقوق سرباز"از حکومت کنار کشيده ب را " اعلامي

ه . امضاء کند ن نکت ود از اي رده ب ه ک ا رخن يأسی که آن روزھا در قلب ليبرال ھ

ه خاطر بق ادت تصميم گرفت ب تلاف، پيداست که کميته ی مرکزی حزب ک ای ائ

ورزد را، يا. برماندن ميلی يوکوف در حکومت اصرار ن ادت راست گ ف، ک زگوي

سد ی نوي اره م ن ب رد: "در اي ت ک ود خيان ر خ ه رھب زب ب زب ." ح ر ح ا آخ   ام

ان : "ھمين ايزگويف صحيحاً يادآور می شود که. چاره ی ديگری نداشت در پاي

ه  ه روحي ان ضربه ای ماه آوريل، حزب کادت تکه پاره شده بود؛ ب ی حزب چن

  ."وارد شده بود که ديگر توان برخاستن نداشت

د ق زدن ر را دول متف رف آخ وف، ح ی يوک سأله ی ميل صوص م ا در خ . ام

ه  ل دوست، جای خود را ب ه آن وطن پرست داردان ود ک ل ب اً ماي ستان قلب انگل

وکرات" د "دم ری بدھ دل ت ا در . معت ود ت ه ب راد رفت ه پتروگ ه ب ون، ک ھندرس

ع شدن از اوضاع صورت  ا مطل ود، ب انن ش شين بوک فير جان ام س زوم در مق   ل

شخيص داد ر را غيرضروری ت ن تغيي اً در . اي انن دقيق ز بوک ر ني ت ام در حقيق

ود  مقامی درست قرار گرفته بود، زيرا او از مخالفان سرسخت جھان خواری ب
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از می شد ر ب ای کبي انن،. منتھا نه در مواردی که اشتھای بريتاني ار بوک   يک ب

رده ه به ملاطفت زير گوش ترشچنکو زمزمه ک ود ک ه : "ب ازی ب ر روسيه ني اگ

د ر اعلام کن ه را ھر چه زودت سه ." قسطنطنيه ندارد، چه بھتر که اين نکت فران

ه شناس  در بدو امر از ميلی يوکوف پشتيبانی کرد، اما در اين جا توماس وظيف

ر انن و رھب ال بوک ه دنب دان گذاشت و ب ه مي ا ب وراپ ا ،ان ش ود را ب ت خ    مخالف

ود، از . ميلی يوکوف ابراز کرد ا ب وده ھ ور ت ه منف بدين سان آن سياستمدار، ک

اره  طرف دول متفق، دموکرات ھا، و دست آخر نيز از جانب حزب خود، يک ب

  .طرد شد

ين مجازات ب ودی ميلی يوکوف سزاوار چن ه ای نب ه دست -رحمان ل ب ا لااق  ي

ي ودعوامل فوق مستوجب چن ازاتی نب شتن . ن مج ر خوي رای تطھي تلاف ب ا ائ ام

م چون روح . نياز به قربانی داشت ائتلافيون ميلی يوکوف را در نظر توده ھا ھ

خبيثی جلوه دادند که حرکت ظفرمندانه ی گيتی را به سوی صلحی دموکراتيک 

وث . راھه گشانده بودی به ب اره از ل ائتلاف با طرد ميلی يوکوف خود را يک ب

در روز پنجم ماه مه، شورای پتروگراد اعضای . منزه ساخت امپرياليزم ھانگنا

بلشويک ھا مجموعاً صد . حکومت ائتلافی و برنامه ی آن حکومت را تأييد کرد

ميلی يوکوف درباره ی جلسه ی روز پنجم ماه مه  .رأی مخالف به ائتلاف دادند

سد ی نوي ه م ه طعن ی: "ب ه گرم ب را ب دم وزرای خطي ضار مق د ح وش آم    خ

سکی، . گفتند ر انقلاب اول"اما با ھمان ھلھله ھای توفنده ورود تروت را " رھب

ود، مشارکت . نيز گرامی داشتند تروتسکی، که روز پيش از آمريکا باز گشته ب

ه  ت ک ار داش رد و اظھ وم ک ه محک ت، قاطعان ا را در حکوم ست ھ سوسيالي

شده است، بلکه " حکومت مضاعف" ابود ن ه "ن ال صرفاً ب ه انتق درون کابين

ه ی ". يافته است ه ماي د " نجات"و نيز گفت که قدرت واحدی ک روسيه خواھ
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د برداشته شود"شد فقط زمانی به ميدان خواھد آمد که  ام بع ا . گ ام ھمان ن گ اي

ود د ب ربازان خواھ ارگران و س دگان ک ه دست نماين درت ب ال ق ه ." انتق    و ادام

اه  ه آن گ از خ"داد ک وينی آغ صر ن ه ع ا ن ن، ام ون و آھ صر خ د، ع د ش       واھ

ر و ه ی رنجب ارزه ی طبق ه در مب ر، بلک ی ديگ ه ملت ی علي ارزه ی ملت  در مب

ی يوکوف." طبقات حاکمبرعليه زحمت کش  تروتسکی . چنين است روايت ميل

ا برشمرد وده ھ رای سياست ت سه اصل  "-در پايان نطقش سه قاعده ی کلی ب

ا ا را ي وده ھ ر : دآور می شومانقلابی سياست ت د؛ ب اد نکني ورژوازی اعتم ه ب ب

د ه کني روی خود تکي ر ني سوخانوف ." کار رھبران نظارت داشته باشيد؛ فقط ب

ن ی راجع به اي د سخن ران رای سخنان : "می گوي ه تروتسکی ب ود ک آشکار ب

ی نداشت م دل ع ھ ود از حضار توق ی." خ ز وقت ت ني الار  سخن ران در حقيق     ت

ف رد ک ی ک رک م ه را ت اھش يافت ب ک ه مرات رای او ب ضار ب ای ح           زده ھ

ود ران . ب ن فک صوصی روش ل خ ری از محاف رای خبرگي ه ب وخانوف، ک     س

د ی کن زی دارد، اضافه م ای تي ه حزب : "گوش ھ وز ب سکی ھن د تروت ر چن ھ

م  ين ھ ه او از لن ن ک ر اي ی ب ود مبن واه ب ق نداشت، شايعاتی در اف شويک تعل بل

  ."بدتر است

ه خود سوسي ايش را ب ه، شش ت انزده منصب موجود در کابين اليست ھا از پ

د صاص دادن ند. اخت ت باش ه در اقلي تند ک ل داش ا مي شان. آن ھ ی اي س از  حت پ

د ه دادن ذل و بخشش را ادام ازی ب ن ب ه ورود در حکومت، اي . تصميم آشکار ب

ه  سکی ب د؛ کرن اقی مان ری ب ست وزي ام نخ ان در مق م چن ووف ھ اه زاده ل ش

شاوزا ر ک وف، وزي مسند . رزیورت جنگ و نيروی دريائی منصوب شد؛ چرن

ه  د ک ويض ش چنکو تف ه ترش ه ب ور خارج ر ام ام وزي وف در مق ی يوک ميل

ود ) باله(متخصص در امر رقاصی  بود و در آن واحد ھم محرم کرنسکی شده ب
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م . و ھم رازدار بوکانن سطنطنيه ھ دون ق ه روسيه ب د ک د بودن ر معتق ھر سه نف

رون بکشدتوای م يم خود را از آب بي دی گل سيار آبرومن ه نحو ب د ب در رأس . ن

وزارت دادگستری، حقوق دان بی مقداری قرار گرفت به نام پرورزف که چندی 

ذری نصيبش  بعد در رابطه با قضيه ی بلشويک ھا در ماه ژوئيه، افتخار زودگ

د ا بتوان. گردي رد ت ست و تلگراف قناعت ک ه منصب وزارت پ ی ب ت تزرتل د وق

د ی کن ه ی اجرائ صروف کميت ود را م ده ی خ د و . عم ار ش ر ک کوبلف وزي     اس

ا را  افع سرمايه دارھ ه من ول داد ک اھش صدر بحبوحه ی ھيجان ق د در صد ک

د دند. دھ د ش وا ناپدي د و در ھ ال گرفتن ات ب ن کلم ه اي شيد ک ولی نک ا ط ه . ام ب

ه يک کارخ انی و صنايع ب زرگ، از منظور حفظ تقارن، وزارت بازرگ ه دار ب ان

ن از . اھالی مسکو، به نام کونووالوف داده شد د ت او از بازار بورس مسکو چن

افراد سرشناس را به ھمراه خود به پتروگراد آورد و ھمه را صاحب مقام ھای 

ه . مھم دولتی کرد راض ب وان اعت ه عن ھرج و "کونووالوف پس از دو ھفته، ب

رج ود اس" م ام خ ی، از مق صاد مل کوبلف،. تعفاء داددر اقت ی اس يش از  حت     پ

رد و سرگرم  ا صرف نظر ک افع سرمايه دارھ ه من ه ی خود ب دو ھفته، از حمل

د رج ش رج و م ا ھ ارزه ب ود-مب ارت ب رج عب رج و م ا ھ ارزه او ب م   مب از درھ

شتن داری ه خوي ا ب ا و دعوت کارگرھ صاب ھ ه از. شکستن اعت ان طور ک  ھم

ار د د انتظ ا باي تلاف ھ ه ی ائ ود از شاھم ارت ب د عب ت جدي ه حکوم ت، اعلامي

ه ی . مشتی برنامه ی مبتذل ری فعالان در اين اعلاميه اشاراتی شده بود به پيگي

راھم آوردن  ذائی، و ف سأله ی موادغ ل م لح، ح ت ص ارجی در جھ ت خ سياس

ين سأله ی زم ل م رای ح ه ی لازم ب ود و بس. زمين ه اش حرف ب ا ھم ن ھ . اي

ن  دی در اي ه ی ج ه نکت هيگان سندگانش-اعلامي صد نوي ث ق م از حي ت ک  - دس

ش  اختن ارت اده س ون آم ود پيرام ه ای ب دافعی و "برنام ای ت ت ھ رای فعالي ب
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الی روسيه و متحدانش ام ." تھاجمی به منظور پيش گيری از شکست احتم تم

ازی خود در روسيه عملش  سين ب وان واپ ه عن معنای ائتلاف، که دول متفق ب

  .ه فوق خلاصه می شدکرده بودند، در ھمين نکت

د : "بوکانن می نويسد ا امي اً تنھ حکومت ائتلافی در روسيه، آخرين و تقريب

ان در آن جبھه امی م رای نجات موقعيت نظ يم ." ماست ب دين ترتيب می بين   ب

رال و  سخن رانی که پشت سکوھای خطابه، ران ليب ا و آراء رھب ا، سازش ھ ھ

ارگردانی در امپرياليزم دموکراتيک انقلاب فوريه،  ھيئت دول متفق اوضاع را ک

ه دشمن انقلاب . می کرد ق، ک ابع دول متف سوسياليست ھا که به خاطر حفظ من

وم از  اً يک س د، تقريب ده بودن ت ش تاب زده وارد حکوم ار و ش ه ناچ د، ب بودن

  .قدرت و تمامی مسأله ی جنگ را بر عھده گرفتند

شار پاسخ نام هوزير جديد امورخارجه مجبور شد انت  ه ھای دول متفق را ب

ی  د برخ ا بتوان دازد ت ق بين ه تعوي ه ب ارس دو ھفت تم م ست و ھف ه ی بي      اعلامي

از عبارات اين پاسخ نامه ھا را تصحيف کند و از اين راه انتقادھای دول متفق 

د وه دھ ه جل ی وارون ت ائتلاف ارجی . "را از دول ه ی سياست خ ری فعالان    پيگي

لح ت ص س ب" در جھ تن از آن پ چنکو در م صرف ترش ل و ت ورت دخ ه ص

شی تلگراف ه من اتيکی متحقق شد ک ه  ھای ديپلم رای او تھي دم ب م ق   ھای رژي

ه واژه ی . می کردند ات"ترشچنکو ھر جا در متن اين تلگراف ھا ب ر " مطالب ب

ايش ه ج شيد و ب ی ک ط م ورد روی آن خ ی خ ت م ی نوش ای : "م ت ھ خواس

ه ا"عادلان ر ج ه؛ ھ ضم " ب ور ت ه منظ افعب ايش " ين من ه ج يد ب ی رس           م

ت ی نوش ردم: "م لاح م ر و ص ت خي دکی ." در جھ ا ان وف، ب ی يوک         ميل

ت ين نوش ود چن شين خ اره ی جان ه، درب دان قروچ ای دول : "دن ات ھ    ديپلم

ازاتی  متفق ع امتي ی الواق ه اصطلاحات دموکراتيک ترشچنکو ف ستند ک می دان
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ه مقتض راه ب ه اک ه او ب ر او آسان است ک ن رو ب ان داده است، و از اي           يات زم

  ."می گرفتند

ا . توماس و واندر ولد تازه از راه رسيده، دست روی دست نگذاشتند ايشان ب

را در انطباق با نيازھای دول متفق " خير و صلاح مردم"شور و شوقی تمام، 

ا موفقي ی را ب ه ی اجرائ وح کميت اده ل ضای س د، و اع ر کردن ازی تعبي ه ب ت ب

ه. گرفتند زارش داد ک ن خصوص گ د در اي ا : "واندر ول اسکوبلف و چرنوف ب

ع معترضند ه ." تمام قوا به طرح يک صلح پيش از موق جای شگفتی نيست ک

سه  ان فران ه پارلم ه ب م م ين ھمکارانی، توانست در روز نھ ريبو، به اتکاء چن

ه در صدد است  د ک لام کن دون يک وجب"اع شينی ب ب ن سخ رضايت پا" عق

  .بخشی به ترشچنکو بدھد

ا  دا رھ د خ ه امي ه ب ان واقعی اوضاع قصد نداشتند از مواضعی ک خير، ارباب

انی . شده بودند، عقب نشينی کنند ه آلب ا ب ه ايتالي ود ک ا ب ان روزھ درست در ھم

ه ی ايتالياست ن . استقلال داد و بلافاصله اعلام کرد که آن کشور تحت الحماي اي

اد. وددرس عبرت خوبی ب راض افت ه فکر اعت ه -حکومت موقت ب دان ب ه چن   ن

رھم خوردن  ر بالگان"نام دموکراسی، بلکه بيشتر به علت ب ادل در جزاي ." تع

  .اما از روی عجز ناچار شد عجالتاً زبان خود را گاز بگيرد

ودت  ا م ی ھمان ت ائتلاف ارجی حکوم ت خ ازه در سياس صر ت ه عن       يگان

ن حکومت ب تاب زده ی اي ودش ا ب سبتاً . ا آمريک ه حسن ن ا س تی نوپ ن دوس   اي

ايالات متحده به اندازه ی فرانسه و انگلستان بر اثر مفاسد نظامی : مھم داشت

زات  ا و تجھي بی وجھه نشده بود؛ آن جمھوری ماوراء آتلانتيک از لحاظ وام ھ

الاخره، سياست  شود؛ و ب ی گ يه م ر روس يعی در براب داز وس شم ان امی، چ نظ

سو ک-نويل وای دموکراتي ازی و تق ل ب وطی از دغ لوبی - مخل ای اس ا نيازھ  ب
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د ی آم ور در م سن ج و اح ه نح ت ب ت موق ت . حکوم راه ھيئ ه ھم سون ب ويل

ت  ه حکوم اب ب ه ای خط دس مآبان ه ی مق ری روت نام ه رھب دگی اش ب نماين

ود ده ب ته ش ه در آن نوش تاد ک يه فرس ه روس ت ب د : "موق ی را نباي يچ خلق ھ

ستن ه زي وب آن خلق نيستمجبور ب ه مطل رد ک رئيس  ." در تحت حکومتی ک

ا ه ب ه روشنی ک ه ب داف جنگ را ن ه اھ ن نام ا در اي ور آمريک اری جمھ  فريبک

ود رده ب شخص ک اه و : "... م ضمين رف ان و ت ی در جھ لح آت أمين ص رای ت ب

ان ای جھ ق ھ ی خل عادت آت چنکو و ." س تی؟ ترش ی خواس ه م ر چ ن بھت از اي

اعتبار جديد و يک مشت خزعبلات : ف ھا نياز داشتندتزرتلی فقط به ھمين حر

ی . درباره صلح جوئی به کمک اولی، و زير پوشش دومی، ترشچنکو و تزرتل

وند اجمی ش ای تھ ستند مھي ی توان وداگ م ه س اک اريس ب ای  ران پ اره ھ اش

  .خشماگين به طلب کاری ھای خود، خواستارش بودند

ه جبھه رفت ت رای آغاز روز يازدھم ماه مه، کرنسکی ب ات خود را ب ا تبليغ

ی وزير جنگ جديد که از شوق. تھاجم آغاز کند ا سرحد  سخن ران ھای خود ت

ود ده ب ان آم ه ھيج ی ب ه. خفگ زارش داد ک ت گ ت موق ه حکوم وجی از : "ب   م

ش ب ان ارت وق در مي ور و ش ه یش ه دم اوج و دامن ته و دم ب شتری رخاس     بي

ه، کرنسک." می گيرد رای ارتش صادر روز چھاردھم ماه م ر را ب ان زي ی فرم

" شما بايد به ھمان جائی رويد که رھبرانتان شما را رھنمون می شوند،: "کرد

شم  ود را در چ ذاب خ دان ج ه چن ده و ن ناخته ش ه ی ش ه برنام رای آن ک و ب

شما بر تارک سرنيزه ھايتان صلح را حمل : "سربازان به زينتی بيارايد، افزود

رد ه ھر روز بيست ." خواھيد ک ه ب اط، آلکسيف، ک رال محت ه، ژن اه م و دوم م

رال  حال آدم بی مصرفی محسوب می شد، از کار بر کنار گرديد و به جای او ژن

ام دهبروسيلوف، که از انعطاف و تھور بيشتری برخوردار بود، در مق ی   فرمان
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د. کل ارتش نشست اجم را می چيدن دارک تھ وا ت ام ق ا تم ا ب ی -دموکرات ھ  يعن

  .اجعه ی بزرگ انقلاب فوريه راتدارک ف

  

**    **    **  

ان -شورا ارگان کارگران و سربازان بود ای دھقان ا معن ن ج  و سربازان در اي

ان سازش . حکومت موقت ارگان بورژوازی بود. را داشت کميسيون تماس ارگ

ود اس،. ب سيون تم ه کمي ت ب ديل حکومت موق ا تب ی ب انيزم حکومت ائتلاف   مک

ه نيست ا. فوق را ساده تر کرد وان سر ب ما حکومت مضاعف ھنوز به ھيچ عن

ود شده ب ست و . ن ر پ ه وزي ود چ ی ب ت م سيون موق ضو کمي ه ع ی چ تزرتل

ضيه ت ق اوتی در ماھي راف، تف ی تلگ رد نم ومتی . ک ازمان حک شور دو س در ک

سلسله مراتب مقامات قديم و جديدی که از بالا منصوب : ناسازگار وجود داشت

د و در رأس ده بودن ان ش ابی  ش ام انتخ ود، و نظ ه ب رار گرفت ت ق حکومت موق

ود ه ب ن دو . شوراھا که بر دورافتاده ترين گروھان ھای جبھه نيز شمول يافت اي

اده  نظام حکومتی بر طبقاتی متفاوت استوار بودند، و آن طبقات تازه خود را آم

د اران .می کردند تا حساب تاريخی خويش را با يکديگر تصفيه کنن ا  سازش ک ب

ه نحو ور دريج و ب ه ت ام شورائی ب ه نظ د ک ود به حکومت ائتلافی اميدوار بودن

ود ل ش ود منح ه خ ود ب ز خ سالمت آمي درت . م ه ق د ک ی کردن صور م شان ت اي

ه درون حکومت رسمی  ود، اينک ب ز شده ب شوراھا، که در وجود آنان متمرک

د شد ان داد ک. کشور جاری خواھ انن، اطمين ه بوک ين کامل ب ا يق : هکرنسکی ب

رد" د م ه مرگ طبيعی خواھن ين ." شوراھا ب ه آئ د ب ن امي ه اي طولی نکشيد ک

ا. تبديل شد سازش کار رھبران رسمی درت  بن ل ق ز ثق ان، مرک شه ی آن ر اندي ب

ل می شد د خودگردان منتق . اينک بايد از شوراھای محلی به سازمان ھای جدي
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س  ه مجل ود را ب ای خ د ج ان باي م آن ه زع ز ب زی ني ه ی مرک سان کميت        مؤس

ی داد ی . م ه پل ديل ب ق تب ن طري ی از اي ت ائتلاف ه حکوم تند ک ی پنداش ان م  آن

  .خواھد شد به سوی جمھوری پارلمانی بورژوائی

ن  ست، در اي ه انقلاب نمی خواست، و نمی توان ود ک اشکال کار در اين جا ب

ه . سير کند راه ا ب ن معن سرنوشت دوماھای جديد شھری ھشدار صريحی در اي

ودھ ان داده ب ن . مگ ای ممک ری ھ رين رأی گي يع ت اس وس ا براس ن دوماھ اي

د راد عادی، . برگزيده شده بودن ا اف ر ب ا، سربازان براب ن دوماھ ات اي     در انتخاب

د ه بودن . و زن ھا در تساوی با مردھا، آراء خود را به صندوق ھای رأی ريخت

ارزه شرکت داشتند ن مب ار حزب مختلف در اي ووی . چھ اورهن شريه ی  مي ، ن

ی از دروغ زار، و يک ت ت ديمی حکوم می و ق ای  رس ه ھ وترين روزنام      گ

ان ت-جھ د گرف م نباي ت ک فت را دس ن ص ا و - اي ست ھ تگراھا، ناسيونالي  راس

د ا رأی دھن ادت ھ ا پس از آشکار . اکتبريست ھا را دعوت کرده بود که به ک ام

رژوا شعار زير را پيشه شدن عجز سياسی طبقات دارا، بيشتر روزنامه ھای بو

ا: "کردند در !" به ھر کس که دلتان می خواھد رأی بدھيد، مگر به بلشويک ھ

رار داشتند و یھمه اح راست ق ا در جن   دوماھا و انجمن ھای شھری، کادت ھ

ت، . گرائی را تشکيل می دادند که در حال رشد بود بلشويک ھا اقليت چپ اکثري

  .رھا و منشويک ھا تعلق داشتعظيم چون ھميشه، سوسيال رولوسين

اھراً  اين دوماھای جديد، که پايه ی انتخاباتی وسيع تری از شورا داشتند، ظ

د وان . بايد از اقتدار بيشتری برخوردار می بودن ه عن ا ب ن، دوماھ ر اي علاوه ب

ا حمايت رسمی -نھادھای اجتماعی ه ھمان د ک از بزرگی بودن  حقوقی واجد امتي

ود ان ب ش. حکومت از آن ل در سطح ق ل و نق ذائی، حم ی، موادغ ای مردم ون ھ

تند رار داش ا ق ماً در دست دوم ه رس رورش، ھم ه . شھر، آموزش و پ شورا ب
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اد  وان يک نھ وق " خصوصی"عن ه از حق ار داشت و ن ه بودجه ای در اختي ن

ود د. خاصی برخوردار ب اقی مان درت در دست شورا ب ال، ق ن ح ا اي ا . ب    دوماھ

رقابت نظام شورائی با دموکراسی . راھا از آب در آمدنددر عمل، کارگزاران شو

ن رقابت  ه اي ود ک ز ب شتر از آن جھت شگفت انگي صوری از حيث عواقبش بي

شوي ری سوسيال رولوسيونرھا و من ر رھب ا صورتکزي ی   ھ ت، يعن می گرف

ر دو ا ھ وراھا و دوماھ ر ش ه ب ی ک ان دو حزب انھم اً روا   فرم د و عميق بودن

ا نھايت اعتقاد داشتند که د، و خود ب از کنن ا ب رای دوماھ د راه را ب  شوراھا باي

ده ی عجيب. جديت در تسريع اين راه گشائی می کوشيدند ن پدي ه -توضيح اي  ک

رد ه ک سی در آن مداق ر ک اری، کمت وادث ج رداب ح ت-در گ اده اس سيار س :  ب

ری از دموکراسی، فقط گحکومت ھای محلی از جمله دوماھا، مانند ھر نھاد دي

طب اس رواب اعی راس اده ی اجتم ا افت املاً ج صی از -ک ام مشخ ی در نظ  يعن

ت ام-مالکي ه انج ادر ب د  ق ه ان ن. وظيف ه اي ت ک لاب در آن اس وھر انق ا ج         ام

ا سنجش . می گيرد س ھمه ی اساس را به پرسشاُ  آن گاه اين پرسش را فقط ب

ی رغم  عشوراھا،. انقلابی و علنی تناسب نيروھا می توان پاسخ گفت کيفيت ل

ا  ه ي ه آگاھان د ک ات ستم کشی بودن ده ی طبق رھبری شان، سازمان ھای رزمن

اع خود را  ا اساس ساختمان اجتم د ت د شده بودن ا يکديگر متح ه ب نيمه آگاھان

د ون کنن رد . دگرگ ور مج ه ط ه را ب ات جامع ه ی طبق ی ھم ای محل ت ھ حکوم

دگی ساوی نماين اه شھروند می شمردند و اين طبقات را به ت د، و آن گ  می کردن

رانس د کنف اب مانن ب و ت ا ت شان ب ه موکلان ال ک ان ح ک در ھم ای ديپلماتي     ھ

ه ر و تظاھر ب ان تزوي و آماده ی نبرد می شدند با زب در . می نشستند گفت و گ

جريانات روزانه ی انقلاب، حکومت ھای محلی موجوديت نيمه موھوم خود را 

ات بحرانی، ھنگامی که جھت آتی حوادث را اما در لحظ. زور ادامه می دادند به
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وا منفجر می شدند و  ا در ھ ن حکومت ھ رد، اي مداخله ی توده ھا تعيين می ک

دا از دو جبھه ی مخالف سآن ھ عناصر تشکيل دھنده ی فقط . ر در می آوردن

اه  ا م ه ت اه م ی از م ای محل ه شوراھا و حکومت ھ ائی را ک ود نقش ھ افی ب  ک

ا سرنوشت مجلس اکتبر به موازات يکد ی ت سه کن م مقاي ا ھ د ب ازی کردن يگر ب

  .مؤسسان را از پيش بدانی

رج  ه خ تابی ب دک ش سان ان س مؤس دن مجل ی در فراخوان ت ائتلاف      حکوم

ه. نمی داد ا ک ی رغم ليبرال ھ وز در حکومت موقت  عل  تناسب دموکراتيک ھن

ه در مجلس مؤس تند ک ه ای نداش يچ عجل تند، ھ رار داش ت ق ز در اکثري سان ني

د،  ديل شده بودن ھمان طور که در دوماھای جديد به يک جناح راست ضعيف تب

د ديل کنن اح راست ضعيف تب ه يک جن ود را ب رای . خ ه ب ژه ای ک رانس وي کنف

ه آغاز  اه م ار خود را در اواخر م تشکيل مجلس مؤسسان مأموريت داشت، ک

رانس شرکت داورھای ليبرالی که در ا.  يعنی سه ماه پس از انقلاب-کرد ين کنف

ای  ول ھ سام محل واع و اق تند، ان شخاش گذاش ه خ ه ب ستند مت ا توان تند ت داش

اره ی حقوق  رع و انبيق ھای خود می جوشاندند، و در ب دموکراتيک را در ق

اتی دانتخاب ی کردن صل جروبحث م راری، :  ارتش مت ربازھای ف ه س د ب ا باي     آي

ان ه تعدادش يد، حق ک ی رس ن م ا ت ون ھ ه ميلي ه اعضای  ب ر؟ ب ا خي رأی داد ي

ون  ا پيرام ور؟ و ام د، چط شتر نبودن ر بي اه نف ل پنج ه چھ زار، ک انواده ی ت  خ

شکيل مجلس مؤسسان، ی تاريخ ت ر صحبت شد حت دور کمت ردن . لمق  مطرح ک

رانس، ؤال در کنف ن س ور  اي ط در خ ه فق د ک ی ش ی م ض تلق ی مح ی ادب    ب

  .بلشويک ھا بود و بس

ا ه گذشت، ام ی رغم  چندين ھفت اران، عل شگوئی ھای سازش ک دھا و پي امي

د ستی نرفتن ار ني ه دي وراھا ب ردرگم . ش ی حس و س وراھا، ب ات، ش اھی اوق      گ
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شانه ی  ا نخستين ن د، ام رار می گرفتن از دست رھبرانشان، در شرف سقوط ق

دار  ه ميدان وم می شد ک ه معل ر ھم اه ب د و آن گ ا می خيزان ه پ ا را ب خطر آن ھ

ا در عين حال .  شوراستمھواقعی ھنوز  سوسيال رولوسيونرھا و منشويک ھ

ه ی مھمی ناچار  که به خراب کاری در امور شورا می کوشيدند، در ھر واقع

شناسند ه رسميت ب وراھا را ب ت ش د اولوي ل، . بودن اير عوام ر از س صرف نظ

رين نيروھای ھر دو حزب در شوراھا  ه بھت ود ک دا ب ا پي نکته ی فوق از آن ج

راد درجه . بودندمتمرکز  ی اف ارگزاران، يعن ا و ک سين ھ اين دو حزب فقط تکني

ی و انجمن ھای شھری می فرستادند ه حکومت ھای محل ن . دوم خود را ب اي

فقط کادت ھا، که به شورا دسترسی . نکته در مورد بلشويک ھا نيز صادق بود

ی دوم ا و نداشتند، بھترين نيروھای خود را در آن نھادھای خودگردان، يعن اھ

ود . انجمن ھای شھری، متمرکز کردند ادر نب ورژوا ق ده ی ب ا آن اقليت وامان ام

  . واقعی تبديل کند گاه ھایحکومت ھای خودگردان را به تکيه

ود  ه خ ق ب ھری را متعل ودگردان ش ای خ ت ھ س حکوم يچ ک ن رو، ھ    از اي

ا، سرباز و اف. نمی دانست ا و کارفرم ين کارگرھ ا ب زون م    سر ستيزه ی روزاف

ی  ه طور علن رای بحث و بررسی ب وان ب   و دھقان و مالک را امکان نداشت بت

ی و ای محل ر يک  در نھادھ ه ھ ال آن ک ای شھری مطرح ساخت، ح ن ھ    انجم

ل خود در شوراھا از کاز طرفين در محاف سه ھای سو   ي " خصوصی"و جل

" ب رأیصاح"دومای دولتی و انواع و اقسام کنفرانس ھائی که سياستمداران 

ه مسائل را مطرح می ساختند تشکيل می دادند از سوی ديگر، آدمی . اين گون

ه می تواند درباره ی امور پيش پا افتاده و با دشمن خويش ب شيند،  گفت و گ   بن

  .با دشمن محال است گو  وگفت اما وقتی پای مرگ و زندگی به ميان می آيد
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يد  ته باش ول داش ستی را قب ر مارکسي ر آن تعبي ت اگ د حکوم ی گوي ه م     ک

ه  د ک صديق کني د ت س باي اکم، پ ه ی ح ان طبق ت از مجري ه ای اس         کميت

د، خارج " کميته ھای" ارزه می کردن درت مب رای تصرف ق  اصيل طبقاتی که ب

تند رار داش ی ق ت در . از حکومت ائتلاف ه صورت اقلي ه ب وراھا، ک ورد ش در م

املاً  ر ک ن ام تند، اي دگی داش ودحکومت نماين ديھی ب ت . ب اره ی اکثري ی درب ول

ليبرال ھا در حضور سوسياليست ھا . بورژوا نيز به ھمان اندازه صدق می کرد

م اره ی مھ ستند درب وان نمی توان ه ھيچ عن ا لحن  ب ورژوازی ب رين مسائل ب ت

د ر مطلق و رسمی . صريح و جدی بحث کنن ی يوکوف، رھب دن ميل رون ران بي

ی از ردش گروھ ر گ ه ب ورژوازی ک صلتی ب د، خ ده بودن د ش ان متح  داراي

انس س ث نامتج ر حي ت از ھ ه حکوم ی داد ک شان م املاً ن ت و ک  مبوليک داش

ور در سمت . است ن دو مح د، يکی از اي ی چرخي ور م ر حول دو مح دگی ب  زن

  .چپ و ديگری در سمت راست کاخ مارينسکی قرار داشت

سات ھيئت دوزرا د افکار خود را در جل ان ، که جرئت نمی کردن ر زب ولت ب

د، ستند آورن ضائی از قراردادھای ساختگی می زي حکومت مضاعف در . در ف

ی، و ھر شکل ممکن ديگری از  ی، دودل ه مکتب دوروئ تلاف ب زير پوشش ائ

حکومت ائتلافی در طول شش ماھی که از آن پس گذشت، . شد رياکاری، تبديل

ردن دچار يک رشته از بحران ھای حاد شد، و چندين بار کوشيد ت ا ک ا جابج ا ب

را بازسازی کند، اما خصوصيات بنيادی آن حکومت،  مھره ھای خود خويشتن

  .يعنی عجز و تزويرش، تا دم مرگ ھمراھش بود
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  : : فصل نوزدھمفصل نوزدھم

  تھاجمتھاجم
  

  

اً از حيث سياسی  اعی دائم شور، نيروھای اجتم ه در ک ان گون در ارتش، ھم

ه رده ا ک دين معن د؛ ب ی کردن دی م ته بن د دس ه سمت چپ و تجدي ائين ب ای پ     ھ

ه . رده ھای بالا به سمت راست می گرويدند ھمان طور که کميته ی اجرائی رفت

ت،  ی گرف رار م ق ق لاب در دست دول متف ار انق رای مھ ی ب ون آلت م چ ه ھ رفت

اع از حقوق سربازھا ه کميته ھای سربازان نيز، که در بدو امر برای دف  برعلي

د،  ده بودن شکيل ش دھان ت دھانفرمان رای فرمان ارانی ب ت ي ه دس دريج ب ه ت  ب

  .سربازان تبديل می شدندبرعليه 

د ی دادن شکيل م ف ت راد مختل ا را اف ه ھ ن کميت م . اعضاء اي ان ک ان آن در مي

ن رو در  نبودند ستند، و از اي ا انقلاب يکی می دان وطن پرستانی که جنگ را ب

ود شجاعانه شرکت جستند و شتن را تھاجمی که از بالا تحميل شده ب  سر خوي

دی، . در راه آرمانی بيگانه بر باد دادند ا را می دي در کنار ايشان پھلوان پنبه ھ

شگر را گ و ل ای ھن سکی ھ ان کرن ی ھم دھای . يعن د رن م نبودن الاخره، ک    و ب

طلبانی که خود را در کميته ھا  ھا و امتيازجاه طلب باز و تنبل تنوری ھا و دغل
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د جا کردند تا از سنگرھا دور ژه در نخستين . بمانن ه وي وده ای، ب ھر جنبش ت

د . مراحلش، به ناچار اين انواع رنگارنگ بشری را بر سينه ی خود بلند می کن

ون صفتان  الی و بوقلم ای توخ ل ھ ث طب ازش بخصوص از حي ا دوره ی س ام

 مردم را ،برنامه ھا نيز به سھم خود برنامه ھا را مردم می سازند اما. غنی بود

ازی " تماسی"مکتب سياست ھای . می سازند ه ب ه مکتب حق به وقت انقلاب ب

  .و دسيسه چينی تبديل می شود

درت م دو ق ردیدر رژي اد ک امی ايج روی نظ ک ني وان ي ت بت ان نداش   . ، امک

ش ب د و در ارت ردم بودن وده ی م ور ت ا منف ادت ھ يال ه ک وان سوس ار عن ناچ

د اب کردن ود انتخ رای خ يونر را ب وکرات ھ. رولوس ه دم ل ک ان دلي ه ھم        ا ب

م ی نم ای ارتش ھ توانستند قدرت را در قبض تصرف خود بگيرند، قادر به احي

د. نبودند ل تفکيک نبودن سوخانوف در عجب است . اين دو امر از يکديگر قاب

ه راه  حتی که چرا حکومت موقت يک رژه ی نظامی در خيابان ھای پتروگراد ب

فت آور نيست سھل است، چگونگی اوضاع نينداخت؛ حال آن که اين نکته شگ

د ه . را در آن ايام نيز کاملاً روشن می کن د ک ل نبودن ا ماي رال ھ ا و ژن رال ھ ليب

وبی  ه خ ر ب وی ديگ ا از س ند، ام ته باش رکت داش ا ش وراھا در رژه ی آن ھ    ش

ا. می دانستند که بدون شوراھا رژه ی نظامی امکان ندارد سرھای ع ه لاف ی رتب

ه روز ب دن روز ب دان آم ه مي ار ب سبيدند، و در انتظ ی چ ا م ادت ھ ه ک شتر ب   ي

د ی کردن ماری م ر روزش اعی ت ای ارتج زب ھ ه ی. ح نطبق ر   روش          فک

می توانست تعداد قابل ملاحظه ای افسر دون پايه به ارتش بدھد،  خرده بورژوا

ست ه نمی توان سرھای دون پاي ن اف ا اي ود، ام ا چنان که در زمان تزار داده ب ند ب

ت ان دھی سيمای خود يک ھيئ د، چون از خود سيمائی نداشتند فرم . بيافرينن

ط دو راه  ش فق ای ارت رای احي شان داد، ب لاب ن دی انق ير بع ه س ور ک ان ط ھم
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ت ود داش ادر: وج د ک ا باي ی ي ان دھ راف و  فرم ودش از اش ورت موج ه ص ب

ا د، و ي ين کردن ه سپاھيان سفيد چن ود بورژوازی گرفته می شد، چنان ک  لازم ب

ان دھی ھيئت و تربيت شود،  فرم ارگر از ن ه ی ک سيج طبق ازه ای براساس ب     ت

ورژوائی . و اين ھمان کاری بود که بلشويک ھا انجام دادند دموکراسی خرده ب

ن . ه کار اول را می توانست بکند و نه کار دوم ران ده ی اي تنھا کاری که از عھ

ه ترغمدموکراسی بر می آ ه ب ود ک ه را د آن ب يب و التماس متوسل شود و ھم

درت به کاری ھم راه  فريب دھد، و وقتی با فريب أس ق جائی نمی برد، از فرط ي

ان یرا به افسرھا ی را ھم اھيم درست انقلاب ا مف د و بگذارد ت ديم کن  مرتجع تق

  .افسرھای مرتجع به مردم بياموزند

از می د و زخم ھای چرکين جامعه ی کھن يکی پس از ديگری دھان ب  کردن

دم می ساختند ه يک منھ دام ارتش را يک ب مسأله ی مليت در شکل ھای . ان

سيار -مختلفش اگون ب ه روسيه از حيث مليت ھای گون اد داشته باشيد ک ه ي  ب

ی است ه -غن ربازھا، ک وده ی س ه درون ت ر ب ر و ژرف ت ه روز ژرف ت  روز ب

ر ان را غي ی از آن يش از نيم ه ب د، رخن ی دادن شکيل م ا ت ردروس ھ ی ک .  م

اتی  ه کشمکش ھای طبق ه ی جھات ب ه سو و در ھم کشمکش ھای ملی از ھم

ه . می آميختند و گره می خوردند ان ک ا، چن ورد مليت ھ سياست حکومت در م

ن رو ب ود و از اي طور ه در ساير موارد، آميخته به ترديد و تزلزل و آشفتگی ب

ه نظر می رسيد ه ب ا ترکي. مضاعف خائنان رال ھ ی، از برخی از ژن  ب ھای مل

ل  سوی"قبي ضباط فران ا ان سلمانان، ب پاه م انی را سبک " س ه ی روم در جبھ

ی. سنگين می کردند د مل یاين واحدھای جدي ه طور کل رين واحدھای  ب  قوی ت

ازه ای  رچم ت ر پ ازه و زي وم ت را براساس مفھ د، زي ديم از آب در آمدن ارتش ق

دانی. تشکيل شده بودند ه اما اين چسب ملی دوام چن اورد، و طولی نکشيد ک  ني
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ه نيمی . زير فشار مبارزات طبقاتی از ھم وارفت ی ک ولی ھمين ترکيب ھای مل

از ارتش را تھديد به ابتلاء می کردند، ثبات و انسجام را از ارتش گرفتند، زيرا 

د، شيرازه ی واحدھای  وام و استحکام بدھن پيش از آن که به واحدھای جديد ق

ی پاش م م ديم را از ھ ه ارتش رو . اندندق ه سو ب وربختی از ھم ان، ش دين س  ب

  .کرد

ود  زی نب ی ارتش چي ه علت ويران سد ک اريخ خود می نوي ميلی يوکوف در ت

ا انقلابیکشمکش ما بين مفاھيم "مگر  ضاد م ز ت  و انضباط عادی نظامی، و ني

دگی اش و دموکراتيک کردن ارتشبين  درت رزمن ارت -. "حفظ ق ه در عب  البت

ور وق منظ ی  ف ضباط ميل وف از ان ادی"يوک ه در " ع ضباطی است ک ان ان ھم

ديم . زمان تزار وجود داشت ھر مورخی بايد بداند که ھر انقلاب بزرگی ارتش ق

ه  را متلاشی می کند، و اين امر نتيجه ی برخورد طبقات زنده ی انسانی است ن

 بی خلل انقلاب نه تنھا به انضباط. زائيده ی تضاد ما بين اصول مجرد انضباطی

ا . در ارتش مجال برقرار شدن می دھد، بلکه خود موجد اين انضباط است منتھ

يله ی ه وس وان ب ی ت ضباط را نم ن ان لاب  اي ه انق ه ای ک ای طبق ده ھ نماين

  .سرنگونش کرده است، برقرار ساخت

پتامبر  شم س ست و ش ان در بي ان آلم ی از فرزانگ ه ی ١٨٥١يک ه فرزان  ب

ديھ: "آلمانی ديگری نوشت م ريختگی در ارتش و فروپاشی ب ه درھ ی است ک

ت ود ه اس دی ب لاب ظفرمن ر انق ه ی ھ م نتيج رط و ھ م ش ضباط، ھ ل ان ." کام

د ی کن ت م را را ثاب ون و چ ی چ اده و ب انون س ن ق شر اي اريخ ب امی ت ا . تم ام

د - را پشت سر داشتند١٩٠٥ با آن که تجربه ی -سوسياليست ھای روس  مانن

انی ليبرال ھا اين نکته را د ا آن دو آلم رک نکردند، ھر چند اين سوسياليست ھ

ام داشت، را، که يکی فردريک انگل ارکس ن ارل م ان خود استادس و ديگری ک
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ه خود منشويک ھا جداً . می ناميدند ی ک ه ارتش، پس از انقلاب  عقيده داشتند ک

د  ه خواھ ديم ادام دھان ق ردگی فرمان ه س گ را ب ود، جن سته ب رکت ج   در آن ش

  ! وقت آن جماعت بلشويک ھا را خيال پرداز می ناميدندآن. داد

الی ارتش  تاد ع ه در س اه م ل م ه در اواي سی ک يلوف در کنفران رال بروس ژن

رد ين توصيف ک الاً چن دھان ارتش را اجم شکيل شد، احوال فرمان ا : ت انزده ت پ

د؛  د وفق داده ان بيست درصد از فرماندھان خود را از روی اعتقاد با وضع جدي

ا راپاره ه سوی سربازھا خم شده و آن ھ سرھا ب ه  ای از اف دھان  برعلي فرمان

نج درصد از  اد و پ دود ھفت ی در ح دھان، يعن ر فرمان ا اکث د؛ ام تحريک می کنن

ان جريحه دار  د، غرور آن د وفق دھن ا وضع جدي د خود را ب ايشان، نمی توانن

د ه کنن د چ ی دانن د، و نم ه ان رو رفت ود ف ده، در لاک خ لا. ش ه ع وده ی ب وه، ت

  .ند و بسبعظيمی از افسرھا از لحاظ نظامی فقط برای لای جرز خو

لاب،  ب انق ا، از جان رال ھ ا ژن سی ب من کنفران کوبلف در ض سکی و اس    کرن

د" ادامه داشت"که متأسفانه  وزش طلبيدن ه می شد، پ دنظر گرفت د در م  . و باي

رال گو وزش، ژن م ردر برابر اين پ و، از اعضای صدسياه، ھ م ک چون يک معل

پس به اندرز . شما می گوئيد که انقلاب ادامه دارد: "اخلاق به وزراء پاسخ داد

ه ی خود را . ما گوش دھيد انقلاب را متوقف کنيد و بگذاريد ما نظامی ھا وظيف

يم ام دھ ه آخر انج ا را ." تا ب ه خواست آن ھ کرنسکی از صميم قلب کوشيد ک

ان، -برآورد کند ان در آغوشش گرفت  تا آن که يکی از آن ر، چن کورنيلوف دلي

  .که کم مانده بود خفه شود

ين  ا ب ود م ب آل ای ت ان ھ ارت است از نوس لاب عب ت انق ه وق سازشکاری ب

ود. طبقات متخاصم ه نوسانات ب کرنسکی پس . کرنسکی مظھر مجسم اين گون

ز  م صريح و متمرک دون يک رژي ه ب ادی ک ش، نھ رفتن در رأس ارت رار گ از ق

 ٥٥٥ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

صور وجودش مت اد   را ھ ن نھ صل فروپاشی اي ه اسباب بلاف رد، ب نمی شود ک

د ديل ش الی . تب ات ع يع در سطح مقام رات وس ی از تغيي ين صورت غريب دنيک

د ھيچ کس، و -ارتش انتشار داده است د، ھر چن  تغييراتی که به ھدف نخوردن

ه ھدف در کجاست ست ک ی دان اً نم سکی، دقيق ژه کرن ه وي يس . ب آلکسيف، رئ

تاد، روژک ف، س ز رادکودميتري ه، و ني ا را در جبھ ل نيروھ ده ی ک ی، فرمان

ار برفرمانده ی ارتش را، به علت ضعف و تس ا از ک ار اھل در برابر کميته ھ کن

زول ساخت. کرد . بروسيلوف نيز به ھمين دليل يودنيچ سردار وحشتزده را مع

وا را  ل ق دھان ک وميروف، فرمان و و دراگ سيف و گورک خص آلک سکی ش     کرن

ی ارتش، از مشاغل شان در جبھه، به جرم مقاومت در برابر دموکراتيک گردان

ي. منفصل ساخت ه ھم م ب ار بربروسيلوف ھ دين را از ک رال کال ل ژن ار ن عل کن

ا از منصب خود  ه ھ ر کميت رط در براب ساھل مف ه علت ت اً ب کرد، و خود متعاقب

ا دموکراسی. برکنار شد اتوانی درھمگامی ب ان دھی ،کورنيلوف به علت ن  فرم

رد ا ک راد را رھ امی پتروگ وزه ی نظ صاب او . ح انع از انت ر م ن ام ی اي          ول

ه فرمان دھی به اً ب ه، و متعاقب ان دھی نيروھای جبھ د فرم ل ارتش، نگردي . ک

ان آلکسيف ند ه فرم ور، ب ستی خود در اداره ی ام  يکين به علت روش فئودالي

د رو ا چن د، ام ار ش ر کن تاد ب هاز رياست س د ب ی ز بع ان دھ ای  فرم ل نيروھ  ک

د شان . جبھه ی غرب منصوب گردي ه ن ن جست و خيزھای قورباغه وار، ک اي

ه  ائين و ب ه پ دريج ب می داد رده ھای بالا خود نمی دانند که چه می جويند، به ت

  .گروھان ھا نيز سرايت کرد و تلاشی ارتش را تسريع نمود

د، کميسرھا در عين حال که سربازھا را به اط را می خواندن اعت از افسرھا ف

سات شورا . خود به افسرھا اعتماد نداشتند اجم، در يکی از جل اگرم تھ در گرم

ارتش واقع در موغيليف، يکی از اعضاء شورا در حضور  فرمان دھی در مقر
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رد سرھای ستاد : "کرنسکی و بروسيلوف اعلام ک ھشتاد و ھشت درصد از اف

ددائماً با فعاليت ھای خود آب ب  سربازھا نيک ." ه آسياب ضدانقلاب می ريزن

د ا . از اين نکته آگاه بودن ه خوبی ب ا در طول سال ھای پيش از انقلاب ب آن ھ

  .افسرھای خود آشنا شده بودند

ک  اوی ي لان ح رد و ک دھان از خ ای فرمان زارش ھ ه گ اه م ر م در سراس

اجم موضع سربازھا در برابر تھ: "واحد در صور مختلف است و بس مضمون

د." به طورکلی خصمانه است، به ويژه در پياده نظام : و گاھی اوقات می افزاين

ر و در" دکی بھت ام ان واره نظ ع در س ن موض ه اي وپ خان ش  ت ايت بخ   رض

  ."است

سر  د، کمي سيج شده بودن اجم ب رای تھ ا ب در پايان ماه مه، ھنگامی که نيروھ

ه سکی تلگراف زد ک ه کرن تم ب شکر دواز: "ارتش ھف ل و در ل م، ھنگ چھ دھ

رده است نج و چھل و شش، . ھشتم با تمام نيرو حرکت ک ھنگ ھای چھل و پ

ه ستقر در جبھ ای م ان ھ ا نيمی از گروھ ط ب تم از حرکت . فق ل و ھف ھنگ چھ

رو . امتناع می کند ام ني ا تم اً ب از ھنگ ھای لشکر سيزدھم، ھنگ پنجاھم تقريب

د، ھنگ ھنگ پنجاه و يکم قول داده است. حرکت کرده است ردا حرکت کن  که ف

رد، و  ت نک ود، حرک ده ب رايش صادر ش ه ب توری ک ا دس ابق ب م مط ل و نھ چھ

سرھا ه ی اف ربازھا ھم د و س اع ورزي ت امتن ز از حرک اه و دوم ني  ی ھنگ پنج

د ف کردن ن ھنگ را توقي د." اي ی ش ده م صوير دي ين ت ا ھم ه ج اً در ھم . تقريب

ين پاسخ داد سر چن زارش کمي نجم، چھل ھن": حکومت به گ گ ھای چھل و پ

سرھا  وششم، چھل ھفتم ه اف رادی را ک د، اف و سربازھا  پنجاه دوم را منحل کني

د ه . "را به تمرد تحريک کرده اند، در دادگاه صحرائی محاکمه کني ان ب ن فرم اي

اند س را نترس يچ ک ا ھ يد، ام ی رس ز م شت انگي وش وح ه . گ ربازھائی ک      س
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ه از ان د، ن تند بجنگن ی خواس حرائینم اه ص ه از دادگ يدند و ن ی ترس لال م . ح

ه يک واحد را  ھنگام کسيل سربازھا به جبھه، حکومت اغلب ناگزير می شد ک

وارد . به سرکوب واحدی ديگر بگمارد شتر م ا در بي اسباب اين گونه سرکوب ھ

ود ين ب زار چن ان ت ه در زم ان ک د، چن ا بودن زاق ھ شان را . ق ک اي ا اين ام

دسوسياليست ھا رھبری م اع از : ی کردن ون مسأله ی دف ه اکن د ک د متوجھي لاب

  .انقلاب در ميان بود

يس  اجم، رئ از تھ يش از آغ ه پ ر از دو ھفت دکی کمت ن، ان ارم ژوئ در روز چھ

ان است، سربازھا : "گزارش داد فرمان دھی ستاد جبھه ی شمال ھنوز در غلي

ا  ام ب اده نظ د، پي رادری می بندن ان ب ان پيم راد دشمن کماک ا اف الف ب اجم مخ تھ

امعلوم است... است ی، ... در جبھه ی غرب، اوضاع ن وب غرب در جبھه ی جن

ه است ود ... روحيه ی سربازھا اندکی بھبود يافت انی ھيچ بھب در جبھه ی روم

  ."مايل به پيشروی نيست توپ خانه ويژه ای مشاھده نمی شود،

برای : "، فرمانده ی ھنگ شصت و يکم می نويسد١٩١٧ازدھم ژوئن يروز 

را  يم، زي ات دھ ود را نج ه خ ز آن ک ده است ج اقی نمان اری ب سرھا ک ن و اف       م

ست  ه لنيني ت ک ده اس ا آم ن ج ه اي نجم ب ان پ ربازی از گروھ راد س   از پتروگ

د... است ه ان ا گريخت سرھای م رين سربازھا و اف ظھور يک ." بسياری از بھت

رار دنفر لنينيست در ھنگ کافی بود تا افسرھا پا به ق ه .  بگذارن واضح است ک

ازی  ور در يک محول اشباع شده را ب که آن سرباز لنينيست نقش نخستين بل

اره ی يک . کرد اً در ب ا صحبت الزام ن ج با اين حال، نبايد تصور کنيم که در اي

ر از . نفر بلشويک است ه صدايش را جسورانه ت ا ھر سربازی ک در آن روزھ

ران ه ديگ رد،  برعلي ی ک د م اجم بلن سوب تھ ست مح دھان لنيني ر فرمان     در نظ

د ی ش سياری از آن . م ا" ب ست ھ داً " لنيني وز ج ين را ھن ه لن د ک د بودن  معتق
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تاده است يه فرس ه روس م ب رد . ويلھل عی ک م س گ شصت و يک ده ی ھن فرمان

اند ت بترس ت حکوم ه دس ازات ب ربازھايش را از مج ربازھا . س ی از س    يک

ی را سا: "جواب داد ا حکومت قبل رون م ا لگد بي م ب رديم، کرنسکی را ھ  قط ک

دازيم ی ان شويکی ." م ات بل د از تبليغ ر چن تند و ھ ازگی داش ا ت رف ھ ن ح       اي

  .می خوردند، به مراتب از اين تبليغات فراتر می رفتند آب

رار داشت و ياز ناوگان در ای سياه، که زير رھبری سوسيال رولوسيونرھا ق

شتا ان کرون ا ملوان ت سنگر وطن پرستی شمرده می شد، ھيئتی در مقايسه ب

اتکين  مرکب از ام ب ه ن سی صد مرد به سرکردگی دانشجوی چست و چالاکی ب

ه سراسر  ل ب اه آوري ر م ود، در اواخ ته ب ا آراس وان ھ ه شکل مل ود را ب ه خ ک

زه ی . کشور فرستاده شد ا انگي ود، ام ر ب ه تزوي وده ب اين ھيئت تا حد زيادی آل

ه شعار . آن وجود داشتصادقانه تری نيز در  ود ک أمور ب   جنگ"ھيئت فوق م

اما ھر ھفته مشتری ھای اين ھيئت موضع . را به کشور قالب کند" تا پيروزی

ای . خصمانه تری نسبت به آن می گرفتند وان ھای دري و درست ھنگامی که مل

ه ی خود را  ه ھای جنگ طلبان د، سياه لحن خطاب رده بودن م ک ه ملاي ه رفت رفت

دگا ا نماين د ت توپول آمدن ه سباس ک ب ان بالتي خن ن ناوگ لح داد س اره ی ص درب

د مال. دھن ا در ش وبی ھ ا جن د ت وب يافتن شتری در جن ق  بي ا توفي مالی ھ . ش

شتات در روز سرانجام ای کرون وان ھ أثير مل وان ھای سباستوپول تحت ت ، مل

ورترين  د و منف ود گرفتن دھان خ لاح فرمان ع س ه خل صميم ب ن ت شتم ژوئ ھ

  .ی ناوگان را توقيف کردندافسرھا

ؤال  ن س سکی اي ن، تروت م ژوئ وراھا در نھ ره ی ش سات کنگ ی از جل     در يک

ه ممکن است ه چگون رد ک ه " را مطرح ک ياه ک ای س ه ی دري ان نمون     در ناوگ

يانه ی  ود، در آن آش تاده ب ت فرس ن پرس ای وط ت ھ شور ھيئ ر ک ه سراس     ب
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ه وطن پرستی، چنين انفجاری، آن ھم در چ ان لحظات حساسی، صورت گرفت ن

د؟ ی کن ت م ه ای را ثاب ه نکت ار چ ن انفج د؟ اي خی " باش س پاس يچ ک او از ھ

  .دريافت نداشت

دھان و -بی سری و بی مغزی ارتش ھمه را عذاب می داد  سربازان و فرمان

ه يکسان ه م. اعضای کميته ھا را ب ان سخت ب ه ی آن ن مخمصه فھم ری از اي

ن سران ارتش. نياز داشتند ره  می پنداشتند که تھاجم بر اي ون چي سيطره ی جن

د و سرو د ش د دادخواھ اع خواھ ه اوض امانی ب دازه ای . س ا ان ان ت دار آن و پن

ام زبردستی . درست بود در ھمان حال که تزرتلی و چرنوف در پتروگراد، با تم

د،  ی زدن ينه م ه س اجم را ب نگ تھ ک، س ای دموکراتي ه ھ ن خطاب ود در ف خ

ه  سرھااعضای کميت د دست در دست اف ار بودن ا در جبھه ناچ ه ھ م  برعلي رژي

 رژيمی که با جنگ مغاير بود، اما در غيابش تصور -تازه ی ارتش مبارزه کنند

ونی آشکار شدند. انقلاب ھم امکان نداشت ن دگرگ ايج اي ه نت . طولی نکشيد ک

ه اد می آورد ک ه ي ه: "يکی از افسرھای نيروی دريائی ب ه روز ب  اعضای کميت

ال  ين ح ا در ع د، ام ی چرخيدن ه سمت راست م ری ب و محسوس ت ه نح روز ب

اھش يافت ی از قضای ." اقتدارشان در ميان سربازھا و ملوان ھا آشکارا ک ول

  .روزگار، وجود سرباز و ملوان برای جنگ سخت ضروری است

شکل از  ربتی مت ای ض ردان ھ شکيل گ ه ت سکی، ب د کرن ا تأيي يلوف، ب بروس

ت ان پرداخ ريحاً داوطلب گ ص رای جن ش را ب ادگی ارت دم آم ان ع دين س ، و ب

رد صديق ک د . ت رح جدي ن ط ه اي ود را ب له خ ر بلافاص ف عناص واع مختل ان

سباندند اً، -چ ه متعاقب ف، ک روان موراوي ون س انی چ ه، ماجراجوي يش از ھم   ب

اه  د، و آن گ پس از انقلاب اکتبر، به سوی سوسيال رولوسيونرھای چپ چرخي

ته  ک رش س از ي ه پ شان، ب ود درخ وع خ انی و در ن ای توف اجراجوئی ھ از م
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ه ی ه از تپانچ ه ای ک رب گلول ه ض رد، و ب ت ک ورائی خيان ت ش ک حکوم  ي

ه ی ا از تپانچ شويک، ي يدبل ل رس ه قت د ب ارج ش ود او، خ ه توضيح .  خ لازم ب

ار  ه ک صانه ب ردان ھای ضربتی را حري سرھای ضدانقلاب طرح گ ه اف نيست ک

انونی ببخشندبستند تا به گردآوری ه ی ق ن طرح در .  نيروھای خود جنب ا اي ام

ه .نشد روبرو ميان توده ی سربازان با ھيچ گونه استقبالی ه ب ان ک  برخی از زن

ام  دنبال ماجرا ه ن د ب شکيل دادن ان ت ی از زن شتند، گردان  اسواران سياه"می گ

اه." مرگ  آخرين نيروی مسلحی که کرنسکی برای دفاع از کاخ زمستانی در م

ود ردان ھای فوق ب ين گ ن . اکتبر به کار گرفت، يکی از ھم ا ھيچ يک از اي ام

 -" سالاری آلمان-داغان کردن ارتش"تدابير نتوانست ارتش روسيه را در امر 

  . ياری دھد-عنوانی که به تھاجم داده شده بود

ه دول متفق داده  ار ب ل بھ رای اوائ ولش را ب تھاجمی که ستاد ارتش روس ق

ه  ود، ھفت ادب ق افت ه تعوي ه ب ه ھفت ق . ب ر تعوي ول ھ ق از قب ا اينک دول متف ام

د اع ورزيدن داً امتن ری ج واع . ديگ اجم، ان داختن تھ يش ان رای پ ق ب دول متف

ار استغا. گوناگوتی از روش ھا را درھم آميختند شان در کن ار ثاي ه ھای رقت ب

سول . واندر ولد، ارتش روس را به قطع ارسال تجھيزات نظامی تھديد کردند کن

ه مطبوعات ايتاليا ا - در مسکو ب ه مطبوعات ايتالي  اعلام -مطبوعات روس، ن

رد دد، دول ک ان ببن ا آلم ه ای ب لح جداگان ان ص يه پيم ه روس ورتی ک       در ص

ت د گذاش از خواھن يبری ب ن را در س ت ژاپ ق دس رال. متف ای ليب ه ھ          روزنام

ه ھای رم- ا  اي- روزنامه ھای مسکو، نه روزنام ز را ب دھای اھانت آمي ن تھدي

ه چاپ رساندندتشور وطن پرس ورد . ی ب ه در م دھا را خودسرانه ن و آن تھدي

ستند ار ب ه ک اجم، ب ات، . صلح جداگانه بلکه پيرامون تعويق در تھ از ساير جھ

ار گذاشتند يک سره دول متفق رودربايستی را ه روسيه : کن ائی ب وپ ھ ثلاً ت م
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ه آشکارا معي تادند ک دمی فرس ه . وب بودن ائی ک نج درصد از سلاح ھ    سی و پ

ی می رسيد، از خارج به روسيه م دوام  حت ادل ھ دازی متع ه تيران رای دو ھفت ب

ی آورد ا . نم ی داد؛ ام اھش م اً ک يه دائم ه روس ود را ب ای خ ستان اعتبارھ انگل

اجم  رح تھ مانت ط ه ض ستان، ب لاع انگل دون اط د، ب امی جدي ا، آن ح آمريک

ار حکومت موقت گذاشتاعتباری معادل  ون دلار در اختي نج ميلي اد و پ . با ھفت

شتيبانی از رای پ د ب ر چن ورژوازی روس ھ ات تخواست ھای دول متفق  ب بليغ

اع از سھيم شدن در  ا امتن ود، خود ب رده ب جنون آسائی را برای تھاجم آغاز ک

دستگاه واژگون شده ی . اعتماد خويش را از تھاجم دريغ داشت" وام آزادی"

ادآور س ردم ي ه م ويش را ب ت خ ا موجودي ت ت ره گرف داد بھ ن روي   لطنت از اي

رومانوف در اعلاميه ای که به نام حکومت موقت صادر کرد، تمايل خود . شود

ه رد ک ا اضافه ک راز داشت، ام ن : "را به سھيم شدن در وام آزادی اب زان اي مي

ل  رای حمايت از کمک به اين نکته بستگی خواھد داشت که آيا خزانه داری ک ب

ر اعضای ا خي د داد ي شان خواھ ه اي ولی ب زار پ انواده ی ت ه . "خ ه ب ن اعلامي اي

ت،  شتر اعضای حکومت موق ه می دانست بي گوش ارتش ھم رسيد، ارتشی ک

ه الی رتب سرھای ع شتر اف ه بي ان ک م چن اده ی دستگاه سلطنت ،ھ ه اع وز ب  ھن

د دوار بودن ي. امي صديق کن ه ت د ک ی کن م م صاف حک رط ان اه دول ش م در اردوگ

متفق ھمه در فرو افکندن ارتش روس به ورطه ی فنا، با واندر والد و توماس 

د ه گوش . و کاشين موافق نبودن ز ب ده ای ني داھای ھشدار دھن اه ن از آن اردوگ

يد ی رس ت. م ی گف تن م رال پ ه : "ژن ست، و ب يش ني ارتش روس صورتکی ب

د شد،  ه"محض حرکت متلاشی خواھ ال ديگر آن ک ا مث   ھيئت اعزامی آمريک

ره شد. شتانيز ھمين نظر را د ا چي ع بينی ھ ن واق ر اي ا ملاحظات ديگر ب  . ام

ردد ه. لازم بود که قلب انقلاب نابود گ دھا توضيح داد ک وه بع ان ھای : "پنل پيم
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ار  ه ب ان عواقب وخيمی ب ان چن برادری ما بين سربازان روس و سربازان آلم

ش روس بي ر ارت ه اگ ود ک ی آورده ب رعت متلاش ه س د ب ی مان ا م ه ج ار ب        ک

ی، ." می شد تدارکات سياسی برای تھاجم، ابتدا به وسيله ی کرنسکی و تزرتل

ائی . از نزديک ترين يارانشان، انجام گرفت حتی در خفای کامل ان روزھ در ھم

وچ رگرم ھ وز س دس ھن ه مق ران نيم ن رھب ه اي اع از ی ک اره ی دف ری درب    گ

د، ت لاب بودن د انق ی ورزيدن رار م شتری اص ت بي ا قاطعي ه روز ب ی روز ب     زرتل

د اده کن ه آم رای خدمت فعالان رين شان. که ارتش بايد خود را ب اوم ت ی -مق  يعن

انخ رين ش ول ت ود-ج وف ب ت در روز .  چرن ت موق سات حکوم ی از جل در يک

، چنان که خود خويشتن را می ناميد، سؤال "وزير روستا"فدھم ماه مه، از يھ

د اره ی ش ی لازم درب م دل دون ھ سه، ب لان جل ه او در ف ا درست است ک ه آي  ک

ت ه اس خن گفت اجم س ه آن . تھ خی ب ين پاس وف چن ه چرن د ک وم ش دھا معل    بع

ن : "سؤال داده بود وط نمی شود؛ اي تھاجم به من، که مرد سياست ھستم، مرب

ت ه اس ای جبھ ست ھ ه استراتژي وط ب سأله مرب گ، ." م ا جن ت ب         آن جماع

  .اما فقط عجالتاً . چنان که با انقلاب، قايم باشک بازی می کردند ھم

ودبربديھی است که تدارک تھاجم با تشديد مبارزه  وأم ب ا ت شويک ھ ه بل . علي

ه می شدند ه . اينک ايشان کراراً و کراراً متھم به فعاليت برای صلح جداگان البت

اع امی اوض يه در-از تم ودگی روس عف و فرس ه ض اير  از جمل ا س سه ب  مقاي

ده شورھای جنگن ان صلح -ک الاً ھم ه راه نجات روسيه احتم ه يگان ود ک دا ب  پي

روی انقلاب را . جداگانه است ی ني د، يعن روی عامل جدي وز ھيچ کس ني اما ھن

ود ه ب دازه نگرفت ط . ان ه فق لح جداگان ه از ص د ک د بودن ا معتق شويک ھ            بل

 اقتدار انقلاب جسورانه و با قاطعيت  ورودر صورتی می توان پرھيز کرد که ني

ورژوازی . برعليه جنگ به کار گرفته شود ه از ب ود ک دا لازم ب برای اين کار ابت
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رد . کشور خودمان بگسليم ين در کنگره ی شوراھا اعلام ک ن، لن روز نھم ژوئ

يم، حرف : "که ه تقلا می کن رای صلح جداگان ھنگامی که آن ھا می گويند ما ب

وئ. نيستآنان درست  ا می گ ژه : ميم ه وي ا، و ب ا سرمايه دارھ ه ب صلح جداگان

ردود است ای روس، م رمايه دارھ ا. س رمايه دارھ ا س ت ب ا حکومت موق  یام

ه. روس به صلح جداگانه رسيده است ن صلح جداگان ر اي زارش !" مرگ ب در گ

ن تحسين از جانب اقليت کوچکی در ." تحسين حضار: "می خوانيم کنگره اي

  .شور بودرپُ از شد، و به ھمين دليل به ويژه شورا ابر

ری نداشتند، و  درت تصميم گي وز ق ی برخی از اعضاء ھن در کميته ی اجرائ

وند ان ش درتری پنھ ای مقت ازمان ھ شت س تند در پ ی خواس ر م در . برخی ديگ

ه  د ک ذکر دھ سکی ت ه کرن ه ب ت ک صميم گرف ی ت ه ی اجرائ ر، کميت ه ی آخ  لحظ

ه مادام که کنگره ی شورا د اجم تصميم خود را نگرفت ر خصوص مسأله ی تھ

ا در اعلا. است، صدور فرمان تھاجم به صلاح نيست شويک ھ ه در بل ه ای ک مي

ه د ک ار داشته بودن د، اظھ ه داده بودن ه شورا ارائ سه ی کنگره ب : نخستين جل

ا بخش ديگر " تھاجم فقط سبب تلاشی ارتش خواھد شد و بخشی از ارتش را ب

د  شاندبه معارضه خواھ ن سلاحی . ک ا اي د بلافاصله ب ا باي ن رو، کنگره ي از اي

ر  اً ب ن سياست را تمام ه مسئوليت اي ا آن ک زد، و ي ضدانقلابی به مخالفت برخي

  ."عھده بگيرد

اجم، صرفاً ي داری از تھ ر جانب ی ب وراھا مبن ره ی ش صميم کنگ ارف کت  تع

س ود و ب ک ب ود. دموکراتي ده ب ا ش بلاً مھي ز ق ه چي ای . ھم وپ ھ ش از ت    ارت

در روز شانزدھم . مدت ھا پيش به سمت مواضع دشمن نشانه گيری شده بودند

ه  اره ب ائی، ضمن اش روی دري ه ارتش و ني ود ب ان خ سکی در فرم ن، کرن ژوئ

رھبر بزرگی که بال ھای پيروزی بر سرش سايه "فرمانده ی کل قوا به عنوان 
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دآور شد و در پايان را يا" ضربه ی فوری و قاطع يک"ضرورت " افکنده اند،

تروتسکی در مقاله ای که !"  به پيش-می دھم من به شما فرمان:" اضافه کرد

ه ی  ون اعلامي ر پيرام ار نظ من اظھ يد، ض اپ رس ه چ اجم ب تانه ی تھ در آس

ت ورا، نوش ره ی ش ا در کنگ شويک ھ ت : "بل ان موفقي ت امک سياست حکوم

ت اخته اس ی س ی منتف ه کل امی را ب ات نظ رايط... عملي اجمش رای تھ ادی ب         م

ساعد است ه شدت نام وه ی. ب زات و نح ت تجھي ه ارتش  کيفي انی ب ه رس آذوق

لاحش رای اص ه ب ت ک امی اس صادی ع قوط اقت ر س ان گ ه  نماي يچ گون          ھ

ونی ساخته نيست د حکومت کن وی . اقدام اساسی از حکومتی مانن شرايط معن

م نامساعدترند ن ھ اجم از اي رای تھ ين . ..حکومت. ب ايتی خود را در تعي ی کف ب

ست ين امپريالي ستقل از اراده ی متفق شم... سياست روس م ر چ ان در براب  عي

اخته است ر اضمحلال. س د مگ د ش د نخواھ اجم عاي ن تھ ه ای از اي يچ نتيج  ھ

صاعدی ارتش ی... ت ته جمع ای دس ه ی ... فرارھ ر نتيج رايط حاضر ديگ در ش

ن فرا ه حکومت از محروميت ھای فردی نيست، بلکه اي د ک شان می دھن ا ن رھ

اجز  اً ع صود، مطلق دت مق ی، از راه وح ش انقلاب تن ارت اه داش ه نگ ک پارچ ي

د ..." است آن گاه تروتسکی به اين نکته اشاره کرده بود که حکومت نمی توان

رد"تصميم به  ين داری بگي ه -لغو فوری نظام زم ه عمل آوردن يگان ی از ب  يعن

نده ترين دھقان را متقاعد کند که اين انقلاب متعلق اقدامی که می تواند عقب ما

ت، اجز اس ت، ع ه اوس ه" ب ود ک ه ب ه گرفت پس نتيج رايط : "و س ين ش  در چن

  ."مادی و معنوی ای، تھاجم ناگزير ماھيت ماجراجويانه خواھد داشت

د  ر چن اجم ھ ه تھ د ک ول بودن ق الق اً متف شه تقريب ن اندي ران ارتش در اي    رھب

می بخت موفقيت نداشته باشد، ملاحظات سياسی آن را ايجاب ھم از لحاظ نظا

: دنيکين پس از بازديد از جبھه ی خود، به بروسيلوف گزارش داد که. می کنند
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دارم" اجم ن ت تھ ه موفقي ادی ب رين اعتق ن کوچک ت ده ی ." م ل نوميدکنن عام

يش ه پ ان ک ه، چن ط  ديگر آن ک دھان ارتش فق سياری از فرمان يم، ب م گفت ر ھ ت

ه . ی لای جرز خوب بودندبرا د ک  استانکويچ، افسر وطن پرست، گواھی می دھ

ربازھا ه ی س ر از روحي رف نظ ا، ص ی چيزھ ت فن اممکن کيفي روزی را ن ، پي

ود سازمان دھی بر نحوه ی: "ساخته بود سيار وارد ب اجم ايرادھای ب در  ."تھ

ديه ی آن گيرودار، جمعی از افسرھا به رھبری نوفوسيلتسف کادت، رئيس اتحا

د ادت رفتن ران حزب ک زد رھب ه . افسران، به ن د ک ران ھشدار دادن ه آن رھب و ب

دھای ارتش ھت رين واح ابودی بھت ه ن ط ب ت، و فق ه شکست اس وم ب اجم محک

ن ھشدارھا را . خواھد انجاميد ی اساس اي قدرت ھای بالاتر با کلی گوئی ھای ب

مردند ی ش ل م رال لوک. باط دھی، ژن تاد فرمان يس س ثلاً رئ ع، م سکی مرتج     وم

ود ه ب شدارھا گفت ن ھ ه يکی از اي واب ب ه : "در ج ا آن است ک د م سين امي  واپ

ون  ا را دگرگ وده ھ ی ت ز، حالت روان شايد يک رشته از نبردھای موفقيت آمي

سارھائی را د اف سرھا بتوانن د، و اف ه از دست کن ار شان ک ت، ب ده اس رو لغزي  ف

د شت گيرن ر در م لی ."ديگ رض اص ود غ ين ب انچن رفتن آن - آن شت گ  در م

  .افسارھا

ا پيش طرح ري ه از مدت ھ ن زمطابق با نقشه ای ک ر اي رار ب ود، ق  ی شده ب

ھر  والی ش ی در ح وب غرب ه ی جن ای جبھ لی را نيروھ ربه ی اص ه ض ود ک ب

ات را  ن عملي شتيبانی اي ز پ رب ني مال و غ ای ش ه ھ د؛ جبھ ووف وارد کنن ل

تند ده داش ر . برعھ ه ھ ود ک رار ب دا ق شروی ابت ه پي ان ب ه در يک زم ه جبھ س

درت. بپردازند شه در حد ق ن نق ان دھی اما در عمل معلوم شد که اي ارتش  فرم

آن گاه فرماندھان تصميم گرفتند که جبھه ھا را يکی پس از ديگری . نجدگنمی 

د ن . به حرکت در آورند، و اول نيز از جبھه ھای کم اھميت تر شروع کنن ا اي ام
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ال از آب م مح شه ھ دنق د.  درآم ی گوي ين م اه: "دنيک ی آن گ ان دھ الی  فرم ع

ه رييارتش تصميم گرفت که از خ ه زر استراتژی ھای برنام ی شده بگذرد و ب

روع  د ش ادگی کردن ه احساس آم ه ک ر آين ات را ھ ه عملي د ک ازه دھ ا اج نيروھ

ان فقط جای در. ت الھی واگذار شديبدين ترتيب ھمه چيز به مش" .کنند ن مي  اي

ا  سصليب ھ ود و ب الی ب ا خ ه تزارين ای ملک ه ھ يدند . و دعانام   حضرات کوش

کرنسکی به ھمه جا سفر . ر کننداين جای خالی را با دعانامه ھای دموکراسی پُ 

د ر خوان ای خي ربازھا دع ه ی س رای ھم رد و ب د. ک از ش اجم آغ انزدھم : تھ ش

در ژوئن در جبھه ی جنوب غربی، ھفتم ژوئيه در جبھه ی غرب، ھشتم ژوئيه 

انیجبھه ی شمال، و  ه در جبھه ی روم وی سه جبھه ی آخر رَ پيش. نھم ژوئي

مات بود، زيرا با آغاز شکست در جبھه ی اصلی، يعنی ودر حقيقت امر از موھ

  .جبھه ی جنوب غربی، مصادف شده بود

وانيم ی خ ين م ت چن ت موق ه حکوم سکی ب زارش کرن روز : "در گ       ام

جدھم ژوئن، ارتش انقلابی ي شده است، روز ھبزرگ ترين پيروزی انقلاب آغاز

اجم زد روس با شوری ه تھ ز نوشت." وافر دست ب ادتی رخ ني ه ی ک : روزنام

تھاجمی که از ديرباز در انتظارش نشسته بوديم، فرا رسيده و انقلاب روسيه "

ده است رين روزھای خود بازگردان ده ت ه فرخن اره ب وزدھم، ." را يک ب روز ن

هپلخانف پير به جم ان، : "عی از تظاھرکنندگان وطن پرست اعلام کرد ک ھموطن

ين . دوشنبه: رسم که امروز چه روزی است، خواھيد گفتپاگر از شما ب ا چن ام

ود د ب روز، روز رستاخيز. پاسخی خطا خواھ رستاخيز کشورمان و .  استام

روسيه، پس از درھم شکستن يوغ تزار، اينک تصميم . رستاخيز ھمه ی جھان

ھمان روز، تزرتلی ." ردن خويش برگيردگست که يوغ دشمن را نيز از گرفته ا

                                                 
 - ھم می دھد" رستاخيز" واژه ی روسی برای يکشنبه معنای.  
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ر روسيه صفحه ی : "در کنگره ی شورا چنين سخن گفت در تاريخ انقلاب کبي

ه فقط دموکراسی روس. جديدی باز شده است ... موفقيت ارتش انقلابی ما را ن

ه اً برعلي ه واقع سانی ک ه ی ک ه ھم اليزم بلک د گر امپري د، باي ی جنگي ی م ام

ود." بدارند ده ب از در آم ه تاخت و ت ال،. دموکراسی ميھن پرست ب ان ح  در ھم

د اريس : "روزنامه ھا ھمه اخبار مسرت بخش پخش می کردن ورس پ ازار ب ب

ه عود ھم ا ص يه را ب اجم روس ت  یتھ ت روس تھني ه ی دول       از اوراق قرض

د ورس." می گوي ازار ب ا ترقی بھای سھام را در ب ر آن سوسياليست ھ ل ب  دلي

ستند ی دان لاب م ات انق لاب . ثب ه انق ر چ ه ھ وزد ک ی آم ا م ه م اريخ ب ا ت     ام

  .تر شود، بازارھای بورس بيشتر می شکفند مفلوک

ربازھای پايتخت ا و س ی کارگرھ صنعی  حت ی ت ازار گرم ن ب ه از اي يک لحظ

د ول نخوردن ا گ ت ھ يھن پرس ر. م ه قلم کی يگان ان نوس رم ھم ازار گ ن ب و اي

سد. ودکت بپراسپ اطرات خود می نوي ه نوف در خ ام چين ه ن ا : "سربازی ب  ب

يم و برچند ت داختيمن از دوستان به نوسکی رفت اجم داد و ھوار راه ان ه تھ . علي

ا  ه م ر ب ا چت ورژوا ب ر ب د نف دحچن ه کردن رفتيم و ... مل ا را گ ان آن ھ ا گريب     م

ه  م که فردا آنو در آن جا به ايشان گفتي... را به پادگان برديمشان  ھمه ا را ب ھ

اين رويداد طلايه ای بود از انفجار قريب الوقوع جنگ ." جبھه خواھيم فرستاد

  .به روزھای ژوئيه نزديک می شديم. داخلی

ود  ومی خ سه ی عم شبار در جل گ آت ک ھن ن، ي م ژوئ ست و يک       روز بي

ه جبھه ن: "قطع نامه ی زير را صادر کرد ا فقط در صورتی ب ده، م رو در آين ي

ی داشته باشد ه جنگ ماھيت انقلاب ن ھنگ را ." می فرستيم ک اه چون اي آن گ

اختن  ل س ه ای در منح ه لحظ د ک خ دادن رادش پاس د، اف لال کردن ه انح د ب تھدي

امی اش" ای ح ازمان ھ ت و س ت موق رد" حکوم د ک گ نخواھن ات . درن تبليغ
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م دآميز ھ ای تھدي ه ھ ن نغم رد اي ه گ ا ب شويک ھ يد بل ی رس مار در روزش. نم

واحدھائی از ارتش دوم، : "انقلاب، زير تاريخ بيست و سوم ژوئن، می خوانيم

د و درست ..." سنگرھای خط اول و خط دوم جبھه ی دشمن را تصرف کرده ان

ر ن خب ه ی بارانوفسکی : "در کنار اي ارگر(در کارخان ات ) شش ھزار ک انتخاب

د شد راد تجدي ر سوسيال رولوسي. شورای پتروگ ه جای سه نف ر ب ونر، سه نف

  ."بلشويک انتخاب شدند

ون  املاً محسوسی دگرگ ه طرز ک راد ب اه، سيمای شورای پتروگ در اواخر م

ود ده ب ک . ش دور ي من ص ورا ض ن، ش ستم ژوئ ه در روز بي ت ک ت اس      درس

ش ه پي ع نام ود یویرَ قط ه ب ت گفت ی؟.  ارتش را تھني ه اکثريت ا چ ا ب           ٤٧٢ -ام

ق،  ا٢٧١رأی مواف ع٣٩لف،  رأی مخ ازه ای از .  رأی ممتن ب ت ن تناس اي

م ده اي ا . نيروھاست، چيزی که قبلاً نظيرش را ندي راه ب ا، ھم شويک ھ اينک بل

نجم  م دوپ ا و سوسيال رولوسيونرھا، روی ھ گروه ھای چپ گرای منشويک ھ

ا . از کرسی ھای شورا را اشغال کرده بودند ه ھ اين بدان معناست که در کارخان

  .خالفان تھاجم صاحب اکثريتی قاطع شده بودندو پادگان ھا، م

ه ای صادر ن قطع نام ارم ژوئ ورگ در روز بيست چھ  شورای ناحيه ی وايب

ه   بر...ما: "کرد که ھر کلمه اش مانند پتکی سنگين آدمی را تکان می دھد علي

يم اجم . ماجراجوئی ھای حکومت موقت اعتراض می کن ن تھ حکومت موقت اي

ه  اطر عھدنام ه خ ترا ب رده اس از ک ن آغ ه ی کھ ای راھزنان امی ... ھ ا تم و م

شويک و  زاب من ت، و اح ت موق ردن حکوم ه گ ت را ب ن سياس سئوليت اي م

ه د سوسيال رولوسيونر ک شتيبانی می کنن يم. از حکومت پ ه ی ." می دان ناحي

ه ام فوري ه پس از قي ورگ، ک ود،  وايب ده ب ده ش لاب ران شت صحنه ی انق ه پ ب

 ٥٦٩ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ری پيش میاينک با اعتماد به نف ه سوی موضع رھب ون . تاخت س کامل ب اکن

  .بلشويک ھا به شورای وايبورگ تسلط کامل داشتند

ود سته ب اجم واب ت تھ ه سرنوش ز ب ه چي الا ھم ت -ح ه سرنوش ی ب  معن

نگر ستقر در س ربازھای م ه . س ود آن را ب رار ب ه ق سانی ک اھی ک اجم در آگ تھ

د آورده  ائی پدي ونی ھ وع دگرگ ه ن د چ راء بگذارن ه اج اجم، ک ان تھ ود؟ مجري ب

د لح بودن د ص خت آرزومن يش س ا پ دت ھ ند، از م ربازھا باش ان س ا . ھم     ام

ان بخشی -روايان تا حدی موفق شده بودند اين آرزو را فرمان م در مي  دست ک

  .وی تبديل کنند به ميل به پيشرَ -از سربازان و برای مدتی کوتاه

ا د انتظ درت جدي ربازھا از ق لاب ، س من پس از انق ا دش وراً ب ه ف تند ک ر داش

د اع کنن ه دف اد صلح از جبھ ان انعق ا زم د ت دد، و حاضر بودن ان صلح ببن      . پيم

ا . از صلح خبری نشد ا ام شويک ھ ات بل ر تبليغ ر اث ا حدی ب آن گاه سربازھا، ت

ه مرافقت  ه صلح، متوسل ب عمدتاً برای يافتن راه شخصی خود برای رسيدن ب

انی و ا ربازھای آلم ا س دندب شی ش ده . تري و کوبي ه س ت از ھم ن مرافق ا اي      ام

اده ی . می شد وز آم انی ھن ه سرباز آلم وم شد ک ه معل ه رفت ه علاوه، رفت و ب

ست ود ني سرھای خ رامين اف رپيچی از ف لح . س ه ص ست ب ون نتوان ت چ مرافق

  .منتھی شود، به سرعت کاستی گرفت

ود رار ب ا. در آن ايام در جبھه عملاً آتش بس برق ن آتش بس آلم ا از اي ن ھ

ستند ره ج ی بھ ه ی غرب ه جبھ ود ب ای خ ال نيروھ رای انتق ی . ب رباز روس      س

می ديد که چگونه سنگرھای دشمن پياپی خالی می شوند، مسلسل ھای دشمن 

د می زند، وشان غيب ه راه می افتن ه سوی غرب ب ان ب شه ی ن. توپ ھای آلم ق

شا" آمادگی روانی برای تھاجم" ودبراساس اين م ه . ھدات استوار ب د ب يک بن

رای دشمن  ه ب ده است، ک ه دشمن سخت ضعيف ش ين می شد ک سربازھا تلق
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ه  شار می آورد، ک ه دشمن ف ا از غرب ب ه آمريک ده است، ک اقی نمان ی ب  نيروئ

م بپاشد و  فقط کافی است که ما تلنگری به دشمن بزنيم تا جبھه ی دشمن از ھ

داً مقامات کشوری و. صلح مطلوب حاصل شود  لشگری خود اين حرف ھا را اب

ر  ذاردن ارتش ب ه دست گ باور نداشتند، اما پيش خود چنين حساب می کردند ک

  .ماشين جنگ ھمان و راه افتادن ماشين ھمان

دام راه  پس از آن که معلوم شد که نه ديپلماسی حکومت و نه مرافقت ھيچ ک

ن ت ه اي د؛ به جائی نمی برند، پاره ای از سربازھا بی شک ب دبير سوم رو کردن

ستی بفرستند ار ني ه دي ا يک تلنگر ب ه جنگ را ب ر آن شدند ک يکی از . يعنی ب

ين  اً چن ربازھا را دقيق ی س ت روان وراھا، حال ره ی ش ه در کنگ دگان جبھ نماين

زارش داد ت؛ : "گ ده اس وت ش ا خل ر م ان در براب ه ی آلم ال حاضر جبھ در ح

ر ديگر از توپ ھا نشا شنی نمی بينيم؛ و اگ د وجب پي يم و دشمن را رَ چن وی کن

  ."براندازيم، به صلح مطلوب بسيار نزديک خواھيم بود

ر  ه نظر می رسيد، و در براب ر سخت ضعيف ب دو ام ع دشمن در ب ی الواق ف

د، عقب  ه جای آن . شستننبردی که اتفاقاً از مھاجمان بر نمی آم ا دشمن ب ام

ردکه از ھم فرو بپاشد، نيروھای خود را جمع آوری و ز ک سربازھای .  متمرک

شرَ  ومتر پي ه در روس پس از پنجاه شصت کيل د ک وی، تصويری را کشف کردن

شم شين در چ ای پي ال ھ ارت س ود تج ه ب نائی يافت گ آش ان رن من در : ش دش

د . مواضع تازه و تقويت شده منتظرشان بود ه ھر چن در اين نقطه آشکار شد ک

ايت داده بو لح رض ری در راه ص ه تلنگ ربازھا ب گ س ه جن ی ب دک ميل د، ان دن

تند ی،. نداش شار اخلاق ی از زور، ف ا ترکيب ه ب ربازھا ک ز  س ر چي يش از ھ و ب

  .فريب، به اين راه کشيده شده بودند، با غيظی مفرط عقب گرد کردند
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سد واحدھای : "ژنرال زايونچکوفسکی، مورخ روسی جنگ جھانی، می نوي

نگين لات س س از حم امی روس پ ه نظ وپ خان ه از حي ت درت ک دت و ق ث ش

دون دادن  دارم، مواضع دشمن را ب نظيرش را در تاريخ ارتش روسيه سراغ ن

شتل اه از پي د و آن گ غال کردن ات اش درَ ف اع ورزيدن داوم . وی امتن رار م سپس ف

ع دھا از مواض ان  واح دش روع ش رائين و ." ش ران اوک نکو، از رھب دوروش

د ک سی، تعريف می کن شين حکومت موقت در گالي سر پي ه پس از کمي ه چگون

الي الوشچتسخير شھرھای گ ه " : و ک ومی شھر بلافاصله ب راد ب الوش اف در ک

دند ام ش ل ع شتناکی قت رز وح ا-ط ودی ھ ا و يھ ی ھ ط اوکرائين ا فق ل   ام ه قت ب

ل عام را تشخص با تجربه ای ق. رسيدند و لھستانی ھا از تعرض مصون ماندند

رد، و مؤسسات فرھنگی و آموزشی  ا دقت کارگردانی می ک ا را ب ی ھ اوکرائين

مجريان قتل عام عبارت بودند ." فراوان برای تخريب به سربازھا نشان می داد

ساد : "از ه ف ر از سايرين ب ه کمت طبقات بھتر نيروھا، يعنی آن دسته از افراد ک

ای تھاجم دست چين شده  يعنی آن ھا که به دقت بر-."انقلاب آلوده شده بودند

ين ماجرا چھره ی خويش را روشن تر از ھمه چيز برملا آن چه در ا اما. بودند

دگان - ھمان رھبری تھاجم بود،درک زار، سازمان دھن ديم ارتش ت دھان ق  فرمان

  .با تجربه ی قتل عام ھا

ت  ه حکوم ازدھم ب ش ي سرھای ارت ا و کمي ه ھ ه، کميت م ژوئي  در روز نھ

ه د ک راف زدن ه: "تلگ ه برعلي ه روز ششم ژوئي ا ک ان ھ ه ی آلم ه ی حمل  جبھ

ردد ديل گ يم تب ه ای عظ ه فاجع ا ب ده است، می رود ت از ش ازدھم آغ ... ارتش ي

ک  ه ی ي ای قھرمانان لاش ھ ت ت راً از برک ين اخي ه ھم ربازھا، ک ه ی س روحي

شته  ار گ ی دچ ه نقصان سريع و مخرب د، ب ده بودن ه حرکت در آم ر ب اقليت دلي

تر واحدھا اينک بيش. خوی رزمندگی افراد به سرعت کاستی گرفته است. است
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ستند ی ھ ی روزافزون ال فروپاش ی از. در ح ان دھ ه  فرم ری ب انبری اث      و فرم

ده است ا نمان د. ج ود را از دست داده ان أثير خ تدلال ت ب و اس ربازھا . ترغي س

ا مرگ پاسخ ات ب اھی اوق  ترغيب ھا و استدلال ھای فرماندھان را با تھديد و گ

  ."می دھند

ان فرمانده ی کل جبھه ی جنو ا، فرم ه ھ سرھا و کميت ب غربی، با توافق کمي

ده ی . ی ھا را تيرباران کنندرداد که فرا در روز دوازدھم ژوئن، دنيکين، فرمان

ان دھی کل جبھه ی غرب، به مقر ه ی  فرم ه گفت ه ب الی ک خود بازگشت، در ح

قلبم آکنده از يأس و اندوه بود، و به وضوح آگاھی داشتم که واپسين "خودش، 

  ."يک معجزه در دلم فرو مرده اند...  ھای اميد به وقوعبارقه

ه واحدھای تضعيف شده، . سربازھا اندک ميلی به جنگ نداشتند ھنگامی ک

د، از  پس از اشغال سنگرھای دشمن، از نيروھای پشت جبھه استمداد طلبيدن

ه : "آنان پاسخ شنيدند که ه شما گفت اصلاً چرا دست به حمله زديد؟ چه کسی ب

هبود؟ ا ه وقت حمل ه جنگ است، ن ان دادن ب ده ی سپاه . "ينک وقت پاي فرمان

ه  زارش داد ک دھان محسوب می شد، گ رين فرمان يکم سيبری، که يکی از بھت

م  ه ھ ورد حمل ه م چگونه شب ھنگام سربازھا سنگرھای خط اول جبھه را، ک

ردم ." قرار نگرفته بودند، دسته دسته و گروھان گروھان ترک کردند ی ب من پ

وده ی سربازھا عاجز ک ه ما افسرھا از دگرگون کردن ارگان فکری و روانی ت

ستم دتی دراز زار زار گري اه م ستيم، و آن گ ا." ھ ان ھ ی از گروھ ی يک         حت

ه سربازی  ا آن ک رد، ت اع ک ه دشمن امتن اليچ ب سخير گ از رساندن اعلاميه ی ت

دمانی اعلاميه را به روسی لپيدا کردند که توانست متن آ ه کن ه . ترجم ن حادث اي

روه  دھان، اعم از گ نشان می دھد که چگونه اعتماد توده ھای سرباز از فرمان

ده  د، سلب ش يده بودن درت رس ه ق د ب ه بع ه ب ه از فوري دی ک روه جدي ديم و گ   ق
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ود ذای . ب رن خشونت و اي رده تيک ق از ک ان ب شان دھ د آتشف ده، مانن ار ش  لمب

دکردند که  سربازھا احساس می. بود ه . يک بار ديگر فريب خورده ان اجم ن تھ

ود ده ب ه جنگ انجامي ه ب م . خواستند سربازھا جنگ نمی. به صلح ک و حق ھ

ه سربازھا تھمت . داشتند ميھن پرستانی که در پشت جبھه پنھان شده بودند، ب

د ی آزردن ا را م د و آن ھ ی زدن ود. پخمگی م ربازھا ب ا س ا حق ب ا را . ام آن ھ

ی تين مل زه ی راس اھی غري ه در آگ زه ای ک ا غري رد، منتھ ی ک دايت م        ھ

ه از  ود ک شيده ای منکسر شده ب انسان ھای ستمديده، فريب خورده، و زجر ک

ان ار ديگر خود را در مي ود اميدی انقلابی به پا خاسته اما ب ل و لای خون آل  گ

ود. جنگ يافته بودند ه جنگ. حق با سربازھا ب ردم ادام رای م ده ای ب  ھيچ فاي

ه وس دربرر ارت، و فاجع ازه، حق ان ت اد بردگی -نداشت مگر قرباني  مگر ازدي

  .تحت سلطه ی خودی و بيگانه

ال  ت در س ن پرس ات وط ز -١٩١٧مطبوع ه ني ادت ک ات ک ا مطبوع ه تنھ  ن

ست ات سوسيالي ا   از-مطبوع راری روس ب و و ف ربازھای ترس سه ی س مقاي

واھی . ندگردان ھای دلاور انقلاب کبير فرانسه خسته نمی شد ا گ اين امر نه تنھ

شانه ی جھالت  الکتيکی انقلاب، بلکه ن شان از درک ماھيت دي بود بر عجز اي

  .آنان از تاريخ نيز بود

ا بلسلحشوران  ار خود را ب سه اغلب ک وری فران د آوازه ی انقلاب و امپرات ن

د از کردن ش آغ م ارت رھم زدن نظ ا ب ضباط و ب ه -نقض ان وف ب ی يوک ر ميل    اگ

ا  ای م دج ی خوان شويک م ا را بل ه ی آن ھ دون شک ھم ود، ب ی ب ال . م مارش

ابود ١٧٩٠ و ١٧٨٩داوت بين سال ھای   چندين ماه در مقام ستوان داوت به ن

ضباط  اختن ان ادی"س ود" ع شغول ب دن م ان اس تش . در پادگ ا دس ر ج       و ھ

د ی ران رون م ان بي ديم را از پادگ دھان ق يد فرمان ی رس ه ی . م ط دھ ا اواس ت
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ود١٧٩٠ ی ب ال فروپاش اً در ح سه دائم ر فران ش در سراس ربازھای . ، ارت س

ذا  ا غ ا آن ھ ز ب ه سر يک مي ھنگ ونسن افسرھای خود را مجبور می کردند ک

د. بخورند بيست ھنگ . افراد نيروی دريائی، افسرھای خود را اخراج می کردن

د سران خود آوردن ر سر اف سی، در نان. مختلف بلاھای خشونت بار گوناگونی ب

ه رينافراد سه ھنگ ارتشی عالی رتب دان محبوس  ت سرھای خود را در زن  اف

اختند ال . س از س د ١٧٩٠از آغ سه يک بن لاب فران ران انق ه رھب يم ک ی بين     ، م

د از ری ھای سربازان سخن می گوين راط گ ی مقصر است، : "اف درت اجرائ ق

د، ا ار زيرا افسرھائی را که نسبت به انقلاب خصومت نشان می دھن ار برکن ز ک

ا انفصال ." نکرده است سپير ب م روب و و ھ نکته ی جالب توجه آن که ھم ميراب

د ق بودن ديمی مواف سرھای ق ضباطی . اف رعت ان ه س ه ب ت ک عی داش ی س       اول

ع سلاح  دانقلاب را خل ی خواست ض ی م د، و دوم اد کن ش ايج ل در ارت ی خل ب

  .اند پا بر جا بمانداما ھر دو می دانستند که ارتش قديم نمی تو. سازد

ان جنگ  سه، در زم رخلاف انقلاب فران تصديق می کنيم که انقلاب روسيه، ب

دان . درگرفت ه انگلس ب اريخی ای ک انون ت رای ق وان ب ه نمی ت ن نکت ا از اي   ام

د ل ش تثنائی قائ ت، اس رده اس ی ب د و . پ گ ممت ک جن رايط ي رعکس، ش           ب

سر ی ارتش می شودبی موفقيت فقط سبب حادتر شدن و ت . يع فروپاشی انقلاب

ار را  ا ک ه ی دموکرات ھ ار و جنايتکاران اجم رقت ب در انقلاب روسيه ھمان تھ

د. تمام کرد زی بس است: "اينک سربازھا يک صدا می گفتن ا ! خون ري ر م اگ

ان " اين جا نباشيم، زمين و آزادی به چه درد می خورد؟ ه صلح طلب ھنگامی ک

ای عق تدلال ھ ا اس ل ب گفاض اء جن ی در الغ ضحک  لان رفاً م ند، ص ی کوش      م

ه جنگ  ل را برعلي می نمايند، اما ھنگامی که توده ھای مسلح راساً سلاح عق

  . بدان معناست که کار کمابيش تمام است امروارد عمل می کنند، اين
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:  :  فصل بيستمفصل بيستم

  دھقاناندھقانان
  

  

د ی ش شکيل م ی ت سائل ارض لاب از م رين انق اک زي ق . خ ام عتي       در نظ

ک، ن دزمي درت سنتی مال ود، در ق رده داری زاده شده ب اری، که مستقيماً از ب

ی امور و انج  ھای منيعنی در پيوندھای نزديک ما بين مالک و مسئولان محل

ا داشتند،  دگی روس ج طبقاتی شھر، ريشه ھای وحشيانه ترين خصوصيات زن

ان . ته بودندو اين خصوصيات مظھر مجسم خود را در وجود راسپوتين ياف دھق

ز اببينوا، اين رکن کھن عقب ماندگی شرق، نخستين قر دگی ني ن عقب مان نی اي

  .ب در آمداز آ

اقی  ی ب ابيش خنث تا کم ه، روس لاب فوري س از انق ای پ ه ھ ستين ھفت   در نخ

روه ھای سِ .ماند دفعال ترين گ ه سر می بردن سل . نی روستائيان در جبھه ب ن

ری سن ت اقی م تاھا ب ه در روس ه ک ه چگون اد داشت ک ه ي وب ب ود، خ ده ب   مان

د انقلاب ھا با روستا خاموش . گوش مالی ھای حکومت مرکزی خاتمه می يابن

ود ده ب اموش مان تا خ اره ی روس ز درب ھر ني ن رو، ش ود، و از اي ا از . ب ام

راز آشيانه ھای  ر ف انی ب د، شبح جنگ دھق نخستين روزھای ماه مارس به بع

رين- اشرافی تريناز. مالکان سايه انداخت رين و مرتجع ت ده ت ی پس مان  - يعن
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ه گوش  حتی ايالات، اد استمداد ب دار شود، فري ه خطر واقعی پدي  پيش از آن ک

نعکس . می رسيد ا را در شھر م ليبرال ھا با حساسيت فراوان وحشت ملاک ھ

دنيز به نوبه ی خود نگرانی ليبرال سازش کاران .ساختند نعکس کردن .  ھا را م

ه  از انقلاب چنين دليل تراشیسوف، راديکال چپ، درست پسوخان د ک : می کن

ه زور مطرح سازيم، " اگر بکوشيم که مسائل ارضی را در چند ھفته ی آينده ب

ی  داً لزوم ار اب ن ک ه اي ن ک ر اي ضافاً ب م؛ م ده اي ان خري ه ج ی را ب ر بزرگ خط

دارد ين ." ن ه ھم يم، سوخانوف ب ی دان ه م ور ک ان ط وھم ی پنداشتنح ه  م  ک

م  ار در روز ھ اعت ک شت س سأله ی ھ ا م لح، و ي سأله ی ص اختن م رح س مط

ا . گريختن از مشکلات کار آسان تری است. خطرناک است ه علاوه، ملاک ھ ب

ار  ان ب ه نحوی زي ر و رو ساختن مناسبات ارضی ب ادا زي  بيم ناک بودند که مب

طريق تلگراف کميته ی اجرائی از . بر کشت بھاره و تغذيه ی شھرھا اثر گذارد

ه  رد ک يه ک الات توص ھرھا و اي ود در ش ای خ عبه ھ ه ی ش ه ھم ه "ب ه ب  توج

  ."مسائل ارضی نبايد سبب بی توجھی به مايحتاج غذائی شھرھا بشود

در بسياری از نواحی، ملاک ھا، بيم زده از انقلاب، از کشت بھاره خودداری 

د را. کردن ه سراسر کشور را ف ه در آن بحران غذائی سنگينی ک ود، ب ه ب  گرفت

د دی را می طلبن انی صاحب جدي ی زب ان ب . نظر می رسيد که مزارع خالی با زب

ده می شد ی دي بش خفيف ط جن ا فق ان ھ ان دھق دکی . در مي د ان ه امي ا ک     ملاک ھ

د ود کردن لاک خ روش ام ه ف روع ب تاب زده ش تند، ش د داش ت جدي ه حکوم . ب

د کولاک ھا با اين حساب که به عنوان دھقان مشمو وال نخواھن ل مصادره ی ام

د د املاک کردن ه خري صانه آغاز ب املات ارضی، . شد، حري ن مع سياری از اي ب

د وم بودن ا موھ ی ي ت . جعل ه حکوم د ک ته بودن ن گذاش ر اي رض را ب ه ف      ھم

ا  لاک ھ ن رو، م رد؛ از اي د ک بط نخواھ ط را ض ک و متوس ای کوچ ين ھ    زم
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دام از زمين ھای خود را به پاره ھای کوچک تقس رای ھر ک د، و ب  يم می کردن

ه يدر بس. پاره ھا يک صاحب موھوم می آفريدند آن ا ب ين ھ وارد، زم اری از م

دند ی ش ذار م رف، واگ ی ط ا ب ق ي شورھای متف اع ک ه اتب ی ب ان، يعن . خارجي

شکيل مجلس  ا پيش از ت سوداگری کولاک ھا و دغل بازی ملاک ھا می رفت ت

  .اقی نگذاردمؤسسان چيزی از زمين ھای ملت ب

د. روستائيان اين دوز و کلک ھا را می ديدند اد می زدن ن رو فري ه : و از اي ب

د روه . حکم قانون خريد و فروش اراضی را متوقف کني ا گ ان ھ دگان دھق نماين

د ين و عدالت می طلبيدن صبان زم د و از صاحب من ه شھرھا می آمدن روه ب . گ

س ا ه وزرا، پ اد ک ی افت اق م ا اتف ا و بارھ سنت بارھ ات والا و اح      ز مباحث

تانه ی در الار در آس روج از ت ام خ ان، ھنگ ی پاي ای ب وئی ھ ای ،گ ره ھ ا چھ     ب

دگان ود نماين م آل ی شدندغ ان مواجه م ه .  دھقان د ک ی کن ت م سوخانوف حکاي

دگان ه چگونه يکی از نماين رد ک ر کشور التماس می ک ه وزي ان ب ا چشم گري  ب

دبرای جلوگيری از خريد و فروش انون وضع کن ر ق ا .  اراضی، ھر چه زودت ام

ده  وزير کشور، کرنسکی، که حوصله اش سررفته بود، ھيجان زده و رنگ پري

د شد، : "به ميان حرف آن نماينده دويد و فرياد زد ار خواھ ن ک تم اي ه گف من ک

لازم ھم نيست با آن چشم ھای مظنونت مرا اين طور ... پس بدان که خواھد شد

دسو." نگاه کنی من : "خانوف، که خود شاھد اين صحنه بوده است، می افزاي

ت آن و  وگف رده ام گ ل ک ه نق ه کلم ه ب سکی حق داشت. را کلم ان : کرن آن دھق

ردم  واقعاً با شان م ر عظيم ال رم کشور و رھب ر محت ه وزي ون ب  چشم ھای مظن

رد  و ھمين گفت."می نگريست وز طلب می ک   گوی کوتاه ما بين دھقانی که ھن

ا د نداشت،اما ا يک  ديگر اعتم ان را ب ادی دھق ی اعتم ه ب ر راديکالی ک  و وزي
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شت م اره ی انگ م ناش قوط رژي ودن س ذير ب اب ناپ ل اجتن ست، دلي ی دان ی م تف

  .فوريه را دربر داشت

راھم  رای ف ائی ب ازمان ھ وان س ه عن ی ب ای ارض ه ھ اد کميت ه ی ايج   لايح

ين يله ی اول ه وس ی، ب لاحات ارض دمات اص شاورزی، آوردن مق ر ک  وزي

د شر ش ادت، منت ينگارف ک تش را . ش ه رياس ی، ک ه ی ارض رين کميت م ت مھ

دتاً متشکل  ده داشت، عم ر عھ پوستنيکوف، پروفسور ليبرال و بورکراتيک، ب

ادا  ه مب يدند ک ی ترس ز از آن م ر چي يش از ھ ه ب ود ک ائی ب ارودنيکی ھ          از ن

د ر آين ه نظ دروتر ب ود تن يس خ ا. از رئ ه ھ الات، کميت ه ی اي ی در ھم  ی ارض

ه در روستاھا . استان ھا، و نواحی روستائی تأسيس شدند برخلاف شوراھا، ک

کميته ھای  به کندی پا می گرفتند و سازمان ھای خصوصی محسوب می شدند،

تند ی داش ت دولت ر چه وظايف. ارضی ماھي ا ھ ين شان ام ر مع بھم ت  در لايحه م

شان دشوار برشده بود، به ھمان ميزان مقاومت در ا براي ان ھ شار دھق تر ابر ف

ی ھر - مراتب عمومی پائين تر قرار داشتهسلھر چه يک کميته در س. بود  يعن

 به ھمان نسبت با سرعتی بيشتر در خدمت جنبش -چه به زمين نزديک تر بود

  .می گرفت دھقانان قرار

ا  ان ھ اره ی ورود دھق ار ھشداردھنده درب ه در اواخر ماه مارس، سيل اخب ب

ه پايتخت سرازير شد اريخ، ب ه. صحنه ی ت ورود ب سر دولت در شھر نوگ  کمي

سبب اصلی  ه م ه است ک شاشاتی در گرفت ه در شھر اغت   پايتخت تلگراف زد ک

خودسرانه اقدام به توقيف "آن ھا سرجوخه ای بوده است به نام پاناسيوک که 

حالی که گروھی در ايالت تامبوف جمعی از دھقانان، در ." ملاک ھا کرده است

ه در رأس صی گرفت ربازھای مرخ ان  از س ک ش لاک ي د، ام ی کردن ت م    حرک

و می شد. زمين دار بزرگ را غارت کردند ه غل ار اولي . شکی نيست که در اخب
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د، و  زرگ می کردن ا را ب ن کشمکش ھ ا در شکايات خود اي ی شک ملاک ھ ب

شی ی پي وادث واقع ب از ح دين ترتي ستند ب ی ج ک ن. م ا در ي د ام ه تردي        کت

اء  نمی ا سرباز ايف ان ھ شرو را در جنبش دھق ه نقش پي توان کرد؛ و آن اين ک

ا خود  کرد، سربازی که از جبھه و از پادگان ھای شھر راه و رسم ابتکار را ب

  .به ارمغان آورده بود

نجم ارکوف، در روز پ ت خ ای ارضی در ايال ه ھ ليکی از کميت صميم آوري   ت

ستجوی ه در ج ت ک ردازدگرف يش بپ ه تفت ا ب لاک ھ ان م لحه در مي ن .  اس از اي

ه ی اسکوپينسکی . تصميم بوی جنگ داخلی می آمد ازان، در ناحي در ايالت ري

ه  ست ک ی دان انی م تش را فرم ت عل سر دول ه کمي ود ک ه ب ه ای در گرفت     فتن

ان را موظف  ه موجبش دھقان کميته ی اجرائی ناحيه ی مجاور صادر کرده و ب

دساخته بود اره بپردازن ا اج ه ملاک ھ ا ب شجويان . " که بابت زمين ملاک ھ دان

ن  ا از اي د، ام رده ان ه آرامش ک دھقانان را تا تشکيل مجلس مؤسسان دعوت ب

، که خود "دانشجويان"بدين ترتيب می بينيم که ." دعوت نتيجه ای نگرفته اند

 از آن جا -در انقلاب اول روش ھای تروريستی را به دھقانان توصيه می کردند

، ١٩١٧ اينک در سال -که تاکتيک سوسيال رولوسيونرھا در آن ايام چنين بود

د ان تجويز می نمودن ه دھقان ه -آرامش و حکومت قانون را ب دون آن ک ه ب  البت

  .نتيجه ای از تلاش ھای خود بگيرند

انی  بش دھق ک جن صويری از ي ک، ت ت سيمبيرس ت در ايال سر دول   کمي

ی کن م م ر رس سترده ت تا: دگ ای بخش و روس ه ھ د -کميت فحات بع ه در ص   ک

ا را -سخن خواھيم گفتشان  درباره  دست به توقيف ملاک ھا زده اند، ملاک ھ

ار مشغولند  از ايالات بيرون می رانند، کارگرانی را که در مزارع ملاک ھا به ک

د، ار می کنن رک ک ه ت رای اراضی  دعوت ب د، و ب ی کنن ا را تصرف م ين ھ زم
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ای اره ھ داج ی کنن ين م واه تعي ه خ ه ی . " دل ب وی کميت ه از س دگانی ک نماين

ا ان ھ د، از دھق باجرائی اعزام شده ان دداری   جان ان احوال، ." می کنن در ھم

رد شروع شد ی-جنبش دھقان ھای اشتراکی نيز برعليه زمين دارھای منف   يعن

ه  ای برعلي وده ھ ع ت ود را از جم ه خ ائی ک ان ھ ان دھق وی، ھم ای ق ان ھ دھق

وامبر  ، ١٩٠٦دھقان جدا ساخته و براساس قانون استوليپين، مصوبه ی نھم ن

ات، کشت اراضی . "دصاحب اراضی انفرادی شده بودن اوضاع موجود در ولاي

د ی کن د م ت ." را تھدي ت در ايال سر دول ل، کمي اه آوري ل م ان اوائ از ھم

وری اراضی ردن ف ی ک ه راه خروج را از آن مخمصه، در مل  سيمبيرسک يگان

ه  داً ب د بع ا باي ان ھ ه دھق ين ب ذاری زم رايط واگ ه ش ود ک د ب د، و معتق ی دي    م

  .گردد وسيله ی مجلس مؤسسان تعيين

ت  ه پايتخ کاياتی ب رار دارد، ش سکو ق ی م ه در نزديک ير، ک تان کاش     از اس

ی،  صرف اراض ه ت ردم را ب ی م ه ی اجرائ ه کميت ن ک ر اي ی ب يد مبن ی رس      م

در . ه کليساھا و صومعه ھا و ملاک ھا، تحريک می کندبدون پرداخت غرامت ب

از می داشتند و زارع ب ار در م  ايالت کورسک، دھقان ھا اسرای جنگ را از ک

دحتی  پس از کنگره ی . گاھی اوقات آن ھا را در زندان محل محبوس می کردن

زا ت پن ای ايال ان ھ ان، دھق يونرھا را  دھقان يال رولوس ه ی سوس ع نام    قط

اره  ه درب راردادی را ک د و ق ر کردن وم لغوی اش تعبي ه مفھ ين و آزادی ب   ی زم

تند ا گذاش ر پ د، زي سته بودن ا ب لاک ھ ا م ازگی ب ه ت ان . ب ان، ھم ان زم   در ھم

  .دھقان ھا به ارگان ھای جديد قدرت حمله بردند

ه د ک ی دھ زارش م زا گ ت پن ت در ايال سر دول ارس، در : "کمي اه م   در م

يته ھای اجرائی در بخش و استان، اکثريت اعضاء را سازمان ھای مختلف کم

ا  برعليه روشن فکران تشکيل می دادند، اما بعداً صدای دھقان ھا روشن فکرھ

 ٥٨١ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

اً   ا را تمام برخاست به طوری که در اواسط ماه آوريل، اعضای ھمه ی کميته ھ

ين آشکارشان  دھقان ھائی تشکيل می دادند که نگرش  انسبت به مسأله ی زم

رج  ودھ ه ب رج طلبان ت ." و م ه حکوم ازان ب ت غ ای ايال لاک ھ ی از م گروھ

موقت شکايت بردند که ادامه ی کار محال شده است، زيرا دھقان ھا کارگرھای 

می دزدند، در بسياری از نقاط  زراعی را از کار برحذر می دارند، تخم غلات را

د در جنگل ھای اموال منقول را به تاراج می برند، به ملاک ھا اجازه نمی دھن

د ی کنن د م رگ تھدي شونت و م ه خ ا را ب لاک ھ د و م ری کنن وب ب ود چ . خ

ول " ان معق د؛ مردم ی کن ار م ود رفت ل خ ه مي رکس ب دارد؛ ھ ود ن اھی وج دادگ

ه  ."سخت دچار وحشت شده اند ستند ک ملاک ھای غازان از ھمان اوان می دان

ردن کيست گناه ه گ ه گوش دستورھای حکومت موق" :اين ھرج و مرج ب ت ب

شويکی در سطح وسيعی در روستاھا  دھقانان ه ھای بل ا اعلامي نمی رسد، ام

با اين حال، حکومت موقت از صدور دستورھای رنگارنگ ." پخش می شوند

ود ل نب داً غاف س. اب ی تلگرامدر روز بي ووف ط اه زاده ل ارس، ش ه تم م ی ب

ه کميت رد ک شنھاد ک ت پي سرھای دول اهکمي هئ ھ الات ب طح اي وان ی در س  عن

ا ه در رک رد ک يه ک سرھا توص ه کمي د، و ب اد کنن ی ايج ای محل درت ھ گزاران ق

ا از  ه ھ ن کميت ای اي ت ھ ای"فعالي ه ی نيروھ ی و ھم ان محل ای ملاک  کمک ھ

ه ." روستا استفاده شودروشن فکر  ود ک شنھاد شده ب ضمناً در اين تلگراف پي

انج ه شکل شبکه ای از انجمن ھای مي ر سازمان تمامی ساختمان دولت ب ی گ

ا . يابد ان ھ نيروھای "اما طولی نکشيد که کميسرھا به گريه افتادند، چون دھق

ر ن فک د" روش ی کردن رد م ود ط ان خ ه . را از مي ان ب ه دھق ود ک کار ب  آش

  .کرنسکی ھای ايالت و استان مطلقاً بی اعتماد است
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شين شاه زاده روز سوم آوريل، ووف شاه زاده يوروسوف، جان يم -ل  می بين

ود دبالا ب اوين بلن ه عن زين ب شور م ه وزارت ک ت -ک ه حکوم رد ک لام ک         اع

ل دل يچ عم ژه از  ھ ه وي رد، و ب د ک ل نخواھ ه ای را تحم ر "بخواھان آزادی ھ

ود تفاده از اراضی خ الی در اس رين آزادی ممکن-"صاحب م ی شيرين ت  - يعن

ه لووف به اين نتيجه شاه زاده ده روز بعد، شخص. دفاع خواھد شد  می رسد ک

ه  د ک سرھای دولت توصيه می کن ه کمي لازم است اقدام قاطعی به عمل آيد، و ب

ه را متوقف سازيد" م ." با تمام قدرت قانون، اعمال وحشيانه و راھزنان از ھ ب

ه شاه زاده دو روز بعد، التی دستور داد ک رای : "يوروسوف به کميسرھای اي ب

ا و اه ھ ت از چراگ ا حفاظ ر  در مرغزارھ دامات لازم براب رانه، اق ال خودس    اعم

ا توضيحات لازم ان ھ ه دھق د به عمل آوريد، ب ذا... را بدھي روز ." و قس عليھ

ه آن دسته  يوروسوف ابراز شاه زاده جدھم آوريل،يھ ن ک د از اي نگرانی می کن

د شروع ار می کنن امعقول  از اسرای جنگ که برای ملاک ھا ک ه تقاضاھای ن ب

دار  ھا دستور می دھد که مانندکرده اند، و به کميسر فرمانداران پيشين تزار اقت

د ستاخ را ادب کنن ای گ وان ھ د و آن ج رج دھن ه خ ش. ب يل بخ ا و  س ه ھ نام

الا  داوم از ب اری م م چون رگب هدستورھا و تلگراف ھا ھ ود ب ائين سرازير ب . پ

انونی  شاه زاده روز دوازدھم ماه مه، ال خلاف ق لووف در تلگراف جديدی اعم

ه را د" ک ان دارن شور جري ر ک ه در سراس دون وقف ر" ب مرد يکايک ب ی ش    :م

ی ب ھای دلدست گيری  خواھانه، تفتيش ھای خودسرانه؛ برکناری مقامات دولت

ا؛ تخريب  اه ھ از کار و از مديريت اراضی، و نيز از مديريت کارخانه ھا و کارگ

ی؛ شخصيت  برعليه اموال؛ غارت، تمرد، قلدری؛ اعمال خشونت بار ھای دولت

ره و  برعليه ماليات گيری از مردم؛ تحريک بخشی از مردم بخشی ديگر، و غي

ھرج و  حتی اين گونه اعمال ھمه بايد غيرقانونی و در برخی از موارد. "غيره
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وند مرده ش ه ش رج طلبان ن ." ..م اد روش وق زي ات ف سنده ی کلم داوری نوي

املاً روشن است نيست، اما نتيجه گيری اش د: "ک دام ممکن باي رين اق اطع ت   ق

د ل آي ه عم التی." ب سرھای اي ادر  کمي ه ص تورھای قاطعان ا دس تان ھ رای اس ب

ا  ه ی آن ھ د، و ھم شار آوردن کردند، استان ھا بر کميته ھای بخش و روستا ف

  .روی ھم عجز خود را در برابر دھقان نشان دادند

ضايا دست رين واحدھای نظامی در ق ا نزديک ت ه ج  و.  داشتندتقريباً در ھم

ی  ودحت ان ب ا آن ل ب ار عم ب ابتک بش. اغل سب جن دت  برح ی وح رايط محل ش

ا . مبارزه، شکل ھای بسيار مختلفی به خود می گرفت ه در آن ج در سيبری، ک

ا را تصرف  ملاکی وجود نداشت، ساھا و صومعه ھ ين ھای کلي ا زم ان ھ دھق

رتقوای ر ايالت پُ د. در ساير نقاط کشور نيز روحانيت سختی بسيار کشيد. کردند

اسمولنسک مردم تحت تأثير سربازھائی که از جبھه بازگشته بودند، کشيش ھا 

ه از   ھای محلی اغلب ناگزيرسازمان. و رھبان ھا را دستگير کردند می شدند ک

ا  ان ھ ه دھق انع از آن شوند ک ا بلکه م د ت ر برون ل داشتند، فرات آن چه خود مي

ه عمل داقداماتی به مراتب شديدتر ب ی.  آورن ه ی اجرائ ه، کميت اه م ل م  در اوائ

ه  أمور رسيدگی ب يکی از استان ھای ايالت سامارا شخصی را از طرف خود م

وفاموال اب کنت اورل وال را از - عالی جن دين ترتيب آن ام رد و ب دوف ک  داوي

ر . گزند دھقان ھا در امان نگاه داشت ان معھود کرنسکی دائ ه فرم ا ک از آن ج

د و  هبر منع خري ا ب ان ھ داد، دھق شان ن ز رخ ن ا ھرگ ين ھ شيوه ی  فروش زم

ه متوقف  ا، شروع ب ين ھ ری و تفکيک زم دازه گي ا ممانعت از ان خود، يعنی ب

د ا کردن روش ھ د و ف ه خري ن گون اختن اي ا،. س لاک ھ لحه ی م ی ضبط اس   حت

شتری می گرفت سر دولت . سلاح ھای شکاری آنان، روز به روز رواج بي کمي

ت مين ت در ايال ای آن ايال ان ھ ه دھق رد ک ی ک کوه م ع"سک ش ای  قط ه ھ نام
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د انون می گيرن ه." کنگره ی دھقانان را به جای ق د، مگر آن  البت ه می گيرن ک

ه  قطع نامه ھا را جای چيز ديگری ھم می ا يگان د؟ آن کنگره ھ توانستند بگيرن

د تائی بودن اطق روس ی در من درت واقع يال . ق ين سوس ا ب اوت م ود تف ين ب چن

  .مآب مغروق در کلمات، و دھقان ھای اھل عمل روشن فکرلوسيونرھایرو

ه در اواخر ماه مه، دشت ھای دور دست آسيا  دب ا، . خروش درآمدن    قرقيزھ

ود، اينکشان که بھترين زمين ھاي رده ب  را تزار به نفع نوکرھای خود چپاول ک

ه  د برعلي ا باي ه ملاک ھ د ک تند، و اعلام کردن ا خاس ه پ ا ب وال ملاک ھ وراً ام ف

د س دھن ا پ ه آن ھ ده را ب رقت ش ن . س سک در اي ت در آلمولين سر دول کمي

ه زارش داد ک صوص گ ای : "خ ان ھ ان دھق ه در مي ه رفت رش رفت ن نگ      اي

رد ی گي شين رواج م ت ن د، ." دش ت ليفلان شور، در ايال وی ک ت در آن س درس

ا ا درب أمور ساخت ت ره ی غارت کميته ی اجرائی يکی از استان ھا ھيئتی را م

ھيئت تحقيقی پس از بررسی ھای . اموال بارون استال فن ھلشتاين تحقيق کند

ند و حضور بارون در  الازم اعلام کرد که بی نظمی ھای موجود ھمه کم اھميت

د است رده . استان برای آرامش محل زيانمن شنھاد ک و سپس ھيئت تحقيقی پي

ه ود ک را: ب ه پتروگ سرش ب ا ھم راه ب ارون ھم اب ب وند و در جن تاده ش د فرس

د رار بگيرن ت ق ت موق ار حکوم ای. اختي ر از دعواھ ی ديگ ب يک دين ترتي         ب

ين  ا ب ی م د، يعن ود آم ه وج زی ب ی و مرک ای محل درت ھ ين ق ا ب مار م ی ش ب

  .سوسيال رولوسيونرھای فرودست و سوسيال رولوسيونرھای فرادست

ت اکاترين ع در ايال اولوگراد، واق تان پ ی از اس صوير گزارش لاف، ت     وس

د اعضای : بھشت گونه ای از نظم و آرامش موجود در آن استان ترسيم می کن

دين  ردم ھستند و ب ه م کميته ی ارضی مداوماً در حال توضيح سوء تفاھمات ب

د"ترتيب  ری می کنن ن بھشت ." از ھر نوع افراط گری پيش گي ه اي افسوس ک
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خانه ھای کوستروما در اواخر  رئيس يکی از رھبان. چند ھفته ای بيش نپائيد

اراج  ه ت ماه مه به تلخی شکايت داشت که دھقان ھا يک سوم از احشام او را ب

د رده ان رد. ب ی ک دا را شکر م ع خ د در آن موق اه باي الی ج ولی : آن راھب ع ط

  .ع کندانکشيد که او ناچار شد با دوسوم باقی نيز ود

ز ار در م ه از ک ک رو ک ان ت ت کورسک، زارع اع در ايال تراکی امتن ارع اش

دند ی ش ازات م ب و مج ا تعقي ان ھ يله ی دھق ه وس د، ب ده بودن ه ی . ورزي طبق

ن  زرگ ارضی، در اي سيم سياه"دھقان در اين انقلاب ب ر آن شده " تق خود، ب

ی . بود که ھم چون يک کل واحد عمل کند دھقانان می دانستند که تمايزات درون

جامعه ی دھقان می بايد ھم چون يک ممکن است مانعی در کارشان ايجاد کند؛ 

ا شدت عمل. تن واحد به پا خيزد اب ب  از اين رو، جنگ برای تصرف زمين ارب

  .کشاورز تک رو توأم بودبرعليه 

ا  در آخرين روز ماه مه، سربازی به نام سامويلوف به جرم تحريک دھقان ھ

يله ی ع ه وس رم ب ت پ ی در ايال ای ارض ات ھ ت مالي اع از پرداخ ه امتن ال ب م

د تگير ش ت دس رگرم. حکوم ود س امويلوف خ رباز س د، س دی بع ا چن          ام

ری  وددست گي ده ب ويش ش تگيرکنندگان خ ذھبی در . دس ين يک جشن م در ح

يکی از روستاھای ايالت خارکوف، دھقانی به نام گريچنکو در مقابل چشم ھای 

ر سرنگون سا ا تب يکلا را ب ديس ن ه ی ساکنان روستا صليب مطھر ق . ختھم

ان  ل بي ان عم ه زب د و ب ی گرفتن کل م اگون ش ای گون راض ھ کل اعت دين ش      ب

م داشته، . می شدند يک افسر گمنام نيروی دريائی که ملک و املاک وسيعی ھ

وان  ه عن ابش ب فيددر کت ارد س ای يک گ ل يادداشت ھ البی از تکام صوير ج ، ت

د ه می دھ اه ھای انقلاب ارائ ه ی . روستا در نخستين م اً "ادارات در ھم  تقريب

رای يک . در ھمه جا در بدو امر افراد بورژوا به کار منصوب می شدند ه ب ھم
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ا ."  يعنی برای حفظ نظم-ھدف تلاش می کردند و بس ان ھ درست است که دھق

ه زور و خشونت  اه اول ب ا در دو سه م تند، ام ی خواس ين م دا زم ان ابت از ھم

ا. متوسل نشدند ه دھق د در ھمه جا می شنيدی ک ا می گفتن ل و "ن ھ ا اھل قت م

ان برسيم، ه خواسته ھای م ا می خواھيم از راه توافق ب و " غارت نيستيم، م

ارات . حرف ھای ديگری از ھمين قبيل ن عب ين دار در اي ا سرکار ستوان زم ام

ی از  ان بخش طنين ان"اطمين دھای پنھ نيد" تھدي ی ش ز، . م ر ني ت ام در حقيق

ن حال ھرچند طبقه ی دھقان در دوره ی  ا اي شد، ب اول انقلاب به زور متوسل ن

ه اصطلاح ای ب ه نيروھ سبت ب ر ن ود را بلافاصله " روشن فک ی خ ی احترام ب

ه مه انيمه انتظار تا م بر يادداشت ھای گارد سفيد، اين حالت بنا." عيان ساخت

د"و ژوئن ھم چنان ادامه داشت  د آم  -تا آن که دگرگونی حادی در روستاھا پدي

ا ش ان ھ ور در جھت دھق دماتی، و اداره ی ام ررات مق ی مق ه نف د ب روع کردن

به کلام ديگر، دھقان ھا به اعتبار تعھدات سوسيال رولوسيونرھا ." منافع خود

ه جمع آوری  اه شروع ب د، و آن گ در حدود سه ماه به انقلاب فوريه فرجه دادن

  .مطالبات خويش کردند

ا پ شويک ھ ه بل ه ب وف، ک ود، پس از انقلاب سربازی به نام چينه ن يوسته ب

ه، سوسيال . دوبار از مسکو به خانه ی خود در بخش اورل سفر کرد اه م در م

تند سلط داش ر آن بخش ت يونرھا ب ا . رولوس ان ھ تاھا، دھق سياری از روس در ب

اره ا اج ه ملاک ھ وز ب د ھن ی دادن ارگران ارضی و . م ربازھا، ک وف س ه ن چين

رد  ع ک ود جم ر را دور خ ای فقي ان ھ ود دھق ه وج شويکی ب سته ی بل و يک ھ

اين ھسته ی بلشويکی دھقان ھا را به قطع پرداخت اجاره و توزيع زمين . آورد

رد شويق ک ا ت ين ھ ی زم ان ب ز بلافاصله از. در مي ای و ني ا  مرغزارھ ملاک ھ

ل آورد، ه عم رداری ب ورت ب ا ص رد، و  مرغزارھ سيم ک تائيان تق ين روس را ب

 ٥٨٧ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ه در. "شروع به درو مرغزارھا نمود ه ھای  سوسيال رولوسيونرھائی ک کميت

انونی  ا غيرق دام م ه اق د ک بخش جا خوش کرده بودند، جار و جنجال راه انداختن

از آن جا که نمايندگان روستاھا از ترس ." است، اما از سھم کاه خود نگذشتند

دگان  ه نماين د ک مسئوليت پی در پی استعفاء می دادند، دھقان ھا سعی می کردن

دی ان ندجدي ته باش شتری داش ھامت بي ه ش د ک اب کنن د . تخ دگان جدي ن نماين  اي

شار مستقيم. الزاماً ھمه بلشويک نبودند در حزب سوسيال شان  دھقان ھا با ف

ا  اه طلب ھ رولوسيونر شقاق انداختند و عناصر انقلابی را از نوکر باب ھا و ج

ين ھای آيشی . جدا ساختند ه زم د و دھقان ھا پس از درو مرغزارھا ب رو کردن

ائيز شت پ رای ک ا ب ين ھ سيم آن زم ه تق د ب روع کردن شويکی . ش سته ی بل ھ

اير غذائی را  رد و ذخ ار خود بگي تصميم گرفت که سيلوھای اشراف را در اختي

تد ه پايتخت گرسنه بفرس ر احساسات . ب را ب د زي را در آم ه اج صميم ھسته ب ت

ود شر. دھقان ھا منطبق ب داری ن راه خود مق ه نوف ھم ه چين شويکی ب يه ی بل

ه  ر واحدی در آن ناحي زادگاه خويش آورده بود، نشرياتی که پيش از آمدن او ب

ود ناخته نب ی. ش وف م ه ن سد چين ه ی: "نوي ر طبق ن فک يال  روش و سوس

انی  ادی طلای آلم ادير زي ا خودم مق ه من ب رولوسيونرھای محل شايع کردند ک

ا رشوه دھم ان ھ ه دھق ا ب ا آن طلاھ د در مقياس ھای " .آورده ام تا ب ن رون اي

ه زرگ و کوچک ب ان داشت يک سان ب ا، . جري ی يوکوف ھ ز ميل ا ني بخش ھ

  .لنين ھای خود را داشتند... کرنسکی ھا، و 

التی  ره ی اي يونرھا پس از کنگ يال رولوس وذ سوس سک نف ت اسمولن در ايال

ين ال زم دافع انتق ه نمايندگان دھقانان، که چنان که انتظار می رفت خود را م  ب

زايش گذاشت ه اف د، رو ب التی را . مردم می نامي ا تصميم کنگره ی اي ان ھ دھق

د ورت دادن از آن . درسته قورت دادند، اما برخلاف رھبرانشان آن را صادقانه ق
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يکی از . پس، عده ی سوسيال رولوسيونرھا در روستاھا مداوماً افزايش يافت

ه د ک ه د: "کارگزاران محلی حزب شرح می دھ ر ھر کنگره ای در ھر کس ک

يونر  يال رولوس ود را سوس ا خ ود، ي سته ب يونرھا نش يال رولوس ان سوس     مي

ه آن بيه ب سيار ش زی ب ا چي ست و ي ی دان گ  ."م ز دو ھن تان ني ز اس   در مرک

رار داشتند وذ سوسيال رولوسيونرھا ق ر نف ن . وجود داشت که ھر دو زي در اي

ه شخم زدن رد ب ه ی ارضی بخش شروع ک ان کميت ا و درو مي ين ملاک ھ  زم

ای او ام ا. مرغزارھ ه ن يونری ب يال رولوس ت، سوس سر ايال وف فکمي يم

رد دآميزی صادر ک تورھای تھدي د. دس وت ماندن تائيان مبھ ر . روس ور، مگ چط

ا اينک خود حکومت ھستند و فقط  ان ھ ه دھق ھمين کميسر به ما نمی گفت ک

ره ور کسی که روی زمين کار د از آن بھ ا در حقيقت می کند می توان  شود؟ ام

ه  انزده کميت يونر، ش يال رولوس سر سوس وف، کمي ين افيم تور ھم ه دس ر، ب    ام

ای ھ ه ھ ه ياز کميت ی ب ای آت اه ھ ين در م تان يلن ای اس ش ھ ه ی بخ ده گان       ف

شيده شدند ه ک ه محاکم ا ب ين ملاک ھ ب، رابطه ی . جرم تصرف زم دين ترتي ب

ر ا م ای نارودنيک ب قانه ی روشن فکرھ ود عاش يوه ی خ ه ش ه دم ب اه ب بزنگ

شويک وجود نداشت. رسيد ار بل ا چھ ا . در سراسر آن استان بيش از سه ي ام

ه حاشيه  ا ب رد و سوسيال رولوسيونرھا را ي نفوذ ايشان به سرعت رشد می ک

  .می راند و يا به تفرقه دچارشان می ساخت

شک راد ت ان روس در پتروگ ری دھقان ره ی سراس ه، کنگ اه م ل م  يل در اوائ

د د، و. ش ه بودن ات مرف دتاً از طبق ره عم ن کنگ ده در اي رکت کنن دگان ش       نماين

د دگی انتخاب شده بودن ه نماين صادفاً ب وارد ت ه . در بسياری از م در شرايطی ک

کنگره ھای کارگران و سربازان دائماً از گردونه ی حوادث و از تکامل سياسی 

يح ني ه توض د، لازم ب ی ماندن ب م ا عق وده ھ ه ی ت دگان طبق ه نماين     ست ک
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شينان  پراکنده ی دھقان تا چه حد از احساسات و خواست ھای واقعی روستان

دگان را از. روس عقب تر بودند روشن فکرھای نارودنيک  يکسو ھيئت نماين

ای  اونی ھ ق تع ا از طري دتاً ي ه عم د ک ی دادن شکيل م ی ت رای افراط ت گ راس

ودکیتجارتی با دھقانان رابطه داشتند و ي از سوی ديگر، . ا از راه خاطرات ک

دگی  ق الله"نماين ا" خل ولاک ھ ی ک ال، يعن ه الح شينان مرف ی را روستان و  واقع

ان ده داشتند دک ا، برعھ اونی ھ ا ورؤسای تع ر . دارھ  سوسيال رولوسيونرھا ب

. ره ی مطلق داشتند، آن ھم از طريق جناح راست افراطی شانطاين کنگره سي

رای  حتی اوقاتحال، گاھی  با اين دگان ب ر حرص برخی از نماين ايشان در براب

د ی کردن ان، وحشت زده درنگ م ای سياسی آن ازی ھ ياه ب ين و صدس در . زم

ه ضابطه  ن کنگره ب سيار راديکالی در اي خصوص مسأله ی ملاک ھا موضع ب

ر، : "در آمد ه طور براب وم ب رای استفاده ی عم ا ب ين ھ ه ی زم ردن ھم ملی ک

دون پرداخت ت ولا." اوانب ه ک د ک ه نمان ای کناگفت ه معن ری را ب  واژه ی براب

ارگران  ا ک ری خود ب ای براب ه معن برابری خويشتن با ملاک می دانست، و نه ب

ی ين. زراع ا ب ی م اھم جزئ وء تف ن س دير، اي ر تق ه ھ ياليزم ب اذب  سوس ک

  .م زراعی دھقان ھا فقط در آينده برملا شدزنارودنيکی ھا و دموکراتي

ه ای می جست، چرنوف، و ان تحف رای دھقان ه مشتاقانه ب شاورزی، ک زير ک

رد رگرم ک روش اراضی س اختن ف وع س رای ممن ی ب ا طرح ود را ب وده خ . بيھ

م و بيش سوسيال رولوسيونر  پرورزف، وزير دادگستری، که او نيز خود را ک

حساب می کرد، در ھمان روزھای کنگره رسماً اعلام کرد که ھيچ کس در ھيچ 

ه ای  شودنقط ی ب روش اراض د و ف انع از خري دارد م ق ن دای . ح ر و ص س

ووف  شاه زاده حکومت موقت. اما آب از آب تکان نخورد. نمايندگان بلند شد ل

ا نمی خواستند . مايل نبود به اراضی ملاک ھا دست اندازی کند سوسياليست ھ
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ادر. به ساخت حکومت موقت دست اندازی کنند داً ق  و کنگره ی دھقان ھا ھم اب

ه  نبود خود را از چنگ تناقض موجود ما بين اشتھايش برای زمين و تمايلش ب

  .ارتجاع، خارج سازد

ا سخن گفت ان ھ ين در کنگره ی دھق ه، لن اه م سوخانوف . در روز بيستم م

اده  رو افت و از تمساح ف حکايت می کند که به نظر می رسيد لنين در خندقی ممل

وا ب. "است ای بين ان ھ ال، دھق ن ح ا اي ا ب وی ب ال ق ه احتم سيار، و ب ت ب   ا دق

ای  رف ھ ه ح تند، ب ش را نداش شان دادن ت ن ه جرئ ه البت سيار، ک ه ای ب     علاق

د را دادن ين گوش ف ا ." لن ه دشمنی مفرطی ب ربازھا، ک ورد س ر در م ين ام ھم

ه سبک سوسيال رولوسيونرھا و . بلشويک ھا داشتند، تکرار شد سوخانوف ب

ا تاکت ا می کوشد ت شويک ھ ين من سأله ی زم ين را در خصوص م ای لن يک ھ

ه رج طلبان رج و م دھ وه دھ رش .  جل ا نگ دانی ب اوت چن ش او تف ن کوش        اي

ا را  وق ملاک ھ ه حق اوز ب م تج ر ھ رد اخي ن ف را اي دارد، زي ووف ن اه زاده ل ش

ه ردھمواره يک عمل ھرج و مرج طلبان ن منطق، انقلاب .  تلقی می ک ابر اي   بن

شه م ورکلی ھمي ه ط يوه ی ب ر، ش ت ام رج، در حقيق رج و م ا ھ ساوی است ب

ر ألنين، در طرح مس سيار عميق ت دانش می رسيد ب ه نظر منتق له، از آن چه ب

ود ين . ب صرف زم ز ت ر چي يش از ھ ی، و پ لاب ارض ه انق ود ک ن ب ر اي رار ب ق

ن راه وسيله ی شوراھاه ملاکان، ب ی نمايندگان دھقانان صورت بگيرد، و در اي

ارگزاران .  باشندضی تابع اين شوراھاکميته ھای ار در نظر لنين اين شوراھا ک

سيار  درت ب د و از ق د بياي ده پدي د در آين ی باي ه م د ک دی بودن ت قدرتمن دول

اتوری -متمرکزی برخوردار باشد شکيل يک ديکت ه ت  به عبارت ديگر، دولتی ک

د ی را بدھ ي. انقلاب ر از آنارش ن نظ ه اي ست ک کی ني وعیزش ر ن ه ھ  از م، ک

 لنين در روز بيست و ھشتم آوريل. حکومت را نفی می کند، سخت به دور است
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لام داش ش: "تاع ا بي ين ب ه زم واھيم ک ی خ ا م نم ب ممک م و ترتي         ترين نظ

ل شود ا منتق ان ھ اً مخالف . بی درنگ به دھق ستی مطلق ا تصرفات آنارشي ا ب م

شو." ھستيم شکيل مجلس مؤسسان ب داريم منتظر ت ن پس چرا ميل ن ه اي يم؟ ب

ل ار : "دلي د از ابتک وانين باي ی است؛ ق ار انقلاب ا ابتک رای م ز ب رين چي م ت مھ

زايش تاگر من. انقلابی منتج شوند د، و خود در اف وانين بماني ظر نوشته شدن ق

ين ه زم د و ن د ش صيبتان خواھ انون ن ه ق يد، ن ويش نکوش ی خ وان انقلاب      ." ت

   ھا نيستند؟آيا اين کلمات ساده بانگ ھمه ی انقلاب

اه  ان، پس از يک م وان سازمان نکنگره ی دھقان ه عن شست و برخاست، ب

ورژوازی  رده ب ن خ ست ت ب از دوي ی مرک ه ی اجرائ ک کميت ود ي ی خ دائم

تائی ارک  روس رد و ت اب ک آب انتخ ا تاجرم سورمنش ي ای پروف و نارودنيک ھ

شان را س اي ر و کرن سکی، ورافيگن سکايا، چايکوف ه پيکره ھای برشکوف کی ب

ام . مزين ساخت ه ن ز نصيب سوسيال رولوسيونری شد ب ه ني رياست اين کميت

رای جنگ سآوک ه ب ود ن رای سورچرانی ھای ولايتی ساخته شده ب ه ب نتيف ک

  .دھقانی

ی  ز آن پس، مھما ی، يعن ه ی اجرائ سات مشترک دو کميت ترين مسائل در جل

ه ی اج ربازان و کميت ارگران و س ی ک ه ی اجرائ ی دھقارکميت ی ائ ان، بررس    ن

ا دستش در . می شدند ادت ھ ا ک ه ب اح راست، ک اين ترکيب به تقويت شديد جن

د ر گردي ود، منج ه ب ک کاس ر  .ي ه ب د ک ی ش ی لازم م وارد، وقت ه ی م در ھم

رود  ا ضربه ای مھلک ف شويک ھ ر سر بل شار وارد آورده شود، ب ارگران ف  ک

ا آيد، و جمھوری مستقل کرونشتات با تازيانه و رطيل تھ ا، ي ردد، دست ھ ديد گ

وار  د دي ان مانن ی دھقان ه ی اجرائ ه ی کميت بھتر بگوئيم مشت ھای دويست گان

ه  آن جماعت، کاملاً ھم صدا با. ھوا بلند می شده ب ميلی يوکوف، معتقد بودند ک
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سبت." شود يک سره کار بلشويک ھا"لازم است  ين ھای اشراف  اما ن ه زم ب

ا ان رابا دھقان ھا ھم نظر بودند نه ب ن امر آن ا، و اي رال ھ ورژوازی و   ليب ا ب ب

وز. حکومت موقت به معارضه می کشاند ا ھن ان ھ املاً متفرق  کنگره ی دھق ک

ا قطع ان ھ ه دھق ر رسيد ک ار خب     ه ھای کنگره منا نشده بود که از گوشه و کن

ين ا و وسائل ملاک ين ھ ه تصرف زم د ب اً . را جدی گرفته و شروع کرده ان    واقع

ا چک چ ب ه ی گ ه کل ل را ب ان حرف و عم رق مي وان ف ان نداشت بت م امک ش ھ

  .دھقان ھا فرو کرد

د شينی را در نواختن ا . سوسيال رولوسيونرھا وحشت زده کوس عقب ن آن ھ

در اوائل ماه ژوئن، در کنگره ی خود در مسکو، تصرف خودسرانه ی اراضی 

انيم: را شديداً محکوم ساختند ه ی . بايد منتظر مجلس مؤسسان بم ا قطع نام ام

اری از پيش ،در تضعيف جنبش دھقان ھا ھم حتی  که،آنان نه تنھا در توقف  ک

رد ه سبب. نب ان حزب  آن چ ه در ھم ود ک د آن ب ر شدن اوضاع گردي ده ت پيچي

ان ا دھق د ھمگام ب ه حاضر بودن د عناصری ک م نبودن  سوسيال رولوسيونرھا ک

دبرعليه  ا سر حد امکان پيش بتازن ن سوسيال رولوسيونرھای . ملاک ھا ت اي

ه  د، ب ه بودن ود نگرفت ه گسستن از حزب خ صميم ب اً ت وز علن ه ھن را، ک چپ گ

ه  انون را ب م ق ا دست ک د، ي لاه بگذارن انون ک ر سر ق دھقان ھا کمک کردند تا ب

  .شيوه ی خود تعبير کنند

ه  ده ای يافت اد توفن انی ابع بش دھق ه جن ا ک ی در آن ج ازان، يعن ت غ   در ايال

ود،  دام ب ر عرض ان اط ديگ ر از نق ريع ت يونرھا س يال رولوس اح چپ سوس  جن

رد دھا در . ک ه بع ائف ک ام کالگ ه ن ت ب ده داش صی برعھ ان را شخ ت آن  رياس

سر  ورائی کمي ت ش يونرھا در حکوم يال رولوس ا و سوس شويک ھ تلاف بل ائ

شاورزی شد ين . ک نظم زم ال م ازان انتق ت غ د، در ايال ه بع ه ب اه م    از اواسط م
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ه دب روع ش ماً ش ش رس ای بخ ه ھ ه در رأس .  کميت ک، ک تان اسپاس  در اس

ای  ازمان ھ وق س دام ف ود، اق ه ب رار گرفت شويک ق رد بل ک ف انی اش ي   دھق

د . قاطعانه تر از ساير نقاط به عمل در آمد مقامات ايالتی به مرکز شکايت کردن

د، و در پاي ا زده ان ان ھ يج دھق ه تھي شتات دست ب ای کرون شويک ھ ه بل ان ک

راض"شکايت خود افزودند که تامارا، راھبه ی پارسا، به علت  دستگير " اعت

  . شده است

ه زارش داد ک انون شکنی: "روز دوم ژوئن، کميسر دولت از ايالت ورنژ گ  ق

ژه در ه وي د، ب شتری می گيرن ه روز رواج بي  و فعاليت ھای غيرشرعی روز ب

سائل ارضی ورد م ان در." م ز دھقان زا ني ت پن ه در ايال صرف اراضی روز ب  ت

د ه خرج می دادن ه ی ارضی يکی از بخش ھای . روز جسارت بيشتری ب کميت

ايالت کالوگا رھبانخانه ی بخش را از نيمی از مرغزارھايش محروم ساخت و 

رر داشت  ر مق ه ی اخي رد، کميت چون رھبان اعظم شکايت به کميته ی استان ب

رد: که ا تصرف ک ر . مرغزارھا را بايد يک ج ه سازمان ھای کمت شده است ک

ا، . مافوق از سازمان ھای مادون راديکال تر از آب در آيند زا، ماري در ايالت پن

ده  صرف ش ای ت ين ھ ر زم ر س م، ب ه ی اعظ ومعه اش زار زار یراھب         ص

  ."کلاه مقامات محلی ديگر پشم ندارد: "می گريست که

دھا در ايالت وياتکا، دھقان ھا اموال خانواده ی اسکورو ه بع  پادسکی را، ک

ه  در رأس حکومت نظامی اوکرائين قرار گرفتند، ضبط کردند و اعلام داشتند ک

ده است" ھيچ کس حق " مادام که مسأله ی ارضی اشراف حل ناشده باقی مان

وال لدست زدن به جنگ د حاصله از ام  ھای اسکورو پادسکی را ندارد، و درآم

ه ی ملت ريخ ه خزان د ب ه شوداين خانواده باي اط، . ت در رشته ی ديگری از نق

ه  د ک اھش دادن ار ک ا شش ب کميته ھای ارضی نه تنھا اجاره ی اراضی را پنج ت
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د آن را  ه باي رد بلک ت ک ا پرداخ لاک ھ ه م د ب اره را نباي تند اج رر داش ز مق       ني

ن مسأله را  ع خود اي در اختيار کميته ھا نھاد تا آن که مجلس مؤسسان به موق

 در - يعنی جديدترين شيوه ی ممکن-چنين بود شيوه ی دھقان. ندحل و فصل ک

شکيل مجلس مؤسسان ا ت چه . به تعويق انداختن مسأله ی اصلاحات ارضی ت

ان وق دان يوه ی حق يوه و ش ن ش ان اي ت مي ی اس اوت عظيم ت . تف در ايال

ا  ر ملاک ھ ا را ب ه جنگل ھ روز دست زدن ب ين دي ه ھم ساراتوف، دھقان ھا ک

اخته  دغن س دق ده بودن رگرم ش ا س ت ھ داختن درخ ه ان ود ب ک خ د، اين   . بودن

ا  ه ھ ساھا و رھبانخان شتری از کلي ای بي ين ھ ه روز زم ا روز ب ان ھ          دھق

ت دک اس ا ان لاک ھ داد م ه تع اطی ک ژه در نق ه وي د، ب ی گيرن د . م در ليفلان

ه تصرف  کارگرھای اراضی لتونی، به اتفاق سربازھای گردان لتونی، شروع ب

  .منظم زمين ھای اشراف کردند

دامات  ه اق د ک اد برآوردن سک فري ت ويتب ازی در ايال وب س لاطين چ       س

انع از  د و م د می کنن ابودی تھدي ه ن کميته ھای ارضی صنايع چوب سازی را ب

ی " بی غرض"ميھن پرست ھای . برآوردن نيازھای جبھه می شوند ديگر، يعن

ه  اوا، آه و نال ی نظمی ھای ارضی ارسال ملاک ھای ايالت پولت ه ب سردادند ک

ت اخته اس اممکن س ان ن رای آن ش ب ه ارت ه را ب ره ی . آذوق الاخره، کنگ و ب

شدار داد ت ھ ه مل سکو ب بدارھا در م ا  اس ان ھ صرفات دھق ل و ت ه دخ      ک

در آن ايام، رئيس . تھديد می کند اصطبل ھای ميھن را به شوربختی ھای عظيم

ان کس ه اعضاء آن سازمان مشورای مقدس کليسا، ھم احمق و "ھر را طی ک

ه" دغل باز رد ک ا  خوانده بود، به حکومت شکايت ک ان ھ  در ايالت غازان دھق

ان مقدس  رای پختن ن ا ب ان ھ ه رھب ا و احشام بلکه آردی را ک نه فقط زمين ھ

د ا می گيرن ز از آن ھ د ني ی پايتخت، . لازم دارن راد، در دو وجب ت پتروگ در ايال
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ست ا م ان ھ ور آن دھق د و اداره ی ام رون راندن زرگش بي اجری را از اراضی ب

شيده، روز ويور شاه زاده .اراضی را خود بر عھده گرفتند سوف بيدار خوابی ک

ه ی تلگراف زد ک ای گيت ه بادھ ار ديگر ب ن ب م تقاضاھای ی عل: "دوم ژوئ رغ

م بار ديگر از شما می خواھ... و غيره، و غيره... متعددی که از من شده است

فقط فراموش  شاه زاده جناب." که قاطع ترين اقدامات ممکن را به عمل آوريد

  .کرد که نوع اقدام را نيز تصريح کند

رون  ای ق ردن بقاي ن ک شه ک ای ري ول آس ار غ ه ک امی ک ا، ھنگ در آن روزھ

ر  وف، وزي ود، چرن اده ب ان افت ه جري رده داری در سراسر کشور ب وسطی و ب

ل خو اتر مجل شاورزی، در دف رای مجلس ک واد لازم ب راھم آوردن م د سرگرم ف

ود سان ب رين و . مؤس وع ت اس متن لاحات را براس ار اص ه ک ود ک صمم ب   او م

رين  دقيق ترين آمار کشاورزی کشور شروع کند، و از اين رو دائماً با شيرين ت

د ام شدن تکاليف او صبر کنن ا تم . لحن ممکن از دھقان ھا تقاضا می کرد که ت

ا معذلک تقاضاھ ر روستا"ای او مانع از آن نشد که ملاک ھ ا " وزي را مدت ھ

رون  شاورزی بي د از وزارت ک ا لگ مانی اش، ب واح آس دن ال ام ش يش از تم پ

  .بيندازند

  

**    **    **  

د  پژوھش ن نتيجه رسيده ان ه اي گران جوان براساس اسناد حکومت موقت ب

ود در سی و چھار استان آغاز  فقطکه در ماه مارس، جنبش دھقانی در . شده ب

ه، دويست  ت؛ در م را گرف ار استان را ف اد و چھ ن جنبش صد و ھفت     آوريل، اي

ه،  تان را؛ و در ژوئي شتاد اس ست و ھ ن، دوي و سی و شش استان را؛ در ژوئ
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املی از رشد واقعی . و بيست و پنج استان را سی صد ام تصوير ک ن ارق ا اي ام

اه جنبش به دست نمی دھند، زيرا در ھر استان مب ه م اه ب ا م ان ھ ارزه ی دھق

  .ماھيت قاطع تر و توده ای تری به خود می گرفت

يم  در آن دوره ت عظ ه، اکثري اه ژوئي ا م ارس ت اه م ی از م ست، يعن  ی نخ

ين،  دھقان ھا ھنوز از اعمال خشونت نسبت به ملاک ھا، و از تصرف علنی زم

د راز می کردن ه اينک در ات. احت وق، ک ژوھش ف دير پ اکوفلف، م اھير ي اد جم ح

سبتاً  شوروی کميسر کشاورزی شده است، توضيح داده است که تاکتيک ھای ن

ت ی گرف شمه م ورژوازی سرچ ه ب ان ب اد آن ان از اعتم ز دھقان لح آمي ن . ص اي

ظن دائمی دھقان ھا به شھر، صرف نظر از سوء. د نامعتبر خواندتوضيح را باي

ووف در  شاه زاده  کهی تحصيل کرده، حکومتی به مقامات دولتی و به جامعه ل

ه  ا را ب ان ھ اد دھق وان نمی توانست اعتم ه ھيچ عن ود، ب ه ب رأسش قرار گرفت

د ب کن ود جل دامات . خ ه اق درت ب ه ن ست ب ن دوره ی نخ ا در اي ان ھ ر دھق اگ

ه  خشونت آميز متوسل می شدند، و ھنوز سعی داشتند که فعاليت ھای خود را ب

ار از. ازندفشارھای قانونی و نيمه قانونی محدود س ن رفت ان  اي ادی آن ی اعتم ب

ا . به حکومت ناشی می شد، و نيز از عدم اعتمادشان به قدرت خويش دھقان ھ

سير را  ای م دی ھ ا و بلن ستی ھ د، پ ی کردن اده م ائی آم ز نھ رای خي ود را ب     خ

شار-می سنجيدند، مقاومت دشمن را اندازه می گرفتند ه ملاک ف ه سو ب   از ھم

ز : "می گويندآنان . می آوردند ه چي ما قصد دزدی نداريم، بلکه می خواھيم ھم

يم ام دھ فا انج لح و ص ا ص ط ." را ب د، فق ی کنن ا را غصب نم ا مرغزارھ آن ھ

ور . محصول مرغزارھا را برای خود درو می کنند ا را مجب ا فقط ملاک ھ آن ھ

اره را خودشان تعي ين می کنند که زمين را به آنان اجاره دھند، منتھا ميزان اج

د ا زور يو . می کنن ين را ب درمی خ"ا زم ين -"ن ود تعي ه خ ی ک ه قيمت ا ب   منتھ
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د  ھمه. کرده اند ی اين ترفندھای قانونی، که ھيچ کدام نه ملاک را مجاب می کن

ه  ان ب و نه قاضی ليبرال را، در حقيقت امر از بی اعتمادی پنھان اما عميق دھق

د شئت می گيرن ود. حکومت ن ه خ ان ب ان خوش : "دمی گوي دھق ه از زب و ک ت

اه صفتی -خيری نخواھی ديد، زورگوئی ھم که کار خطرناکی است ا روب  پس بي

ا رضايت خود او ضبط ." کن وال ملاک را ب ه ام د ک البته دھقان ترجيح می دھ

  .کند

در خلال ھمه ی اين ماه ھا روش منحصر به : "ياکوفلف اصرار می ورزد که

بلاً در " مسالمت آميز"فردی از مبارزه ی  ه نظيرش ق ه داشت ک ا ملاک ادام ب

اين روش خاص زائيده ی اعتماد دھقان ھا به بورژوازی . تاريخ ديده نشده بود

اکوفلف مدعی است نظيرش را در ." و به حکومت بورژوازی بود روشی که ي

ه در  ذيری است ک اب ناپ ام و اجتن ر روش ع د، در حقيقت ام اريخ نمی شناس ت

اريخ و در سراس ر ت انی، سراس گ دھق ه ی جن ل اولي ا در مراح ياره ی م ر س

ی . اجباری بوده است ه ی انقلاب تا آن جا که حافظه ی بشر به ياد دارد، ھر طبق

ه پيش از تحصيل ه او را ب دنافی ک رای قطع بن افی ب ه نفس ک اد ب  قدرت و اعتم

ه ی خود را در جامعه ی کھن ام ھای طاغيان شه نخستين گ  وصل می کند، ھمي

وانين ان ساخته استپس ق ی پنھ ه ی .  شرعی و عرف ورد طبق ه در م ن نکت اي

ان ه ی دھق را طبق ی دھقان بيش از ھر طبقه ی ديگری صادق است، زي در  حت

ا چشم ھای  بھترين دوره ھای خود در فضائی نيمه تاريک پيش می رود، و ب

ن سوءظن . مظنون به دوستان شھری خود می نگرد رای اي م ب دلايل درستی ھ

انی در نخستين مراحلدوس. دارد ورژوازی  اتان جنبش دھق ادی ب ان اي ش، ھم

ستند ال ھ رال و راديک ای . ليب ت ھ اره ای از خواس د پ ر چن تان ھ ن دوس و اي

دھقانان را مورد حمايت قرار می دھند، معذلک سخت نگران سرنوشت حقوق 
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ان ام دھقان ه قي  مالکيت بورژوائی ھستند، و از اين رو با تمام قوا می کوشند ک

  .را در راستای قانونيت بورژوائی بيندازند

ين جھت عمل  ز در ھم رفتن انقلاب، عوامل ديگری ني ا پيش از درگ  مدت ھ

د و صلای آشتی در . می کنند از بطن اشرافيت تنی چند موعظه گر بر می خيزن

ان نگريست. می دھند . لئو تولستوی عميق تر از ھر کس ديگری در روح دھق

يم فلسفه ی او دائر بر  ان تعم ر شر از طريق خشونت، بي عدم مقاومت در براب

ود انی ب لاب دھق ل انق ستين مراح ه ای از نخ ه . يافت رد ک ی ک ستوی آرزو م تول

ز  ل"روزی ھمه چي ا رضايت متقاب دون دزدی، و ب د" ب او از . سروسامان بياب

اخت ود س ک خ رای تاکتي ذھبی ب اد م وعی بني زه ن سيحيت من ا . م ک مھاتم اين

دی در ھن کلی گان ه ش ا ب ت، منتھ رگرم اس الت س ين رس ام ھم ه انج تان ب  دوس

افتن. عملی تر ازگرديم، در ي ده ھای مشابه و  اگر از زمان حاضر به عقب ب پدي

اريخ" شده در ت ده ن ز دي سفی و "ھرگ ی و فل ذھبی و مل ای م ورت ھ ، در ص

در زمان مسيح و  حتی سياسی گوناگونش، با ھيچ مشکلی مواجه نخواھيم شد،

  . آن ازپيش تر

دافعان ١٩١٧ويژگی قيام دھقانان روس در سال  ه م  فقط عبارت از آن بود ک

ه خود را سوسياليست و ی قانونيت بورژوائی ھم د حت ی می خواندن ا . انقلاب ام

رب انی و ض بش دھق صوصيات جن د آخ ين نکردن شان تعي گ آن را اي     . ھن

ال سوسيال رولوسيونرھا رفت ن دسته ی دھقان ھا فقط تا آن جا با دنب ه اي د ک ن

ال، . اخير راه و رسم کنار آمدن با ملاک ھا را به ايشان می آموخت در عين ح

د  ارزه را حفظ می کردن وقی مب سوسيال رولوسيونرھا از آن حيث که ظاھر حق

ر دادگستری و : به درد دھقان ھا می خوردند فراموش نکنيم که کرنسکی، وزي

 کشاورزی، ھر دو به اين حزب تعلق متعاقباً وزير جنگ، و نيز چرنوف، وزير
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سوسيال رولوسيونرھای بخش و استان، تأخيرھای مکرر در صدور . داشتند

د ود می کردن ا وانم رال ھ ا و ليب . فرمان ھای لازم را ناشی از مقاومت ملاک ھ

ه  د ک ی دادن ان م ا اطمين ان ھ ه دھق شان ب ا"اي راد م ت " اف ا نھاي در حکومت ب

ند ديت در تلاش ديھی اس. ج رو ب ب ف ا ل رف ھ ن ح ر اي ان در براب ه دھق         ت ک

ه آن . می بست تلا ب ه ھيچ وجه مب اد"اما چون ب ود، " اعتم شده ب در ن ران ق گ

ه  ائين ب ه از پ ا"لازم می ديد ک راد م ان سنگ " اف ن راه چن د، و در اي کمک کن

ه  تمام ا"می گذاشت ک راد م ه " اف د ک ه زودی احساس کردن ا ب الا بالاھ در آن ب

  .در حال خرد شدن است شان مفاصل

ضعف بلشويک ھا در رابطه با طبقه ی دھقان، موقت بود، و از آن جا ناشی 

انمی شد که بلشويک ھا دچار توھمات د دھق ه .  نبودن  روستا فقط از راه تجرب

ن حقيقت . رو آورد بلشويزم رخوردگی بهسو پس از  ا از اي شويک ھ نيروی بل

ين حرف و ع ا ب ين، نشئت می گرفت که م ا در خصوص مسأله ی زم مل آن ھ

  .چنان که در خصوص ساير مسائل، تفاوتی وجود نداشت

ه  د ک ين کن ھيچ جامعه شناسی نمی توانست با پژوھش ھای خود از پيش مع

ا ام آي ه قي ادر ب وع ق ان در مجم ه ی دھق ه طبق ر برعلي ا خي ست ي ا ھ . ملاک ھ

ت ش تقوي صال ق شاورزی، انف رمايه داری در ک ای س رايش ھ ری از گ

اده ی  ارق الع د خ ان، رش دوی دھقان ای ب ون ھ د از کم شاورزھای ثروتمن  ک

د اداره می شد ه و ثروتمن ان ھای مرف  -تعاونی ھای روستائی که به دست دھق

دام يک  ه ک رد ک ھمه ی اين عوامل سبب شده بود تا نتوان به يقين پيش بينی ک

شکيل لاب ت ری را در انق نگين ت ه ی س رايش وزن ن دو گ د داداز اي   :  خواھ

وارثی تيزه ی ت تيزه ی -س ا س راف، ي ه ی اش ان و طبق ين دھقان ا ب اتی م  طبق

  .طبقاتی در ميان خود دھقانان
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ن  ر اي ه ای در براب سيار محتاطان لنين به محض بازگشت به روسيه موضع ب

ه. مسأله اتخاذ کرد انی : "او در روز چھاردھم آوريل تصريح کرد ک جنبش دھق

ان ... ست، نه يک واقعيتپيش گوئی ا فقط يک ين دھقان ا ب ما بايد برای اتحاد م

يم اده باش ورژوازی آم وا ." و ب صادفاً در ھ ين ت ه لن ود ک شه ای نب ن اندي      اي

ه مناسبت ھای مختلف مصراً . رھا کرده باشد شه را ب ن اندي ين اي برعکس، لن

رد رار ک ه. تک ه ب ل، ضمن حمل ارم آوري ست و چھ رانس حزب در بي  او در کنف

د، " بلشويک ھای قديمی" رده بودن که او را متھم به دست کم گرفتن دھقانان ک

ر : "چنين گفت ام ب ن اي د خود را در اي ه امي ارگری روا نيست ک بر يک حزب ک

ه سوی . اشتراک منافع با دھقانان استوار سازد ان را ب ه دھقان ما می کوشيم ک

ه ی سرمايه -انه تا اندازه ای آگاھ-خود بکشانيم، اما دھقانان فعلاً  ار طبق  در کن

د ستاده ان ر، ." دار اي سياری نکات ديگ شان دادن ب ه، صرف نظر از ن ن گفت اي

ه د ک ی دھ شان م ين ن ا ب افع م اودان من تراک ج ه ی اش ين از نظري ه ی لن  طبق

سبت داده شد، فکارگر و دھقانان، که بعدھا به وسيله ی پيروان ناخل ه او ن ش ب

ا . تا چه حد به دور بوده است ان ھ رد دھق ه تصديق می ک ين در عين حال ک لن

ل خود را  اه آوري ذلک در م ممکن است در مقام يک قشر انقلابی عمل کنند، مع

اد  ود از اتح ارت ب ه آن شق عب اخت ک ی س اده م ری آم امطلوب ت رای شق ن ب

ا ان ھ يعی از دھق ای وس ه ھ ورژوازی و لاي ا، ب لاک ھ ستحکمی از م ين . م     لن

ه ريش خود اگر اکنو: "می گفت ل آن است ک ن در جذب دھقان ھا بکوشيم، مث

ذاريم رو بگ ه گ وف ب ی يوک زد ميل داً ن ن رو." را عم ه : "از اي ل را ب ز ثق مرک

  ."شوراھای نمايندگان کارگران زراعی انتقال دھيد

ذيرفت ق پ ر تحق وب ت ا شق مطل ه . ام وئی ب يش گ الم پ انی از ع بش دھق   جن

شان خطه ی واقعيت نزول کرد، و لحظه ا ی کوتاه، اما با نيروی خارق العاده، ن
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وارثی بات ت ه مناس رمايه داری -داد ک ای س شمکش ھ ر ک ا ب ان ھ اتی دھق    طبق

ت ده اس ی چربي ه؛ . م د نقط ط در چن ی فق ارگران زراع دگان ک وراھای نماين       ش

د وت گرفتن ک، ق الات بالتي دتاً در اي ی در . و عم ای ارض ه ھ رعکس، کميت   ب

امی دھق دمت تم نگين خ ت س رب دس ه ض ا ب ان ھ د، و دھق رار گرفتن ا ق ان ھ

ه ی انقلاب ارضی  ه حرب ان ب اق ھای آشتی کن ا را از ات ه ھ ن کميت خويش، اي

  .تبديل کردند

 - برای واپسين بار در تاريخش-اين که طبقه ی دھقان توانست يک بار ديگر

بات  عف مناس ر ض م ب د ھ د، در آن واح ل کن ی عم ل انقلاب ک عام ون ي م چ ھ

درت آنسر ر ق م ب د و ھ ورژوائی . مايه داری در روستا گواھی می دھ صاد ب اقت

رون وسطی  ی ق ھنوز به ھيچ وجه مناسبات ارضی مربوط به نظام ارباب رعيت

دان . را از خاک روسيه پاک نکرده بود ا ب در عين حال، تکامل سرمايه داری ت

ش ه ی ق رای ھم ين داری را ب ه شکل ھای کھن زم ود ک ه ب يش رفت ا پ رھای ج

ود ل تحمل ساخته ب ساوی غيرقاب انی و . روستا به ت دگی مالکيت دھق م تني درھ

 که اغلب آگاھانه طوری تنظيم شده بود که حقوق مالک دامی -مالکيت اشرافی

ان) کمون(باشد برای جامعه ی اشتراکی  ار باريکه ھای -دھقان ر ادب  مالکيت پ

شازمين در روستا، و سرانجام کشمکش نوپای کمون ھا با  -ورزھای تک رو ک

ه گشودنش ھمه ی اين عوامل گر ود ک د آورده ب ه کوری از مناسبات ارضی پدي

ا . از راه قانون گزاری ھای نيم بند مطلقاً امکان نداشت ان ھ علاوه بر اين، دھق

ا متفکری حس رداز ي د اين مسائل را بسيار عميق تر از ھر نظريه پ . می کردن

ود،تجربه ی زندگی که از نسل ھای مت ه ارث رسيده ب ه ی  والی به دھقان ب ھم

وارثی و : آن ھا را به يک نيتجه ی واحد رھنمون می شد ه ی حقوق ت د ھم باي

يم، و  اک کن ا را پ دود و ثغورھ ه ی ح سپريم، ھم ه خاک ب سابی ارضی را ب اکت
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ار  ه رويش ک دھيم ک سانی ب ه ک اريخی اش، ب ای ت زه از رسوب ھ ين را، من   زم

ست، : نای جمله ی قصار دھقان ھااين بود مع. می کنند ال ھيچ کس ني ين م زم

ال خداست ين م يال . زم ه ی حزب سوس ا از برنام ان ھ ر دھق ود تعبي ين ب و چن

  .اجتماعی کردن زمين: رولوسيونر

ه ای از ی عل دک رگ ه ان ن برنام ارودنيکی، در اي ات ن ه نظري م ھم  رغ

رين انقلاب ھای ارضی ني. وجود نداشتسوسياليزم  ال جسورانه ت ه ح ا ب ز ت

م بگسلند ورژوا را از ھ م ب ای رژي ا زنجيرھ د دست تنھ سته ان اعی . نتوان اجتم

ا " بر زمين زحمت کشان حقوق يکايک"کردنی که با تضمين  ود، فقط ب وأم ب ت

ردازی صرف  ال پ حفظ مناسبات نامحدود بازاری امکان داشت و بس، يعنی خي

ود شويزم .ب ن من ر اي رال ب ورژوازی ليب اه ب رده از نظرگ ردازی خ ال پ          خي

ه. می گرفت ال آن ک شويزم ح ه در  بل وکراتيکی را ک ی و دم ای مترق رايش ھ گ

رد و  شف ک ود، ک ه ب ه يافت ال پردازان ان خي يونرھا بي يال رولوس ات سوس نظري

اخت ان س ا را عي رايش ھ پس آن گ اريخی . س يل و ت ای اص اختن معن ان س عي

  . ن بودجنبش دھقانی روس از بزرگ ترين خدمات لني

ر او،  ه در نظ سد ک ی نوي وف م ی يوک ناس و "ميل ه ش ام جامع      در مق

يه اريخ روس ل ت ر تکام ژوھش گ ه -"پ ا ب دی ھ ه از بلن ردی ک ام م ی در مق  يعن

ه  "-رشته ی حوادث می نگرد د ک ری می کنن لنين و تروتسکی جنبشی را رھب

رون ھ-به پوگاچف و رازين و بولوتنيکوف ه ق ی ب ديجدھم و ھي يعن اريخ ف ھم ت

ا ه-م ا ب ر است ت ک ت ارکو  نزدي ولات در آن رين تح نديکالي-آخ ائیز س   . م اروپ

رال موجود است" ه شناس ليب ن جامع ه ی اي ه -حقيقت کوچکی که در گفت  البت

ه  اره اش ب ای اش نديکالي"منھ ارکو س وانش " مزآن امعلومی عن ل ن ه دلي ه ب ک

تس ورژوا-اخته اس ان ب ه زب ه ب ا ک شويک ھ رر بل ه ض ه ب زی روس،  ن
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ا . مايگی سياسی اش، بايد تلقی شودی ديرھنگامی او و ب شويک ھ تقصير از بل

دن  ه دموکراتيک ش شين ب يم اعصار پي انی عظ ای دھق بش ھ ه آن جن ست ک ني

ود، - روابط اجتماعی در روسيه منجر نشدند ا نب  چون شھر راھبر آن جنبش ھ

ت ان نداش الی امک ين وص ا ن-!چن شويک ھ صير از بل م تق از ھ ه  ب ست ک      ي

 عمداً به نحوی انجام گرفت که متضمن ١٨٦١دھقانان در سال " آزاد ساختن"

وارثی ام ت ت، و حفظ کامل نظ  -چپاول زمين ھای اشتراکی، انقياد دھقان به دول

د در : در درستی يک نکته ترديدی نيست. طبقاتی باشد بلشويک ھا ناگزير بودن

رن ھ ه در ق ه را ک ستم آن چ رن بي ع اول ق دھم و ھيای ھرب وزدھم يف دھم و ن ج

ود شده ب ا-انجام ن ی  ي ود حت شده ب د-شروع ن ام دھن ا پيش از .  انج شويک ھ بل

اريخی  ه ھای ت د راه را از زبال زرگ خود، ناچار بودن برعھده گرفتن وظايف ب

دطبقات حاکمه ی قديم و از تفاله ھای اعصار ک اک کنن وان اضافه . ھن، پ می ت

ن وظي کرد ا اي دماتی راکه بلشويک ھ ه ی مق م  ف ام دست ک دار انج ا وجدان بي    ب

ر را انکار . دادند ه ی اخي ن نکت ی يوکوف اي اينک بعيد به نظر می رسد که ميل

  .کند
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يست و يکم يست و يکمفصل  ::بب    فصل 

  ھاھا  تحول تودهتحول توده
  

  

ده ای  ه کنن رژيم فوريه در ھمان چھارمين ماه ھستی خود دچار تناقضات خف

ود، و ماه ژوئن با کنگره. شده بود  ی سراسری شوراھای روسيه آغاز شده ب

شرَ  رای پي ه ب ه داشت ک ره وظيف ن کنگ داي ه پوششی سياسی بيافرين . وی جبھ

راد مصادف آغاز پيشرَ  ارگران و سربازان پتروگ وی جبھه با تظاھرات عظيم ک

ا برعليه  سازش کاران شد؛ اين تظاھرات را د، ام ه بودن ا راه انداخت بلشويک ھ

اھرات در  ن تظ ااي شويک ھ اھرات بل ه تظ ل ب هعم اران  برعلي ديل  سازش ک  تب

ه . شد د ک ه تظاھرات ديگری انجامي ه ب خشم روزافزون توده ھا پس از دو ھفت

ه برخوردھای . بدون ھيچ دعوتی از بالا صورت گرفت ه ب اين تظاھرات اخير ک

ام . در تاريخ ثبت شده است" روزھای ژوئيه"خونين منجر شد، با نام  نيمه قي

ه ژوئ ر انقلاب فوري ر رخ داد، دفت يه، که دقيقاً در وسط دو انقلاب فوريه و اکتب

توده ھای انقلابی  را بست و انقلاب اکتبر را ھم چون جامه ای نيم دوخته بر تن

ان خواھيم . آزمود ه پاي ه ب ما جلد اول اين کتاب را در آستانه ی روزھای ژوئي

ردازيم  ه حوادثی بپ راد رخ برد، اما پيش از آن که ب ن در پتروگ اه ژوئ ه در م ک

ان داشتند،  ا جري وده ھ ان ت ه در مي ی ک دھای معين ه رون ه ب د، لازم است ک دادن

  .نگاھی کوتاه بيفکنيم
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ه ھر چه  ود ک ه مدعی شده ب اه م ل م در پاسخ به شخص ليبرالی که در اوائ

د  ه راست خواھ شتر ب سبت بي ان ن حکومت بيشتر به چپ بچرخد، کشور به ھم

ات دارا"کسی جز " کشور" البته منظورش از  که-چرخيد نمی توانست " طبق

ا : " لنين گفته بود-باشد ھم وطن، من به تو اطمينان می دھم که کشور کارگرھ

ا و صدبار  تھی دست و دھقان ھای فقير و ی ھ ا و تزرتل ھزار بار از چرنوف ھ

د. از ما چپ تر است اش، خودت خواھی دي ين." کمی صبر داشته ب ين تخم   لن

ر باشند" صدبار"می زد که کارگرھا و دھقان ھا  ممکن . از بلشويک ھا چپ ت

د ر برس ه نظ ی اساس ب دکی ب ين ان ن تخم وز : است اي ربازھا ھن ا وس      کارگرھ

اران از ازش ک ا روی  س شويک ھ ه بل ا ب شتر آن ھ د، و بي ی کردن شتيبانی م پ

ر. خوش نشان نمی دادند د اما لنين قضيه را عميق ت اعی . می کاوي افع اجتم من

. توده ھا، و نيز نفرت و اميد آن ھا، ھنوز صرفاً به دنبال قالب و بيان می گشت

ت اران سياس ازش ک د س ی ش سوب م ست مح ام نخ ا گ رای آن ھ ا . ب وده ھ          ت

وز از ا ھن د، ام ر بودن دازه چپ ت ی ان ا ب ی ھ ا و تزرتل اليزم از چرنوف ھ  راديک

تند اھی نداش ويش آگ ق داش. خ ين ح ر از لن پ ت ا چ وده ھ ه ت د ک     ت بگوي

ت  ه عظم وز ب زب ھن ی از اعضاء ح ت عظيم را اکثري ستند، زي ا ھ شويک ھ بل

رده  ی نب احساسات انقلابی ای که در اعماق وجود خلق بيدار شده می جوشيد پ

د ال . بودن صادی، و از انفع ی اقت گ، از ويران ه ی جن ا از ادام وده ھ شم ت خ

  .موذيانه ی حکومت آب می خورد

اميم، -رزمين اروپائیس ا روسيه اش می ن ه م  آسيائی بی در و دروازه ای ک

ود ده ب شور ش ه يک ک ديل ب ن تب ود راه آھ ت وج ط از برک شتر . فق ن بي      راه آھ

حمل و نقل مستمراً دچار اختلال . از ھر چيز ديگری از جنگ لطمه خورده بود

اه درصد می شد؛ در برخی از خطوط، تعداد لکوموتيوھای از کار افت ه پنج اده ب
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ا شش  مھندس ھای مجرب.رسيده بود  راه آھن گزارش می دادند که راه آھن ت

ا . ماه ديگر تماماً فلج خواھد شد م ت اد وحشت ھ در اين برآوردھا انگيزه ی ايج

ت داشت ده ای . حدی دخال اد تھديدکنن آً ابع ل واقع ل و نق ر حم ا اختلال در ام ام

رهاين اختلال راه ھا . يافته بود ی نظمی  را دچار گ سيار ساخته، ب وره ھای ب ک

رده  ر ک ران ت در امر مبادله ی کالا را تشديد کرده، و ھزينه ی گران زندگی را گ

  .بود

ر می شد ز . موادغذائی در شھرھا روز به روز کمياب ت انی مراک جنبش دھق

ود ه اارس. خود را در چھل و سه ايالت مستقر ساخته ب ه ارتش و ب ل غلات ب

ھرھا  ودش ه ب صان گرفت اکی نق و خطرن ه نح اطق . ب ه در من د ک ه نمان     ناگفت

ه ی اضافی وجود داشت،  سه غل ون کي حاصل خيزتر ھنوز ده ھا و صدھا ميلي

ار آورده  ه ب امطلوب ب ايجی بس ن ت، نت ه قيمت ثاب د و فروش ب انون خري اما ق

ل شد ه علت مخت هنبود؛ به علاوه، ب ه شھرھا ب ل غلات ب ل، تحوي   حمل و نق

ت ی گرف واری صورت م اييز . دش ای ١٩١٦از پ ی از قطارھ ط نيم د، فق ه بع  ب

ز صنعتی . حامل خواروبار به جبھه می رسيدند پتروگراد، مسکو، و ساير مراک

اً ھيچ . فقط ده درصد از احتياجات خود را دريافت می داشتند ن شھرھا تقريب اي

تند ذائی نداش ره ی غ دام ذخي ا. ک وده ھ دگی ت طح زن شيیس ين  شھرن ا ب ن م

ا صدور . سوءتغذيه و گرسنگی در نوسان بود حکومت ائتلافی ورود خود را ب

رد ان سفيد، اعلام ک وع ساختن پخت ن دين چاز آن پس . فرمانی مبنی بر ممن ن

ا  شيد ت سوی"سال طول ک ان فران ار ديگر در پايتخت ظاھر شد" ن ه . ب ره ب ک

دی در در ماه ژوئن، مصرف شکر از ط. مقدار کافی وجود نداشت ره بن ريق جي

  .سراسر کشور، به ميزان قابل ملاحظه ای کاھش داده شد
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ه علت جنگ درزمکاني ه م بازار، که ب ود، جای خود را ب م شکسته شده ب ھ

ا  دان ھ مقرارتی که حکومت ھای پيش رفته ی سرمايه داری ناگزير از توسل ب

وام بياورد، توانسته بود چھار سال جنگ را دشان  قريشده بودند و آلمان از ط

  .نداده بود

ام ظاھر می شدند ه گ ام ب دآميز سقوط اقتصادی گ ر . عوارض تھدي علاوه ب

ام و  دان موادخ ا، فق ه ھ ائل کارخان ودگی وس ل فرس ل و نق ر حم تلال در ام  اخ

الی، ط م زی ھای غل ه ري ا، برنام   لوازم يدکی، جابه جائی مديرھا و کارمندان ھ

ده، ھم ودن آين امعلوم ب رانجام ن ا و س ه ھ د را در کارخان ازده تولي ه ب ه و ھم

د د. کاھش داده بودن ار می کردن رای جنگ ک وز ب ه ھای اصلی ھن ن . کارخان اي

تند فارش داش م س ده ھ ال آين ه س رای دو س ا ب ه ھ وال، . کارخان ان اح در ھم

ت د ياف ه خواھ ان ادام م چن ا . کارگرھا باورشان نمی آمد که جنگ ھ ه ھ روزنام

ودھای جن ومی س ام نج دارق ی کردن شر م ادم . گ را منت دگی دم ه ی زن ھزين

د. افزايش می يافت ادی بودن روه ھای . کارگران منتظر تغيير و تحول ھای بني گ

فنی و اداری کارخانه ھا در اتحاديه ھای خود متحد می شدند و خواست ھای 

ا و سوسيال رولوسيونرھا . خود را ابراز می کردند رو، منشويک ھ بر اين قلم

زل . رژيم کارخانه ھا رو به تلاشی می رفت. دسلطه داشتن مفاصل کشور متزل

دور نمای جنگ و اقتصاد ملی غبارآلود شده بود، و حقوق مالکيت . شده بودند

د اد نبودن ل اعتم ر قاب ا . ديگ د، خطرھ ی ش ته م ه دم کاس زان سودھا دم ب از مي

ود، ذفرماافزون می شدند، کار رده ب اد ک ه انقلاب ايج وق خود ھا در شرايطی ک

د د از دست داده بودن ی . را تولي ست طلب وع، سياست شک ورژوازی در مجم ب

ج اقتصادی . اقتصادی را پيشه کرده بود ه از فل وقتی ک دھی ھای م ضررھا و ب

ه  ود ک ی ب ا انقلاب ارزه ب ی مب ه ی کل ا ھزين ر کارفرماھ دند، در نظ ی ش ناشی م
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انی  رد" فرھنگ"مب ی ک د م رودار، مطب. را تھدي ان گي واه در ھم ات خيرخ وع

ام، و  واد خ ه سرقت م کارگران را به خراب کاری ھای بدخواھانه در صنايع، ب

تھم  به سوزاندن غيرضروری مواد سوختی به منظور خواباندن ماشين آلات، م

ن حنادرستی اين اتھامات از ھر . می کردند ه اي دی در می گذشت، و از آن جا ک

لاً  ه عم رار مطالب در نشريات حزبی چاپ می شد ک  در رأس حکومت ائتلافی ق

  .داشت، خشم کارگران طبعاً متوجه حکومت موقت می گرديد

ال  ه در س د ک رده بودن ل صحيحاً ١٩٠٥صاحبان صنايع فراموش نک ، تعطي

ود،  سازمان يافته ی کارخانه ھا، که از پشتيبانی بی دريغ حکومت برخوردار ب

ا ه تنھ ار د ن رای ھشت ساعت ک ارگران را ب ارزه ی ک م شکسته مب ر روز درھ

ه دستگاه سلطنت  دری ب ران ق ز خدمت گ اء کامل انقلاب ني ود، بلکه در امح ب

ود رده ب ورای . ک ی در ش رای بررس ز ب ک ني ا اين ه ھ ل کارخان سأله ی تعطي م

انی ای صنعت و بازرگ ره ھ ده ی -کنگ ازمان جنگن ر س صومانه ب ه مع امی ک  ن

ود ده ب اده ش رمايه داری نھ اد س ورد اعتم د-م ردمداران .  مطرح ش يکی از س

ه  يح داد ک ود توض اطرات خ دھا در خ اخ، بع ر ب ام آوئ ه ن ی ب نايع، مھندس     ص

اد ول نيفت ا مقب ه ھ ل کارخان رح تعطي را ط ری : "چ د خنج سلماً مانن ار م ن ک   اي

ه ... جلوه می کرد که از پشت به ارتش زده باشند دامی، نظر ب ين اق عواقب چن

." کثر اعضاء کنگره بسيار تيره می رسيدعدم حمايت حکومت از آن، به نظر ا

شمه  ی سرچ ت واقع ک حکوم دان ي نايع از فق احبان ص زرگ ص دبختی ب         ب

ت ی گرف ول شورا را . م ران معق ود؛ رھب رده ب ج ک ت را فل شورا حکومت موق

ه علاوه،  د؛ ب توده ھا فلج کرده بودند؛ کارگران در کارخانه ھا مسلح شده بودن

ان تقريباً ھمه ی کارخان ه از آن ی داشتند ک ا گردان ه ھا در مجاورت خود ھنگ ي

ا را . پشتيبانی می کرد ه ھ ل کارخان رم صنايع تعطي ان محت در اين شرايط، ارباب
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ی اش"از  ه ی مل ث جنب ری " حي ست"ام مردند" ناشاي ر . ش ان از فک ا آن ام

ل  ود از تعطي رايط موج م ش ه حک ه ب شدند، بلک صرف ن ارگران من ه ک ورش ب     ي

ا. ن کارخانه ھا صرف نظر کردند و ماھيتی خزنده به اين تعطيل دادندھم زما  بن

ن نتيجه رسيدند "بر قول ديپلماتيک آوئر باخ، صاحبان صنايع  ه اي سرانجام ب

ه  ی ک دين معن د داد، ب ارگران خواھ ه ک ده ای ب که نفس زندگی خود درس آموزن

سته می شدند اگزير و در ھر حال يکايک ب ه  و طو-کارخانه ھا ن  لی نکشيد ک

اد اق افت اً اتف ر واقع ن ام س ." اي د، پ نايع متح ورای ص ر، ش لام ديگ ه ک            ب

وان  ه عن ا ب ه ھ ل کارخان يم"از نکوھش از تعطي سئوليتی عظ ه اعضای "م ، ب

ل  ول تعطي ه ھای معق ه بھان ه يک و ب خود توصيه کرد که کارخانه ھا را يک ب

  .کنند

دنقشه ی تعطيل خزنده با نظم تحسين ه اجراء در آم زی ب  سردمداران.  انگي

ه منصب وزارت رسيده  سرمايه داری از قبيل کوتلر کادت، که در دولت ويت ب

ود، گزارشات د، وب ه کردن ی پيرامون اختلالات موجود در صنايع تھي    پراھميت

اه انقلاب در اين گزارشات ه از سه م داوم ک ه از سه سال جنگ م  تقصير را ن

ستند ه ی .دان هروزنام رد ک ی ک يش بين له ی رخ پ گ حوص ه : " تن ا دو س     ت

ر، ه ی ديگ ی پس از ھفت ا يک ه ھ ا و کارخان اه ھ د کارگ ل خواھن ری تعطي  ديگ

رد ود ."ک رده ب راز ک وئی اب يش گ کل پ ه ش ود را ب د خ ه ی رخ تھدي . روزنام

شريات عمومی و  م در ن ا، ھ ه نگارھ شگاه، روزنام ا، استادھای دان  مھندس ھ

شريات ت م در ن ات ھ ادی نج رط بني ه ش د ک ا کردن ه پ ال ب ارو جنج      خصصی، ج

ارگران است ار ک ا مھ ر سرمايه دار، درست . از مھلکه ھمان وف، وزي کونووال

رده يپيش از کنارگيری تنبيھی خود از حکومت، در روز ھ ه اعلام ک فدھم ماه م
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ود د: "ب ه زودی ھشيار نگردن ه ھای مغشوش ب ر برخی از کل از ... اگ شاھد ب

  ."تادن ده ھا و صدھا کارخانه از کار خواھيم بودايس

ت  ت موق نعت از حکوم انی و ص ره ی بازرگ ن، کنگ اه ژوئ ط م در اواس

ردارد" فوراً موجبات گسترش انقلاب"درخواست کرد که  ان ب ن . را از مي ا اي م

د: "خواست را قبلاً از دھان ژنرال ھا نيز شنيده ايم ا ." انقلاب را متوقف کني ام

دصاحبان صن شه ی شر فقط : "ايع لب کلام را به نحو گوياتری ادا می کردن ري

ستی است ه ی احزاب سوسيالي ست، بلکه در ھم ا ني فقط . زير سر بلشويک ھ

  ."يک مشت آھنين قادر به نجات روسيه است

ه عمل يصاحبان صنايع پس از فراھم آوردن شرايط س اسی لازم، از حرف ب

ه ی کوچک، بين ماه ھای مارس و آوريل. گرويدند ه کارخان ، صد و بيست و ن

زار  ه ھ اً ن ه مجموع ارگر را درک ه، ک اه م دند؛ در م ل ش د، تعطي ی گرفتن ر م ب

نج  ست و پ ن، صدو بي اه ژوئ ارگر؛ در م داد ک ان تع ا ھم ه ب صدوھشت کارخان

ست  ه، دوي اه ژوئي د؛ در م ل کردن ارگر تعطي زار ک شت ھ ی و ھ ا س ه ب         کارخان

ل و ھ ه چھ ش کارخان زار شت و ش دھ ا انداختن ان ھ ه خياب ارگر را ب        . ک

الا صاعد ھندسی ب ود. می رفت تعطيل کارخانه ھا با ت ار ب ازه اول ک ن ت ا اي  .ام

الات کارخانه جات  د، و اي نساجی مسکو پس از پتروگراد شروع به تعطيل کردن

دند ار ش ه ک سکو دست ب س از م ز پ شور ني وخت، . ک دان س ه فق ا ب کارفرماھ

دمواخام،  ه . لوازم يدکی، و اعتبارھای مالی اشاره می کردن ه ھای کارخان کميت

ت را ثاب ون و چ ی چ وارد ب سياری از م د و در ب ی کردن ت م ضيه دخال        در ق

ه در ارگران، موذيان ر ک شار ب  می کردند که کارفرماھا به منظور وارد ساختن ف

دی و جنسی ا کمک ھای نق د و ي رده ان حکومت را  ماشين آلات خراب کاری ک

د رده ان ار ک ی . احتک رمب ارجی بو ش ای خ رمايه دارھ ه، س ر از ھم ه دت د ک        ن
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د ه ھای خود عمل می کردن داخلات سفارت خان ورد، . از طريق م دين م در چن

ـ ای کمي شاگری ھ س از اف ه پ ود ک کار ب دری آش ه ق ا ب اری ھ راب ک ا، تخ ه ھ

ا شدند، ه ھ شائی کارخان دين ترتيب تناقضات کارخانه دارھا ناگزير از بازگ  و ب

س ی پ ود را يک اختند ازموج ان س ری عري ه .  ديگ لاب ب ه انق شيد ک ولی نک ط

يد ضات رس ن تناق سله ی اي اعی : سرسل ت اجتم ين ماھي ا ب ود م اقض موج تن

د ايل تولي د و وس زار تولي صوصی اب ت خ نعت و مالکي ه هکارخان. ص    دار ب

ر سر منظور غلبه بر کارگران، در کارخانه را چنان می ب وئی مسأله ب ه گ ندد ک

  قوطی سيگار اوست نه بر سر تأسيساتی که برای ادامه ی حيات ملت ضروری 

  .است

سبت  ز وام آزادی، موضع خصمانه ای ن بانک ھا، پس از تحريم موفقيت آمي

ه ای . به تجاوزات مالی به سرمايه ھای بزرگ، اتخاذ کردند ا در نام بانک دارھ

کردند که در صورت اصلاحات راديکال "  گوئیپيش"خطاب به وزرات دارائی 

ه  مالی، ا ب د شد و اسکناس ھ رار داده خواھن ه خارج ف زرگ ب سرمايه ھای ب

د د گردي ل خواھن ا منتق ندوق ھ ای . گاوص ک دارھ ر، بان ارت ديگ ه عب         ب

د  ل خواھن ا تکمي ميھن پرست تھديد کردند که تعطيل صنايع را با تعطيل بانک ھ

  : اً پس نشستحکومت فور. کرد

دگان  ازمان دھن ر س ر آخ ر اث ه ب د ک ی بودن ان محترم اری مردم راب ک ن خ اي

د جنگ و ه مخاطره بيفکنن ه انقلاب ناچار شده بودند سرمايه ھای خود را ب ، ن

د ملوان ھای ه مخاطره بيفکنن ز نداشتند ب ه ھيچ چي شتات ک   بی سروپای کرون

  . جز سر خود را

ی ش م در عقل ی آن ق ه ی اجرائ ت کميت سئوليت سرنوش د م ه بفھم يد ک  رس

اقتصادی کشور، بخصوص پس از مشارکت علنی سوسياليست ھا در حکومت، 
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ود د ب ورا خواھ ه ی ش ت حاکم ردن اکثري ه گ ا ب وده ھ ر ت ن رو، . در نظ    از اي

دايره ی اقتصادی کميته ی اجرائی برنامه ی وسيعی از مقرارت دولتی را برای 

ودحيات اقتصادی کشور طرح ريزی  رده ب دآميز، . ک شار آن اوضاع تھدي ر ف زي

ان  پيشنھادھای اقتصاددان ھای بسيار ر از مؤلف ه درجات راديکال ت ميانه رو ب

ه. آن پيشنھادھا از آب در آمد ود ک ده ب ه آم را : "در اين برنام ون وقت آن ف اکن

سياری از شاخه ھای صنعت را در  رسيده است که دولت انحصار تجارت در ب

رد  رم(دست بگي ان و گوشت و نمک و چ ه، ن ر ). از جمل ای ديگ اخه ھ در ش

نعت  ذ(ص کر، کاغ زات، ش ن، فل نگ، روغ ال س ل زغ رای )از قبي رايط ب ، ش

و بالاخره، تقريباً در ھمه ی شاخه ھای . تشکيل تراست ھای دولتی آماده است

ام و کالاھای  ع موادخ ه دولت در توزي د ک صنعت، شرايط موجود ايجاب می کن

اده، و  دآم ته باش شارکت داش ا، م ت ھ ت قيم ز در تثبي ن ... ني ا اي ان ب م زم   ھ

دابير لازم اس الی راتت سات م ه ی مؤس ت ھم ه دول ود ...  ک ارت خ ر نظ زي

  ."بگيرد

يجش،  ی گ ری سياس ا آن رھب ی ب ه ی اجرائ ه، کميت اه م انزدھم م روز ش

شدار  ا ھ ذيرفت و ب ث پ ر و بح دون ج اً ب ا را تقريب صاددان ھ شنھادھای اقت پي

ردی ه ف رد منحصر ب شتيبانی ک شنھادھا پ ت از آن پي ه حکوم د : ب ت باي حکوم

ه ی" ی وظيف ازمان دھ ارگری را  س ور ک نايع و ام ده ی ص زی ش ه ري برنام

رد، ده بگي ل در " برعھ ت تعل ه عل ه ب ود ک ده ب ادآور ش ه حکومت ي اه ب و آن گ

ل لازم "انجام ھمين وظيفه بود که  ين دلي ده رژيم سابق سقوط کرده و به ھم آم

ود  ود ب ازی ش ت بازس ت موق ه حکوم اران ."ک ازش ک ه دل و  س رای آن ک ب

  .جرئتی به خود ببخشند، خويشتن را می ترساندند
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ين نوشت م از : "لنين در خصوص اين برنامه چن ه عالی است، ھ ن برنام اي

ا، و  ت ھ ردن تراس ی ک ث دولت م از حي نايع، و ھ ر ص ت ب ارت دول اظ نظ         لح

اظ ين از لح م چن ر ھ سئوليت در براب ياه، و م ازار س وداگری و ب ا س ارزه ب  مب

ارگر ه ی ... ک ن برنام در اي ه ق ز"ضروری است ک شويکی را " وحشت انگي بل

يه  ز روس وع و دھشت انگي ب الوق راز از سقوط قري رای احت را ب شناسيم، زي ب

ه ي يچ برنام تھ وان ياف ی ت ری را نم ه "...ا راه ديگ ود ک ن ب سأله اي ا م       : ام

ه  ی چ ت ائتلاف ا حکوم رد؟ آي د ک را خواھ الی را اج ه ی ع ن برنام س اي       ک

يک روز پس از آن . مجری اش خواھد بود؟ جواب اين سؤال بلافاصله داده شد

اند صويب رس ه ت صادی را ب ه ی اقت ی برنام ه ی اجرائ ه کميت وف، . ک کونووال

سه ی  داد و ھنگام خروج اءوزير بازرگانی و صنعت، از مقام خود استعفا ز جل

ست شت سر خود ب م پ ت در را محک ه مھندسی . ھيئت دول اً ب جای او را موقت

زرگ  د به نام پالچينسکی، که اودادن ای سرمايه داری ب ا وف دگان ب ز از نماين ني

وزرای سوسياليست . که از سلف خود نيروی بيشتری داشت بود مضافاً بر اين

ه ی اج ه ی کميت ه برنام همطلقاً جرئت نمی کردند ک ی را ب اران رائ م ک رال  ھ ليب

د شنھاد کنن ود پي ا . خ ود ت لاش ب وده در ت وف بيھ ه چرن د ک اد داري ه ي اً ب حتم

ه ی . حکومت را به ممنوع ساختن خريد و فروش زمين وادارد ه نوب حکومت ب

ه ی زونش، برنام شکلات روزاف ه م خ ب ود، در پاس راد را  خ ه ی پتروگ تخلي

ود ارت ب ه مطرح ساخت، که آن برنامه عب ا ب ه ھ ا و کارخان اه ھ ال کارگ  از انتق

شور اق ک د. اعم ی دادن ه م زه ارائ ه دو انگي ن برنام رای اي ان ب ات : آن ملاحظ

امی ا-نظ ان ھ ت آلم ه دس ت ب صرف پايتخ ال ت صادی- احتم ات اقت :  و ملاحظ

ادی داشت ه ای  .پتروگراد از منابع سوختی و مواد خام فاصله ی زي ين تخلي چن

ن راد را قطعص اهايع پتروگ دين م ت اً چن ی داش ر م ان ب ال از مي رض . و س غ
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ارگر در سراسر کشور  ه ی ک سياسی از اين برنامه آن بود که قشر پيشرو طبق

ان دھی به موازات اين تدبير،. پراکنده شوند ه  فرم ه پشت بھان ز بھان ارتش ني

  .رديف کرد تا واحدھای نظامی انقلابی را از پتروگراد دور کند

ارگران را در شورا از محاسن پالچينسکی با تمام  دگان ک ا نماين وا کوشيد ت ق

د د کن ه متقاع ن تخلي ايت . اي ا رض ر ب ت مگ ان نداش ر امک ن ام ت در اي موفقي

دازه پيش. اما کارگان رضايت نمی دادند. کارگران ان ان رفت  طرح تخليه به ھم

نايع ر ص ارت ب رح نظ ه ط ه روز . ک نايع روز ب ود در ص ای موج صه ھ     نقي

ر د.  می شدعميق ت الا می رفتن ا متصل ب ده، و در نتيجه . قيمت ھ ل خزن تعطي

ا می زد. بيکاری، روز به روز وسيع تر می شد ی يوکوف . حکومت در ج ميل

ان در مجرای: "بعدھا نوشت  دولت صرفاً در مسير جريان شنا می کرد، و جري

  .افتاده بود بلشويزم آری، جريان در مجرای." افتاده بودبلشويزم 

  

**    **    **  

 در عين حال، انقلاب. محرک و نيروی اصلی انقلاب ھمان طبقه ی کارگر بود

ارگر شکل می داد ه ی ک ه طبق ری . ب ن شکل گي ه اي ارگر سخت ب ه ی ک  و طبق

  .داشت نياز

د،  ازی کردن ه ب ای فوري راد در روزھ ارگران پتروگ ه ک اطعی را ک ش ق     نق

 آن روزھا بلشويک ھا اشغال رزمنده ترين مواضع انقلاب را در. پيش تر ديديم

ه پشت . کرده بودند ا ب شويک ھ اما بلافاصله پس از سقوط دستگاه سلطنت، بل

شتند لاب بازگ زاب. صحنه ی انق ار و اح ازش ک يش صحنه ی سياست  س  در پ

ه ی . اين احزاب، قدرت را به بورژوازی ليبرال تفويض کردند. مقام گرفتند حمل
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وتی اين دسته بندی، که حربه ی ميھن  ان ق ود، چن ه ب ه دست گرفت پرستی را ب

سليم شدند شويک در برابرش ت ران حزب بل م نيمی از رھب ه دست ک . داشت ک

از بازگشت لنين از خارج، مسير حرکت حزب ناگھان عوض شد، و از آن  پس

ت زايش ياف رعت اف ه س زب ب وذ ح س نف ل، . پ سلحانه ی آوري اھرات م در تظ

اران تکاپو افتادند تا زنجيرصفوف مقدم کارگران و سربازان به  را از  سازش ک

ار ديگر عقب نشستند. ھم بگسلند ن نخستين تلاش، ب  و سکان . اما پس از اي

  .باقی ماند سازش کاران سفينه ی کشور ھم چنان در دست

ا  شويک ھ ه بل تند ک ان نوش سياری از مورخ ر، ب لاب اکتب س از انق دھا، پ بع

ان زادگان خسته شده از جنگ تشکيل پيروزی خود را مديون ارتش، که از دھق

د، ی ش د م وده ان سيار سطحی است. ب ين توضيحی ب ضيه. چن ر ق رعکس اگ  ب

ود ی ب ر م ت نزديک ت ه حقيق د، ب ی ش ن: مطرح م اران اي ه  سازش ک د ک      بودن

سلط در  ع م ه آن موض شور، ب ات ک انی در حي ش دھق م ارت ام مھ ت مق از برک

شرو اگر انقلاب. انقلاب فوريه دست يافتند     در زمان صلح درگرفته بود، نقش پي

. طبقه ی کارگر از ھمان آغاز ماھيت صريح تر و قاطع تری به خود می گرفت

ان  ر قرباني ر حاصل می شد، و اگ روزی انقلاب ديرت ود، پي اگر جنگ در کار نب

ه  روز جنگ ب دم ب لاب در صورت ع روزی انق اوريم، پي ه حساب ني جنگ را ب

رای احساسات . ی شدبھای گران تری تمام م ا در آن صورت، ديگر جائی ب ام

د ی مان اقی نم تانه ب يھن پرس ه و م ازش کاران ده ی س دير، . فراگيرن ر تق ه ھ ب

ه  درت را ب تح ق وادث ف ن ح يش از اي ا پ دت ھ ه م ای روس ک ست ھ   مارکسي

يله ی د،  وس رده بودن ی ک يش بين ورژوائی، پ لاب ب ين انق ارگر در ح ه ی ک طبق

ه بر ود را ن ول خ اخت اص ر س ه ب انی ک ش دھق ذر ارت ساسات زودگ ای اح مبن

د اده بودن ا نھ ه ی روس بن اتی جامع اً درست از آب . طبق ان تمام وئی آن يش گ   پ
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شار ارتش. در آمد ر ف م خورد و زي ه ھ    اما تناسب بنيادی طبقات بر اثر جنگ ب

ه  يعنی از فشار سازمانی متشکل از- اً  مو-دھقان ھای مسلح و منفصل الطبق قت

ه  وعاً به وجودنصھمين شکل بندی م. گرگون شدد ه ب ود ک اعی ب ده ی اجتم آم

اده ای سلطه ی سياست ورژوازی را  طرز خارق الع ه ی خرده ب سازش کاران

ا دوره ی ھشت رد، و سبب شد ت اگون،  تقويت ک ماھه ای از آموزن ھای گون

  .کشور و انقلاب را تضعيف کند

ش ه ی ري ه ھم وان گفت ک ی ت ال نم ن ح ا اي اب ای سازش ک ی از ارتش ره ھ

ا و سوسيال . دھقانی آب می خوردند ديگر علت ھای پاگيری موقت منشويک ھ

طح  شکله و در س زاء مت ارگر، در اج ه ی ک ان طبق يونرھا را در ھم  رولوس

ات . آگاھی سياسی اش، بايد جست رات وسيعی در ساختمان و روحي جنگ تغيي

ه روند انقلاب. طبقه ی کارگر پديد آورده بود  که در سال ھای پيشين قوت گرفت

ه . بود، با بروز جنگ يک باره قطع شد بسيج عمومی نه فقط از حيث نظامی ک

ام شد زی و انج سی طرح ري اه پلي شتر از نظرگ اطق صنعتی را . بي حکومت من

رد اک ک ارگران پ ين . شتاب زده از فعال ترين و بی قرارترين گروه ھای ک ه يق ب

وم سيج عم ه ب ت ک وان گف ی ت ل م دود چھ ای جنگ در ح اه ھ ستين م ی در نخ

رد دا ک . درصد از کارگران را، آن ھم عمدتاً کارگران ماھر را، از پيکر صنايع ج

ارگران ن ک دان اي ود، سبب ،فق د آورده ب د ضايعات شديدی پدي ر تولي ه در ام    ک

د،  ه از صنايع جنگی می بردن ی ک شد تا کارخانه دارھا، به تناسب سود ھنگفت

ا راض ھ ردھنداعت شکل . ی گوش خراشی س ای مت روه ھ اء گ ن رو، امح از اي

ه وجودشان اھميت . کارگران در ھمان حد متوقف شد ارگرانی ک از آن پس، ک

د و . حياتی برای صنايع داشت، خدمت نظامی خود را در کارخانه انجام می دادن

ه وسيله ی  ود، ب ده ب د آم سيج عمومی در صنايع پدي ر ب ر اث نقصان ھائی که ب
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ا، مھ اجرھای روستائی، ساکنان شھرھای کوچک، کارگران بسيار ناشی، زن ھ

د دازه ای برطرف ش ا ان ا ت سربچه ھ نايع . و پ ا در ص سبت زن ھ ام، ن    در آن اي

  .از سی و دو درصد به چھل در صد رسيد

ه  ت ب ارگر، در پايتخ ه ی ک دن طبق ه ش ق الماي کل و رقي د ش ان تجدي  جري

ا ١٩١٤در خلال سال ھای جنگ، از . گسترده ترين ابعاد خود رسيد ، ١٩١٧ ت

ارگر در  صد ک يش از پان ه ب نايعی ک ی ص زرگ، يعن نايع ب ارگران ص داد ک تع

د ر ش اً دو براب راد تقريب ت پتروگ تند، در ايال ود داش ر انحلال . استخدام خ ر اث ب

ه ی  از در نتيج ک، و ب شورھای بالتي ژه در ک ه وي ستان، و ب ای لھ ه ھ  کارخان

نايع ی ص د کل ال رش ی، در س ارگر در ١٩١٧ جنگ زار ک د ھ دود چھارص  در ح

د ز شده بودن ان، سيصدو . کارخانه ھا و کارگاه ھای پتروگراد متمرک ن مي از اي

د ی کردن ار م يم ک ه ی عظ دوچھل کارخان ط در ص ن فق زار ت نج ھ ی و پ . س

راد در جبھه ی جنگ، نقش کوچکی  ارگر پتروگ ه ی ک مبارزترين عناصر طبق

ه  کل دادن ب ددر ش اء نکردن ش ايف ی ارت ساسات انقلاب اجران . اح ا آن مھ  ام

ان ھای  د و اغلب از دھق ديروز روستا که جانشين اين عناصر مبارز شده بودن

شکيل  مرفه و دکان ا ت سر بچه ھ ا و پ ز از زن ھ دارھای گريزنده از جبھه و ني

دمی شدند، از کارگر ه درجات حرف شنوتر بودن ه . ھای سرباز ب ن نکت ر اي  ب

ام يد بيفزائيم که کارگرابا ه انج ه خدمت سربازی خود را در کارخان     ن ماھری ک

ن می رسيد-می دادند ه صدھا ھزار ت ه - و تعدادشان ب ادا ب ه مب  از ترس آن ک

د ا نکنن ا خط ه دست از پ د ک ود . جبھه اعزام شوند سخت مواظب بودن ين ب چن

زار در ميان بخشی در زمان ت حتی مبانی اجتماعی احساسات ميھن پرستانه که

  .از طبقه ی کارگر رخنه کرده بود
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يس و ی اختناق ب. اما اين ميھن پرستی بھره ای از ثبات نداشت ه ی پل رحمان

ود  ه، و رک ی در جبھ ی در پ ای پ ست ھ ده، شک دان ش تثمار دو چن ش، اس     ارت

شاند ارزه ک دان مب ه مي ارگران را ب نايع، ک اف، . در ص ن اوص ه ی اي ا ھم ب

ای صاب ھ تند و از اعت صادی داش ت اقت دتاً ماھي گ عم لال جن ارگران در خ  ک

د ر بودن ارگر . اعتصاب ھای پيش از جنگ به مراتب ملايم ت ه ی ک تضعيف طبق

رد ی ک شديد م ارگر ت ه ی ک زب طبق ضعيف ح د . را ت ف و تبعي س از توقي پ

اده  يش آم ب از پ سله مرات ه کمک سل ا، حکومت ب شويک در دوم دگان بل نماين

ده ای از مف زب ش د، ح رده بودن ه ک زب رخن ه درون صفوف ح ه ب ائی ک تن ھ

ا انقلاب فوري ه حزب ت رد ک ه نتوانست کمر بلشويک را چنان درب و داغان ک

، پيش از آن که اعتصاب ھای نيمه ١٩١٦ و ١٩١٥ ھای بين سال. راست کند

ال  ومی در س صاب عم ه اعت نه ب ای گرس اھرات زن ھ صادی و تظ  ١٩١٧اقت

د و ارتش را  ده بينجام ه ش ق الماي ارگر رقي ه ی ک شاند، طبق ام بک ه درون قي ب

  .ناچار بود در مکتب ابتدائی مبارزه آموزش ببيند

ا خصوصيات نامتجانس، و  ا ب ه تنھ راد ن ارگر پتروگ ه ی ک ب، طبق بدين ترتي

لاب پ دان انق ه مي شد، ب سجام ببخ ود را ان شکله ی خ زاء مت ه اج  يش از آن ک

ام ور ه ھنگ اد، بلک ام نھ ه گ اھی سياسی اش،فوري دان سطح آگ ن مي ه اي   ود ب

ن . سطح آگاھی پيشروترين اقشارش، پائين آمده بودحتی  در ايالات وضع از اي

ان . ھم بدتر بود م سوادی سياسی در مي  ھمين شيوع دوباره ی بی سوادی و ک

ه ی موقت  رای غلب ود، شرط دوم را ب طبقه ی کارگر، که از جنگ زاده شده ب

  .اھم آوردفرکار   سازشاحزاب

وزدانقلاب درس ھای فراوان م می آم وزد و سريع ھ روی انقلاب .  می آم   ني

ين جاست ه. از ھم ر ھفت ان ھ ه ارمغ ا ب وده ھ رای ت ازه ای ب ز ت لاب چي     از انق
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ی آورد د. م ی آفرين د م صر جدي اھش ع ر دو م ام. ھ ه، قي اه فوري ان م      . در پاي

ربازان و ک اھرات س ل، تظ اه آوري ان م راد ارگراندر پاي سلح در پتروگ  در . م

ابق و  ر از س يع ت ب وس ه مرات ا، ب وده ھ د ت ه ی جدي ه، حمل اه ژوئي از م      آغ

ر رای واژگون . تحت شعارھای راسخ ت اه اوت، تلاش کورنيلوف ب ان م در پاي

ا وده ھ ه دست ت ردن حکومت و شکست او ب سخير . ک ر، ت اه اکتب ر م در اواخ

ا شويک ھ ن حوادث، و در پس ضربدر . قدرت به وسيله ی بل ھنگ  آپس اي

ه  الاتی ک ل و انفع ان داشتند، فع الات ملکولی جري ل و انفع ا، فع ده ی آن ھ کوبن

ا يک رپا ه ھای ناھمگون طبقه ی کارگر را به يکديگر جوش می داد و از آن ھ

ز نقش اصلی را اعتصاب . کل واحد سياسی می ساخت اری ني ن جوش ک در اي

  .بازی کرد

نايع، ان ص اگرم ارباب ه در گرم لاب ک رق انق د و ب شت زده از رع      وح

ود، در نخستين  ه ب رد سودھای ھنگفت جنگ در گرفت ر گ پايکوبی ھای آنان ب

د ارگران دادن ه ک د ب ازی چن ه ھای انقلاب امتي راد. ھفت ه دارھای پتروگ  کارخان

ه  با ھشت ساعت کار در روزحتی  از را ب ن امتي د اي د، ھر چن نيز موافقت کردن

رط  اختندش د س اگون مقي ای گون روط ھ اع را آرام . و ش از اوض ن امتي ا اي  ام

ی ب.  می نشستونکرد، زيرا سطح زندگی دائماً فر ه ی اجرائ ه در ماه مه، کميت

سياری دگی ب ه ی زن زايش ھزين ر اف ر اث ه ب رد ک صديق ک ار ت ارگران ناچ     از ک

د" اطق کارگرنش." در مرز گرسنگی مزمن به سر می برن ضا در من ه  ينف دم ب

ر می شد ائی روشن . دم منقبض تر و عصبی ت دان دورنم ز فق بيش از ھر چي

د، . کارگران را افسرده می ساخت ارزه می کنن رای چه مب د ب ا بدانن وده ھ اگر ت

ه روز  ا روز ب وده ھ ا ت د، ام ا را تحمل کنن آنان قادرند سخت ترين محروميت ھ

ان بھتر می ديدند که رژيم جديد صرفاً حجابی است بر ی ھم  مناسبات کھن، يعن
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دشان  مناسباتی که توده ھا بر عليه رده بودن ام ک ه قي ن . در فوري ان تحمل اي آن

  .وضع را نداشتند

ا  ه ب ارگرانی ک ر و ک ده ت ب مان ارگران عق ان ک ژه در مي ه وي ا ب صاب ھ   اعت

ود ر ب ا، . شدت بيشتری استثمار می شدند، توفنده ت ارگران لباسشو، رنگرزھ ک

ارشيشه سازھا ا، . ران ساختمانیگ، منشی ھای تجاری و صنعتی، ک برنزکارھ

شر  ل سازھا، ق ا، مب کارگران غيرماھر، کفاش ھا، جعبه سازھا، سوسيس پزھ

د ه اعتصاب می زدن ا . به قشر در سراسر ماه ژوئن دست ب رعکس، فلزکارھ ب

د ی کردن اء م ده ای ايف ش بازدارن ه نق ه رفت ان رفت ن مي ارگران . در اي رای ک    ب

ادگی آ ار افت گ، از ک رايط جن ه در ش د ک ی ش ر م ه روز روشن ت ر روز ب اه ت گ

ه دن ال بصنايع، و تورم، اعتصاب ھای اقتصادی نمی توانند بھبود چشم گيری ب

ه وسيله ی . بايد بنياد کار را دگرگون کرد داشته باشند، و ا ب ه ھ ل کارخان تعطي

تار ا خواس ت ت ر آن داش ارگران را ب ا ک ه تنھ ا ن نايع کارفرماھ ر ص ارت ب   نظ

ا سوق داد ه ھ . شوند، بلکه ايشان را به سوی انديشه ی مالکيت دولتی کارخان

اين انديشه بيشتر از آن جھت طبيعی می نمود که اکثر کارخانه ھای خصوصی 

ه ھای  ن کارخان ه در جوار اي م از آن جھت ک د، و ھ ار می کردن رای جنگ ک ب

ی م سات دولت صوصی تأسي ود داشخ ز وج تندابھی ني ستان . ش ان تاب از ھم

اط١٩١٧ رين نق ا از دورت شی ھ ا و من دگان کارگرھ يه، نماين ه پايتخت  روس   ب

ا را در  می آمدند و درخواست ه ھ ل کشور کارخان ه داری ک ه خزان د ک می کردن

ا  ه ھ ار کارخان افی در اختي ول ک ھامداران پ را س رد، زي ود بگي ت خ         مالکي

ود  اينراما حکومت زير با. نمی گذاشتند ن رو لازم ب ت؛ از اي  حرف ھا نمی رف

د ر کن ت تغيي ه حکوم اران .ک ازش ک ن س ا اي دب الف بودن ر مخ ه .  تغيي در نتيج

د و ر جبھه کردن ه تغيي ارگران شروع ب هک اران  برعلي شيدند سازش ک . صف ک
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ستين ارگرش در نخ زار ک ل ھ ا چھ وف ب ه ی پوتيل لاب د کارخان ای انق اه ھ  ژم

يال  رای سوس ستحکمی ب تم ی رف مار م ه ش يونرھا ب ت . رولوس ا مقاوم ام

ه درازا نکشيد ا ب شويک ھ ر بل ا . پادگانش در براب شويک ھ در رأس حملات بل

د . اغلب ولودارسکی را می ديدی که در گذشته خياط بود ولودارسکی يھود چن

ان انگليسی را خوب حرف می زد ود و زب رده ب ه سر ب ا ب او . سالی در آمريک

ائی . ی، پرنبوغ، و جسور بودخطيبی زبردست، منطق لھجه ی آمريکائی او گوي

دين  منحصر به فردی به صدای آھنگينش می داد، و صدايش در اجتماعات چن

اره ی او . ھزار نفره طنينی خاص و سليس داشت ام مينيچف درب ه ن ارگری ب ک

ه ی : "می نويسد ين کارخان اروا، زم ه ی ن ه ناحي ان لحظه ی ورودش ب از ھم

دتی در پوتيلوف در ز ير پای آقايان سوسيال رولوسيونر سست شد، و ظرف م

  ."حدود دو ماه، کارگران پوتيلوف به بلشويک ھا پيوستند

اتی ب ارزه ی طبق ری مب وذ طوره توسعه ی اعتصاب ھا، و شدت گي ی، نف  کل

زايش داد ه خود اف ه. بلشويک ھا را تقريباً خود ب ه  یدر ھم وارد ھنگامی ک  م

ه پای منافع حياتی به  ا ن شويک ھ ه بل ا شکی نداشتند ک د، کارگرھ ميان می آم

ن  د، و از اي زی را پنھان می کنن ه چي د و ن   غرض ھای خصوصی در سر دارن

ت، . رو به بلشويک ھا اطمينان می کردند ھر وقت کشمکش حادی در می گرف

يال  ای سوس ا کارگرھ ه ت ی گرفت ای غيرحزب ا، از کارگرھ ه ی کارگرھ ھم

شويک يونر و من دندرولوس ی ش ل م ا متماي شويک ھ رف بل ه ط يح . ، ب      توض

ظ  رای حف ون ب اه چ ه و کارگ ای کارخان ه ھ ه کميت ت ک ده آن اس ن پدي       اي

ا ناچار شان کارخانه ھاي ه ھ از گزند خراب کاری ھای مديرھا و صاحب کارخان

ه ورا ب ر از ش سيار زودت د، ب ارزه کنن ه مب د جانان شويزم بودن د بل در . گرائيدن

ران اهکنف ا و کارگ ه ھ ه ھای کارخان ا س کميت ه در یھ ه اش ک راد و حوم  پتروگ
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ست و ا از چھارصدوبي شويک ھ ه ی بل ع نام د، قط زار ش ن برگ اه ژوئ ل م   اوائ

ود، سی صد رد و يک رأی موج ود ک صيب خ ق را ن نج رأی مواف يچ يک . پ       ھ

د ه نکردن ن نکت ه اي وجھی ب رين ت ک ت ا کوچ ه ھ ن . از روزنام ذلک اي    مع

وز از وفقيت نشان می داد کهم ه ھن راد، ک ارگر پتروگ ه ی ک اران طبق  سازش ک

ده  ا گروي شويک ھ ه بل ات اقتصادی عملاً ب ادی حي نگسسته بود، در مسائل بني

  .است

وم  د، معل زار ش ن برگ اه ژوئ ه در م ارگری ک ای ک ه ھ رانس اتحادي   در کنف

ارگری وجو ه ی ک اه اتحادي يش از پنج راد ب ه در پتروگ د ک ه روی گردي  د دارد ک

د ضو دارن زار ع اه ھ ست و پنج م دوي ار در . ھ ارگران فلزک ه ی ک        اتحادي

حدود صدھزار عضو داشت؛ تعداد اعضای اين اتحاديه در ماه مه دوبرابر شده 

رده . بود ر رشد ک م سريع ت زان فوق ھ ه از مي ن اتحادي نفوذ بلشويک ھا در اي

  .بود

ان دوره ای شو ای مي اب ھ ه ی انتخ ا ھم شويک ھ روزی بل اکی از پي راھا ح

ر در . بود شويک در براب آغاز ماه ژوئن، در شورای مسکو دويست و شش بل

. شش منشويک و صدو ده سوسيال رولوسيونر، وجود داشتند و ھفتاد و صد

دتر ی کن ا کم م رخ داد، منتھ الات ھ ائی در اي ين جابج زب . ھم داد اعضای ح تع

ا د. می يافت بلشويک مداوماً افزايش شويک ھ ل، سازمان بل اه آوري ر اواخر م

زار عضو داشت انزده ھ ط پ راد فق ه . در پتروگ م ب ن رق ن، اي اه ژوئ ان م  در پاي

  .سی و دو ھزار رسيده بود

ت  ه اکثري ام ب ان اي ا از ھم شويک ھ راد، بل ورای پتروگ ارگری ش روه ک در گ

ربازھا اما در جلسه ی مشترک سربازھا و کارگرھا، نمايندگان س. رسيده بودند

تند ی کاس ا م شويک ھ ه ی بل ه ی . از وزن راوداروزنام تار پ صراً خواس  م
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ود ر از : "انتخابات عمومی شده ب ار کمت ار ب راد چھ ارگر پتروگ صد ھزار ک پان

  ."صدوپنجاه ھزار سرباز پادگان پتروگراد در شورا نماينده دارند

ه د ک تار ش ين خواس ن، لن اه ژوئ وراھا در م ره ی ش ه در کنگ ل تع برعلي طي

ا، و ه ھ ه کارخان ا و  برعلي ه دارھ ه ی کارخان ازمان يافت اول س تلال و چپ   اخ

د ل آي ه عم دی ب دامات ج ا اق ک دارھ ان . "بان ت آقاي ودھا ھنگف ياھه ی س س

د تگير کني زرگ را دس ونر ب ا صد ميلي اه ي د، پنج شر کني ا را منت    . سرمايه دارھ

د، و اه داري ی وسائل رای  حتآن ھا را چند ھفته در بازداشتگاه نگ ا را حت آن ھ

شيد تا وچنان که برای نيکلا رومانوف فراھم آورديد، فراھم آوريد، و آن گاه بک

ائی  از طريق آن ھا دسيسه ھا، دغل ا و خودخواھی ھ اری ھ بازی ھا، کثافت ک

ه ی را ک شورمان حت ه ک ونی ب ررھای ميلي د ض ت جدي ت حکوم د،  تح ی زنن   م

ازيد رملا س ه ن." ب ين ب شنھاد لن وانیپي شيانه و حي ورا وح ران ش ر رھب         ظ

  با شدت عمل راتصور می کنی که می توان قوانين حيات اقتصادی. "می نمود

ه" تنی چند سرمايه دار تغيير داد؟برعليه   اين که سرمايه دارھا از طريق توطئ

ی از روال برعليه  د، جزئ ملت، اين قوانين اقتصادی را به مردم تحميل می کردن

رار . ور تلقی شدعادی ام ه ق ورد حمل کرنسکی، که با خشمی رعدآسا لنين را م

ه در ادراک خود از  بعدداد، يک ماه ارگری ک ن ک وانين " در توقيف ھزاران ت ق

صادی ات اقت ه خ" حي دی ب دک تردي تند، ان تلاف داش ا صاحبان صنايع اخ ج رب

  .نداد

ه معمد.  می شد عيانپيوند اقتصاد با سياست رفته رفته ت، ک ام ول ولاً در مق

داء ک مب شتری ي اوب بي ا تن ه روز ب ک روز ب ود، اين ی ش ان م انی نماي        عرف

راد  ه صورت واحدھائی از اف ی ب در بدوی ترين شکل خود ظاھر می شد، يعن

از و. مسلح ه از دادن امتي ان را، ک ی کارگران در سراسر کشور کارفرماي از  حت
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د، مذاکره تن می زدند، گاھی اوقات به زور برا ه شورا می آوردن ی بازجوئی ب

ه ھاي ا را در خان ر آن ھ اھی ديگ دشان و گ ی گرفتن ر م ر نظ گفتی . زي ای ش ج

ژه رت وي د از نف ا آن ح ارگران ت سلح ک شون م ه ق ست ک ات دارا  یني  طبق

  .برخوردار بود

د از  اختن ده درص سلح س ر م ی ب ی مبن ه ی اجرائ ه ی کميت صميم اولي ت

ارگران موفق شدند بخشی از . بودبه اجراء در نيامده  کارگران، ال، ک ن ح با اي

ارگری  ه قشون ک رين عناصر ب ال ت ه فع م آن ک د، و مھ  افراد خود را مسلح کنن

ز . می پيوستند ا متمرک ه ھ ه ھای کارخان رھبری قشون کارگران در دست کميت

ا  شويک ھ بود، و رھبری کميته ھای کارخانه ھا روز به روز بيشتر به دست بل

د پ. می افتاد ه ھای مسکو، حکايت می کن وستافشچيک، کارگر يکی از کارخان

ه : "که د کارخان ه ی جدي ا در کميت شويک ھ روز اول ژوئن، به محض آن که بل

دان ... به اکثريت رسيدند واحدی مرکب از ھشتاد مرد تشکيل شد که به علت فق

ه  اق ب ت و چم وب دس ا چ ر، ب رباز پي وف، س ق لواک ری رفي ه رھب لحه ب    اس

  ."ين ھای نظامی پرداختتمر

ارت، و  صب و غ شونت، غ ال خ ه اعم ا را ب شون کارگرھ ات ق     مطبوع

د تھم کردن انونی، م ای غيرق ف ھ ک. توقي ه یش ارگران ب شون ک ه ق ست ک  ني

م متوسل اد شده : می شد خشونت ھ ين منظور ايج رای ھم اً ب ن قشون دقيق  اي

د. بود ورد نماين ه خشونت را در م ود ک ار منتھا گناھش آن ب ه ک ه ای ب گان طبق

ن امر  ه اي م نداشت ب ی ھ انی خشونت باشد و ميل می برد که عادت نداشت قرب

  .عادت کند

راول شده مزدر کارخانه ی پوتيلوف، که در مبارزه برای دست د بيشتر پيش ق

دگان  ه در آن نماين د ک شکل ش ن ت وم ژوئ ست و س سی در روز بي ود، کنفران ب
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ه  ای کارخان ه ھ زی کميت ن مرک اهانجم ا و کارگ ر  ھ دگان دفت ز نماين ا، و ني ھ

زرگ، شرکت داشتند مرکزی اتحاديه ھای کارگری و ھفتاد . و سه کارخانه ی ب

ه در  اين کنفرانس تحت تأثير بلشويک ھا اعلام کرد که اعتصاب در يک کارخان

ه  رو "آن شرايط ممکن است ب راد در قلم ارگران پتروگ شکل ک ارزه ی نامت مب

ت ود، و" سياس ر ش ه منج رد ک شنھاد ک وف پي ارگران پوتيل ه ک ن رو ب   از اي

  .آماده شوندکلی و برای يک حمله ی " خشم مشروع خود را مھار کنند"

در آستانه ی آن کنفرانس مھم، جناح بلشويک ھا به کميته ی اجرائی ھشدار 

ه ود ک ارگر: "داده ب زار ک ل ھ ب از چھ وده ای مرک ر آن ... ت ت ھ ن اس ممک

ه . يابان ھا بريزداعتصاب کرده و به خ ا ب ازش نمی داشت، ت ا ب ر حزب م و اگ

د از . حال اين کار را کرده بود ا بتوان ه حزب م اما ھيچ ضمانتی در کار نيست ک

از دارد وده را از عمل ب ارگران پوتيلوف. اين پس نيز اين ت ی حرکت ک ه -ول   ک

رد وان ک ی ت ک نم ا-در آن ش ل گ ن ه عم ربازان را ب ارگران و س ر ک زير اکث

  ."اخواھد داشتو

ا صرفاً  د، ي ه خواندن وام فريبان شدارھا را ع ن ھ ی اي ه ی اجرائ ران کميت   رھب

ا  د، ت وش در دادن نيدند و از آن گ وش ش ن گ ا را از اي شآآن ھ ان  رام رھم ش ب

ورد را . نخ د، زي ی کردن د نم ا بازدي ان ھ ا و پادگ ه ھ ر از کارخان شان ديگ     اي

ور سربازا د خود را منف دموفق شده بودن ارگران کنن ط . ن و ک ان فق ن مي در اي

د  رده بودن سب ک ا ک وده ھ ان ت ه در مي داری ک ت اقت ا از برک شويک ھ            بل

د از دارن ده ب ات پراکن ربازھا را از عملي ا و س ستند کارگرھ ی توان ا . م           ام

  .بی صبری توده ھا گاھی اوقات متوجه بلشويک ھا ھم می شد

رودار سروکله  ن گي اه ھای در اي ا و در پايگ ه ھ ا در کارخان ی آنارشيست ھ

دا شد ز پي ائی ني يم و . دري وادث عظ ر ح شه در براب ه ھمي ور ک ان ط شان ھم  اي

 ٦٢٦



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

شان  ی خود را ن ز ورشکستگی ذات ار ني ن ب د، اي شان داده ان توده ھای عظيم ن

د ت . دادن ای يک دول ان ھ وان ارگ ه عن ت شوراھا ب شان چون از درک اھمي اي

ا اً ع د مطلق مردندجدي ی ش ردود م ت را م درت دول انی ق ه آس د، ب          . جز بودن

اموش  ت خ سأله ی دول اره ی م ب درب لاب اغل يج از انق ا گ لاوه، آن ھ ه ع       ب

داختن بلواھای . می ماندند آنارشيست ھا غالباً ورشکستگی خود را با به راه ان

اختند ی س رملا م خ. کوچک ب شور و تل صادی ک ست اقت ن ب امی روزا ب زون ک ف

ا ست ھ رای آنارشي د ب ده بودن ائی ش اط اتک راد، نق ارگران پتروگ شان، . ک    اي

سين  دن واپ رای دي اده ب عاجز از سنجش تناسب نيروھا در مقياس کشور، و آم

ات  اھی اوق ائين، گ ات پ ای طبق ش ھ رين جھ ک ت ات در کوچ ه ی نج  بارق

د سازشکاری  حتیبی تصميمی و به بلشويک ھا را ا معمولاً ام. متھم می کردن

د از حد غرولند فراتر ر . نمی رفتن ا در براب وده ھ ات، عکس العمل ت اھی اوق گ

ا را  شويک ھ ار، بل عمليات آنارشيست ھا ھم چون درجه ی فشار يک ديگ بخ

  .به کار می آمد

  

**    **    **  

د، دو  ه بودن ين رفت تقبال لن ه اس د ب ستگاه فنلان ه در اي ائی ک وان ھ ان مل  ھم

شارھ ھفته ی دبعد زير ف ار طرف، اعلام کردن يھن پرستانه از چھ ر : "ای م اگ

ستيم ه ھای ... می دان ه جای ھلھل ده است، ب ا آم زد م ه ن ه او از چه راھی ب ک

ش  ه گوش ود را ب شماگين خ ای خ شيديم، فريادھ رايش ک ه ب زی ک وق آمي       ش

يم ه او می گفت و: می رسانديم و ب ر ت ه از ! مرگ ب ان کشوری ک ه ھم رد ب برگ

شوراھای سربازان در کريمه يکی پس از ديگری اعلام کردند ." طريقش آمدی
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رد؛  د ک که با مشت ھای مسلح از ورود لنين به آن شبه جزيره جلوگيری خواھن

ا را نداشت ه آن ج تن ب داً قصد رف ين اب ه لن ن ک سکی، . بگذريم از اي ھنگ ولين

اک شد پيشاھنگ مبارزات بيست و ھفتم فوريه، چنان در آن بحبوحه ه غضب ن

ی خود را  در صدد توقيف لنين برآمد، به طوری که حتی بود که ه ی اجرائ کميت

د اطی بزن دامات احتي ه اق ه دست ب ن حادث ری از اي . ناگزير ديد که برای پيش گي

د،  رده بودن رو نم وز ف ن، ھن اه ژوئ اجم در م از تھ ا آغ ساسات ت ه اح ن گون         اي

شيد و ه ک ر زبان ار ديگ ه ب ای ژوئي س از روزھ وال، در. ند پ ان اح  در ھم

ه  ه روز ب ه، سربازھا روز ب اط جبھ ا، و در اقصی نق ان ھ رين پادگ دوردست ت

ه خود  بلشويزم نحو جسورانه تری به زبان دون آن ک د، اغلب ب سخن می گفتن

ند از اه باش ه آگ ن نکت ت . اي وک ياف ک و ت ط ت ی فق ر ھنگ ا در ھ شويک ھ       بل

شويکی روز  عارھای بل ا ش دند، ام ی ش ان م شتری در مي ق بي ا عم ه روز ب ب

اط . سربازھا رسوخ می کردند ه ی نق ن شعارھا در ھم ه اي به نظر می رسيد ک

ده . می شوند کشور خود به خود از زير زمين سبز ن پدي رال در اي مشاھدان ليب

ا . ھيچ چيز نمی ديدند مگر جھالت و ھرج و مرج ه ی رخ در آن روزھ روزنام

ه در آن   به ديوانهسرزمين پدری ما: "چنين نوشت خانه ای تبديل شده است ک

دان عمل ل خويش را  امجانين در رأس کار و در مي وز عق ه ھن سانی ک د، و ک     ن

د از کف ا چسبيده ان ه ديوارھ ستاده و ب ار اي د، وحشت زده در کن در ." نداده ان

ا،  لاب ھ ه ی انق ا"ھم ه روھ ود را " ميان وق روح خ ات ف ب کلم اً در قال   دقيق

ه سربازھا سازش کاران مطبوعات. ساخته اندعيان  د ک سلی می دادن  خود را ت

م  ی رغ ار  عل رو ک ا س شويک ھ ا بل د ب ی خواھن وءتفاھمات، نم ه ی س      ھم

ند ا. داشته باش شويزم ام ده ی منطق  بل نعکس کنن ه م ا، ک وده ھ ه ی ت ناآگاھان
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شتری وام بي ه روز ق ين روز ب زب لن دنی ح تح ناش درت ف ه ق ود، ب لاب ب         انق

  .می بخشيد

ره ی  ات کنگ ه در انتخاب ه چگون د ک ی کن ت م و حکاي ام پيريک ه ن ربازی ب س

ه  شوراھا در جبھه، پس از سه روز جروبحث، فقط سوسيال رولوسيونرھا ب

دگی انتخاب شدند ه رغم . نماين ات، سربازھا ب ن انتخاب ا بلافاصله پس از اي ام

شکيل ه منتظر ت دون آن ک شوند مجلس مؤسساناعتراض ھای رھبران و ب  ، ب

س  شکيل مجل يش از ت ا پ لاک ھ ای م ين ھ صرف زم ر ت ر ب ه ای دائ ع نام قط

سان،  دمؤس ادر کردن ه . "ص سائلی  ک ربازھا در خصوص م ی، س ور کل ه ط     ب

رينشان در عقل ی ت د، از افراط ی گنجي ر  م پ روت ی چ ای افراط شويک ھ بل

وده ھ." بودند ه می گفت ت ين ھنگامی ک ا "ا چنين بود منظور لن ار از م صد ب

  ."چپ ترند

د، تعريف  منشی يک کارگاه موتورسيکلت سازی در گوشه ای از ايالت توري

ه  ورژوائی، ب ات ب دن مطبوع ب پس از خوان ربازھا اغل ه س ه چگون د ک ی کن م

و سپس بلافاصله . جانورھای غريبی که بلشويک نام داشتند فحاشی می کردند

زمين ھای ملاک ھا و غيره به درباره ضرورت متوقف ساختن جنگ و تصرف 

د ه سوگند خورده . بحث می پرداختن د ک ائی بودن يھن پرست ھ ان م ا ھم ن ھ اي

د ه راه ندھن ه کريم ين را ب د لن يم . بودن ای عظ ان ھ ستقر در پادگ ربازھای م س

د ه معذب بودن ه . پشت جبھه ھم راد بلاتکليف ک ری از اف روه ھای کثي تجمع گ

د، ھمه بی صبرانه در انتظار دگرگون ه سر می بردن  شدن سرنوشت خويش ب

د  اده بودن دام آم ربازھا م ه س ود ک د آورده ب ا پدي ان عصب فرس     وضعی آن چن

ه  ته ب ته دس راد دس د، اف روز دھن ا ب ان ھ ود را در خياب ائی خ ا نارض ت

د  ک بن ه ي رزی بيمارگون ه ط د و ب ی پرداختن دف م ی ھ ای ب واری ھ   ترامواس
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ب، .تخمه ی آفتاب گردان می شکستند ر ل ه ب  سرباز کت بر دوش و پوست تخم

ود ين . برای مطبوعات بورژوا به تنفرانگيزترين تصوير ممکن تبديل شده ب ھم

د رده بودن ان خطابش ک د، قھرم ه بودن     انسانی که در زمان جنگ تملقش را گفت

 ھمان انسانی که پس -که در جبھه تازيانه اش بزنند  که البته مانع از آن نبود-

لا ه لات و از انق ان ب د، ناگھ رده بودن يلش ک ده و تجل ی اش خوان ه منج ب فوري

د ديل ش ان تب رکش و جاسوس آلم ت تي ائن و ھف ود . خ ی وج يچ رذيلت اً ھ واقع

ربازھا و ه س ت ب يھن پرس ات م ه مطبوع ت ک سبت  نداش ای روس ن وان ھ مل

  .ندھند

ا ارزه ب  تمامی ھمّ کميته ی اجرائی در اين ميان مصروف توجيه خويشتن، مب

ه ھای رنگارنگ و  ع پرسش نام ری، توزي راط گ وگيری از اف ھرج و مرج، جل

د ی ش ی م ای اخلاق ه ھ سين. موعظ ورای زاريت يس ش سين -رئ ھر زاريت    ش

ه پرسشنامه ای پيرامون چگونگی -تلقی می شد بلشويزم -آشيانه ی آنارکو  ب

 چه ھر: "با عبارتی شسته رفته چنين پاسخ داد اوضاع که از مرکز آمده بود،

ه راست  پادگان بيشتر به سمت چپ سبت ب می گرود، آدم ھای عادی به ھمان ن

د ی گرون ابطه را." م ن ض وان  اي ی ت يم از م شور تعم ه ی ک ه ھم سين ب    زاريت

  .سرباز به چپ می گرويد، بورژوا به راست. داد

ه احساس  ه ھم ر از ديگران آن چه را ک دکی جسورانه ت ه ان    ھر سربازی ک

وامی کردند بر ه عن ن  زبان می آورد، با آن چنان مداومتی از طرف مافوق ھا ب

. مدت خود باورش می آمد که بلشويک استبلشويک توبيخ می شد که در دراز

درت شد انديشه ی سربازھا . از صلح و زمين اندک اندک متوجه ی مسأله ی ق

حزب به ھم دلی آگاھانه با  بلشويزم واکنش ھای موافق به شعارھای پراکنده ی

ين را . بلشويک تغيير يافت در ھنگ ولينسکی، که در ماه آوريل قصد توقيف لن
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رد ر ک ا تغيي شويک ھ ع بل ه نف اه ب ربازھا ظرف دو م ود، احساسات س رده ب . ک

ز رخ داد وانی . ھمين امر در ھنگ ھای اژرسکی و ليتوفسکی ني دازان لت تيران

يله  دين وس ا ب ود ت ود آورده ب ه وج تبداد ب تگاه اس ا و را دس ان ھ رت دھق نف

ود ی خ د جنگ ه مقاص يدن ب رای رس ی را ب ای زراع ه کارگرھ راف  برعلي اش

د. بالتيک به کار بگيرد ا آن نفرت. اين ھنگ ھا دلاورانه می جنگيدن اتی  ام طبق

رد دا ک ود، راه خاص خود را پي اه می ب ه گ د تکي دازان . که سلطنت را باي تيران

وانی للت ه از س د ک سانی بودن ستين ک اً نط از نخ اران  از ت، و متعاقب ازش ک  س

ستند ان ھ. گس گياز ھم شت ھن دگان ھ ه، نماين اه م دھم م اً  ف وانی تقريب      لت

شويکی  عار بل ول ش ق الق وراھا"متف ه دست ش درت ب ام ق رده " تم شه ک را پي

  .اين ھنگ ھا در گسترش بعدی انقلاب نقش مھمی را بازی کردند. بودند

سد ی نوي ه م امی از جبھ رباز گمن سه ی ": س ن، جل يزدھم ژوئ روز، س ام

ين و کرنسکی حرف مداشتيم، و ھ فرمان دھی کوچکی در مقر اره ی لن  ه درب

ين دار لنين بودند  سربازھا طرفبيشتر. می زدند ه لن د ک سرھا می گفتن ا اف ، ام

ام کرنسکی نفرت شديد ارت".خيلی بورژواست اجم، ن شيان  پس از شکست تھ

  .می انگيخترا بر

ست و يک اروز بي سری پترھ شکده ی اف شجويان دان ن، دان ارت فم ژوئ   پلاک

د ه راه افتادن ارت ھاي. به دست در خيابان ھای شھر ب ر پلاک نوشته شده شان ب

ود ا: "ب وس ھ ر جاس رگ ب يلوف." "م سکی و بروس اد کرن ده ب ه ." زن البت

شکده ی افسری فقط طرف د دانشجويان دان اگرم . دار بروسيلوف بودن در گرم

شان را اين راه پيما د، اي ه بردن ئی، سربازھای گردان چھارم به دانشجويان حمل

درا مشان اختند، و تظاھراتسبه شدت مضروب  آن چه بيش از ھر . تفرق کردن
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ز رای  چي ه ب ود ک ارتی ب ان پلاک ود ھم ه ب خشم و انزجار سربازھا را برانگيخت

  .کرنسکی عمر دراز آرزو می کرد

ردتظاھرات ماه ژوئن تکامل سياسی ارتش  سريع ک محبوبيت . را بی اندازه ت

ا  ود، ب ه اش رأی داده ب ه علي اجم ب يش از تھ ه پ ی ک ا حزب ا، تنھ شويک ھ بل

ه ھای . خارق العاده ای رو به افزايش گذاشت سرعت ه روزنام درست است ک

راژ . بلشويکی با دشواری فراوان به درون ارتش راه می يافتند در مقايسه با تي

ا رال و مطبوع ات ليب شريات مطبوع راژ ن م، تي ور اع ه ط ت ب يھن پرس ت م

سربازی از جبھه با دست خط خرچنگ قورباغه ی . بلشويکی بسيار پائين بود

سکو ا در م شويک ھ ازمان بل ه س ود ب سدخ ی نوي ه از : " م ک دان ی ي   حت

 شايعه ی روزنامه ھای شما روزنامه ھای شما در اين جا پيدا نمی شود، و فقط

ا می خورد ا . به گوش م ه جبھه ام ورژوائی را دسته دسته ب ه ھای ب   روزنام

ان م ه خوردم انی ب م مج ا داري ا ج ا را ت د و آن ھ ی آورن دیم ی ."  دھن   ول

ا يھن پرست  بلشويک ھ ين مطبوعات م ه ھم ادی ب ا حد زي محبوبيت خود را ت

د ديون بودن ا، . م ين ھ رفتن زم ا، گ تم کش ھ ای س راض ھ ات اعت ن مطبوع اي

سبت تسويه حساب ھای سربازھا ا ن شويک ھ  با افسرھای منفور، ھمه را به بل

ا  .می دادند شويک ھ ه بل ن نتيجه رسيدند ک ه اي از اين رو سربازھا سرانجام ب

  .حق پرستی باشند بايد جماعت

ه در خصوص احساسات سربازھا  اه ژوئي کميسر ارتش دوازدھم در آغاز م

زارش داد ين گ سکی چن ه کرن اه : "ب ائی گن ل نھ ربازھا در تحلي ز را س ه چي    ھم

ه است،  ورژوازی فروخت ه ب به گردن وزرای بورژوا، و نيز شورا که خود را ب

د ی اندازن يم  .م وده ی عظ ن ت ر اي صر ب د و ح ی ح ت ب ی ظلم ور کل ه ط ا ب ام

راً  ه سربازھا اخي ه عرض برسانم ک د ب ی مستولی شده است؛ متأسفانه باي  حت
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لی به کلام مکتوب بی اعتماد  آن ھا به ک.می خوانند ترروزنامه ھا را ھم به ند

سند، در حرف  ":شده اند و از دھانشان می شنوی که می گويند قشنگ می نوي

در ماه ھای نخست، کميسرھای وطن پرست معمولاً در ." طولائی دارند زدن يد

اھی ی، آگ ود ارتش انقلاب ای خ زارش ھ ضباط گ د و  او ان رق در تمجي ش را غ

ی  چھار ماهآن گاه، پس از . افتخار می کردند ه، يعن از سرخوردگی ھای بی وقف

ين  ه نگارھای حکومت، ھم بعد از ناپديد شدن اعتماد ارتش به خطبا و روزنام

  .کميسرھا چيزی جز ظلمت بی حد و حصر در ارتش نمی يافتند

سبت  ان ن ه ھم ھر چه پادگان بيشتر به سمت چپ می گرود، آدم ھای عادی ب

ان . بيشتر به راست می گروند م زم ه ھای ضدانقلابی ھ اجم، اتحادي ا آغاز تھ ب

. جان گرفتند و مثل قارچ ھايی که پس از باران برويند، از زير زمين سبز شدند

اتحاديه ی شرافت ميھن، اتحاديه ی : رکن تريکی از ديگری دھان پُ شان نام ھاي

الی روح،  ردان آزادی، سازمان تع رهوظايف نظامی، گ وان ھای . و غي ن عن اي

ار یآفريافتخ اه طلب سه ن، ج ا و دسي دھان،  ھ سرھا، فرمان راف، اف ای اش ھ

ل . کرات ھا و بورژوازی را می پوشاندندوبور ا، از قبي برخی از اين سازمان ھ

ان، و  شگر داوطلب ا ل اتحاديه ی نظامی، اتحاديه ی سلحشوران ژرژ قديس، و ي

ن پاسداران . ھسته ی يک توطئه ی نظامی را تشکيل می دادند  و" شرافت"اي

ه "روح" د، ن دام می کردن شه عرض ان يھن پرست ھای دو آت ، که در ھيئت م

ا نما ه تماس ب ادر ب د، بلکهيتنھا به آسانی ق دگان دول متفق بودن ی ن اھی  حت گ

وان يک  ه عن اوقات از حکومت کمک ھزينه ھم می گرفتند؛ حال آن که شورا ب

صوصی" ازمان خ ود" س روم ب ا مح ک ھ ه کم ن گون م . از اي ی از تخ      و يک

شار  ه انت ا دست ب ات، در آن روزھ زرگ مطبوع اب ب ه ھای سوورين، ارب ترک

ام  ه ن شريه ای زد ب کن ه ی کوچ ان روزنام وان ارگ ه عن ه ب ياليزم " ک  سوس
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ن " مستقل رای رياست اي رد و ب نوعی ديکتاتوری آھنين به کشور تجويز می ک

ست ی دان امزد م رين ن سته ت اک را شاي رال کولچ اتوری، آدمي ات .ديکت  مطبوع

ت  اف و پوس ود را ص ای خ رف ھ وز ح د ھن ر چن ر، ھ تخوان دارت ده کاس        ن

ا رنمی زدند، به  وبيتی دست و پ رای کولچاک محب ا ب نگ و نيرنگ کوشيدند ت

ستان . کنند ان تاب ه از ھم  ١٩١٧سرنوشت آتی جناب آدميرال گواھی می دھد ک

ود ذی در نقشه ی وسيعی در ارتباط با نام او طرح ريزی شده ب ل متنف ، و محاف

  .پشت سوورين سنگر گرفته بودند

 ارتجاع، صرف نظر از پاره ای انفجارات انفرادی، به حکم يک حساب گری

ا  ه ضربات خود را فقط متوجه لنينيست ھ رد ک اکتيکی تظاھر می ک ساده ی ت

ھمان طور . مترادف شده بود با سلاله ی شيطان بلشويزم واژه ی. ساخته است

يش از  ه پ ا، ک وربختی ھ ه ی ش سئوليت ھم زار م ش ت دھان ارت لاب فرمان      انق

ه  ژه ب ه وي ان و ب ای آلم وس ھ ردن جاس ه گ ان را ب ت خودش ه بلاھ     از جمل

اه " جھودھا"گردن  ن، گن اجم ژوئ ز، پس از شکست تھ گذارده بودند، اينک ني

د ی ش اده م ا نھ شويک ھ ردن بل ه گ داوماً ب صور و شکست م ان . ق ن مي در اي

وک ادم ا ب ه تنھ ی ن سکی و ترزتل ر کرن ائی نظي ل  رات ھ ائی از قبي رال ھ      ليب

ين،  رال دنيک د ژن خنی مانن ده س ای دري ودال ھ ا فئ ه ب وف، ک ی يوک         ميل

  .کوچک ترين فرقی نداشتند

را  وز ف ار ھن ه ی انفج ا لحظ د ام ده بودن شديد ش ود ت د خ ا سر ح ضات ت تناف

ود ه. نرسيده ب ان طور ک ن رو، ھم وده از اي ين ب ان شرايطی چن شه در چن  ھمي

ر  ر س ه ب نی و ن راحت و روش ه ص ه ب ی ن ای سياس دی نيروھ ته بن ت، دس اس

رد ی ک روز م ی ب ی و فرع ور جنب ه در ام ادی، ک سائل بني ی . م ام، يک      در ان اي

تند،  ؤثری داش ت م ی دخال ساسات سياس دايت اح ه در ھ ائی ک رق گيرھ   از ب
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ود شتات ب اه کرون ن. پايگ ادار آن دژ کھ انی وف ون نگھب م چ ود ھ ه موظف ب  ک

رات درفش  ه ک دروازه ھای دريائی پايتخت سلطنتی را پاس بدارد، در گذشته ب

ود ان را برداشته ب م .طغي ی رغ لاب  عل فاکانه، شعله ی انق ای س وزی ھ ين ت ک

ه ھای  ار ديگر زبان ھرگز در کرونشتات خاموش نمی شد، و پس از انقلاب ب

ه ھایطولی ن. تھديدآميز کشيد ائی در صفحات روزنام  کشيد که نام اين دژ دري

ا رادف ب ی مت شويزمميھن پرست مترادف با بدترين جنبه ی انقلاب شد، يعن .  بل

ود ه . در حقيقت امر، شورای کرونشتات ھنوز بلشويکی نب اه م ن شورا در م اي

يونر،  يال رولوس ضو سوس دودوازده ع ت، ص شويک داش ضو بل دوھفت ع  ص

شويک، و ستقلسی عضو من ی و م ت عضو غيرحزب ه .  نودوھف ان ھم ا اين ام

ه  سوسيال رولوسيونرھای کرونشتات و افراد غيرحزبی کرونشتات بودند و ھم

ستند زير فشار سنگين اين شان در خصوص مسائل. دژ می زي ماکثريت اي    مھ

  .می کردند از بلشويک ھا پيروی

ه ملوان ھای کرونشتات در قلمرو سياست نه به قايم باشک مت مايل بودند و ن

: آن ھا قاعده ای خاص خويش داشتند. به بازی ھا و دوز و کلک ھای سياسی

وراً عمل کن ی ف ا ! حرف که می زن شان در رابطه ب ه اي جای شگفتی نيست ک

در . ح وار کشور به شيوه ی بسيار ساده ای از عمل گرايش داشتندبحکومت ش

رد درت موجود در : "روز سيزدھم ماه مه، شورای کرونشتات اعلام ک ه ق يگان

ت ربازان اس ارگران و س دگان ک ورای نماين ا ش شتات ھمان اری ." کرون برکن

ليائف کادت، که حکم چرخ پنجم کالسکه ای را داشت، چنان پکميسر حکومت، پ

ه ساز آن پ. بی سروصدا انجام گرفت که احدی متوجه اش نگرديد ، نظمی نمون

ا . غن گرديدورق بازی در شھر قد. در شھر برقرار شد ه ھ ھمه ی روسپی خان

ه . بسته و ساکنانشان ھمه تبعيد شدند د ب ا تھدي وال و اعزام "شورا ب  ضبط ام
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د "به جبھه ن تھدي ، مست بازی را در خيابان ھای شھر ممنوع اعلام کرد؛ و اي

  .کراراً به مورد اجرا گذاشته شد

اک   وحشتاين ملوان ھا، که پولاد وجودشان در رژيم ان تن زاری و دژ ناوگ

ه خشم، خو  ين ب م چن داکاری، و ھ ار شاق و ف ه ک ود، و ب دريائی آبديده شده ب

ر چشمان وينی در براب دگی ن رده ی زن د پ ی ديدن ه م ک ک د، اين رده بودن شان ک

شروع به برخاستن کرده است و اينک که احساس می کردند خود در آن زندگی 

د آن چه در قوا داشتن. نوين ارباب خويش خواھند بود ا ثابت کنن د ت  گرد آوردن

ناک به پتروگراد می رفتند، جنگ در  آنان عطش. که شايستگی انقلاب را دارند

شتات  ه کرون شان ب شان ک ا را ک د و آن ھ ی افکندن من م ت و دش ان دوس      دام

ی چهشان می آوردند تا نشان ی يعن وان انقلاب ه مل د ک ن . دھن ه اي ديھی است ک  ب

دتی دراز دوام تب و تاب اخلاقی نمی توان ا م ه داشته باشد، ام د ادام ا اب ست ت

شورانه . آورد ان و سلح شتات از دل و ج ای کرون وان ھ ه مل اه سخن آن ک کوت

ه . برای انقلاب می جنگيدند ی ک ه آن انقلاب        اما برای کدام انقلاب؟ در ھر حال ن

ی و کميسرش پ ودپدر شخص تزرتل ه ب ائف تجسد يافت م چون . لي شتات ھ کرون

ودط رده ب م ک د عل ه ی . لايه دار انقلاب قريب اولوقوع دوم ق ل ھم ين دلي ه ھم ب

رت  شتات نف د، سخت از کرون ه سر شده بودن ه از انقلاب اول جان ب سانی ک ک

  .داشتند

ام پبرکناری مسالمت آميز و بی سرو صدای پ ائف طوری در مطبوعات نظ لي

وئی ه گ صوير شد ک ه موجود ت سلحان برعلي ام م شور قي ه ای صورت وحدت ک

ت ه اس رد. گرفت راد ب ورای پتروگ ه ش کايت ب ت ش راد . حکوم ورای پتروگ ش

زام  شتات اع ه کرون ی را ب ود ھيئت شان دادن ضرب شست خ رای ن بلافاصله ب

ه چرخش در . کرد راوان ب وق ف چرخ و دنده ھای حکومت مضاعف با تلق و تل
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ا، روز بيست و چھارم ماه مه، شورای کرونشتات به اصرار بل. آمدند شويک ھ

رای تدر حضور تزر لی و اسکوبلف تصديق کرد که به منظور ادامه ی مبارزه ب

ر  ورائی در سراس ت ش ل حکوم تقرار کام ا اس لاً ت وراھا عم درت ش زايش ق اف

ت است درت حکومت موق ر ق اگزير از تمکين در براب شور، ن د، . ک ا روز بع ام

شي ده شورای کرونشتات زير فشار ملوان ھائی که از اين عقب ن ه خشم آم نی ب

شتات را  اه کرون ط نظرگ ت فق ت موق ه وزرای حکوم ه ب رد ک لام ک د، اع بودن

د " توضيح" ر نکرده و نخواھ اه تغيي ن نظرگ ه اي ه است ک ا گفت داده و به آن ھ

ا . کرد ود، ام اکتيکی ب ه وضوح يک اشتباه ت ا مسأله ب اين نحوه ی برخورد ب

  . رااشتباھی که چيزی در پس نداشت مگر غرور انقلاب

ه  ده ب ت ناخوان ن بخ ری از اي ره گي ا بھ ه ب د ک صميم گرفتن الا ت ات ب مقام

ه قصاص  شان را ب ال اي د، و در عين ح ده ای بدھن ا درس آموزن شتاتی ھ کرون

ه ی دادستانی در هلازم ب. نيز برسانندشان  گناه گذشته ه وظيف  توضيح نيست ک

اد ی افت ده ی تزرتل ر عھ ان ب ن مي ی . اي ایبتزرتل اره ھ ه ا اش وز ب ر س  جگ

ه جرم محبوس ساختن  ا را مخصوصاً ب شتاتی ھ روزھای زندان خويش، کرون

ه گرفت اد حمل ه ب دان ھای دژ، ب سر در زن سوز کشور . ھشتاد اف   مطبوعات دل

د شتيبانی کردن ه از او پ م ھم ال،. ھ ن ح ا اي ی ب ار،  حت ای سازش ک ه ھ روزنام

د، ناچار شدند اذعان کنند يعنی روزنامه ھائی که در حقيقت به وزرا تعلق داشتن

ر سر  ر سر " اختلاس"که مسأله ب ا "است و ب ه حاکميت زور را ت رادی ک اف

د رده ان ال ک شت اعم رحد دھ ه ی ." س ه گفت تياب می ايزوس ه ی رس ، روزنام

ی،  ام "شخص تزرتل ه سرکوبی قي ا ب وان ھ سرھای  (١٩٠٦کل ه وسيله ی اف ب

ی انباشته از اجساد اعداميان، ، به گلوله باران مردم، به کشتی ھا)توقيف شده

د ات ديگر شھادت داده ان ه جناي ا، و ب ن اجساد در دري ا ... به غرق اي وان ھ      مل
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ايع  ر وق ر س وئی سخن ب ه گ د ک ی کنن ان م ادگی بي ه س ان ب ب را چن ن مطال اي

  ."روزمره ی زندگی است

ا و دزدھای يم ھ  کرونشتاتی ھا از تحويل توقيف شدگان به حکومت، که دژخ

ده ی نج وان ھای شکنجه دي ه خود ١٩٠٦يب زاده را از مل ا ب   و ساير سال ھ

د اع کردن ختانه امتن د، سرس ی دي ر م ک ت دازه نزدي ی ان ه . ب ود ک صادفی نب ت

يکی "پرورزف، وزير دادگستری، که سوخانوف در حقش ارفاق کرده و او را 

رين " چھره ھای حکومت ائتلافی از مشکوک ترين د، کثيف ت توصيف می کن

رد ل آزاد ک ه ی پطروپ ک از قلع ه ي ک ب زار را ي ی ت يس سياس ای پل . مأمورھ

ا بوروکراسی مرتجع  ز می کوشيدند ت دموکرات ھای نو رسيده پيش از ھر چي

  .را از شرافت خود متقاعد سازند

تند لام داش ی اع ای تزرتل ت ھ واب تھم ا در ج شتاتی ھ سرھا، ": کرون      اف

ه در ر ائی ک بان ھ ا، و پاس دارم ھ ف ژن ا توقي يله ی م ه وس لاب ب ای انق     وزھ

ا  دان ب ه در زن اری ک ه بابت رفت د ک شده اند، خود به نمايندگان حکومت گفته ان

درست است که ساختمان زندان ھای . آن ھا می شود ھيچ گونه شکايتی ندارند

ه  ائی ھستند ک دان ھ ان زن ا ھم ن ساختمان ھ کرونشتات دھشت انگيزند، اما اي

ا س رای م زار ب ودت داريم. اخته ب ری ن دان ديگ ا زن ردم را . م منان م ر دش     و اگ

رای حراس ه ب وزی ک ه ت ه از روی کين م، ن اه می داري ا نگ  از تدر اين زندان ھ

  ."ذات انقلاب اين کار را می کنيم

رد ه ک ا را محاکم . روز بيست و ھفتم ماه مه، شورای پتروگراد کرونشتاتی ھ

ه تزر شان ب اع از اي روز خطر تروتسکی در دف ه در صورت ب ی ھشدار داد ک تل

لاب " ردن انق ه گ اب دار را ب ا طن د ت دانقلابی بکوش رال ض ه يک ژن آن روز ک

شتات  وان ھای کرون ا مل د زد، ام اب دار را صابون خواھن بيندازد، کادت ھا طن
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د سپرد ا جان خواھن ار م رد و در کن اه ." دوشادوش ما مبارزه خواھند ک سه م

ه  و ب شدار م ن ھ د اي دبع و درست از آب در آم د : م اه بع ه سه م ی ک دين معن  ب

ه پايتخت را  ه ب صد حمل ته و ق ه شورش برداش ر ب وف س رال کورنيل ی ژن وقت

اع  ه دف شتات را ب ای کرون وان ھ کوبلف مل ی، و اس سکی، تزرتل ت، کرن      داش

ه؟ در ماه ژوئن، حضرات اما از آن ھشدار چه فايد. واندنداز کاخ زمستانی فراخ

وکرات د، و دم ی کردن يانت م رج ص رج و م د ھ انون را از گزن م و ق ا نظ        ھ

ان نمی رفت ه خرج آن ا استدلالی ب وئی ي ا . ھيچ پيش گ ی ب ه ی تزرتل قطع نام

ر ٥٨٠ ق در براب الف و ١٦٢ رأی مواف ورای ٧٤ رأی مخ ع در ش  رأی ممتن

شتاتی ھای" خيانت"دين ترتيب پتروگراد به تصويب رسيد و ب ھرج و " کرون

ر بم د" ج طل لام گردي وم اع ی محک ه دموکراسی انقلاب ژده ی . ب ن م وز اي ھن

اخ مارينسکی نرسيده  ه ک شتات ب ه ی کرون ه تصويب طردنام جانبخش راجع ب

بود که حکومت فوراً ارتباط ھای تلفنی اشخاص را ما بين پايتخت و کرونشتات 

ه ود ک انع از آن ش ا م رد ت ع ک شويک قط ر  بل وئی ب أثير س ز ت ای مرک   ھ

رای  ه ب ائی ک کرونشتاتی ھا بگذارند علاوه بر اين، حکومت به ھمه ی کشتی ھ

له  شتات را بلافاص ای کرون ا آب ھ ان داد ت د، فرم ی رفتن ار م ه ک ارآموزی ب  ک

ا  ت ت شتات خواس ورای کرون د، و از ش رک کنن رط"ت د و ش دون قي سليم " ب  ت

ه کنگره ی نمايندگان دھقان که در آن روز اجلاس کرده بود،. شود  تھديد کرد ک

رد" د ک ودداری خواھ شتات خ ه کرون ذائی ب واد غ ه در ." از دادن م اع ک ارتج

ا سازش کاران پشت ی ع وطايستاده بود، به دنبال تصفيه حسابی ق دور  حت المق

  .خونين بود

سد شتات : "مورخ جوانی به نام يوگوف می نوي امعقول شورای کرون دام ن اق

ت ال داش ه دنب ود عواقب وخيمی ب رای نجات از . ه باشدممکن ب ه ب ود ک    لازم ب
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ود دا ش ه ای پي صه راه عاقلان ه . آن مخم صود ب ين مق ا ھم سکی ب  تروت

ی کرونشتات رفت، و در آن جا برای شورا ه ای نوشت  سخن ران رد و اعلامي ک

داً  يد و بع شتات رس ورای کرون صويب ش ه ت ه ب اق آراء-ک ه اتف يله - ب ه وس  ب

دا ه در مي سه ای ک دتروتسکی در جل ه اجرا در آم شکيل شد، ب اکورتی ت ." ن ي

ی  وق و عمل سأله ف ر م ود، در براب ولی خ ع اص ظ موض ا حف ا ب شتاتی ھ کرون

  .موجود سر تسليم فرو آوردند

ا دچار  ا پ ورژوا را سر ت حل و فصل مسالمت آميز آن کشمکش، مطبوعات ب

دژ کرونشتات را ھرج و مرج فرا گرفته است؛ کرونشتاتی ھا از : غضب ساخت

دخ رده ان اپ ک کناس چ ومی از -ود اس ای موھ ه ھ ا در آ نمون کناس ھ ن اس

ه چاپ رسيد ا ب ا را -روزنامه ھ د، زن ھ رده ان وال دولت را غارت ک ا ام   آن ھ

د رده ان ه در ک د ب ستانه را از ح ای م سق و فجورھ د، دزدی و ف رده ان ی ک . مل

ه  ن روزنام ضباط پارسايانه ی خويش، چون اي رور از ان ا، مغ ا را، ملوان ھ  ھ

ه که در ميليون ھا نسخه تھمت ھای گوناگون ا در سراسر  برعلي شتاتی ھ کرون

د، رد، می خواندن رط  روسيه پخش می ک سته ی خود را از ف ه ب دست ھای پين

رورزف پس . خشم مشت می کردند و به ھم می فشردند سازمان ھای قضائی پ

رداز تحويل گرفتن افسرھای کرونشتات، آن ھا را يکی پس از دي . گری آزاد ک

اً در جنگ  سرھا متعاقب ن از آن اف د ت ابيم چن ه دري ود ک د ب بسيار آموزنده خواھ

ه دست  ان ب ارگر و دھق وان و سرباز و ک داخلی شرکت جستند، و چند ھزار مل

ه . آن ھا کشته و اعدام شدند د ک ازه نمی دھ متأسفانه، موقعيت ما در اين جا اج

  .اين سرشماری آموزنده را انجام دھيم

ه . بدين ترتيب حرمت حکومت حفظ شد ز ب ا ني وان ھ ه مل اما طولی نکشيد ک

 از چھار گوشه ی کشور سيل. خاطر اھانت ھائی که شنيده بودند پاداش گرفتند
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د رازير ش رخ س شتات س ه کرون ز ب ت آمي ای تھني ه ھ ع نام وراھای : قط    از ش

ود ا، از اجتماعات ت نخستين . ه ایچپ گرای منفرد، از کارخانه ھا، از ھنگ ھ

ه  ود را ب رام و ارادت خ ب احت شرده مرات فوف ف ار در ص ش ب گ آت   ھن

ه "کرونشتاتی ھا  سبت ب ان ن ادی آن ی اعتم به پاس برخورد قاطع و به خاطر ب

  .در خيابان ھای پتروگراد ابراز کرد" حکومت موقت

ا کرو ردنام ی ک اده م ری آم م ت وئی مھ ين ج رای ک ود را ب              . شتات خ

ودزخ وئی داده ب ين ج ن ک ه اي ی ب ی مل ورژوا اھميت ات ب ای مطبوع ان ھ  . م زب

سد ی نوي وف م ی يوک شوي: "ميل ه کمک زبل ده و ب شه دوان شتات ري م در کرون

ر سر روسيه  ات ب سترده ای از تبليغ ور گ ده ت غ ھای ورزي ری از مُبل گروه کثي

ود ده ب ه. افکن ه جبھ شتات ب ادی کرون ا ااي دند و در آن ج ی ش زام م اس  اع س

اختند ی س زل م ضباط را متزل ه. ان شت جبھ ه پ تاده ب ز فرس تاھا ني ه روس      و ب

د ا تحريک کنن لاک ھ ارت اراضی م ه غ ا را ب ان ھ ا دھق دند ت ی ش ورای . م ش

ه ايالت : کرونشتات فرمان ويژه ای به دست اين ايادی می داد ه ب ای فلان ک آق

 و روستا حق رأی خود فرستاده شده است، در امور کميته ھای استان و بخش

ت د داش ل خواھ ه در . کام ت ک ار اس شان مخت ان اي ن فرم ب اي ه موج مناً ب ض

ن  سخن رانی جلسات عمومی ه اي ا ک کند و مردم را به صلاحديد خود در ھر کج

د را بخوان ه تجمع ف د ب ر را ضروری ببين ز . ام ل اسلحه ني ه حم از ب شان مج اي

ل از ق ل راه آھن و کشتی ھای ھست و حق دارد از ھمه ی وسائط حمل و نق بي

د ه استفاده کن امبرده . بخار آزادان شتات مصونيت شخص ن   شورای شھر کرون

  ."را بدين وسيله تضمين می کند

وان ھای بالتيک فقط  رملا ساختن فعاليت ھای مخرب مل ميلی يوکوف در ب

وجود مقامات فاضل  علی رغم فراموش می کند که توضيح دھد چگونه و چرا،
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ه ر ز ب ط و ني ائی و فق ه تنھ ا ب وان ھ ا، مل ه ھ ا و روزنام ازمان ھ رت س م کث غ

ی  ه مزاحمت ه ب دون آن ک شتات ب ورای کرون ب ش ان عجي ن فرم ه اي سلح ب م

سکن  ذا و م ا غ ه ج د، ھم ی کردن فر م يه س ر روس د در سراس ورد کنن         برخ

سات مردمی راه داشتند، حرف ھاي ه ی جل د، در ھم ه شان می يافتن ا ب ه ج ھم

ا دقت است ه ج اريخ ب دادھای ت ر روي وان را ب ماع می شد، و نقش سرپنجه ی مل

ين . می گذاشتند سته است، چن رال ب مورخی که کمر به خدمت سياست ھای ليب

ن . سؤال ساده ای را از خويشتن نمی پرسد ه اي شتات فقط ب اما معجزه ی کرون

 فرھنگ  از استادھای بادليل متصور بود که ملوان ھا به نحوی بسيار عميق تر

د ان می کردن اريخ را بي ر بخواھيم. مقتضيات تکامل ت ار اگ ه ک ان ھگل را ب  زب

ود، حال  ول ب ود چون معق بريم، بايد بگوئيم که آن فرمان کم سوادانه حقيقی ب

ل  د چون عق راد شبحی بيش نبودن ی اف شه ھای ذھن آن که ھوشمندانه ترين نق

  . شب در سر نبودبرای يک حتی ه در آن نقشه ھاتتاريخ را قصد بيتو

  

**    **    **  

د اه بودن ه و کارگ ه ھای کارخان ر . شوراھا عقب تر از کميت ا عقب ت ه ھ   کميت

ا از ر از پايتخت. توده ھا، سربازھا عقب تر از کارگرھ الات عقب ت ين . و اي چن

صادفاً و در  است ا ت د ت اقض می آفرين پويش قھری روند انقلاب، که ھزاران تن

ان ازی کن وئی ب و گ ذار ت له گ د و بلافاص صل کن ل و ف ا را ح اقض ھ ا تن ، آن ھ

ود. تناقض ھای تازه بيافريند ر ب ه -حزب ھم از پويش انقلاب عقب ت  حال آن ک

ه وقت انقلاب ژه ب ه وي دارد، ب دن ن ه حق عقب مان در . حزب سازمانی است ک

ی ولا، نيژن رم، ت اترينبورگ، پ ل اک ارگری، از قبي ز ک ورود، -برخی از مراک  نوگ
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ورموو،  ه از س اه م ان م ط در پاي ا فق شويک ھ ا، بل ا، ويوزوفک    کولومن

دند دا ش ا ج شويک ھ ی . من اوا و برخ راد، پولت ف، اليزاوتگ ا، نيکلائ  در اودس

ن سازمان مستقلی  حتی نقاط ديگر در اوکرائين، بلشويک ھا اه ژوئ ل م ا اوائ ت

ا ف. از خود نداشتند شويک ھ قط در باکو، زلاتوست، بژتسک، و کوستروما، بل

دند دا ش ا ج شويک ھ ن از من اه ژوئ ر م ه. در اواخ د ک ر بگيري ی در نظ        وقت

ات فوق سخت فقط د، واقعي ه دست گرفتن درت را ب  چھار ماه بعد بلشويک ھا ق

دی . شگفت انگيز می نمايند شگفتا که در خلال جنگ حزب با چه فاصله ی بعي

ا ب افت ا عق وده ھ ان ت ولی در مي ای ملک ال ھ ل و انفع ری از فع ود، و رھب ده ب

ه دن دی لنگ لنگان ب اه مارس از چه فاصله ی بعي ال بکامنف و استالين در م

ا! ی می آمدخوظايف غول آسای تاري ون  انقلابی ترين حزبی که تاريخ بشر ت کن

ود علی رغم شناخته است، . عظمتش به وسيله ی حوادث تاريخ غافلگير شده ب

رد، و صفوف خود خود را در لھيب سوزان انق بلشويزم لاجرم لاب بازسازی ک

اده ساخت ه نقطه ی عطف . را در بحبوحه ی يورش حوادث برای مصاف آم ب

ا  وده ھ ه می رسيدی، ت ر " صدبار"ک رين حزب چپ افراطی چپ ت ی ت از چپ

ت، . بودند ام گرف اريخ انج رشد نفوذ بلشويک ھا، که به نيروی حرکت طبيعی ت

اقض ھ ی، تن اھش کن ر نگ ق ت ر دقي ود       ا و نوساگ ای خ ت و خيزھ ا و اف ان ھ

ازد ی س کار م ن، . را آش ر اي لاوه ب ستند، و ع اه يک دست ني يچ گ ا ھ وده ھ      ت

ا سوزاندن و پس کشيدن دست ھای  وراه  رسم بازی با آتش انقلاب را فقط ب

ا را . خود فرا می گيرند وده ھ بلشويک ھا فقط قادر بودند که سرعت فراگيری ت

و اين بار . سائل را صبورانه به توده ھا توضيح می دادندآن ھا م. شتاب بخشند

  .تاريخ از صبر آن ھا سوء استفاده نکرد
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در ھمان احوال که بلشويک ھا کارگاه ھا و کارخانه ھا و ھنگ ھا را قاطعانه 

شاندند، ه سوی خود می ک اران ب ات دوماھای دموکراتيک  سازش ک در انتخاب

اھراً فزاين ر و ظ یامتيازھای چشم گي د ده ای کسب م ده يکی از . کردن ن پدي اي

ه ی . حادترين و معماترين تناقض ھای انقلاب بود ه دومای ناحي د ک ناگفته نمان

ط ه فق ورگ، ک ت  وايب ه اکثري تند، ب کونت داش ارگر در آن س ای ک انواده ھ خ

.  اما ناحيه ی وايبورگ در اين ميان استثنائی بيش نبود.بلشويک خود می باليد

ت ص ماه ژوئن، سوسيال رولوسيونرھا بيش از ششھر مسکو دردر انتخابات 

ود، . درصد از آراء را به دست آوردند رده ب ان را شگفت زده ک اين رقم خود آن

د ه نفوذشان زيرا خود به خوبی احساس می کردن اده استک .  در سراشيب افت

ه درک رابطه ی ل ب ه ماي ه ی موجود دوبرای ھر کس ک ين گسترش جانب ا ب  م

ی  سکو واقع ات م د، انتخاب ی باش ای دموکراس ه ھ لاب و انعکاسش در آئين     انق

ت وردار اس اده ای برخ ارق الع ت خ ارگران . از اھمي يعی از ک شرھای وس         ق

ات  ه زدودن توھم د ب رده بودن روع ک تاب زده ش ام ش ان اي ربازان از ھم و س

ردم خر در. سازش گرايانه ی خود ای ھمان احوال، وسيع ترين قشرھای م ده پ

ات . شھر نيز آغاز به جنبش کرده بودند ده، انتخاب از ديگاه اين توده ھای پراکن

ادر،  سيار ن ا در ھر حال يکی از فرصت ھای ب دموکراتيک نخستين فرصت، ي

ت ا . برای اظھار وجود سياسی به شمار می رف ه ت ارگر، ک ه ک ان حال ک در ھم

ه ديروز به منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھا چسبيده ود، رأی خود را ب  ب

ا در صندوق شويک ھ ال  نفع بل ه دنب ز ب ن راه سرباز را ني داخت و در اي می ان

ان دار و  ی وچخود می کشيد، درشکه  ه دار و دک راش و زن خان پست چی و ف

ی  يونرھا را عمل يال رولوس ه سوس ار، رأی دادن ب ان دار و آموزگ اگرد دک ش

ار قھرمان آسا می دانستند و بدين وسيله از  رای نخستين ب لاوجودی سياسی ب
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د شرھای. به ديار وجود پا می نھادن ه  ق ورژوا رأی ديرھنگام خود را ب خرده ب

ه  کرنسکی می دادند زيرا او در نظر آنان مظھر مجسمی بود برای انقلاب فوري

د رده بودن روز ھضمش ک ين ام ه ھم ا آن شصت . ک سکو، ب ای م دگی دوم تابن

را درصد اکثريت سوسيال رولوسيون ه ھای يک چراغ مي سين بارق رش، از واپ

ان ھای خودگردان دموکراتيک . نشئت می گرفت ورد ساير ارگ ه در م ن نکت اي

ده از . نيز صدق می کرد اتوانی زائي وز از راه نرسيده، دچار ن ا ھن اين ارگان ھ

ارگران و سربازان . ديرھنگامی می شدند ه ک ن رو، مسير بعدی انقلاب ب از اي

اد انقلاب وابسته بود نه  به آن گرد و غبار انسانی ای که تيپا خورده و در گردب

  .به رقص در آمده بود

ي ات ي حال سانچنين است ديالکتيک عميق و در ع ی طبق داری انقلاب ه ی بي

ه  د ک ی دھ امی روی م لاب ھنگ ا در انق راف ھ رين انح اک ت تمکش، خطرن س

روز و امروز و ف ردا را در يک حساب دار مکانيکی دموکراسی حساب ھای دي

ا  ستون جمع می زند و بدين طريق دموکرات ھای رسمی را وادار می سازد ت

ه  لاب نھفت شمالوی انق ط دم پ ا فق ه در آن ج د ک ائی بجوين لاب را در ج ر انق س

  .لنين به حزب خود ياد داد که سر را از دم تميز دھد. است
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يست و دوم يست و دومفصل  بب  : : فصل 
  

   ژوئن ژوئنی شوراھا و تظاھرات ماهی شوراھا و تظاھرات ماه  کنگرهکنگره
  

  

صويب  ه ت سکی ب رای کرن اجم را ب رح تھ ه ط وراھا، ک ره ی ش ستين کنگ نخ

شکيل  راد ت ادت در پتروگ ن در ساختمان سپاھيان ک رسانيد، در روز سوم ژوئ

ا حق رأی، و دويست. شد  و شصت در اين کنگره ھشت صد و بيست نماينده ب

راد نماي. و ھشت نماينده با حق اظھار نظر، شرکت داشتند دگیاين اف  سی صد ن

ه،  ه ای در جبھ ه ای و منطق ازمان ناحي ه س اه و س ی، پنج نج شورای محل و پ

ده داشتند حق . نھادھای پشت جبھه ی ارتش، و چند سازمان دھقانی را بر عھ

وراھائی ه ش ه رأی ب ود ک ده ب ر       داده ش رد را درب زار ف نج ھ ست و پ ل بي لااق

ر را شامل می شدند، که بين ده تا بيست و پنشوراھائی . می گرفتند ج ھزار نف

ری -براساس اين قاعده. فقط حق اظھار نظر داشتند  که در مراعاتش سخت گي

ال نمی شد م اعم دانی ھ ر در -چن ون نف يش از بيست ميلي ه ب وان گفت ک  می ت

اد و ھفت. پشت شوراھا ايستاده بودند ان ھفت صد و ھفت ه  از مي ده ای ک نماين

داح ود ش ام حزب خ شای ن ه اف يال . ندضر ب ن سوس نج ت شتاد و پ ست و ھ دوي

شويک  ن بل نج ت شويک، و صد و پ ن من رولوسيونر، دويست و چھل و ھشت ت

ر تعلق داشتند م اھميت ت روه ھای ک ه گ م ب اح چپ. بودند؛ چند تن ديگر ھ       جن
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ر- ا پي شويک ھ ه از بل ائی ک ست ھ ا و انترناسيونالي شويک ھ ی بل           ی و يعن

دتاً از .  يک پنجم نمايندگان را تشکيل می داد کمتر از-می کردند ن کنگره عم اي

دان  وان سوسياليست وارد مي ه عن اه مارس ب ه در م افرادی تشکيل شده بود ک

د د پيش خود تصور . شده اما در ماه ژوئن ديگر از انقلاب خسته شده بودن لاب

  .می کردند که شھر پتروگراد دچار جنون شده است

رده تصويب رساندن طردر خود را با بکنگره کا ريم آغاز ک ه ی گ ريم . نام گ

ذاکرات ئسوسياليست سو ا از طريق م ود ت ه کوشيده ب ود ک ی ب يسی نگون بخت

يال  يه و سوس لاب روس ی، انق ومن و زولرن ای ھ ات ھ ا ديپلم رده ب شت پ پ

ه . دموکراسی آلمان را نجات دھد وری ب ر رسيدگی ف ر ب اح چپ دائ تقاضای جن

ب الو اجم قري سأله تھ لام م ردود اع ره م اطع کنگ ت ق يله ی اکثري ه وس وع، ب ق

ان روز . بلشويک ھا گروھی بس کوچک به نظر می رسيدند. گرديد ا در ھم ام

ای  ه ھ ا و کارخان اه ھ ای کارگ ه ھ رانس کميت اعت، کنف ان س ايد در ھم و ش

ه در آن طپتروگراد ھم با اکثريت قا ه تصويب رساند ک ع آراء قطع نامه ای را ب

  .ود فقط حکومت شوراھا قادر به نجات کشور استاعلام شده ب

اران، ازش ک م س ی رغ وری را  عل ستند ام ی توان از نم ان، ب ی ش ه بين       کوت

ه در اطراف ه روزان دشان ک ی گذشت نبينن ر، . م ن، ليب ارم ژوئ سه ی چھ در جل

سرھای  تانی، کمي دگان شھرس أثير نماين ر ت اً زي شه، يقين شويک دو آت        ضدبل

ی خاصيت  الات ب د در اي سته ان را نتوان ه چ اد شماتت گرفت ک ه ب حکومت را ب

نتيجه آن شد که اينک رشته ی وسيعی از . "مردم را وادار به تسليم قدرت کنند

اده است، ه دست شوراھا افت ی وظايف حکومت ب ه شوراھا  حت واردی ک  در م

زی ." اين وظايف را نمی خواسته اند ردن گري آن جماعت از شکوه پيش کس ب

  .خود برعليه  حتینداشتند،
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ره  ه کنگ ت، ب تغال داش اری اش ه ی آموزگ ه حرف ه ب دگان، ک ی از نماين يک

ری در امر  شکايت رين تغيي کرد که پس از گذشت چھار ماه از انقلاب کوچک ت

داده است رورش رخ ن ديرھای . آموزش و پ ا، و م اظم ھ ا، ن ه ی آموزگارھ ھم

سياری از آن  ا سابقاً در صد سياه عضويت قديمی، بازرس ھای بخش، که ب ھ

ه ی ز ھم تند، و ني اعی، و داش ای ارتج اب ھ ی، کت ای آموزش ه ھ ی برنام  حت

ا صلح و صفا در جاھای خود  معاونين قديم وزارت آموزش و پرورش، ھمه ب

د، و امکان داشت . باقی مانده بودند رده بودن ستوھا ب فقط تصاوير تزار را به پ

  .ی خود بر گردندکه اين تصاوير ھم ھر آينه به جا

ری صميم گي ره از ت ه کنگ ا برعلي ی، و ي ای دولت یدوم ه  حت ورای  برعلي ش

منشويک، سعی کرد تا جبن کنگره را  سخن ران گدانوف،وب. دولت، عاجز بود

ه در ی در برابر ارتجاع پنھان بدارد، بدين معنا ک ه  سخن ران رد ک خود اعلام ک

ددر ھر حال سازمان ھائی "دوما و شورا ھر دو  رده و لاوجودن ارتوف، ." م م

ت دانوف گف شنھاد : "با شوخ طبعی گزنده ی خود، در جواب بوگ دانوف پي بوگ

  ."می کند که دوما را مرده اعلام کنيم اما قصد جانش را نداشته باشيم

ی رغم کنگره، ال  عل   اکثريت يک پارچه ی حکومتی خود، در فضائی مالام

د زار ش د برگ ی و تردي يھن پر. از نگران ود و م شيده ب ابيش آب ک تی کم        س

رد ی ک اطع م ود س ی از خ ی رمق ای ب ه ھ ط جرق ا . فق وده ھ ه ت ود ک کار ب آش

ژه  ه وي ا در سراسر کشور، و ب شويک ھ ه بل ود ک ديھی ب ز ب د، و ني    ناراضی ان

ا در کنگره د ت وی ترن دازه ق ی ان ا و. در پايتخت، ب شويک ھ ين بل ا ب ه م  مرافع

ه را : د يک مسأله دور می زداساساً بر گرسازش کاران  ا جانب ک دموکرات ھ

 کارگرھا را؟ سايه ی دول متفق خواھند گرفت، جانب امپرياليست ھا را يا جانب

 ٦٤٨



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ودبر ده ب ن ش ره پھ راز کنگ ود؛ . ف ده ب ين ش بلاً تعي اجم ق سأله ی تھ ف م تکلي

  .دموکرات ھا را کاری باقی نمانده بود جز تمکين

ی  ه م ی موعظ ان، تزرتل ن مي هدر اي رد ک ی، : "ک ه ی بحران ن لحظ      در اي

ال  ه ح ده ای ب ت فاي ن اس ه ممک ادام ک اعی را، م ای اجتم ک از نيروھ يچ ي   ھ

رد ارج ک دان خ د از مي ند، نباي ته باش ردم داش ا ." م تلاف ب ه ائ ود توجي ين ب چن

ان  دموکرات ھا چون. بورژوازی ارگر، ارتش، و دھقان ه ی ک ه طبق می ديدند ک

گام به گام نقش بر آب می کنند، به ناچار به بھانه ی جنگ نقشه ھای آن ھا را 

ا را . با بلشويک ھا، با مردم وارد جنگ شدند شتاتی ھ ی کرون دين سان تزرتل ب

ده شودپخيانت کار خوانده بود تا مبادا پ رون ران دان ب اری . ليائف کادت از مي ب

ست و شش ر ر صدوبي ق در براب ه رأی مواف ل و س صد و چھ ا پان تلاف ب أی ائ

  .مخالف و پنجاه و دو رأی ممتنع به تصويب رسيد

ه  ادت ب پاھيان ک اختمان س وال در س ن مجلس غول پيکر و سست اح ار اي ک

ه ی  ه در زمين ه کاران ات، و خست محافظ ه ج رو اعلامي ه در قلم ه و دبدب کبکب

ات اين مجلس انگ ماين خصوصيت بر ھمه ی تصمي. وظايف عملی ممتاز بود

ين . ی زدم نوميدی و رياکاری ه ی مليت ھای روسيه را در تعي کنگره حق ھم

ان  ه ھم ه ب ق را ن ن ح د اي ا کلي ناخت، ام ميت ش ه رس ويش ب ت خ       سرنوش

ده  ود در آين رار ب ه ق رد ک ذار ک مليت ھای ستم کش که به مجلس مؤسسان واگ

ه  سازش کاران تشکيل شود؛ ھمان مجلس مؤسسانی که د در آن ب اميدوار بودن

ه اکثريت برسند اً ب د، دقيق سليم فروآورن  و آن گاه در برابر امپرياليست ھا سر ت

  . ھمان نحو که در برابر حکومت چنين کرده بودند

ن زد ار در روز ت ا . کنگره از تصويب قانون ھشت ساعت ک ی کوشيد ت تزرتل

ت، هاين طفره روی را با اشار شرھای مختلف مل افع ق  به مشکل آشتی دادن من
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د ه کن وئی . توجي ق توگ اريخ از طري زرگ ت ای ب افع"نيازھ تی دادن من " آش

  !برآورده شده اند، و نه به وسيله ی پيروزی منافع مترقی بر منافع ارتجاعی

صا ی از اقت ان، يک ورادگروھم ای ش ره . دان ھ ر کنگ ای آخ          در روزھ

ه داد وع : قطع نامه ی اجتناب ناپذير خود را ارائ ه ی قريب الوق ورد فاجع در م

صا تدی واقت ارت حکوم زوم نظ ع .  ل ن قط ره اي شريفاتی را کنگ ه ی ت          نام

ص ه ت ابق وب کل س ه ش ز ب ه چي ه ھم ور ک ن منظ ه اي ط ب ا فق اند، منتھ    يب رس

  .بماند

ريم، : "تروتسکی در روز ھفتم ماه ژوئن چنين نوشت د گ کنگره پس از تبعي

د شغول ش تور روز م ی دس ه بررس ر ب ار ديگ کوب. ب ر اس ه نظ ا ب لف و ام

رمايه داری باي ودھای س ارانش، س ددھمک صون بمانن اوز م ان از تج .  کماک

ود ی ش ادتر م اعت ح ه س اعت ب ذائی س واد غ ران م ی، . بح رو ديپلماس در قلم

ز . می خورد حکومت پشت سر ھم ضربه ا ني ون آس اجم جن ن تھ و سرانجام اي

  .آشکارا می رود تا بر سر ملت فرود آيد، چه ماجراجوئی ددمنشانه ای

 - لووف-ما بايد صبر به خرج دھيم و فعاليت ھای تقديس شده ی آقايان وزرا

ی-ترشجنکو يم- تزرتل اره کن ی سروصدا نظ اه ب د م ا چن ادگی .  را ت رای آم ا ب م

اود اما موش کور زيرزمينی زمين را تند . خويش احتياج به زمان داريم . می ک

ر از آن ممکن است مسأله ی قدرت بس" سوسياليست"به مدد وزرای  يار زودت

  ."که ما تصور می کنيم برای اعضای کنگره مطرح شود

ر  درت، خود را در براب الاتری از ق ع ب ه کمک منب رھبرھا که می کوشيدند ب

توده ھا حفظ نمايند، کنگره را به درون ھمه ی کشمکش ھای جاری کشاندند و 

ه برگراد بی ش را در چشم کارگرھا و سربازھای پترو احيثيت درحمان اد دادن . ب

ه ی پُ  ا خان ه ب ه در رابط ود ک ه ای ب ن دست، حادث اجرا از اي رسروصداترين م
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ه . تابستانی دورنوو رخ داد ود ک زار ب ديم دستگاه ت دورنوو از بورکرات ھای ق

ود١٩٠٥با سرکوب انقلاب  م زده ب ه ھ ه وزارت کشور رسيده و شھرتی ب .  ب

ه ت ت، ب ج دس ور، و ک وروکرات منف ن ب الی اي زل خ ای من ازمان ھ صرف س

اغ ھای و  عمدتاً به خاطر-کارگری ناحيه ی وايبورگ در آمده بود ه سب يعش ک

ود ورژوا آن محل . به تفريح گاه مناسبی برای کودکان تبديل شده ب مطبوعات ب

د- و کرونشتات ناحيه ی وايبورگ-را کنام قداره بندان و راھزنان داد کردن .  قلم

ا دھيچ کس به خود دردسر نداد که حق راز ح. يق را درياب ا احت اب سحکومت، ب

وق  ور و ش ا ش ه را ب ن خان ات اي ه ی نج م، وظيف سائل مھ ه ی م ده از ھم     ش

ت ده گرف ر عھ ازه ب ی . ت ه ی اجرائ ه از کميت ر دلاوران ن ام رای اي ان ب حکومتي

رد اع نک ی امتن ه تزرتل د، و البت وز کردن ان داد . تقاضای مج يس فرم اب رئ    جن

ا ب ست ھ ه آنارشي دک ه کنن ان را تخلي اعت آن مک ار س ست و چھ رف بي د ظ . اي

ه صدا در رکارگرھا چون از تدارکات نظامی حکومت آگاه شدند، زنگ خطر  ا ب

ه مقاومت مسلحانه . آوردند د ب آنارشيست ھا به نوبه ی خود حکومت را تھدي

د د. کردن صاب کردن لام اعت راض اع وان اعت ه عن ه ب شت کارخان ست و ھ   . بي

ه ی اج ورگکميت ارگران وايب ه ای ک ی طی اعلامي ه ھم رائ تھم ب ا را م اری ب ک

رد دگان. ضدانقلاب ک دات، نماين ن تمھي ه ی اي ستری و  پس از ھم وزارت دادگ

د ه کردن ه ی شير رخن ه لان زی . قشون مردم ب ان جز سلطه ی کامل نظم چي آن

دگا. نديدند؛ خانه ی مذکور در اشغال چند سازمان آموزشی کارگران بود ن نماين

ه لبا اين حا. ناگزير شرم زده پس نشستند م ادام از ھ اجرا ب ، تاريخچه ی اين م

  .يافت

ه ی : روز نھم ژوئن، بمبی در کنگره منفجر شد راوداروزنام سخه ی پ  در ن

د ه . بامدادی خود از مردم دعوت کرد تا روز بعد به تظاھرات بپردازن دزه، ک چي
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ه اي ست، و ب ه ترساندن ديگران راه و رسم ترسيدن را خوب می دان ل ب  ن دلي

رد د، اعلام ک ور می آم ه گ ه انگار از ت ا صدائی ک : نيز تمايل شديدی داشت، ب

ود" د ب ردا، روز مرگ خواھ اورد، ف ل ني ه عم دامات لازم را ب ره اق ر کنگ ." اگ

  .کردند نمايندگان وحشت زده سربلند

راد از ا و سربازھای پتروگ نگره و ک يکسو انديشه ی مصاف ما بين کارگرھ

توده ھا بلشويک ھا را . از سوی ديگر، از بطن شرايط موجود نشئت می گرفت

ر د به تکاپو ب ژه در غلي. می انگيختن ه وي راد ب ان پتروگ وداپادگ   سربازھا -ن ب

سيم  ين ھنگ ھای مختلف تق ا ب اجم م ا تھ اط ب ادا در ارتب ه مب د ک اک بودن بيم ن

ر . شوند و در طول جبھه پراکنده گردند ن، سربازھا از علاوه ب ه ی "اي اعلامي

وق سرباز ا " حق سه ب ه در مقاي ان شماره يک"ک را " فرم ه قھق ی ب ام بزرگ گ

ه شدت . محسوب می شد، و نيز از رژيمی که عملاً در ارتش برقرار شده بود ب

سران اين . مبتکر اين تظاھرات سازمان نظامی بلشويک ھا بود. ناراضی بودند

د، سازمان اعلام کردند، و چنان ک ه جريان حوادث نشان داد به حق اعلام کردن

ه  رد، سربازھا خود ب ده ی خود نگي ر عھ ری را ب ه ی رھب ر حزب وظيف که اگ

د ريخت ا خواھن ه . خيابان ھ ا آسان ب وده ھ د در احساسات ت ا آن چرخش تن ام

ادراک در نمی آمد، و از اين رو صفوف بلشويک ھا تا حدی دستخوش ترديد و 

ود ده ب ان ش ا ول. نوس ان ھ ه خياب اً ب ربازھا رأس ه س ود ک ئن نب ودارسکی مطم

ی وجود داشت. بريزند ز نگران دگان . پيرامون خصلت ممکن تظاھرات ني نماين

دون  ه، ب سازمان نظامی اعلام کردند که سربازھا، از ترس حملات تلافی جويان

ه : "تامسکی دورانديش می پرسيد. سلاح بيرون نخواھند رفت ن تظاھرات ب اي

د؟کجا خو اره تعمق " اھد انجامي ن ب ا در اي و از سازمان نظامی می خواست ت

جوش و خروش سربازھا واقعيت محض "استالين معتقد بود که . بيشتری کند
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ست اطعی موجود ني ين احساسات ق ارگران چن ان ک ذلک ." است؛ در مي ا مع ام

ر حکومت ضروری است د . اعتقاد داشت که مقاومت در براب ه مانن الينين، ک ک

داً ھم تقبال از آن، اکي ه اس ا ب ود ت رد ب راز از نب ه احت ل ب شه متماي ه ي  برعلي

ان  صوص در مي ه خ ن، ب زه ی روش دان انگي ه فق ت، و ب خن گف اھرات س تظ

ن، ." تظاھرات تماماً تصنعی خواھد بود: "کارگران، اشاره کرد روز ھشتم ژوئ

ته ک رش س از ي ارگری، پ ای ک روه ھ دگان گ رکت نماين ا ش سی ب       در کنفران

ر شش رأی مخالف ارأی گيری مقدماتی، سرانجام صدوسی ويک دست در بر ب

  .و بيست و دو رأی ممتنع، به نفع تظاھرات به ھوا بلند شد

ا  ت، ت ورت گرف ا ص ر در خف ه ی آخ ا لحظ اھرات، ت رای تظ دارکات لازم ب ت

سوسيال رولوسيونرھا و منشويک ھا فرصت تھييج گری ھای تلافی جويانه را 

ته ندنداش ود يک .  باش ر وج درکی دال ب ه م داً ب اطی بع شروع احتي دام م ن اق اي

ر شد ر . توطئه نظامی تعبي ز ب اه ني ه و کارگ ه ھای کارخان انجمن مرکزی کميت

ر اصرار تروتسکی و : "يوکوف می نويسد. طرح تظاھرات صحه گذاشت بر اث

کی،  راض لوناچارس م اعت ه رغ ه  ب ت ب صميم گرف سی ت ه ی مژرايونت کميت

ا ددتظ ام ." ھرات بپيون انی انج روی جوش ا ني اھرات ب رای تظ دارکات لازم ب ت

  .گرفت

عار،  اھرات ش ه در تظ د ک ن ش ر اي رار ب وراھا"ق ت ش ه دس درت ب       " ق

ود رح ش ود از. مط ارت ب اھرات عب ده ی تظ عار جنگن ر : "ش ر ده وزي رگ ب م

ن سا!" سرمايه دار انی از اي ر برای درھم شکستن ائتلاف با بورژوازی بي ده ت

ی . ممکن نبود قرار شد که تظاھرکنندگان به سمت ساختمان سپاھيان کادت، يعن

ود . محل اجلاس کنگره، راه پيمائی کنند ن مسير خاص آن ب منظور از تعيين اي

 ٦٥٣ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

شار آوردن  که نشان داده شود مسأله نه بر سر برانداختن حکومت که بر سر ف

  .به رھبران شوراست

ه در رانس ناگفته نماند ک ا موضوعات ديگری کنف شويک ھ دماتی بل  ھای مق

دند رح ش ز مط مي. ني ال، اس اب مث ن ب وان لم ضای ج ام از اع ه در آن اي  گا، ک

ه برخورد مستقيم "کميته ی مرکزی بود، پيشنھاد کرد که  اگر جريان حوادث ب

رد . منجر شدند، در تصرف پست خانه، تلگراف خانه، و زرادخانه ترديد نبايد ک

يگری در کنفرانس، يعنی يکی از اعضای کميته ی پتروگراد شرکت کننده ی د"

مي شنھاد اس ون رد پي ود پيرام اطرات خ ر خ سيس، در دفت ام لات ه ن ين لب گا چن

د ايم: "اظھار نظر می کن ار بي ا کن ا آن ھ وانم ب ا رفيق سماشکو ... من نمی ت    ب

ند سلح باش املاً م ه ک ذارم ک ی گ رار م ا ق ق راخي زوم  و رفي ورت ل   و در ص

ا  ه ھ ا و تلگراف خان ه ھ ايستگاه ھای راه آھن، زرادخانه، بانک ھا، پست خان

د صرف کنن ار ت ش ب گ آت ک ھن ک ي ه کم گ ." را ب ک ھن سر ي کو اف  سماش

  .آتشبار بود، و راخيا يک کارگر، و از بلشويک ھای مبارز

کلی در جھت  ورطحزب به . وجود چنين احساساتی به آسانی قابل درک است

ود و تصرف قدرت حرک ر سر سنجش اوضاع موجود ب رد، و مسأله ب ت می ک

ا در . بس ود، ام ده ب د آم ا پدي شويک ھ ع بل در پتروگراد گشايش آشکاری به نف

ت دتر صورت می گرف ن گشايش کن ه . ايالات اي ه علاوه، جبھه پيش از آن ک ب

ود در مکتب  د، ناچار ب ه دور افکن ا ب بتواند بی اعتمادی خود را به بلشويک ھ

ا  از. درس بخواندتھاجم  ود پ ه ب ل گرفت اين رو لنين بر موضعی که در ماه آوري

  ."صبورانه توضيح بدھيد: "فشرد

وان يادداشت ھایسوخانوف در  ه عن ن را ب م ژوئ  خود نقشه ی تظاھرات دھ

درت  صرف ق رای ت ين ب ستقيم لن دبير م رايط"ت ودن ش ساعد ب ، "در صورت م
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ا سعی داشتند در حقيقت امر، فقط تک و ت. توصيف می کند شويک ھ وکی از بل

ا ک د، و آن ھ ضيه بدھن ه ق ه ای ب ين جنب اسچن ه بن د ک ه ی  انی بودن ر گفت  ب

د" اندکی زيادی به سمت چپ"طنزآميز لنين  ه بودن شانه رفت ه . ن شگفت آن ک

ين  حتی سوخانوف ه لن ين، ک نمی کوشد حدسيات ديمی خود را با خط سياسی لن

  . بيان داشته، مقايسه کندشمارخود در نطق ھا و مقاله ھای بی ش

د و کنن ا تظاھرات را لغ . دفتر کميته ی اجرائی فوراً از بلشويک ھا خواست ت

دغن  که فقط قدرتبه کدام دليل؟ بديھی بود  دولت می تواند تظاھرات را رسماً ق

ت ی نداش ين جرئت داً چن ت اب درت دول ا ق د؛ ام ن . کن ورا، اي ازمان "ش س

صوصی ا" خ يله ی جن ه وس ه ب ری ک ی رھب زب سياس شکل از دو ح       حی مت

از دارد؟  اھرات ب ومی را از تظ زب س ست ح ی توان ه م ود چگون د، خ ی ش    م

ا تصميم  ن درخواست سرباز زد، ام کميته ی مرکزی حزب بلشويک از قبول اي

صلت ر خ ری ب شخص ت و م ه نح ه ب ت ک د  گرف اھرات تأکي ه ی تظ لح جويان ص

ه در در روز نھم ژوئن، اعلاميه . بورزد ی بلشويک ھا در نواحی کارگرنشين ب

د سبانده ش وار چ راض : "و دي ق اعت ا ح شوريم، م ن ک ھروندان آزاد اي ا ش م

حق تظاھرات آرام از . داريم، و بھتر است تا دير نشده از اين حق استفاده کنيم

  ."آن ماست

در ھمان لحظه بود که چيدزه . کاران مسأله را در کنگره مطرح کردند سازش

خنان  ره س ه کنگ رد، و ب راد ک اھرات اي ک تظ ب مھل اره ی عواق ود را درب خ

ه دھد ه اجلاس خود ادام ژجچکوری، . ھشدار داد که لازم است سراسر شب ب

دھا، نطق  دان يکی از ژيرون ورا، و از فرزن ت رياست ش يکی از اعضای ھيئ

اند ان رس ه پاي ا ب شويک ھ ه بل اب ب زی خط ت آمي اد اھان ا فري ود را ب      : خ

                                                 
 -رجوع کنيد٣ه ی شماره ی  برای تفصيل بيشتر در اين خصوص به ضميم .  
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دت ھای کثيف دست" ن امر شکوھمند برداري ه رغم درخواست !" ان را از اي ب

روه  ه در گ ا مسأله را جداگان داد ت بلشويک ھا، کنگره به بلشويک ھا فرصت ن

د ه تظاھراتی را. خود بررسی کنن ه ای ھرگون ا سه روز  کنگره طی قطع نام ت

شوياين عمل گذشته از آن که پَ . ممنوع اعلام کرد ه رخاش شديدی به بل ا ب ک ھ

ز عمل غاصبانه ای محسوب می شد . شمار می رفت، در رابطه با حکومت ني

  .شوراھا ھم چنان به دزديدن قدرت از زير نازبالش خود ادامه دادند

رگرم وف س ی يوک اعات، ميل ان س ی در ھم ا  سخن ران زاق ھ رانس ق در کنف

ن ود، او در اي ی ب ا را  سخن ران شويک ھ يه"بل لاب روس  "دشمنان اصلی انق

د ه. خوان ود  و سپس ب لاب خ ه دوست اصلی انق رد ک يم ک ين تفھ ا چن زاق ھ ق

ت ود از . اوس ده ب ی ش ه راض يش از فوري ت پ ه درس وفی ک ی يوک ان ميل    ھم

د ردم روس را نبين ا . آلمان ھا شکست بخورد اما انقلاب م زاق ھ ه ق ھنگامی ک

ا شدند، ا جوي ی يوکوف جواب داد نظر او را پيرامون لنينيست ھ ديگر ": ميل

يم ن جماعت را بکن ه کلک اي يده است ک تش رس ی ." وق ورژوازی خيل ر ب رھب

  .بود عجله داشت، اما واقعاً جای اتلاف وقت برايش باقی نمانده

د و تصميم شکيل می دادن سه ت  در آن گيرودار، کارخانه ھا و ھنگ ھا ھم جل

ا به خياب" ھمه ی قدرت به دست شوراھا"می گرفتند که روز بعد با شعار  ان ھ

د . بريزند ه بودن ه راه انداخت الی ب ل و ق ان قي کنگره ھای شوراھا و قزاق ھا چن

ای  دگی دوم ه نماين شويک ب ن بل ت ت ی و ھف ه س شد ک ه ن يچ کس متوج ه ھ   ک

ناحيه ی وايبورگ انتخاب شده اند، و فقط بيست و دو تن سوسيال رولوسيونر 

  .ه اندو منشويک و تنھا چھار تن کادت به آن دوما راه يافت

ره ق کنگ ه ی مطل ع نام ا قط ون ب ا چ شويک ھ اره ی -بل ا اش ين ب م چن  و ھ

د -مرموزی به ضربه ای تھديدآميز از طرف راست  مواجه شدند، تصميم گرفتن
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د ی کنن و بررس سأله را از ن ه م ه . ک د، ن اھرات آرام بودن تار تظ ا خواس آن ھ

ه يک خواستار قيام، و ھيچ انگيزه ای ھم نداشتند که تظاھرات قدغ ن شده را ب

ه منظور . نيمه قيام تبديل کنند ھيئت رئيسه کنگره به سھم خود تصميم گرفت ب

ل آورد ه عم د ب داماتی چن اط اق ری . احتي ای ده نف ته ھ ده در دس د صد نماين چن

واحی کارگر ه ن دی شدند و ب و نگروه بن ا جل ا فرستاده شدند ت ان ھ شين و پادگ

ن شد ک. تظاھرات را بگيرند اخ قرار بر اي د در ک دگان صبح روز بع ن نماين ه اي

د سه کنن ا يکديگر مقاي د جمع شوند و يادداشت ھای خود را ب ه ی . توري کميت

ن  اد ت ست و ھفت رکت ج ت ش ن مأموري ز در اي ان ني دگان دھقان ی نماين       اجرائ

  .معرفی کردکاری  ھماز اعضای خود را برای

. ه مقصود خود رسيدندبدين ترتيب، بلشويک ھا به شيوه ای بس نامنتظر ب

ت  ربازان پايتخ ارگران و س ا ک نائی ب اگزير از آش ود را ن ره خ دگان کنگ نماين

ه دست کم  حال که کوه اجازه نداشت خود به خدمت پيامبر بيايد،. يافتند پيامبر ب

د. کوه رفت ده از آب در آم يک خبرنگار منشويک . آن ملاقات به غايت آموزن

ه ی  ر را در روزنام صوير زي تياات رديزوس يم ک ان شورای مسکو، ترس : ، ارگ

ه " ن می شد، خود را ب صد ت ر پان الغ ب ه تعدادشان ب بيشتر اعضای کنگره، ک

د،  م گذارن ه ھ ه چشم ب دون آن ک  گروه ھای ده نفری تقسيم کردند و تمام شب ب

د، و  راد سر زدن ا و واحدھای نظامی پتروگ اه ھ ا و کارگ ه ھ   به يکايک کارخان

ا و  داز کارگرھ اھرات دوری کنن ه از تظ تند ک ربازھا خواس ره در ... س کنگ

ھنگ ھای پادگان،  بسياری از کارخانه ھا و کارگاه ھا، و نيز در ميان چند تا از

ات... بی اقتدار بود اھی اوق ی از اعضای کنگره به نحوی غيردوستانه، و گ  حت

وھين و پَ  ا ت شان را اغلب ب ا اي خاش از رخصمانه، استقبال می شد، و کارگرھ

د ی راندن ود م ت." خ رده اس ه نک ه مبالغ يچ وج ه ھ ورا ب می ش ان رس . ارگ
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رعکس،  تيا ب بانه ی دو ايزوس ای ش م شده ای از برخوردھ سيار ملاي صوير ب ت

  .جھان مختلف ترسيم کرده است

ه از  اقی نگذاشتند ک دگان ب رای نماين ل ھيچ شکی ب راد لااق وده ھای پتروگ   ت

ر پ ه ب ادر ب و آن آن پس چه منبعی ق ه لغ ادر ب ردن تظاھرات و چه منبعی ق ا ک

ت ه ی . اس سباندن اعلامي ا چ امی ب ط ھنگ وف فق ه ی پوتيل ارگران کارخان ک

ق  ه از طري د ک ت کردن ه موافق وار کارخان ه دي اھرات ب ا تظ ره ب ت کنگ مخالف

ه ی  راوداروزنام ا را نقض پ شويک ھ ه ی بل ع نام ه قط ن اعلامي د اي     دريافتن

دینم م آ.  کن گ يک شبارھن رد، -ت ی ک اء م ان ايف شرو را در پادگ ش پي ه نق     ک

ار ان ک شی را در مي ين نق وف چن ه ی پوتيل ه کارخان ان طور ک  - داشتگرانھم

ه ی  دگی از دو کميت ه نماين ه ب سنتيف، ک دزه و آوک پس از شنيدن نطق ھای چي

ه تصويب رساند ا : "اجرائی سخن می گفتند، قطع نامه ی زير را ب در توافق ب

ی مرکزی بلشويک ھا و سازمان نظامی شان، اين ھنگ عمليات خود را کميته 

  ."به تعويق می اندازد

ه عزت نفس خود را  الی ک ی خوابی، در ح  اين سپاه صلح پس از يک شب ب

آن ھا فرض را بر اين گذاشته . به کلی از دست داده بود، به کاخ توريد بازگشت

ه سنگی بودند که روی حرف کنگره حرف ديگری نمی توان  زد، اما سرشان ب

ود ورده ب صومت خ ادی و خ ی اعتم ان . "از ب زار در مي زار ھ ا ھ شويک ھ    بل

د ا می لولن ا و سوسيال رولوسيونرھا ." "توده ھ ه منشويک ھ سبت ب ردم ن م

د صمانه ای دارن ت خ ه ." "حال ط ب راودافق دپ اد دارن ی از ." " اعتم  در برخ

د ی زدن اد م اکن فري س: ام ما ني تان ش ا دوس س از ." تيمم ی پ دگان يک   نماين

رد، شکست خورده  ن زدن از نب ا وجود ت ه، ب ه چگون د ک زارش دادن ديگری گ

  .بودند
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راض دون خشم و اعت . توده ھا از تصميم بلشويک ھا اطاعت کردند، اما نه ب

ارگران ا، ک ه ھ ه در برخی از کارخان ه صادر  برعلي ع نام زی قط ه ی مرک کميت

ارت ھای عضويت اعضای آتشين مزاج حز. کردند شين ک اطق کارگرن ب در من

  .اين يک ھشدار جدی بود. خود را پاره کردند

ه  ه توطئ اره ب ا اش صابات را ب ه روزه ی اعت ت س اران ممنوعي ازش ک س

ا  شويک ھ ال بل ا از اعم يد ت ی کوش ان م م آن ه زع ه ب ان، ک لطنت طلب           س

ه بخ دند ک دعی ش ا م د؛ آن ھ ه کردن د، توجي رداری کن ره ب ره ی بھ شی از کنگ

ای  ه نيروھ د ک ا کردن ز ادع ست، و ني د ج ه شرکت خواھ ا در آن توطئ زاق ھ ق

د ت در حرکتن مت پايتخ ه س دانقلاب ب امی ض ه . نظ ست ک گفتی ني ای ش   ج

ان خواستار  ه ی سلطنت طلب و تظاھرات، پيرامون توطئ بلشويک ھا پس از لغ

دند ا ر. توضيح ش شويک ھ ود بل خ، خ ای پاس ه ج ره ب ران کنگ ه رھب تھم ب ا م

رار از مخمصه . توطئه گری کردند رای ف چنين بود راه بی دغدغه ای که آنان ب

  .يافتند

ن، م ژوئ ه شب دھ ان داشت ک د اذع اران باي ازش ک ه ای را  س اً توطئ حقيقت

ر اندام رزه ب ه ل ه ای ک م توطئ د، آن ھ رده بودن داختشان کشف ک ه ی -ان  توطئ

ا وده ھ ا وت شويک ھ ه  بل اران برعلي ازش ک ه . س ا ب شويک ھ سليم بل ا ت       ام

رد ديل ک وانگی تب ه دي شان دل داد و ترسشان را ب ه اي ره، ب ه ی کنگ ع نام . قط

ين از خود  ی آھن منشويک ھا و سوسيال رولوسيونرھا تصميم گرفتند که نيروئ

ين نوشت ھم ژوئن روزنامه یددر روز . نشان دھند ا چن ون : "منشويک ھ اکن

ار  ھا را خائن و وقت آن رسيده است که لنينيست اميم خيانت ک ه انقلاب بن ." ب

ت و از  ضور ياف ا ح زاق ھ ره ی ق ی در کنگ ه ی اجرائ دگان کميت ی از نماين    يک

ورا را ه ش رد ک ا ک ره تقاض ه آن کنگ د برعلي اری دھ ا ي شويک ھ وف، . بل دوت
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ده داشت، در جواب  ر عھ ه رياست کنگره را ب زاق ھای اورال ک سرکرده ی ق

ي ده چن ن نماين تاي رد: "ن گف واھيم ک شت نخ ورا پ ه ش ز ب ا ھرگ زاق ھ ا ق ." م

ز  حتی مرتجعان در ضديت با بلشويک ھا حاضر بودند دست در دست شورا ني

  . تا بعداً بھتر بتوانند شورا را خفه کنند-بگذارند

شکيل شد ه ی : روز يازدھم ژوئن دادگاه عريض و طويلی در پايتخت ت کميت

اح ھای سياسیاجرائی، اعضای ھيئت رئيسه ی کن اً -گره، رھبران جن  مجموع

دود صد ر در ح ی مط. نف داتزرتل اھر ش تان ظ ول در نقش دادس او در . بق معم

دامات مھلک  ود، خواستار اق حالی که از فرط خشم به سر حد خفگی رسيده ب

ذاء  شگی اش در اي ادگی ھمي ود آم ا وج ه ب دزنان دان را، ک د، و زھرخن ش

ود آن  ر نب وز حاض ا ھن شويک ھ تبل ه گرف اد حمل ه ب سازد، ب ابود ب ا را ن     . ھ

ه " ه توطئ ست، بلک دتی ني ات عقي د تبليغ ی کنن ک م ا اين شويک ھ ه بل  آن چ

ا روش ھای ديگری را . بلشويک ھا بايد ما را ببخشند... است د م ه بع          از اين ب

ست واھيم ب ار خ ه ک ارزه ب يم... در مب لاح کن ع س ا را خل شويک ھ د بل ا . باي     م

انم ه ت ی ک م فن يله ی مھ ه آن دو وس ذاريم ک وانيم بگ ان  ی ت ون در اختيارش  کن

ان در دست م چن دشان بوده است، ھ اقی بمان وانيم بگذاريم تفنگ و . ب ا نمی ت م

رد. مسلسل در دست آنان باشد ه ای را تحمل نخواھيم ک ه توطئ ا ھيچ گون ." م

وديم شنيده ب بلاً ن ه را ق ن نغم ا دق. اي شويک ھ لاح بل ع س ائی خل ه معن اً چ        يق

ت ست داش ی توان سد هم ی نوي ين م صوص چن ن خ وخانوف در اي د؟ س  باش

تند" ار نداش ژه ای در اختي لحه ی وي ار اس اً انب ا واقع شويک ھ ه ی . بل     ھم

وده ی عظيم ه ت ود ک ارگرانی ب ربازھا و ک ت س ا در دس لاح ھ    از  شانس

ا فقط . بلشويک ھا پيروی می کرد ع سلاحخلع سلاح بلشويک ھ ای خل ه معن  ب
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د ست باش ی توان ارگر م ه ی ک لاح . طبق ع س ای خل ه معن ر از آن، ب م ت و مھ

  ."واحدھای نظامی

ه  ه در آن لحظ ود ک يده ب ه ی کلاسيک انقلاب فرارس لام ديگر، آن لحظ ه ک ب

ا ورژوائی، بن ارگرانی را  دموکراسی ب ع سلاح ک صد خل اع، ق ه خواست ارتج  ب

ه . ضمين کرده اندکه پيروزی انقلاب را ت می کند ان دموکرات منش، ک ن آقاي اي

ا  تثناء ب ته و بلااس د، پيوس ی ش ت م م ياف لی ھ سيار فاض راد ب شان اف در ميان

دگان ع کنن ا خل ه ب د، و ن رده بودن دلی ک ان ھم ه -مخلوع ا ک ا آن ج ط ت ا فق  منتھ

ن قضيه در . قضيه به خواندن کتاب ھای کھنه محدود می شد ه اي اما ھنگامی ک

ه تز. مطرح شد، دريغ از آشنائیعالم واقع  رد راين واقعيت محض ک ی، آن م تل

ود،  رده ب ه سر ب ال شاقه ب ا اعم دان ب  انقلابی، مردی که سال ھای سال در زن

ه دشواری  اين زيمروالديست ديروز، به فکر خلع سلاح ود، ب اده ب ارگران افت ک

ت الار کنگره بھت زده در سکوت فرورفت. در سر مردم فرو می رف ن ب. ت ا اي

ه  ا را ب ه شخصی آن ھ د ک دگان ساده دل شھرستانی حس می کردن حال، نماين

  .يکی از افسرھا در اين ميان به دلغشه دچار شد. درون پرتگاه می راند

ا  کامنف، او نيز پريده رنگ چون تزرتلی، از روی صندلی خود برخاست و ب

ه ی حضار حس ه ھم د ک ان نيرومن ی حاکی از غروری آن چن د، ش ک الحن  ردن

ه يک آقای وزير، اگر فقط با باد صحبت نمی: "فرياد کشيد د ب د، حق نداري  کني

ه مرا دستگير کن و به جرم توطئه. صرف اکتفاء کنيدسخن رانی  انقلاب  برعلي

ه ام بکش ه محاکم رک ." ب راض ت وان اعت ه عن ره را ب الار کنگ ا ت شويک ھ بل

الار . گفتند، و تن به شرکت در استھزای حزب خويش ندادند ر ت اکم ب انقباض ح

ی شتافت. تقريباً غيرقابل تحمل شده بود ه کمک تزرتل خشم فروخورده . ليبر ب

ون وار داد دامات ب. جای خود را به غضبی جن ر خواستار اق ه شدی ليب . رحمان
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اگر می خواھيد توده ھائی را که به دنبال بلشويک ھا می روند به سوی خود "

شويزم بکشانيد، پس از دلی، و." دببري بل دون ھم ا حضار ب ی ام دکی  حت ا ان ب

  .خصومت، به او گوش دادند

اه  ا اکثريت پايگ ا ب شه، بلافاصله کوشيد ت لوناچارسکی، تأثيرپذير چون ھمي

د ا کن شترکی دست و پ ه : م د ک ان داده بودن ه او اطمين ا ب شويک ھ د بل ر چن ھ

صی اش او ه ی شخ ال تجرب ن ح ا اي د، ب اھرات آرام ندارن ز تظ صدی ج  را ق

ه  ود ک رده ب د ک ود"متقاع تی ب ار نادرس اھرات ک ازماندھی تظ ه "س ا، ب ؛ ام

د دشمنان خود را  لوناچارسکی. اختلافات موجود نبايد دامن زد ه بتوان بی آن ک

  .نرم کند، دوستان خويش را آزرده ساخت

رداب-دان ر آن م رين رھب وده ت ال بيھ ين ح رين و در ع رب ت ی - مج ا لحن  ب

ين داد  سوعيانه چن خن دادي ا : "س ا ب يم، م ی جنگ پ نم شات چ ا گراي ا ب م

ان . ضدانقلاب می جنگيم ه پشت سر شما مأمورھای آلم تقصير از ما نيست ک

می خواست اشاره به آلمان ھا را جايگزين بحث منطقی  البته دان." ايستاده اند

  .وگرنه اين آقايان مأمور آلمانی ای نداشتند به کسی نشان دھند. بکند

ی  ی م شت تزرتل ی خواست م ط م د؛ دان فق شان دھ خواست ضرب شست ن

ی جانب دان را گرفت. تکان دھد ده ی اجرائ ه ی درمان ه . کميت ه ای ک قطع نام

 برعليه روز بعد به کنگره عرضه شد، خصلت قانون آلوده به تبعيضی را داشت

  .بلشويک ھا، اما از نتيجه گيری ھای بلافصل عملی خالی بود

وددر بيانيه ای که بلشو ده ب د، آم پس از : "يک ھا کتباً به کنگره تسليم کردن

دگان د نماين اقی تانبازدي ما ب رای ش کی ب ک ش ا، اين گ ھ ا و ھن ه ھ  از کارخان

ل صورت  ن دلي ه اي ه ب ما بلک ت ش ر مخالف ر اث ه ب اھرات ن ه تظ ده است ک نمان

رديم ا لغوش ک ه ی نظامی را اعضای حکومت ... نگرفت که م سانه ی توطئ اف
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ان موقت ساخت راد و انحلال پادگ ای پتروگ ع سلاح پرولتاري ه خل د ب ا بتوانن ند ت

ه دست شورا  حتی ...پتروگراد جامه ی عمل بپوشانند اً ب درت دولت تمام اگر ق

ود ل ش ستيم-منتق الی ھ ين انتق ان چن ا خواھ ه م د - ک ورا بکوش اه ش     و آن گ

دان تسليم نخواھيم تھييج گری ھای ما را به بند بکشد، ما برده وار ا زن  شد؛ م

دا  سوسياليزم و ھر مجازات ديگری را به نام  ا را از شما ج ه م ی، ک ين الملل ب

  ."می سازد، به جان خواھيم خريد

اکثريت شورا و اقليت شورا سه روز تمام، گوئی در انتظار نبرد قطعی، شاخ 

د ع گرفتن ديگر موض اخ يک ه ش ب . ب ر عق ه ی آخ رف در لحظ ر دو ط ا ھ ام

شويک .ستندشن دندبل صرف ش اھرات من ا از تظ اران . ھ ازش ک ر  س      از فک

  .خلع سلاح کارگران چشم پوشيدند

د دگاه خودش . تزرتلی در ميان دارودسته ی خود در اقليت مان ذلک از دي مع

ود ا او ب ه در آن . حق ب ود ک ه نقطه ای رسيده ب ورژوازی ب ا ب اد ب سياست اتح

برای آن . لاف نمی رفتند فلج شوندھائی که زير بار ائت نقطه لازم شده بود توده

د زی برس ت آمي ام موفقي ه فرج ازش ب ه سياست س ن - ک ه اي رای آن ک ی ب  يعن

ود ی ش ورژوازی منتھ انی ب تقرار حکومت پارلم ه اس ه -سياست ب ود ک  لازم ب

ود. کارگران و سربازان خلع سلاح شوند ر حق نب ی فقط ب ر . اما تزرتل علاوه ب

د سلاح ھای خود را نه سربازھا . آن، عاجز ھم بود و نه کارگرھا حاضر نبودن

ی . ل شدسبرای اين کار می بايد به زور متو. داوطلبانه زمين بگذارند ا تزرتل ام

ين . ديگر زوری در بساط نداشت تزرتلی فقط از بازوی ارتجاع می توانست چن

راھم آورد ه منھ. زوری را ف ق ب ر موف اع، اگ ا ارتج شويزام اختن بل ا کم س    ھ

اران فوراً به منھزم ساختن شوراھایمی شد،  می پرداخت، و در آن  سازش ک

ا  ی، ت ی تزرتل ه او، يعن ود ک ادآور ش ی ي ه تزرتل رد ب ی ک وش نم صورت فرام
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شتر ه بي وده است و ن ال شاقه ب ه اعم ان بعدی . ديروز يک محکوم ب ا، جري ام

  .ارتجاع ھم زورش به اين کار نمی رسيد حتی حوادث نشان داد که

ی اس ا تزرتل ن ادع ر اي ا ب شويک ھ ا بل تيزه ب رای س ود را ب تدلال سياسی خ

دائی  ان ج ارگر و دھقان ه ی ک ين طبق ا ب شويک ھ ه بل ود ک اخته ب توار س   اس

د ده ان وابش را داد. افکن ارتوف ج ود را : م ولی خ د اص ی عقاي               تزرتل

روھی گروھی از کادت ھای راستگرا، گ. قعر جامعه ی دھقان اخذ نمی کنداز "

ورژوازی غرب ست، ب د -"سرمايه دار، گروھی ملاک، گروھی امپريالي  اينانن

د ا و سربازھا را دارن ع سلاح کارگرھ ه تقاضای خل سانی ک ارتوف درست . ک  م

ا اغ: می گفت ا و بارھ اريخ بارھ ات دارا در طول ت اض خود را در پشت رطبق

  .دھقانان پنھان ساخته اند

ل ا شار تزھای آوري ه ی ز لحظه ی انت ادن طبق ه خطر تک افت ين، اشاره ب لن

کارگر از دھقانان به استدلال عمده ی ھمه ی کسانی تبديل شد که می خواستند 

ه . انقلاب را به قھقرا ببرند ی را ب ين تزرتل ه لن شويک ھای "تصادفی نبود ک بل

  .تشبيه کرد" قديمی

ال  ود در س ار خ سکی در يکی از آث ين نوشت١٩١٧تروت اره چن ن ب  : در اي

ا،" ا از سوسيال رولوسيونرھا و منشويک ھ ادگی حزب م ی تک افت شکل  حت

ادگی، مفرط اين ی تک افت رادی  حت دان انف ه صورت زن ادگی ب ن تک افت ر اي اگ

ان ھای  ارگر از دھق ه ی ک ادگی طبق ای تک افت ه معن ه ھيچ وجه ب  باشد، باز ب

ود د ب وده ھای ستم کش شھری نخواھ ا. ستم کش و از ت رعکس، فقط تم يز ب

روشن ما بين سياست طبقه ی کارگر انقلابی و ارتداد خائنانه ی رھبران کنونی 

ونی  وده ھای ميلي ه ت ده ای ب ز سياسی نجات دھن وه ی تمي د ق شورا، می توان

ری خيانت ر را از رھب ان ھای  دھقان ھا ببخشد، دھقان ھای فقي ه ی دھق کاران
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ه سلطه جوی سوسيال رولوسيونر دور کند، و طبقه ی کارگ ر سوسياليست را ب

  ."رھبر راستين انقلاب ملی مردمی تبديل سازد

ه داد ات خود ادام ه حي ی ب ن استدلال در. اما استدلال سراپا دروغين تزرتل  اي

سياری  ه صورت احتجاج ھای ب روی مضاعف و ب  آستانه ی انقلاب اکتبر با ني

ود برعليه "بلشويک ھای قديمی"از  ار ديگر رخ نم دين س. قيام، ب د، چن ال بع

دتی ه يعنی به ھنگام آغاز ارتجاع عقي ه  برعلي ی ب ر، فرمول تزرتل انقلاب اکتب

  .حربه ی نظری در مکتب پيروان ناخلف انقلاب تبديل شد عمده ترين

  

**    **    **  

ک  د، ي ده بودن وم ش اً محک ا غياب شويک ھ ه بل ره ک سه ی کنگ ان جل در ھم

ه نماينده ی منشويک به نحوی غيرمنتظره لايحه ای به ک ه ب رد ک ديم ک نگره تق

ی روز ھنموجب آن لايحه می بايد يکش ارگران و يبه ی بعد، يعن ن، ک جدھم ژوئ

ا وحدت و  د ت ه تظاھرات بپردازن سربازان در پتروگراد و ساير شھرھای مھم ب

د شان دھن من ن ه دش وت دموکراسی را ب ر . ق يد، ھ صويب رس ه ت ه ب ن لايح    اي

رت دون بھت و حي ه ب د ن دود ي. چن ن در ح رای اي ی يوکوف ب د، ميل اه بع ک م

ه حق  سازش کاران چرخش غيرمترقبه ی م رفت ه روی ھ ه داد ک توضيحی ارائ

رد ی ک ب را ادا م ی: "مطل ساس م ست اح راد وزرای سوسيالي ا اي ه ب د ک  کردن

ی  خن ران اھرات س رھم زدن تظ ا ب وراھا، و ب ره ی ش ادتی در کنگ ای ک  ھ

ن م ژوئ سلحانه ی دھ د در ... م اده از ح س زي د، و ح رده ان ير ک ا س ت م       جھ

د ی کردن ده است م شان سست ش ر پاي ين در زي ه زم ن رو تر. ک يدند و ساز اي

د رد کردن ا عقب گ ه تصميم کنگره ." غفلتاً به سمت بلشويک ھ د ک ه نمان ناگفت
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اھرات در روز ھ زاری تظ ر برگ ر ب ت يدائ امی در جھ ه گ ن، ن دھم ژوئ     ج

ا بلشويک ھا، بلکه کوششی بود برا ه ب ه منظور مقابل ا ب وده ھ ی روکردن به ت

شويک ھا رزی در دل . بل ا و سربازھا ترس و ل ا کارگرھ ه ی شبانه ب آن تجرب

مثلاً از ھمين رو بود که ايشان در تناقض آشکار با آن . سران شورا افکنده بود

ه ای  ام حکومت قطع نام ه ن تند، شتاب زده ب از کنگره در نظر داش چه در آغ

د ک ه کردن رایتھي شکيل مجلس مؤسسان ب ی و ت ای دولت  ه در آن انحلال دوم

م.  سی ام سپتامبر درخواست شده بودروز روی  شعارھای تظاھرات را ھ ه پي ب

د ا برگزيدن وده ھ ساختن ت شه ی آزرده ن انی: "از اندي لح جھ شکيل " "ص ت

باره تھاجم و ردريغ از يک کلمه د". جمھوری دموکراتيک" "مجلس مؤسسان

ه حکومت : " پرسيدپروادانين در ل. يا ائتلاف اد کامل ب ر سر اعتم ا چه ب و ام

ت ان؟ موق د، آقاي ان خشکيده است؟... آورده اي ان در کامت را زب ين" چ ز لن  طن

 جرئت نمی کردند اعتماد به حکومتی را که خود سازش کاران :دقيقاً به جا بود

  .توده ھا بخواھند عضوش بودند، از

ک با س از ي ورا، پ دگان ش شين و نماين واحی کارگرن ر از ن د ديگ  زدي

ه ی  ه کميت اھرات ب تانه ی تظ شی در آس ای اميدبخ زارش ھ ا، گ ربازخانه ھ س

د ی دادن ه. اجرائ ی ک ل  تزرتل ز تماي ود، و ني ادل خ ا تع زارش ھ ن گ نيدن اي ا ش ب

ود،  ه دست آورده ب ر ب ار ديگ ه، ب ای خودبينان ری ھ ه گ ه موعظ ويش را ب خ

ان و صادقانه ای : "ا ساختافاضات خود را متوجه بلشويک ھ اينک مرور عي

رد واھيم ک ی خ ای انقلاب ر نيروھ واھيم دي.... ب ال خ ال ح ه دنب ت ب ه اکثري  د ک

ا  حتی بلشويک ھا اين مبارزه را. "ا ماکيست، شما ي ن طور ب پيش از آن که اي

ا در " : در اين باره چنين نوشتپراودا. بی احتياطی بيان شود، پذيرفته بودند م
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م قصد جيروز ھ دھم به تظاھرات خواھيم پيوست تا برای اھدافی که در روز دھ

  ."نشان دادنشان را داشتيم، مبارزه کنيم

ائی ه-خط سير راه پيم يش، ک اه پ ازه ی سه م شييع جن ادبود ت ه ي   آشکارا ب

ودرظاھراً جلوه ی غول آسائی از وحدت دموکدست کم  ه ب ه شمار رفت  -اسی ب

ا گذشته از خط . زار شھدای فوريه ختم می شدباز ھم به مارس فيلد و به م ام

اد  ه ي ازين را ب ای آغ ائی آن روزھ ری در راه پيم صوصيت ديگ يچ خ ير، ھ   س

ی . نمی آورد در حدود چھارصد ھزار نفر در اين راه پيمائی شرکت جستند، يعن

ازه به ميزان قابل ملاحظه ای کمتر شييع جن ه : از مراسم ت ائی ن ن راه پيم در اي

و ا ب ا اوتنھ ه شوراھا ب ود، بلکه رژوازی، ک د، غايب ب تلاف شده بودن  وارد ائ

ه درروشن فکرھای  ز، ک ام  راديکال ني شين دموکراسی مق ائی ھای پي راه پيم

تند د، حضور نداش ی کردن غال م امخی را اش سی . ش اً ک اھرات تقريب ن تظ در اي

  .شرکت نداشت جز کارخانه ھا و سربازخانه ھا

ه د دگان کنگره، ک دن و نماين ه خوان د، شروع ب ده بودن رد آم د گ ارس فيل ر م

روبرو  نخستين شعارھای بلشويک با پوزخند ايشان. شمردن پلاکارت ھا کردند

ان خاطر دشمن را -شد  مگر نه آن که تزرتلی ھمين روز پيش با آن ھمه اطمين

ر ده . "به مبارزه طلبيده بود؟ اما اين شعارھا پشت سر ھم تکرار شدند مرگ ب

نيش !" تمام قدرت به دست شوراھا!" "مرگ بر تھاجم!" "سرمايه داروزير 

. محو گرديدشان خند بر لب ھای آقايان خشک شد، و سپس به تدريج از لب ھاي

ود زاز ب شويک در اھت دگان از شمارش . تا چشم کار می کرد شعارھای بل نماين

ستادند از اي عارھا ب ده ی ش ت کنن وع ناراح اپ. مجم شويک ھ روزی بل     از ي

ود ر ب ن ت ادب روش وخانوف. آفت سد س ی نوي صوص: م عارھای مخ        ش

سوسيال رولوسيونر و يا شعارھای رسمی شورا زنجير شعارھا و ستون ھای 

 ٦٦٧ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

 گم اما اين شعارھا در انبوه جمعيت.  می شکستبلشويک ھا را اين جا و آن جا

هتشکيلات شورا روز بعد. بودند ه چگون ا و:  شرح داد ک ن ج ا جمعيت اي  آن ج

خشماگين " اعتماد به حکومت موقت"شعارھائی را که بر آن نوشته شده بود 

رده است. تکه پاره می کرد فقط سه . سوخانوف در اين مورد آشکارا مبالغه ک

د ی کردن ل م ت حم ت موق ل از حکوم ائی در تجلي ارت ھ ک پلاک روه کوچ : گ

د يھود ک روشن فکر دارودسته ی پلخانف، يک واحد قزاق، و مشتی ه بون ه ب

اين ترکيب سه گانه، که با اعضای رنگارنگ خود به يک تحفه ی . تعلق داشتند

م را در ملاء  اتوانی رژي ه ن ود ک کمياب سياسی می مانست، انگار متعھد شده ب

ر فريادھای خصمانه ی لپ. عام به نمايش بگذارد خانفی ھا و بونديست ھا بر اث

ائين آورده  ود را پ ای خ ارت ھ ت، پلاک دجمعي ختی . ان ا سرس زاق ھ ون ق       چ

د ايزوستيا . می کردند تظاھرکنندگان شعارھای آن ھا را تکه پاره و منھدم کردن

نھری که تا به آن دم آرام جاری بود، به رودخانه ی سيل زده ای : "می نويسد

شتر فاصله نداشت ود احوال ." تبديل شد که تا لبريز شدن سرموئی بي ين ب چن

د که جملگی تحت لوایکارگران وايبورگ،  ستاده بودن ا اي شويک ھ مرگ . " بل

ر سرمايه دار ر ده وزي ود!" ب ا نوشته شده ب ه ھ ارت يکی از کارخان ر پلاک : ب

صوصی است" ت خ وق مالکي الاتر از حق ات ب ق حي اص را ." ح عار خ ن ش اي

  .حزب پيشنھاد نکرده بود

ران .شھرستانی ھای سرخورده ھمه جا به دنبال رھبران خود می گشتند  رھب

د ی گريختن اه م ه گ ه خفي رفاً ب ا ص د و ي ی گرفتن ائين م شم پ ان . چ ن مي در اي

ر . بلشويک ھا به سراغ شھرستانی ھا رفتند ه گ ه مشتی توطئ آيا اين جمعيت ب

د ی مان ر نم ه خي د ک صديق کردن دگان ت د؟ نماين ی مان اً . م ی تمام ا لحن ا ب آن ھ

ی متفاوت با لحن سات رسمی،شان ھاي سخن ران هدر جل د ک در : " اذعان کردن
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راد . پتروگراد قدرت واقعی شمائيد، اما در ايالات و در جبھه چنين نيست پتروگ

د ی توان ه نم زد برعلي شور برخي ام ک د." تم ی دادن واب م ا ج شويک ھ م : بل مھ

 ھمين شعارھا بار ديگر برخواھند -نيست، نوبت شما ھم به زودی خواھد رسيد

  .خاست

ن خص ين نوشتپلخانف کھن سال در اي ن تظاھرات، : "وص چن در خلال اي

ودم ستاده ب دزه اي ار چي د در کن ارس فيل ن در م ه او ھاز چ: م دم ک ره اش خوان

تار  ه خواس ائی ک ارت ھ ز پلاک گفت انگي داد ش ت تع اره ی اھمي ود را درب خ

ه برخی . واژگونی وزرای سرمايه دار بودند، ابداً نمی فريبد مزيد بر علت آن ک

دزه، از لنينيست ھا ھنگ ه منظور آزردن چي داً ب وئی عم ا، گ ر م ام عبور از براب

رفتار آنان چنان بود که انگار عيدی . فرمان ھای تحکم آميز به چيدزه می دادند

روزنامه ی . بلشويک ھا حق داشتند آن روز را عيد بدانند." را جشن گرفته اند

ت ين نوش اره چن ن ب ورکی در اي سيم گ ا: "ماک ارت ھ اس پلاک ر براس  و اگ

شنبه  اھرات روز يک ه تظ ت ک د گف يم، باي دگان داوری کن عارھای تظاھرکنن ش

اطع شويزم پيروزی ق راد آشکار ساخت بل ارگر پتروگ ه ی ک ان طبق ." را در مي

ا  من و ب اه دش روزی در آوردگ ن پي ه اي ر آن ک م ت ود، و مھ ی ب روزی عظيم پي

ز تصويب کنگره ی شوراھا پس ا. سلاح ھای منتخب خود او به دست آمده بود

اجم، د تھ ود  تأيي ار خ ه ابتک ا را ب وده ھ ا، ت شويک ھ ه بل تلاف، و تخطئ هائ  ب

ا ف. خيابان ھا خوانده بود ان ھ ا در خياب وده ھ ا ت درام اد زدن اجم را : ي ه تھ ا ن  م

ه ائ واھيم و ن ا طرفتمی خ شويزم دار لاف را؛ م ستيم بل ای . ھ ود معن ين ب چن

ه رو. سياسی آن تظاھرات ه جای شگفتی نيست ک ا، ک زنامه ھای منشويک ھ

ان از خود پرسيدند ه کن د لاب د، روز بع آن فکر : خود مبتکر آن تظاھرات بودن

  منحوس را چه کس پيشنھاد کرد؟
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البته ھمه ی کارگرھا و سربازھای پايتخت در آن تظاھرات شرکت نجستند، 

د شويک نبودن ه بل م ھم دگان ھ ا در آن روز ديگر. و تظاھرکنن ی ام ن  حت   يک ت

وز دشمن.  آنان ائتلاف را نمی خواستاز ه ھن شويزم آن دسته از کارگران ک  بل

ل د در مقاب زی را باي شويزم بودند، نمی دانستند چه چي د بل ن رو، . بگذارن از اي

ديل شد ر شعارھای . دشمنی آنان به نوعی بی طرفی آميخته به کنجکاوی تب زي

يونرھا يال رولوس ا و سوس شويک ھ د من م نبودن ا ک شويک ھ وز بل ه ھن       ئی ک

ويش  زب خ عارھای ح ه ش انی ب ر ايم ا ديگ د، ام سته بودن ود نگس زب خ از ح

  .نداشتند

ه يتظاھرات ھ ا ب وده ھ دگان گذاشت، ت ر تظاھرکنن جدھم ژوئن تأثير عظيمی ب

ن رو  د، و از اي م زده ان ه ھ درتی ب چشم خود ديدند که بلشويک ھا برای خود ق

ه راد دو دل ب شويزم اف د، در بل اترينبورگ، گرويدن ارکوف، اک ف، خ     مسکو، کي

وذ  ی در نف د عظيم اھرات آن روز رش الات، تظ ھرھای اي سياری از ش و ب

ه قلب . بلشويک ھا نشان داد ھمه جا ھمان شعارھا ابراز شدند، چون خدنگ ب

ردازد. رژيم فوريه فرو رفتند ری نپ . انسان نمی توانست برای خود به نتيجه گي

د کاران  سازشبه نظر می رسيد که ده شده ان ا ران ه ج اجم. ديگر از ھم ا تھ   ام

روز نوزدھم ژوئن، تظاھرات ميھن پرستانه ای . دادشان در واپسين لحظه نجات

زار  ان نوسکی برگ سکی، در خياب صاويری از کرن ر ت ا و زي به رھبری کادت ھ

ان "به قول ميلی يوکوف، . شد ان خياب ه روز پيش در ھم ا حوادثی ک در ب آن ق

 بود فرق داشت که انسان ھمراه با احساس پيروزی بی اختيار احساس رخ داده

رد دل د." شوره می ک شوره کن م داشت احساس دل ا! حق ھ اران ام  سازش ک

شيدند ه راحت ک سی ب ب . نف ه صورت يک ترکي ان بلافاصله ب ای آن شه ھ اندي
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د، سرنوشت آن جماعت  رواز در آم ه پ راز ھر دو تظاھرات ب دموکراتيک بر ف

  .د که جام توھم و خفت را تا چکه ی آخر سر بکشنداين بو

ری  ی و ديگ ی انقلاب ان، يک م زم اھرات ھ ل دو تظ ای آوري          در روزھ

ه  ر ب ان منج ورد آن د، و برخ ه بودن ر رفت ات يک ديگ ه ملاق تانه، ب يھن پرس م

ن يکی پس يتظاھرات خصمانه ی ھ. تلفاتی چند شده بود وزدھم ژوئ   جدھم و ن

ه  ری ب تنداز ديگ وع پيوس داد. وق ستقيمی رخ  ن ورد م ار برخ ن ب ن . اي ا اي ام

  .برخورد فقط دو ھفته به تعويق افتاده بود. برخورد اجتناب ناپذير بود

د، از  شان دھن ود را ن تقلال خ ه اس ستند چگون ی دان ه نم ا ک ست ھ آنارشي

ديتظاھرات ھ ره گرفتن ورگ بھ دان ھای وايب . جدھم ژوئن  برای حمله ای به زن

ی ھا، که اغلب زندانی جنائی بودند، بدون درگيری و خونريزی آزاد شدند زندان

دان مختلف در آن واحد - د زن ديھی .آن ھم نه فقط از يک زندان، بلکه از چن  ب

ود ع مسئولان -می نمايد که آن حمله مسئولان امر را غافل گير نکرده ب  در واق

ال  ه استقبال آنارشيمامر خود با کم ل در نيمه راه ب ی ي ست ھای واقعی و قلاب

د ه بودن ت. رفت اھرات نداش ه تظ اطی ب يچ ارتب وز ھ اجرای مرم ا . آن م ام

د ط دادن ه . مطبوعات ميھن پرست اين دو واقعه را به يکديگر رب ا ب شويک ھ بل

رار چھارصدوشصت جانی  ه در چگونگی ف کنگره ی شوراھا پيشنھاد کردند ک

د ق کن داً تحقي ف، ج ای مختل دان ھ ا. از زن اام اران  س ستند زش ک ی توان     نم

ات : اجازه ی چنين تجملی را به خود بدھند ادا در تحقيق ه مب آنان می ترسيدند ک

اران خود در دولت ائتلافی  ه ب الاتر در دستگاه حکومت و ب ه مقامات ب خود ب

د ای . بربخورن ل افتراھ اھرات خود در مقاب اع از تظ ه دف ان ب ن گذشته، آن از اي

  .اشتندخبيثانه اندک ميلی ند

 ٦٧١ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ستانی -پرورزف، وزير دادگستری ه ی تاب  که چند روز پيش در ارتباط با خان

ه ی -دورنوو خود را بی آبرو کرده بود ه بھان ت، و ب  تصميم به کين جوئی گرف

رد وو ب ه ی دورن ه خان ازه ای ب ورش ت راری ي ای ف وم ھ رای محک ستجو ب . ج

ا کشته شد، و خ دآنارشيست ھا مقاومت کردند؛ يکی از آن ھ ران گردي ه وي . ان

کارگران ناحيه ی وايبورگ، که خانه را متعلق به خود می دانستند، زنگ خطر 

د دا در آوردن ه ص شيدند؛ صدای . را ب ار ک ه دست از ک د کارخان ای چن کارگرھ

  .به سربازخانه ھا نيز رسيد حتی زنگ خطر به نواحی ديگر و

م سپری می  ن در جوش و خروش دائ يک . شوندواپسين روزھای ماه ژوئ

د اده می کن ه حکومت موقت آم وری ب ه ای ف رای حمل شبار خود را ب . ھنگ آت

ا  ان ھ ه خياب ربازھا را ب د و س ی رون ا م گ ھ ه ھن صابی ب ای اعت          کارگرھ

سياری. می خوانند ه ی سربازان، ب شو در جام ائی شان  دھقان ھای ري ا موھ ب

اده ر ان در پي راض کن دبه رنگ خاکستر، گروه گروه اعت ام می زنن ا گ ن . وھ اي

ار در مزرعه  دھقان ھای ميان سال از حکومت می خواھند که آن ھا را برای ک

ا را . از ارتش مرخص کند وده ھ ا ت ات وسيع می کوشند ت ا تبليغ  بلشويک ھا ب

د ا بازدارن ان ھ ی يتظاھرات ھ: از رفتن به خياب ه گفتن ن ھر چه را ک جدھم ژوئ

ه است اد دگرگ: بوده گفت رای ايج ا ب ست؛ و ب افی ني ائی ک ه تنھ  ونی تظاھرات ب

ت يده اس را نرس وز ف لاب ھن اعت انق ال س ن ح ن، . اي ست و دوم ژوئ روز بي

ام سازمان : "مطبوعات بلشويک به پادگان ھشدار می دھند ه ن ه ب سانی ک به ک

د اد نکني د اعتم ی خوانن را م ا ف ان ھ ت در خياب ه فعالي ما را ب امی ش ." نظ

ه م ه از جبھ دگانی ک ستندنماين اکی ھ ازات ش درفتاری و مج ند، از ب . ی رس

تھديدھای فرماندھان به تجديد سازمان ھنگ ھای نافرمان، ھم چون نفتی است 

ه آتش بپاشند ه ی . که ب ه کميت ا خطاب ب شويک ھ ه ھای بل در يکی از اعلامي
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وانيم ی خ ی م ت : "اجرائ لاح در دس ربازھا س ا س گ ھ سياری از ھن         در ب

د ی خوابن انی تظ." م ای خياب زاع ھ ه ن سلح، ب ب م تانه، اغل يھن پرس اھرات م

ار شده . منجر می شوند سته ی انب اين وقايع ھمه جرقه ھای کوچکی از الکتري

ستند دارد. ھ ه ن صد حمل ستقيماً ق رفين م يچ يک از ط اع بس ضعيف : ھ ارتج

ست ئن ني املاً مطم ويش ک درت خ وز از ق لاب ھن ت، انق وئی . اس و گ ا ت      ام

ان ھ دخياب رده ان رش ک ره ف واد منفج ا م ھر را ب ھر . ای ش راز ش ر ف ردی ب      نب

د د. می چرخ از می دارن د و ب شويک توضيح می دھن مطبوعات . مطبوعات بل

ان ھای افسار ا زخم زب يھن پرست ب ا ھول و ھراس م شويک ھ ه بل گسيخته ب

د سد. خود را لو می دھن ين می نوي نجم، لن ن فريادھای : "در روز بيست و پ اي

ا، سوسيال  برعليه رنفرت و غيظ آلودپُ  ادت ھ ا، شکايت مشترک ک شويک ھ بل

ا در اکثريت. رولوسيونرھا و منشويک ھاست از سست احوالی خود د اآن ھ   . ن

د ت دارن ت را در دس ا حکوم ار . آن ھ د در کن ک اردوی واح ه در ي ا ھم آن ھ

رم نمی شود. يکديگرند اد گ ن اتح ی از اي ه آب د ک ا می بينن ز غضب ج. و آن ھ

  "کردن به بلشويک ھا چه کار ديگری از دستشان ساخته است؟
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يست و سوم يست و سومفصل  بب    : : فصل 

  نتيجهنتيجه
  

  

ا چه  ر ت ه انقلاب اکتب در نخستين صفحات اين کتاب کوشيديم تا نشان دھيم ک

شه داشت ه شيوه ی . عمقی در روابط اجتماعی روسيه ري ا ب ه تنھ ا ن ل م تحلي

شده است، بلکه شان س از وقوععطف به ماسبق به رويدادھا پ اق داده ن انطب

ی  و-مدت ھا پيش از انقلاب برعکس، اين تحليل ل از پيش درآمدش در  حت قب

  .سطور به عمل آمد  به وسيله ی نويسنده ی اين-١٩٠٥سال 

ه در  يه چگون اعی روس ای اجتم يم نيروھ رديم ببين عی ک د س فحات بع در ص

ان س فعاليت احزاب سياسی را در . اختندجريان رويدادھای انقلاب، خود را عي

ل ط متقاب م رواب رح دادي ات ش ا طبق ان ب ای . ش ين ورزی ھ ا و ک رورزی ھ مھ

اد ار نھ ه کن ان ب ن مي وان در اي سنده را می ت اريخی حق دارد . نوي سير ت ھر تف

ی  ادعای عينيت کند اگر، با تکيه بر واقعيات دقيقاً مستند، بتواند رابطه ی درون

ات را بر داين واقعي ازگو نماي اعی ب ط اجتم اه . اساس تحولات حقيقی رواب آن گ

رد، گنظم درونی جريان حوادث که بدين ترتيب در برابر چشم ھايمان جان می  ي

  .خود به بھترين برھان بر عينيت آن تفسير تبديل می شود
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ا را  حوادث انقلاب فوريه در سير خود از برابر خواننده، پيش بينی نظری م

داز طريق حذف پی  رده ان م -در پی نظريات ديگر، تأييد ک ا دست ک ن ج ا اي ا ت  ي

ه ی شق ھای پ. نيمی از آن را يش از آن که طبقه ی کارگر به قدرت برسد، ھم

  .تکامل سياسی در آزمون زندگی باطل از آب در آمدند و به کنار نھاده شدند

ان  وان گروگ ه عن سکی ب ا کرن راه ب رال ھم ورژوازی ليب ت ب   حکوم

ه رو شد اکدموکراتي ل. "ش، با شکست مطلق روب نخستين " روزھای آوري

ه صادر  ھشدار بی پرده ای بود که از سوی انقلاب اکتبر خطاب به انقلاب فوري

ه بيھود. شد ه ائتلافی داد ک  او گیسپس، حکومت موقت بورژوا جای خود را ب

د ان ش ستی اش نماي ای ھ ک روزھ ه . در يکاي ه ب ن، ک اه ژوئ اھرات م در تظ

ه ابتک ت، انقلاب فوري ل او، در گرف ار کميته ی اجرائی، ھر چند نه چندان به مي

احش دچار اکوشيد تا با  نقلاب اکتبر زورآزمائی کند و در اين راه به شکستی ف

د راد رخ . آم اه پتروگ ه در آوردگ ود ک شتر از آن جھت مھلک ب ن شکست بي اي

ه را داد، و به دست ھمان کارگرھا و سربازھائی صورت گرفت که  انقلاب فوري

د رده بودن ديمش ک ه ی کشور تق ه بقي تظاھرات . به پيروزی رسانده و سپس ب

ه اھدافش  ازه ای ک ماه ژوئن ثابت کرد که کارگرھا و سربازھا در راه انقلاب ت

د بر اده ان ود، افت ان نکاشته شده ب رچم ھای آن ی چون و چرا . پ شانه ھای ب ن

ند با تأخيری اجتناب ناپذير، به زودی گواھی می داد که مابقی کشور نيز، ھر چ

بدين سان، انقلاب فوريه در پايان ماه چھارمش . با پتروگراد ھم گام خواھد شد

ه  ودیھم رده ب صرف ک ود را م ی خ ات سياس اران . امکان ازش ک اد  س اعتم

دزسربازھا و کارگرھا را به خود ا ين احزاب .  کف داده بودن ا ب اينک ستيزه م

جدھم ي تظاھرات ھزپس ا. ناپذير شده بوده ھای شورا گريزکم بر شورا و تودحا

مار  ه ش لاب ب ای دو انق ب نيروھ زی از تناس سالمت آمي نجش م ه س ن، ک     ژوئ
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شکار و خشونت باری آ لمی رفت، معارضه ی دو انقلاب به ناچار می بايد شک

  .به خود بگيرد

د" هيروزھای ژوئ" د آمدن دين سان پدي اھرات. ب ه پس از تظ ه از دو ھفت  ی ک

الا ازمان دھی ب ه  س ار خويش ب ه ابتک ا و سربازھا ب ان کارگرھ ود، ھم ده ب ش

درت را در دست  ه ق خيابان ھا ريختند و از کميته ی اجرائی مرکزی خواستند ک

رد اران .بگي ازش ک د س ريحاً رد کردن ا را ص ن تقاض ه . اي ه ب ای ژوئي روزھ

ا مت د، و ب ر ش ونريزی منج ه خ انی و ب ای خياب ری ھ اختن درگي رق س     ف

ه يافت ه اعلام شدند، خاتم م فوري ه مسئول ورشکستگی رژي ا، ک . بلشويک ھ

ورد  رده و در آن روز م قطع نامه ای که تزرتلی در روز يازدھم ژوئن مطرح ک

ود-تأييد قرار نگرفته بود ه خواستار شده ب ه ای ک ا   ھمان قطع نام شويک ھ بل

م و کاست  در-غيرقانونی اعلام شوند و خلع سلاح کردند ی ک  آغاز ماه ژوئيه ب

د را در آم ه اج امی. ب دھای نظ دند؛ واح ل ش شويک تعطي ای بل ه ھ   روزنام

رھبران حزب عمال ستاد . کارگران خلع سلاح شدند. بلشويک ھا منحل گرديدند

دان . ارتش آلمان اعلام گرديدند ه زن ه ب يکی از آنان خود را مخفی ساخت، بقي

  .شدند افکنده

ين  ا ھم رو"ام اران "زیپي اتوانی دموکراسی را  سازش ک ا ن شويک ھ ر بل ب

رد کار ک املاً آش دند. ک ار ش ا ناچ وکرات ھ ه دم ربازھا  برعلي ا و س کارگرھ

ه  ا بلک شويک ھ ا بل ا ب ه تنھ ه ن د ک ار بگيرن ه ک دنامی را ب امی ب دھای نظ       واح

د من بودن ز دش ورا ني ا ش ود : ب ری از خ دی ديگ يچ واح ی ھ ه ی اجرائ  کميت

  .نداشت

ط  ه توس د ک ل آوردن ه عم تی ب تنتاج درس ايع اس ن وق ا از اي رال ھ           ليب

انی خلاصه شد ه صورت شق اول و ث ين؟ در: ميلی يوکوف ب ا لن  کورنيلوف ي
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ود اقی نگذارده ب ه روی ب ا . حقيقت امر نيز انقلاب جائی برای ميان ضدانقلاب ب

ت ی گف شتن م ز: خوي ا ھرگ ون ي ا اکن ده ی. ي وف، فرمان ه کورنيل وا، ب ل ق     ک

ه شورش برداشت برعليه بھانه ی مبارزه با بلشويک ھا درست . انقلاب سر ب

انونی  واع مخالفت ھای ق ه ان يش از انقلاب، خود را در پس پبه ھمان نحو ک

ا-ی ميھن پرستی پرده ان ھ ا آلم ارزه ب ی ضرورت مب د، - يعن رده بودن  پنھان ک

انونی ضرورت ای ق دانقلاب ھ واع ض ز ان ک ني ااين ارزه ب ا را   مب شويک ھ بل

اختند ی س تتار خويش م يله ی اس ات دارا . وس شتيبانی طبق م از پ وف ھ کورنيل

ادت ی حزب ک ه . برخوردار بود و ھم از پشتيبانی حزب آنان، يعن ين نکت ا ھم ام

دون آن  ود، ب راد آورده ب ه مصاف پتروگ سبب شد تا نيروھائی که کورنيلوف ب

د،  ست بخورن رد شک ی در بگي ه جنگ د ک شوند، و مانن سليم ب ری ت دون درگي  ب

ر اجاق داغی بچکد، بخار شوند ه ب ب، تلاشی در قصد . قطره ای ک دين ترتي ب

ر از آن باز سوی راستجان انقلاب  م ت ه در رأس ه ، و مھ وسيله ی مردی ک

د ردم در . ارتش قرار داشت، به عمل آم ات دارا و م ين طبق ا ب ا م تناسب نيروھ

د در جريا. عمل سنجيده شد ن گزينش ما بين کورنيلوف و لنين، کورنيلوف مانن

اه  ميوه ای گنديده فرو افتاد، ھر چند لنين در آن ايام ھنوز ناچار بود در خفيه گ

  .به سر آورد

نجيده  شده، و س ان ن شده، امتح صرف ن ق م ه ش ر چ ه ديگ س از آن واقع   پ

ق ود؟ ش ده ب اقی مان شده ای ب شويزمن لاش.  بل س از ت ر، پ ت ام  در حقيق

ه  ا قاطعيت ب ان و ب م چون توف کورنيلوف و شکست مفتضحانه اش، توده ھا ھ

ه پيش تاخت. بلشويک ھا رو آوردند رخلاف . انقلاب اکتبر به حکم اضطرار ب ب

ا گذاشت انقلاب  انقلاب فوريه، که به زغم قربانی ھائی که برای پتروگراد به ج

دون ونريزی ب اً  خ ر حقيقت لاب اکتب ت، انق ده اس ده ش دونخوان ونريزی ب در  خ
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يد روزی رس ه پي ت ب يم. پايتخ ه بپرس داريم ک ق ن ا ح ا م ان : آي ه برھ ر چ ديگ

ه داد؟ آي وان ارائ ر می ت  روشن ابالاتری بر وجوب ژرف و طبيعی انقلاب اکتب

اجراجوئی و ره ی م سانی ثم ه چشم ک ی  نيست که اين انقلاب فقط ب  عوام فريب

ه در د ک ی رس ی در کي م ه، يعن رين نقط ساس ت د؟ ح ه خوردن شان، لطم ف پول

ت،  شويکی در گرف درت رسيدن شوراھای بل ه ق مبارزه ی خونين فقط پس از ب

ای دول  ادی حکومت ھ ت م ا حماي ده، ب رنگون ش ات س ه طبق امی ک ی ھنگ يعن

د از پس بگيرن د ب ه از کف داده بودن ا آن چه را ک  . متفق، مذبوحانه کوشيدند ت

اد شد، کشور گرسنه ار. آن گاه سال ھای جنگ داخلی فرا رسيد تش سرخ ايج

ديل  کمونيزم زير رژيم نظامی قرار گرفت و به يک اردوگاه جنگی اسپارتائی تب

ه . شد د، ب انقلاب اکتبر راه خود را گام به گام ساخت، ھمه دشمنان را عقب ران

گ  ای دو جن م ھ ورترين زخ ت، ناس ود پرداخ صادی خ سائل اقت صل م ل و ف ح

ه موفقيت ھای امپرياليستی و داخلی را شفا  داد، و در قلمرو توسعه صنعت ب

ه . عظيم دست يافت با اين حال، مشکلات تازه ای در برابرش شکل می گيرند ک

د ای زورمن رزمين ھ ان س ادگی او در مي ک افت ده ت ه زائي رمايه داری  ھم س

اند،  درت رس ه ق يه را ب ارگر روس ه ک ه طبق د ک امی رش ر ھنگ ستند، آن دي ھ

د رده آن ق ر گ ايفی ب وان در وظ ی ت ايف را نم ه آن وظ رده است ک ل ک رت تحمي

ا آورد ه ج ال ب ام و کم ور تم ه ط زوی ب ت من ک دول ارچوب ي ن رو، . چ از اي

  . سرنوشت آن دولت به مسير آتی تاريخ جھان سخت گره خورده است

شان  ت، ن ده اس صاص داده ش ه اخت لاب فوري ه انق ه ب اب، ک ن کت د اول اي    جل

ردمی دھد که چگونه و چرا آن ه جائی بب د دوم .  انقلاب نمی توانست راه ب جل

  .نشان خواھد داد که انقلاب اکتبر چگونه به پيروزی رسيد
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		: : ی اولی اول  ضميمهضميمه

  ))»»روسيهروسيه  ھای رشدھای رشد  ويژگیويژگی««ی فصل ی فصل   ضميمهضميمه((
  

ی أمس ين مسأله سرنوشت آت م چن اريخی روسيه، و ھ له ويژگی ھای رشد ت

فکرھای روسيه را  ھای روشن  بحث ھا و دسته بندیی  ھمهی اين کشور، پايه

ی داد شکيل م وزدھم ت رن ن ر ق ن . در سراس تی اي رب پرس تی و غ اسلاوپرس

د ن دو . مسأله را به دو طريق متضاد، اما با جزم گرائی مشابه، حل می کردن اي

ا و ک ھ رات نارودني ه نظ ود را ب ای خ رايش ج سيزم گ د مارک ه ی . دادن نظري

وذ ر نف ه زي يش از آن ک ک، ب زم  ليبنارودني ازد، رالي گ بب اً رن ورژوائی تمام  ب

رای رشد  ردی ب ه ف املاً منحصر ب شه ی مسير ک ا و سرسختانه از اندي مدت ھ

ن . روسيه، که عبارت از دور زدن نظام سرمايه داری باشد، دفاع می کرد در اي

ن سنت را  ا اي د، منتھ ه می دادن معنی، نارودنيک ھا سنت اسلاوپرستی را ادام

لطنت طل ر س اک از عناص لاو پ ژاد اس رای ن واھی ب دت خ ذھبی و وح ه و م بان

  . دموکراتيک به آن دادند-کردند، و ماھيتی انقلابی

ز  اساساً مفھوم اسلاوپرستی، با ھمه خيال پردازی ھای ارتجاعی خود، و ني

ازی صرف نارودنيکيزم  ه ھيچ وجه نظرب وکراتيکش، ب ه ی توھمات دم با ھم

ر ويژگی ھای نبودند، بلکه بر ويژگی ھای بی چون ر، ب م ت  و چرا، و از آن مھ

ه  ه درک شده و ب ه طور يک جانب ا ب ه ام ه داشتند، ک عميق رشد روسيه تکي
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د ده بودن ابی ش ت ارزي رزی نادرس سيزم .ط ا  مارک ود ب ارزه ی خ روس در مب

ه ی کشورھا، اغلب زنارودنيکي م، ضمن نشان دادن وحدت قوانين رشد در ھم

م به دام جزم انديشی می افتاد  ا ھ و دچار گرايش به دور انداختن طشت و بچه ب

ه . می شد سور مشھور، ب ار پوکروفسکی، پروف سياری از آث رايش در ب ن گ اي

  .ويژه آشکار است

ه ١٩٢٢در سال  ن سطور را، ک سنده ی اي ، پوکروفسکی مفاھيم تاريخی نوي

ت ه گرف اد حمل ه ب د، ب ی دھن شکيل م ر را ت لاب پيگي ه ی انق اس نظري ا . اس م

ه در دو ی ديم که ارائه معتق زبده ی پاسخ ھايمان به پروفسور پوکروفسکی، ک

ه ی  م و دوم ژوئي ماره يک راوداش اپ پ ه چ شويک، ب زب بل زی ح ان مرک ، ارگ

ه  ان دراماتيک حوادث ب ر جري ه علاوه ب دگانی ک رای خوانن م ب رسيد، دست ک

  .تعليمات انقلابی نيز علاقه دارند، خالی از فايده نيست

  

  ھای رشد تاريخی روسيهھای رشد تاريخی روسيه  ويژگیويژگیی ی   دربارهدرباره

ه   ١٩٠٥پوکروفسکی مقاله ای را به چاپ رسانده که به کتاب من موسوم ب

شان-اين مقاله نشان می دھد. اختصاص دارد ه نحوی منفی ن ه ب   و افسوس ک

الي-!می دھد شر ز که استفاده از روش ھای ماتري ده ی ب اريخ زن اريخی در ت م ت

ب ت، و اغل ده ای اس ار پيچي ه ک ه ی  حتچ سکی چ ون پوکروف لی چ راد فاض اف

ع . ی مبتذلی از تاريخ می سازند باسمه اد پوکروفسکی واق ورد انتق ه م کتابی ک

ه نظری شعار  اريخی و توجي ه تثبيت ت شده است مستقيماً زائيده ی ميلی بود ب

ا شعار جمھوری دموکراتيک  یفتح قدرت به وسيله ه ب ارگر، در مقابل  طبقه ک

انبورژوائی، و نيز در  ارگران و دھقان ا حکومت دموکراتيک ک ن .... تضاد ب اي

راستای فکری خشم نظری عده کثيری از مارکسيست ھا، يعنی در حقيقت خشم 
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اطع آن را، برانگيخت شويک . اکثريت ق ه من م ھم د ھ ه خشم آمدن ه ب سانی ک ک

د، بلکه در ميان امنف و روژکوف شان نبودن رادی چون ک شويک(اف ) مورخ بل

 سياسی حکومت: نظريات آنان به طورکلی به شرح زير بود. شدندنيز ديده می 

 بورژوازی بايد بر حکومت سياسی طبقه ی کارگر تقدم داشته باشد؛ جمھوری

ارگر باشد؛  ه ی ک رای طبق اريخی طويلی ب د مکتب ت ورژوائی باي دموکراتيک ب

ه  کوشش برای جھيدن از روی اين مرحله جز ماجراجوئی چيزی نيست؛ حال ک

ه ارگر در غطبق ارگر ر ی ک ه ی ک رده است، طبق درت را تصرف نک وز ق ب ھن

ره ره و غي . روس چگونه می تواند چنين وظيفه ای برای خود قائل شود؟ و غي

ن دگاه اي سيزم از دي ه مارک ود را ب ه خ ی، ک انيزم قلاب اريخی، و  مک ای ت ھ

والی منطقی  تشبيھات صوری محدود  ه ت اريخی را ب می سازد، و دوره ھای ت

اعی م ذير اجتم اف ناپ ولات انعط ودالي(ق رمايه داری، زفئ ياليزم، م، س  سوس

ارگر ه ی ک اتوری طبق ورژوائی، ديکت وری ب تبداد، جمھ د) اس ی کن ديل م   از -تب

ی شک  ارگر در روسيه، ب ه ی ک ه وسيله ی طبق درت ب تح ق اين ديدگاه شعار ف

ابی جدی و اما، ھرگونه ارزي. به نظر می رسيد مارکسيزم انحراف مشئومی از

ين سال ھای  اعی ب ، امکان ١٩٠٥ و ١٩٠٣تجربی از موقعيت نيروھای اجتم

شان اً ن درت قوي تح ق رای ف ارگر را ب ه ی ک ارزه ی طبق ا . داد می موفقيت مب  آي

ل  ه در تکام ر آن است ک ل ب ه دلي ن نکت ا اي ر؟ آي ا خي وعی ويژگی است ي ن ن اي

ر؟ ا خي د ي ود دارن ی وج سيار عميق ای ب ی ھ اريخ ويژگ ين ت ه چن د ک ور ش  چط

ارگر روس ه ک ده ی طبق ه ای برعھ ی -وظيف سکی( يعن ازه ی پوکروف ا اج   ) ب

   افتاد؟-عقب مانده ترين کشور اروپا

ست؟ ارت از چي ارت  عقب ماندگی روسيه عب دگی صرفاً عب ن عقب مان ا اي   آي

ای  شورھای اروپ اريخ ک رار ت ه تک راوان ب أخير ف ا ت يه ب ه روس از آن است ک
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ه وسيله ی غربی پرداخت درت ب ه است؟ اما در آن صورت آيا می توان از فتح ق

تح  ن ف ن اوصاف، اي ه ی اي ا ھم ت؟ ب ارگر روس سخن گف ه ی ک ود (طبق ه خ ب

تح . واقعاً به وقوع پيوست) اجازه ی يادآوری می دھيم ن ف وع پيوستن اي به وق

ناپذير دقيقاً به چه معناست؟ به اين معنا که دير ھنگامی بی چون و چرا و انکار

ان  رشد روسيه زير تأثير و فشار فرھنگ برتر غرب، نه به تکرار ساده ی جري

یتاريخ اروپای غربی، بلکه به بروز  ژوھش ويژگی ھای عميق ه پ  منجر شد ک

  .مستقلی را می طلبند

ا  اين يگانگی عميق در وضعيت سياسی ما، که پيش از آغاز انقلاب در اروپ

، در تناسب خاص نيروھا ما بين طبقات مختلف به انقلاب ظفرمند اکتبر انجاميد

ه .  داشتهو قدرت دولت ريش وکروفسکی و روژکوف در مشاجره پھنگامی ک

زم با نارودنيک ھا يا ليبرال ھا يادآور می شدند که سازمان و سياست را  تزاري

ود ا ب ا . رشد اقتصادی و منافع طبقات دارا تعيين می کرد، اساساً حق با آن ھ ام

ين منطق راتمی کوشد  وکروفسکیپه ھنگامی ک ه ا ھم د،  برعلي من تکرار کن

  .صرفاً تيرش به ھدف نادرست اصابت می کند

ره ی ه در محاص رايطی ک ا، در ش اريخی م ام ت ر ھنگ د دي ه ی رش  نتيج

ديل امپرياليزم  ا پيش از تب قرار داشتيم، آن شد که بورژوازی ما فرصت نکرد ت

روی  ی،طبقه ی کارگر روسيه به يک ني زم مستقل انقلاب ه  تزاري دان ب را از مي

  .در کند

رای  د، ب شکيل می دھ ژوھش را ت اما مسأله ای که برای ما موضوع اصلی پ

  .پوکروفسکی اصولاً مطرح نيست

ر پس: "پوکروفسکی می نويسد رن شانزدھم ب  ترسيم مسکوی روسيه در ق

ذاب اری است بس ج ام، ک ائی در آن اي ی اروپ ط کل ه ی رواب را. زمين ی باطل ب
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ا کردن ون پيش داوری ھائی که ت ی کن ل مارکسيست  حت ان محاف اره (در مي درب

شيوع ) ساخته شدشان بدويت آن مبانی اقتصادی ای که استبداد روس بر فراز

ت وان ياف ی ت ن نم ر از اي د، راھی بھت رو ." داشته ان ائين ت ن " :پ ائی اي بازنم

ای استبداد در پيوندھای واقعی تاريخی اش، به مثابه  ی يکی از جنبه ھای اروپ

اده ...  سرمايه داری-تجاری دی خارق الع رای مورخ فوائ چنين کاری نه تنھا ب

اده برخوردار  دربر دارد، بلکه برای خوانندگان نيز از اھميت آموزشی فوق الع

سانه ی: است ه اف اريخی روسيه، " ويژگی ھای" برای خاتمه دادن ب ان ت جري

ست ری موجود ني شه ای ت سکی خصلت ." راه ري يم، پوکروف ه می بين ان ک چن

ا را دگی م ب مان دوی و عق ره ب ک س يله  ي دين وس ود، و ب ی ش ر م        منک

رو می فرستد ام . ويژگی ھای جريان تاريخی روسيه را به قلمرو افسانه ف و تم

اشکال در اين جاست که پوکروفسکی سراپا مسحور رشد نسبتاً وسيع تجارتی 

 شانزدھم وجود داشته و مورد توجه او و روژکوف است که در روسيه ی قرن

ه ممکن . واقع شده است ه پوکروفسکی چگون د ک وان فھمي ه دشواری می ت ب

به واقع می توان تصور کرد که تجارت . است مرتکب چنين اشتباھی شده باشد

ات است ن حي ذير اي وخر، . اساس حيات اقتصادی و سنجه ی اشتباه ناپ ارل ب ک

انی، صاددان آلم ارت اقت ا در تج يد ت يش کوش ال پ ست س ين ( بي ا ب   راه م

ده ده و مصرف کنن د) توليدکنن صاد بياب د اقت امی رش رای تم اری ب ه . معي و البت

صاد روس " علم"را به درون " کشف"استروو شتاب زده سعی کرد تا اين  اقت

ا . منتقل کند در آن زمان، نظريه ی بوخر با مخالفت کاملاً طبيعی مارکسيست ھ

ه دمواج د.  ش صاد را در تولي د اقت ار رش ا معي ک و در -م ی در تکني      يعن

ده -سازمان بندی اجتماعی کار الا از توليدکنن ه ک  می يابيم، و از نظر ما راھی ک
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ه  ت ک ی اس ه دوم ده ی درج ت پدي ث اھمي د از حي ی پيماي ده م صرف کنن ا م    ت

  .ريشه ھايش را بايد در ھمان توليد باز جست

يع  ه ی وس تد(دامن ضائی اش س وم ف ه مفھ م ب رن ) ک ارت روس در ق تج

اً - استروو معماآميز به نظر می رسد- ھر چند ھم با معيار بوخر-شانزدھم  دقيق

صاد روس سرچشمه می گرفت دوی اقت ای . از خصلت فوق العاده ب شھر اروپ

ا پيش از ھر گری  صنعت -غربی شھر صنفی ود؛ شھرھای م و شھر تجارت ب

دیچيز اداری و نظامی،  ز تولي ه مراک د، ن ده بودن ز مصرف کنن اً مراک . و نتيجت

ری   صنعت -فرھنگ صنفی صادی گ د اقت الائی از رش سبتاً ب غرب در سطح ن

ه ه ھم امی ک ی ھنگ ت، يعن دی از  یشکل گرف نايع تولي ادی ص ای بني  شکل ھ

ائی س کشاورزی جدا شده، به صناعات مستقل تبديل شده، انون ھ ا و ک ازمان ھ

ويش اص خ ھرھ-خ دود -ا ش ای مح ر بازارھ دو ام د، و در ب رده بودن اد ک  ايج

یتعلم( واحی محل ه ن ا) ق ب ا ب تند ام ات داش ھر . ثب ه ی ش ن رو، در پاي از اي

ا عای از صناي پيش رفته  تفکيک نسبتاً ااروپائی در قرون وسط  نھفته بود که م

. شھر و حومه ی زراعی اش روابط متقابل منظمی پديد می آورد بين مرکزيت 

یاز روز م کل ب ن ش ه اي ا ب صادی م دگی اقت ب مان ر، عق وی ديگ ه   س رد ک   ک

ه صورت  صنعت ود، شکل خود را ب شده ب دا ن شاورزی ج وز از ک گری، که ھن

ه . صنايع خانگی حفظ کرد ا ب وديم ت ر ب در اين مورد ما به ھندوستان نزديک ت

وع آسيائی  ه ن ا ب رون وسطائی م ه شھرھای ق ان شکل ک اروپا، درست به ھم

ردی ن ه سلطنت ف ان نحو ک ه ھم زديک تر بودند تا به نوع اروپائی، و درست ب

سياری  رار داشت، از ب ائی و استبداد آسيائی ق امگی اروپ ين خودک ا ب ما، که م

  .جھات به دومی نزديک تر بود
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شانه ی (ت جمعيتش لَ قِ  کرانگی سرزمين ما وبه دليل بی  د ن که خود می توان

ه ) اشدعينی محکمی بر عقب ماندگی ب رد ک مبادله ی کالا از پيش ايجاب می ک

ين . پايتخت تجاری نقش واسطی، در وسيع ترين مقياس ممکن، داشته باشد چن

الاتری از  سيار ب ه غرب در سطح ب ل امکان داشت ک ن دلي ه اي اً ب مقياسی دقيق

ا  ان ھ رشد قرار گرفته بود، تقاضاھای بی شمار و خاص خود را داشت، بازرگ

ا،   را به خارجکالاھای خود و ه فعاليت تجاری م می فرستاد، و به اين ترتيب ب

وانی  وش و ت ری اش، ت دازه ای برب ا ان دوی و ت ديداً ب صادی ش انی اقت ا مب      ب

ل . ديمی بخش دن ک ای ندي ه معن ا، ب اريخی م نديدن اين ويژگی عظيم در تکامل ت

  .تاريخ ماست

رايش حسابداری دو(ژاکوب آندريويچ چرنيخ، کارفرمای سيبريائی من   ماه ب

ردم رن شانزدھم-)می ک ه ق ستم است، ن رن بي ه آغاز ق وط ب ن داستان مرب      - اي

اً  سکی، حکومت تقريب از برکت عمليات تجاری خود در محدوده ی استان کيرن

ت دودی داش ای از . نامح املات پاياپ ه در مع ائی ک ت ھ دريويچ پوس وب آن ژاک

وان  تپوس(کشيش ھای کليساھای نواحی دوردست  ه عن ا ب ه کشيش ھ ھائی ک

د ته بودن ت داش ه درياف د، از ) اعان ی خري وتز م ود، از تونگ ده ب داری ش خري

ی ای ايربيتسک و نيژن ر -بازارھ يش از ھ رد، و ب ی ک وار وارد م ورود چل  نوگ

ی داشت  ا عرضه م ز ودک وز انحصار (چي ام ھن سک در آن اي ت ايرکوت در ايال

شرو راء گذاشبم ورد اج ه م ی ب ای الک ود ھ شده ب دريويچ ). ته ن وب آن       ژاک

ود  ونر ب ا ميلي ه حالا(بی سواد، ام ان، ن ول در آن زم ). برحسب ارزش واحد پ

ود" ديکتاتوری" د نب ده ی پايتخت تجاری، محل تردي ی .او به عنوان نماين  حت

د . سخن می گفت" ھای کوچک من تونگوتزی"ھميشه از  شھر کيرنسک، مانن

ود، شھرھای ورخولنسک و نيژنی ا ب ا و دادرس ھ  ايليمسک، اقامتگاه کلانترھ
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ين، و  سله مراتب مع ه يکديگر در سل سته ب ه واب و نيز ماوای دھقان ھای مرف

ه صنعت . بينوا صنعت گر  مأمورھای دولت، و چندھم چنين انواع من ھيچ گون

ه  ه صنفی، ن افتم، ن ا ني ات اقتصادی شھر در آن ج ه ی حي وان پاي دستی به عن

دريويچ خود را تعطيلات صنف د ژاکوب آن ه ھای تجاری، ھر چن ی، و نه اتحادي

ضو  ه ی دوم"ع مرد "اتحادي ی ش ده. م اره ی زن ن پ ه اي اً ک ت  یحقيقت  واقعي

ا  د ت ر می کن سيبريائی ما را به فھم ويژگی ھای تاريخی رشد روسيه نزديک ت

اب ن ب سکی در اي ای پوکروف ه ھ ين است. گفت ه چن اً ک اری . حقيقت ات تج عملي

ی کوب آندريويچ از اواسط رودخانه ی لنا وژا ا نيژن  -شاخابه ھای شرقی آن ت

ائی  ادر قاره ی اروپا اندک. تا مسکو گسترده بود حتی نوگورود و ند تجارت ھ

وند ائی ش سافت ھ ين م دعی چن د م ی توانن ه م اوری . ک ن ديکت ال، اي ن ح ا اي ب

اری ن -تج اج" اي اه خ يبريائی" ش شاورزان س ان ک ه زب اطع ت-ب      رين و  ق

ا، جم ا، از بربريت م دگی صنعتی م اب کننده ترين تجسم ممکن بود از عقب مان

ا،   بدويت ما،از انی م از قلت جمعيت ما، از پراکندگی شھرھا و روستاھای دھق

ائيز در از ار و پ ه وقت سيل ھای بھ ه ب ا، ک  راه ھای صعب العبور روستائی م

ام اه تم تاھا دو م ا و روس ا و بخش ھ تان ھ وند، از اس ی ش ور م ل عب        غيرقاب

ره ره و غي ا، و غي سترده ی م وادی گ ی س ت . ب اس بربري رنيخ براس و چ

يبربائی  هل(س سکی ميان رب) ن را غ ود، زي يده ب ود رس اری خ ت تج ه اھمي  -ب

يا" سکوا"، "راس ود -"م ال خ ه دنب يبری را ب رد، و س ی ک شار وارد م          ف

شيد ص،می ک ی از اقت دين سان ترکيب ا و ب شينی ب دوی صحران  ساعت ھای اد ب

  .می آورد شماطه دار ورشوئی پديد

نعت ری  ص ه گ ود ک طی ب رون وس ھری در ق گ ش اس فرھن ا اس ی ھمان نف

علم قرون وسطائی، فلسفه ی مدرسی، . ش به روستا نيز می رسيد اتاتشعشع
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ا . گری صنفی زائيده شدند اصلاحات مذھبی، ھمه از خاک صنعت ن چيزھ ا اي  م

وان در . يمرا نداشت ا را می ت ن چيزھ ائی از اي البته عوارض جنينی، يا نشانه ھ

ی و  د فرھنگ ای نيرومن دی ھ کل بن ا ش ن چيزھ رب اي ا در غ ت، ام يه ياف روس

رون . گری صنفی اقتصادی ای بودند ھمه مبتنی بر صنعت ائی در ق شھر اروپ

ا کلي رد و ب ا رشد ک ين مبن ر ھم سا و وسطی نيز بر ھمين مبنا قرار داشت، و ب

ای سلطنت را ودال وارد کشمکش شد، و پ ه ملاک ھای فئ ه  برعلي ا ب ملاک ھ

ه صورت . معرکه کشاند ی ارتش ھای ثابت را ب ھمان شھر بود که امکانات فن

  .اسلحه ی گرم فراھم آورد

ا-گری شھرھای صنعت ی  صنفی م ی  حت ه شھرھای غرب دکی شباھت ب ا ان ب

انی کجا بودند؟ مبارزه ی آن ھا با ملاک ھای  ا مب فئودال در کجا در گرفت؟ و آي

ارزه ا ملاک ھای -ی شھر صنعتی رشد سلطنت روسيه از طريق مب  تجاری ب

ت ماھي ه عل ا ب د؟ م د آم ودال پدي ھرھايمتفئ تيم،  ش ارزه ای نداش ين مب ان چن

وان ويژگی . ھمان طور که اطلاحات مذھبی ھم نداشتيم درست ن را می ت ا اي آي

  نام نھاد يا خير؟

نايع د دص اقی ماندن انگی ب نايع خ ه ی ص ا در مرحل تی م ه -س ی ک دين معن       ب

شدند دا ن دائی ج شاورزی ابت ه ی . از ک ه ی فرق ا در مرحل ذھبی م اصلاحات م

د دگی در . دھقانی باقی ماند، زيرا شھرھا رھبری اش نکردن دويت و عقب مان ب

  ...اين جا جارشان به آسمان می رسد

سبتاً مستقل (ان مستقل دولتی به عنوان يک سازم تزاريزم ظھور البته فقط ن

صاد ای اقت ر مبن ر )و در محدوده ی مبارزه ی نيروھای زنده ی تاريخی ب ه ب ، ن

ه رغم ااثر مبارزه ی شھرھای نيرومند فئود د، بلکه ب ا ملاک ھای قدرتمن لی ب

 ٦٨٧ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ضعف کامل صنعتی شھرھای ما و به علت ضعف ملاک ھای فئودال ما صورت 

  .گرفت

ستان از ح رار داشت، لھ يه و غرب ق ين روس ا ب اعی اش م ث ساخت اجتم ي

ود ستاده ب ا اي ين آسيا و اروپ ا ب ه روسيه م شھرھای . درست به ھمان شکل ک

گری صنفی سررشته داشتند، اما چون  لھستان بيشتر از شھرھای ما از صنعت

ه ق ب ت موف يش رف م  پ رای درھ اھی را ب درت ش ستند ق شدند، نتوان دانی ن چن

قدرت دولت ھم چنان در دست ھای . ستگاه بارون ھا ياری دھندشکستن دم و د

  .ناتوانی و فروپاشی کامل دولت: نتيجه. بلافصل اشرافيت باقی ماند

اره ی زم آن چه درب ز  تزاري ارگر ني ه ی ک ورد سرمايه و طبق د در م ه ش گفت

د صدق ط . می کن را پوکروفسکی خشم خود را فق ه چ من سر در نمی آورم ک

سرمايه داری . سروکار دارد، می کند تزاريزم ل کتاب من، که بامتوجه فصل او

را  ت، زي ه تحول نياف ه کارخان د دستی ب روس از صنايع دستی و از طريق تولي

الی و  ورت م ه ص پس ب ارت و س کل تج ه ش دا ب ائی، در ابت رمايه ی اروپ س

لان از  ور ک ه ط ود را ب تی روس خ نعت دس ه ص لال دوره ای ک نعتی، در خ ص

شاورزی  تک رو ريخ رمان ف ر س ل آوار ب ود، مث رده ب دا نک ن روست . ج از اي

دويت  پيدايش امروزی ترين صنايع سرمايه داری در ميان ما و در محيطی از ب

صادی رافش: اقت ی، و در اط ا بلژيک ائی ي ه ی آمريک شينی و  کارخان ه ن زاغ

رين . روستاھای از چوب و پوشال، که ھر سال آتش می گيرند، و غيره دوی ت ب

ن روست . و آخرين تازه ھای اروپائی از سوی ديگر يکسو آغازھا ازسر از اي

ن روست  يه، از اي ی در صنعت روس ای غرب ای اروپ رمايه ھ د س نقش توانمن

ا  ا ب سويه حساب م ن روست سھولت ت ورژوازی روس؛ از اي ضعف سياسی ب
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ه ی  س از مداخل ا پ دی م شکلات بع ود م ن رو ب ورژوازی روس؛ و از اي ب

  .روپابورژوازی ا

ارآموزی  ان مدرسه ی ک ه ی کارگرم و اما طبقه ی کارگرمان چطور؟ آيا طبق

رون و ه ی ق ه سنت کھن اصناف را پشت سطابرادران ن طبق ا اي د؟ آي   را گذران

ر دارد؟  هس يچ وج ه ھ گ . ب ه درون دي د وب ستقيماً قاپيدن اوآھن م او را از گ

د ه انداختن ه . کارخان ای محافظ نت ھ دان س ن روست فق دان از اي ه، و فق کاران

ن روست  ارگر، و از اي ه ی ک ات منفصل در چارچوب طبق ی ططبق راوت انقلاب

ارگر ه ی ک ت  طبق ين روس ا؛ از ھم ر -م ل ديگ وار عل ستين -در ج ر، نخ  اکتب

ان ارگری در جھ ت ک وادی، . حکوم ی س ت ب ين روس مناً از ھم ا ض            ام

ستم د یعقب ماندگی، فقدان عادات سازمانی، فقدان سي دان تربيت فن ار، فق   ر ک

ی ه. و فرھنگ ا ھم ی  م اخت فرھنگ ی را در س ات منف ن نک صادی-ی اي      اقت

  . گام به گام حس می کنيم خودجامعه ی

ن ه اي ه رو شد ک  دولت روس ھنگامی با سازمان نظامی ملت ھای غرب روب

د ستاده بودن الاتری اي ی ب ی و فرھنگ طح سياس ر س ا ب ازمان ھ ان . س دين س ب

ه ی روسی در نخستين گام خود با سرمايه ی به مراتبسرمايه  ر و  پيش رفت ت

د رب در آم رمايه ی غ ری س ر رھب ه زي رد و ب صادم ک رب ت دتر غ       . نيرومن

ه ھای حاضر و  بدين سان طبقه ی کارگر روس در نخستين گام ھای خود حرب

ی  ای غرب ارگر اروپ ه ی ک ارب طبق يله ی تج ه وس ه ب رد ک دا ک اده ای را پي آم

ارگری، حزب سياسی ه ی ک ستی، اتحادي . ساخته شده بودند؛ نظريه ی مارکسي

ات دارای روس  ھر آن کس که ماھيت و سياست استبداد را از طريق منافع طبق

تثمارکنندگان  ر اس لاوه ب ه ع ت ک رده اس وش ک رفاً فرام د، ص يح دھ        توض

تثمارکنندگان  يه، اس ر در روس ادان ت ر و ن ر، فقيرت ده ت ب مان ر و عق ی ت غن
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تند ود داش ا وج دتری در اروپ ار بودن. نيرومن ات دارای روس ناچ ا طبق ه ب د ک

ص ه خ ا نيم صمانه ي التی خ وندامح ه ش ا مواج ات دارای اروپ ا طبق ن . نه ب اي

اين سازمان ھمان دستگاه . مواجھه به وساطت يک سازمان دولتی انجام گرفت

ا . سلطنت بود اروت اروپ ا، ب ا(اگر شھرھای اروپ راعش نکرديمچون م    ، ) اخت

کل  لطنت ش تگاه س اريخ دس اخت و ت ود، س ار نب ا در ک ورس اروپ ازار ب و ب

  .متفاوتی می يافت

ارگزار  ه ک ر آن ک لاوه ب ود ع ستی خ سين دوره ی ھ لطنت در واپ تگاه س دس

رای  ا ب ورس اروپ طبقات دارای روس بود، مانند سازمانی در دست بازارھای ب

ه . داستثمار روسيه نيز عمل می کر وجھی ب اين نقش دوگانه باز استقلال قابل ت

از تجليات آشکار اين استقلال از جمله آن که بورس فرانسه به رغم . او می داد

ال  ورژوازی روس، در س زب ب ای ح ت ھ تگاه ١٩٠٥مخالف ت از دس ه حماي  ب

  .داد تزاريزم سلطنت وام ھنگفتی به

ودزتزاري ده ب ان ش ستی داغ گ امپريالي را؟ . م در جن راچ زم زي اد  تزاري بني

زم .در زير خود داشت") بدويت("توليدی بسيار نازلی   -در امور نظامی تزاري

د رار دھ ر ق ل ت ای کام تای الگوھ ود را در راس ا خ يد ت ی کوش ين . تکنيک   متفق

د از برکت . غنی تر و فرھيخته تر نيز در اين راه از ھمه لحاظ به او کمک کردن

ه تزاريزماين کمک ھا، ار داشت،   پيش رفت رين سلاح ھای جنگ را در اختي ت

د اي رای تولي ا ب ا نام ريع آن ھ ال س ل و انتق ا و نق ای ( سلاح ھ وده ھ ز ت و ني

راھه ھا نه گنجايش کافی داشت و نه می توانست  بر راه آھن ھا و آب) انسانی

ارت ديگر،. چنين گنجايشی داشته باشد ه عب زم ب ات دارای  تزاري افع طبق از من

ه دشمنان و روسيه در ک سبت ب ه ن رد، حال آن ک شمکش بين المللی دفاع می ک

  .متفقين خود براساس اقتصادی بدوی تری تکيه داشت

 ٦٩٠



 جلد اول                                                                             تاريخ انقلاب روسيه
 

ن اساس را ب رم دزتزاري لال جنگ اي شيدی خ تثمار ک ه اس ه ب دين -رحمان  ب

ری  معنی که نسبت به دشمنان و متفقين نيرومند خود، درصد به مراتب عظيم ت

ی . س را بلعيداز ثروت و درآمد ملی رو بدھی ھای جنگی از يک سو، و ويران

  ... فوقنديتيد واقعؤکامل روسيه از سوی ديگر، م

روزی  ر و پي مبتذلات پوکروفسکی ھيچ يک از اين شرايط را، که انقلاب اکتب

يح  اختند، توض در س يش مق دی اش را از پ شکلات بع ارگر و م ه ی ک        طبق

  .نمی دھد
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::ضميمهضميمه     ی دومی دوم  

  ))»»تجديد سلاح حزبتجديد سلاح حزب««ی فصل ی فصل   ضميمهضميمه((
  

  

  

ر، سمؤلف کتاب حاضر در يکی از روزنامه ھای نيويورک، مو وم به نوی مي

د، کوش ی ش شر م ا منت يم آمريک ی مق ارگران روس رای ک ه ب اس يک ا براس د ت

اطلاعات اندکی که از طريق مطبوعات آمريکا به دستش می رسيد، پيش بينی 

ی از گسترش انق دو تحليل ه دھ ن سطور در روز ششم . لاب ارائ سنده ی اي نوي

ين نوشت) به اسلوب قديم (١٩١٧مارس  دادھای : "چن ن روي ی اي اريخ درون ت

رشد يابنده را ما فقط به طور پراکنده و از طريق اشاراتی که به درون خبرھای 

ه انقلاب اختصاص ." رسمی راه يافته اند، می شناسيم ه ب الاتی ک رشته ی مق

دن اردھم داده ش ود و در روز چھ ی ش از م ه آغ تم فوري ست و ھف د، در روز بي

ردد ی گ ع م ورک قط سنده از نيوي روج نوي ا خ ارس ب ه ای از . م    مجموع

ا  ده ب ا خوانن م ت ر می آوري انی در زي ه ترتيب زم الات را ب ن مق برگزيده ھای اي

يه در روز  ه روس ام ورود او ب ه ھنگ لاب، ب اره ی انق سنده درب ات نوي نظري

  .ارم ماه مه، آشنا شودچھ
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  :: فوريه فوريه٢٧٢٧

ن، " ده از ب ه، و متلاشی شده، ارتش لرزي رو باخت ه، آب حکومت درھم ريخت

ق در  امی عمي خ ک اکم، تل ات ح ان طبق شت در مي ی، و وح ائی، بلاتکليف  نارض

وره ی  ميان ه و در ک توده ھا، طبقه ی کارگری که از لحاظ عددی گسترش يافت

ده است ده ش ه -حوادث آبدي ا  ھم ه بگوئيم م د ک ا حق می دھن ه م ا ب ن ھ  ی اي

باشد که بسياری از ما در اين انقلاب شرکت . شاھد دومين انقلاب روس ھستيم

   ."داشته باشيم

  

  :: مارس مارس٣٣

انون و " ه صحبت از ق ی زود شروع ب ا خيل ا و رودزيانکوھ ميلی يوکوف ھ

از نخواھ نظم . د گشتکرده اند؛ اما آرامش ھمين فردا به روسيه ی خروشان ب

د خاست ا خواھ ه پ شر ب ه ق ان، -اينک کشور قشر ب شان، بينواي ه ی ستم ک  ھم

ت ه دس دگان ب ارت ش زم غ اکم تزاري ات ح ران -و طبق ضای بيک ر ف   در سراس

طبقه ی کارگر انقلابی . حوادث پتروگراد تازه آغاز شده اند. زندان روسی مردم

ه ا ود را ب اريخی خ ه ی ت ق وظيف ای خل وده ھ د روس در رأس ت ام خواھ نج

اند رون : رس ايش بي اه ھ ه گ ه ی خفي رافی را از ھم لطنتی و اش اع س او ارتج

ا  ام اروپ ان و تم ارگر آلم ه ی ک ه سوی طبق د، و دست خويش را ب د ران  خواھ

ه فقط امحاء. دراز خواھد کرد را ن زم زي ز ضروری  تزاري ابودی جنگ ني ه ن ک

  ."است

ا و" وف ھ ی يوک ر ميل ر س لاب ب وج دوم انق ک م ه اين ه ب ا، ک  رودزيانکوھ

د ريخت رو خواھ . تلاش برای اعاده ی نظم و کنار آمدن با سلطنت سرگرمند، ف

ه  ومتی ک د آورد، حک راھم خواھ ويش را ف ت خ ود حکوم اق خ لاب از اعم انق
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د روزی پيش می تازن ه سوی پي ه ب ود ک د ب م . کارگزار انقلابی مردمی خواھ ھ

داکاری ھای اصلی ھر دو م ف د، و فقط نبردھای اصلی و ھ ده تعلق دارن ه آين  ب

د  را خواھ يل ف ل و اص روزی کام لی، پي ای اص داکاری ھ ا و ف س از نبردھ پ

  ."رسيد

  

  :: مارس مارس٤٤

ی و دوم " اه س ر، در م ه دي ردم چ ورده ی م رو خ از ف ائی از ديرب    نارض

ه در . جنگ، طغيان کرده است يس، ک اما اين ديرھنگامی نه از آن بود که سد پل

ود، بلخلال جنگ متزلزل ش ستاده ب ا اي وده ھ ر ت   از آن رو کهده است، در براب

شان،  که نھادھا و ارگان ھای ليبرال، از جمله انگل ھای سوسيال ميھن پرست

ه شار سياسی عظيمی ب ارگران وارد ساخته و ضرورت  ف اه ک م آگ ای ک ه ھ لاي

  ."را به آنان تلقين کرده اند" ميھن پرستانه"انضباط و نظم 

ون " ط اکن س(فق امپ روزی قي يده است)  از پي ا رس ه دوم ت ب زار در . نوب ت

د ا را متفرق کن ه . واپسين لحظه کوشيد تا دوم ست، ب ر می توان ز اگ ا ني و دوم

ز .  بره وار متفرق می شدگربارتبعيت از سوابق سال ھای پيشينش، د ا مراک ام

م  ه زع ه ب ی ک ان مردم ود، ھم ده ب ی در آم ردم انقلاب صرف م ه ت الات ب اي

ر . ارتش با مردم بود. ی ليبرال به خيابان ھا آمده بودند تا بجنگندبورژواز و اگ

ی از دل  سازمان دھی بورژوازی به ود، حکومتی انقلاب درت خود نکوشيده ب ق

ر می خاستاتوده ی کارگرھای ط ه . غی ب ن ب ود آن دومای سوم ژوئ محال ب

آسمان رسيده اما از آن قدرت از . جرئت کند تزاريزم ن قدرت از دست ھایدقاپي

ست ره ج ار بھ ه ناچ ود و : ب ده ب اک ش ين پ ره ی زم اً از چھ لطنت موقت        س

  ."ھيچ قدرت انقلابی ھنوز پديد نيامده بود
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  :: مارس مارس٦٦

ارگر  سأمعارضه ی آشکار ما بين نيروھای انقلاب که در ر" شان طبقه ی ک

ه ق اً ب ه موقت رال ضدانقلابی ک ورژوازی ليب ستاده است، و ب شين اي درت شھرن

ذير است،رسيده است اب ناپ اً اجتن ه می.  مطلق وان البت رال -ت ورژوازی ليب    و ب

ار سرگرمند ين ک ه ھم ان و دل ب ا ج ادان ب ين ن ه ب ست کوت ات -و سوسيالي   کلم

ر ش ی ب دت مل يم وح ای عظ ت ھ اب مزي سيار در ب ز ب ت انگي اتی، کرق   اف طبق

رد ار ک م انب ا. روی ھ ا ت شده اس ام ق ن س موف يچ ک ون ھ ه کن ن گون ا اي    ت ب

ارزه ی  افسون رده و تکامل طبيعی مب اعی را حذف ک ضادھای اجتم ا ت گری ھ

  ."انقلابی را متوقف سازد

ی خود، " ی نھادھای انقلاب ارگر انقلاب ه ی ک ه طبق ون لازم است ک م اکن از ھ

ر نھادھای  ان را در براب يعنی شوراھای نمايندگان کارگران و سربازان و دھقان

داجرائی حکومت  رار دھ ارگر ضمن متحد . موقت ق ه ی ک ارزه، طبق ن مب در اي

درت را ھدف  تح ق د ف ه دور خود، باي ا خاسته ی خلق ب ه پ ساختن توده ھای ب

سازد ی .بلافصل خود ب رای مجلس مؤسسان، فقط  حت دارکات لازم ب در خلال ت

حکومت انقلابی کارگران اراده و توانائی آن را خواھد داشت که سراسر کشور 

د، ارتش را سراپا بازسازی و را ب ه طور دموکراتيک و ريشه ای پاکسازی کن

شان  ان ن به قشون انقلابی مردم تبديلش کند، و در عمل به صفوف فروتر دھقان

  ."دھد که نجات آنان فقط در حمايت از رژيم انقلابی کارگران نھفته است

  

  :: مارس مارس٧٧

شتند، حرف آخر را مادام که دارودسته ی نيکلای دوم قدرت را در دست دا"

ی زد رافيت م لطنت و اش اعی س افع ارتج ارجی، من ت خ ه . در سياس ت ب درس
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لح  ه ص د ب داوماً امي ه م ای حاکم ت ھ ن ھيئ رلين و در وي ل در ب ين دلي    ھم

افع. جداگانه ای با روسيه داشتند اليزم اما اينک من رچم ھای  امپري ر پ ان ب عري

د و. حکومتی حک شده ان ی يوک ا و ميل دگوچکوف ھ ردم می گوين ه م ا ب : ف ھ

دارد" افع . حکومت تزار ديگر وجود ن رای من د خون خود را ب ون شما باي اکن

د ی بريزن ازپس ." مل ا ب ی ھمان افع مل ای روس از من ست ھ راد امپريالي ا م ام

ران ستان و اي تح گاليسی و استانبول و ارمن لام . گرفتن لھستان است و ف ه ک ب

ا، و مپرياليزم  اديگر، روسيه اينک در صفوف مشترک در کنار ساير دول اروپ

ود  ای خ سه، ج ستان و فران ی انگل ويش، يعن ين خ وار متفق ه در ج يش از ھم    پ

  ."را اشغال می کند

 -سلطنتی امپرياليزم ی انتقال ازه طبقه ی کارگر روس ابداً نمی تواند مرحل"

ن سلا ا اي ورژوائی ب اً ب م تمام ار. ی آشتی دھدخاشرافی را به يک رژي زه ی مب

ا سلا ی ب ين الملل اخب انی و ب اليزم ی جھ ر وقت ديگری  امپري يش از ھ اينک ب

  ."وظيفه ی ماست

ريش  داغان کردن آلمان و-لاف و گزاف ھای امپرياليستی ميلی يوکوف"  -ات

تان و ترکي ا و -همجارس رن ھ وھن زول ه ھ ت ک زی اس ان چي اً ھم ک دقيق  اين

ا ا آرزويش را داپھ ی. تندشزبورگ ھ ون ميل وف نقش مترسک را در اکن  يوک

رد د پيش . دست ھای آنان بازی خواھد ک ستی جدي رال امپريالي ن حکومت ليب اي

د  ا کمک خواھ رن ھ ه ھومن زول از آن که در ارتش دست به اصلاحات بزند، ب

را، که " وحدت ملی"ميھن پرستی مردم آلمان را زنده کنند و  کرد تا روحيه ی

ار طرف شکاف بر ردم در حال حاضر از چھ ه م ی ب ان، يعن ه آن داشته است، ب

ردم . آلمان، باز گردانند اگر طبقه ی کارگر آلمان حق بيابد که فکر کند ھمه ی م

لاب لی انق روی اص ه ني يه، و از جمل ارگر روس-روس ه ی ک شت - طبق  و در پ
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ی  ا، يعن ای م اه ھمکارھ ت، آن گ ستاده اس ود اي ورژوائی خ د ب ت جدي حکوم

  ."ناکی خواھند ديد مان، لطمه ی وحشت آلیسوسياليست ھای انقلاب

 وظيفه ی صريح طبقه ی کارگر انقلابی روس آن است که نشان دھد در پشت

ود  وتی موج يچ ق ورژوازی ھ رال ب فتانه ی ليب يطان ص ستی ش اراده ی امپريال

دارد اھی ن ه گ ارگر تکي ای ک وده ھ ان ت ن اراده در مي را اي ست، زي لاب . ني انق

ان -خود را به تمام جھان نشان دھدسيمای راستين  روسيه بايد ه جھاني ی ب  يعن

ه ارتجاع سلطنت ه-یبفھماند که خصومت او نه تنھا ب ه ب اليزم  اشرافی ک  امپري

  ."آشتی ناپذير است ليبرال نيز

  

:: مارس مارس٨٨

                                                

  

ردم "بورژوازی ليبرال می کوشد تا زير بيرق  ی م نجات کشور رھبری انقلاب

ن ھ را ا اي رد، و ب سکی ترودويک، در دست ھای خويش بگي ا کرن ه تنھ دف ن

ه ده ی عناصر فرصت بلک دزه، نماين بچي ه  طل ز ب يال دموکراسی را ني  سوس

  ."می کشاند دنبال خود

ا سوسياليست ھایأمس"  له ی ارضی در اتحاد کنونی اشراف و بورژوازی ب

ا. د کردميھن پرست شکاف عميقی ايجاد خواھ بين کرنسکی ناچار خواھد شد م

د، ، که برآنندمردھای سوم ژوئن  تا تمام انقلاب را به نفع سرمايه داری برباين

رد و د ک از خواھ اً ب  -طبقه ی کارگر انقلابی، که برنامه ی انقلاب ارضی را تمام

برنامه ای که شامل ضبط زمين ھای تزار، ملاک ھا، اراضی خالصه، و اراضی 

ود د ب ردم خواھ ع م ه نف ساھا ب ا و کلي ه ھ ا-رھبانخان ی را انتخ د يک ا . ب کن ام

د داد ضيه نخواھ ت ق ری در ماھي سکی تغيي اب شخصی کرن ساب ... انتخ ا ح ام

 
- تشکيل شد١٩٠٧ اعضای دومائی که پس از واژگونی دولت در سوم ژوئن .  
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سکی  ساب کرن املاً از ح تائی، ک ت روس فوف فرودس ان، ص ای دھق وده ھ ت

ذير  جلب آنان به سوی طبقه ی کارگر. جداست ه ی تعويق ناپ رين وظيف رم ت مب

  ."ماست

  دھقان را به سویجلب طبقه ی(جنايت است اگر بکوشيم که اين وظيفه را "

ارگر ه ی ک تانه ی ) طبق يھن پرس دوديت م ر مح ان ب ت م ق سياس از راه تطبي

انيم ام رس ه انج تا ب ای : روس ه بھ ان ب ا دھق ود را ب اد خ ر اتح ارگر روس اگ ک

ه  ی شک دست ب د، ب داری کن ا خري ارگر اروپ ه ی ک ا طبق گسستن پيوندھايش ب

شی زده است ه . خودک يچ گون شی ھ ن خودک رای اي ا ب ين ام زوم سياسی در ب ل

م دتری در دست داري ه حکومت : نيست؛ ما حربه ی سياسی نيرومن الی ک در ح

ه -، ناچارندموقت کنونی و دولت لووف، گوچکوف، ميلی يوکوف، کرنسکی  ب

ن -نام حفظ وحدت خود د اي وانيم و باي ا می ت د، م  مسأله ارضی را ناديده بگيرن

  .ای دھقان روسيه ارائه دھيممسأله را در تماميت خود در برابر توده ھ

ه ی  ورژوازی روس پس از تجرب ت١٩٠٥ -١٩٠٧ب ی گف ه :  م ا ک از آن ج

  ."اصلاحات ارضی ناممکن است، ما طرفدار جنگ امپرياليستی ھستيم

:  به توده ھای دھقان خواھيم گفت١٩١٤ -١٩١٧ما با اشاره به تجربه ی "

لاب ارضی را در  د، انق شت کني ستی پ ه جنگ امپريالي رار ب ن جنگ ق ر اي براب

  !"دھيد

له، يعنی مسأله زمين، نقش عظيمی را در متحد ساختن کادرھای أھمين مس"

رد د ک ان . کارگری ارتش با اعماق دھقانی آن بازی خواھ ه دھق ارگر سرباز ب ک

ت د گف رباز خواھ تانبول: "س ين اس ه زم ا، ن لاک ھ ين م ه !" زم اه ب        و آن گ

. خدمت چه کس و چه چيز است رمپرياليستی د خواھد داد که جنگ ااو توضيح

                                                 
 -منظور مطبوعات آمريکا از حکومت موقت، کميته ی موقت دوما بود .  
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ه  ود را ب ای خ ت ج ه وق ست چ رال امپريالي ت ليب ه حکوم ؤال ک ن س ه اي ا ب م

ه ر طبق رو دست  یحکومت انقلابی کارگران، که مستقيماً ب ارگر و صفوف ف  ک

ه  يم ک د داد، پاسخ می دھ ارگر متکی است، خواھ ه ی ک روستانشين پيرو طبق

ار ری و مب يج گ ت تھي اموفقي ه زه م ارگران، -جنگ برعلي ان ک ژه در مي ه وي       ب

  ." وابسته خواھد بود-و در درجه دوم در ميان توده ھای دھقان و سرباز

ه ی تلاش ھای خود " ا ھم ی يوکوف ھ ا، و ميل   رودزيانکوھا، گوچکوف ھ

ه  يمايش ب ه س رد ک د ک سانی خواھن س مؤس ه مجل تيابی ب ه دس وف ب را معط

باھت  ان ش ود آن يمای خ دس ته باش ام داش ام و تم ا . ت ان ھمان ده ی آن  ورق برن

ی مشترک ه شعار جنگ مل ه اينک . دشمن خارجی است برعلي ديھی است ک ب

اری ھای " فتوحات انقلاب"ايشان در باره ضرورت دفاع از  در برابر خراب ک

ن . ن زولرن ھا، سخن خواھند گفتھھو و سوسياليست ھای ميھن پرست در اي

  ."از خواھند شدنغمه با آنان ھم آو

ت" واھيم گف ا خ ه چشم: م يم، ب اع کن ه از آن دف يم ک زی داشته باش ر چي ! اگ

د دش لاب را از گزن ه انق ار آن است ک انگی مصوننخستين ک داريممن خ ا .  ب م

وداليزم بايد، بدون منتظر شدن برای مجلس مؤسسان، زباله ھای سلطنت و  فئ

روسی بياموزيم که به وعده ھای بايد به دھقان . را يکسر به ديار عدم بيفکنيم

ته  اد نداش وف اعتم ی يوک تانه ی ميل يھن پرس ای م ه دروغ ھ انکو و ب رودزي

ا را. باشد ان ھ ونی دھق ه ما بايد توده ھای ميلي رال  برعلي امپرياليست ھای ليب

يم ا يکديگر متحد کن فقط يک حکومت . زير پرچم انقلاب ارضی و جمھوری ب

ارگ ه ی ک ر طبق ی متکی ب ردن گانقلاب ار ک ا برکن د، ب ی توان ا و وچکور م  ف ھ

اند ام برس ه انج اً ب ه را تمام ن وظيف درت، اي سند ق ا از م وف ھ ی يوک ن . ميل اي

حکومت کارگری ھمه ی اسباب و وسائل قدرت دولت را به کار خواھد گرفت تا 
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ا  زحمت کش عقب مانده ترين و بی خبرترين توده ھای ه پ شھر و روستا را ب

  ."را تربيت کند، و با يکديگر متحدشان سازدخيزاند، آن ھا 

زد چطور؟ در آن صورت : خواھيد پرسيد" ان برنخي ارگر آلم ه ی ک ر طبق اگ

  "چه خواھيم کرد؟

ه انقلاب " د ک ر آن می گيري ه شما فرض را ب ی است ک دان معن ن حرف ب اي

د أثير بمان ی ت ان ب ر آلم د ب ی -روسيه می توان ا يک حکومت  حت ر انقلاب م اگ

  ."را به قدرت برساند؟ اما به راستی که چنين امری مطلقاً محال استکارگری 

  "بله، اما اگر شد چطور؟: خواھيد پرسيد"

ار " ه ک ازمان محافظ ال س ر فرض مح ر ب رد، اگ ال صورت بگي ر مح ر ام اگ

ده ان در آين ارگر آلم ه ی ک ه طبق د ک يھن پرست نگذارن ست ھای م   یسوسيالي

ارگر روس طبقات حاکم خويش ق برعليه نزديک ه ی ک ه طبق يام کند، آن گاه البت

رد د ک اع خواھ لحه دف ا اس ود ب لاب خ ارگران. از انق ی ک اه حکومت انقلاب  آن گ

ان راھھوبرعليه  ارگر آلم ه  ن زولرن ھا اعلان جنگ خواھد داد، و برادران ک ب

ه . فرا خواھد خواند برعليه دشمن مشترک قيام طبقه ی کارگر آلمان نيز دقيقاً ب

ر در دورانھمين ن د  حو، اگ ا حق خواھ ه تنھ درت برسد، ن ه ق وع ب قريب الوق

ه ود ک د ب ه مکلف خواھ ه داشت، بلک ی يوکوف اعلان  برعلي گوچکوف و ميل

رين خود را  ا او حساب دي د ت اری دھ جنگ دھد و از اين راه کارگر روسی را ي

ه حکومت . با دشمن امپرياليست خويش تسويه کند در ھر دو صورت، جنگی ک

ودکا د ب در آن صورت، . رگری به پا خواھد کرد فقط يک انقلاب مسلحانه خواھ

ی "دفاع از حکومت"مسأله نه بر سر  د زن اع از انقلاب، و پيون ، که بر سر دف

  ."انقلاب به ساير کشورھا خواھد بود
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الات  ه از يک رشته مق ات فوق ک ه در قطع ه نيست ک ن نکت ات اي لازم به اثب

دگ رای خوانن سند ب ردم پ دم ده ان اب ش ارگر انتخ ان . ان ک سنده ھم ات نوي نظري

  . لنين نيز بيان شدندليتزھای چھارم آورنظرياتی ھستند که در 

  

**    **    **  

ه دچارش  اه اول انقلاب فوري در رابطه با بحرانی که حزب بلشويک در دو م

خالی از فايده نيست که عباراتی چند از مقاله ای را که مؤلف کتاب حاضر . شد

شريه ی لھستانی روزا١٩٠٩در سال  رای ن ورگ ارسال داشت  ب در . لوکزامب

  :اين جا نقل کنيم

ون" دی چ روع از تجري ا ش ا، ب شويک ھ ر من لاب : اگ ک انق ا ي لاب م انق

ر  ارگر ب ه ی ک ای طبق ک ھ اق دادن تاکتي شه ی انطب ه اندي ت، ب ورژوائی اس ب

ت حتی رفتار بورژوازی ليبرال برسند، و اين فکر را درت دولت تا نقطه ی ف ح ق

 يک سان به وسيله ی بورژوازی تعميم دھند، آن گاه بلشويک ھا نيز از تجريد

ن : ديگری چون ه اي ستی، ب اتوری سوسيالي ه ديکت ديکتاتوری دموکراتيک و ن

انديشه خواھند رسيد که طبقه ی کارگر، که قدرت حکومت را در دست ھای او 

شتن را در ي ود خوي ه دست خ د ب ت، باي واھيم ياف ورژوائی خ ی ب ک دموکراس

د دود کن ل توجه است، . مح ن خصوص قاب ان در اي ه اختلاف آن د ک ه نمان ناگفت

ی  منشويزم بدين معنی که جنبه ھای ضدانقلابی ان حت وا بي ام ق ا تم ون ب م اکن ھ

روزی  بلشويزم می شوند، حال آن که خصوصيات ضدانقلابی فقط در صورت پي

  ."انقلابی خطر بزرگ تری به شمار می روند
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ا ١٩٢٣پس از سال  ارزه خود ب ين در مب اخلف لن روان ن سکي"، پي " مزتروت

يعاً  وق را وس ات ف د کلم ار گرفتن ه ک ات. ب ن کلم ر اي ت ام ه در حقيق ال آن ک  -ح

 توصيف کاملاً دقيقی از رفتار پيروان ناخلف حاضر، -ھشت سال پيش از واقعه

  .در صورت پيروزی انقلابی، ارائه می دھند

ران  ا حزب از بح ست ب را توان د، زي رون آم ل سرفراز بي خصوصيات "آوري

د" ضدانقلابی سويه حساب کن اب . جناح راست خود ت ل مؤلف کت ين دلي ه ھم ب

  : عباراتی را که در بالا نقل شد با جملات زير تکميل کرد١٩٢٢حاضر در سال 

ين بلشويزم اين امر، چنان که ھمه می دانند، رخ نداد، زيرا"  تحت رھبری لن

ی پ و( ارزات درون ن ) س از مب صوص اي ود را در خ دتی خ لاح عقي د س تجدي

ار  م، در بھ سيار مھ سأله ی ب درت-١٩١٧م تح ق يش از ف ی پ ام - يعن ه انج  ب

  ."رساند

ه ی ١٩١٧١٩١٧در آوريل در آوريل  رايش ھای فرصت طلبان ا گ ارزه ی خود ب ه ی ، لنين در مب رايش ھای فرصت طلبان ا گ ارزه ی خود ب ، لنين در مب

  ::قشر مسلط بلشويک ھا، چنين نوشتقشر مسلط بلشويک ھا، چنين نوشت

ا امور  تأييد  کاملاً ر عامبه طوشعارھا و انديشه ھای بلشويک " د، ام شده ان

ه باشد( شکل گرفته اند، طوری که ھيچ کس عالم واقع طور ديگریدر  ) ھر ک

ه -نمی توانست انتظارش را داشته باشد ر، منحصر ب ه نحوی اصيل ت ی ب  يعن

ای . فردتر، و رنگارنگ تر ه معن ن واقعيت ب ردن اي رفتن و فراموش ک ده گ نادي

ش"آن است که مانند  ديمیبل ا" ويک ھای ق ه ت ون بيش از يک  ای باشيم ک کن

ه جای  رده، و ب ازی ک ا ب ژوھشبار نقشی رقت انگيز را در تاريخ حزب م  در پ

دواقعيت زنده ی منحصر به فرد، فرمول واحدی را که  رده ان  طولی وار حفظ ک

د ی کنن رار م روز. تک یام اتوری انقلاب ط از ديکت س فق ر ک ک - ھ  دموکراتي

ارگران و دھق اده استک ب افت دگی عق د، از زن ان سخن بگوي ار . ان ن ک ا اي او ب
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ورژوازی  ه ب دهعملاً ب ه  وگروي ارگر برعلي اتی ک ارزه طبق ه مب ان موضع گرفت

سپريم او را . است ده (بايد به پرونده غرايب بلشويکی ما قبل انقلاب ب ن پرون اي

  ").ادھم می توان نام نھ" بلشويک ھای قديم"را پرونده ی بايگانی شده ی 
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  : : ی سومی سوم  ضميمهضميمه

  »»وئنوئنی شوراھا و تظاھرات ماه ژی شوراھا و تظاھرات ماه ژ  کنگرهکنگره««  ی فصلی فصل  ضميمهضميمه
  

  

  ..کان، دانشگاه کاليفرنياکان، دانشگاه کاليفرنيا. . به پروفسور ابه پروفسور ا

ه  اه م ا ١٩١٧از من پرسيده ايد که توصيف سوخانوف از ملاقات من در م  ب

م گورکی ، روزنامه ای که اسماً به وسيله ی ماکسيژيزننوی ھيئت تحريريه ی 

برای آن که آن چه در زير می آيد درست . می شد، تا چه حد صحيح است اداره

د  ی ھفت جل ، يادداشت ھای انقلابفھميده شود، بايد ابتدا درباره ی ماھيت کل

دھم ی رغم .اثر سوخانوف، توضيح مختصری ب ر  عل ن اث ه ی عيب ھای اي ھم

ی سياسیزده درازی، امپرسيونيور( ه بين ا) م، کوت ه گ دنش را ک اه خوان ه گ ه ب

ه سبب شده  دار مؤلفش را، ک ملال آور می سازند، محال است بتوان وجدان بي

اما قضات . منبع ارزشمندی برای مورخ باشد، ناديده گرفت يادداشت ھااست تا 

ا وجدان ه ب وق شھادت او را تضمين می دانند ک ه ھيچ وجه وث ودن شاھد ب  ب

 او، بينش او، شنوائی او، حافظه ی  تکاملضروری است که درجه ی. نمی کند

ت دنظر گرف ره را در م داد، و غي وع روي ه ی وق ساسات او در لحظ . او، اح

وع ستی از ن وخانوف امپرسيوني ر  س ز روشن فک ت، و او ني شانه ی آن اس من

ی صوصيات روان رای درک خ درت لازم ب د ق رادی فاق ين اف شتر چن د بي  -مانن
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دسياسی اشخاصی است که از قالب ديگری  ه او خود . ساخته شده ان ن ک ا اي  ب

اه١٩١٧در سال  اح چپ اردوگ اران  در جن ود، و از  سازش ک ه ب موضع گرفت

ا خلق و خوی  ا ب رار داشت، ام ا ق شويک ھ اين حيث در ھمسايگی نزديک بل

ھاملتی اش در قطب مخالف بلشويک ھا جا داشت و ھم چنان در اين قطب باقی 

د ته ا. مان وخانوف پيوس ود س ه در وج سبت ب صمانه ای ن ار خ ساس انزج    ح

ا  افراد ه کج د و ب ه چه می خواھن د ک ه راسخاً می دانن رادی ک         راست کردار، اف

ا سوخانوف . می روند، زندگی می کند ھمه ی اين خصوصيات سبب می شود ت

ا يادداشت ھادر  ا، و ي شويک ھ  به محض کوشش در فھم محرک ھای اعمال بل

ای پ زه ھ شت انکشاف انگي تباه پ دار اش املاً بي دان ک ا وج ان، ب رده ی آن شت پ

د ار کن ه . اشتباه روی ھم انب ه انگار او آگاھان ه نظر می رسد ک ات ب اھی اوق گ

د رين . مسائل ساده و روشن را خلط می کن اه ت افتن کوت ر، او از ي در حقيقت ام

  .فاصله ما بين دو نقطه، دست کم در سياست، ذاتاً ناتوان است

وخانوف در ه س ا ک ا آن ج ين، ت شی لن ط م ا خ ن ب شی م ط م ه دادن خ  مقابل

از آن جا که سوخانوف در . می رسيده نيروی خود را به ھدر داده است زورش

شين از  يه ن ای حاش ن فکرھ ی روش ای در گوش حبت ھ ساسات و ص ر اح براب

وردار است ی برخ ساسيت فراوان ين خصوصيت او-ح ه ھم ت ک د گف   ضمناً باي

ن  ی از محاس ايادديک ب اشت ھ ا مطال ده ت بب ش را س د، زي ی دھ شکيل م  را ت

الای  ل ب ا، و محاف ال ھ ا، راديک رال ھ ی ليب اختمان روان ون س صلی پيرام مف

ا در  ست ھ اسوسيالي ت ھ وديادداش ع ش ن - جم ت اي ه عل وخانوف ب اری س  ب

د تلاف بيفت سکی اخ ين و تروت ين لن ا ب ه م ود ک دوار ب اً امي ساسيت طبع           -ح

ه لابد فکر می کرد در صورت بروز چنين اختلافی، سرنوشت به خصوص آن ک

ه ی  زنتيره ی روزنام وی ژي يھن پرست و ن ين سوسياليست ھای م ا ب ه م ، ک
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د د آم  سوخانوف. بلشويک ھا ايستاده بود، بدون شک سفيدتر از آب در خواھ

 زير عنوان خاطرات سياسی و به شکل حدس و گمان ھای پس يادداشت ھادر 

وع روي داز وق ی کن دگی م ام زن دھای نافرج ضای آن امي وز در ف      او . داد، ھن

ا د ت ی کوش شی  م ط م ه خ لوب را ب و، و اس ق و خ صيت، خل ای شخ ی ھ ويژگ

  .سياسی تعبير کند

صوصاً  ن، و مخ م ژوئ ده ی دھ و ش اھرات لغ ا تظ ه ب وخانوف در رابط س

ود  ر خ فحات اث سياری از ص ه، در ب ای ژوئي سلحانه ی روزھ اھرات م        تظ

درت از راه  می کوشد تا ثابت کند که لنين در آن روزھا مستقيماً برای تصرف ق

درت واقعی  برعکس توطئه و قيام تلاش می کرد، حال آن که تروتسکی برای ق

يونرھا و  يال رولوس ی سوس ورا، يعن ر ش اکم ب زب ح ود دو ح وراھا در وج ش

  .اين ادعا از بيخ و بن بی اساس است. منشويک ھا، می کوشيد

من ی ض ن، تزرتل ارم ژوئ وراھا در روز چھ ره ی ش ستين کنگ         در نخ

ی  ين گفتسخن ران ی در روسيه در لحظه ی حاضر: "خود چن يک حزب  حت

د ا بدھي ت م ه دس درت را ب د، ق ه بگوي دارد ک ود ن ی وج ه ." سياس در آن لحظ

ت ت برخاس دائی از روی نيمک ود دارد: "ص را، وج ت!" چ ين دوست نداش  لن

ی  خن ران تس م نداش ت ھ د، دوس ع کن اً را قط ی خطب خن ران ع  س       او را قط

شکی نيست که در آن روز، ملاحظات بسيار جدی سياسی وادارش ساخت . کنند

ار نھد ه کن ا. که خودداری معمول خود را ب ه  بن ی، ھنگامی ک ر منطق تزرتل ب

د پيش از ھر عکلاف سردرگمی از مشکلات  کشور در د، باي ار می آي ظيم گرفت

دچ ه دست ديگران بيفت اران زرنگی. يز کوشيد تا قدرت ب م،  سازش ک  روس ھ

ه  ار نھفت ين ک د، در ھم ذار کردن که پس از قيام فوريه قدرت را به ليبرال ھا واگ

ود ی . ب سئوليت، رنگی از ب سندی از م رس ناپ ه ت ی ب رضی سياسی و غتزرتل
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ود خرسالت حزب برای ھر فرد انقلابی که به . دورانديشی خارق العاده می داد

ذير است اً تحمل ناپ ه ای مطلق ين خودفروشی بزدلان ھر حزب . ايمان دارد، چن

درت بگذارد، فقط سزاوار  ه سينه ی ق انقلابی که در شرايط دشوار دست رد ب

  .تحقير است

رد، پاسخ خود  ضمنیلنين در ھمان جلسه راد ک ه از روی نيمکت اي  نطقی ک

يح داد ين توض رم پ: "را چن ر محت راف وزي ی(ست و تلگ ه در ) تزرتل ت ک گف

م . روسيه ھيچ حزبی وجود ندارد که مايل به قبول قدرت باشد من جواب می دھ

ی وجود دارد د، . که چنين حزب اع کن درت امتن ول ق د از قب ی نمی توان     ھيچ حزب

د اع نمی کن م امتن ا ھ ام . و حزب م ا تم اده است ت ا در ھر لحظه ای آم حزب م

ت بگي درت را در دس سين و. (ردق ضار تح ده ی ح ان .) خن ه دلت ر چ ما ھ       ش

د، جواب درست  ا بکن می خواھد بخنديد، اما اگر جناب وزير اين سؤال را از م

د داشت ين سراسر شفاف ." را دريافت خواھ شه ی لن ه اندي د ک ين می نماي چن

  .است

س از ن پ وراھا، م ره ی ش ان کنگ ی در ھم خن ران ر  س شخونوف، وزي پ

ي ه حزب او : "ن حرف زدمکشاورزی، چن شخونوف(من ب ا ) پ دارم، ام تعلق ن

شکيل  شخونوف ت ی مرکب از دوازده پ رار است دولت ه ق د ک ن بگوين ه م ر ب اگ

  ."شود، خواھم گفت که اين امر به منزله ی گام بزرگی است به پيش

ن  ات م وادث، کلم شاکش آن ح ام، در ک ه در آن اي نم ک ی ک صور نم ن ت  م

ه پيرامون دولت پشخونوف  رای ب ين، ب ادگی لن ز آم ه آنتی ت ه ب ا داشت ک ھا ج

ن . دست گرفتن قدرت، تعبير شود ه سوخانوف خود اي چنين به نظر می رسد ک

دارک . آنتی تز را اختراع کرده و سپس به تفسير آن پرداخته است سوخانوف ت

درت شوراھا  ع ق ه نف ود ب رار ب ه ق ن، ک بلشويک ھا را برای تظاھرات دھم ژوئ
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سدت، به تدارک برای تصرف قدرت صورت بگيرد : عبير می کند و چنين می نوي

درت " ه حاضر است ق دو سه روز پيش از تظاھرات، لنين علناً اظھار داشت ک

ل دارد دوازده . ست بگيرد درا در اما تروتسکی در ھمان زمان اعلام کرد که مي

ان. نديپشخونوف را بر مسند قدرت بب ود اختلاف آن ه. چنين ب ا ھم ا ب ن ام  ی اي

شانده  ن ک م ژوئ اجرای دھ ه درون م ه تروتسکی ب اوصاف من تصور می کنم ک

د ونتز... ش دون آن مژدوراي ت ب ل نداش ان مي ين در آن زم شکوک وارد لن  م

رای او شريکی غول پيکر در يک . درگيری قاطعانه ای شود زيرا تروتسکی ب

ين ين پس از شخص لن ت، و در حزب لن ه شمار می رف ا ب رد بازی غول آس  ف

  ." دست کم تا مسافتی بس دراز-ديگری وجود نداشت

ا. عبارت فوق مملو از تناقض است ه نظر  بن ين ب ه ی سوخانوف، چن ه گفت ب

تھمش  ه آن م ی ب ه تزرتل اری را داشت ک ان ک می رسد که لنين حقيقتاً قصد ھم

ارگر: "می کند ه ی ک ه وسيله ی اقليت طبق درت ب وری ق د ." تصرف ف ھر چن

سمی را درباور کردنش س ين بلانکي ان  خت است، اما سوخانوف برھان چن ھم

رای ا ب درت کلمات لنين دائر بر آمادگی بلشويک ھ ی رغم تصرف ق ه ی  عل ھم

ن . مشکلات، می بيند م ژوئ ه روز دھ اما اگر لنين حقيقتاً در صدد بر آمده بود ک

ن  ه در اي در عقلش می رسيد ک ه متصرف شود، آن ق قدرت را از طريق توطئ

س شدار جل يش ھ ود از پ منان خ ه دش ن ب ارم ژوئ وراھا در چھ ومی ش ه ی عم

د ستين روز . ندھ ان نخ ين از ھم ه لن د ک ادآوری باش ه ي ی ب د لزوم دتاً نباي قاع

سب  ط پس از ک ا فق شويک ھ ه بل ود ک ه ب زب گفت ه ح راد، ب ه پتروگ ورودش ب

                                                 
- می نامد يقيناً آن است که من در " مژدورايونتز مشکوک" منظور سوخانوف از اين که مرا

ونتزمژ(حقيقت بلشويک بودم  وکرات ھای متحد: دوراي يال دم ه ای سوس ). عضو سازمان ناحي
ه آن سازمان را . حقيقت در ھر حال ھمين است من در آن سازمان ناحيه ای از آن جھت ماندم ک

  .به درون حزب بلشويک بياورم، کاری که در ماه اوت انجام گرفت
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ده  ر عھ ردن حکومت موقت را ب ون ک ه ی واژگ د وظيف اکثريت در شوراھا باي

ه شعار . ندگير ائی ک شويک ھ ر بل ين در براب ل، لن ر "در روزھای آوري مرگ ب

ه " حکومت موقت ا قاطعيت ب د، ب را به عنوان وظيفه ی روز مطرح کرده بودن

ی داشت. مخالفت برخاست ن فقط يک معن ر : پاسخ لنين در روز چھارم ژوئ اگ

ن امروز کارگرھا و سربازھا به بلشويک ھا رأی اعتماد بدھند، ما حاضريم ھمي

ا از ث م ن حي ريم؛ از اي ت بگي درت را در دس اران، ق ازش ک ود  س ا وج ه ب ک

ه دست  درت را ب برخورداری از اعتماد کارگران و سربازان، جرئت نمی کنند ق

  .بگيرند، متمايز ھستيم

وئی  ه گ د ک ی دھ رار م ين ق ا لن ل ب وری در تقاب سکی را ط وخانوف تروت   س

ی وده و دومی بلانکي اول ين ب ع ب ا . "ستواق دون توافق ب آدمی می توانست ب

سوخانوف در ." لنين، کاملاً با شيوه ی تروتسکی در طرح مسأله موافق باشد

شانده : "می دارد که عين حال اعلام ن ک م ژوئ اجرای دھ ه درون م تروتسکی ب

د شاندند-."ش درت ک صرف ق رای ت ه ای ب ه درون توطئ ه زور ب ی او را ب .  يعن

 مشی، در جائی که ثنويتی وجود نداشت، خود خط سوخانوف پس از کشف دو

ا  ازرا د، ت   لذت ادغام اين دو خط مشی در يک خط مشی واحد محروم نمی کن

سازد اجراجوئی محکوم ب ه م را ب د م ن راه بتوان ه ی . از اي ه منزل ار او ب ن ک اي

ه ت ک ونی اس دازه ای افلاط ا ان رد و ت ه ف صر ب امی منح ای انتق ن فکرھ     روش

رخو ت س ين، چپ باب سکی و لن ين تروت ا ب تلاف م روز اخ ه ب ان ب ردگی اميدش

  .ستانده اند

ه  ن تھي در ميان پلاکارت ھائی که بلشويک ھا برای تظاھرات ملغای دھم ژوئ

دگان ھ ه وسيله ی تظاھرکنن داً ب ه بع ائی ک ارت ھ جدھم يکرده بودند، ھمان پلاک

ر سرمايه دا"ژوئن حمل شد، مقام عمده را شعار  ر ده وزي رده !" رمرگ ب پرک

 ٧٠٩ 



 لئون تروتسکی                                                           نشر کارگری سوسياليستی
 

ن شعار را . بود سوخانوف در مقام جمالشناس، قوه ی معنی رسائی ساده ی اي

شان  تحسين می کند، اما در مقام سياستمدار، در فھم معنای اين شعار ناتوانی ن

 سازش کار شش وزير" ده وزير سرمايه دار"در حکومت، علاوه بر . می دھد

تند ود داش ز وج ا چيپ. ني شويک ھ ای بل ارت ھ ن لاک ن شش ت اره ی اي   زی درب

د . نمی گفتند ذکور، وزرای سرمايه دار باي ا مفھوم شعار م رعکس، مطابق ب ب

ت  دگان اکثري ه نماين ی ب د، يعن ی دادن ست م ه وزرای سوسيالي ود را ب ای خ ج

ين . شورا ر ھم اظر ب اً ن تم دقيق ان داش ره ی شورا بي ر کنگ ن در براب ه م  آن چ

شکنيد، : ک بودجنبه از مفھوم پلاکارت ھای بلشوي ا ب رال ھ اتحاد خود را با ليب

د . وزرای بورژوا را بر کنار کنيد و جای آن ھا را به پشخونوف ھای خود بدھي

ه  زم ب درت، خود را مل ه تصرف ق البته بلشويک ھا در ترغيب اکثريت شورا ب

شت وان يپ يچ عن ه ھ ا ب رعکس، آن ھ د؛ ب ی ديدن ا نم شخونوف ھ ن پ     بانی از اي

ارزه را اين حقيقت ر ه در چارچوب دموکراسی شورا مب د ک ان نمی کردن  ا کتم

د داد ه خواھن ان ادام ی ام رای -ب ورا و ب ت در ش سب اکثري رای ک ارزه ای ب  مب

  .رسيدن به قدرت

ای محض است و بس ا الفب ن حرف ھ فقط خصوصيات فوق . اما ھمه ی اي

ا يک شخص-الذکر سوخانوف ه- بيشتر به عنوان يک سنخ ت د ب ا  می توانن  م

ن  توضيح دھند که چگونه اين شريک و پژوھشگر حوادث بر سر مسأله ای اي

  .چنين مھم و در عين حال ساده، اين طور عاجزانه سردرگم شود

ه  اذبی را ک و ک وان پرت ی ت ی، م اجرای سياس ن م وق از اي ل ف و تحلي در پرت

ه  اتی ک ان ملاق زن، ھم وی ژي ه ی ن ا ھيئت تحريري ات من ب ه ملاق سوخانوف ب

رد د علاقه ی شماست، میمور را . تاباند به آسانی درک ک سوخانوف منظور م

ن  ان م ود در دھ ه خ ه ای ک ورکی، در جمل سيم گ ل ماک ا محف ات ب          از ملاق
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د رای من : "می گذارد، چنين بيان می کن اری ب ه ديگر ک ون متوجه شدم ک اکن

ده است مگر تأسيس ين باقی نمان راه لن ه ھم ه ای ب ن استن." روزنام تاج او اي

ا -به توافقی با گورکی و سوخانوف است که فقط ناتوانی من در رسيدن ی ب  يعن

 مرا واداشت -می دانستمشان و نه مرد انقلاب افرادی که ھرگز نه مرد سياست

ين بجويم افی  .که راھی به سوی لن ن حرف، فقط ک ودن اي ات مھمل ب رای اثب ب

  .است که مفھومش را به ضابطه در آوريم

هضمناً  ن جمل وخانوف است اي در خاص س ه : "، چق ه ای ب تأسيس روزنام

ه تأسيس -"ھمراه لنين ی صرفاً منحصرند ب وئی وظايف يک سياست انقلاب  گ

رده باشد، . يک روزنامه ل ب وه ی تخي ره ای از ق رين بھ ه کمت برای ھر کس ک

ين  اره ی وظايف خود چن ستم درب ه می توان ه من ن د روشن باشد ک قاعدتاً باي

  .شم، و نه می توانستم اين وظايف را چنين تعريف کنمبيندي

دھم،  ورکی توضيح ب ه ی گ ل روزنام برای آن که بتوانم ديدار خود را از محف

د از  مهلازم است به ياد آوريم که من در آغاز ماه ی بع  به پتروگراد رسيدم، يعن

ين ل در خلا. مدتی بيش از دو ماه پس از انقلاب، و يک ماه پس از بازگشت لن

د ام . اين مدت بسياری از چيزھا تعديل و مشخص شده بودن ودم مق من ناچار ب

ان احساسات و  ی در مي ادی انقلاب، يعن ان نيروھای بني خود را، نه فقط در مي

ا و رنگ ھای  دی ھ ان دسته بن ز در مي احوالات کارگران و سربازان، بلکه ني

ه شيوه ی ، به طور مستقيم، و نه اص"تحصيل کرده"سياسی جامعه ی  طلاح ب

ه ی . ی، پيدا کنمبتجر ه منزل زن ب وی ژي ه ی ن دار از ھيئت تحريري برای من دي

ع  اذب و داف ه منظور کشف نيروھای ج ه ب ود ک  شناسائی سياسی مختصری ب

ه عمل "چپ"اين گروه  ، و به قصد جلب برخی از عناصر اين گروه و غيره، ب

ه ی انقلاب مکالمه ی کوتاھی با اين عقلای نادان، ک. آوردم ه در نظرشان دامن
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ان متقاعد  را از بيھودگی کامل آن به مسائل سرمقاله نويسی محدود می شد، م

و علاوه بر آن، از آن جا که ايشان بلشويک ھا را به انزوای داوطلبانه . ساخت

ل او  ای آوري ين و تزھ ردن لن ه گ زوا را ب ن ان اه اي ه گن د، و ب ی کردن تھم م      م

ار ديگر ثابت شان  شک به آن ھا گفتم که با حرف ھايمی دانستند، بدون يک ب

ان را  وئيم آن ر بگ ا بھت ان، و ي زب را از آن ق دارد ح ين ح ه لن د ک رده بودن        ک

ه  .از حزب، منزوی سازد أثيری ک ه خاطر ت ودم ب ه ناچار ب ری من، ک نتيجه گي

ه در آن(می توانست بر لوناچارسکی و ريازانوف  و ک تند شرکت داش گفت و گ

ژه ای ) و با انديشه ی پيوستن به لنين مخالف بودند روی وي ا ني داشته باشد، ب

اً مناسب نم، يقين ن قضيه ترويش تأکيد ک رای روايت سوخانوف از اي  لازم را ب

  .فراھم آورده است

**    **    **  

ن در  ه م ت ک ان نداش ه امک ن ک ر اي ر ب ما دائ صور ش ه ت ت ک ديھی اس        ب

شورای پتروگراد در بزرگداشت گورکی سخن بگويم، ، از تربيون ١٩١٧پائيز 

ت حيح اس املاً ص وخانوف آن بار،. ک م س ت ک ی از دس ی از يک شم پوش در چ

ی از ترغيب من  انديشه ھای خيال پردازنه ی خود، کاملاً عقل به خرج داد، يعن

ر صرف نظر  ام اکتب ورکی در آستانه ی قي به مشارکت در مراسم بزرگداشت گ

  . در آن سوی سنگر ايستاده بودکرد، زيرا گورکی
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  سال شمار جلد اولسال شمار جلد اول
  

  

١٧٧٤١٧٧٤  

  شورش قزاق ھا و دھقان ھا به رھبری پوگاچف

  

١٨٢٥١٨٢٥  

سرھای  تزاريزم  برعليه)دسامبريست( قيام دکابريست -دسامبر ری اف ه رھب ب

  .ليبرال

  

١٨٤٨١٨٤٨  

به وسيله ی کارل مارکس و ) مانيفست کمونيست(انتشار بيانيه ی کمونيست 

سفرد اد -ريک انگل اب بني ن کت ياليزم  اي ا سوس ونيزم ي شکيل  کم ی را ت   انقلاب

  .می دھد

  

١٨٦١١٨٦١  

  . رعيتی در روسيه-اصلاحات دھقانی؛ الغاء ارباب

 ٧١٣ 
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١٨٦٤١٨٦٤  

ارگران سوسياليست" (بين الملل"تأسيس  ه وسيله) نخستين سازمان ک ی  ب

  .مارکس و ديگران

  

١٨٧١١٨٧١  

  .کمون پاريس

  

١٨٨٢١٨٨٢  

  .مارکس را به روسيه معرفی می کند سوسياليزم ایپلخانف با انتشار جزوه 

  

١٩٠٥١٩٠٥

                                                

  

لاب  يه١٩٠٥انق ستين.  در روس ی نخ ازمان دھ يله ی  س ه وس وراھا ب ش

  .کارگران روسيه

ه م ژانوي ونين "-نھ شنيه ی خ ه -"يک ه ب ارگرانی را ک زار ک ای ت  نيروھ

ه  ه گلول د، ب زار ببرن زد ت ه ن الی را ب رھبری گاپون کشيش قصد دارند عرض ح

  .ندبند

  

١٩١٤  

   آغاز جنگ جھانی اول-يکم اوت

  .آلمان به روسيه اعلان جنگ می دھد

 
 -د يه داده شده ان ديم روس ويم ق ا تق رای .  تاريخ ھا مطابق ب يلادی ب اريخ م ه دست آوردن ت ب

  .جديد، يعنی تاريخی که اکنون بين المللی شده است، سيزده روز به ھر رقم بيفزائيد

 ٧١٤
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وامبر ارم ن ه سيبری -چھ ی دستگير و ب ای دولت شويک در دوم دگان بل  نماين

  .تبعيد می شوند

  

١٩١٥١٩١٥  

ل لوو -آوري اش اس اريس ن ی، در پ ی روس ی و انقلاب ين الملل ه ی ب ، روزنام

  .ه ی اين روزنامه عضويت داردتروتسکی در ھيئت تحريري. می شود منتشر

  .يسئ کنگره ی بين المللی سوسياليست ھا در زيمروالد، سو-سپتامبر

  

١٩١٦١٩١٦  

  .در کينتال) انترناسيوناليست( کنگره دوم سوسياليست ھای جھان وطن -مه

  

١٩١٧١٩١٧  

م ژا هننھ ادبود -وي ه ي ونين" ب ع " يکشنبه ی خ ا تجم ان ھ ارگران در خياب     ک

  .پخانه ھا دست به اعتصاب می زنندمی کنند و کارگران چا

  . آخرين دومای دولتی تشکيل می شود-چھاردھم فوريه

ه وم فوري ست و س از -بي انی زن آغ الگرد روز جھ م س ا مراس لاب ب          انق

  .می شود

  . دويست ھزار کارگر در پتروگراد اعتصاب می کنند-بيست و چھارم فوريه

ه نجم فوري ست و پ ومی در پت-بي صاب عم راد اعت ف . روگ شتار و توقي ک

  .انقلابيون

ه شم فوري ست و ش زار-بي ان ت ه فرم ا ب لال دوم رق .  انح دگان متف         نماين

  .می شوند اما تصميم می گيرند در شھر باقی بمانند

 ٧١٥ 
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  .دھھا ھزار کارگر به خيابان ھا می ريزند

  . شورش ھنگ ھای گارد-بيست و ھفتم فوريه

  .تشکيل شورای نمايندگان کارگران

  .تشکيل کميته ی موقت دوما

  . توقيف وزرای تزار-م فوريهتشھبيست و 

  .تسخير زندان اشلوسبرگ

  "اخبار شورا "-ايزوستيانخستين شماره ی 

  .برای سربازان صادر می شود" فرمان شماره يک "-يکم مارس

  .سربازان در شورادايره ی تشکيل 

  .نخستين جلسه ی شورای مسکو

  .راند دوک ميخائيل از سلطنت کناره می گيرد تزار به نفع گ-دوم مارس

ر  ام وزي کميته ی موقت دوما با پشتيبانی شورا و با مشارکت کرنسکی در مق

  .دادگستری حکومت موقت را تشکيل می دھد

  . گراند دوک ميخائيل از سلطنت استعفاء می دھد-سوم مارس

  .ندحکومت موقت وقوع انقلاب را از طريق راديو به جھان اعلام می ک

  .، ارگان مرکزی حزب بلشويکپراودا نخستين شماره ی -پنجم مارس

ارس شم م لام -ش ومی اع و عم ی عف دانيان سياس رای زن ت ب ت موق      حکوم

  .می کند

  . تزار در موغيليف دستگير می شود-ھشتم مارس

ارس اردھم م ه ای -چھ ورا در بياني ان" ش ام جھ ای تم ق ھ ه خل اب ب " خط

  .صلح بدون الحاق اراضی و غرامت گيری استکند که خواھان  می اعلام

  . تشييع جنازه ی شھدای انقلاب-بيست و سوم مارس
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  . کنفرانس سراسری شوراھای روسيه-بيست و نھم مارس

ل شويک ديگر از سو-سوم آوري د بل ف، و چن ين، زينووي ه روسيه ئ لن يس ب

  .می رسند

رای خود، رئوس سياست خود" تزھای آوريل" لنين در -چھارم آوريل  را ب

  .انقلاب کارگری اعلام می کند

ليھ دھم آوري ه-ج اه م م م ا در يک ست ھ انی سوسيالي الگرد روز جھ       .  س

ان  ه آن ميلی يوکوف، وزير خارجه، طی يادداشتی که برای متفقين می فرستد ب

ه  روزی ادام ا حصول پي ديم ت ا قراردادھای ق قول می دھد که جنگ را مطابق ب

  .دھد

ل ستم آوري وف ت-بي ی يوک ه يادداشت ميل راض ب سلحانه در اعت اھرات م  -ظ

  "روزھای آوريل"

  . آغاز کنفرانس سراسری حزب بلشويک-بيست و چھارم آوريل

  . شورای پتروگراد به حکومت ائتلافی رأی موافق می دھد-يکم مه

  . استعفای ميلی يوکوف-دوم مه

ه ارم م س-چھ تک تروت ه حماي د، و ب ی رس يه م ه روس ا ب   از ی از آمريک

  .سياست ھای لنين می پردازد

شايش  راد گ يه در پتروگ ای روس ان ھ دگان دھق ری نماين ره ی سراس      کنگ

  .می يابد

  حکومت ائتلافی با مشارکت کرنسکی، در مقام وزير جنگ، تشکيل-پنجم مه

  .می شود

هيھ دھم م شتات -ف اکم در کرون درت ح ه ق ود را يگان شتات خ ورای کرون  ش

  .می کند اعلام
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   کنگره ی سراسری حزب سوسيال رولوسيونر- و پنجم مهبيست

ه ی ام م راد -س اه در پتروگ ه و کارگ ای کارخان ه ھ رانس کميت ستين کنف  نخ

  .می شود افتتاح

  . نخستين کنگره ی سراسری شوراھای روسيه-سوم ژوئن

  کرنسکی که فرمان تھاجم را برای ارتش ھای روسيه صادر-شانزدھم ژوئن

  .می کند

دھم ژوئيھ يونرھا راه -نج يال رولوس ا و سوس شويک ھ ه من اھراتی ک  تظ

  .انداخته اند، تظاھرات بلشويکی از آب در می آيد

ن وزدھم ژوئ ل -ن ا حم پکت، ب کی پراس تانه در نوس يھن پرس اھرات م  تظ

  .تصاويری از کرنسکی

ه نجم ژوئي ه "-سوم تا پ ه تلاش حکومت را -"روزھای ژوئي امی ک  نيمه قي

  .در پتروگراد به دنبال دارد بلشويزم برای امحاء
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در در شان شان ای که نامای که نام  فھرست کوتاھی از اشخاص عمدهفھرست کوتاھی از اشخاص عمده
  جلد اول ذکر شده استجلد اول ذکر شده است

  

  

تالين، ژوزف ا -اس راه ب شويک، ھم زی حزب بل ه ی مرک  از اعضای کميت

ه ی  دير روزنام امنف م راوداک ه پ ين ب شت لن ا بازگ زب، ت می ح ان رس ، ارگ

بيرکلی حزب انتخاب شد و سپس عملاً در  به سمت د١٩٢٢ در سال . روسيه

  .رأس حکومت شوروی قرار گرفت

  

  .١٩١٦ نخست وزير روسيه در سال -استورمر

  

  . يکی از رھبران حزب منشويک، وزير کار در حکومت ائتلافی-اسکوبلف

  

ر ) ١٩٠٦ -١٩١٠( وزير امور خارجه ی روسيه -ايزولسکی و سفير کبي

  ).١٩١٠ -١٩١٧(روسيه در فرانسه 
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ا نيروھای خود را -ژنرال ايوانوف  از فرماندھان ارتش روس که کوشيد ت

د ه را سرکوب کن ز . به پتروگراد بياورد و انقلاب فوري ل از آن ني ازده سال قب ي

  .شورشی را در کرونشتات فرونشانده بود

  

رال بوسيلوف ا حکومت شوروی بيعت -ژن داً ب ه بع زار ک رال ارتش ت  ژن

  .کرد

  

ن بلوک  از رھ-پروتوپوپوف داً از اي ا، بع بران بلوک مترقی در آخرين دوم

شور  ه وزارت ک زار ب ان ت ت و در زم ار پيوس ته ی درب ه دارودس د، ب دا ش ج

  .رسيد

  

 از سوسيال دموکرات ھای کھنه کار روسيه، مترجم آثار مارکس و -پلخانف

ب در ملق ه پ سيزم ب لاب  مارک ين انق انی اول و در ح لال جنگ جھ روس، در خ

  .ن پرستانه و محافظه کارانه ای گرفتموضع ميھ

  

ه - کادت-ترشچنگو رميم شده ای ک  وزير امور خارجه در حکومت موقت ت

  .پس از استعفای ميلی يوکوف تشکيل شد

  

ی يدن  -تزرتل يش از رس ر اصلی شورا پ شويک و رھب ران حزب من از رھب

  .بلشويک ھا به اکثريت

  

 ٧٢٠
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ه در -چرنوف ران سوسيال رولوسيونرھا ک ان راست از رھب ا و  مي گراھ

  .وزير کشاورزی در حکومت ائتلافی. گراھا ايستاده بود چپ

  

  .، نخستين رئيس شورای پتروگراد)منشويک( سوسيال دموکرات -چيدزه

  

الوف رال خاب ه ی -ژن دھای ناحي امی واح ده ی نظ زاری، فرمان رال ت  ژن

  .پتروگراد در نخستين روزھای انقلاب

  

شويک  ژنرال ارتش تزا-ژنرال دنيکين ری نيروھای ضدبل ر که بعداً رھب

  .را در جنوب روسيه به عھده گرفت

  

ر -راسپوتين، گريگوری وذ عظيمی ب ه نف ی سواد سيبريائی ک  رھبان ب

ا داشت، در دسامبر  ان ١٩١٦تزار و تزارين ه وسيله ی گروھی از درباري   ب

  .به قتل رسيد

  

  . کار دوما ملاک بزرگ، وزير دربار تزار و رئيس محافظه-رودزيانکو

  

شويک، روز -زينوويف ه ی مرکزی حزب بل  از رھبران برجسته ی کميت

ين از سو راه لن ه رياست ئسوم آوريل به ھم داً ب ه روسيه بازگشت، بع يس ب

  .سوم برگزيده شد)  کمونيست-بين الملل  نخستين

  

 ٧٢١ 
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 ١٩١٧، در سال ١٩١٠ وزير امور خارجه ی روس پس از -سازونوف

  .ر بر کنار شدوسيله ی تزار از کا به

  

 سوسيال دموکراتی که به گروه گورکی تعلق داشت، يکی از -سوخانوف

سنده ی  لاب، نوي ای انق ستين روزھ راد در نخ ورای پتروگ ران ش رھب

  .در ھفت جلد" يادداشت ھای انقلاب"

  

  . وزير کشور روسيه در خلال جنگ جھانی-شاھزاده شرباتوف

  

ه ی مرک-کامنف اً  از رھبران برجسته ی کميت شويک، متعاقب زی حزب بل

  .ديپلمات ھای حکومت شوروی و رئيس شورای کار و دفاع از

  

نوف رال کراس رکرده ی -ژن ام س اً در مق ه متعاقب زار ک ش ت رال ارت   ژن

رد اء ک شويک ايف ای ضدبل ده ای در ارتش ھ ای دن نقش عم زاق ھ     پس . ق

تان اطرات و داس ب خ سنده ی کت وان نوي ه عن يه ب ز از روس ای از گري     ھ

  .ميھن پرستانه شھرتی به ھم زد

  

ا-کرنسکی  پس از انقلاب سوسيال رولوسيونر - از ترودويک ھای دوم

ت  ائی، و عاقب روی دري ر جنگ و ني ستری، سپس وزي ر دادگ دا وزي د، ابت ش

وزرای" يس ال د" رئ ت ش ت موق ا از .حکوم شويک ھ روزی بل س از پي ، پ

  .روسيه گريخت

 ٧٢٢
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ان دھی تزار که پس از خابالوف به ژنرال ارتش -نيلوفرژنرال کو  فرم

اتوری -ناحيه ی پتروگراد منصوب شد  متعاقباً کوشيد تا در روسيه يک ديکت

  .نظامی برقرار سازد

  

ر نيروھای -آدميرال کولچاک اً رھب ائی روسيه، متعاقب روی دري  افسر ني

  .ضدبلشويک در سيبری

  

شيش اپون ک ه در -گ شی ک ونين" کشي شنبه ی خ م ژانوي"يک ه ، نھ

ديم ١٩٠٥ الی تق تند عرض ح صد داش ه ق ارگران را ک ری از ک ، جماعت کثي

  .تزار کنند، رھبری کرد

  

سين اھزاده گليت رين -ش ت آخ ه رياس اله ای ک شتاد س اد ھ رد ھفت  پيرم

  .دولت تزار را بر عھده داشت

  

وف ت، -گوچک ت موق ائی در حکوم روی دري گ و ني ر جن ستين وزي  نخ

  .يست، يکی از بنيانگزاران حزب اکتبريستمحافظه کار ميانه رو و امپريال

  

  . نويسنده و داستان نويس بزرگ روس-گورکی

  

  .گليتسين شاه زاده  نخست وزير روسيه بلافاصله پس از-گورميکين

  

 ٧٢٣ 
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ين يس -لن ستين رئ يه و نخ لاب روس ر انق شويک، رھب زب بل ر ح  رھب

  .حکومت شوروی

  

ادت( دموکرات مشروطه خواه -زاده لووف شاه ين)ک ر ، اول  نخست وزي

  .پس از انقلاب

  

وف ی يوک ی -ميل يس واقع ه و رئ ور خارج ر ام ادت، وزي يس حزب ک  رئ

  .حکومت موقت

  

وادار-کنت ويت ديم، ھ م ق تمدار روس در رژي يش رفت  سياس صنعت،  پ

  .١٩١٥متوفی به سال 

  

ودنيچ رال ي ای -ژن اً در رأس نيروھ ه متعاقب زار ک ش ت رال ارت  ژن

  . را تسخير کندضدبلشويک کوشيد تا پتروگراد

  

  . يکی از قاتلان راسپوتين-زاده يوسوپوف شاه
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  ماکنماکناا
  
  

مولنی ستيتوی اس ورای -ان راف، ش ران اش ابق دخت ه ی س  مدرس

  .پتروگراد پس از ترک کاخ توريد در اين انستيتو مستقر شد
  

زار در -تزارسکوسلو اخ ھای ت راد، يکی از ک  شھری در نزديکی پتروگ

  .اين شھر قرار داشت
  

ن -کاخ توريد ا در بخش سمت راست اي  کاخی در پتروگراد، جلسات دوم

راد در بخش  در نخستين ماه. کاخ تشکيل می شد ھای انقلاب، شورای پتروگ

  .سمت چپ اين کاخ تشکيل جلسه می داد
  

  . اقامتگاه رسمی تزار در پتروگراد-کاخ زمستانی
  

سات خود  کاخی در پتروگراد، دولت حکومت موقت-کاخ مارينسکی  جل

  .را در اين کاخ تشکيل می داد
  

  .  دژی در خليج فنلاند، پاسدار شھر پتروگراد-کرونشتات
  

للق ه ی پطروپ شت-ع ياھچالی وح ای   س ره ھ ی از جزي اک در يک ن

  .پتروگراد
  

  . خيابان اصلی پتروگراد-نوسکی پراسپکت
  

  . عمده ترين ناحيه ی صنعتی در پتروگراد-وايبورگ

 ٧٢٥ 
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  ختصری از اصطلاحات ناآشنائیختصری از اصطلاحات ناآشنائیی می م  واژه نامهواژه نامه
کتاب به مفھوم خاصی کتاب به مفھوم خاصی که در سراسر اين که در سراسر اين 

  انداند  مصرف شدهمصرف شده
  

د، و -اعتصاب سياسی ا ھدف سياسی دارن ه در آن کارگرھ صابی ک  اعت

  .اغلب به عنوان اعتراض به سياست ھای حکومت بر پا می شود

  

 خلع، و در صورت لزوم قتل پادشاه به وسيله ی اعضاء و -انقلاب کاخی

  .تگان درباروابس

  

ود ازر، ارگان "اخبار "-ايزوستيا ارت ب املش عب وان ک : سمی شورا، عن

  ".اخبار شورا"

  

ورژوازی ان-ب وداليزم  در زم ا  فئ ايز ب شينان، در تم ه شھرن ب

روستانشينان، اطلاق می شد، اين واژه بعداً به معنای نمايندگان سرمايه، در 

ر  ارگران مزدگي ين دار و ک ا اشراف زم تتمايز ب ار رف ه ک ه . ب واردی ک در م

ه ی جداگانه ی خود را از د  زمين دار نقش طبقاتیاشراف د، کلم ست داده ان

  .مصرف می شود" طبقات دارا" به معنای بورژوازی اغلب
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اخلف روان ن د-پي ی کنن ف م ود را تحري تاد خ اليم اس ه تع ی ک  - پيروان

ه ان، و نظري ران، مورخ ه رھب ن اصطلاح را ب اب اي سنده ی کت ردازان نوي  پ

  .کنونی حزب کمونيست در روسيه اطلاق کرده است

  

راودا ار در -"حقيقت "-پ شويک، نخستين ب ه ی رسمی حزب بل  روزنام

  . منشر شد١٩١٢سال 

  

 تعاونی ھای جوامع مصرف کننده که به وسيله ی ليبرال ھا و -تعاونی ھا

  .سوسياليست ھای ميانه رو در سراسر روسيه تأسيس شده بود

  

و رده ب نعت-رژوازیخ شاورزان، ص ا، ک رده پ ای خ لاک ھ ران،   م گ

ار -بازرگانان ز ک  به طور عام، مردمی که کارگر استخدام می کنند اما خود ني

  .می کنند

  

ستم -دوما ر يک سي  پارلمان روسيه ی تزاری، با قدرت محدود و مبتنی ب

  .رأی گيری پر تبعيض

  

  . سازمان ھای حکومتی انتخابی در شھرھا-دوماھا

  

ان ھای يک روستا -مين اشتراکیز ه دھق ه طور مشترک ب  زمينی که ب

  .تعلق داشت
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ست ھ ه -اژيروندي سه ک لاب فران زاب انق ی از اح د، يک ضای ژيرون  اع

ود  سه ب رب فران وب و غ زرگ در جن ورژوازی ب افع ب انگر من شتر ( بي بي

د د بودن ديم را ). رھبرانش از اھالی ايالت ژيرون م ق داختن رژي ان قصد بران آن

ود ستاده ب سه اي ا . داشتند، زيرا اين رژيم بر سر راه رشد اقتصادی فران منتھ

ه  از تنگ دست ھای شھرنشين و از توده ھای دھقان می ترسيدند، حال آن ک

تند ديم را داش م ق داختن رژي درت بران ر ق ردم اخي ين م ط ھم ن رو، . فق از اي

ين انقلاب و ضدانقلاب در نوسان بودن اً ب ا دائم  د، و سرانجام ژيرونديست ھ

  .به ضدانقلاب پيوستند

  

ورا ارگران و -ش دگان ک ای نماين ن ھ ه انجم ط ب ر، فق ه ی حاض  در ترجم

ربازان  ان(س ز دھقان داً ني ت) بع ده اس لاق ش ه ی . اط وارد، کلم اير م در س

  .انجمن به کار رفته است

  

رين مرجع حکومت در-شورای مقدس کليسا دکس   عالی ت سای ارت کلي

  . يونانی روسيه

  

ان -فرونديست ھا ه در زم سه ک د، بخشی از اشرافيت فران  اعضای فرون

ه  ار ب ا حزب درب اقليت لوئی چھاردھم، به مخالفت با حکومت برخاست، و ب

ه از درون اشرافيت . جنگ پرداخت الفتی ک ھم چنين اصطلاحی عام برای مخ

ه از  محض " لجاجت"حاکم برخيزد، و گاھی اوقات نيز به معنای مخالفتی ک

  .رچشمه بگيردس
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زاق ی را در -ق ت خاص اً ملي صل و تقريب ه ی منف ه طبق امی ک واره نظ  س

ا در اِ . روسيه ی تزاری تشکيل می داد زاق ھ ام، از ق اری نظ زای خدمت اجب

د  ع از (امتيازات مخصوصی برخوردار بودن ات و تمت ل معافيت از مالي از قبي

  ).تيول

  

اريلا ل سری-کارم شاوران، محف رای  اص- گروھی از م سنده ب طلاح نوي

ه و پيش از انقلاب  گروه کوچکی که دور تزار و تزارينا و راسپوتين را گرفت

  .بر روسيه حکومت می کردند

  

 ايادی بومی سرمايه ھای خارجی -)سرمايه دارھای وابسته (کمپرادورھا

  .در چين

  

ارگران در سال -کمون ام ک ال قي ه دنب ه ب سه ک ارگران فران  رژيم انقلابی ک

  .در پاريس برقرار شد و ھفتاد و دو روز قدرت را در دست داشت ١٨٧١

  

ه -کميسر ام ب ن ن ا اي ود؛ ام ر ب ا وزي ادل ب سر در حکومت مرکزی مع  کمي

ز  د، ني زار شده بودن داران ت شين فرمان ه جان الات، ک نمايندگان حکومت در اي

ژه ی حکومت در واحدھای مختلف  اطلاق می شد، ھم چنين به نمايندگان وي

ثلاً -می گفتند  ھم کميسرارتش سر جبھه ی غرب: " م سر ستاد "، "کمي کمي

  .، و غيره"کل

  

 ٧٢٩ 
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  . کنايه کشاورزان ثروتمند-"مشت "-کولاک

  

  . اھل گرجستان، ايالتی د رجنوب شرقی روسيه ی اروپا-کرجی

  

ری عمومی انتخاب -مجلس مؤسسان ه وسيله ی رأی گي ه ب سی ک  مجل

ه داشت قانون اساسی دائمی روسيه بر وعده ی حکومت وظيف شده بود و بنا

  .کند را تعيين

  

رون -ھانسا ان در ق  اتحاديه ی ھانسياتيک شھرھای تجاری در شمال آلم

  .اوسط
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  ھای سياسیھای سياسی  فھرست احزاب و گروهفھرست احزاب و گروه
  

ه ی سلطنتی -اکتبريست شتيبانی اش از بياني ن حزب پ سميه ی اي  وجه ت

ذکور.  بود١٩٠٥اکتبر  یبه موجب بيانيه ی م  سلطنت طلب و - دومای دولت

ست د-امپريالي شکيل ش ار ت ستين ب رای نخ زرگ، .  ب انی ب زب بازرگ ح

ورژوازی صنعتی و ای  ب ری گوچکوف، از سرمايه دارھ ه رھب ين دار، ب زم

  .مسکو

  

ه طور - آنارشيست اء دولت سياسی ب ا الغ  افرادی که تصور می کردند ب

  .رقرار کردمی توان نظام مشترک المنافع تعاونی را ب عام،

  

ا-رتجاعا ه ب ين داری ک  پيش رفت  مذھبيون، تزاريست ھا، و اشراف زم

  .از نوع کادتی اش، مخالف بودند حتی دموکراتيک،

  

ا-بلشويک د ب ارگر باي ه ی ک ود طبق   حزب مارکسيستی انقلابی که معتقد ب

رای  ه فقط ب ورژوا، ن دھقان ھای فقير متحد شود، و در مبارزه با جامعه ی ب

دبر زم اختنان ت  تزاري ارگری و دول وری ک اد جمھ رای ايج ز ب ه ني بلک

  .سوسياليستی، پيش قدم باشد
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 اتحاد اکثريت نمايندگان دوما در خلال جنگ، خواھان يک -بلوک مترقی

  .حکومت قدرتمند

  

ک ه -ترودوي ک ک اط نارودني ای محت ن فکرھ ب از روش ی مرک          حزب

اع می  ا دف ا از دھقانان در برابر ملاک ھ ادت ھ ا جرئت نداشت از ک رد، ام ک

ن حزب تعلق -چپ تر برود ه اي ا، ب دگی اش در دوم  کرنسکی در خلال نماين

  .داشت

  

اع -دفاع طلبان وان جنگ در دف ه عن  کسانی که معتقد به ادامه ی جنگ ب

  .از سرزمين آباء و اجدادی بودند

  

ا ست ھ سرھا-دکابري اموفق اف ام ن دگان در قي رکت کنن ه  ش زار برعلي  ت

  .١٨٢٥) دکابر(آلکساندر اول در دسامبر 

  

ست ی -زيمروالدي ان وطن ل جھ ه اص ادار ب ای وف ست ھ  سوسيالي

يونالي( گ) مزانترناس لال جن ره ی -در خ ه کنگ سميه اش آن ک ه ت  وج

ال  يونال در س ای انترناس ست ھ د، ١٩١٥سوسيالي ع در ( در زيمروال واق

  .برگزار شد) يسئسو

  

رای رھب-کاران سازش ران حزب ھای منشويک و سوسيال  اسم عام ب

ستی خود، در خصوص  علی رغم رولوسيونر در شورا، که اصول سوسيالي

 ٧٣٢
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ا  ادت ھ ه ک ه ب درت را داوطلبان د، و ق ا سازش کردن مسائل اساسی با کادت ھ

  .دادند

  

ه در ب-سوسيال دموکرات ارکس ک ارل م  ستي حزبی مبتنی بر نظريات ک

انف ه وسيله ی پلخ وزدھم ب رن ن دسال آخر ق ه شده بودن ه روسی ترجم  . ب

دايش  ل سرمايه داری صنعتی و پي ه راه تکام ا چشم ب وکرات ھ يال دم سوس

داختن رای بران ارگر ب ه ی ک زم طبق ت  تزاري ک دول ه ي يه ب ديل روس و تب

د ستی بودن ال . سوسيالي زب در س ن ح شويک ١٩٠٣اي ه من ت( ب و ) اقلي

  .م شديتقس) اکثريت(بلشويک 

  

ستم دھقانی سوسي حزب -سوسيال رولوسيونر رن بي اليستی، در آغاز ق

ا در دب شکيل ش ارودنيگی ت رايش ھای مختلف ن ه از . آميختن گ ن حزب ک اي

ين دارھای خ روه رمنافع نوسانی زم ه دو گ ه زودی ب رد، ب اع می ک ا دف ده پ

ستی  ايلات آنارشي چپ و راست تقسيم شد، سوسيال رولوسيونرھای چپ تم

شويک ت بل دتی در حکوم ا م تند ام يال داش ستند، سوس شارکت ج ا م  ھ

  .رولوسيونرھای راست از کرنسکی حمايت کردند

  

ياه ر -صدس ردم ب ه م امی ک ق روس" ن ه ی خل د" اتحادي ته بودن  -گذاش

ائی  ا و ناسيوناليست ھ رين سلطنت طلب ھ ه ای مرکب از ارتجاعی ت  اتحادي

ه ه ک د، و  برعلي ی بردن ار م ه ک ستی ب ای تروري ون روش ھ        انقلابي

از ومی و  مانس ای ق ت ھ ان و اقلي ای يھودي ام ھ ل ع ده ی قت دگان عم دھن

  .مذھبی بودند
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اً - عنوان رايجی برای دموکرات ھای مشورطه خواه-کادت حزب " متعاقب

ق د" آزادی خل ده ش شروطه، و -خوان لطنت م ه از س ی ک رال بزرگ زب ليب  ح

اً  رد غايت اع می ک وری، دف ورژوازی . از جمھ ددطلب، ب ای تج حزب ملاک ھ

  .بورژوا، به رھبری ميلی يوکوف، استاد تاريخروشن فکرھای  ميانه و

  

ست لاب -ماکسيمالي ه در انق ی ک شی افراط يال ١٩٠٥ گراي  از سوس

  .رولوسيونرھا منشعب شد

  

ارکس -منشويک  حزب سوسياليست ميانه رو که مدعی پيروی از کارل م

داختن رای بران ارگر ب ه ی ک ه طبق زبود اما عقيده داشت ک و استقرار م  تزاري

  .جمھوری دموکراتيک بايد با بورژوازی ليبرال متحد شود

  

ری -منشويک انترناسيوناليست ه رھب  گروھی از منشويک ھای چپ ب

ورکی موسوم  سيم گ ستی ماک ه ی راديکال و سوسيالي ا روزنام  مارتوف که ب

ه  زنب وی ژي تندن ک داش د نزدي سياری از . ، پيون ذکور در ب ه ی م روزنام

  . لحن دوستانه ای نسبت به بلشويک ھا داشتشماره ھايش

  

ست ای سوسيالي ت ھ يھن پرس ل-م ه اص ائی ک ست ھ   سوسيالي

و ساير اصول انقلابی را به نفع ميھن پرستی در زمان جنگ انترناسيوناليزم 

  .کنار گذاشتند
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 ٧٣٥ 

ک ستی -نارودني ای سوسيالي ان ھ ه آرم ونی ک رای انقلابي ام ب م ع  اس

د، داشتند، اما چون نظريات مار ول نمی کردن ا قب ا نمی شناختند و ي  کس را ي

أمور ان را م ارگر دھقان ه ی ک هبه جای طبق داختن ب زم  بران و دگرگون  تزاري

ستند ی دان يه م ردن روس ام . ک ن ن ردم(اي ای م ه معن ارود ب امل ) از ن م ش ھ

زم "تبليغات عملی" بودند از طريق رتروريست ھائی می شد که اميدوا  تزاري

د و  ذھبی و را براندازن ای م ست ھ م سوسيالي د، و ھ ا را برانگيزن ان ھ    دھق

رم ا  ن د ب دوار بودن ه امي ر می گرفت ک ردم"خوئی را درب ان م ه مي تن ب " رف

  .بتوانند روسيه را دگرگون کنند

  پايان جلد اول
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